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جلد اول 

مقدمه مترجم 

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ 

يا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا .
ترجمه ايا مردم راستى كه ما آفريديم شما را از مردى و زنى و شما را تيره‏ها و تبارها 
ساختيم تا همشناس باشيد بشر را يك ريشه است و هزارها و هزارها شاخه و اين ملياردها 
آدمى از خانواده‏ها و تيره‏ها و تبارها فراهم شده‏اند تا همشناس باشند و با هم آشنا باشند و 
بيكدگر نيكى كنند و بخشش نمايند زيرا تعارف از ريشه عرف است و همه اين معناها را در بر 
دارد شناسائى و آشنائى و آميزش با يك ديگر بايد بر پايه حقشناسى از همدگر باشد و اگر در 
ميان افراد بشر حقوقى نباشد و بر پايه آن حقوق زندگى نكنند اجتماع بشرى خود يك اجتماع 
دد و دام جنگل گردد اين حقوق ميان افراد خانواده و ميان همسايگان و همشهريان و هموطنان 
و همنوعان زمينه دارد و هر قانونى بهتر آنها را شناخته و بدانها توجه كرده با جامعه بشرى 
سازگارتر و براى تكامل آن اثر بهترى دارد و اسلام و طريقه شيعه اماميه در اين ميان گوى 
سبقت را ربوده و مو بمو اين حقوق را شناخته و بمردم آموخته و در كتاب جلد شانزدهم 
بحار الانوار مورد توجه شده و مرحوم علامه مجلسى رحمه الله آن را بنام كتاب ( العشره ) يعنى 
آداب معاشرت و آميزش انسانها و مسلمانها تنظيم نموده و برادران كتابچى فرزندان مرحوم 
سيد احمد كه به پيروى از پدر بزرگوار خود در نشر كتب سودمند دينى كوشش فراوانى دارند 
در زمان حيات مرحوم حاج سيد اسماعيل رحمه الله عليه متن بحار الانوار را در بيش از 100 
جلد تجديد چاپ كرده و برخى از مجلدات آن را براى بهره‏مندى فارسى زبانان كم سواد بترجمه 
رساندند و اكنون جلد شانزدهم كه در آداب معاشرت است بهمت آقاى حاج آقا رضا سلمه الله 
تعالى بوسيله اينجانب ترجمه و در دسترس برادران پارسى زبان گزارده شد اميد است بهره 
كامل از آن ببرند .
محمد باقر بن محمد كمره‏اى 
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ترجمه گفتار ناشر متن عربى 


بسمه تعالى سپاس از آن پروردگار جهانيانست و رحمت و درود بر فرستاده‏اش محمد و 
خاندان خوب و پاكش باد .
و بعد آنچه كه خداوند عزيز بفضل و نعمتش بر ما منت نهاده كه ما را برگزيده براى قيام 
بنشر آنچه از اهل بيت عصمت عليهم الصلاة و السلام بجا مانده و توفيق داده تا آنها را به 
صورتى والا و زيبا در آوريم .
و يكى از آنها اين مجموعه بزرگ و يگانه است كه مانند آن برشته كشيده نشده و آن كتاب 
بحار الانوار است كه در آن فراهم شده در اخبار ائمه اطهار از خدا خواهانيم بما توفيق عطا 
فرمايد براى انجام و اتمام اين خدمت پسنديده چه كه او است توفيق بخش .
و آنچه كه خدا براى ما فراهم كرد انجام وعده ما را با انتشار هر جزئى از بحار پياپى و 
بدنبال هم و بحمد خدا و شكر و منت بخشى حضرت او در اندك زمانى كه بيش از يك سال نيست 
يازده جزء كه از ( 43 53 ) باشد منتشر شد كه از اجزاء درخشنده بحار است و شامل تاريخ 
زندگانى دوازده امام معصوم عليهم السلام است كه تاريخ ( سيده النساء فاطمه زهراء عليها سلام 
و يازده فرزند او است كه امامان درخشان با ميمنت ما مى‏باشند ) سپس توجه كرديم به 
سودمندترين و مهمترين مجلدات بحار كه مجلد پانزدهم است بنام كتاب ايمان و كفر در ( 7 جزء ) 
و كتاب شانزدهم كتاب معاشرت با مردم در ( 3 جزء ) و جلد هفدهم كه كتاب روضه باشد ( دو 
جز ) و تا كنون از هر يك از اين مجلدات يك جزء از چاپ در آمده ( 67 و 74 و 77 ) و بزودى اجزاء 
ديگر بدنبال هم از چاپ درآيد و شايد بيش از همه جزء دوم كتاب روضه باشد كه بقيه مجلد 
هفدهم است از خداى عزيز اميدواريم كه ما را توفيق اين خدمت عطا فرمايد بمنت و فضل 
خودش .
مدير كتابفروشى اسلاميه 
حاج سيد رضا كتابچى و اخوان 
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در متن عربى زير كلمه مصحح در 5 صفحه شرحى نوشته است راجع به تحقيق رونوشت 
جلد 16 مورد ترجمه از نظر اينكه بوسيله خود مؤلف ره انجام شده يا ديگرى كه ترجمه آن 
براى عموم فارسى زبانان سودى ندارد و در اينجا نظر خوانندگان محترم را بچند نكته جلب 
مينمايم .
1 سند احاديث متن عربى باعتماد وجود آن در اصل براى اختصار ذكر نشده .
2 نام مصادر حديث كه در متن با رمز مقرر از طرف مؤلف براى هر كتابى آمده در 
ترجمه نام كتاب ذكر شده تا براى خواننده روشن و واضح باشد .
3 اگر چند حديث از يك كتاب نقل شده پس از ذكر نام آن كتاب در حديث يكم براى 
احاديث دنبال آن لفظ همان آورده شده .
4 براى موارد ابهام حديث ميان دو هلالى شرحى مختصر گنجانيده شده .
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بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ 
باب يكم در كليات حقوق 
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رساله امام چهارم عليه السلام در باره حقوق 


( 1 ) بدان رحمت كند خدايت حقوق الهى تو را فرا گرفته در هر حركت كه بيارى يا سكونى 
كه برآرى يا منزلى كه در آئى يا عضوى كه زير و رو كنى يا ابزارى كه بگردانى بعضيشان از ديگرى 
بزرگتر است .
بزرگتر حقوق خدا بر تو همانست كه براى خود حضرتش بر تو لازم دانسته آن حقى كه 
پايه همه حقوق است و همه از آن برآمده‏اند از آن پس حقى كه بر تو لازم دانسته از سرت تا 
پايت با همه گونه گونى اندامت چشمت را بر تو حقى است و گوشت را حقى زبانت را بر تو 
حقى است و هم دستت و پايت شكمت را بر تو حقى است و هم ( فرجت ) اين هفت عضو كه هر 
كارى بدانها انجام شود حق خاص خود را دارند .
از آن پس خدا عز و جل براى هر كارت حقى نهاده نمازت را بر تو حقى است و هم روزه‏ات 
و صدقه‏ات و قربانيت را بر تو حقى است و هر كارت بر تو حقى دارد .
و آنگاه پاى حق ديگران بميان آيد از حق‏داران بر تو و لازمتر همه بر تو حق امامانست و 
آنگاه حقوق رعايا و پيروان تو و ديگر حقوق خويشانت .
اينها سرآمد حقوق است كه از آنها حقوق ديگر منشعب شوند حقوق امامانت سه باشند 
لازمتر همه حق پرورنده تو است بحكومت آنگاه پرورنده تو بدانش و سپس آنكه بر تو تسلط 
دارد و پرورنده امامى باشد و حقوق زير دستانت سه باشند حق آنكه بر او حكومت دارى و 
حق استاد دانش چه كه شاگرد نادان زير دست استاد دانا است و سوم حق تسلط نسبت به 
همسران و بندگان .
حقوق خويشان تو بسيارند و تا آنجا كه خويشى گسترد پيوسته باشند .
لازمتر همه بر تو حق مادر تو است و سپس حق پدر و از آن پس حق فرزندت آنگاه حق 
برادرت و سپس هر كه بتو نزديكتر باشد در خويشاوندى آنگاه حق آقائى كه آزادت كرده و 
و سپس حق آنكه آزادش كردى پس حق آنكه بتو احسانى كرده و بدنبالش حق اذان گوى نمازت 
و حق امام جماعت سپس حق همنشين و حق همسايه و حق رفيق و سپس حق شريك و حق 
دارائى تو و آنگاه حق بدهكاريت و حق بستانكاريت و بدنبالش حق آميزش كن با تو و حق 
طرفى كه بتو ادعا دارد و آنكه بدو ادعا دارى و آنگاه حق مشورتخواه از تو و حق مشورت گير 
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تو از او سپس حق اندرزجوى از تو و حق اندرزگويت و آنگاه حق بزرگترت و حق خرد تو از تو 
سپس حق خواهش كنت و حق آنكه از او خواهش كنى و آنگاه حق كسى كه بدست بتو بدى رسيده 
از گفتار يا كردار يا بتو شادى رسيده بگفتار يا كردار بعمد يا غير عمد سپس حق عموم ملت 
تو و آنگاه حق غير مسلمانى كه در پناه اسلام است و آنگاه حقوق ديگرى كه در هر پيشامدى 
پديدار شوند خوشا بر كسى كه خدا ياريش كند بر اداى حقوق واجبه و باو توفيق و كمك دهد .

بيان هر يك از حقوق نامبرده 


( 1 ) حق خداى اكبر اينست كه او را بپرستى و ديگرى را با او نپرستى اگر از روى اخلاص 
چنين كنى خدا بر عهده دارد كه كار دنيا و آخرتت را سامان دهد و هر چه از آنها بخواهى 
برايت نگهدارد .
حق خودت بر خودت اينست كه فرمان خدا را از او دريافت كنى حق زبانت را به او 
بپردازى و حق گوشت و چشمت و دستت و پايت و شكمت و فرجت را بآنها بپردازى و از خدا 
براى آن يارى جوئى .
حق زبانت اينست كه آن را از بدگوئى بدور دارى و بسخن خوب عادتش بدهى و بادبش 
وادارى و در كامش گيرى جز براى نياز و سود دنيا و دين و از پرگوئى زشت كم‏فائده و بسا 
زيانمند كم‏بازده معافش سازى و آن را گواه خردمندى و دليل آن گردانى كه زينت خردمند و 
خوشرفتاريش در زبان او است و لا قوه الا بالله العلى العظيم .
و حق گوشت اينكه از آن راهى بدلت ندهى مگر براى سروش نيكى كه خوش دلت كند يا 
خلق كريمى در آن ببار آورد زيرا آن سخنگوى دل است و بدو رساند هر معنى خوب و بدى را و لا قوه الا بالله .
حق چشمت اينست كه آن را از آنچه روا نباشد بپوشانى و مصرفش نكنى مگر براى 
عبرت‏گيرى كه بصيرتى آورد يا دانشى ببار آرد زيرا چشم براى عبرت‏گيرى است .
حق دو پايت اينست كه با آنها بسوى آنچه روا نيست راه نروى زيرا آنها تو را براه دين 
و پيشتازى ميكشانند و لا قوه الا بالله .
حق دستت اينكه بناروا درازش نكنى و بدان چه با آن كنى فردا بكيفر خدا ورافتى و 
امروزه بسرزنش مردم دچار شوى و آن را از آنچه بر تو واجب است باز ندارى بلكه به دانش 
بآنچه كنى از بسيار چيزها كه بر او نارواست بربندى و بگشائى به بسيارى از آنچه زيانى ندارد 
در اين صورت است كه در دنيا عاقلانه رفتار كرده و با شرافت و در آينده آخرت ثواب خوب خدا 
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را بايست شده .
( 1 ) حق شكمت اينكه آن را ظرف كم و بيش از حرام نكنى و از حلال باندازه بخورى و آن را از 
حد تقويت بحد سستى و بيمروتى نكشانى زيرا پرخورى كه مايه آشوب معده شود كسل كن و باز 
دارنده است از هر كار خير و با كرامت و نوشش مستى‏آور مايه سبكسرى و نادانى و بى‏مروتى و 
نامرديست .
حق فرجت اينست كه آن را از ناروا حفظ كنى و با چشم‏پوشى از نامحرم يارى گيرى كه 
بهترين ياور است و چون قصد ناروا كند بگرسنگى و تشنگى و ياد مرگ و ترساندن خود از خدا 
آن را بازدارى عصمت و تاييد از خداست و لا حول و لا قوه الا بالله .
سپس در باره حقوق افعال حق نماز اينست كه آن شرفيابى بدرگاه خداست و تو بوسيله 
آن پيش خدا ايستاده‏اى و چون اين را بدانى بايست كه خوار و مشتاق و دل‏ترس و ترسان و 
اميدوار و مستمند و زارى‏گر باشى بزرگدارى آنكه برابرش ايستادى بآرامش و چشم بزيرى و سكون 
اندامها و نرمش بال و مناجات بدرگاهش براى رها كردن دوشت كه گناهت آن را فرا گرفته و 
خردش كرده و لا قوه الا بالله .
حق روزه‏ات اينكه بدانى خدا آن را پرده‏اى كرده بر روى زبان و گوش و چشم و فرج و شكمت 
تا از دوزخت بركنار دارد حديث هم چنين است روزه سپريست از دوزخ و اگر در اين پرده 
همه اندامت محفوظ باشند اميد است كه بركنار مانى و اگر زير پرده پريشانى كنند و كناره‏هاى 
پرده را بردارند و سر كشند بدان چه نبايد بنظر شهوتخواهى و بدر شدن از تقوى براى خدا 
بسا كه پرده بدرد و تو از آن بدر شوى و لا قوه الا بالله .
حق صدقه‏ات اينست كه بدانى پس‏انداز تو است پيش خدا و امانتى است كه نياز به گواه 
ندارد و چون اين را دانستى بدان چه نهانى سپارى با اعتماد ترى از آنچه آشكار باشد و بايست 
كه نهاندارى بدرگاهش كارى را آشكار كنى و كار صدقه ميان خودت و او بهر حال نهان بماند و 
در آن گواهى از گوش و ديده در كار نباشد كه تو آنها را پيش خود مطمئن‏تر دانى و در امانت 
خود بخدا اعتماد نكنى و در آن بكسى منت منه زيرا از خودتست و اگر منت نهى مبادا بحال 
زار صدقه‏گير گرفتار شوى چون از آن برآيد كه براى خود ندادى و اگر براى خودت بود بر 
ديگرى منت ننهادى و لا قوه الا بالله .
و حق قربانيت اينست كه محض پروردگارت و درخواست رحمت و قبول او باشد و نخواهى 
چشمگير جز او گردد و در اين صورتست كه خودفروشى و ظاهرسازى نكردى و همانا قصد درگاه خدا 
كردى .
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و بدان كه راستى با اندك هم ميتوان خدا خواه بود نه با دشوارى چنانى كه خدا از خلقش 
آسانى خواسته و دشوارى نخواسته و همين طور سادگى براى تو بهتر است از بزرگمنشى زيرا كه 
آن مشقت و هزينه دارد اما سادگى و فروتنى نه مشقت دارد و نه هزينه چون هم‏آهنگى با 
آفرينش است و در آن بود دارند و لا قوه الا بالله .
( 1 ) برويم بر سر حقوق پيشوايان حق پيشرو حاكم بر تو اينست كه بدانى تو آزمونى 
براى او و او بوجود تو گرفتار است كه خدايش بر تو حكمروا كرده و 
بايد خيرانديش او باشى و با او در نيفتى كه بر تو دستى گشاده دارد و سبب هلاك خود و 
هلاك او گردى و سعى كن او را از خود خشنود كنى تا آنجا كه دست از تو بدارد و بدينت 
زيان نكند و در اين باره از خدا بر او يارى جوئى باو گزند مرسان و لجبازى مكن كه اگر چنين كنى 
حق او را و خود را ادا نكردى و خود را در معرض بدخواهى او درآوردى و او را در باره خود 
دچار مهلكه كردى و تو ياور و شريك او باشى در هر چه با تو كند و لا قوه الا بالله .
و اما حق استاد آموزش بر تو اينست كه بزرگش دارى و مجلسش را محترم شمارى و خوب 
باو گوش كنى و باو رو كنى و ياريش كنى براى خودت در آن دانشى كه بدان نياز دارى به اينكه 
عقل و فهم و هوشت را باو بسپارى و چشم باو بدوزى بترك هر لذت و در خورد از هر شهوت 
و بدانى كه پيامبر او هستى در آنچه بتو ياد دهد بديگر شاگردان نادان و بايد آن را خوب به 
آنها برسانى و باو در اداى پيغام خيانت نكنى و اگر از تو خواست بجاى او كار كنى و لا حول و لا قوه الا بالله .
و حق كسى كه بر تو تسلط دارد بمانند حكمران بر تو است جز اينكه بر تو تسلطش بيشتر 
است و بايد در هر كم و بيش از او فرمانبرى مگر بخواهد تو را از حق واجب خدا بدر برد كه آن 
مانع حق خلق است و چون حق خدا را پرداختى بحق او برگردى و بدان در كار شوى و لا قوه 
الا بالله .
و از آن پس حقوق زيردستانست حق زيردستان تو كه حكمرانى اينست كه بدانى آنها 
را بتوانائى بيشتر خود زيردست آوردى و آنان از ناتوانى و ذلت زيردست شدند پس چه 
شايانست بر آنكه ضعف و زبونيش او را زيردست تو كرده و تو را حكمرواى او ساخته و نه عزت 
و قوتى دارد كه از حكم تو سرباز زند و نه ياورى در رد كردار سنگين تو با خودش جويد مگر 
رحمت و نگهدارى و آرامش از خداوند و چه شايسته‏تر برايت كه فهميدى خداوند اين عزت 
و قوت را بتو داده كه زوردار شدى از اينكه شكرگزار خدا باشى كه مايه مزيد عطاى او است و لا 
قوه الا بالله .
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( 1 ) حق شاگردان زيردست اينست كه بدانى خدا تو را سرپرستشان ساخته در دانشى كه بتو 
داده و از گنجينه حكمتش بتو بخشيده و اگر خوشكردار باشى در آن سرپرستى و در كار شوى 
چون خزانه‏دار مهربان ناصح براى مولايش نسبت به بندگان او چون شكيبا و خوش حسابى كه 
چون نيازمندى را بيند از اموالى كه در دست دارد باو بدهد با بينائى با اميدوارى و اعتقاد 
و گر نه خائن باشى و ستمكار بر خلق او و در معرض از دست دادن و كيفر ديگر گردى .
حق زيردستت بتسلط بهمسرى او اينست كه بدانى خدا او را آرام‏بخش و آسايشگاه و 
همدم و نگهدار تو ساخته و هر كدام شما دو تن بايد بوجود ياريش خدا را حمد كند و بداند كه 
اين نعمت او است بروى و بايد با نعمت خدا خوش صحبت باشد و او را گرامى دارد و نرمش كند 
با او و اگر چه حق تو بر آن زن عميقتر و طاعت تو بر او در آنچه بخواهى يا نخواهى لازمتر است 
تا گناه نباشد براستى كه او حق مهربانى و همدمى دارد و آرام‏بخشى بدو انجام لذت مواقعه 
است كه بايد انجام شود و آن حق بزرگى است و لا قوه الا بالله .
حق كنيز زيردستت اينست كه بدانى خلق پروردگار تو است و از گوشت و خون تو است 
و تو او را در چنگ آوردى نه اينكه در برابر خدا او را ساختى و نه گوش و چشم باو دادى و نه 
روزى او را برآوردى بلكه خدا آن را بتو داده براى كسى كه مسخر تواش كرده و بتو امانتش سپرده 
تا نگهش دارى و بروش وى با او راه بروى از آنچه خود ميخورى باو بخورانى و از آنچه ميپوشى 
باو بپوشانى و بيش از توانش باو تكليف نكنى و اگرش بد دارى خداپسندانه از او كنار بروى و 
عوضش كنى و خلق خدا را شكنجه ندهى و لا قوه الا بالله .
در حق خويشاوندان حق مادرت اينكه متوجه باشى تو را در آنجا حمل كرده كه كسى 
ديگرى را حمل نكند و از ميوه دلش بتو خورانده كه كس بديگر نخورانده و راستش تو را با گوشش 
و چشمش و دستش و پايش و مويش و تنش و همه اندامهاش نگهدارى كرده و بدان خشنود و شاد 
بوده بلاكش و يا تحمل در هر چه بد داشته و درد و نگرانى و غم داشته تا دست قدرت خدا تو 
را از او جدا كرده و بر زمين آورده و باز هم خوش داشته تو سير باشى و او گرسنه و تو در جامه 
و او برهنه و تو را نپوشاند و خود تشنه و تو را سايه دهد و خود در آفتاب به سختى خود تو را 
نعمت بخشد و با بيخوابيش ترا بخواب ناز كند شكمش جاى تو بوده و دامنش فضاى آرامگاه تو 
و پستانش مشك آبت و جانش سپر جانت سرد و گرم دنيا را براى تو در پاى تو نوش كرده و 
بدان اندازه شكرش كن و نتوانى جز بيارى خدا و توفيق حضرت او .
حق پدر اينست كه بدانى اصل تو است و تو شاخه اوئى و اگر نبود تو نبودى و هر گاه در 
خود چيزى بينى كه خوشت آيد بدان كه پدرت پايه آن نعمتى است كه دارى و خدا را باندازه 
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آن حمد و شكر كنى ( و لا حول و لا قوه الا بالله ) .
( 1 ) حق فرزند تو اينست كه بدانى از تو است و وابسته بتو است در خوب و بد اين جهان 
نقد و تو مسئول ادب آموزى و رهنمائى او بپروردگارش باشى و ياور او بر فرمانبرى خودت و او 
ثواب و عقاب دارى در باره او كارى كن كه زينت‏بخش حسن اثر او باشد در نقد دنيا و عذر 
باشد بدرگاه پروردگارش ميان تو و او بانجام وظيفه در باره او لا قوه الا بالله .
حق برادر اينست كه بدانى دستى از تو است كه درازش كنى و پشتى از تو است كه بر آن 
تكيه كنى عزت تو است كه بدو اعتماد توانى و نيروى تو است كه بدان يورش نمائى او را 
وسيله نافرمانى خدا مساز و آمادگى براى ستم بر خلق خدا مكن و دامنه ياريش را و كمك باو را 
بر دشمنش و جدا كردنش را از شياطين گمراه‏كننده‏اش و از اندرز او استقبال او در راه خدا اگر 
خدا دوست و خداپذير است و گر نه بايد خدا برايت برگزيده‏تر باشد و گرامى‏تر نزد تو از او .
حق آقائى كه آزادت كرده اينست كه بدانى مالش را در باره تو خرج كرده و تو را از 
خوارى و هراس بندگى درآورده و بعزت آزادى و آرامش آن رسانده و از اسارت مملوكى رها 
كرده و حلقه بندگى از تو گشوده و بوى عزت بمشامت رسانده و از زندان زورت بدر آورده و 
سختى را از تو دور كرده و زبان انصاف برايت باز كرده و همه دنيا را برايت روا نموده و خود 
دارت كرده و اسارت را برداشته و براى عبادت پروردگارت فرصت داده و كم بود مالش را بر 
خود هموار كرده و بدانى كه پس از خويشاوندانت او سزاوارتر مردم است بتو در زندگى و مرگت 
و شايسته خلق است بيارى و كمكت و در پناه خدا بودنت از جانت بر او دريغ مكن هرگز چون 
نياز بتو پيدا كرد .
حق بنده‏اى كه آزادش كردى اينست كه بدانى خدايت حامى و نگهدار و ياور و پناهش 
نموده است و او را وسيله و واسطه ميان تو و خود ساخته و سزا است كه از دوزخت بركنار دارد 
و آن ثواب او است در آينده و ميراثش از آن تو است در دنيا اگر خويشاوندى ندارد به عوض 
مالى كه خرجش كردى و حقى كه از او برآوردى و اگرش رعايت نكنى بسا كه ميراثش بر تو گوارا 
نباشد و لا قوه الا بالله .
حق كسى كه بتو احسانى كرده اينست كه شكرش كنى و احسانش را ياور باشى و گفتار خوب 
برايش نشر كنى و دعاى خالصانه ميان خود و خدا برايش بنمائى كه اگر چنين كنى در نهان و 
عيان شكرش كردى و اگرت ممكن شد عوضش بدهى و گر نه در انتظار آن باشى و در دل نگيرى .
حق اذان‏گويت اينست كه بدانى بياد پروردگارت آرد و به بهره‏ات فرا خواند و بهتر 
ياورانت باشد بر انجام فريضه‏اى كه خدا بر تو بايست كرده و تشكرش كنى بر آن چون تشكر بر 
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احسان‏كننده بتو و اگر در خانه‏ات بدان شكى دارى بر امر خدا شك مكن و بدان كه او نعمت خدا 
است بر تو به نعمت خدا خوشبين باش بحمد بر آن در هر حال و لا قوه الا بالله .
( 1 ) حق پيشنمازت اينست كه بدانى نماينده تو است بدرگاه خدا و ورود در آن و از تو سخن 
گفته و تو از او سخن نگفتى و بتو دعا كرده و تو باو دعا نكردى و براى تو درخواست كرده و تو 
برايش درخواست نكردى و هراس ايستادن پيش خدا و درخواست از او را برايت كفايت كرده 
و تو كفايت آن را نكردى و اگر در اين باره تقصيريست بعهده او است نه تو و اگر گنهكار باشد 
شريكش نباشى در آن و تو را برترى بر او نباشد خود را حافظ تو نموده و نمازش را حافظ نمازت 
كرده و از و براى اين تشكر كن و لا حول و لا قوه الا بالله .
و حق همنشين تو اينست كه در پهلويش بگيرى و خوش برخوردش باشى و در سخنت با 
او رعايت انصاف كنى يكباره از او چشم بر مگير و در سخن فهم او را رعايت كن و اگر تو پيش 
نشستى در برخاستن مختارى و اگر او پيش تو نشسته از جا برنخيز جز با اجازه او و لا قوه الا بالله .
حق همسايه حفظ او است چون غايب باشد و احترامش چون حاضر و يارى و كمكش در هر 
دو حال غيبتش را باز مجو و كاوش مكن كه بدى درونش را بدانى و اگر بناخواسته فهميدى 
چنان دژ و پرده بر آن باش كه اگر نيزه‏ها از درون تو آن را بكاوند بدان نرسند كه بر آن پيچيده 
باشد ندانسته او گوش‏گير او نباش در سختى رهاش نكن و در نعمت باو حسد مورز از لغزشش 
درگذر و خطايش را ببخش و چون بر تو نادانى كند تا توانى بردبار باش از اين بدر مباش كه با 
او بسازى و دشنام را از او بگردانى و مگر نصيحت‏گو را در باره او بيهوده سازى و معاشرت محترمانه با او بكنى لا حول و لا قوه الا بالله .
حق يار اينست كه تا توانى با او به بخشش همكار باشى و گر نه به انصاف با او رفتار 
كنى و گراميش دارى بگونه‏اى كه گراميت ميدارد و حافظش باشى چنانى كه حفظت مى‏كند و در 
پذيرائى بر تو پيشدستى نكند و اگر كرد عوضش بدهى و آنجا كه شايسته مهر است كوتاهى نكنى 
و بر خود لازم دانى خيرخواهى و نگهدارى و كمك باو را در طاعت پروردگارش و بر خودش در 
جلوگيرى از گرايش بمخالفت پروردگارش و بر او رحمت باشى نه عذاب و لا قوه الا بالله .
حق شريك آنست كه اگر غايب شود كارش را بكنى و اگر حاضر است همكارش باشى تصميم 
نگيرى در برابر او و براى خود بى‏نظر او كار نكنى مالش را حفظ كنى و در آن خيانت نكنى از 
بيش و كم چه كه بما رسيده دست خدا بر سر شريكها است تا بهم خيانت نكنند و لا قوه الا بالله .
حق مال اينكه جز از حلالش برنگيرى و جز در حلالش خرج نكنى و از محلى كه بايد 
بديگر جاى نبرى و از آنجا كه سزد آن را نگردانى و اگر از خداست جز براه خدايش ننهى و 
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ديگرى كه بسا سپاست نكند در آن مال بر خود مقدم ندارى و خصوص در ميراث خورى كه پس از تو 
در آن خوب نكند و بطاعت پروردگارت بكارش نزند و تو در اين خلاف باو كمك كار باشى يا مال 
تو را بكار خداپسند صرف كند و او غنيمت برد و تو گناه و حسرت و ندامت و پيگردى در قيامت 
و لا قوه الا بالله .
( 1 ) حق بستانكارت اينكه اگر دارى باو بپردازى و كارش بسازى و ثروتمندش كنى و او را باز 
پس نزنى و معطل نكنى زيرا رسول خدا ( ص ) فرمود پس ندادن ثروتمند ستم است و اگر نادارى 
او را بگفته خود خشنود دارى و بخوشى از او درخواست مهلت كنى و با لطف او را از خود 
برگردانى و بهمراه از دست رفتن مالش با او بد رفتارى نكنى كه اين پستى است و لا قوه الا بالله .
حق آنكه با تو آميزد اينست كه فريبش ندهى گولش نزنى دروغش نگوئى و غافلگيرش 
ننمائى نيرنگش نبازى و مانند دشمنى كه برطرفش ابقاء نكند كار او را نسازى و اگر بتو اعتماد 
كرد تا توانى برايش خيرانديش باشى و بدانى زيان رساندن بخود واگذار بر تو ربا است و حرام 
است و لا قوه الا بالله .
حق طرفى كه دعوى بدو دارى اينكه اگر دعويت درست است در گفتگوى موضوع دعوى آرام 
باشى چون دعوى بر گوش طرف گرانست و سخت است و دليل خود را با نرمش و مهلت و بيان 
خوش و لطف بميان آور و از بيان دليل بستيزه و قيل و قال و جنجال نپرداز تا دليلت از 
ميان برود و چيزى بدست نيايد و لا قوه الا بالله .
حق مشورت‏خواه اگر راى حاضرى برايش دارى در اندرزش بكوش و نظرت را كه اگر بجاى 
او بودى خود بكار مى‏بستى باو بگو و بايد با مهرورزى و نرمش باشد زيرا نرمش هراس براست 
و سخت‏گوئى انس برانداز و اگر خود نظرى براى او ندارى و كسى را برايش دارى كه به راى او 
اعتماد دارى و براى خودت مى‏پسندى دليلش باش بدو و ارشادش كن بسوى او تا از خيرخواهى 
نگاهى و از اندرز كم ننهى و لا حول و لا قوه الا بالله .
حق كسى كه با او مشورت كنى اينست كه در نظرى كه بتو ميدهد بدبين نباشى و نظرى كه 
بتو ميدهد يك راى است و هر كس نظرى دارد و تو در عمل براى مختارى اگرش متهم دارى با 
اينكه تهمت باو روا نيست اگر در نظرت شايسته مشورت است و در نظرى كه بتو دهد تشكر كن و اگر 
پسند تو است خدا را حمد كن و آن را برادر خود با تشكر بپذير و در صدد عوض دادن باش اگر 
بتو روى آورد و لا قوه الا بالله .
حق كسى كه نصيحت خواهد اينست كه بخوبى باو اندرز دهى از راهى كه بگوشش سبك آيد 
و پاسخى كه خردش بپذيرد زيرا هر خردى تاب سخن خاصى دارد كه ميفهمد و مى‏پذيرد و 
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بايد روشت مهربانى باشد و لا قوه الا بالله .
( 1 ) حق نصيحت‏گو اينست كه در برابرش فروتن باشى و باو دل بدهى و خوب باو گوش كنى 
تا اندرز او را بفهمى و آن را بسنجى و اگر درست باشد خدا را بر آن سپاس گوئى و از او بپذيرى 
و قدرش بشناسى و اگر در آن موفق نباشد رحمش كنى و تهمتش نزنى و بدانى كه خطا رفته مگر 
باو بدبين باشى و سزاوار تهمت باشد كه بهيچ كارش در هيچ حال اعتنا مكن و لا قوه الا بالله .
حق بزرگسال اينست كه گذشت سن و حرمت اسلامى او را محترم شمارى اگر فضيلت 
اسلامى داشته بر تو اگر ستيزه باشد رو در روى او نايستى در راه جلو او نيفتى و رهنماى او نگردى 
او را بنادانى نگيرى و اگر بر تو نادانى كرد تحمل كنى و بخاطر سن و مسلمانيش او را گرامى 
دارى چون حق سالخوردگى هم بمانند حق مسلمانيست و لا قوه الا بالله .
حق خردسال اينكه باو مهربان باشى و او را پرورش و آموزش دهى از او درگذرى و پرده 
پوشى كنى و نرمش كنى و كمكش كنى و خطاهاى نوجوانيش را نهان دارى كه سبب توبه او گردد 
و با او مدارا كنى و كشمكش نكنى كه مايه كندى رشد او شود .
حق سائلى كه صدق نيازمنديش را بفهمى اينكه باو چيزى بدهى و اگر توانى نيازش را 
برآورى و در گرفتاريش باو دعا كنى و در درخواستش باو يارى كنى و اگر در صدق او شك دارى 
و سابقه تهمت دارد باو توجه مكن كه مبادا كيد شيطان باشد و خواهد تو را از خط خود باز دارد 
و تو را از قرب پروردگارت منحرف كند ولى بر او پرده‏پوشى كن و بخوشى او را رد كن و اگر 
در باره او بر خود مسلط شوى و با اين حال باو عطا كنى كار خوبيست .
حق خواستار از او اينكه هر چه دارد با تشكر از او بپذير و حق بخشش او را بشناس و اگر 
دريغ كرد راه عذرش را بجو و باو خوشبين باش و بدان كه از مال خود دريغ كرده و سرزنشى 
ندارد و گرچه ناحق باشد زيرا آدمى بطبع خود ستم‏پيشه و ناسپاس است .
حق كسى كه از قضا بدست او در گفتار يا كردار بدى رسيده اينست كه اگر تعمد كرده گذشت 
از او بهتر است زيرا مايه ريشه‏كنى دشمنى است و موافق ادب است با اينكه مانند آن از بسيارى 
محروم سر ميزند زيرا ميفرمايد ( 41 الشورى ) هر آينه كسى كه كين كشد از ستمى كه باو رسد 
گناهى و بازخواستى بر او نباشد تا در آيه ( 43 فرمايد هر آينه كسى كه شكيبا شود و درگذرد ) از 
كارهاى استوار باشد و خداى عز و جل فرمايد ( 126 النحل ) و اگر كيفر كنيد بمانند آنچه باشد 
كه كيفر شديد و اگر شكيبا شويد البته كه آن بهتر است براى شكيبايان اين حكم تعمد است 
و اگر تعمدى نباشد تو او را بكين كشى ستم مكن تا بتعمد خطا را عوض دهى و نرمش كن و او 
را با لطفى كه توانى برگزار كن و لا قوه الا بالله .
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( 1 ) حق عموم خاندانت اينكه سلامتى همه را در دل گيرى و سايه مهر خود را بر سرشان 
بگسترانى و با بدكارشان نرمش كنى و الفت و صلاح آنان را بخواهى و از خوشكردارشان بخود 
و تو تشكر كنى كه خوشكردار هر كدام بخودشان احسان بتو است در صورتى كه بتو آزار نرساند و 
خرج خود را تأمين كند و خود را از تو باز دارد همه را مشمول دعاى خود ساز و همه را يارى 
كن و هر كدام را بمقام او نسبت بتو وادار سالخورده آنان را پدر خود شمار و خردسالشان را 
فرزند بدار و ميانه سالشان را برادر هر كدام نزد تو آيند با لطف و مهر با آنها برخورد كن 
و با برادر خود صله رحم كن چنانچه برادر با برادر بايد كند .
حق اهل ذمه و پناهنده با سلام اينكه بپذيرى آنچه را خدا از آنها پذيرفته و حقى را 
كه خدا برايشان مقرر كرده از پناهندگى و تعهد وى بپردازى و از آنان در آنچه خواستند و بر 
آن وادار شدند سخن گوئى و در آنها قضاوت كنى بدان چه خدا حكم كرده در رفتار با آنان و 
رعايت پناه الهى و تعهد او و تعهد رسول خدا ( ص ) مانع ستم تو بر آنها باشد زيرا بما رسيده 
آن حضرت فرمود هر كه بر هم عهدى از غير مسلمانان ستم كند من خصم او باشم از خدا 
بترس و لا حول و لا قوه الا بالله اين پنجاه حق است كه فراگير تو باشند در هيچ وضعى كه بايدت 
رعايت آنها از آنها بدر مشو و عمل كن بدانها و يارى جو بخدا جل شانه در اين باره و لا حول 
و لا قوه الا بالله و سپاس از آن پروردگار جهانيانست .
( از سه سندى كه در باره كليات حقوق در متن آمده همين سند آخر را كه اعم و اتم بود ترجمه كرديم مترجم ) .
( 2 ) 3 از فقه الرضا روايت است كه از دوستان پدرت مبر تا درخشانيت فرو كشد و روايت 
است كه رحم چون دور باشد جوشان شود و چون بهم بچسبد نابود گردد و روايت است كه 
دو سال سفر كن براى احسان به پدر و مادر يك سال سفر كن براى صله رحم يك ميل ( 2 كيلومتر ) 
برو و بيمارى را عيادت كن دو ميل برو جنازه‏اى را تشييع كن سه ميل برو و برادر دينى را ديدار 
كن پنج ميل برو مظلومى را يارى كن شش ميل برو بداد درمانده‏اى برس ده ميل برو براى 
برآوردن نياز مؤمن و بر تو باد آمرزشخواهى .
و روايت داريم كه به پدران خود نيكى كنيد تا پسرانتان بشما نيكى كنند از زنان مردم 
دست بكشيد تا زنانتان عفيف باشند و روايت داريم كه برادر بزرگ بجاى پدر است و روايت 
داريم كه رسول خدا ( ص ) چشم‏انداز خود را ميان همنشينانش قسمت ميكرد و هرگز چيزى از او 
خواسته نشد كه بگويد نه پدر و مادرم بقربانش و از كسى بر گناهى كه كرد گله نكرد و روايت 
داريم كه هر كه ميان سخن برادر مؤمنش بدود گويا پنجه بروى كشيده و روايت داريم كه 
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( 1 ) رسول خدا ( ص ) سه تا را لعن كرده تنها خور توشه سفر خود تنها سوار بيابان تنها خواب كن 
در يك خانه و روايت داريم كه هر جمعه تحفه‏اى از ميوه و گوشت براى خاندانهاى خود ببريد تا به 
جمعه شاد باشند .
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( 1 ) 

چند باب 
در باره معاشرت با خويشاوندان و بردگان و خدمتكاران بيشتر در درون خانمان . 

باب دوم خوشرفتارى با پدر و مادر و فرزندان و حقوقشان بر يك ديگر و منع از حق‏نشناسى . 

قرآن مجيد 

آيات قرآن 1 ( در سوره بقره آيه 83 ) و چونان كه ستانديم از بنى اسرائيل پيمان بر 
اينكه نپرستند جز خدا را و بر احسان به پدر و مادر .
2 در انعام ( 151 ) بگو بيائيد تا بر شما بخوانم آنچه را كه حرام كرد بر شما پروردگار 
از اينكه انباز نسازيد چيزى را و بپدر و مادر احسان كنيد و نكشيد فرزندانتان را از ندارى ما 
هستيم كه روزى دهيم شما را و آنان را .
3 در سوره توبه ( آيه 23 ) ايا كسانى كه ايمان آورديد برنگيريد پدرانتان را و برادرانتان 
را اولياء خود اگر برگزينند كفر را بر ايمان و هر كه از شما بدانها پيوندد آنان همان ستمكارانند 
24 بگو اگر باشند پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و عشيره‏تان و دارائيها كه 
بدست آورديد و تجارتى كه از كسادش ترسانيد و خانه‏هاى نشيمن كه پسنديد محبوبتر نزد 
شما از خدا و رسولش و جهاد در راهش پس درنگ كنيد تا خدا فرمانش را بر شما برآورد و خدا 
رهنمائى نكند مردم بزهكار را .
4 سوره اسراء ( آيه 23 ) فرمان داد پروردگارت كه نپرستيد جز او را و احسان به پدر و 
مادر را چون كه نزد تو پير شوند يكيشان يا هر دو برويشان اف مگو و انده‏شان نكن و سخن 
محترمانه بآنها بگو .
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( 1 ) 24 و تواضع كن در برابر آنان با مهربانى و بگو پروردگارا بدانها مهربان باش چنان كه 
مرا با مهربانى پروريدند .
25 پروردگارتان براز دلتان داناتر است اگر شايسته باشيد راستش كه او بر توبه‏كاران 
بسيار آمرزنده است .
سوره مريم ( 14 ) و احسان بپدر و مادرش و نبود زورگو و گنهكار .32 فرمود و 
احسان بمادرم و نساخت مرا زورگو و بدبخت .
6 سوره العنكبوت ( آيه 8 ) و سفارش كرديم آدمى را در باره پدر و مادرش به نيكى و اگر 
با تو در افتند كه مشرك شوى بمن بدان كه دانش بدو ندارى فرمانشان مبر برگشت شماها بسوى 
من است و آگاه سازم شما را بهر چه ميكرديد .
7 سوره لقمان ( آيه 14 ) و سفارش كرديم آدمى را در باره پدر و مادرش بدل كشيده او را 
مادرش به سستى بر سستى و از شير بريدنش در دو سال است كه بايد شكر كند مرا و پدر و 
مادرش را بسوى من است گردش 15 و اگر با تو در افتند تا مشرك شوى بر من بدان كه ندانى 
فرمانشان مبر و هم‏صحبت آنها باش در دنيا بخوبى .
8 سوره احقاف آيه ( 15 ) و سفارش كرديم بآدمى در باره پدر و مادرش باحسان به دل 
كشيده او را مادرش بناخواه و او را زائيده بناخواه و سختى و دوره آبستنى و شير بريدنش 
سى ماه است .

اخبار اين باب 


( 2 ) 1 كافى بسندش تا يك راوى از امام ششم ( ع ) گويد نزد آن حضرت بودم كه به عبد الواحد 
انصارى در باره بر بوالدين فرمود در زمينه تفسير قول خدا عز و جل كه و بالوالدين احسانا 
ما حاضران پنداشتيم مقصود حضرتش تفسير آن آيه‏ايست كه در سوره مباركه بنى اسرائيل است 
( آيه 23 ) فرمانداده پروردگارت كه نپرستيد جز او را و در باره والدين باحسان بر آنان و 
چون پس از آن بديدارش رسيدم از حضرتش آيه را پرسيدم ( اين پرسنده زراره بوده كه كلمه 
عمن رواه در سلسله سند روايت تصحيف كلمه زراره است ) آن حضرت فرمود مقصود من آن آيه 
بود كه در سوره لقمان است ( آيه 14 ) و سفارش كرديم آدمى را در باره والدينش به نيكى كردن 
كلمه حسنا در قرائت معروفه در قرآن ثبت نشده و بسا قرائت خاص ائمه باشد و يا تفسير عرفى 
جمله باشد امام فرمود كه دنبال سفارش در آيه آمده است و اگر با تو در افتند كه شريك سازى 
با من چيزى را كه ندانى پس فرمانشان مبر ( يعنى سفارش را بدينجا محدود كرده است ) پس 
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زراره گفت راستش آن سفارش سوره بنى اسرائيل بالاتر است كه فرمان داده بصله پدر و مادر و 
رعايت حقشان در هر حال و گرچه درافتند با تو در اينكه شريك سازى با من آنچه را ندانى 
( زراره به اطلاق آيه استناد كرده پس امام فرمود نه بالاتر نيست بلكه در آيه لقمان هم فرمان 
داده بصله آنها و اگر چه با او براى شرك درافتند و در اين آيه نيفزوده در حق آنان جز عظمت 
و والائى ( و نهى در خصوص پيروى آنها در شرك است و آيه بنى اسرائيل هم تا اين جا اطلاق 
ندارد چون امر بدعاى خير براى آنها كرده كه مخصوص بوالدين مسلمانست بقرينه طلب 
آمرزش اخروى كه شامل كافر نيست ولى در دنبال آيه لقمان كه آيه ( 15 ) است پس از نهى از 
پيروى در شرك فرموده در دنيا بخوبى با آنها برخورد كن كه شامل مشرك هم مى‏شود و 
نيفزوده خداوند در اين آيه نسبت بحق آنها مگر عظمت و والائى پايان خبر كافى .
( 1 ) شرح مصنف گفته اين خبر از اخبار سخت و غامض است كه هر دسته از بزرگان علماء و 
اهل حديث در حل آن براى دور و دراز رفته‏اند و با رجوع بگفته‏اشان در شايان توجهى 
نسفته‏اند و در آن اعتراضاتى است از نظر لفظ كه كلمات آيه در حديث با قرآن موافق نيست 
و از جهت معنا و مضمون ( سپس در حل آن از كلام خود و ديگران چند وجه مفصل آورده كه به 
زبان علمى و ادبى اداء شده و براى پارسى زبانان كه منظور از اين ترجمه‏اند سودى ندارد و 
بلكه مايه سرگيجه آنها است و از اين رو نظر بترجمه مشروح حديث كه براى عموم مفهوم است و 
همه اعتراضات در ضمن آن حل شده با استفاده از مجموع كلمات اعلام از ترجمه آنها صرف 
نظر شد تا جواب پنجم كه بيان بيشترى در شرح حديث دارد .
( 2 ) پنجم جوابيست كه برخى شارحان حديث يا شارحان كافى ياد كرده‏اند و بدنبال كلام 
فضلاء پيشين نامبرده و ضمير قال را در هر دو جا راجع به امام ( ع ) دانسته جز اينكه والدين 
را تفسير بوالدين در علم و حكمت كرده كه مقصود از آنها پيغمبر و امام است و گفته كلمه اعظم 
در فرموده او كه ان ذلك اعظم اشاره است بگفته خداى تعالى و اگر با تو در افتند والدين و كلمه 
اعظم فعل ماضى است بمعنى عظم با تشديد يعنى بزرگ داشت و ان يامر مفعول آنست بتاويل 
بمصدر و مقصود از آن فرمان بصله است نسبت بوالدين كه در گفته پيش است و در كلام پيوست 
بدان كه فرموده خدا است و شكر كن مرا و والدينت و فرموده او كه صاحبهما و اتبع و امام 
پس از خواندن و ان جاهداك فرموده اين گفتار بزرگ كرده فرمان صله بوالدين و حقشان 
را در هر حال چون بيان كرده كه واجب است صله آنها و طاعتشان با زجر و منع از والدين 
نسبى تا چه رسد بدون آن الا و خلاصه گفته اين شارح اينست كه امام در تفسير آيه فرموده 
واجب است بر بوالدين علمى كه امام و پيغمبرند حتى با منع از طرف والدين نسبى و اين 
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معناى خوب و درستى است في نفسه ولى از ظاهر حديث بدور است و موجب اختلاف معنى 
والدين در حجله‏ها ) .
( 1 ) شارح نامبرده گويد سپس امام اين جمله كلام خدا را خوانده كه و ان جاهداك و بقول 
خودش لا نه فهمانده كه مقصود ظاهرش نيست كه مبارزه والدين با فرزند خود دركشيدن 
او بشرك باشد و نهى فرزند از اطاعتشان در آن بلكه مقصود فرمان بصله والدين علمى است و 
اگر چه منع كنند او را دو مانع كه ابو بكر و عمرند از آن والدين و نيفزوده اين گفته خدا جز 
عظمت و والائى حقشان را .
و گواه آورده بر اين توجيه خود بروايت اصبغ گذشته در باب اينكه والدين رسول خدا ( ص ) 
و امير المؤمنين باشند و گفته مقصود تاويل بطن آيه است و منافات ندارد با تفسير ظاهرش به 
وجه ديگرى ( حديث اصبغ را مصنف در كتاب امامت در باب 15 زير شماره 22 از ج 1 كافى ص 
428 آورده از پاورقى صفحه 32 ) .
( 2 ) ولى مؤيد آنست روايت مؤلف كتاب تاويل الايات الظاهره بنقل از تفسير محمد بن عباس 
بن ماهيار با سند صحيح وى از عبد الله بن سليمان كه من حاضر بودم با جابر جعفى نزد امام 
پنجم ( ع ) كه حديث ميفرمود براستى رسول خدا و على ( ص ) همان والدين باشند عبد الله 
ابن سليمان گفت و از امام پنجم ( ع ) شنيدم كه ميفرمود از ما است آنكه حلال كرده ( خدا ) 
برايش خمس را و آنكه قرآن صدق برايش آمد و از ماست آنكه باورش داشت ( اشاره است بآيه 
23 سوره الزمر مترجم ) و از ماست فرمان مودت در كتاب خدا عز و جل و على و رسول خدا ( ص ) 
همان والدين باشند و فرمانداده خدا نژادشان را به تشكر از آنان ( در سوره لقمان مترجم ) .
( 3 ) و باز بسند صحيح ديگر تا زراره از عبد الواحد بن مختار آورده كه وارد شدم بر امام پنجم 
( ع ) و فرمود آيا ندانى كه على ( ع ) يكى از والدين است كه خدا عز و جل فرموده اينست كه 
شكر كنى براى من و براى والدينت زراره گفت نفهميدم كدام آيه است آنكه در سوره بنى اسرائيل 
است يا آنكه در سوره لقمان است گفت مقدر شد كه بحج رفتم و نزد امام پنجم بار يافتم و چون 
با او تنها شدم گفتم قربانت حديثى را عبد الواحد آورد فرمود آرى درست است گفتم 
مقصود از آن كدام آيه است آنكه در لقمانست يا آنكه در بنى اسرائيل فرمود آنكه در 
لقمانست ( و ظاهر امر اينست كه مورد شك زراره خصوص كلمه والدين بوده كه امام آن را براى 
عبد الواحد تاويل كرده كه آيا مقصود والدين در كدام از دو سوره است نه شك در بالوالدين 
احسانا كه مخصوص به بنى اسرائيل است و نه شك در جمله أَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ تا إِلَيَّ اَلْمَصِيرُ 
كه مخصوص سوره لقمانست و باين نظر اشكال از دو چيز برطرف مى‏شود خلاصه از پاورقى ص 33 
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( 1 ) و باز بسند ديگر از جابر آورده كه شنيدم امام پنجم ( ع ) مى‏فرمود وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسانَ 
بِوالِدَيْهِ منظور رسول خدا ( ص ) و على ( ع ) باشند و از اين اخبار برآيد كه در روايت كافى 
تصحيف و تحريفى شده و كلمه عمن رواه در سند تصحيف عن زراره است كه برخى اعتراضات 
ديگر هم برطرف مى‏شود ولى تطبيق آن بر آيه بسيار مشكل است و برخى تاويلات در كتاب 
الامامه ياد كردم ( مؤلف در كتاب الامامه ( ج 22 ص 270 ) حديثى از كافى آورده كه كلمه والدين 
در آيه سوره لقمان أَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ را بوالدين علمى تاويل كرده و بدنبالش بيان مفصلى 
دارد در توجيه آن بدان جا رجوع كن ( از پاورقى ص 34 ) .
( 2 ) 2 كافى بسندش تا محمد بن مروان كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود راستى مردى نزد 
پيغمبر ( ص ) آمد و گفت اى رسول خدا بمن سفارشى فرما و آن حضرت فرمود چيزى را شريك 
خدا مگير و گرچه بآتش سوخته شوى و شكنجه گردى جز كه دلت پاى‏بند ايمان باشد و پدر و 
مادرت را فرمانگزار باش و بآنها نيكى كن زنده باشند يا مرده و اگر بتو فرمايند از خاندان 
و دارائيت بيرون شو آن را انجام بده كه آن از ايمان است .
( 3 ) بيان چيزى را شريك خدا مگير يعنى نه بدل و نه بزبان يا مقصود همان اعتقاد به 
شريك است و بمعناى يكم استثناء متصل است يعنى جز اينكه بترسى از سوختن يا شكنجه و از 
روى تقيه و حفظ جان سخن شرك بگوئى و دلت وابسته بايمان باشد چنانچه خدا سبحانه در 
داستان عمار فرموده ( در 106 النحل ) آنجا كه وادار شد بشرك و بزبان آورد جز كسى كه وادار 
شد و دلش وابسته بايمان بود .
و پدر و مادرت را فرمانگزار باش فعل مقدرى دارد كه فعل مذكور تفسير آنست و اگر محذوف 
را پس از آن در تقدير گيرند دلالت بر حصر و تاكيد هر دارد و اگر پيش از آن باشد همان 
تاكيد را رساند چنين گفته‏اند و من گويم مى‏شود فعل ديگر در تقدير باشد كه و ارع است يعنى 
رعايت كن والدينت را و فرمانگزارشان باش .
و نيكى كن بدانها امر است ...مرده باشند بآمرزشخواهى و پرداخت وام آنها و عبادت 
به نيابت از آنها و خيرات و صدقه براى آنها و هر چه مايه ثواب بودن آنها باشد .
( 4 ) و اگرت فرمان دادند كه بدرا از خانواده‏ات يعنى به طلاق دادن زنت و از مالت 
به بخشيدن آن كه اين از ايمانست يعنى از شرائط آنست يا مايه كمال آن و ظاهرش وجوب 
طاعت آنهاست در غير گناه و گر چه كار مكروهى باشد خصوص اگر تركش سبب خشم و اندوهشان 
گردد و اين دور نباشد ولى تكليف سختى است و بسا كه حرج بزرگى باشد .
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سخن فقهاء در باره احسان بوالدين 
( 1 ) محقق اردبيلى قده ( در زبده البيان ص 209 ) گفته عقل و نقل دليلند بر حرمت ناسپاسى 
پدر و مادر و وجوب طاعت پيروى پدر و مادر و فرمانبرى از آنها از آيات و اخبار فهم شود 
و برخى علما نيز بدان تصريح دارند و در مجمع البيان گفته و بالوالدين احسانا يعنى فرمان 
داده باحسان بوالدين و سفارش كرده باحسان بدانها بويژه در حال پيرى آنها و گرچه در هر 
حال باشند فرمانبريشان واجب است ولى نياز بدان در حال پيرى بيشتر است و فقهاء در كتب 
خود گفتند پدر و مادر را ميرسد فرزند را از جنگ و جهاد بازدارند تا زمانى كه بر او معين 
نباشد بدستور امام يا هجوم كفار بر مسلمانان ناتوان از دفاع و بعضى فقهاء جد و جده را 
هم در حكم آنان دانستند .
( 2 ) در شرح شرايع گفته چنانى كه اذن آنها در جهاد معتبر است در سفر مباح و مستحب 
واجب عينى باشد چون خداشناسى و شناخت پيغمبر و امام و معاد نياز باجازه آنها ندارد و 
اگر براى بيش از آن باشد كه واجب عينى است چون قدرت بر رد شبهه مخالفان و دليل آوردن 
براى ترويج دين زائد بر حد واجب وجوب كفائى دارد و حكم سفر بمانند آن از علوم واجب 
كفائى چون فقيه شدن اينست كه اگر من به الكفايه باشد اذنشان شرط است و وجود من به 
الكفايه در زمان ما بعيد است زيرا وجوب فقيه شدن نميتواند ساقط شود بوجود صد مجتهد در 
همه عالم ولى اگر سفر در جز آن باشد از علوم مادى كه واجب نباشند موقوف باذن آنها است 
و در علوم دينى هم در صورتيست كه در شهرش كسى نباشد آنچه را نياز دارد باو بياموزد و در 
سفر فائده بيشترى كه مهم باشد چون فراغت خاطر براى تحصيل يا استاد بهترى كه زودتر به 
هدف خود رسد وجود داشته باشد و گر نه باز هم اجازه آنها لازم است و از اينجا دانسته شود 
وجوب پيروى آنها تا آنجا كه بر فرزند واجب گردد ترك واجب كفائى با وجود من به الكفايه 
ولى اين حكم مخصوص است بسفر و بسا كه در غير سفر هم چنين باشد هر گاه كار فرزند مشقت 
بار باشد .
( 3 ) و حاصل اينست كه آنچه از ادله برآيد غمناك كردن پدر و مادر ناسپاسى و حرام است 
مگر در آنجا كه جوازش شرعا معلوم باشد مانند گواهى بر آنها با اينكه برخى از قبول آن هم 
منع كردند در صورتى كه آيه ( 135 النساء ) صراحت دارد بوجوب شهادت بر آنها و فائده 
آن قبول است و قبول شهادت فرزند بر عليه آنها تكذيب آنها است و حرمت آن در خبر 
گذشت و ظاهر آيه هم هست و طاعتشان واجب است و روا نيست مخالفتشان در كارى كه براى 
فرزند سودمندتر است و زيانى بحال دين و دنياى او ندارد و يا اينكه از وضع همگنانش بدر 
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مى‏شود و از وضع متعارف و شايسته او نيست و مورد مذمت عقلاء ميگردد و خردمندان معترفند 
كه حق اينست كه چنين نباشد و نيازى بدان ندارد و تركش بدو زيانى نرساند .
( 1 ) و بسا كه در همه كارى اطاعت والدين واجب باشد براى عموم دليل مگر آنچه دليل 
بر خلاف دارد و جواز مخالفت در آن شرعا معلوم است بحكم اجماع و مانند آن چون ترك هر 
واجب عينى و هر مستحب جز آنچه استثناء دارد و وجوب طاعت والدين منحصر به انجام 
واجب و ترك گناه نيست كه نسبت بهر كس مراعات مى‏شود زيرا فرق است ميان فرزند و ديگران 
و ظاهر عموم وجوب طاعتست در مورد فرزند نسبت بوالدين .
( 2 ) شهيد در قواعدش گفته قاعده‏ايست در باره حقوق والدين شك نيست كه هر چه حرام يا 
واجب است نسبت به بيگانگان نسبت به پدر و مادر هم همان حكم را دارد و اين دو در امورى 
اختصاص دارند .
1 سفر مباح بى‏اجازه آنان حرامست و چنين است سفر مستحب ( مانند زيارت و ديدار 
مؤمنان ) و گفتند سفر براى تجارت و طلب علم جائز است اگر استفاده از تجارت و تحصيل 
علم در شهر آنان ممكن نباشد چنانچه در سابق آن را ذكر كرديم .
2 بعضى گفتند اطاعتشان در هر كارى واجب است و گر چه در مورد شبهه باشد و اگر به 
او امر كردند كه با آنها مال مشتبه را بخورد واجب است زيرا طاعت آنان واجب است و ترك 
شبهه مستحب است .
3 اگر او را بكارى بخوانند وقت نماز رسيده نماز را پس اندازد و بدان كار پردازد .
4 آيا حق دارند او را از نماز بجماعت باز دارند حق اينست كه بطور مطلق نه بلكه 
در برخى موارد كه مخالفتشان بر آنها دشوار آيد مانند اينكه در تاريكى براى نماز برود چون 
نماز عشاء و صبح كه بسا خطر دارد .
( 3 ) 5 حق دارند كه او را از شركت در جهاد باز دارند در صورتى كه واجب عينى نباشد 
چون به صحت پيوسته كه مردى گفت يا رسول الله من با تو بيعت كنم به هجرت از وطن و 
جهاد فرمودش پدرى يا مادرى دارى گفت آرى هر دو را دارم فرمود از خدا مزد 
ميخواهى گفت آرى فرمود برگرد نزد پدر و مادرت و با آنها خوشرفتارى كن .
6 درست‏تر اينست كه رواست براى هر دو منع فرزند از عمل بواجب كفائى در صورت 
علم يا ظن باينكه ديگران انجام ميدهند چون مانند جهاد است كه حق منع دارند .
7 اگر در نماز مستحبى باشد بقول برخى علماء اگر پدر يا مادر او را بخوانند آن را ببرد 
و اجابت كند چون بصحت پيوسته از رسول خدا ( ص ) كه زنى پسر خود را كه در حال نماز بود 
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خواند فرياد زد ( 1 ) اى جريح و او گفت بار خدايا مادرم را و نماز را مادر گفت اى جريح باز 
گفت مادرم و نمازم ( و پاسخ مادر را نداد ) فرمود نخواهد مرد تا رو در روى زنان فاحشه 
شود الحديث .
( 2 ) و در روايت ديگر است كه آن حضرت ( ص ) فرمود اگر جريح فقيه بود ميدانست كه پاسخ 
بمادرش افضل از نمازش بود ( جريح عابدى اسرائيلى بوده و مادرى داشته و او عادت به نماز 
داشته و چون مادر مشتاقش ميشده ميگفته اى جريح و او ميگفته مادر جان نماز است و بار ديگر 
مشتاقش شد و او را خواند و باز گفت مادر نماز در پيش است مادرش گفت بار خدايا نميرانش 
تا باو زنان بدكاره را بنمائى .
در ميان بنى اسرائيل يك زن بدكاره بود كه خود را در نمازخانه جريح افكند و وى او را 
زد و دشنام داد و بيرون كرد و آن زن خود را بزير چوپانى كشيد تا آبستن شد و نوزادش ميان 
مردم بود و گفت اين از جريح است و مردم بر سر او نماز خانه‏اش ريختند و آن را بن كن كردند 
و آثارش را برانداختند و خود جريح را نزد حاكمشان بردند بهمراه نوزاد و جريح رو به نوزاد 
كرد كه باذن خدا بمن بگو كه پدرت كيست و از كه باشى كودك گفت من از فلان چوپانم 
و داستان را گفت و مردم بهمراه حاكم از او عذر خواستند و صومعه او را باز ساختند از نقره و 
طلا و آن زن را سنگباران كردند از پاورقى ص 37 و 38 ) .
و اين حديث دلالت دارد بر جواز بريدن نماز مستحبى بخاطر مادر و بطريق اولى دلالت 
دارد بر حرمت سفر بى‏اجازه او زيرا دورى از فرزند ناگوارتر است از اينكه او مى‏خواست بوى 
بنگرد و بدو رو آورد .
( 3 ) 8 دور كردن آزار از آن دو و گر چه اندك باشد كه نه خود بدانها برساند و تا تواند 
از آزار ديگران هم بدانها جلو گيرد .
9 ترك روزه مستحبى مگر باجازه پدر و در اين باره به نصى در باره مادر برنخوردم .
10 ترك قسم و تعهد مگر باجازه مادر جز در فعل واجب يا ترك حرام و در باره نذر 
بنص خاصى برنخوردم جز اينكه گويند نهى از يمين شامل آنست جز باجازه او نباشد .
( 4 ) يك آگهى احسان بوالدين وابسته نباشد بمسلمانى آنها كه خداى تعالى فرموده ( 14 
لقمان ) و سفارش كرديم آدمى را به نيكى بر والدين خود و اگرت خواستند شريك من سازى 
چيزى را كه ندانى فرمانشان مبر و رفتار كن در دنيا بخوبى با آنها و اين نص است و دلالت 
دارد بر مخالفت با آنها در امر بگناه و در حكم گفتار آن حضرتست مخلوق حق طاعت ندارد 
در نافرمانى خالق .
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( 1 ) اگر گوئى چه كنى با گفته خداى تعالى در ( 234 سوره البقره ) و باز نداريد آن زنان را از 
شوهر كردن بشوهران خود ( كه آنها را طلاق دادند ) اين حكم شامل پدر هم هست و در باره 
منع از شوهر كردنست و طاعتش در آن بر پدر واجب نيست و اگر منع از كار مستحب باشد 
واجب نيست ( طاعتش ) در ترك مستحب .
گويم اين در باره شوهر كردن بخصوص شوهران طلاق‏گو است و اگر از آن حرمت منع فهم 
شود وجهش اينست كه زن را حقى است در عفت‏ورزى و خوددارى و دفع ضرر طغيان شهوت و 
ترس از وقوع در حرام و قطع وسوسه شيطان بوسيله شوهر كردن و واجب است پدران بپردازند 
حقوق فرزندان را چنانچه عكس آن هم واجب است و اگر چه شوهر كردن مستحب است ولى در 
تركش ضرر دين و دنيا است و در مانند آن طاعت پدر و مادر واجب نيست پايان كلام شهيد 
ره .
از آن پس محقق گفته ميتواند دعاء برحمت ( در سوره اسراء ) مخصوص غير از پدر و مادر 
كافر باشد مگر منظور از آن تا زنده‏اند دعاى براى اين باشد كه خداشان توفيق دهد تا مسلمان 
شوند تامل كن .
( 2 ) و ظاهر اينست كه آزار آنها بحق مشروع ناسپاسى نباشد مانند گواهى بضرر آنها چون 
خدا فرموده ( در آيه 135 النساء ) ( بايد قائم بقسط باشيد و گواهان بر ضرر خود باشيد ) يا 
پدر و مادر و گواه فرزند بر عليه آنها قبول است و اينكه گفته شود گواهى واجب است و قبول 
نيست چون كه تكذيب آنان مى‏شود بخوبى او راز حقيقت است و گر چه بعضى گفته‏اند و اما سفر 
مباح بلكه مستحب بى‏اجازه‏شان روا نيست چون ناسپاسى و عقوق است و از اين رو فقها چنان 
گفته‏اند و اما كار مستحب ظاهرا مشروط باجازه آنها نيست مگر خصوص روزه و نذر بنا بر گفته 
آنان و تحقيق آن در فقه است پايان ( كلام اردبيلى در زبده البيان ) .
( 3 ) 3 كافى بسندش تا ابى ولاد حناط كه پرسيدم از امام ششم ( ع ) از قول خدا عز و جل 
( در بقره 83 در النساء 36 در الانعام 151 در اسرى 23 از پاورقى 39 ) و به پدر و مادر 
احسان بايد اين احسان چه باشد پاسخ فرمود خوشرفتارى با آنها و اينكه واندارى آنان 
را تا از تو بخواهند آنچه را بدان نياز دارند و گر چه ثروتمند باشند آيا چنين نيست كه خدا 
عز و جل ميفرمايد ( 92 آل عمران ) هرگز به نيكوكارى نرسيد تا انفاق كنيد از آنچه كه دوست 
داريد .
راوى گفت و آنگاه آن حضرت ( ع ) فرمود و اما گفته خدا عز و جل در ( 23 سوره اسرى ) 
و اگر برسد نزد تو به پيرى يكى از آن دو يا هر دو اف بروى آنها مگو و آنها را از خود مران 
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فرموده ( 1 ) اگرت دلتنگ كردند بدانها اف مگو و اگرت زدند آنها را از خود مران فرمود و بگو براشان 
گفتارى محترمانه فرموده اگرت زدند بدانها بگو بيامرزدتان خدا اينست گفتار محترمانه تو 
فرموده در بر آنها فروتن باش با مهرورزى فرموده بدانها خيره مشو مگر بمهربانى و دلسوزى 
و بر آنها بانگ مزن و دست بالاى دستشان بر نياور و از آنها گام پيش منه .
( 2 ) بيان وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً يعنى بخوبى بآنها نيكى كن خوشرفتار باش با آنها نرمش 
كردن و خوشروئى و چهره گشاده و فروتنى و ترحم و هر چه مايه شادى آنها باشد و در اينكه 
نياكان نرينه و مادينه در حكم آنها باشند تامل است و اگر چه ثروتمند باشند و بتوانند هر چه 
را نياز دارند با مال خود بدست آرند .
لَنْ تَنالُوا اَلْبِرَّ ظاهر خبر اينست كه مقصود از بر در آيه همان احسان به والدين است 
و مى‏شود اعم از آنها باشد و آنها يك مصداق آن باشند و بر هر تقدير گواه آوردن آيه يا براى 
اصل احسانست يا براى انفاق پيش از درخواست و در حال توانگرى پدر و مادر چون مقيد به فقر 
و درخواست نشده و نيازى نيست بتوجيه يكى از افاضل كه گفته گويا گواه آوردن آيه براى اين 
است كه در صورت توانگرى والدين نيازى بانجام حاجت آنها نيست و انفاق از محبوب هم 
لزومى ندارد زيرا از غير محبوب هم كافى است جز اينكه انفاق از محبوب بر نفس آدمى گران 
است و به بر نتوان رسيد جز بدان و همچنين به بر والدين نتوان رسيد جز بمبادرت بانجام 
حاجت آنان پيش از درخواست آنها و گر چه بى‏نياز از آن باشند كه اين گونه بر سخت است بر 
آدمى زيرا بايد هميشه در پرسش و جويش حال آنان باشد .
و وجه ديگر اينكه شادمانى والدين بمبادرت بانجام حاجتشان بيشتر است از انجام آن 
پس از درخواست چنانچه شادمانى كسى كه بدو انفاق شود به بخشش محبوب بيشتر است از آن 
ببخشش از جز آن پايان سخن يكى از افاضل .
و من ميگويم بيايد در روايت كلينى و عياشى كه در قرائت اهل بيت عليهم السلام مِمَّا تُحِبُّونَ آمده بى‏لفظ لفظ من ( هر چه را دوست داريد ) و اطلاق و عمومش روشنتر است و ميتوان 
گفت بنا بعموم بر بگفته مشهور از آيه فهم شود كه كسى بدرجه ابرار نرسد جز اينكه همه آنچه 
را دوست دارد انفاق كند و خدا نامى از گيرنده انفاق نبرده و ثابت است كه والدين از آنهايند 
كه بايد نفقه داد و ناچار بايد همه محبوب را بآنها داد بخواهند يا نخواهند .
( 3 ) طبرسى گفته بر در اصل از وسعت و پهناورى است و بر در برابر دريا آيد و فرق ميان 
بر و خير اينكه بر سودى باشد كه بديگرى رسد ناگفته با توجه بدان و خير با سهو هم صدق 
كند و ضد بر عقوق و ناسپاسى و ضد خير شر است يعنى هرگز به بر خدا نرسيد جز بطاعت .
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( 1 ) و در معنى بر در اينجا خلاف است بقول ابن عباس و ديگران بهشت است و بقولى 
ثواب در بهشت و بقولى طاعت و تقوى است و بقولى مقصود اينست كه هرگز از ابرار كه 
شايسته‏هاى پرهيزكارند نباشيد ( تا انفاق كنيد از آنچه دوست داريد يعنى تا انفاق كنيد مال 
را .
و اين تعبير را كنايه از مال آورده چون همه مردم مال را دوست دارند و بقولى مقصود 
اموال دوست داشتن است كه نفيس باشند نه زبون چون قول او سبحانه در ( 268 البقره ) توجه 
نكنيد به پليد كه از آن انفاق كنيد .
و بقولى مقصود پرداخت زكات واجب و وجوه ماليه لازم است كه خدا مقرر كرده در اموال 
از ابن عباس است و بقولى شامل همه هزينه نهادن در راه خير است .
و يكيشان گفته خدا سبحانه باين آيه آنان را بفتوت و مردانگى هدايت كرده كه فرموده 
به بر من نرسيد جز باحسان بر برادران خود و انفاق بر آنها از مال و جاه خود و آنچه دوست 
داريد و چون چنين كنيد نيكى و لطف من بشما رسد و آنچه انفاق كنيد راستى كه خدا خوب 
بدان دانا است دو وجه دارد يكى اينكه خدا كم و بيش انفاق را ميداند و به اندازه‏اش ثواب 
ميدهد و دوم اينكه قصد شما را ميداند كه خوب است يا زشت و حساب آن را دارد .
( 2 ) اگر گويند چگونه چنين فرموده سبحانه با اينكه فقير هم به بهشت ميرسد و گر چه انفاق 
نميكند پاسخش اينست كه اين سخن براى تشويق بانفاق است كه مشروط بامكانست و اطلاق 
كلام براى مبالغه در ترغيب است و بهتر اينكه گفته شود مقصود اينست كه به بر كامل با شرف 
والا نرسيد تا انفاق كنيد از آنچه دوست داريد پايان كلام طبرسى .
( در باره جمله ان اضجراك بيانى ادبى دارد كه بكار پارسى زبانان ساده نيايد مترجم ) .
و گفتند اف در اصل چرك زير ناخنها است و در هر پليدى بكار رفته و آنگاه در اظهار 
دلتنگى و بقولى بمعنى خوار شمردنست .
( 3 ) و طبرسى بسندى تا امام ششم آورده كه فرمود اگر خدا لفظى كوتاه‏تر از اف در ناسپاسى 
والدين دانسته بود آن را آورده بود و در روايت ديگريست از آن حضرت كه كمترين ناسپاسى 
اف است و اگر چيزى از آن كمتر و خوارتر بود از آن باز ميداشت و مقصود اينست كه بآنها از 
كم و بيش آزار مرسان .
وَ لا تَنْهَرْهُما يعنى آنان را مران بسختى و جيغ زدن و بقولى يعنى دريغ مكن از هر چه 
از تو خواستند چنانچه فرموده ( 9 الضحى ) و اما سائل را دريغ مدار .
وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً يعنى بنرمى و لطف و خوشى و زيبائى با آنها گفتگو كن كه دور 
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باشد از بيهوده گوئى و زشت كه بد دارند ( 1 ) وَ اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ يعنى بسيار 
تواضع و فروتنى كن در برابرشان در گفتار و كردار براى نيكى و مهربانى بدانها و مقصود از ذل 
در اينجا نرمش و تواضع است نه زبونى و باز گرفته شده از فروهشتن پرنده بمال خود را در 
پيوستن جوجه‏اش بخود گويا خدا سبحانه فرموده بچسبان پدر و مادرت را بخود چنانچه در 
كودكى تو با تو ميكردند و چون عرب آدمى را بسادگى و كرنش وصف كنند گويند او خافض 
الجناح است بال فرو آور .
( 2 ) بيضاوى افزوده كه ذل بكسر قرائت شده به معنى انقياد ( كلام بيضاوى خلاصه شد 
مترجم ) .
ضجر و تضجر ترشروئى است در لا تمل يك بيان ادبى دارد و بدنبالش گويد شايد 
استثناء در لفظ 
الا برحمه منقطع باشد و مقصود نهى از چشم قره است و رقت نازك‏دلى است بلند 
نكردن آواز نوعى رعايت اوست چنانچه خداى تعالى در ( 10 الحجرات ) فرمايد بلند نكنيد آوازتان را بالاى آواز پيغمبر .
( 3 ) و لا يدك فوق ايديهما ظاهر اينكه هنگام گفتگو دستت را بالاى دستشان بر نياور چنانچه 
شيوه عرب است كه هنگام سخنگوئى دستشان را ميگشايند و مى‏جنبانند پدرم ره گفته مقصود 
اينست كه چون چيزى بدانها دهى دستت را بالاى دستشان مگير و چيزى در دستشان بگذار 
بلكه دستت را برابرشان باز دار تا آن را برگيرند كه با ادب‏تر باشد و بقولى مقصود اينست كه 
چون خواستند تو را بزنند دستشان را مگير .
( 4 ) پيشگام آنها مباش يعنى در راه رفتن يا در ميان مجالس نيز .
سپس بدان كه شكى ندارد رعايت اين امور از آداب خوب است ولى سخن در اينست كه 
رعايت آنها واجبست يا مستحب و واجب هم كه باشند تركشان مايه عقوق و ناسپاسى است يا 
نه بطورى كه اگر بآنها اف گفت از عدالت بدر است و سزاوار كيفر و ظاهر اينست كه انجام 
اين امور گهگاهى عاق نام ندارد زبان ترك برشان طولانى نشود و از او ناخشنود نگردند به 
بدرفتارى او و كم حرمت نگهداريش نسبت بدانها و دور نيست گفته شود اين كارها اگر سبب 
اندوه آنها نشوند و از روى بى‏اعتنائى بمقام آنها نباشند حرام نيستند بلكه آدابى پسنديده‏اند 
و اگر مايه خشم آنها شوند و پيوسته گردند فرزند عاق گردد و اگر بزودى برگردد و با احسان 
بدانها جبران كند و خشنودشان سازد در حد عقوق نباشد و مرتكب كبيره نشده .
( 5 ) و مؤيد آنست روايت صدوق بسندى صحيح ( در من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 248 ط نجف 
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از پاورقى ص 44 ) گويد عمر بن زيد از امام ششم ( ع ) پرسيد از امام جماعتى كه در همه امورش 
عيبى ندارد و امام‏شناس است جز آنكه با پدر و مادرش با خشونت سخن گويد تا آنجا كه 
بخشمشان آورد دنبالش قرائت حمد و سوره خود را بخوانم ( وظيفه نماز با امام جماعت مخالف 
مذهب است ) فرمود مخوان در دنبال او مادامى كه عاق و قاطع رحم باشد .
( 1 ) ولى احوط ترك همه خلاف ادبها است و اخبارى در اين باره بيايد ان شاء الله .
4 از كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود روز قيامت چيزى چون كبه آيد و پشت 
مؤمن را هل دهد تا او را به بهشت درآورد و گويند اين برو نيكى است .
بيان كبه يعنى هل دادن و صدمه يا مثل و شكو در چرخ‏ريس در خردى يا چون شترى 
در بزرگى ( و از قاموس ده معنى براى كبه نقل كرده كه مناسبتر همين است كه ذكر شد مترجم ) .
و جزرى گفته كبه بضم كاف انبوهى از مردم و ديگر چيزها ( و بفارسى كبه گويند ) و در 
حديث است كه بپرهيزيد از كبه بازار يعنى انبوه مردم در آن تا گويد بر بسا كه اعم از بر به 
والدين باشد و هر احسانى را فرا گيرد .
( 2 ) 5 كافى بسندش تا منصور بن حازم كه گفتمش كدام كردار بهتر است فرمود نماز در 
وقت و بر والدين و جهاد در راه خدا .
بيان يعنى نماز در وقت فضيلت .
( 3 ) 6 كافى بسندش تا امام هفتم ( ع ) كه مردى از رسول خدا ( ص ) پرسيد پدر را چه حقى 
است بر فرزندش فرمود آن كه پدر را بنام نخواند و جلو او راه نرود و پيش او ننشيند يعنى 
جلو او و دشنام‏گيرش نكند .
تبيان او را بنام نخواند چون در عرف مردم بى‏احترامى و ترك تعظيم و بزرگداشت 
است بلكه او را بكنيه بخواند كه شيوه بزرگداشت عرب است يا به لقبى كه دلالت بر تعظيم يا 
لطف و گرامى داشت دارد چون پدر جان يا پدر يا والد و مانند آن جلوش ننشيند در زمان يا 
مقام و نخست روشنتر است و بسا اعم از هر دو باشد و گر چه بعيد است ( و ميتواند منع از 
نشستن جلو او باشد يا در دامن او مترجم ) .
و دشنام‏گيرش نكند يعنى كارى نكند كه مردم او را دشنام دهند چنانچه بخودشان يا 
پدرشان دشنام دهد و آنها پاسخ گويند و بسا كه مردم پدر كسى كه كار ناروا و زشتى كند دشنام 
دهند ( و اين بيشتر باشد مترجم ) .
( 4 ) و در روضه كافى ( ج 8 71 ) در حديث سان ديدن سواره نظام است كه آن حضرت گروهى 
را لعن كرد تا فرمود و كسى كه بر پدر و مادر خود لعنت كند مردى گفت يا رسول الله مردى 
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باشد كه پدر و مادرش را لعنت كند 
فرمود آرى پدران و مادران مردم را لعنت كند و آنان پدر و مادرش را لعنت كنند و 
اين دو حديث را عامه هم روايت كردند .
( 1 ) در نهايه گفته در حديث ابى هريره است كه البته در پيش پدرت راه مرو و پيش از او 
منشين و بنامش او را مخوان و دشنام برايش مياور يعنى او را دشنامگير مكن باينكه پدر 
ديگرى را دشنام دهى تا او پدرت را دشنام دهد بعوض آن و تفسيرش در حديث ديگر است 
كه بزرگترين گناه كبيره آنست كه كسى پدر و مادرش را دشنام دهد .
گفتند چگونه باشد فرمود كسى را دشنام دهد و پدر و مادر وى را دشنام دهد پايان 
از ( ج 2 ص 40 النهايه ) .
من گويم با صرف نظر از اين حديث عامه مى‏شود اين كار را گناه كبيره دانست براى 
اينكه دشنام به پدر كبيره است ظاهرا نه زيرا دشنام به ديگرى كه به دشنام نرسد معلوم 
نيست كبيره باشد و اين خود دشنام به پدر نباشد و اسناد آن بپدر دشنامگو براى مبالغه و 
بر سبيل مجاز است و ارتكاب سبب در حكم ارتكاب مسبب آن نيست مگر تخلف‏پذير از آن 
نباشد چون گردن زدن نسبت بكشتن با اينكه روايت ضعيف است و دليل گرفتن آن بر اين حكم 
مشكل است و روايت روضه هم بقول مشهور ضعيف است و لعن را دليل كبيره دانستن هم مشكل 
است آرى ظاهر در حرمت است و گر چه در باره مكروه هم وارد است .
( 2 ) 7 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه چه باز ميدارد مرد را از شماها كه احسان كند 
بپدر و مادرش زنده باشند يا مرده از طرف آنها نماز بخواند و صدقه بدهد و حج بجا آورد 
و روزه بدارد كه آنچه كند از آنها باشد و خودش هم مانند آن را دارد و خدا عز و جل به اين 
برو نمازش ( و صله‏اش خ ب ) خير بسيارى برايش فزايد .
ايضاح نماز بخواند از آنها بيان احسان پس از مرگ است و گويا جواب پرسش از 
آنست كه فرمود نماز بخواند از طرف آنها قضا يا نافله و چنين است حج و روزه و بسا كه 
شامل استيجار آنها هم باشد چه بمال خود ميت يا مال او پس واجب است قضاء نماز و روزه 
بر بزرگترين فرزندان و تفصيلش در محلش آيد انشا ...
و دليل است بر اينكه ثواب اين اعمال و خيرات ديگر بمرده ميرسد و اين عقيده علما 
ما است و اما عامه اتفاق دارند كه ثواب صدقه بمرده ميرسد و در باره كردار بدنى اختلاف دارند 
بقولى ميرسد قياس بصدقه و بقولى نميرسد بدليل قول خداى تعالى در ( 39 النجم ) و اينكه 
نيست براى آدمى جز آنچه كوشا بوده مگر ثواب حج كه هم بد نيست و هم مالى و حكم مال 

--( 31 )--
غالب آمده .
و اينكه فرمود فيزيده الله يعنى دو ثواب دهد يكى براى خود عمل و ثواب بسيار ديگر 
براى بر در دنيا و آخرت .
( 1 ) 8 از كافى بسندش تا معمر بن خلاد كه بامام هشتم ( ع ) گفتم دعا كنم در حق پدر و 
مادرم كه مذهب حق را نمى‏شناسند فرمود برايشان دعا كن و از آنها صدقه بده و اگر 
زنده‏اند و عارف بحق نيستند با آنها مدارا كن كه براستى رسول خدا ( ص ) فرموده راستش خدا 
مرا براى رحمت فرستاده نه براى عقوق و ناسپاسى .
روشنگرى دليل است بر اينكه دعاء و تصدق براى والدين مخالف حق جائز است پس از 
مرگشان و در زندگيشان مدارا بايد كرد و سخن در دومى گذشت و اولى بسا كه از آن سود برند 
در سبك شدن عذابشان .
و وارد شده صحبت حج از والدين گر چه ناصبى باشد و بيشتر اصحاب بدان عمل كردند 
با تفسير ناصبى بمخالف نه دشمن اهل بيت و ابن ادريس نيابت از پدر مخالف را هم منكر 
است و ميتوان آن روايت را به مستضعف تفسير كرد زيرا ناصبى كه اظهار دشمنى با اهل بيت 
كند بدون شك كافر است و مخالف غير مستضعف هم نيز مخلد در دوزخ است و در اخبار 
چندى كافر و مشرك نام گرفته و در بسيارى از آنها داغ نفاق بر او زده شده با اينكه خدا 
سبحانه در باره منافقان در آيه ( 84 برائه ) فرموده بر هيچ كدامشان نماز مگذار كه مرده باشد 
هرگز و بر سر گورش مايست كه براستى كافرند بر خدا و رسولش و مردند در بزهكارى .
( 2 ) و مفسران گفتند بر گورش مايست يعنى درنگ مكن براى دعاء و در باره مشركان در 
( 113 برائه ) فرموده نبى را نرسد و هم آنان كه ايمان دارند آمرزشخواهى براى مشركان و گر 
چه خويشاوند باشند از آن پس كه روشن شد براشان كه آنان ياران دوزخند 114 و نبود 
آمرزشخواهى ابراهيم براى پدرش جز براى نويدى كه باو داده بود ( كه مسلمان مى‏شود ) و چون 
روشن شد كه دشمن خداست از او بيزارى جست و اين علت دلالت دارد بر عدم روا نبودن 
آمرزشخواهى براى كسى كه معلوم است جهنمى است و اگر چه مشرك هم نامبردار نشوند و مخالفان 
بحكم اخبار متواتره دوزخى باشند و قول خدا كه چون روشن شد او دشمن خداست دليل 
است بر عدم جواز آمرزشخواهى براى آن مخالفان زيرا شكى نيست كه آنان دشمنان خدايند .
اگر گويند آمرزشخواهى ابراهيم براى پدرش دلالت دارد بر اينكه پدر جداست گويم 
مشهور ميان مفسران اينست كه آمرزشخواهى آن حضرت مشروط بايمان پدر بوده چون باو وعده 
داده كه مسلمان مى‏شود و چون كافر مرد و روشن شد دشمنى او با خدا از او بيزارى جست و 
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( 1 ) بقولى وعده از طرف ابراهيم بوده بپدرش كه باو گفته بود تا زنده‏اى برايت آمرزش طلبم و 
برايش آمرزش ميخواست بشرط ايمان و چون از ايمانش نوميد شد از او بيزارى جست .
و اما گفته در سوره مريم ( آيه 47 ) سلام بر تو آمرزشخواهم برايت از پروردگارم طبرسى 
ره گفته سلام وداع بوده و كناره‏گيرى با لطيفترين صورتى و اين سلام بدرود و دورى از اوست 
و بقولى سلام اكرام و احسان است براى اداى حق پدرى و در اينكه گفته بزودى آمرزشخواهم 
برايت چند قول است .
1 وعده استغفار از روى خردمندى چون قبح استغفار براى مشركان تثبيت نشده بود .
2 اين گفته مشروط بود بترك كردن بت‏پرستى و اخلاص در خداپرستى .
3 مقصودش اين بود بدرگاه خدا دعا كنم در دنيا عذابت نكند پايان .
و من گويم اگر دلالت آيه درست باشد دليل باشد بر جواز استغفار و دعاء براى خير 
پدر نيز از خويشان ديگر زيرا مشهور ميان اماميه اينست كه آزر پدر آن حضرت نبوده بلكه 
عم او بوده و اخبارى هم بر آن دلالت دارد و آنگاه هر كه از اماميه كه نماز ميت بر مخالف را 
روا دارد تصريح دارد كه بعد از تكبير چهارم او را لعن كند يا ترك دعا كند و دعاى بر والدين 
را در اينجا يادآور نيستند .
( 2 ) صدوق رضي الله عنه گفته اگر با مستضعف سر و كارى دارى برايش بقصد شفاعت استغفار كن نه از 
روى پيوند دوستى بحكم روايت حلبى از امام صادق ( ع ) و در مرسل ابن فضال است از آن 
حضرت كه ترحم كند بر او از روى شفاعت خواهى و دوستانه در ذكرى چنين گفته است .
و من گويم اين تاييد كند تفسير ناصب را بر مستضعف و اما دليل آوردن آيه پيش بر 
جواز سلام بر پدر مشرك مورد اعتراض است اما اولا براى اينكه آزر پدر نبوده مگر از راه طريق 
اولى دليل آورند و بنا بر آن دليل گردد بر اعم از والدين و ثانيا دانستى كه برخى علماء و 
مفسران بلكه بيشترشان آن را تفسير كردند بر سلام كناره‏جوئى آرى ميتوان آن را از معاشرت و 
مصاحبت بمعروف شمرد با اينكه جواز سلام بر هر كافرى وارد است چنانچه در باب خود بيايد 
ان شاء الله .
( 3 ) 9 در كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه مردى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت يا رسول الله 
چه كس را احسان كنم فرمود مادرت را گفت پس چه كس را فرمود مادرت را آن مرد گفت 
از آن پس كه را فرمود مادرت را پس از آن چه كس را فرمود پدرت را 
( 4 ) تبيان باين روايت دليل آوردند كه مادر به 4 3 احسان حق دارد و حقش سه برابر پدر 
است و بقولى مفهوم آن تاكيد در احسان بمادر است و اندازه آن از آن روشن نشود و وجه 
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فزونى حق مادر روشن است براى مشقت بيشتر و رنج فزونش براى فرزند و آيات سوره لقمان 
نيز بدان اشاره دارد چنانچه دانستى .
( 1 ) عامه در اين باره اختلاف دارند و از قول مالك شهرت دارد كه مادر و پدر در اين حكم 
برابرند و بقولى برترى مادر مورد اتفاق است و بروايتى از مسلم مادر دو برابر پدر حق دارد 
و بروايت ديگر سه برابر و شهيد كه خدا گورش را معطر سازد پس از ذكر مضمون دو روايت چند 
قول در اينجا نقل كرده ( و اعتراض چندى با جواب بيان شده كه علمى و ادبى است و ترجمه آن 
براى عموم سودمند نيست و از آن صرف نظر شد مترجم ) .
( 2 ) 10 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و گفت يا 
رسول الله من مشتاق جهاد و توانا هستم آن حضرت فرمود پيغمبر ( ص ) باو فرمود در راه خدا 
جهاد كن كه اگر كشته شوى زنده باشى و نزد خدا روزى خورى و اگر بميرى ( در راه جهاد ) 
اجرت يا خداست و اگر برگردى بيگناه باشى چون روزى كه زاده شدى گفت يا رسول الله من 
پدر و مادر پيرى دارم كه پندارند كه بحضور من آرامش دارند و از بيرون‏شدنم كراهت دارند 
پس رسول خدا ( ص ) فرمود با پدر و مادرت بمان كه سوگند بدان كه جانم بدست او است يك 
شبانه روز همدمى و آرامش آنان با تو بهتر است از جهاد يك سال .
( 3 ) بيان ( پس از تفسير لفظ نشيط ) گويد مكن حيا اشاره است بقول خداى تعالى در آل 
عمران ( آيه 169 و مپندار آنان كه كشته شدند در راه خدا مردگانند بلكه زنده‏اند نزد پروردگار 
خود روزى خورند و اينكه فرمود اجرت با خداست اشاره است بقول او سبحانه در سوره 
النساء ( آيه 110 ) هر كه از خانه‏اش بدر آيد در هجرت بسوى خدا و رسولش سپس مرگش در گيرد 
البته كه اجرش با خداست و به تفسير بيضاوى يعنى اجرش بر خدا واجب است .
و من گويم خبر مشعر است باينكه مقصود از مهاجرت معنائيست كه جهاد را نيز فرا 
گيرد .
و اين خبر دلالت دارد بر اينكه ثواب ماندن با پدر و مادر براى رضاى آنها فزونست بر 
ثواب جهاد و شامل پدر و مادر كافر هم مى‏شود و بقول اصحاب توقف جهاد باذن والدين در 
صورتى كه بر فرزند واجب عينى نباشد زيرا در واجب عينى اذن آنان معتبر نيست و مخلوق 
را در برابر خالق حق طاعت نيست .
( 4 ) 11 كافى بسندش از زكريا بن ابراهيم گفت من نصرانى بودم و مسلمان شدم و بحج 
رفتم و خدمت امام ششم ( ع ) رسيدم و گفتم من نصرانى بودم و مسلمان شدم و حج بجا آوردم 
فرمود در مسلمانى چه ديدى گفتم قول خدا عز و جل ( 52 الشورى ) تو نميدانستى كتاب 
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( 1 ) و ايمان چيست ولى ما آن را نورى ساختيم كه راه نمائيم بدان هر كه را خواهيم فرمود 
خدايت هدايت كرده و آنگاه فرمود بار خدايا هدايتش كن تا سه بار فرزندم هر چه خواهى 
بپرس گفتم پدرم مادرم نصرانيند و هم خانواده‏ام و مادرم نابينا است من با آنها زندگى 
ميكنم و در ظرفهاشان غذا ميخورم فرمود گوشت خوك ميخورند گفتم نه و بدان دست 
نميزنند فرمود عيب ندارد مادرت را منظور بدار و باو احسان كن و چون مرد بديگرى وانگذارش 
و تو خود به كار او برخيز و بهيچ كس خبر نده كه نزد من آمدى تا در منى مرا ديدار 
كنى ان شاء الله گفت در منى نزد آن حضرت رفتم و مردم در گرد او بودند گويا معلم كودكان 
است اين از او مى‏پرسيد و اين هم ميپرسيد .
و چون بكوفه آمدم بمادرم توجه كردم و باو خوراك ميدادم و شپش جامه و سرش را 
ميگرفتم و خدمتش ميكردم بمن گفت پسرم تو با من چنين لطفى نداشتى و هم دينم بودى اين 
چه خوشرفتاريست كه با من دارى و از تو بينم از آنگاه كه بسفر رفتى و مسلمان شدى گفتم 
مردى زاده پيغمبر ما فرمانم داده كه اين كار را بكنم گفت اين مرد آن پيغمبر است گفتم نه 
پيغمبرزاده است گفت پسرم اين پيغمبر است اين كار از سفارشهاى پيغمبرانست گفتم 
مادر جانم راستش پس از پيغمبر ما مسلمانها پيغمبرى نباشد ولى او پسر او است گفت پسرم 
دين تو بهتر دين است آن را بمن پيشنهاد كن و من باو پيشنهادش كردم و مسلمان شد و باو 
آموختم تا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند و در شبش باو عارضه‏اى رخ داد و گفت 
پسرم آنچه را بمن آموختى باز گو و من باو باز گفتم و بدان اقرار كرد و مرد و چون صبح شد 
مسلمانها بودند كه او را غسل دادند و من بودم كه بر او نماز خواندم و او را در گورش فرو 
نهادم .
( 2 ) روشنگرى آيه چنين است و همچنين وحى كرديم بسوى تو روحى را از فرمان خود 
گذشت كه مقصود از آن روحى است كه بهمراه پيغمبرانست ( ع ) و بقولى مضمون وحى است ( كه 
قرآن باشد ) و آن را روح ناميده براى اينكه زنده شود بدان دلها و بقولى جبرئيل است يعنى 
مضمون وحى است ( كه قرآن باشد ) و آن را روح ناميده براى اينكه زنده شود بدان دلها و به 
قولى جبرئيل است يعنى فرستاديمش بسويت بوحى و نميدانستى چيست كتاب و ايمان يعنى 
پيش از وحى ولى ساختيم آن را نور آن روح است يا كتاب يا ايمان تا رهنمائى كنيم بدان 
هر كه را خواهيم از بندگان خود .بتوفيق او براى پذيرش و انديشه در آن و دنبالش و 
راستش تو البته رهنمائى براه راست و گويا راوى ضمير را به همان ايمان برگرداند و از آيه 
فهميده كه ايمان موهبت است و برهنمود خداست تعالى و گر چه پيغمبران و حجج واسطه آنند 
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( 1 ) و حاصل اينكه چون آن حضرت هم سبب اسلامش را از او پرسيد و فرمود در اسلام چه حجت و 
برهانى ديدى كه سبب مسلمانيت شد پاسخ داد خداى تعالى هدايت را در دلم افكند و مرا به 
اسلام رهنمود چنانچه مضمون آيه كريمه است و آن حضرت تصديقش كرد و فرمود و بحق 
خدايت هدايت كرده و آنگاه فرمود بار خدايا هدايتش كن تا سه بار يعنى بر هدايت او 
بيفزا يا بر آن پايدارش بدار .
و گفته آن حضرت عيب ندارد دليل است بر پاكى ذاتى نصارى و خانواده‏ام يعنى 
آنان نيز بر كيش نصارايند و بر اينكه نجاست آنان براى درگيرى با نجاست است و مى‏شود 
تفسيرش كرد باينكه خشكبار را با آنها ميخورده و بسا مؤيد آنست كه از مى نامى نبرده 
چون پس از خشكيدن ظرفش اثرى از آن بجا نماند بخلاف گوشت خوك كه چربيش بماند ( و 
اين بسيار تفسير ركيك و نجسى است و در پاورقى ص 54 هم در اين زمينه توجيه ضعيفى دارد 
كه از ترجمه آن صرف نظر شد مترجم ) .
( 2 ) چون مرد ظاهرش اينست كه اين سفارش بر اين بوده كه ميدانسته هنگام مرگ مسلمان 
مى‏شود و يك معجزه است و گر چه بسا والدين كافر از حرمت غسل و نماز ميت جدا باشند از 
كفار ديگر .
بهيچ كس خبر مده گفته‏اند نهى آن حضرت از اين گزارش براى اين بوده كه سره 
گمراهان مسلم آب او را از آن حضرت نگردانند و بگمراهى خود نكشانند بيش از آنكه حق 
را بشناسد .
و من گويم بسا كه براى تقيه بوده خصوص كه حديث داراى معجزه است و گويا براى 
همين است كه داستان رهنما شدن خود را در بار دوم شرفيابى در هم نموده و بلكه در باره اول 
كه توضيح كافى نداده و بسا كه ترك آن براى فهمش از روال داستانست گفته او گويا معلم 
كودكانست يعنى از كثرت اجتماع و پرسش آنان و لطف آن حضرت در جوابشان و اينكه مانند 
كودكان نياز بمعلم دارند گر چه از فاضلانند و در پذيرش آنچه شنوند از آن حضرت بى‏اعتراض 
و خرده‏گيرى .
حنيفيه ملت اسلام است كه بركنار از افراط و تفريط است و در حد ميانه است يا ملت 
ابراهيمى است كه پيغمبر ( ص ) بدان وابسته است .
( 3 ) 12 كافى بسندش تا عمار بن حيان ( خباب خ ب ) گفت بامام صادق ( ع ) گزارش دادم از 
احسان پسرم بمن فرمود من دوستش ميداشتم و دوستيم باو فزود راستش كه خواهر رضاعى 
رسول خدا ( ص ) نزد آن حضرت آمد و چون ديدش بدو شاد شد و رواندازش براى او پهن كرد و 
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بر آتش نشاند و آنگاه با او بگفتگو پرداخت و بروى او خنديد سپس او برخاست و رفت و 
برادرش آمد و با او چنين رفتار و پذيرائى نكرد و گفتند يا رسول الله با خواهرش چنان 
كردى كه با او نكردى با اينكه مرد است فرمود براى اينكه آن خواهر از او بوالدينش خوشرفتار 
بود .
( 1 ) توضيح اين خواهر و برادر رضاعى دو فرزند حليمه سعديه بودند در اعلام الورى 
گويد عبد الله و انيسه پسران حارث بن عبد العزى دو همشير آن حضرت بودند و دلالت دارد 
بر استحباب اكرام خوشرفتارتر بر پدر و مادر .
( 2 ) 13 كافى بسندش تا ابراهيم بن شعيب كه بامام ششم ( ع ) گفتم راستش پدرم بسيار 
پير شده و ناتوان و ما او را براى قضاى حاجت بدوش ميبريم فرمود اگر توانى خود اين 
كار را بكن و بدستت لقمه‏اش بده كه سپرت باشد فردا از دوزخ يعنى او سپر تو است از آتش .
( 3 ) 14 كافى بسندش تا جابر كه شنيدم مردى بامام ششم ( ع ) ميگفت مرا پدر و مادرى 
است مخالف حق فرمود بدانها احسان كن چنانچه احسان كنى به مسلمانان از آنها كه 
دوستدار ما ميباشند .
بيان چنانچه احسان كنى به مسلمانان بصيغه جمع يعنى بيگانه مؤمن حق ايمان 
دارد والدين مخالف حق ولادت و در حق برابرند و اگر مقصود اين باشد كه چنانچه پدر و 
مادرت هر دو مسلمان بودند اصل احسان را ميرساند نه اندازه آن را ولى بعيد است ( بلكه بفهم 
نزديكتر است مترجم ) .
( 4 ) 15 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود سه تا باشند كه خدا عز و جل براى كسى 
در آنها رخصتى نداده پرداخت امانت بخوشكار و بدكار پائيدن بعهد براى خوب و بد 
و احسان بوالدين خوب باشند يابد .
بيان دلالت دارد بر وجوب رد آنچه صاحبش ويرا امين بر آن دانسته صاحبش بر باشد 
يا فاجر و فاجر شامل كافر هم هست و اشاره دارد كه از آن تقاص نشود و اصحاب را در باره تقاص 
از سپرده اختلافست و ميتوان گفت آن هم نوعى رد بصاحب است چون ذمه او را برى كند و 
سخنش در جاى آن بيايد ان شاء الله .
و دلالت دارد بر وجوب وفاء به عهد كه از آن محسوبست وعده بمؤمن و كافر ولى اين 
تعبيرات صريح در وجوب نباشند و مشهور استحباب است در صورتى كه شرط در ضمن عقد لازم 
نباشد و سخن در باره والدين گذشت .
( 5 ) 16 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه از سنت و بر اينكه مرد نام پدر را بكنايه گويد 
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روشنگرى ان يكنى الرجل چند وجه دارد 
( 1 ) 1 از سنت پيغمبر و روش خوب و بر بوالدين اينست كه هر كس پسرش را بنام خودش 
كنايه نهد چنانى كه اگر نامش محمد است او را ابا محمد بخواند و مى‏شود كنايه شامل نامگذارى 
هم باشد .
2 مقصود اين باشد كه مرد سخنگو طرف خود را بكنايه تعبير كند نسبت به پدر او باو 
گويد پسر فلان چون بزرگداشت او است و احترام بپدر او و يادآوريش بمردم در دل مؤمنان 
و بسا كسى كه نامش را شنود برايش دعا كند .
در يك نسخه بجاى لفظ ( ابيه ) آمده ( ابنه پسر او ) يعنى بطرف خود بگويد ابو فلان به 
نام پسرش زيرا نام بردن خلاف احترام است بويژه با حضور طرف و بر هر دو نسخه بر اين 
وجه مناسب اين باب نيست زيرا در باره بر بخصوص والدين نباشد و بلكه در باره احسان بمؤمن 
است جز آنكه گفته شود شامل والد هم مى‏شود .
( 2 ) 3 مقصود اين باشد كه گوينده خود را بنام پدر كنيه آورد و اين احسانيست به پدر به 
وجوهى كه گذشت چنانچه امير المؤمنين ( ع ) بسيارى موارد خود را تعبير ميكرد به ابن ابى 
طالب و فرموده بخدا كه پسر ابى طالب مانوس‏تر است بمرگ از كودك به پستان مادرش .
( 3 ) 17 كافى بسندش تا امام ششم كه مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و از بر بوالدين 
پرسيد و پاسخش داد تا سه بار به مادرت نيكى كن و سپس تا سه بار فرمود بپدرت نيكى كن 
و مادر را پيش از پدر آغاز نمود ( و با آغاز بمادر اشاره دارد كه بر باو افضل است ) .
( 4 ) 18 كافى بسندهاى پيش تا امام ششم كه فرمود مردى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت 
دخترى آوردم و پروردمش تا چون به بلوغ رسيد زيورش را باو پوشيدم و آوردمش بر سر چاهى 
و پرتش كردم بدرون آن و آخر چيزى كه از او شنيدم اينكه ميگفت اى پدر جانم كفاره آن 
چه باشد فرمود مادرت زنده است گفت نه فرمود خاله‏ات زنده است گفت آرى 
فرمود باو نيكى كن كه بجاى مادر است و كفاره كار تو گردد ابو خديجه ( راوى حديث ) گويد 
بآن حضرت گفتم چه وقت بوده اين عمل فرمود در زمان جاهليت كه دخترها را ميكشتند از 
ترس اينكه اسير شوند و ميان قوم ديگر بزايند .
روشنگرى ...اين حديث دلالت دارد بر فضل مادر و خويشان او در باره برو احسان بر 
پدر و خويشان او و بر فضل بر بخاله ميان خويشان مادرى او در آنست شرح واد كه در جاهليت 
بوده چنانچه خداى تعالى فرموده ( آيه 8 التكوير ) و آنگاه كه از موءوده پرسند بكدام گناه كشته 
شده .
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( 1 ) 19 كافى بسندش تا حنان بن سدير از پدرش گفت بامام پنجم گفتم فرزند جزاى 
پدر را بايد بدهد فرمود جزائى بر او نباشد جز در دو خصلت اگر پدر برده است 
پسرش او را بخرد و آزاد كند يا اينكه وامى دارد از طرفش بپردازد .
( 2 ) 20 كافى بسندش تا جابر كه مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و گفت مردى جوان و 
چالاكم و جهاد را دوست دارم و مادرى دارم كه آن را بد دارد پيغمبرش فرمود برو با مادرت 
باش كه بدان كه مرا براستى فرستاده به پيغمبرى انس او بتو در شبى بهتر است از جهادت در 
راه خدا يك سال .
( 3 ) 21 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود راستى بنده خدا خوشرفتار است با 
والدينش در زندگى آنها سپس بميرند و وامشان را نپردازد و براشان آمرزش نخواهد و خدا 
عز و جل او را عاق نويسد و بسا كه در زندگى آنان عاق باشد و نيكى كند با آنها و چون مردند 
وامشان را بدهد و براشان آمرزشخواهد و خدا عز و جل او را احسان كند و بار نويسد .
توضيح دلالت دارد بر اينكه برو عقوق در زندگى و پس از مرگ هر دو باشند و بر اينكه 
پرداخت وام و استغفار بهترين بر و احسانند پس وفات پدر و مادر .
( 4 ) 22 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه كمتر عقوق اف است و اگر خدا عز و جل چيز 
زبونتر از آن ميدانست از آن نهى ميكرد .
بيان از آن نهى ميكرد زيرا معلوم است كه مقصود نهى از همه افراد است و به كمتر 
بس كرده تا بالاتر بحكم اولويت دانسته شود چنانچه متعارف فهم از اين گونه تعبير است و 
اف كلمه اظهار نفرت است و معنى عقوق والدين ترك ادب در برابر آنها است و آزار آنها به 
كردار يا گفتار و مخالفت با آنها در هر غرضى كه جائز است بحكم عقل يا نقل و از كبار در 
شمار است و قرآن و سنت بر آن گواه است و عامه و خاصه بر آن اتفاق دارند .
( 5 ) 23 كافى بسندش از امام هفتم كه رسول خدا ( ص ) فرمود خوشرفتار باش و بهشت 
بس و اگر عاق ( بدرفتار باشى ) دوزخت بس .
بيان در اين حديث ثواب بر را بزرگ شمرده تا آنجا كه بهشت را بايسته شود و از آن 
فهميده شود كه بسيارى از گناهان را جبران كند و در ترازوى حساب بر آنها بچربد .
( 6 ) 24 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چو روز قيامت باشد يك پرده از پرده‏هاى 
بهشت برداشته شود و بويش را دريابد هر كه جان دارد از پانصد سال مسافت جز يك دسته 
گفتم كه باشند فرمود عاق والدين .
بيان يعنى عاق هر دو يا يكى از آنها او ظاهرش اينست كه عاق به بهشت نرود و 
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مى‏شود تفسيرش كرد بكسى كه آن را حلال شمارد يا اينكه از آغاز بويش را نبويد و گر چه پس از آن 
درآيد يا مقصود از والدين در اينجا پيغمبر و امامند يا منظور بهشت خاصى است .
( 1 ) 25 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود بالاى هر كار نيك كار 
نيكى است تا كسى در راه خدا كشته شود كه بالاى آن كار نيك ديگر نباشد و بالاى هر 
عاق‏شدنى عاق‏شدنى است تا كسى يكى از والدين خود را بكشد و چون چنين كند بالاترش عاق‏شدنى 
نباشد .
بيان مى‏شود بر بمعنى مصدر باشد و براى مبالغه آمده يعنى كار بسيار بسيار نيك چنانچه 
در قول خداى تعالى است ( 189 البقره ) ولى بر كسى است كه پرهيزكار باشد ...
تا بكشد كسى يكى از والدينش را چه با ديگرى باشد يا نه يا مقصود اينست كه 
بالاتر از آن از جنس عقوق ديگر نيست و منافات ندارد كه كشنده هر دو تا عاق‏تر از او باشد 
و مقصود عقوق والدين و ارحام است يا هر گناه كبيره و منافات ندارد كه كشتن امام از آن 
سخت‏تر است زيرا آن يك نوع كفر است و بسا كه شامل كشتن والدين دينى چون پيغمبر و امام 
هم باشند چنانچه در باب بر والدين و جز آن گذشت .
( 2 ) 26 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه بچشم دشمنى بر پدر و مادرش بنگرد 
با اينكه باو ستمكارند خدا نمازش را قبول نكند ( تا چه رسد باينكه خوشرفتار بدو باشند و اين 
منافات ندارد كه آنها هم گنهكارند چون باو ستم كردند و او را به ناسپاسى واداشتند و قبول 
كمال عمل است و جز درست بودن و اجزاء است .
( 3 ) 27 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) در ضمن سخنى از خود فرمود 
بپرهيزيد از عقوق والدين زيرا بوى بهشت از مسافت هزار سال دريافت شود و در نيابدش 
عاق و قاطع رحم و نه پير زناكار و نه دامن‏كش از روى تكبر و بزرگ فروشى جز اين نيست 
كه كبريا از آن خدا پروردگار جهانيانست .
بيان پانصد سال ( روايت پيش ) نظر بهمه مردم است و هزار نظر بجمع خاص نامبرده 
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( 1 ) در اين روايت و مؤيدش اينكه در روايت پيش فرمود هر كه جان دارد يا اختلاف براى كم 
و بيش پرده‏ها برداشته شده است كه در خبر پيش فرمود يك پرده و اين خبر در صورت 
برداشت دو پرده است مثلا و در كتاب وصايا آيد كه بويش از مسافت دو هزار سال دريافت شود 
و اين با برداشت چهار پرده باشد مثلا .
( و توجيهات ديگرى هم براى جمع ميان اين احاديث دارد تا گويد ) بسا اين شماره 
كنايه عن بسياريست و شمار خاصى منظور نيست چنانچه در قول تعالى ( 80 برائت ) و گر چه 
هفتاد بار براشان آمرزشخواهى .
و ازار جامه‏ايست كه زير رداء پوشند از وسط چيند و عربهاى جفاجو آن را بلند ميگرفتند 
كه روى زمين ميكشيده تا گويد در قاموس آن را به تن‏پوش تفسير كرده و شامل درازى رداء هم 
مى‏شود و هم جامه‏هاى ديگر چنانچه قول خدا ( 4 المدثر ) و جامه‏هاى خود را پاكيزه دار به 
تشمير تفسير شده كه گردآورى جامه است و در باب زى و تجمل اخبارى در اين باره آيد .
و بسا آن را بر كمربند روى لباس بكار برند ( شال ) و مقصود رها كردن دو طرف آنست از 
روى تكبر چنانچه برخى مردم هند كنند .
( 2 ) و خيلاء بقول جوهرى بمعنى كبر است و دامن‏كش از خودبينى و تكبر خود را سو بسو 
ميگرداند چون پاره ابر در جو آسمان كه اين سو و آن سو مى‏چرخد و اين رفتار را مطيطا گويند 
و باين معنا است قول خداى تعالى ( 33 القيامه ) رفت بسوى خاندانش تلوتلو با تكبر و بزرگ 
منشى .
و اگر در درازى جامه و كشيدن آن بر زمين قصد تكبر نباشد بلكه بر حسب شيوه و عادت 
باشد بقولى باز حرام است و اولى اينكه گفته شود ناپسند است چنانچه شهيد و ديگران گفتند 
از چند راه .
1 خلاف روش و شيوه مؤمنان متواضع است چنانچه آيد و عامه هم در اين باره اخبارى 
آوردند ( و از نهايه دو خبر در اين باره نقل كرده ) .
2 اسراف در جامه است بى‏نياز بدان ( پس بايد حرام باشد مترجم ) .
3 جامه دراز كه بر زمين كشد بسا كه نجس شود و در نماز و دين رخنه آورد و اگر در 
راه رفتن آن را برآورد سختى كشد با آنكه نيازى بدان ندارد سپس غافل ماند و فرو افتد .
4 زود كهنه شود با دوام كشيدن بر خاك زمين و پاره شود اگر نجس نگردد .
28 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود اگر خدا چيزى كمتر از اف ميدانست از 
آن نهى ميكرد و آن كمتر درجه عقوق است و از عقوق است خيره‏چشمى كسى بر والدينش .
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( 1 ) بيان ...و بسا كه اين هم در درجه كمتر باشد يا اينكه اف كمتر زبانيست و اين كمتر 
كردارى و مقصود اينست كه بايد نگاهش بدانها از روى خضوع و ادب باشد و چشم بدانها 
خيره نكند و يا خشمگين بر آنها ننگرد .
( 2 ) 29 كافى بسندش تا امام پنجم كه پدرم نگاه كرد بمرد كه پسرش با او راه ميرفت و 
و بر بازوى پدرش تكيه كرده بود فرمود پدرم سخنى با او نگفت از كينه باو تا از دنيا رفت 
( يعنى با آن پسر و تفسيرش بپدر كه پسر را امكان اين كار داد بعيد است و بسا مقصود صورت 
راضى نبودن پدر باشد يا انجام آن از روى تكبر و از اين اخبار برآيد كه امر بر بوالدين 
دقيق است و بكمتر چيزى عاق شدن بوجود مى‏آيد ) .
( 3 ) 30 امالى صدوق بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود در اين ميان كه موسى بن عمران 
با پروردگارش عز و جل راز ميگفت مردى را در سايه عرش پروردگارش عز و جل ديد و گفت 
پروردگارا اين كيست كه عرشت بر سر او سايه دارد فرمود اين احسان‏كننده بوالدينش بود 
و سخن چين نبوده .
( 4 ) 31 از همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود احسان كنيد به پدرانتان تا احسان كنند 
بشما پسرانتان و با زنان مردم عفت ورزيد تا زنانتان عفت ورزند ( در خصال مانندش آمده ) .
( 5 ) 32 از امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود رحمت كند خدا مردى را كه 
كمك دهد بپدرش در احسان بوى رحمت كند خدا پدرى را كه كمك كند بفرزندش در احسان 
بوى رحمت كند خدا همسايه‏اى را كه كمك كند بهمسايه خود در احسان بوى رحمت كند 
خدا مردى را كه كمك كند بسلطانش در احسان بوى .
در ثواب الاعمال مانندش آمده .
( 6 ) 33 از امالى صدوق بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود هر كه دوست دارد خدا عز و جل 
سختيهاى مرگ را برش سبك كند با خويشاوندش پيوسته باشد و بوالدينش نيكى‏كننده و 
چون چنين باشد خدا سختيهاى مرگ را برش سبك سازد و در زندگى خود هرگز فقرى باو نرسد 
در امالى طوسى از غضائرى از صدوق مانندش آمده .
34 ( در حديث ده از كافى ترجمه آن گذشت بدان رجوع شود مترجم ) .
35 در 19 از كافى گذشت بدان رجوع شود و از كتاب حسين بن سعيد هم نقل 
شده .
( 7 ) 36 امالى صدوق بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود موسى بن عمران گفت پروردگارا 
بمن سفارش كن فرمود تو را بخودم سفارش كنم بار ديگر درخواست كرد فرمود تا سه بارت 
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بخودم سفارش كنم ( 1 ) بار سوم خواست فرمود تو را بمادرت سفارش كنم و در بار چهارم هم 
فرمود تو را بمادرت سفارش كنم و در بار ديگر فرمود تو را به پدرت سفارش كنم فرمود 
براى اينست كه گويند مادر دو سوم حق احسان دارد و پدر يك سوم .
( 2 ) 37 از تفسير على بن ابراهيم ( آيه 23 25 الاسراء ) و فرمان داد پروردگارت كه 
نپرستيد جز او را بوالدين نيكى كنيد اگر يكيشان نزدت به پيرى رسد يا هر دو برويشان اف 
مگو فرمود اگر چيزى را كمتر از اف ميدانست آن را فرموده بود و لا تنهرهما يعنى با آنها ستيزه مكن .
( 3 ) و در حديث ديگريست كه اگر شاشيدند برويشان اف مگو و بآنها سخن خوب بگو وَ 
اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ فرمود در برابرشان تواضع كن و بزرگى بآنها مفروش و 
بگو پروردگارا بدانها رحم كن چنانى كه مرا از خردسالى پروردند .
( 4 ) 38 از قرب الاسناد على از برادرش امام كاظم ( ع ) كه پرسيدمش از كسى كه مسلمانست 
و پدر و مادرش كافرند آيا شايد كه براشان در نماز آمرزشخواهد فرمود اگر در خردسالى از 
آنها جدا شده و نداند مسلمان شدند يا نه باكى ندارد و اگر بداند كافر ماندند براشان آمرزش نخواهد و اگر نداند براشان دعا كند .
( 5 ) 39 از قرب الاسناد بسند تا عبد الله بن جندب گفت نوشتم به امام كاظم ( ع ) و 
پرسيدمش از كسى كه ميخواهد كارهايش از نماز و احسان و هر خيرى سه بخش كند يك سوم از 
خودش باشد و دو سوم از پدر و مادرش يا بخشى از كارهايش بدانها اختصاص دهد و تبرع كند 
بچيزى معين و اگر چه يكى زنده است و ديگرى مرده گويد بمن پاسخ نوشت اما براى مرده 
خوبست و جائز و اما براى زنده نه جز احسان و صله .
( در اين حديث انجام كار خير براى ديگرى مورد بحث شده و بايد دانست كه آن بر چند وجه است 
1 بعنوان نيابت در عمل كه آن را بقصد نيابت از ديگرى انجام دهد تا آثار و فوائدش 
باو برسد مانند اينكه نماز را از طرف او بخواند و اين نيابت در عمل واجب عينى بر زنده 
اگر عبادى باشد صحيح نيست و تكليف او را ساقط نميكند و ثوابى باو نمى‏رسد چنانچه نماز 
يوميه يا نمازهاى واجب ديگر را از طرف مكلف زنده انجام دهد كه اين حديث شامل آنست 
فقط در باره نيابت در حج واجب از طرف عاجز از انجام آن روايت و فتوى بصحت آن وارد 
است و عموم اين حديث را تخصيص ميدهد و همچنان در باب توليت در وضوء و غسل نسبت 
بعاجز از شستن برخى اعضاء بصحت آن فتوى داده‏اند و نيابت در نوافل يوميه يا نماز شب 
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هم بحكم عموم اين حديث صحيح نيست ولى مانند حج استحبابى يا زيارت قبر پيغمبر و 
امام مشهور صحت آنست و بآن ملحق است زيارت برادر دينى و تحيت از طرف شخص زنده 
در انجام آن و پرداخت زكات مال يا فطره روزه يا كفاره‏هاى مالى چون كفاره روزه براى عاجز 
از آن و موارد بسيارى مورد بحث است و اگر واجب غير عبادى باشد چون تطهير جامه براى 
نماز كه صحت آن مورد اشكال نشده و اما مانند پرداخت دين و يا ديه و مانند آن ظاهر فقهاء 
اينست كه صحيح است ولى اگر مديون منع كند مانع صحت است يا نه 
2 بعنوان اهداء ثواب كه كسى عمل خيرى براى خود ميكند و ثواب آن را بديگرى گر چه 
زنده است اهداء ميكند و گر چه بر او واجب عينى باشد ظاهر حديث منع از آنست بزنده و گر چه 
پدر و مادر باشند بلكه ظاهر حديث همان اهداء ثواب است كه يجعل اعماله الخ يعنى عملش 
سه بخش ميكند و اين با نيابت موافق نيست بلكه با ثواب عمل موافق است و عموم حديث 
شامل عمل مستحب مى‏شود و آن خلاف مشهور است از مترجم ) .
( 1 ) 40 از خصال بسندش تا امام رضا ( ع ) فرمود راستش خدا عز و جل به سه چيز همراه سه 
ديگر فرمان داده امر كرده بنماز و زكات پس هر كه نماز كند و زكات ندهد نمازش پذيرفته 
نشود و امر كرده بشكر خودش بهمراه شكر والدين ( در سوره لقمان آيه 14 ) پس هر كه شكر 
والدين نكند شكر خدا نكرده و امر كرده بتقوى خدا و صله رحم .در ( آيه 1 سوره النساء ) و 
هر كه صله رحم نكند تقواى خدا عز و جل را ندارد .
( مقصود از اينكه اين سه دو بدو همراهند همراه زمانى نيست زيرا انجام نماز و پرداخت 
زكات در يك زمان انجام نشوند و هر كدام وقت مخصوص بخود دارند و ظاهرش اقتران شرطى 
است يعنى صحت هر كدام مشروط باتيان ديگريست كه در ذيل حديث توضيح داده و لازمش 
بطلان آن بتنهائى است ولى گويا حمل باشتراط در قبول شده نه در صحت و عدم قبول اعم 
است از عدم صحت و بسا عملى كه صحيح است و مسقط تكليف است ولى در پيشگاه خدا قبول 
نيست و ثواب خود را ندارد و تنها عقاب ترك آن ساقط شود مترجم ) .
( 2 ) 41 از عيون بسندش تا بزنطى گفت شنيدم امام رضا ( ع ) ميفرمود مردى از بنى 
اسرائيل خويشاوند خود را كشت و آنگاه آن كشته را بر سر راه بهترين سبط از اسباط بنى 
اسرائيل انداخت سپس آمد بخونخواهى از آنان و آمدند و بموسى ( ع ) گفتند سبط آل فلان 
فلانى را كشتند بما بگو چه كسى او را كشته آن حضرت فرمود يك ماده گاوى برايم بياوريد 
( 67 البقره و دنباله‏اش ) گفتند ما را بمسخره گرفتى فرمود پناه بخدا كه از نادانان باشم 
و اگر هر ماده گاوى خواسته بودند آورده بودند كفايتشان ميكرد ولى سخت گرفتند و خدا هم 
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بر آنها سخت گرفت .
( 1 ) گفتند از پروردگارت بخواه براى ما روشن كند آن چيست گفت راستش خدا گويد آن 
ماده گاويست نه پر پير و نه نوجوان و بكر يعنى نه خردسال و نه سالمند ميان اين دو سن و 
اگر باز هم خواسته بودند يك ماده گاو ميان سال آورده بودند كفايتشان ميكرد ولى سخت گرفتند 
و خدا بر آنها سخت گرفت گفتند پروردگارت را بخوان تا روشن كند براى ما چه رنگى دارد 
گفت راستش ميفرمايد آن ماده گاو زرد چشمگيريست بيننده‏ها را شادمان ميكند و اگر خواسته 
بود يك ماده گاو چنين آورده بودند كفايتشان ميكرد ولى سخت گرفتند و خدا هم بر آنها سخت 
گرفت گفتند پروردگارت را بخوان براى ما روشن كند كه چه باشد راستش آن براى ما مورد 
اشتباه است و البته اگر خدا خواهد ما بدان رهياب خواهيم بود گفت كه خدا فرمايد آن ماده 
گاويست كه رام نيست تا زمين را شخم زند و نه آب بكشد براى كشت و كار دست‏آموز است و 
هيچ خالى بر آن نيست گفتند اكنون نشانه درستى آوردى و آن را جستند و نزد جوانى از بنى 
اسرائيل بود و گفت آن را نفروشم جز به پر پوستش از طلا و آمدند نزد موسى ( ع ) و گزارش 
دادند و فرمود او حق دارد از او بخريدش و آن را خريدند و آوردند و فرمود سرش را بريدند 
و آنگاه فرمود دمش را بدان مرده زنند و چون اين كار كردند كشته زنده 
شد و گفت يا رسول الله پسر عمويم مرا كشته نه آنكه او را متهم بكشتن من كردند ( و 
بدان قاتلش دوا ساختند ) و يكى از اصحاب موسى ( ع ) بوى گفت اين ماده گاو را داستانيست 
فرمود چه باشد گفت جوانى از بنى اسرائيل خوشرفتار بود با پدرش و او گاو پا در سه 
سالى خريد و آمد نزد پدرش ( براى پرداخت بها ) و ديد كليدها زير سر او است ( و در خواب 
است ) و دلش نيامد او را بيدار كند و چون پدرش بيدار شد باو گزارش داد و گفت زهى اين 
ماده گاو را بگير عوض آنكه از دستت رفته فرمود رسول خدا موسى گفت بنگريد كه خوشرفتارى 
اهلش را تا كجا رساند .
( سبط نواده پسرى و دخترى و چون حضرت يعقوب 12 پسر بجا نهاد و هر كدام خاندانى 
شدند آنها را اسباط بنى اسرائيل ناميدند و هر خانواده افراد خود را با شماره دفترى تا صدها 
سال مشخص ميداشت و احكام بسيارى در تورات بدان تكيه دارد و در گذشت زمان بنى اسرائيل 
در بسيارى بلاد منتشر شدند و بارها دچار قتل عام شدند و افرادى از آنها هم مسلمان شدند 
و در جامعه اسلامى مستحيل شدند و آيا اكنون هم حساب اسباط محفوظ مانده با اين پراكندگى 
در سراسر جهان يا نه نياز بتحقيق دارد و اين حديث نياز بشرحى مبسوط دارد كه در 
اينجا مجال و محل آن نيست .
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42 خصال بسندش تا پيغمبر ( ص ) ( اين همان 25 از كافى ) است كه ترجمه آن گذشت .
( 1 ) 43 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود بوى بهشت از مسافت 
پانصد سال راه دريافت شود و عاق والدين و ديوث ( مرديكه زنش را زير ديگران اندازد ) آن را در 
نيابند .
( 2 ) 44 خصال بسندش تا موسى بن بكر واسطى كه بامام كاظم ( ع ) گفتم مردى به پسرش 
يا دخترش ميگويد پدر و مادرم قربانت در اين باكى بينى فرمود اگر پدر و مادر زنده باشد 
ناسپاسى بدانها است و اگر مردند باكى ندارد سپس فرمود جعفر ( ع ) را ميفرمود خوشبخت 
است مرديكه نميرد تا جانشين پس از خود را بيند و البته بخدا كه خداوند بمن نمود 
جانشينم را پس از خودم .
( 3 ) 45 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود پدر و مادر را بايست گردد از عقوق و 
ناسپاسى براى فرزندشان كه شايسته است آنچه بايسته است فرزند را براى آنان .
( عقوق حق‏نشناسيست و چون فرزند را بر پدر و مادر حقوقى است اگر رعايت نكنند عاق 
او گردند ولى وابسته باينست كه صالح و شايسته باشد و اين شرط در حقوقيست كه پس از مميز 
شدن فرزند و بلوغ او بايد رعايت شود چون تعليم و ازدواج و اما در حقوق حال نوزادى و 
كودكى موضوع ندارد مترجم ) .
( 4 ) 46 خصال ( در 15 كافى با شرحى گذشت بدان رجوع شود مترجم ) .
( 5 ) 47 خصال با اندك اختلاف در تعبير همان مضمون حديث 86 است با تقديم و تاخير 
مترجم .
( 6 ) 48 خصال بسندى از خليل تا ابن مسعود كه پرسيدم از رسول خدا ( ص ) كدام عمل 
محبوبتر است نزد خدا عز و جل فرمود نماز بوقت گفتم از آن پس چه چيز فرمود بر 
بوالدين گفتم كدام چيزى فرمود جهاد در راه خداى عز و جل گفت اينها را بمن باز 
گفت و اگر فزونتر خواسته بودم برايم فزون ميكرد .
( 7 ) 49 خصال بسندش تا امام ششم فرمود سه تا باشند كه هر كه با آنها در افتد خوار 
شود پدر و سلطان و بستانكار .
( 8 ) 50 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چهارند كه خدا بدانها نظر ندارد در 
روز قيامت عاق منت‏گذار و منكر قدر و دائم الخمر .
( 9 ) 51 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چهارند كه هر كه آنها را دارد بسازد 
خدا برايش خانه‏اى در بهشت هر كس يتيمى را در پناه گيرد و به ناتوانى ترحم كند و بپدر 
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و مادرش مهر ورزد و با مملوك خود نرمش كند .
( 1 ) در محاسن مانندش آمده .
در ثواب الاعمال مانندش بسند ديگر آمده .
( 2 ) 52 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) چهارند كه هر كه دارد خدا پناهش را بر او گسترد 
و در بهشت مشمول رحمتش سازد خوى خوشى كه بدان در ميان مردم زندگى تواند و مدارا 
با گرفتار و مهربانى با والدين و احسان بمملوك .
( 3 ) 53 خصال در خبر اعمش از امام صادق ( ع ) فرمود برو احسان بوالدين واجب است و 
اگر مشركند از آنها پيروى مكن و نه از ديگرى در نافرمانى خدا زيرا مخلوق را طاعتى نباشد 
كه معصيت خالق باشد .
( 4 ) 54 خصال در حديث اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه اندوهگين كند پدر و 
مادرش را البته كه عاق آنها گردد ( اگر يكى را اندوهگين سازد عاق او است و اگر هر دو را 
عاق هر دو مترجم ) .
55 ( قريب بمضمون آن در 22 كافى گذشت مترجم ) .
56 ( بمضمون 53 است مترجم ) .
( 5 ) 57 از امالى طوسى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چهارند هر كه از مؤمنان دارا 
باشد خدايش در اعلى عليين جاى دهد در غرفه‏اى بالاى غرفه‏ها در جايگاه شرف كامل هر كه 
پناه دهد يتيم را و خير او جويد و پدرش باشد و كسى كه ترحم كند به ناتوان و كمكش كند و او 
را بس باشد و هر كه هزينه نهد براى پدر و مادرش و نرمش كند با آنان و نيكى كند با آنها و 
اندوه ندهد بدانها و كسى كه بدرفتارى نكند با مملوكش و كمك او باشد در آنچه باو تكليف 
كند و او را واندارد بدان چه تاب آن ندارد .
( 6 ) 58 از امالى طوسى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود سه دعاء از خداى تعالى باز 
داشته نشوند دعاء پدر در باره فرزند حقشناس خود و نفرينش بر او اگر ناسپاس پدر باشد و 
نفرين مظلوم بر ظالمش و دعاى وى براى كسى كه انتقام او را از آن ظالم بگيرد دعاى مؤمن 
براى مؤمنى كه با هم در باره ما همدرد باشند و نفرينش بر او هر گاه با او همدردى نكند با اينكه 
تواند و آن برادر از وى كمك خواهد .
( 7 ) 59 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) نباشد فرزند حقشناسى كه بپدر و مادرش 
نظر رحمت كند جز كه بهر نگاهى ثواب حج مقبولى دارد گفتند يا رسول الله و گر چه هر 
روزى صد بار نگاه كند فرمود آرى خدا بزرگتر و پاكتر است .
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( 1 ) 60 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود نگاه به عالم عبادتست نگاه به 
امام عادل عبادت است نگاه مهرورزى بوالدين عبادتست نگاه به برادر دينى از روى دوستى 
عبادت است .
( 2 ) 61 امالى طوسى بسندش تا حجر مذرى گفت بمكه آمدم و ابو ذر جندب جناده ره 
در آن بود عمر بن خطاب هم آن سال بحج آمد و گروهى از مهاجر و انصار كه على بن ابى طالب 
ميانشان بود بهمراه او بودند در اين ميان كه من با ابو ذر در مسجد الحرام بودم على ( ع ) 
آمد و برابر ما بنماز ايستاد و ابو ذر باو خيره ماند و من گفتم رحمت خدا بر تو اى ابى ذر 
راستى كه بعلى نگاه ميكنى و چشم از او برنميدارى گفت اين كار را ميكنم كه از رسول خدا ( ص ) 
شنيدم ميفرمود نگاه بعلى بن ابى طالب عبادت است و نگاه مهرورزى بوالدين عبادت است 
و نگاه بصحيفه يعنى صحيفه قرآن عبادت است و نگاه بكعبه عبادت است .
( 3 ) 62 ( از علل الشرائع ) از امام ششم ( ع ) فرمود گناهانى كه هوا را تيره و تار كنند 
ناسپاسى پدر و مادر است .
( 4 ) 63 ثواب الاعمال و امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه ماه رمضان 
را دريابد و آمرزيده نشود خدايش دور سازد و هر كه پدر و مادرش را دريابد و آمرزيده نشود 
خدايش دور سازد و هر كه مرا نزدش نام برند و بر من صلوات نفرستد خدايش دور سازد .
من گويم تمام اين حديث در باب فضائل ماه رمضان آيد .
( 5 ) 64 قرب الاسناد بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود نرود در بهشت عاق والدين خود 
و دائم الخمر و آنكه پر منت نهد بكار خير خود .
( 6 ) 65 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سه گناهند كه عقوبتشان زود 
برسد و بآخر نيفتد ناسپاسى والدين و ستم بر مردم و ناسپاسى احسان .
( 7 ) 66 علل بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود عقوق والدين از گناهان كبيره است زيرا 
خدا عز و جل عاق را گنهكار و شقى مقرر كرده ( آخر حديث نظر دارد بآيه 14 و 32 سوره مريم 
در گفته حضرت يحيى و عيسى عليهما السلام مترجم ) .
( 8 ) 67 عيون و علل بسندى از امام رضا ( ع ) فرمود خدا عقوق والدين را حرام كرد 
چون مايه بى‏توفيقى در اطاعت خدا عز و جل شود و هم احترام والدين و بركنارى از ناسپاسى 
نعمت و موجب عدم تشكر گردد و اين خود بكشاند كمبود نسل و قطع آن چون عقوق مايه 
كمبود احترام بوالدين و حقشناسى از آنها است و سبب قطع رحم و بيرغبتى پدر و مادر در 
فرزند و ترك پرورش براى اينكه فرزند نيكى بآنان را وانهد .
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( 1 ) 68 امالى طوسى بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود رسول خدا ( ص ) بر بستر مرگ 
جوانى حاضر شد و باو فرمود بگو لا إِلهَ إِلاَّ اَللَّهُ و چند بار زبان آن جوان بند آمد و آن حضرت 
بزنى كه در بالين او بود فرمود اين جوان مادر دارد گفت آرى منم مادرش فرمود تو 
بر او خشمگين باشى گفت آرى شش سال است با او سخن نگفتم فرمود از او راضى باش 
آن زن گفت خدا از او راضى باشد برضاى تو يا رسول الله پس رسول خدا بآن جوان فرمود 
بگو لا إِلهَ إِلاَّ اَللَّهُ و آن را گفت پس پيغمبر ( ص ) فرمود باو چه بينى در پاسخ گفت مردى سياه 
و زشت و چركين جامه و بدبو كه اكنون پهلويم آمد و گلويم را فشرد پيغمبر ( ص ) باو فرمود بگو 
اى آنكه اندك را پذيرى و از بسيار درگذرى اندك مرا بپذير و از بسيارم درگذر كه تو پر آمرزنده و مهربانى 
جوان آن را گفت پس پيغمبر باو فرمود بنگر تا چه بينى پاسخ داد مردى را بينم سفيد رنگ خوش رو 
و خوشبو و خوشپوش كه بكنارم آمد و آن سياه از من دور شد فرمود باز بگو و باز گفت فرمود 
چه بينى گفت آن سياه را نبينم و سفيد را بينم پهلوى خودم و سپس در همان حال مرد .
( 2 ) 69 بصائر الدرجات بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود عابدى در بنى اسرائيل بود 
بنام جريح و در صومعه‏اى عبادت ميكرد مادرش نزد او آمد و در نماز بود او را خواند و پاسخش 
نداد و او برگشت باز هم آمد و او را خواند و پسر باو توجه نكرد و برگشت و بار سوم آمد و باو 
پاسخ نداد و با او سخن نگفت و آن مادر برگشت و ميگفت اى معبود بنى اسرائيل او را سركوب 
كن فرداى آن روز فاحشه‏اى آمد و پهلوى صومعه او نشست و درد زائيدنش گرفت و مدعى شد كه 
فرزند نوزاد از جريح است و در بنى اسرائيل فاش شد كسى كه مردم را بزنا سرزنش ميكرد زنا كرده 
و پادشاه فرمانداد آن پسر را بدار زنند و مادرش نزد او آمد و سيلى بروى خود زد پسر به او گفت خاموش باش اين اثر نفرين تو است .
چون مردم اين سخن او را شنيدند گفتند ما را با تو چه بايد كرد گفت بچه را بياوريد 
و او را آوردند و او را گرفت و گفت پدرت كيست پاسخ داد فلان چوپان فلان خاندان و 
خدا تهمت آنان را دروغ در آورد در باره جريح و او سوگند خورد كه از مادرش جدا نشود به او خدمت كند .
( 3 ) 70 از همان بسندش تا ابراهيم بن مهزم كه شبانگاه از نزد امام صادق ( ع ) بدر آمدم 
و بخانه‏ام در مدينه رسيدم و مادرم همراهم بود و سخنى ميان ما در گرفت و باو درشت گفتم 
و بامداد پس از نماز نزد آن حضرت رفتم و چون بحضورش رسيدم بى‏سابقه بمن فرمود اى ابا 
مهزم تو را چه با خالده كه ديشب با او درشت گفتى نميدانى شكمش منزلى بوده كه در آن 
جا گرفتى و دامنش گهواره‏اى كه تو را در فشرده و پستانش ظرفى كه تو از آن خوشيدى گويد 
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گفتم چرا فرمود با او درشتى نكن .
( 1 ) 71 محاسن بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و گفت 
من آمدم تا بمسلمانى با تو بيعت كنم آن حضرت فرمود من با تو بيعت كنم بر اينكه پدرت 
را بكشى گفت ارى آن حضرت فرمود راستش ما بخدا شما را فرمان بكشتن پدرتان ندهيم 
ولى اكنون دانستم ايمانت حقيقى است و اينكه جز خدا در دلت نيست فرمان بريد از 
پدرانتان در آنچه فرمان دهند بشما و فرمانشان نبريد در گناهان خدائى .
( 2 ) 72 فقه الرضا بر تو باد فرمان برى از پدر و نيكى باو و تواضع و خشوع و احترام او 
و فرود آواز در حضور او زيرا پدر اصل پسر است و پسر فرع او اگر او نبود خدا پسر را مقدر 
نميكرد در راه آنان مال و جاه و جان را فدا كنيد .
من روايت دارم كه تو و مالت از پدرت است جان و مال را از آن او دانسته در 
دنيا بخوشى پيرو آنان باشيد و با حقشناسى و پس از مردن براشان دعاء كنيد و بر آنها 
رحمت خواهيد زيرا روايت است كه هر كه پدرش را در زندگى او حقشناسى كند و پس از 
مردنش براش دعا نكند خدا او را عاق ناميده استاد اخلاق خوب و مسائل دين بجاى پدر 
است و حق او را دارد حق او را بشناسيد و بدان كه حق مادر واجبتر و لازمتر حق است 
زيرا برداشته در آنجا كه كسى ديگرى را برندارد و نگهبانى كرده با گوش و ديده و همه اندام 
خود شاد و خرم بدان و با خود برداشته است با همه ناگوارى و آنچه كسى بر آن شكيبا 
نباشد خواسته خودش گرسنه باشد و فرزندش سير و تشنه باشد و او سيراب و برهنه باشد و 
او در جامه در سايه باشد و او برابر آفتاب و بايد با نيكى و نرمش از او تشكر كنى تا توانى 
بدان اندازه و اگر چه طاقت اداى حقش را نداريد جز بكمك خدا و خدا عز و جل حق او را قرين 
حق خود ساخته كه ( در 14 لقمان ) فرموده تشكر كن براى من و براى پدر و مادرت و بسوى من 
است برگشت .
( 3 ) و روايت است كه در همه كارهاى نيك بنده را شايد كه باوج آنها رسد جز در سه حق 
حق رسول خدا و حق پدر و حق مادر از خدا خواهيم يارى بر آن را .
( 4 ) 73 فقه الرضا روايت دارم از عالم كه بمردى فرمود تو را پدر و مادريست گفت 
نه فرمود تو را فرزنديست گفت آرى فرمود بفرزندت نيكى كن كه در حساب نيكى به 
والدينت باشد .
( 5 ) و روايت است كه فرمود نيكى كنيد بفرزندانتان و احسان كنيد بدانها زيرا پندارند 
شما روزيشان ميدهيد و روايت است كه ابرار ناميده شدند براى برو احسان به پدران و فرزندان 
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( 1 ) و رسول خدا ( ص ) فرموده رحمت كند خدا پدرى را كه كمك كند بفرزندش در نيكى كردن .
( 2 ) 74 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود بر والدين از شناخت درست بنده است به 
خدا زيرا هيچ عبادتى زودتر برضاى خدا نرسد از احترام بپدر و مادر مسلمان كه براى خداى 
تعالى باشد زيرا حق والدين از حق خداى تعالى باز گرفته شده اگر در راه دين و ملت باشند 
و جلو فرزند را نگيرند از طاعت خدا بگناه او و از يقين شك و از زهد به دنياپرستى و 
نخوانندش بر خلاف دين و سنت و اگر چنين باشند نافرمانيشان طاعت خداست و طاعتشان 
گناه است خدا عز و جل ( دره 1 لقمان ) فرموده 
و اگر كوشند تا شريك من سازى چيزى را كه ندانى فرمانشان مبر و اما در معاشرت با 
آنها مدارا كن و نرمش داشته باش و آزارشان را در خورد كن بعوض زحمتى كه در خردساليت 
براى تو كشيدند و از خوراك و جامه‏اى كه خدا در وسعت نهاده از آنها دريغ مكن و روى از 
آنها برنگردان و آوازت را بالاى آوازشان بر نياور كه اين احترام بفرمان خداست خوشتر با 
آنها بگو و هر چه لطيف‏تر زيرا خدا مزد نيكان را ضايع نكند .
( 3 ) 75 تفسير عياشى تا امام صادق ( ع ) كه پدرم بمن فرمود بخدا كه من سازش ميكنم 
با يكى از فرزندانم و او را بر دامن خود مى‏نشانم و مغز قلم را برايش بيرون مى‏آورم و نقل 
شكرى را براى او ميشكنم با اينكه حق با فرزند ديگر من است ولى نگرانم بر او و بر 
ديگرى كه نكنند با او آنچه شد بيوسف و برادرانش و فرو نفرستاد خدا سوره ( يوسف را ) مگر 
براى نمونه و الگو ولى نبايد ما بيكديگر حسد بريم مانند حسد ميان يوسف و برادرانش كه 
بر او تجاوز كردند و خدا آن سوره را رحمت ساخت بر همه پيروان و دوستداران ما و حجت 
ساخت بر دشمنان ما آنان كه جنگ و دشمنى برابر ما روا داشتند .
( اظهار محبت خاص آن حضرت بيكى از فرزندان بازتابش در ديگران اين بود كه نظر 
مخصوصى باو دارد و بسا كه او را جانشين خود سازد و اين سبب حسد ديگران ميشد و باو بد 
بين ميشدند و بسا كه او را تا حد كشتن آزار ميرساندند چنانچه پسران حضرت يعقوب با يوسف 
نمودند از اين رو امام با قيد قسم ميفرمايد اين اظهار محبت براى اولويت او نيست بلكه مثلا 
براى بداخلاقى او است كه از آن بر خود او نگرانست كه بدتر شود و بر فرزندان ديگر هم نگران 
است كه واگير كنند و باين بيان ريشه حسد را از دل آنها كند و فرمود نبايد در اين ميانه 
حسدى بوجود آيد چنانچه ميان يوسف و برادرانش و تاكيد ميفرمايد كه نبايد حسدى در ميان 
افراد خاندان باشد مانند يوسف و برادرانش كه خدا سوره يوسف را براى نمونه نازل كرده تا 
از آن پرهيز شود زيرا حسد برادران يوسف بر او براى اطهار محبت مخصوصى بود كه پدرش 
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( 1 ) نسبت بيوسف داشت و تا آنجا كشيد كه بيوسف ستم و تجاوز تا حد مرگ روا داشتند .
و اضافه فرمود كه اين سوره رحمت و پند است براى پيروان و دوستان ما كه از چنين 
حسدى بپرهيزند و حجت است بر دشمنان ما از بنى اميه و بنى عباس كه با ما هم خانواده 
بودند و از روى حسد تا آنجا پيش رفتند كه بجنگ و دشمنى در برابر ما پرداختند مترجم ) .
( 2 ) 76 از همان ( از ابى بصير از يكى از دو امام 5 و 6 كه والدين را نام برد و فرمود آنان 
هم آنهايند كه خدا فرموده ( 23 الاسرى ) و فرمانداد پروردگارت كه نپرستيد جز او را و به 
والدين احسان را .
( اشاره دارد كه والدين همان پيغمبر و امامند مترجم ) .
( 3 ) 77 از همان تا امام باقر ( ع ) در تفسير قول خدا ( 23 اسرى ) و گر برسند نزد تو به 
پيرى يكيشان يا هر دوشان بدانها اف مگو و آنها را از خود مران فرمود آن كمترين آزار 
است كه آن را و بالاتر از آن را حرام كرده .
78 از همان ( در 22 كافى گذشت ) .
79 ( در 3 كافى با شرحى گذشت و با اندك اختلافى در تعبير كه مهم آن كلمه يبلغان 
است با الف و در پاورقى ص 79 گويد قرائت كوفيانست جز عاصم و او و ديگران يبلغن بى‏الف 
خواندند مترجم ) .
( 4 ) 80 مجالس مفيد بسندش تا بكر بن صالح كه دامادم بامام دهم ( ع ) نوشت پدرم 
ناصبى بدانديشى است و دچار سختى و مشقت از اويم چه فرمائى قربانت در دعاء براى من 
و چه فرمائى قربانت در باره‏ام ميفرمائى كه رو در رويش بايستم يا با او مدارا كنم در پاسخ 
نوشت نامه‏ات را فهميدم و آنچه در باره سلوك پدرت بود من دعاى در باره تو را واننهم 
ان شاء الله و مدارا كردن بهتر است از رو در رو ايستادن و با هر سختى همواريست شكيبا باش 
البته سرانجام خوب از آن مردم با تقوى است خدايت پايدار كند بر وابستگى به كسى كه پيرو 
او هستى ما و شما سپرده بخدائيم كه سپرده‏هايش ضايع نشوند بكر گفت خدا دل پدرش را 
عطوف كرد تا آنجا كه در هيچ چيزى با او مخالفت نميكرد .
( 5 ) 81 كشف الغمه بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود نگاه فرزند بر والدين از روى دوستى 
آنها عبادت است .
كتاب الامامه و التبصره بسندى مانندش را آورده .
( 6 ) 82 روضه الواعظين رسول خدا ( ص ) فرمود مردى از امتم را در خواب ديدم كه ملك 
الموت آمده بود جانش را بگيرد و بر بوالدينش آمد و او را بازداشت .

--( 52 )--
( 1 ) و فرمود ( ص ) خشنودى خدا با خشنودى والدين است و خشم خدا با خشم والدين .
( 2 ) و فرمود فرزند نيكوكارى نباشد كه با مهر بوالدينش نگاهى كند جز آنكه بهر نگاه ثواب 
حج مقبولى دارد گفتند يا رسول الله و اگر چه هر روز صد بار نگاه كند فرمود آرى خدا 
بزرگتر و پاكيزه‏تر است .
( 3 ) و فرمود چون پدر بفرزندش نگاه كند و شادش كند پدر را ثواب آزاد كردن بنده‏اى باشد 
گفتند يا رسول الله و گر چه 36 بار نگاه كند فرمود الله اكبر .
( 4 ) و فرمود حق فرزند بر پدرش سه است نامش نيكو نهد و نوشتنش بياموزد و چون 
بالغ شد زنش بدهد و فرمود ( ص ) بعاق ( والدين ) گفته شود هر چه خواهى بكن كه منت 
نيامرزم و بخوشرفتار گفته شود هر چه خواهى بكن كه منت البته بيامرزم .
( 5 ) و امام صادق ( ع ) فرمود هر كه خواهد خدا عز و جل سختيهاى مرگ را از او سبك سازد بايد 
با خويشانش صله كند و بوالدينش خوشرفتار باشد و چون چنين باشد خدا سختيهاى مرگ را 
بر او آسان كند و تا زنده است هرگز فقر باو نرسد و فرمود ( 6 ) مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و 
گفت يا رسول الله راستى من شيفته جهادم و توانا فرمود جهاد كن در راه خدا كه اگر كشته 
شوى زنده‏اى نزد خدا روزى‏خور باشى و اگر بميرى در راه جهاد اجرت با خداست و اگر برگردى 
از گناهان بدر آئى چنانچه زاده‏شده‏اى گفت يا رسول الله مرا پدر و مادر پيريست كه پندارند 
با من همدمند و بيرون شدن مرا بد دارند پس رسول خدا ( ص ) فرمود با والدينت باش كه 
بدان كه جانم بدست او است انس يك روز و شب آنها با تو بهتر است از جهاد يك سال .
( 7 ) 83 از كتاب حسين بن سعيد ( خطى ) بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود برو صدقه نهانى 
فقر را ببرند و عمر را بيفزايند و جلو 70 مردن بد را بگيرند .
( 8 ) 84 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود راستش بنده خدا به پدر و مادرش خوشرفتار 
است تا زنده‏اند وانگه بميرند و او وام آنها را نپردازد و براشان آمرزش نخواهد و خدايش عاق 
نويسد و بسا كه در زندگى آنها خوشرفتار نيست با آنها و چون بميرند وامشان را بپردازد و 
براشان آمرزش بخواهد و خدا تبارك و تعالى او را خوشرفتار نويسد .
( 9 ) امام ششم ( ع ) فرمود اگر خواهى خدا در عمرت فزايد پدر و مادرت را شاد كن گويد و 
شنيدمش ميفرمود بر بوالدين روزى را بيفزايد .
( 10 ) 85 همان بسندش تا حماد بن حيان كه امام ششم بمن گزارش داد بخوشرفتارى پسرش 
اسماعيل با وى گفت من او را دوست ميداشتم و بيشتر دوستش داشتم ( تا آخر آنچه در 12 
كافى گذشت ) .

--( 53 )--
( 1 ) 86 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود خاندانى با هم خوشرفتارند و مالشان 
فزونى گيرد با اينكه بدكارند .
( 2 ) 87 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) فرمود مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و گفت 
يا رسول الله هيچ كار زشتى نبوده مگر كه كرده‏ام آيا براى من توبه باشد رسول خدا ( ص ) به او 
فرمود آيا پدر و مادرت زنده باشند گفت پدرم زنده است فرمود برو و با او نيكى كن گفت 
چون آن مرد رو برگرداند رسول خدا ( ص ) فرمود كاش مادرش بود ( كه خوشرفتارى او به توبه 
نزديكتر بود ) در دعوات راوندى از آن حضرت مانندش آمده .
( 3 ) 89 همان بسندش تا جابر گفت شنيدم مردى بامام ششم ميگفت من پدر و مادر 
مخالف مذهب دارم فرمودش بآنها خوشرفتار باش چنانچه با مسلمانان دوستار با ما .
و بهمين سند تا امام باقر ( ع ) فرمود صدقه نهانى خشم پروردگار را خاموش كند و 
بر بوالدين و صله رحم عمر را بيفزايند .
( 4 ) 90 همان بسندى مرفوع فرمود موسى بن عمران ( ع ) مردى را زير سايه عرش ديد 
و گفت پروردگارا چه كسى است كه بخود نزديك كردى تا او را در سايه عرش جا دادى خدا 
تبارك و تعالى فرمود اى موسى اينست كه ناسپاس بپدر و مادر نبوده و حسد نبرده به مردم 
در آنچه خدا از فضل خود بآنها داده گفت پروردگارا از خلق تو باشد كسى كه عاق والدينش 
گردد فرمود راستش از عاق شدن آنان اينست دشنامگيرشان كند .
( معنى آن در پيش گذشت در 6 كافى گذشت ) .
( 5 ) 91 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود اگر خدا چيزى كمتر از اف ميدانست از آن 
نهى ميكرد آن هم ناسپاسى و كمترين ناسپاسى است و از ناسپاسى است كه مردى خيره شود 
بروى پدر و مادر .
( 6 ) 92 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود مردى آمد نزد رسول خدا ( ص ) و گفت يا 
رسول الله از كه حقشناسى كنم فرمود از مادرت گفت از كه فرمود مادرت گفت سپس 
از كه فرمود ( مادرت گفت سپس از كه فرمود ) پدرت .
( 7 ) 93 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دو سال راه برو بمادرت و پدرت 
نيكى كن تا يك سال برو براى صله رحم يك ميل برو براى عيادت بيمار دو ميل برو براى تشييع 
جنازه سه ميل برو براى اجابت دعوت چهار ميل برو براى دادرسى از گرفتار بر تو باد به 
استغفار كه نجات بخش است .
( ميل دو هزار متر يك سوم فرسخ است و ظاهر حديث سير پياده است و تطبيق آن با وسائل 

--( 54 )--
كنونى چون ماشين و قطار شايد باعتبار زمان سير باشد مترجم ) .
( 1 ) 94 در كتاب الامامه و التبصره مانند آن را آورده جز كه گفته ممحاه يعنى محو كن گناه 
است و بهمين سند از رسول خدا ( ص ) ترجمه آن در 25 كافى گذشت .
( 2 ) و بهمين سند تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود بپرهيزيد از نفرين پدر كه تا بالاى ابر برسد تا 
آنجا كه خداى تعالى بدان نظر كند و مى‏فرمايد آن را بسوى من برآوريد تا اجابتش كنم پس 
بپرهيزيد از نفرين پدر كه تيزتر و برنده‏تر است از شمشير .
( 3 ) و بهمين اسناد تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سه كس باشند كه منظور خدا نشوند بر منت‏گذار 
بكار خود و عاق والدين خود و دائم الخمر .
( 4 ) و بهمين اسناد كه رسول خدا ( ص ) فرمود سه دعا بى‏شك مستجابند نفرين مظلوم دعا 
مسافر و نفرين پدر بر فرزندش .
( 5 ) و بهمين اسناد رسول خدا ( ص ) فرمود نظر فرزند بوالدينش از روى مهر بدانها عبادت 
است و فرمود هر كه اندوهگين كند والدينش را حق ناشناس آنها باشد .
( 6 ) و بهمين اسناد رسول خدا ( ص ) فرمود از نعمت خداست بر آدمى كه مانند پدرش باشد .
( 7 ) و بهمين سند على ( ع ) فرمود رسول خدا مردى را ديد كه دو فرزند داشت يكى را بوسيد 
و ديگرى را واگذاشت و آن حضرت باو فرمود خوب بود ميان آنها برابرى كنى ( هر دو را ببوسى 
يا هيچ كدام را مترجم ) .
( 8 ) 95 الدرر الباهره امام دهم ( ع ) فرمود ناسپاسى فرزند رود مردگى كسى است كه رود 
مرده نشده و فرمود عقوق بدنبال خود كمبودى دارد كه بخوارى كشاند .
( 9 ) 96 راوندى در دعوات از حنان بن سدير كه ما در حضور امام ششم ( ع ) بوديم و ميسر 
در ميان ما بود و سخن از صله خويشان شد و آن حضرت فرمود اى ميسر مرگت چند بار در رسيد 
و هر بار براى صله رحم تو پس افتاد اگر خواهى عمرت فزايد بدو پير خود احسان كن يعنى 
پدر و مادرش .
( 10 ) و از امام صادق ( ع ) فرمود مرد عاق والدين است در زندگى آنها و پس از مرگشان از 
طرفشان روزه گيرد و نماز خواند و وامشان را بپردازد و پيوسته چنين كند تا حقشناس نوشته شود 
و بسا كه در زندگى آنها حقشناس آنان باشد و چون بميرند وامشان را نپردازد و بهيچ وجه بآنها 
احسان نكند و پيوسته چنين باشد تا عاق نوشته شود .
( 11 ) پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه شاد است از درازى عمرش و وسعت روزيش بايد بپدر و مادر 
صله دهد كه صله بدانها طاعت خداست و بايد با خويشان صله رحم كند .

--( 55 )--
( 1 ) و فرمود حقشناسى از والدين و صله رحم حساب را آسان كنند وانگه اين آيه را خواند 
( 21 الرعد ) و آنان كه صله كنند آنچه را خدا فرمان بصله آن داده و بترسند از پروردگارشان 
و نگرانند از بدحسابى صله رحم كنيد گر چه با سلامى باشد .
( 2 ) امام پنجم فرمود حج كردن فقر را ببرد و صدقه بلا را دفع كند و بر در عمر بيفزايد .
( 3 ) 97 نهج فرمود طاعتى نباشد براى مخلوق در نافرمانى خالق .
( 4 ) 98 كنز كراچكى بسندى از امام ششم ( ع ) فرمود ملعونست ملعون كسى كه پدرش را 
بزند يا مادرش را ملعونست ملعون عاق والدينش ملعونست ملعون قطع كن رحم .
( 5 ) 99 عده الداعى امام صادق ( ع ) فرمود افضل اعمال نماز در وقت است و احسان 
بوالدين و جهاد در راه خدا و روايت است كه موسى ( ع ) در مناجاتش مردى را زير ساق 
عرش ديد كه بنماز ايستاده و بمقام او رشك برد گفت پروردگارا براى چه بنده‏ات را باين مقام 
رساندى كه مى‏بينم فرمود اى موسى راستش او احسان كن بوالدينش بود سخن‏چين نبود 
( 6 ) و پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه شاد است عمرش دراز شود و روزيش فراوان گردد با والدينش 
صله كند كه صله آنان از طاعت خداست .
( 7 ) مردى بامام ششم ( ع ) گفت پدرم پير شده كه براى قضاى حاجت بدوشش كشيم فرمود 
اگر توانى خودت اين كار را بكن زيرا سپرت باشد در فرداى قيامت .
( 8 ) و مردى گفت يا رسول الله اين پسرم چه حقى بمن دارد فرمود نام و ادبش نيكو 
كنى بوضع خوبى در آوريش .
( 9 ) 100 كتاب الامامه و التبصره على بن بابويه بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود رحمت 
كند خدا كسى را كه فرزندش را براى احسان بوى كمك كند .
( 10 ) و هم از او بهمان سند فرمود رسول خدا ( ص ) خاك بر بينى آنكه نام مرا نزد او برند و بر 
من صلوات نفرستد خاك بر بينى آنكه پدر و مادرش نزد او پير شوند و او را به بهشت برند 
خاك بر بينى مرديكه ماه رمضان بر او بگذرد پيش از آنكه آمرزيده شود .
( 11 ) و از او است بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود سيد ابرار در روز قيامت مرديست كه نيكى 
كرده بوالدينش پس از مرگ آنها .
( 12 ) 101 كافى بسندش تا سليمان بن خالد كه بامام ششم ( ع ) گفتم راستش من خانواده‏اى 
دارم كه از من نمى‏شنوند آنها را باين روش اماميه دعوت كنم فرمود آرى راستى خدا عز و جل 
در كتابش ميفرمايد ( 6 التحريم ) ايا كسانى كه گرويديد نگهداريد خود و خانواده خود را از 
آتشى كه دمگيره‏اش مردمند و سنگ .

--( 56 )--
( 1 ) بيان نگهداريد يعنى حفظ و حراست كنيد و باز داريد خود و خانواده‏هاى خود را از 
آتش يعنى نگهداريد خود را از آتش بوسيله صبر در طاعت خدا و صبر بر ترك نافرمانى او 
و از پيروى شهوتها و نگهداريد خانواده‏هاى خود را از آتش بدعوتشان بسوى طاعت خدا و 
آموختن احكام دين بآنها و بازداشتن آنان از كارهاى زشت و واداشتن آنان بر كارهاى نيك 
دمگيره‏اش مردمند و سنگ بقولى سنگ كبريت است كه در نيروى آتش بيفزايد و بقولى 
بتهاى سنگى كه پرستيده ميشدند .
و دلالت دارد اين آيه و جز بر وجوب امر بمعروف و نهى از منكر و بر اينكه خويشاوندان 
از همسر و مملوك و والدين و فرزندان و ديگر خويشان در اين باره مقدمند بر بيگانه‏ها .

--( 57 )--
( 1 ) 

باب سوم در صله رحم 
كمك بدانها و احسان بر آنها و منع از قطع صله ارحام و آنچه 

قرآن مجيد 

مناسب آنست آيات قرآن مجيد در اين باره .
1 ( آيه 83 البقره ) و چون پيمان گرفتيم از بنى اسرائيل بر اينكه نپرستند جز خدا 
را و احسان كنند بپدر و مادر و خويشاوند .
2 ( 177 البقره ) و داد از مال با آنكه دوستش دارد بخويشاوندان .
3 ( 21 الرعد ) و آنان كه صله كنند آنچه را فرمانداده خدا كه صله شود و بترسند از 
پروردگار خود و بهراسند از بدحسابى خود تا اينكه فرمايد و آنان كه بشكنند عهد خدا را 
پس از بستن آن و قطع كنند آنچه را خدا فرمان داده كه وصل شود و تباهى كنند در زمين 
آنانند براشان لعنت باشد و خانه بد .
4 ( 90 النحل ) راستى كه خدا فرمان ميدهد بعدل و احسان و بخشش بخويشاوند .
5 ( 26 اسرى ) و بده بخويشاوند حقش را .
6 ( 28 الروم ) پس بده بخويشاوند حقش را .
7 ( 22 محمد ) آيا اميد نرود كه اگر پشت كنيد بفرمان تباهى آوريد در زمين و قطع 
ارحام خود كنيد ( از طبرسى در تفسير آيه 26 اسرى ( ج 6 مجمع البيان ص 411 ) معنايش اينكه 
بدهيد بخويشاوندان حقوق آنان را كه خدا در مالهايتان واجب كرده به تفسير ابن عباس و 
حسن و بقولى مقصود خصوص خويش پيغمبر است بتفسير سدى و همانست كه اصحاب ما از 
ائمه صادقين روايت كردند .
من گويم اين تفسير متعين است زيرا آيه خطاب بآن حضرت است ( ص ) پس الف و لام 

--( 58 )--
در القربى بجاى ضمير است و مى‏شود بده بخويش حق او را گفتند مقصود همه خويشانست 
و اگر چنين بود بايد ذَوِي اَلْقُرْبى‏ يا اولى القربى ميگفت چنانچه در آيه آتَى اَلْمالَ عَلى‏ 
حُبِّهِ ذَوِي اَلْقُرْبى‏ است و در آيه ( 22 النور ) است كه كوتاهى نكنند صاحبان فضل و وسعت 
رزق كه بدهند بخويشاوندان بلكه منظور يكنفر است از خويشاوندان و جز فاطمه عليها السلام 
نباشد كه نزديكتر خويشان آن حضرتست بدو ( سپس حق را در خمس و انفال معين كرده است به دليل آيات قرآن از پاورقى ص 88 مترجم ) .

اخبار باب 


( 1 ) 1 قرب الاسناد بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود صله رحم كن گر چه با شربتى از 
آب و بهتر صله رحم بازداشتن آزار است از او .
( 2 ) و فرمود صله رحم مرگ را پس اندازد و مال را فزون سازد و دوستى در خاندان 
اندازد .
( 3 ) 2 از همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود راستش احسان كردن جلو مردنهاى 
بد را بگيرد راستش كه صدقه خشم پروردگار را فرو نهد و صله رحم عمر را افزايد و فقر را 
براندازد و گفتن لا حول و لا قوه الا بالله ذكرى است كه در آن درمان 99 درد است كه كمتر آنها اندوه است .
( 4 ) 3 تفسير قمى در باره تفسير آيه 21 الرعد بسندش از امام هفتم ( ع ) فرمود 
رحم آل محمد آويزه عرش است ميگويد بار خدايا صله كن با هر كه بمن صله كند و ببر از هر كه با من قطع كند و اين در باره هر رحمى جاريست .
( 5 ) 4 امالى صدوق امير مؤمنان بنوف بكالى فرمود اى نوف صله كن با رحمت تا فزايد 
خدا بر عمرت گويم برخى اخبار در باب جوامع مكارم گذشت و برخى در باب بر والدين .
( 6 ) 5 خصال بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود هر كه شاد است روزيش فراوان شود و 
مرگش پس افتد صله رحم كند .
( 7 ) 6 امالى صدوق در مناهى نبى فرمود هر كه خودش يا مالش روانه شود تا صله رحم 
كند خدا عز و جل باو ثواب صد شهيد دهد و بهر گامى چهل هزار حسنه دارد و 40 هزار سيئه 
از او محو شود و بمانند آن درجه او بالا رود و گويا صد سال عبادت خدا كرده شكيبا و خدا خواه .
( 8 ) 7 خصال بسندش تا امام چهارم كه فرمود گامزدنى محبوبتر نباشد نزد خدا عز و جل 
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از دو گامزدن يكم براى بستن رخنه صفى در راه خدا ( در صف جهاد ) و دومى براى احوالپرسى 
از خويشاوندى كه خير خود را قطع كرده .
( 1 ) 8 تفسير امام و اما قول او تعالى و ذَوِي اَلْقُرْبى‏ كه آنان خويشان پدر و مادرى تو 
باشند بتو گفته شده حقشان را بشناس چنانچه از بنى اسرائيل بدان پيمان گرفته شده و از شما 
امت محمد براى شناختن حق خويشان محمد كه آنان امامان بعد از او هستند و كسانى كه پهلوى 
آنهايند از آن پس از فرزندان خويشان .
( 2 ) امام ( ع ) فرمود رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه رعايت كند حق خويشان پدر و مادرش 
را هزار هزار درجه در بهشت باو بدهند كه فاصله هر دو درجه باندازه دويدن اسب تندرو 
باشد در صد سال يكدرجه از نقره باشد و ديگرى از طلا و ديگرى از لؤلؤ و ديگرى از زمرد 
و ديگرى از زبرجد و ديگرى از مشك و ديگرى از عنبر و ديگرى از كافور و آن درجه‏ها از 
اين صنفند و هر كه رعايت كند حق خويشان محمد و على را بدو دهند از درجات فزون و 
ثوابهاى بيشتر باندازه فزونى محمد و على ( ص ) بر پدر و مادر نژادى او .
( 3 ) 9 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه در بهشت درجه‏اى باشد كه نرسد بدان جز 
امام عادل يا صاحب رحمى كه بدانها صله كند يا عيالوارى كه پرشكيبا است .
( 4 ) گويم در باب خمر گذشت از قول پيغمبر ( ص ) كه فرمود سه تا به بهشت نروند دائم 
الخمر و عقيده‏مند به سحر و قاطع رحم .
( 5 ) 10 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چهار چيز زودتر كيفر دارند مردى كه 
در برابر احسان تو بدى كند و مرديكه تو بر او نتازى و او بتو بتازد و مرديكه با او در چيز 
هم پيمانى و تو پايبند وفاء هستى و او در مقام عهدشكنى با تو است و مرديكه با خويشانش 
پيوست دارد و آنها قطع كنند با او .
در خصال ضمن وصاياى پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) مانند آن آمده و بارها گذشت .
( 6 ) 11 خصال در وصاياى ابى ذر بچند سند كه رسول خدا ( ص ) بمن سفارش كرد صله رحم 
كنم و گر چه پشت كند بمن و در باب اخلاق بد گذشت و هم جاى ديگر بچند سند ( 7 ) از پيغمبر 
( ص ) كه فرمود قاطع رحم به بهشت نميرود .
( 8 ) 12 خصال بسندى از امير مؤمنان ( ع ) كه قطع رحم سبب فقر است .
( 9 ) 13 در عيون و خصال بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون به آسمانم بردند 
رحمى ديدم آويزان بعرش كه از رحمش به پروردگارش شكايت داشت باو گفتم ميان تو و او در 
چه پدرى برخورد شود گفت در پدر چهلم .
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( 1 ) 14 خصال در حديث اربعماه امير مؤمنان ( ع ) فرمود با ارحام خود پيوست كنيد و 
گر چه بسلامى باشد خدا تبارك و تعالى مى‏فرمايد ( 1 النساء ) و بترسيد از خدا كه بازپرسى 
ميشويد از او و از ارحام راستى كه خدا بر شما ديده‏بانست .
( 2 ) 15 عيون بچند سند تا امام حسين ( ع ) كه فرمود هر كه شاد مرگش پس افتد و روزيش 
فزايد بايد صله رحم كند .
( 3 ) 16 عيون بدين سندها تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه يك چيز را براى من در عهده 
گيرد من چهار چيز برايش در عهده گيرم صله رحم كند و خدا او را دوست دارد و روزيش را 
فراوان كند و بعمرش افزايد و بهشتى در آوردش كه باو وعده داده در صحيفه رضا از پدرانش 
مانندش آمده .
( 4 ) 17 در عيون بهمين سندها كه رسول خدا ( ص ) فرمود من از شما ترسانم در سبك 
شمردن دين و در فروختن حكم و اينكه قرآن را سرودخوانى كنيد و اينكه كسى را پيشوا 
سازيد كه در ديندارى بهتر از شماها نباشد در صحيفه رضا از آن حضرت مانندش آمده .
( 5 ) 18 عيون بسندى تا احمد بن حسين از پدرش كه گفت در مجلس امام رضا ( ع ) بوديم 
و مردى از برادرش شكوه كرد و آن حضرت اين قطعه را ميفرمود 
معذور دار برادرت را بر گناهانش پرده‏پوشى كن و بر عيوبش روكش افكن 
بر ناهنجارى سفيه شكيبا باش و هم در سختيهاى دوران 
و از روى تفضل جواب مگو و وانه ستمكار را بدان كه حسابش رسد .
( 6 ) 19 امالى طوسى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود صله كنيد با ارحام خود و 
گر چه از شما ببرند تا آخر خبر .
گويم گذشت بچند سند از آن حضرت ( ع ) كه صله كنيد ارحامى را كه از شما بريده‏اند .
( 7 ) 20 از همان بسندش تا داود رقى كه گفت نزد امام ششم بودم كه از پيش خود آغاز 
سخن كرد و فرمود اى داود اعمال شما روز پنجشنبه بر من نموده شد و در ضمن اعمالت 
ديدم با پسر عمويت فلانى صله كردى و آن مرا شاد كرد براستى دانستم كه صله تو زودتر 
عمرش نابود كند و مدتش را ببرد .
داود گفت مرا پسر عمى بود معاند و خبيث كه بمن رسيده بود خودش و عيالش بد زندگى 
دارند و من چكى براى هزينه اندكى براش صادر كردم پيش از آنكه بيرون شوم براى مكه و 
چون بمدينه رسيدم امام ششم گزارش آن را بمن داد .
( 8 ) 21 از همان بسندش تا محمد بن ابراهيم گفت منصور ( عباسى ) امام ششم را خواست 
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( 1 ) و امر كرد مسندى براى آن حضرت در پهلويش گستردند و وى را بر آن نشانيد سپس گفت 
مهدى را برايم بياوريد چند بار گفت باو گفتند هم اكنون هم اكنون مى‏آيد مشغول خوشبو 
كردن خود است درنگى نشد كه آمد و بوى او بر او پيشى گرفت منصور رو بامام كرد و گفت 
يا ابا عبد الله حديثى در باره صله رحم باز گفته‏اى آن را يادآور كن تا مهدى من بشنود فرمود 
بسيار خوب و بسندى تا رسول خدا ( ص ) باز گفت از قول پدرانش كه رسول خدا ( ص ) فرمود 
مردى صله رحم كند كه از عمرش سه سال مانده و خدا عز و جل آن را سى سال گرداند و قطع رحم 
كند و از عمرش سى سال مانده و خدا آن را سه سال گرداند و آنگاه اين آيه ( 29 الرعد ) را 
خواند محو كند خدا هر چه را خواهد و اثبات كند و ام الكتاب نزد او باشد .
منصور گفت يا ابا عبد الله اين حديث خوبيست ولى مقصود من نبود آن حضرت فرمود 
بسيار خوب و حديث ديگرى تا رسول خدا ( ص ) آورد كه فرمود صله رحم خانه‏ها را آباد سازد 
و عمرها را بيفزايد و گر چه مردم خوبى نباشند .
منصور گفت اين هم خوبست اى ابا عبد الله و مقصود من نبوده آن حضرت فرمود 
بسيار خوب و بهمان سند از رسول خدا ( ص ) آورد كه فرمود صله رحم حساب را آسان كند و 
مردن بد را براندازد منصور گفت آرى اين را خواستم .
( 2 ) 22 و از همان بسندش تا على ( ع ) فرمود گفته شد يا نبى الله در مال حقى جز 
زكات باشد 
فرمود آرى نيكى برحم چون پشت كند و احسان بهمسايه مسلمان چه كه به من ايمان 
ندارد كسى كه با شكم سير شب گذراند و همسايه مسلمانش گرسنه باشد و آنگاه فرمود پيوسته 
جبرئيل سفارش همسايه را بمن كرد تا آنجا كه گمان بردم البته سهم ارثى برايش مقرر ميدارد .
( 3 ) 23 علل در خطبه فاطمه ( ع ) فرض كرده خدا صله ارحام را براى فزون شدن شمار 
( خاندان ) .
ميگويم در باب گناهانى كه خشم خدا را ببار آورند از امام باقر ( ع ) كه چون قطع ارحام 
شود اموال بدست اشرار افتد و از امام ششم است كه گناهانى كه زود نابود كنند قطع رحم است .
( 4 ) 24 معانى الاخبار بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود صله رحم در عمر فزايد و صدقه 
نهانى خشم پروردگار را فرو نشاند و راستى كه قطع رحم و قسم دروغ خانمانها را بى‏امل وانهند 
و رحمها را گران نمايند و آن مايه قطع نسل شود .
( 5 ) 25 از همان بسندش تا عمرو بن جميع گفت نزد امام ششم ( ع ) بودم بهمراه چند 
كس از اصحابش و شنيدمش ميفرمود رشته خويشى امامان خاندان محمد ( ص ) روز قيامت به 
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عرش آويزد و رشته ارحام مؤمنان بدان در آويزد و گويد 
پروردگارا صله كن هر كه با ما صله داشته و قطع كن هر كه با ما قطع كرده و خداى تبارك 
و تعالى ميفرمايد من رحمانم و تو رحمى نامت را از نامم باز گرفتم و هر كه تو را صله كند 
با او صله كنم و هر كه تو را قطع كند از او قطع كنم و از اين رو رسول خدا ( ص ) فرمود رحم 
پيونديست از طرف خدا عز و جل .
( 1 ) و بنقل مسندى تا قاسم بن سلام است كه گفته در معنى اين قول پيغمبر ( ص ) شجنه 
يعنى خويشاوندى در هم پيوسته مانند پيوست ريشه‏ها و اينكه گويند حديث ذو شجون است 
يعنى بهمدگر چنگ انداختند .
و يكى از دانشمندان گفته درخت متشجن آنست كه شاخه‏هايش در هم پيچند تا گويد 
( 2 ) پيغمبر ( ص ) فرموده فاطمه ( ع ) شجنه منى يعنى رشته پيچيده‏ايست از من آزاردم آنچه 
آزاردش و شادم كند آنچه شادش كند .
( 3 ) 26 از همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود جبرئيلم خبر داد كه بوى بهشت از 
مسافت هزار سال يافت شود عاق آن را درنيابد و نه قطع‏كننده رحم و نه پير زناكار تا 
پايان خبر .
( 4 ) 27 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه چون علم باشد و عمل نباشد و 
زبانها با هم باشند و دلها جدا از هم و ارحام از هم ببرند آنجا است كه خدا لعنتشان كند 
پس ناشنوا شوند و نابينا .
( 5 ) 28 سرائر از ميسر آمده كه گويد امام ششم فرمود اى ميسر در عمرت افزوده شده 
چه كار ميكنى گفتم مزدور بودم در دوران نوجوانى به پنج درهم ( سكه نقره‏اى در حدود 
12 نخود و اندى ) و آن را به دائى خود ميرساندم ( يعنى اين صله رحم سبب فزونى عمرم شده ) .
( 6 ) 29 غيبت طوسى بسندش تا سالمه كنيز امام ششم گفت من كنار بستر احتضار آن 
حضرت بودم بيهوش شد و چون بهوش آمد فرمود بحسن نواده امام چهارم كه افطس لقب 
داشت هفتاد دينار طلا بدهيد و بفلان و فلان اين قدر من گفتم بمردى پول ميدهى كه با 
تيغ بر تو يورش برد و ميخواست تو را بكشد فرمود تو ميخواهى من از كسانى نباشم كه خدا 
عز و جل در باره آنها فرموده ( 21 الرعد ) و آنان كه صله كنند آنچه را خدا فرموده صله شود 
و بهراسند از پروردگار خود و بترسند از بدحسابى آرى اى سالمه راستش خدا بهشت را 
آفريده و خويش ساخته و بويش را خوش نموده كه از مسافت دو هزار سال بمشام رسد و عاق 
( والدين ) و قاطع رحم آن را نيابند .
( 7 ) 30 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردى از تيره خثعم نزد رسول خدا ( ص ) آمد 
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( 1 ) و گفتش بمن بگو افضل اسلام چيست فرمود ايمان بخدا گفت از آن پس چيست فرمود 
صله رحم گفت از آن پس چيست فرمود امر بمعروف و نهى از منكر .
( 2 ) 31 صحيفه رضا تا امام ششم ( ع ) فرمود صله ارحام و خلق خوش فزونى در عمرها است .
( 3 ) 32 از همان تا محمد بن على ( ع ) فرمود صله ارحام و خوش همسايگى فزونيست در 
اموال .
( 4 ) 33 فقه الرضا روايت است كه رحم چون دور شود شكاف بردارد و چون بهم چسبد 
شكاف بردارد ( 5 ) و روايت است كه دو سال برو و بوالدين خود نيكى كن يك سال برو صله رحم 
كن من روايت دارم كه برادر بزرگ بجاى پدر است .
( 6 ) 34 تفسير عياشى از اصبغ بن نباته گفت شنيدم امير مؤمنان ميفرمود يكى از 
شماها چنان خشم كند كه راضى نگردد جز بدوزخ رود هر كدامتان بخويشاوندى خشم كرد به 
دو نزديك شود ( تا باو بچسبد ) زيرا رحم چون تماس يابد برقرار شود و راستش كه رحم به 
عرش آويز است و چون شكستن آهن آن را ميكوبد و فرياد ميكشد بارخدايا صله كن هر كه را با 
من صله كند و ببر از هر كس كه از من ببرد و اينست مقصود از قول خدا در قرآنش ( 1 النساء ) 
و بترسيد از خدائى كه از او بازپرسى شويد و از ارحام راستى كه خدا بر شماها ديده‏بانست و 
هر كه از شما خشم كند و ايستاده فورا بزمين افتد كه آن پليدى شيطان را از بين ببرد .
( 7 ) 35 از همان كه در تفسير ارحام در آيه يكم سوره النساء وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحامَ فرمود مقصود ارحام مردم است كه خدا فرمانداده بصله آنها و بزرگ داشته آنها را نبينى كه آنها را همراه خود آورده .
( 8 ) 36 از همان از جميل بن دراج كه پرسيدم از امام ششم ( ع ) از قول خدا وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحامَ فرمود ارحام مردم است ( تا آخر آنچه در 35 گذشت ) .
در كتاب حسين بن سعيد از قول جميل مانندش آمده .
( 9 ) 37 تفسير عياشى علاء بن فضيل كه از امام ششم ( ع ) شنيدم ميفرمود رحم بعرش 
آويزان است و ميگويد بارخدايا صله كن هر كه مرا صله كند و ببر از هر كه از من ببرد و اين 
همان رحم آل محمد است و رحم هر مؤمن و آنست مقصود از قول خدا ( 21 الرعد ) و 
آنان كه صله كنند آنچه را خدا فرموده صله شود .
( 10 ) 38 از همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود بر بوالدين و صله رحم حساب را 
آسان كنند و سپس اين آيه را خواند وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللَّهُ الخ .
( 11 ) 39 از همان بسندى از امام هفتم ( در تفسير آيه 21 سوره الرعد قريب بمضمون شماره 37 ) .

--( 64 )--
( 1 ) 40 در همان از عمر بن مريم كه پرسيدم از امام ششم از قول خدا وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ فرمود از آنست صله رحم و تاويل نهائى آن صله با ما است .
( 2 ) 41 از همان از صفوان بن مهران جمال گفت ميان عبد الله بن حسن و امام ششم 
گفتگوئى شد تا آنجا كه آوازه هر دو بلند شد و مردم گردشان را گرفتند و آن شب از هم جدا 
شدند و چون بامداد كردم براى نياز بدنبال امام ششم ( ع ) رفتم و ديدم بر در خانه 
عبد الله بن حسن است و ميگويد اى جاريه بابى محمد بگو اين ابو عبد الله بر در خانه او 
عبد الله بن حسن بيرون شد و ميگفت اى ابو عبد الله چه چيزى شما را بدين بامدادى اينجا 
آورده فرمود كه راستش ديشب بيك آيه از قرآن خدا برخوردم و مرا نگران كرد گفت آن چه آيه است فرمود قول خدا عز و جل ( 21 الرعد ) وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ 
( تا آخر آيه ) راوى گفته پس همديگر را در آغوش كشيدند و هر دو گريستند و عبد الله بن حسن 
گفت درست گفتى بخدا اى ابا عبد الله گويا من هرگز اين آيه را نخواندم .
كنز كراچكى بسندش از صفوان مانند آن را آورده .
( 3 ) 42 تفسير عياشى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود كسى صله رحم كند و از عمرش 
جز سه سال نمانده و خدا آن را بسى و سه سال كشاند و كسى قطع رحم كند و از عمرش 33 سال 
مانده و خدا كوتاهش كند تا سه سال يا كمتر .
( 4 ) حسين راوى حديث گفته امام صادق ( ع ) اين آيه را ميخواند ( 39 الرعد ) محو كند خدا 
آنچه خواهد و بر جا دارد و ام الكتاب نزد او است .
( 5 ) 43 مجالس مفيد بسندش تا امام باقر ( ع ) كه در كتاب امير المؤمنين ( ع ) است سه خصلتند 
كه دارنده آنها نميرد تا وبالشان ببيند تجاوز قطع رحم و سوگند دروغ ثواب صله رحم 
زودتر برسد راستش مردمى بدكار باشند كه با هم صله رحم كنند و اموالشان فزون گردد و 
ثروتمند شوند و راستش كه سوگند دروغ و قطع رحم خانه‏مانها را ويران و بى‏سكنه كنند .
( 6 ) 44 حسين بن سعيد مانندش را از ابن محبوب آورده و در آخرش افزوده رحم جابجا 
شود و جابجائى آن قطع نسل كند .
( 7 ) 45 كتاب النجوم بسندى تا ميسر كه امام ششم فرمود بمن اى ميسر چند بار مرگت 
در رسيده و هر بار خدا تو را پس انداخته بصله رحم تو و احسانت بخويشانت .
( 8 ) 46 رجال كشى تا ميسر ( قريب بمضمون حديث 45 را آورده با اين اضافه كه گفتم 
قربانت من پسركى بودم در بازار و دو درهم مزد داشتم و يكى را بعمه‏ام ميدادم و يكى را بخاله‏ام .

--( 65 )--
( 1 ) 47 از همان بسندى ( قريب بمضمون حديث 45 را آورده ) .
( 2 ) 48 روضه الواعظين امير مؤمنان ( ع ) فرمود نيكى كن و نيكى بگير رحم كن و رحم 
شو بخوبى ياد كن تا بخوبى ياد شوى صله رحم كن تا خدا عمرت را فزايد .
( 3 ) و رسول خدا ( ص ) فرمود مردى از امتم را در خواب ديدم كه با مؤمنان سخن ميگفت و 
پاسخش نميگفتند و صله رحم او آمد و گفت اى گروهان مؤمن با او سخن گوئيد كه او صله 
رحم كرده و مؤمنان با او سخن گفتند و دست دادند و با آنها شد .
( 4 ) 49 حسين بن سعيد بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود راستى كه صله رحم عملها 
را پاك سازد و اموال را افزايد و حساب را سبك كند و بلا را براندازد و عمر را فزون كند .
( 5 ) 50 از همان بسندش تا عبد الله بن طلحه كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود مردى 
نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت يا رسول الله راستش مرا خاندانيست كه با آنها صله كنم و آنها 
مرا آزار كنند و ميخواهم تركشان كنم رسول خدا ( ص ) باو فرمود در اين صورت خدا هم همه 
شما را ترك كند گفت چه كنم فرمود بده بكسى كه محرومت كرده و صله كن با كسى كه از تو 
بريده و درگذر از آنكه بتو ستم كرده و چون چنين كنى خدا عز و جل ظهير تو باشد بر آنها .
ابن طلحه گفت بآن حضرت گفتم ظهير چه باشد فرمود ياور .
( 6 ) 51 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود نخست سخنگوى اندام آدمى روز قيامت 
رحم است ميگويد پروردگارا هر كه مرا در دنيا صله كرده امروز ميان خودت با او صله كن 
و هر كه در دنيا مرا قصع كرده امروز از او ببر .
( 7 ) 52 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود رحم بعرش آويزانست روز قيامت 
فرياد كند بارخدايا صله كن هر كه مرا صله كند و ببر از هر كه با من بريده ( راوى كه ابى بصير 
است ) گويد من گفتم آن رحم رسول خدا ( ص ) باشد فرمود آن هم در شمار است .
( 8 ) و فرمود رحم روز قيامت چون دشكوى چرخ‏ريس آيد و هر كه آن را صله كرده آيد از آن 
نورى بتابد تا او را در بهشت در آورد و هر كه قاطع آن آيد از او خود را درپيچد تا او را به 
دوزخ افكند .
( 9 ) 53 همان بسندى تا گويد امير مؤمنان براى مردم سخنرانى كرد خدا را سپاس 
كرد و او را ستود و سپس فرمود هيچ كدام شما مردان گر چه صاحب و فرزند است از عشيره و 
تبارش بى‏نياز نباشد و از مدارا و گرامى داشت آنان و از اينكه از او بدست و زبانشان دفاع 
كنند آنها بيش از مردم ديگر در پشت سرش از او نگهدارى توانند و پريشانى او را بيشتر 
آرامش دهند و بر او دلسوزتر باشند در آسيبى كه باو رسد يا روزى كه بد بيارد هر كه دستش 

--( 66 )--
( 1 ) را از عشيره خود واگيرد همانا يك دست از آنها واگيرد و در برابر دستهاى بسيارى از او واگرفته 
شوند و هر كه براى تبار خود با اخلاص دوستى كند و چون تواند دست بخشش بدانها گشايد 
براى خدا خدا آنچه را خرج كرده در دنيا باو عوض دهد و در آخرت مزد دو چندانى به او 
دهد برادران راستين ميان مردم بهترند از مال كه خود خورد و بارث گذارد هيچ كدام شما 
از برادرش وانگيرد و ديگرى را بجاى او نگيرد در صورتى كه كمكى از او نيابد و يا تهيدست 
باشد نبايد هيچ كدام شما از خويشاوند مستمند خود غفلت كند از اينكه رخنه نياز او را ببندد 
از آنچه اگر هزينه نهدش زيانى نكند و اگر بچنگ دارد سودش ندهد .
( 2 ) 54 همان بسندش تا معاويه كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود صله رحم روز قيامت حساب 
را سبك سازد و آنگاه خواند ( آيه 21 الرعد ) ( آنان كه ) صله كنند آنچه فرموده خدا كه صله 
شود تا آخر آيه ...
( 3 ) 55 همان سند تا يكى از اصحابمان كه بامام ششم گفتم راستى آل فلان بهم نيكى 
كنند و با هم صله كنند فرمود تا چنين باشند خودشان و مالشان فزون شوند و پيوسته در 
فزونى باشند تا از هم ببرند و چون چنين كنند وارونه باشند .
( 4 ) 56 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود شما را رهنمون نباشم به بهترين خلق در 
دنيا و ديگر سراها گفتند چرا يا رسول الله فرمود هر كه صله كند با كسى كه از او بريده و 
عطا كند بدان كه از او دريغ كرده و بگذرد از كسى كه باو ستم كرده و هر كه خوش آيد مرگش 
پس افتد و روزيش بگشايد از خدا بترسد و صله رحم كند .
( 5 ) 57 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود مردى بابى از مژده داد كه گوسفندانش 
زائيده‏اند و فزودند و او گفت فزونيشان شادم نكند و آن را دوست ندارم اندك و كافى دوست‏تر 
است پيش من از آنچه بسيار است و دلربا راستش من از رسول خدا ( ص ) شنيدم ميفرمود بر 
دو گوشه صراط در روز قيامت رحم است و امانت و چون صله‏كننده رحم و بردارنده امانت 
بدو رسد سرنگون نكند آنها را در دوزخ .
( 6 ) 58 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود صله رحم فزاينده مال و دوستى 
خاندان و پس اندازنده مرگ است .
( 7 ) 59 همان بسندى تا ميسر كه امام ششم باو فرمود اى ميسر چند بار مرگت در رسيده 
و هر بار خدا پس انداخته براى صله تو با خويشانت .
( 8 ) 60 همان تا امام هفتم كه فرمود مرديست كه از عمرش سى سال مانده و بخويشانش 
ميرسد و صله رحم كند و خدا آن را سى و سه سال نمايد و بسا كه از عمرش سى و سه سال مانده حقشناس 

--( 67 )--
خويشان خود است و قاطع رحم و خدا آن را سه سال كند .
( 1 ) 61 كتاب النوادر بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود صله رحم عمر را فزايد و فقر را 
ببرد .
( 2 ) و بدين اسناد رسول خدا ( ص ) بسراقه بن مالك بن جعثم فرمود تو را رهنمائى نكنم به 
بهترين صدقه‏ها گفت چرا پدر و مادرم بقربانت يا رسول الله آن حضرت فرمود بهترين صدقه 
بر خواهرت يا دخترت باشد و آن بتو برگردد و جز تو سودش را نبرد .
( 3 ) و بدين اسناد از على ( ع ) كه برسول خدا ( ص ) گفته شد يا رسول الله كدام صدقه بهتر 
است فرمود بخويشاوند ندار و بهمين اسناد كه رسول خدا ( ص ) فرمود ( 4 ) دو سال برو براى 
صله رحمت الخبر و بدين اسناد كه رسول خدا ( ص ) فرمود ( 5 ) كار خوب مردن بد را دفع كند و 
صدقه نهانى خشم پروردگار خاموش كند و صله رحم عمر را فزايد و فقر را ببرد .
( 6 ) 62 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا پيغمبر ( ص ) مانند آن را آورده .
و از همان بدين سند كه رسول خدا ( ص ) فرمود صله رحم كند گر چه بيك شربت آب و 
بهتر آن خوددارى از آزار آنست .
( 7 ) و بدين سند رسول خدا ( ص ) فرمود صدقه ده تا اجر دارد و قرض هيجده تا و صله 
برادران بيست و صله رحم بيست و چهار .
( 8 ) و بدين سند رسول خدا ( ص ) فرمود صله رحم كنيد در دنيا و گر چه به سلامى باشد .
( 9 ) 63 همان بسندش مانندش را آورده و فرموده خيانت نكن بخائن تا مانندش باشى 
و قطع رحم نكن گر چه قطع كرده با تو .
( 10 ) 64 دعوات راوندى روايت است كه روزى امام هفتم ( ع ) نزد هارون رفت و هارون 
بوى گفت راستش بخدا كه من كشنده تو باشم فرمودش اين كار مكن كه من از پدرانم تا 
رسول خدا ( ص ) شنيدم كه فرموده بنده خدائى صله رحم كند و از عمرش سه سال مانده و خدا 
آن را سى سال گرداند و مردى قطع رحم كند و از عمرش سى سال مانده و خدا آن را سه سال كند 
رشيد گفت خود اين را از پدرت شنيدى فرمود آرى و فرمانداد صد هزار درهم به آن 
حضرت دادند و او را بخانه‏اش برگرداند .
( 11 ) و امام صادق ( ع ) فرمود صله رحم حساب را آسان كند در روز قيامت و آن عمر را دراز كند و 
از مردن بد حفظ كند و صدقه دادن در شب خشم خدا را خاموش كند ( 12 ) و در روايتى صدقه 
نهانى آمده و فرمود هر كه خوب نيكى كند بخانواده‏اش روزيش فزون شود .
( 13 ) 65 نهج البلاغه فرمود هر كه خويشانش از دست نهند بيگانه بر او بتازد فرمود ( ع ) 

--( 68 )--
( 1 ) راستش كسى اگر مال هم دارد از عشيره و تبارش بى‏نياز نباشد و از اينكه با دست و زبانشان 
از او دفاع كنند آنان پشتيبان بزرگ مرد هستند برايش و آرام‏بخش آنانند براى پريشانى او و 
دلسوزترند بر او در بلائى كه بر او فرود آيد زبان خوشى كه خدا براى كسى در مردم نهد بهتر 
است برايش از مالى كه بديگرى ارث دهد .
( 2 ) 66 از همان هلا هيچ كدام شما رو نگرداند از خويشى كه در او نياز سختى بيند و از 
اينكه رخنه آن نياز را ببندد بدان چه اگر بداردش فزونش نسازد و اگر مصرفش كند او را نشكند 
هر كه دستش را از عشيره خود باز دارد همانا يك دست از آنها باز گرفته و در برابر دستهاى 
بسيارى از او باز گيرند و هر كه نرمخو و مردم‏دار باشد پيوسته قومش بدو دوستى كنند .
سيد ( رضى ) ره گفته چه معناى خوبى در اين جمله اخير آورده زيرا كسى كه باز دارد 
خيرش را از تبارش همانا يك دست از آنها بازداشته و چون بياريشان نيازمند شود و براى 
همكاريشان بيچاره گردد از ياريش پس ننشينند و از نگهداريش گرانى كنند و از خود دريغ 
كرده همكارى دستهاى بسيار و همگامى انبوهى را .
( 3 ) 67 همان امير مؤمنان ( ع ) فرموده گرامى دار تيره و تبارت را كه آنان بال پرش 
تواند و هنگامى كه بدانها برگردى و دستى كه بوسيله آن يورش توانى .
( 4 ) 68 عده الداعى پيغمبر ( ص ) فرمود سفارش كنم حاضر امتم را و غائبشان را و آنان 
كه در پشت پدرانند و رحم مادران تا بروز قيامت بر اينكه صله رحم كنند و اگر چه يك سال راه از 
او دور باشند زيرا كه آن از ديندارى است .
( 5 ) و فرمود ( ص ) در دو گوشه صراط روز قيامت امانت است و رحم و چون صله كن رحم و 
امانت پرداز بر آن بگذرند به بهشت رسند و چون خائن در امانت و قاطع رحم بر آن گذرند هر 
چه كردند سودشان ندارد و صراط او را به دوزخ وارد كند .
( 6 ) 69 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چون امير المؤمنين ( از مدينه ) بيرون شد 
براى بصره ( در جنگ جمل ) در ربذه ( آبادى نزديك مدينه ) منزل كرد ( براى فراهم شدن قشون ) 
و مردى از قبيله محارب نزد آن حضرت آمد و گفت اى امير المؤمنين من در ميان قومم يك 
بدهى كلانى بگردن گرفتم ( براى اصلاح فيما بين يا حفظ قبيله ) و از چند طائفه آنها درخواست 
همكارى و كمك كردم زبان دريغ بمن پيش داشتند اى امير مؤمنان شما بآنها بفرما بمن كمك 
كنند و وادارشان كن بهمكارى با من فرمود كجا هستند گفت هم آنان كه در ديدرس تو 
هستند گروهى از آنها باشند آن حضرت بپاكش خود مى‏كرد و آن به لوكه افتاد گويا يك شتر 
مرغ است و برخى ياران آن حضرت بدنبال آن به لوكه افتادند ( گويا براى پاسدارى از آن حضرت ) 

--( 69 )--
( 1 ) و خرده خرده بآن رسيدند و آن حضرت بدان قوم در رسيد و بر آنها سلام كرد و پرسيد چه چيز 
مانع شما است از همكارى با يارتان و از او گله داشتند و او هم از آنها گله داشت امير مؤمنين 
فرمود هر كسى با تيره خود صله كند كه آنان شايسته‏ترند به احسان او و آنچه در دست دارد 
و عشيره و تيره هم با برادر خود صله كنند اگر روزگار او را بسر در آورد و از او برگشت زيرا هم 
صله‏ها و هم بخششها ثواب برند و آنان كه از هم ببرند و بهم پشت كنند گنهكارند سپس 
مركب خود را برانگيخت و فرمود هى هى و مهار را از دست آن مرد آزاد كرد .
( در توضيح دنبال حديث سخنى طولانى در تفسير لغت و ادبيت حديث آورده كه چون 
براى عموم مفهوم و سودمند نيست از ترجمه آن خوددارى شد ) .
( 2 ) 70 كافى بسندش تا امام رضا ( ع ) فرمود كسى صله رحم كند و از عمرش سه سال مانده 
و خدا آن را سى سال كند و خدا هر چه خواهد كند .
بيان دلالت دارد كه عمر بيش و كم شود و صله رحم مايه فزونى آنست و قول آن حضرت 
خدا هر چه خواهد كند اشاره است بمحو و اثبات و اينكه خدا تواناست بر آن يا اينكه 
عمر بيشتر و كمتر از آن هم مى‏شود راغب گفته رحم زهدان زنست و براى پيوند خويشى به 
عاريه آوردند چون خويشان از يك پدراند ...خدا عز و جل فرموده وَ أَقْرَبَ رُحْماً پايان سخن راغب .
و بدان كه علماء اختلاف دارند در ميزان رحمى كه بايد صله كرد بقولى رحم پيوند 
نژاديست ميان وابستگان بيك مادر و بقولى رحم خويشاوند از دو طرف است پدران و هر 
چه بالا روند و فرزندان و هر چه بپائين روند و هر كه بپدر و مادر پيوندد از برادران و خواهران 
و فرزندانشان و عموها و عمه‏ها .
و بقولى رحم پيوند خويش است ميان دو كس كه بهم محرمند و ازدواجشان با هم روا 
نيست و عموزاده و خاله‏زاده را شامل نشود و بقولى شامل هر خويشاوند معروفى است در نسب 
محرم باشد يا نه و گر چه نسبت دورى دارند و اين درست‏تر باشد بشرط اينكه در عرف مردم 
خويشاوند شمرده شوند و گر نه همه مردم در آدم و حواء بهم رسند .
و اما قبائل بزرگ مانند بنى هاشم در اين زمان ( حدود هزار هجرى ) همه ارحام هم 
باشند مورد اشكال است و دلالت دارد بر رحم بودن آنان روايت على بن ابراهيم در تفسير 
قول خداى تعالى ( 22 سوره محمد ) آيا اميد است كه اگر رو برگردانيد در زمين تباهى كنيد و 
قطع رحم كنيد كه در باره بنى اميه فرو آمده و آنچه باهل بيت ( ع ) كردند .
ابن اثير در نهايه گفته در حديث است كه هر كه خواهد عمرش دراز شود بايد صله رحم 

--( 70 )--
( 1 ) كند و در حديث بارها ذكر صله رحم شده و آن بمعنى احسان بخويشانست كه هم‏نژاد وابسته 
بزناشوئى باشند و لطف و نرمش بآنها و رعايت حالشان گر چه دورى كنند و بد كنند و قطع 
رحم ضد همه اينها است ...كه بوسيله احسان ميان خود و آنها را با علاقه خويشى پيوسته 
پايان .
و شهيد ثانى ره گفته اصحاب فقهاء اختلاف دارند كه قرابت كيانند چون نصى در 
بيان آن نرسيده و بيشتر آن را امرى عرفى دانند كه در عادت وابسته شمرده شوند در نسب 
خواه ارث برند يا نه .
و شيخ قولى دارد كه رحم خويشان او باشند تا آخرين تا آخرين پدر و مادر مسلمان و به مشرك بالا 
نرود گر چه در عرف خويش شمرده شوند براى گفته پيغمبر ( ص ) كه اسلام رحمها را بريده كه 
در جاهليت بوده و قول خداى تعالى در باره نوح ( ع ) و پسرش ( 46 هود ) راستش او از اهل تو 
نبود .
ابن الجنيد گفته هر كه براى قرابت و ذوى رحم وصيت كند و نام آنها نبرد از آن كسانى 
باشد كه خويش اويند از طرف فرزند و پدر و مادرش و بنظرم از فرزند چهارمين پدر نبايد 
تجاوز كرد زيرا رسول خدا ( ص ) ( در مصرف خمس ) از آن تجاوز نكرده ( كه آن را اولاد عبد المطلب 
سومين پدر ) مقرر كرده و بهر معنا تفسير شود مرد و زن و نزديك و دور و وارث و غير 
وارث در آن درآيد و فرقى ميان ذوى القربى و ذوى الرحم نيست پايان .
پس از فهم اينها بدان كه شكى در حسن صله ارحام و لزوم آن في الجمله نيست و آن را 
چند درجه است كه برخى بالاترند و كمترش احوالپرسى و سلام كناره نكردن است و اختلاف 
در آن باختلاف توانائى و نياز طرف است بعضى مراتب آن واجب است و بعضى مستحب و 
فرق ميان آنها مشكل است و راه احتياط باز است و هر كه باندازه صله رحم كند و كوتاه آيد 
از درجه‏اى كه شايد و يا از آنچه تواند آيا واصل محبوبيت يا قاطع در آن نظر است بهر حال 
تشخيص درجه واجب از مستحب بسيار دشوار است و خدا بحقيقت حال داناتر است و احتياط 
راه نجاتست .
شهيد ره در قواعدش گفته با هر رحمى صله بايد بحكم قرآن و سنت و اجماع بر ترغيب 
به صله ارحام و سخن در آن چند موضوع دارد 
اول اينكه رحم كدام است ظاهر هر كه وابسته نژادى است در عرف و گر چه فاصله 
دور دارد يا اولويت مراتب بر يك ديگر چه ذكور باشد چه انثى برخى عامه آن را منحصر 
دانسته و بدانها كه نبايد با هم زناشوئى كنند و محرم يك ديگرند و اگر هر دو يك صنفند يكى 
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( 1 ) را ذكر فرض كنند و ديگرى را انثى و چنانچه زناشوئيشان حرام باشد رحم هم باشند و دليل 
آورده باينكه حرمت ازدواج با دو خواهر براى اينست كه قطع رحم شود و همچنين حرمت 
اوليه جمع ميان عمه و خاله با برادرزاده و خواهرزاده آنان در صورت عدم رضا بقول و بطور 
مطلق بقول آنها و روگردانى از اين گفته سزاوار است زيرا وضع لغت رحم دليل قول ما است 
و عرف نيز و اخبار هم بر آن دلالت دارد و آيه ( 22 سوره محمد ) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ الخ 
بتفسير على ( ع ) در باره بنى اميه است كه با آل محمد ( ع ) قطع رحم كردند چنانچه على بن ابراهيم در تفسيرش آورده و اين دليل است كه خويشان دور هم رحم باشند .
دوم صله چه باشد كه بدان از قطع رحم بدر آيند جواب اينست كه بعرف رجوع شود 
زيرا يك معناى شرعى و لغوى ندارد و باختلاف عادتها و دورى و نزديكى محل سكونت تفاوت يابد .
سوم صله چگونه باشد و جواب قول پيغمبر است كه صله كنيد با ارحام خود گر چه 
بسلام كردن و در آگاهى است بر اينكه سلام هم صله رحم است و شكى ندارد كه با فقر 
پدران يا فرزندان صله با مال واجب است و براى خويشان ديگر مستحب است و در طبقه 
وارثان مؤكد است و باندازه هزينه زندگى است و اگر بى‏نياز باشند باينست خود هديه 
بدانها بدهد و بزرگتر صله رحم با خود است و در آن اخبار بسيار است و آنگاه بدفع ضرر از 
خود و از آن پس جلب سود بدو سپس صله هر كه نفقه‏اش واجب است و گر چه رحم او هم 
نباشد چون زن پدر و برادر و بنده‏اش و كمتر صله سلام كردن خود است و آنگاه پيغام بسلام 
و دعاء در پشت سر و ستايش در حضور هم .
چهارم صله واجب است يا مستحب و جواب اينكه تا آنجا كه از قطع رحم بدانيد 
واجب است زيرا قطع رحم گناه است بلكه گناه كبيره است و بيش از آنش مستحب است .
( 2 ) 71 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود صله ارحام پاكيزه كند هر كردار و فزايد 
هر مال و بلا را بگرداند و حساب را آسان كند و مرگ را پس اندازد .
بيان تزكيه اعمال يعنى ثواب آنها را فزون كند يا آنها را از كمبود پاك كند يا سبب 
قبولشان گردد و آنها را مدح كند و بكمال ستايد و فزونى اموال باشد امير المؤمنين ( ع ) 
فرموده صله رحم مثراه مال است و شارحان نهج برايش دو تفسير آورده‏اند .
( 3 ) يكم عنايت اليه براى هر زنده سهمى از روزى مقدر كرده كه در زمان زندگيش به او 
برسد و چون كسى امر جمعى را بگردن گيرد و بآنها مدد و كمك رساند در پرتو عنايت 
بايست آيد كه روزى و مددى كه بآنها دهد بدست او باشد خواه ارحام او باشند يا در نظر او 

--( 72 )--
( 1 ) شايان رحمت باشند تا آنجا كه اگر در دل گيرد از يكشان كمك خود را باز گيرد بسا باندازه‏اى 
كه از او دريغ كرده از مالش كم كند و اينست معنى اينكه مژات مال است .
دوم اينكه از اخلاق پسنديده است كه مردم را جلب كند و آنكه صله رحم كند مورد 
مرحمت گردد و باو مدد و كمك رسانند دفع بلا هر محنت و بد آمد و آسيب بلا است 
و آسانى حساب در مال يا در اعمال هم پس انداختن مرگ .
در نهايه گفته هر كه دوست دارد پس افتد مرگش بايد صله رحم كند در حديث است و 
در عمر و دين هر دو باشد و از آنها بايست حديث ديگر صله رحم مثراة مال است و منسأه 
اثر ...
نووى گفته براى اينكه باو بركت دهد بتوفيق در طاعات و صرف اوقاتش در خيرات و 
بسط رزق هم بركت آنست و بقولى فراخى است و بقولى در نظر فرشته‏هاى لوح محفوظ نمايد 
كه عمرش شصت است و اگر صله رحم كند صد باشد با اينكه خدا آينده را ميداند و بقولى 
مقصود از درازى عمر ياد خيريست كه پس از مرگش كنند و گويا نمرده است عياض گفته اثر 
بمعنى مرگ است اين نام را باو دادند چون بدنبال زندگى است و مقصود از پس افتادنش 
ياد بخير پس از آنست كه گويا نمرده و گر نه عمر بيش و كم نشود .
يكيشان گفته ميتوان بر ظاهرش تفسير كرد زيرا عمر هم بيش و كم شود چه بسا در 
ام الكتاب باشد كه او اگر صله رحم كند عمرش چنانست و اگر نكند چنان .
مازرى گفته و بقولى فزودن در عمر بركت آنست بتوفيق در طاعت كردن و صرف وقت در 
آنچه سود آخرتست و توجيه بياد خير پس از مرگ ضعيف است .
طيبى گفته توجيه بدان روشنتر است زيرا اثر هر چيز نشانه وجود او است و ذكر بخير 
هم نشانه وجود مرده است خدا فرمود ( 12 يس ) و بنويسيم آنچه پيش داشتند و آثارشان را 
و از اين معنى است قول خليل ( ع ) ( 84 الشعراء ) و بنه برايم زبانى راستين در آيندگان .
و يكى از شارحان نهج گفته نساء بمعنى تاخير است و آن از دو راه شود يكم صله رحم 
مايه مهربانى ارحام گردد و سبب يارى دادن و كمك آنان بصله كن بر آنها شود و از آزار 
دشمن دورتر گردد و اين خود مايه درازى عمر باشد .
دوم اينكه صله خويشاوندان توجه‏انگيز است به بقاء كسى كه بآنها صله كند و كمك او به 
دعاء آنان و بسا كه دعاءشان براى او و توجه آنان به بقاى او از شرائط بقا و پس افتادن 
مرگ باشد پايان .
و من گويم نيازى بدين سخت‏گرائى نيست دور نباشد كه برخى اعمال اثر كنند در 

--( 73 )--
درازى اعمار و ما بسط سخن داديم در اين باره در شرح اخبار باب بداء ( رجوع كن به ج 4 ص 
92 باب بداء و نسخ از همين چاپ جديد بحار از پاورقى ص 113 ) .
( 1 ) 72 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردى آمد نزد پيغمبر ( ص ) و گفت يا رسول 
الله خاندانم نخواهند جز كه بر من بپرند و از من ببرند و دشنام دهند و من آن را وانهم 
فرمود در اين صورت خدا همه شماها را وانهد گفت پس چه كنم فرمود صله كن با آنكه از تو 
بريده و بده بدان كه از تو دريغ كرده و بگذر از آنكه بتو ستم كرده كه چون چنين كنى خدا 
پشتيبانت باشد بر سر آنها .
بيان ( پس از شرح چند لفظ گويد ) رفض خدا كنايه است از سلب رحمت و نصرت و فرو 
آوردن عقوبت تا گويد ظهير ناصر و معين است و مقصود از آن در اينجا نصرت خدا و فرشته‏ها 
و مؤمنان خوبست چنانچه در باره پيغمبر ( ص ) و دو همسر خيانتكارش فرموده ( 4 التحريم ) و 
اگر باو زور گويند راستش كه خدا ياور او است و جبرئيل و مؤمنان صالح و فرشته‏ها از آن پس 
ظهير باشند .
( 2 ) 73 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه سفارش كنم حاضر و غائب امتم را و كسانى كه 
در پشت پدران و رحم زنانند تا روز قيامت بصله رحم و گر چه يك سال راه از او دور باشد چون كه 
آن از دين است .
روشنگرى ...كه آن از دين است يعنى كوچ كردن بديدار آنان و يا بعلاوه نامه 
فرستادن و هديه برايشان از اموريست كه خدا در دين متين و قرآن مبين بدان فرمانداده .
( 3 ) 74 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه صله رحم خوش‏خلقى و بخشش و خوشدلى 
است و روزى را فزايد مرگ را پس اندازد .
روشنگرى خوش‏خلقى چون كه با صله رحم خوش برخوردى در دل جا كند و بديگران 
هم برسد و همچنين بخشش عادت مى‏شود و خوشدلى اينست كه آن را با بذل و عفو و احسان 
انجام دهد بى‏كينه و حسد و بدخواهى يا اينكه در خاطرش هم و غم و انديشه از دشمنان 
راه ندهد زيرا صله رحم دشمنى او و خويشان را بزدايد و آن مايه آسودگى از شر ديگر مردم 
شود و بلكه وسيله دوستى آنها هم باشد .
( 4 ) 75 كافى بسندش تا ابى بصير كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود رحم آويزانست به 
عرش ميگويد بارخدايا صله كن كسيرا كه با من صله كند و ببر از كسى كه از من ببرد و آن رحم 
آل محمد است كه خدا عز و جل ( 21 الرعد ) فرموده آنان كه صله كنند آنچه را خدا فرموده 
صله شود و رحم هر صاحب رحم است .

--( 74 )--
( 1 ) روشنگرى رحم بعرش آويزانست تشبيه معقول است بمحسوس كه حق رحم را با رساتر 
وجهى اثبات كند و كنايه است از اينكه حق خود را در محضر خدا طلب ميكند و معنى 
دعايش اينست كه با او چنان باش كه او با من است و همان احسان يا بدى را با او كن كه با من 
كند و بقولى ظاهر آن مقصود است نظر بتجسم برخى اعمال و گفته‏اند .تفسير مشهور رحم 
خويشى از طرف پدر و مادر است و آن امريست معنوى و سخن و قيام ندارد و سخن و قيام و 
قطع و وصلش براى بيان بزرگداشت او است و صله واصل آن و گناه قاطع آن و از اين رو 
قطعش را عقوق نام كرده‏اند كه بمعنى شكافتن است و گويا سبب پيوند را قطع كرده .
و گفتند بسا كه آويزان بعرش فرشته‏ايست كه عوض رحم سخن ميكند بامر خدا سبحانه 
و خدا او را واداشته دفاع كند از رحم و ثواب صله كن آن را و گناه قاطعش را بنويسد چنانچه 
فرشته‏هاى نگهبان اعمال را نويسند .
قوله و آن رحم آل محمد است يعنى آويزان بعرش رحم آل محمد است و مقصود 
اينكه رحم آويزان بعرش رحم پيغمبر ( ع ) است و خويشان و خاندانش كه همان امامانند پس از 
آن حضرت كه خدا امر بصله با آنها كرده و دوستى آنان را مزد رسالت ساخته و خويشى آنها 
با رسول ( ص ) نه با مردم ديگر و از اين رو است كه صله با آنها واجب است يا مقصود خويشى 
مؤمنانست از نظر ايمان زيرا حق پدر و مادر نژادى براى اينست كه مايه زندگى دنيوى 
باشند و حق خويشاوندان براى اينست كه بدان پيوند دارند و پيغمبر و على ( ع ) هر دو پدر 
امتند چون سبب وجود همه چيزند و علت غائى همه موجودات كه در حديث قدسى فرمايد 
اگر شما دو تن نبوديد من افلاك را نمى‏آفريدم .
و بعلاوه آن دو سبب حيات معنوى جاويدانند بدانش و ايمان براى همه مؤمنان و 
تفاوت ميان اين حيات و حيات فانى دنيا بى‏اندازه است و از اين راه همه مؤمنان برادرند 
و خويشان پيغمبر خويشان و ذوى الارحام آنان باشند و نيز خدا ( 6 الاحزاب ) فرموده پيغمبر 
اولى است بمؤمنان از خودشان و ازواجش مادران آنها باشند و در قرائت اهل بيت و هو 
اب لهم و او پدر آنها است هم آمده پس پيغمبر و خديجه ( ع ) پدر و مادر اين امتند و 
ذريته پاكشان ذوى ارحام امت و از اين رو اولى و احق بصله باشند از همه خويشان نژادى و 
قوله و رحم هر ذى رحم چند تفسير دارد يكم اينكه آيه در باره هر ذى رحم ديگر هم نازل 
است .
دوم اينكه رحم ديگران هم در آيه داخل است سوم اينكه رحم ديگران هم به عرش 
آويزان است و بسا كه حكم آيه مخصوص بهمان رحم آل محمد است .

--( 75 )--
( 1 ) 76 كافى بسندش از جميل بن دراج كه از امام ششم ( ع ) ( آيه 1 النساء ) را كه بترسيد 
از خدائى كه از او بازپرسى شويد و از ارحام پرسيدم در پاسخ فرمود مقصود ارحام مردمست 
كه خدا امر كرده بصله آنها و آنها را بزرگ شمرده نبينى كه آنها را از خود دانسته .
بيان يعنى مقصود از ارحام در اين آيه همان مردمند نه رحم آل محمد كه در بيشتر 
آيات امر بصله آن شده و امر كرده بترس از آنها تا صله شوند و بزرگ شمرده آنها را كه قرين 
خود ساخته و يا اينكه امضاء كرده است بزرگى آن را كه شيوه مردم است كه در سوگند خدا را 
با رحم قرين كنند و گويند تو را بخدا و رحم سوگند .
( 2 ) 77 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود گوينده يكم اعضاء تن در قيامت رحم 
است كه گويد پروردگارا صله كن هر كه مرا صله كرده است در دنيا و خود را بدو پيوند بده و 
هر كه مرا در دنيا قطع كرده خود را از او ببر .
بيان گوينده يكم است زيرا همه مردم از آن فراهم شدند و گويا خداى تعالى آفريند 
آفريده‏اى كه بجاى او حق او را خواستار شود ...
( 3 ) 78 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود صله رحم كن گر چه با شربتى آب و 
بهترين صله رحم اينكه آزار از او بگردانى و صله رحم سبب تاخير مرگ است و دوستى خانواده 
توضيح ...مايه دوستى است چون كه انسان بنده احسانت .
( 4 ) 79 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه رحم بعرش آويزانست در روز قيامت ميگويد 
بارخدايا صله كن با هر كه مرا صله كرده و ببر از هر كه مرا بريده .
( 5 ) 80 كافى تا امام باقر ( ع ) كه ابو ذر رضى الله عنه گفته از رسول خدا ( ص ) شنيدم ميفرمود در 
دو گوشه صراط در روز قيامت رحم است و امانت و چون وصول رحم و امانت‏پرداز برسند 
بگذرد ببهشت و چون خائن بامانت و قاطع رحم برسند با ارتكاب آن دو هيچ كردارى سودش 
ندارد و صراطش وارو كند در دوزخ .
بيان ...تشبيه اين دو خصلت بدو گوشه براى اينست كه مانعند كه از صراط بدوزخ افتند 
چنانچه كسى كه در راه تنگى رود در كنار گودالى دو گوشه راه مانع باشند از افتادن در آن 
گودال ...و نهايه در حديث صراط ( يتكفأ به ) را بوارونه كردن تفسير كرده و دور نيست كه 
رحم در حديث شامل رحم آل محمد باشد و امانت شامل اقرار بامامتشان چنانچه اخبار در باره 
هر دو گذشته .
( 6 ) 81 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه صله ارحام اعمال را پاك كند و بلا را دفع كند 
و اموال را افزايد و عمر را دراز كند و روزى را فراوان سازد و دوستى در خاندان اندازد 
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و بايد از خدا بترسد و صله رحم كند .
( 1 ) بيان شهيد قد در قواعدش گويد اخبار پشت همند در اينكه صله رحم عمر را فزون 
كند و بسيار مردم بدان اعتراض دارند براى اينكه آنچه در ازل مقدر است و در لوح محفوظ 
نوشته است كم و بيش نتواند شد چون خلاف در علم خداى تعالى نشد نيست خدا از پيش 
دانسته هر ممكنى را كه وجودش را خواسته و نابودى هر چه را نخواسته بعدم ازلى يا پس از 
ايجاد آن و چگونه عمر بهر سببى بيش و كم شود .
و در جواب از اين اعتراض پريشانند يك بار گويند اين تعبير براى تشويق است نه گزارش 
حقيقت و بار ديگر گويند مقصود ياد بخير پس از مردنست و شاعر گفته 

ياد جوانى عمر دوم وى و لذت 

آنچه كه نابود گشته در فضول معيشت 


( و سعدى سخنسرا هم گفته مرده آنست كه نامش بنكوئى نبرند ) .
و باز شاعر گفته مردند و زنده بياد خودند پس از خود .
و بقولى مقصود بركت داشتن عمر است نه فزونى خود عمر و اين اعتراض بيجا است زيرا 
اولا در باره بسيارى مطالب بميان آيد كه مورد تشويق است در قرآن و سنت تا برسد به وعده 
بهشت و نعيم براى ايمان و در باره گذشتن از صراط و رسيدن بحوريان و غلمان و همچنان 
تهديد بدوزخ و كيفيت عذاب زيرا كه ما گوئيم خداى تعالى در ازل ارتباط هر معلولى را بعلتش 
دانسته و در لوح محفوظ نوشته و هر كه را مؤمن دانسته او مؤمن است چه اعتراف كند به 
ايمان يا نه پيغمبرى باو گسيل شود يا نه و هر كه را كافر دانسته او كافر است بهر تقدير و 
لازم اين گفته ابطال حكمت بعثت پيغمبرانست و اوامر شرع و نواهى آن و آنچه بدنبال دارند 
و آن سبب هدم آدميانست و جواب از همه اعتراضات يكى است و آن اينكه خداى تعالى كه 
اندازه عمر را دانسته است پيوند آن را هم باب سبب مخصوصى دانسته و چون داند زيد بهشتى 
است آن را باسباب خاص آن وابسته كه او را آفريده و خردمند كرده و وسيله هدايت و حسن 
اختيار و عمل باحكام شرع برايش فراهم كرده و لازم بر هر مكلف عمل بامر شرع نه باينكه 
خدا چه داند زيرا هر چه كند همان را خدا دانسته و چون امام صادق ( ع ) فرموده كه زيد 
چون صله رحم كند خدا 30 سال بعمرش فزايد و بدان عمل كرد اين خبر از اينست كه خدا 
دانسته زيد همان كند كه عمر 30 سال فزون گردد چنانچه آن حضرت كه خبر داده زيد چون لا إِلهَ إِلاَّ اَللَّهُ گفت در بهشت درآيد و آن را گفت بر ما روشن است كه خداى تعالى دانسته كه او ميگويد به بهشت ميرود .
و حاصل آنكه آنچه در جهان پديد آيد دانسته خداى تعالى است با هر شرط و سبب كه 

--( 77 )--

شايسته در بلندى درجات و دعاها در حصول درخواستها ( 1 ) و در حديث است كه از دعا كردن 
خسته نشويد زيرا ندانيد كى براى شما اجابت شوند و در اين سريست لطيف و آن اينكه مكلف 
را كوشش بايد و در هر ذره‏اى كوش امكان اينست كه خدا دانسته سبب خير است چنانچه 
( در العنكبوت آيه 69 ) فرموده و آنان كه مجاهده كنند در باره ما البته كه رهنمائيشان كنيم به 
راههاى ما و عجب است كه اين اعتراض در خصوص صله رحم آورده شده و در ديگر امور زندگى 
نگفته‏اند با اينكه در آنها هم جهاد دارد براى كسى كه راه خروج از آن را نداند .
اگر گوئى اينها همه درست ولى خداى تعالى فرموده ( الاعراف 33 ) هر امتى را مرگى است 
و چون مرگشان رسد نه ساعتى پس افتند و نه پيش افتند و فرموده ( المنافقون 11 ) و پس 
نيندازد خدا نفسى را كه مرگش رسد .
گويم آن در هر چه اجل نامند درست است چه طبيعى باشد چه سببى باشد و اين تفسير 
شود به طبيعى و چنين تعبير شده چنانچه در قاعده جزئى و جزء گذشت .
و جواب ديگر اينكه اجل همانست كه در هنگامش بطور حتم مرگ باشد چه پس از عمر 
طبيعى باشد و يا سببى باشد و ما هم چنين گوئيم زيرا پس از رسيدن اجل مرگ پس نيفتد و 
مقصود از اجل عمر نيست زيرا آن همان وقت است و اشاره دارد باينكه عمر پذيراى بيش و كم 
است پس از اخبار بسيارى كه بر آن دلالت دارند قول خداى تعالى .
( فاطر 11 ) و عمر نگذراند هيچ صاحب عمرى و كم نشود از عمرش جز كه در كتاب 
مبين باشد .
( 2 ) 82 كافى بسندش از امام ششم كه صله رحم و حسن جوار آباد كنند خانه‏ها را و 
فزايند عمرها را .
بيان حسن جوار رعايت از همسايه خانه است و احسان بوى و دفع آزار از وى و يا 
شامل همنشين و هم‏سفر هم مى‏شود يا كسى كه او را در پناه گرفتى و امان دادى و بقول قاموس 
جاور همسايه است و آنكه پناهش دادى تا ستم نشود و مجير و مستجير و شريك در كسب و هر 
كه نزديك منزل كسى خانه دارد ...
( 3 ) 83 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود زودرس‏تر ثواب كار خير ثواب صله رحم 
است .
بيان چون بسيارى از ثوابش در دنيا ميرسد مانند فزونى عمر و روزى و دوستى خانواده 
و مانند آنها .
( 4 ) 84 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه را خوش آيد پس افتادن مرگ و فزونى 
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روزى بايد صله رحم كند .
( 1 ) 85 كافى بسندش تا امام ششم كه فرمود ما ندانيم چيزى عمر را فزايد جز صله رحم 
تا آنجا كه مردى از عمرش سه سال مانده و هر صله رحم كند و خدا سى سال بعمرش فزايد و آن 
را سى و سه سال كند و عمرش سى و سه سال باشد و قطع رحم كند و خدا سى سال كمش كند و سه 
سالش سازد .
( 2 ) كافى بسندش از امام رضا عليه السلام مانندش را آورده .
بيان دلالت دارد كه جز صله رحم چيزى عمر را دراز نكند و گر نه امام آن را ميدانست 
و بسا تفسير شود باينكه صله رحم اثر بيشترى از ديگر چيزها دارد و فزونى عمر بدان بيشتر 
است از جز آن يا اينكه اثر مستقل دارد و جز او اثر مشروط يا منظم بچيز ديگر زيرا اخبارى 
آمده كه صدقه و بر و حسن جوار و جز آن هم سبب فزونى عمر شوند .
86 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) هرگز كسى از عشيره و تبارش روگردان نشود 
و گر چه مال و فرزند دارد و نه از دوستى و احترام آنان و از دفاعشان از وى بدست و زبان 
آنها بهتر پشتيبان او باشند در ميان مردم و مهربانتر آنان بروى و رفوكننده‏تر پريشانى 
او اگر آسيبى بدو رسد و پيش آمد بدى بدوزخ دهد و هر كس دستش را از عشيره‏اش باز گيرد 
يك دست از آنها باز گرفته و دستهاى بسيار از او باز گرفته شود .
هر كه خوش‏پذيرا باشد دوستش دل بدو دهد هر كس دست باز دارد در آنچه دارد 
خدا در دنيا باو عوض دهد و در ديگر سرا دو چندانش سازد زبان خيرى كه خدا براى كسى 
در مردم فراهم كند بهتر است از مالى كه آن را ميخورد و بارث ميدهد مبادا يكى از شما خود 
را بزرگ شمارد و از عشيره و تبارش دورى كند براى اينكه داراست مبادا يكى از شماها برادرش 
را ترك كند و از او دور شود كه بخششى ندارد و ندار است و غفلت نورزد يكى از شماها كه 
بخويشاوند نيازمند خود كمك دهد بدان چه اگرش بدارد سودش ندهد و مصرفش باو زيان 
نرساند .
( 3 ) روشنگرى روگردان نشود براى تاكيد ابدى است و در نسخه‏اى اگر چه مال و فرزند 
دارد بدانها اعتماد نكند كه او را از عشيره بى‏نياز نسازند عشيره تبار است و بقولى 
زادگان پدر كه باو نزديكند ...و بقولى معنى كرامت آنان بالا بردن مقام آنهاست ميان 
مردم نه احترام آنان از وى .
( مصنف پس از تفصيل لغت و ادبيت كلمات حديث كه چون استفاده عمومى ندارد از 
ترجمه آن صرف نظر شد گويد ) .
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( 1 ) در شرح يلن حاشيته كه از باب افعال است بدين معنى كه هر كه اولاد و خاندان و 
بندگان و خدمتكاران خود را بنرمش و خوش پذيرائى و خوش برخوردى و مهرورزى با عشائرش و 
مردم ديگر تربيت كند دوستانش بفهمند كه او دوستشان دارد و اگر خودش يا خدمتكاران 
و خاندانش بدانها بد برخورد كنند دوستى او مورد اعتماد نباشد چنانچه تجربه گواه آنست .
خدا در دنيا باو عوض دهد اشاره است بقول خداى تعالى ( 39 سبا ) بگو هر چه انفاق 
كنيد خدا عوضش را بدهد لسان الصدق للمرء ( پس از شرح ادبيت او گويد ) بهر تقدير تشويقى 
است براى انفاق بر عشيره كه سبب شهرتست و زبانزد شدن احسانش ميان مردم كسى كه به او 
احسان كرده او را باحسانش و صفات خوب ديگرش ستايد و خداى تعالى ( در 50 مريم ) فرمود 
و فراهم كرديم براشان زبان راستين بلندى و در حكايت از قول ابراهيم ( 84 الشعراء ) 
فرموده و فراهم كن برايم زبان راستين در آيندگان .
و تقييد مذمت دورى از عشيره بحال ثروتمندى براى آن نيست كه در حال بى‏ثروتى 
خوبست بلكه براى اينكه اين دورى غالبا در اين حالت رخ ميدهد و هم خصال بد ديگر ( باقى 
كلام مصنف در تفسير لغات و ادبيات حديث است كه ترجمه سود عمومى ندارد مترجم ) .
( 2 ) 87 كافى بسندش تا سليمان بن هلال كه بامام ششم ( ع ) گفتم آل فلان بهم نيكى 
كنند و با هم صله رحم كنند در پاسخ فرمود در اين صورت اموالشان فزايد و خودشان فزون 
شوند پيوسته در اين وضعند تا از هم ببرند و چنين كنند اين نعمت از آنها برداشته شود .
بيان نمو خودشان فزودن فرزندان و فزونى شماره و شرف آنها است ...
( 3 ) 88 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود مردمى فاجر و بدكردارند و نيكوكار 
نباشند و صله رحم كنند و مالشان فزايد و عمرهاشان دراز شود و چه شود اگر نيكوكار و نيكى 
كن باشند .
بيان يعنى خودشان خوب باشند و صله رحم بكنند .
( 4 ) 89 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود صله ارحام كنيد گر چه با سلامى باشد 
خداى تبارك و تعالى ميفرمايد ( 1 النساء ) و بترسيد از خدائى كه از او بازپرسى شويد و از 
ارحام راستش خدا بر شما ديده‏بانست .
بيان دلالت دارد كه كمترين صله رحم سلام دادن است و شامل آنجا شود كه ميداند 
يا گمان ميبرد كه جواب نميدهد و بقولى در اين صورت سلام دادن خوبى ندارد زيرا آنان را 
در حرام اندازد و اين جاى سخن دارد .
( 5 ) 90 كافى بسندش تا صفوان جمال گفت ميان امام ششم ( ع ) و عبد الله بن حسن 
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( 1 ) سخنى رفت تا به جنجال كشيد و مردم گردشان را گرفتند و شبانه از هم جدا شدند بدان وضع 
و من براى نيازى بامداد بيرون شدم و ناگاه امام ششم بر در خانه عبد الله بن حسن بود و 
ميفرمود اى جاريه بابى محمد بگو راوى گفت عبد الله بن حسن بيرون شد و گفت يا ابا 
عبد الله چه چيز در اين بامدادت رخ داده فرمود من ديشب يك آيه از قرآن را خواندم كه 
نگرانم كرد گفت كدام آيه پاسخ داد قول خدا عز و جل ذكره آنان كه صله كنند آنچه را خدا 
امر كرده صله شود و بهراسند از پروردگارشان و بترسند از بدحسابى عبد الله گفت 
درست گفتى گويا من هرگز اين آيه قرآن را نخواندم و هم را در آغوش كشيدند و گريستند .
( 2 ) بيان ( پس از تفسير برخى الفاظ و توجيه كلمات گويد ) 
وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ طبرسى قد در تفسيرش ( ج 6 ص 288 مجمع البيان ) گفته مقصود از 
آن ايمان بهمه رسولان و كتب آسمانى است چنانچه در قول خدا ( 285 البقره ) است كه 
فرق نگذاريم ميان هيچ كدام از رسولانش .
و بقولى مقصود صله با محمد ( ص ) و پشتيبانى او و جهاد با او است و بقولى از ابن 
عباس صله رحم است و آن از امام ششم ( ع ) روايت است و بقولى صله لازم با همه مؤمنان 
است از دوستدارى و يارى و دفاع از آنها و شامل صله رحم و جز آن مى‏شود و در روايت 
( 3 ) جابر از امام باقر ( ع ) است كه رسول خدا ( ص ) فرمود بر والدين و صله رحم حساب را آسان كنند 
و سپس اين آيه را خواند ( 4 ) و بروايتى از امام كاظم ( ع ) در تفسير اين آيه فرمود آن رحم آل 
محمد است كه بعرش آويخته ميگويد بارخدايا صله كن هر كه مرا صله كند و ببر از هر كه از من 
ببرد و آن در هر رحمى پويا است .
( 5 ) و روايت است از وليد كه بامام رضا ( ع ) گفتم بر عهده مرد در مالش چيزى باشد جز زكات 
فرمود آرى كجا است آنكه خدا فرموده وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ الخ ) .
وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يعنى ترسند از كيفر پروردگارشان در قطع آن وَ يَخافُونَ سُوءَ اَلْحِسابِ 
بقولى در آن چند گفتار است يكم بحساب بد آنان در گناهانشان همه بى‏آمرزش چيزى از آنها 
دوم اينكه براى سركوبى و سرزنش حسابرسى شوند زيرا حسابرسى كافر بدين راه است و مؤمن را حساب رسند تا شاد شود بدان چه خدا برايش آماده كرده .
سوم آنكه هيچ حسنه از آنها پذيرفته نشود و هيچ گناهى آمرزيده نشود اين از امام ششم ( ع ) روايت است .
چهارم سوء حساب يعنى بدى جزاء آن را حساب ناميدند چون دادن حق به مستحق 
است ( 6 ) و هشام بن سالم از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه سوء حساب اينست كه گناهان را به 
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حساب آنها گزارند و حسنات را بحساب نيارند و آن خرده‏گيريست ( 1 ) و حماد از آن حضرت روايت 
كرده كه بمردى فرمود اى فلانى چيست تو را با برادرت گفت قربانت چيزى از او بستانكار 
بودم و تا دينار آخر حقم را از او گرفتم فرمودش بمن بگو از قول خدا ميترسند از سوء 
حساب بگو ببينم ترسند از اينكه جور و ستمى بر آنها كند نه بخدا بلكه ترسند از 
خرده‏گيرى .
من گويم و خدا پس از چند آيه ديگر فرمايد و آنان كه بشكنند عهد خدا را پس از بستن 
آن و قطع كنند آنچه را خدا فرموده صله كنند و تباهى كنند در روى زمين هم آنانند لعنت 
خواه از آنها است بدخانگى و بنا بر اين تفسير اين آيات از سخت‏ترين آنچه باشند كه 
در باره قطع رحم وارد است .
وانگه ظاهر اينست كه همه مضمون حديث براى آگهى دادن بعبد الله و يادآورى او است 
بدين آيه تا برگردد و توبه كند و گر نه معامله آن حضرت با او قطع رحم نبوده بلكه عين مهرورزى 
و غمخوارى بوده براى آنكه كناره گيرد از آنچه خواسته بود از فسق بلكه كفر زيرا او از 
آن حضرت خواستار بيعت وى براى پسر شومش بود چنانچه گذشت يا چيز ديگرى مانند آن و بهر 
حال چون خلاف و ستيزه او با آن حضرت در مرز شرك بخدا بوده .
با اينكه مانند آن حضرت از اين امور غافل نميشد تا بخواندن قرآن يادآور شود روشن 
است كه ذكر آن از راه مصلحت بوده تا عبد الله ياد عقوبت خدا كند و مخالفت امام خود را 
وانهد و از مهر آن حضرت باو بوده و شايد نگرانى كه بخود وابسته كنايه از نگرانى عبد الله 
بوده ولى دلالت دارد بر حسن رعايت رحم تا باين حد و گر چه فاسق و گمراه باشد فتدبر .
( 2 ) 91 كافى بسندش تا عبد الله بن سنان كه بامام ششم ( ع ) گفتم عموزاده‏اى دارم كه با 
او پر صله كنم و او از من ميبرد تا قصد كردم باين سبب از او ببرم فرمود اگر تو او را صله 
كنى و او ببرد خدا بهر دوتان صله كند و اگر از هم ببريد خدا از هر دوتان ببرد .
روشنگرى اينكه فرمود خدا با هر دوتان صله كند براى آنكه استمرار صله او سبب ترك 
قطع رحم برادر شود و رحمت خدا هر دو را فرا گيرد در صورت اصرار برادرش بقطع رحم كه 
سبب قطع رحمت خدا از او شود و فناى زودرس او در دنيا و عقوبتش در ديگر سرا چنانچه 
اخبار بر آن دلالت دارند ( 3 ) و در گفته امير مؤمنانست با دشمنت از راه احسان درا كه 
يكى از دو پيروزيست اشاره است بدين امر زيرا كه او يا برميگردد از دشمنى و يا مستحق كيفر 
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و خذلان شود .
( 1 ) 92 و بهمين سند كافى از داود بن فرقد كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود راستى كه من 
دوست دارم خدا بداند من گردنم را زير بار رحم دارم و براى صله فاميلم پيشتازم پيش از 
آنكه از من بى‏نازى كنند .
بيان مقصودش اينست كه من اين كار خودم را دوست دارم و اشاره دارد كه روزى 
ميرسد بآنها و من پيشتازم براى رساندن آن بآنان پيش از آنكه از سبب ديگرى بدانها رسد .
( 2 ) 93 كافى بسندش از امام رضا ( ع ) كه رحم آل محمد و ائمه بعرش آويخته ميگويد بار 
خدايا صله كن با هر كه بمن صله كند و ببر از هر كه از من ببرد سپس آن پويا است در ارحام 
مؤمنان و اين آيه را خواند و بترسيد از خدا كه از او بازپرسى شويد و از ارحام .
بيان ائمه همان آل محمدند ...
( 3 ) 94 كافى بسندش از عمر بن يزيد گفت پرسيدم امام ششم را از قول خداى عز و جل 
آنان كه صله كنند آنچه را امر كرده خدا صله شود فرمود خويشان تو باشند .
بيان يعنى شامل خويشان مؤمن هم مى‏شود نه اينكه مخصوص بآنها است .
( 4 ) 95 كافى بسندش از عمر بن يزيد كه بامام ششم ( ع ) گفتم آنان كه صله كنند آنچه 
را امر كرده خدا صله شود فرمود در باره رحم آل محمد نازل شده و بسا در باره خويشان تو 
هم باشد و آنگاه فرمود مبادا از كسانى باشى كه ميگويند چيزى براى يك چيز است .
بيان مقصود از جمله آخر اينست كه گر چه آيه در مورد امر خاصى نازل است ولى حكمش 
را بموارد ديگرى عموم بده كه نظر آن باشند يا اينكه چون ما براى آيه‏اى تفسيرى كرديم و باز 
تفسير ديگرى منكر آنها مشو زيرا آيات ظاهر و باطن دارند و ما در هر جا بمناسبت تفسيرى 
را بيان كنيم و همه درست باشند و با اين توضيح اخبار بظاهر مخالف را ميتوان جمع كرد 
كه در تفسير و تاويل آيات قرآن واردند .
( 5 ) 96 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه شاد است از اينكه خدا عمرش 
را دراز كند و روزيش را فراوان كند بايد صله رحم كند زيرا رحم در قيامت زبان تيزى دارد 
ميگويد پروردگارا صله كن با هر كه با من صله كند و ببر از هر كه از من ببرد و مردى در آن 
روز وضع خوبى نمايد تا چون رحمى كه آن را قطع كرده برسد و او را به ته دوزخ فرو اندازد .
روشنگرى پس از تشريح و تفريع لفظ ذلق از قاموس گويد در نهايه در شرح حديث رحم 
است كه رحم روز قيامت در رسد و بزبان شيوا و رسا سخن گويد ...
مرد وضع خوبى نمايد براى اعمال صالحه بسيارش در دنيا تا گويد بسا تفسير 
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شود بمنكر حكم صله رحم و ميتوان آن را تفسير كرد بكسى كه رحم آل محمد ( ص ) را قطع كرده و 
منكر امامت آنها است ) .
( 1 ) 97 كافى بسندش از جهم بن عبد الحميد كه بامام ششم ( ع ) گفتم من خويشانى دارم 
كه همعقيده‏ام نيستند آيا بر من حقى دارند فرمود آرى حق رحم را چيزى قطع نكند و 
اگر همعقيده تو باشند دو حق دارند حق رحم و حق اسلام .
بيان دلالت بر اينكه كفر حق رحم را ساقط نكند و اين منافات ندارد با قول خداى تعالى 
( 22 المجادله ) نيابى مردمى كه ايمان آوردند بخدا و روز قيامت كه دوستدار باشند با آنان 
كه مبارزه كنند با خدا و رسولش و گر چه پدران يا پسران يا برادران يا عشيره آنان باشند 
زيرا تفسير آن دوستى با دل است نه خوش‏برخوردى در ظاهر يا مقصود از آن دوستى دينى 
است چنانچه طبرسى ره گفته يا اينكه در صورت معارضه آنها با حق است و خوش‏برخوردى 
سبب غلبه باطل بر حق شود و دور نيست كه نفقه ارحام نيز حق رحم باشد و انفاق بر آنها 
چون ديگران واجب باشد .
( 2 ) 98 كافى بسندش تا اسحاق بن عمار كه شنيدم امام ششم ميفرمود صله رحم و نيكى 
كردن حساب را آسان كنند و از گناهان حفظ كنند پس صله ارحام كنيد و به برادرانتان نيكى 
كنيد و گر چه بسلام خوب و جواب خوب .
بيان مقصود از بر نيكى ببرادران دينى است چنانچه بيايد و نيكى بوالدين در ضمن 
صله رحم است ...
( 3 ) 99 كافى بسندش از امام ششم فرمود صله رحم حساب را آسان كند و بعمر افزايد 
و از مردم بد حفظ كند و صدقه شبانه خشم خدا را خاموش كند .
بيان بنقل از نهايه گفته مصارع سوء كنايه از وقوع در بلاهاى بزرگ رسواخيز و تباه 
كن است و گفته صدقه شبانه افضل است چون باخلاص نزديكتر است .
( 4 ) 100 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود صله رحم پاك كند اعمال را و فزايد 
اموال را آسان كند حساب را و دفع كند بلا را و فراوان كند روزى را .
( 5 ) 101 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه در حديثى فرمود آگاه باش در دشمنى با 
هم حالقه و بن كنى است نه بن كندن مو ولى بن كندن دين .
( 6 ) 102 كافى بسندش از حذيفه بن منصور كه امام ششم ( ع ) فرمود بپرهيزيد از حالقه 
كه مردم‏كش است گفتم حالقه چيست فرمود قطع رحم .
بيان مردم‏كش يعنى مايه مرگ و انقراض آنان شود چنانچه آيد و تفسيرش بمرگ دلها 
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( 1 ) كه گفته‏اند دور است و مى‏شود كه اين يك وجه باشد براى اينكه آن را حالقه ناميدند و رحم 
در اصل زايشگاه فرزند است و ظرفش شكم است و قرابت را رحم خواندند چون زايش از رحم 
است و از اينجا است كه گويند ذو الرحم در برابر اجنبى .
بيان در نهايه است كه در حديث است نفوذ كرده بشما درد امتها كه كينه‏توزيست و آن 
حالقه است حالقه خصلتى است كه بن ميكند يعنى نابودى دين چنانچه تيغ مو را از بن 
ميكند و بقولى قطع رحم و ستم بر يك دگر است پايان مصنف آن را در اين باب آورده از نظر 
اينكه تباغض در خويشاوندان هم هست يا براى اينكه حالقه تفسير شده بقطع رحم در اخبار 
ديگر بلكه در اين خبر هم بسا همان مقصود باشد نظر باينكه تباغض ميان مردم بقطع رحم ميكشد 
و دين برانداز مى‏شود ( مقصود از مصنف در اينجا صاحب كافى است چون اين شرح از شرح كافى 
گرفته شده ) .
( 2 ) 103 كافى بسندش تا يكى از اصحاب كه بامام ششم ( ع ) گفتم برادران و 
عموزادگانم خانه را بر من تنگ كرده‏اند و مرا بيك اطلاق انداختند و اگر سخنش را بلند كنم آنچه 
در دست آنها است بگيرم گويد بمن فرمود صبر كن كه خدا بزودى گشايشى بتو دهد راوى 
گفت برگشتم و وباء سال 31 ( و صد ) درافتاد و همه بخدا مردند و يكيشان هم نماند گفت 
بيرون شدم و چون بآن حضرت وارد شدم فرمود حال خاندانت چونست گفتم بخدا همه 
مردند و يكى از آنها هم نماند فرمود براى بدرفتارى آنها با تو بود و حقشناسى از تو و 
قطع رحم با تو نابود شدند آيا دوست داشتى زنده مانند و بر تو تنگ گيرند گويد گفتم 
آرى بخدا .
بيان مقصود خانه‏ايست كه از جد بارث بردند و اگر با آنها درافتم ميتوانم بگيرم و 
بسا معنى اين باشد اگر تو با آنها سخن كنى و واسطه شوى من آن را ميگيرم و امام صلاح نديد 
تا گويد در نهايه گفته و با طاعون و بيمارى عمومى است در بسيارى نسخه‏ها سال 31 آمده 
ولى مقصود همان سال 131 است زيرا آغاز امامت حضرت صادق ( ع ) سال 114 بوده و 
وفاتش در سال 148 ( و در دنبال شرح ادبى و لغوى آورده كه ترجمه‏اش سودى ندارد ) .
( 3 ) 104 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود در كتاب على ( ع ) است كه صاحب سه 
خصلت هرگز نميرند تا وبال آنها را ببينند .ستم‏گرى و قطع رحم و قسم دروغ كه بدان با خدا 
مبارزه كنند و طاعتى كه زودتر بثوابش رسند صله رحم است و راستش مردمى بدكردار باشند و 
با هم صله كنند و مالشان فزون شود و ثروتمند شوند و راستى كه قسم دروغ و قطع رحم خانمانها 
را تهى كنند از اهلشان و رحم را آسيب رساند و جابجا كنند و آن نسل برانداز است .
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( 1 ) بيان بنقل از قاموس وبال سختى و گرانى است و بد سرانجامى تا گويد قسم دروغ را 
مبارزه با خدا شمرده و افزوده كه من ميگويم چون در حضور خدا بدروغ قسم خورد گويا 
آشكارا با خدا دشمنى كرده و درافتاده و با اين وصف قسم دروغ بنادانى و خطا را شامل 
نشود تا گويد معنى ثروتمند شدن اينست كه شماره‏شان و يا مالشان بسيار شود .
و بعد از نقل تفسير لفظ بلقع از نهايه گويد ظاهر اينست كه معنى آن اين باشد كه 
خانه‏هاشان از آنها تهى شود بسبب مردن و قطع نسل يا جلاء وطن و پراكندگى و مقصود 
خانمان خود قطع رحم كننده است نه شهر و آبادى آنها به سبب سرايت شوميشان چنانچه گمان 
شده .
( و در باره نقل رحم پس از بيان اعراب كلام گويد ) شايد مقصود از نقل رحم اينست كه 
وصلت بدل بفرقت شود و هميارى و دوستى بدورى و دشمنى كه اينها مايه كوتاهى عمر و قطع 
نسل باشند كه بدان تاكيد كرده است .
( 2 ) و ميگويم در كتاب ايمان و نذور راجع بقسم دروغ بيايد از قول امام باقر ( ع ) كه در 
كتاب على ( ع ) است راستى كه قسم دروغ و قطع رحم خانمانها را تهى سازند از اهلشان و 
رحم را بفساد كشند يعنى نسل براندازند اينجا در بسيارى از نسخه‏ها نغل با غين نقطه‏دار 
است و آن بمعنى گنديدن و گسيختن پوست است در دباغى بنقل از نهايه و بى‏تناسب نيست .
( 3 ) 105 كافى بسندش تا عنبسه عابد كه مردى نزد امام صادق ( ع ) آمد و از خويشانش 
شكايت كرد و در پاسخش فرمود خشمشان را فرو خور و تو كار خود را بكن گفت ميكنند و 
ميكنند فرمود ميخواهى تو هم مانند آنها باشى و خدا بشماها نظر نكند .
بيان تو كار خود را بكن يعنى پيوسته خشم خود را فروكش و گر چه آنها ببد كردن اصرار 
دارند يا تو هر چه توانى بآنها نيكى كن ...آنها ميكنند يعنى زيان و بدى ميرسانند .
و خدا بشما همه نظر نكند يعنى رحمت خود را از همه شماها ببرد در دنيا و در ديگر 
سرا و اگر تو صله كنى يا آنها برميگردند و همه مشمول رحمت شويد و تو سزاوارتر و بهره‏مند 
ترى و يا برنگردند و رحمت ويژه تو باشد و انتقامى به از آن نباشد .
( 4 ) 106 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) قطع رحمت نكن و گر چه او با تو قطع رحم 
كند .
بيان ظاهرش حرمت قطع است و گر چه آنها قطع كنند و منافى ظاهر قول خداى تعالى 
است ( البقره 194 ) تجاوز كنيد بدو بمانند آنچه بشما تجاوز كرده و مى‏شود آيه را باين اخبار 
تخصيص داد و اصحاب ما رض در اين مسائل تحقيقى ندارند با اينكه بسيار مورد حاجت است و وارسى 
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آن نياز به بسط و تفصيلى دارد كه با اين پاورقى مناسب نيستند و اندك گفتارى در اين باره در باب 
صله رحم ( يعنى صله رحم كافى ) گذشت و احتياط در همه اينها اقربست بنجات .
( 1 ) 107 كافى بسندى تا امير مؤمنان كه خطبه‏اش گفت پناه بخدا از گناهانى كه زود 
نابود ميكنند و عبد الله بن كواء يشكرى بپاخاست و گفت يا امير المؤمنين آيا گناهانى باشند 
كه زود نابود كنند فرمود آرى واى بر تو قطع رحم راستى كه خانواده گرد هم آيند و 
مواسات كنند با اينكه بدكردارند و خدا عز و جل بدانها روزى دهد و خانواده‏اى تفرقه شوند و 
از هم ببرند و خدا آنها را محروم سازد با اينكه پرهيزكارند .
بيان ابن كواء از سران خوارج ملعون خدا بودند و يشكر سر دو قبيله بوده كه اين ملعون 
از يكيشان بوده .
خدا آنها را محروم سازد يعنى از وسعت رزق و طول عمر و گر چه در جز آن از 
متقيانند و تنافى آن نباشد قول خداى تعالى ( 3 الطلاق ) و هر كه بترسد از خدا گشايشى باو 
دهد و روزيش دهد از آنجا كه گمان نبرد .
( 2 ) 108 كافى بسندش تا امير مؤمنين ( ع ) كه فرمود چون قطع شوند ارحام اموال به 
دست اشرار افتند .
بيان اين مطلب بتجربه رسيده يك سببش اينكه خويشان با هم ستيزه كنند و نزد ظلمه 
و حاكمان جور بمرافعه افتند و مال خود را براى رشوه بآنها دهند .
و نيز چون ستيزه كنند و هميار نباشند اشرار بر آنها مسلط شوند و مالها را از دستشان 
بدر آورند .
( 3 ) 109 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود كافر باشد بخدا كسى كه بيزارى جويد از 
نسبى گر چه دقيق باشد .
بيان و اگر چه دقيق باشد يعنى رو باشد و يا اينكه پست باشد يا مقصود اينست كه 
بيزارى باشاره باشد نه صريح و گويا و اين دور از فهم است و بقولى يعنى اگر ثبوتش دقيق 
باشد و آن دورتر است .
و كفر در اينجا بدان معنى است كه بر مرتكبان گناه كبيره بكار برند و بسا مقصود منكر 
اصل نسب باشد كه قاطع رحم با آن عقيده مستحل و كافر است يا مقصود ناسپاس به نعمت 
است زيرا قطع نسب ناسپاسى بنعمت صله است يا مقصود اينست كه مانند كفر است زيرا در 
جاهليت چنان ميكردند و در اينجا فرقى ميان فرزند و پدر و ديگران از ارحام نباشد .
( 4 ) 110 كافى بسندى تا امام باقر و صادق عليهما السلام كه فرمودند كفر بخداى بزرگ 
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است نفى حسب و گر چه دقيق باشد .
( 1 ) بيان مقصود از حسب نيز نسب پست است زيرا حسب و اعتبار خاندانى در غالب از 
نسبها بوده است ...و بسا بجاى كلمه انتفاء انتقاء بقاف دو نقطه خواندند و آن تصحيف 
است .
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( 1 ) 

باب چهارم در آداب معاشرت با بندگان و خدمتكاران . 


( 2 ) 111 امالى صدوق در خبر مناهى پيغمبر ( ص ) كه فرمود پيوسته جبرئيل در باره 
مملوكها بمن سفارش ميكرد تا گمان بردم وقتى براشان معين ميكند كه در آن آزاد ميشوند .
( 3 ) 112 خصال بسندش از رسول خدا ( ص ) كه سه تا را اگر ستم نكنى بر تو ستم كنند 
مردم پست و همسر و خدمتكار در محاسن مانندش آمده .
من گويم برخى اخبار در باب بر بوالدين گذشت .
( 4 ) 113 گويم در باب مكارم پيغمبر ( ص ) بسند بسيارى گذشت كه فرموده پنج كار را تا 
بميرم وانگذارم خوراك بر روى زمين پست با بنده‏ها سوارشدنم بر الاغى كه جل بر او است 
و بدست خود گوسفند را دوشيدن و جامه پشمينه پوشيدن و سلام كردن به كودكان تا 
روشى شود پس از من .
( 5 ) 114 امالى مفيد بسندش تا امام باقر ( ع ) چهار است كه هر مؤمنى دارد خدايش در 
اعلى عليين در غرفه‏هاى روى هم و شرف اندر شرف جا دهد هر كه يتيمى را پناه دهد برايش 
پدر باشد و هر كه ناتوانى را ترحم كند و كمكش دهد تا بس او باشد و هر كه خرج پدر و مادر 
را بدهد و با آنها نرمش و نيكى كند و اندوهشان ندهد و كسى كه بمملوكش ترشروئى نكند و 
در آنچه باو تكليف كرده كمكش دهد و او را بكارى كه توانش را ندارد وادار نكند .
( 6 ) 115 همان بسندش تا عبد الله بن عتبه گفت دو برد به ابو ذر دادند و يكى را بكمر 
بست و لنگى بدوش انداخت و يكى را هم بغلامش داد و نزد مردم بيرون شد باو گفتند اى 
ابو ذر اگر هر دو برد را پوشيده بودى زيباتر بود گفت آرى ولى از پيغمبر ( ص ) شنيدم فرمود 
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بخورانيد بآنها از هر چه خود ميخوريد و بپوشانيد بدانها از هر چه خود مى‏پوشيد .
( 1 ) ميگويم در ابواب مواعظ و جز آن آورديم سفارش در باره مملوكان را .
( 2 ) 116 ثواب الاعمال بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود چهارند كه هر كه دارد خدا خانه‏اى 
در بهشت برايش بسازد هر كه پناه دهد يتيمى را و ترحم كند بر ناتوانى و مهر ورزد با 
والدينش و نرمش كند با مملوكش .
در خصال مانندش آمده .
( 3 ) 117 محاسن بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود شما را آگاه نكنم ببدتر مردم 
گفتند چرا يا رسول الله فرمود هر كه تنها سفر كند و از وارد بر خود دريغ كند و بنده‏اش 
را بزند .
( 4 ) 118 همان بسندش از ياسر خادم و نادر گفتند امام رضا ( ع ) بما فرمود اگر بر سر 
شما برخاستم و شما در حال خوردن غذائيد برنخيزيد تا فارغ شويد و بسا كه يكى از ما را 
ميخواند و باو ميگفتند در حال خوردنند ميفرمودند بگذاريد تا فارغ شوند .
( 5 ) 119 همان بسندش از نادر خادم كه بسيار ميشد امام رضا ( ع ) دو شيرينى گردوئى 
را بر هم مينهاد و بمن ميداد .
( 6 ) 120 همان بسندش تا زراره كه بامام ششم ( ع ) گفتم چه ميفرمائى اصلحك الله در 
زدن مملوك فرمود در هر چه بدست خود انجام دهد چيزى بر او نباشد و اما اگر نافرمانى 
تو كند عيب ندارد گفتم چه اندازه بزنمش فرمود سه تا چهار تا پنج تا .
( 7 ) 121 تنبيه الخاطر از معذور بن سويد كه در ربذه نزد ابو ذر رفتيم و ناگاه بر او بردى 
بود و بر غلامش مانندش گفتيم اگر برد غلامت را بهمراه برد خود ميداشتى جامه سراپا بود و 
باو جامه ديگرى ميدادى گفت شنيدم از رسول خدا ( ص ) ميفرمود اينان برادران شمايند كه 
خدا آنها را زيردست شما كرده و هر كه برادرش زيردست او است بايد باو بخوراند از هر چه 
ميخورد و باو بپوشاند از آنچه ميپوشد و باو تكليف بيش از قدرتش نكند و اگر كرد كمكش 
كند .
( 8 ) از ابو مسعود انصارى من غلامم را ميزدم و از پشت سرم آوازى بگوشم رسيد بدان ابى 
مسعود بدان ابى مسعود كه خدا تواناتر است بر تو از تو بر وى و برگشتم و بناگاه پيغمبر ( ص ) 
بود گفتم يا رسول الله او آزاد است براى رضاى خدا فرمود اگر چنين نميكردى دوزخ بتو 
زبانه ميكشيد .
يكى از آنان بچوپانى مملوك برخورد و گوسفندى از او بفروش خواست و او گفت از خود 
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نيست ( 1 ) و بوى گفت مالك كجاست ( كه از تو بازخواست كند ) پاسخش داد خدا كجا است 
( يعنى خدا حاضر است ) و آن گذرنده آن بنده را خريد و آزاد كرد آن بنده گفت بارخدايا آزادى 
بمن روزى كردى پس آزادى بزرگتر را روزيم كن مردى خواست كنيزى را بفروشد و او گريست 
و از وى سبب پرسيد گفت اگر من مالك رقاب تو بودم تو را از دست نميدادم و آن مرد 
آزادش كرد .
( 2 ) 122 كتاب حسين بن سعيد بسندش از ابى بصير كه امام باقر ( ع ) فرمود پدرم يك 
تازيانه بغلامش زد چون او را دنبال كارى فرستاده بود و دير كرده بود غلام گريست و گفت 
خدايا اى على بن الحسين تو مرا دنبال كارت ميفرستى و سپس مرا ميزنى فرمود پدرم 
گريست و گفت پسرم برو سر قبر رسول خدا ( ص ) و دو ركعت نماز بخوان وانگاه بگو بارخدايا 
على بن الحسين را بيامرز از خطاى روز جزا سپس بغلام فرمود برو تو آزادى براى رضاى خدا 
ابو بصير گويد بآن حضرت گفتم قربانت آزاد كردن كفاره آن زدن بود و جوابى نداد .
( 3 ) 123 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه در كتاب رسول خداست چون مملوكان خود 
را بكارى كه بر آنها سخت است واداشتيد بهمراه آنان در آن كار كنيد و پدرم بآنها دستور 
كارى ميداد و ميفرمود بدلخواه كار كنيد مى‏آمد و نگاه ميكرد اگر كار سنگين بود بسم الله 
ميگفت و با آنها وارد كار ميشد و اگر سبك بود از آنها دور ميشد .
( 4 ) 124 همان بسندش تا سلمان گفت نزد رسول خدا ( ص ) نشسته بودم كه مردى نزد 
آن حضرت آمد و گفت يا رسول الله واى از مملوك آن حضرت باو فرمود بتو گرفتار شده و تو هم 
باو گرفتارى تا خدا ببيند چگونه شكر ميكنى و چگونه شكيبائى 
( 5 ) 125 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) رو در رو شد با مردى از بنى فهد 
كه غلامش را ميزد و غلام ميگفت پناه بخدا و آن مرد از او دست برنميداشت و چون چشم 
آن بنده برسول خدا ( ص ) افتاد گفت پناه بمحمد و آن مرد از زدنش دست برداشت پس 
رسول خدا ( ص ) فرمود بخدا پناه برد و تو پناهش ندادى و بمحمد پناه ميبرد و پناهش 
ميدهى و خدا سزاوارتر است كه پناهنده او در پناه باشد از محمد آن مرد گفت او آزاد است 
براى خدا رسول خدا ( ص ) فرمود بدان كه مرا براستى پيغمبر فرستاده اگر اين كار نميكردى 
رويت در سوزش آتش افتاده بود .
( 6 ) 126 همان از امام كاظم ( ع ) كه على بن الحسين ( ع ) مملوكى را زد سپس بمنزلش در 
آمد و همان تازيانه را بدر آورد و برابر آن مملوك برهنه شد باو فرمود تازيانه بزن به على 
ابن الحسين و او سرباز زد و آن حضرت پنجاه اشرفى طلا باو داد .
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( 1 ) 127 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چهارند كه عذر پذيرا ندارند 
مرديكه وام پيشه‏ورى را كه در بلاد او است بگردن دارد عذرى ندارد تا در روى زمين بكوچد 
و بجويد آنچه كه با آن وام خود را بپردازد و مرديكه برسد بر روى شكم همسرش بمردى بيگانه 
عذرى ندارد تا طلاق دهد مبادا شريك فرزند او ديگرى شود و مرديكه مملوك بدى دارد و 
شكنجه‏اش ميكند عذرى ندارد تا او را بفروشد و يا اينكه آزاد كند و دو مردى كه همسفرند و به 
هم لعن ميكنند عذرى ندارند تا از هم جدا شوند .
( 2 ) و بهمين سند است كه رسول خدا ( ص ) فرمود خدمتكاران كوتاه بداريد كه نيرومندترند 
بدان چه ميخواهيد .
( 3 ) 128 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) در وصيت خود به پسرش حسن ( ع ) فرمود بهر 
كدام از خدمتكارانت كارى بسپار كه مشغول آن باشد زيرا كه آن مؤثرتر باشد از اينكه در 
خدمت تو كارها را بهم واگذارند .
( 4 ) 129 كتاب غارات ابراهيم بن محمد ثقفى بسندش از مختار تمار گفت امير مؤمنان 
به بازار كرباس فروشان آمد و دو جامه خريد يكى بسه درهم و ديگرى بدو درهم و به قنبر 
فرمود آن سه درهمى را تو بگير قنبر گفت يا امير المؤمنين تو بدان سزاوارترى كه براى 
خطبه بالاى منبر ميروى فرمود اى قنبر تو جوانى و شور جوانى دارى و من شرم دارم از 
پروردگارم كه بر تو برترى كنم زيرا شنيدم رسول خدا ( ص ) ميفرمود بآنان بپوشانيد از آنچه 
خود مى‏پوشيد و بآنها بخورانيد از آنچه خود ميخوريد .
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( 1 ) 

باب پنجم در وجوب طاعت غلام از آقايش و كيفر نافرمانيش . 


( 2 ) 130 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چهارند كه نمازشان قبول نشود 
امام جائر مرديكه پيشنماز مردمى شده كه او را نميخواهند بنده گريزان از آقا بى‏ناچارى 
و زنى كه بى‏اجازه شوهر از خانه درآيد .
( 3 ) 131 عيون به سه سند تا رسول خدا ( ص ) اول كسى كه بهشت رود شهيد است و بنده 
مملوك خوش پرستنده پروردگارش و خيرخواه آقايش و مرد پارساى خود دار با عبادت .
( 4 ) 132 امالى طوسى بسندش تا امام ششم ( ع ) سه باشند كه خدا نمازشان را نپذيرد 
بنده گريزپا از آقايان خود تا بدانها برگردد و دست در دستشان نهد و مرديكه پيشنماز 
مردمى باشد كه او را نخواهند و زنى كه شب گذراند شوهرش بر او خشمناك است .
( 5 ) 133 معانى الاخبار بسندش تا رسول خدا ( ص ) هشت كسند كه نمازشان قبول نيست 
بنده گريخته تا برگردد نزد موالى خود .
گويم تمام اين خبر در كتاب صلاه بيايد .
( 6 ) 134 از خط شهيد ره بسندى تا امام ششم ( ع ) فرمود سه كسند كه عملى از آنها بالا 
نرود بنده گريخته و زنى كه شوهرش بر او خشمناك است و آنكه ازارش دنباله دارد ( و بر زمين 
ميكشد كه رسم متكبرانست ) .
( 7 ) 135 عده الداعى بسندش تا امام ششم عليه السلام فرمود موسى روانه شد تا به 
اعمال بندگان خدا بنگرد نزد مردى عابدترين مردم آمد و چون شب رسيد آن مرد درختى 
را جنبانيد كه در پهلويش بود و دو تا انار در آن بود پس گفت اى بنده خدا تو كيستى 
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( 1 ) تو بايد بنده خوبى باشى من دير زمانيست كه تا خدا خواسته در اين درخت جز يك انار نيافتم 
و اگر تو بنده خوبى نبودى دو انار نيافتمى فرمود من مرديم كه در سرزمين موسى بن عمران 
ساكنم .
گويد چون صبح كرد موسى باو گفت آيا بنده‏اى عابدتر از خود ميدانى گفت آرى 
فلان فلانى و نزد او روانه شد و بناگاه او بسيار از آن اولى عابدتر بود و چون بشب رسيد دو 
گرده نان با آب برايش آوردند و او بموسى گفت اى بنده خدا تو كه باشى راستش تو بنده‏ى 
خوبى باشى من دير زمانيست كه خدا خواسته اينجا هستم و جز يك گرده برايم نيامده و اگر 
تو بنده خوبى نبودى دو گرده برايم نيامدى تو كه باشى فرمود مردى ساكن سرزمين موسى 
بن عمران .
و آنگاه موسى باو گفت بنده‏اى عابدتر از خود دانى گفت آرى فلان آهنگر در شهرى 
چنين و چنان گويد موسى نزد او آمد مردى ديد كه در عبادت نبود بلكه همان ذكر خدا 
ميكرد و چون وقت نماز شد برخاست نماز خواند و چون شبش رسيد بدست آوردش نگاه كرد 
و دو برابرش يافت و بموسى گفت اى بنده خدا تو كه باشى راستى بنده خوبى باشى من تا 
خدا خواسته اينجايم و دست آوردم كم و بيش بهم نزديك بود و امشب دو برابر است تو كه 
باشى فرمود من مرديم ساكن سرزمين موسى بن عمران گويد دست آوردش را برگرفت و يك 
سومش را صدقه داد و يك سومش به بنده‏اى كه داشت و آزادش كرده بود داد و با يك سوم باقى 
خوراكى فراهم كرد و با موسى خورد و گويد موسى ( ع ) لبخندى زد و او گفت بچه لبخند 
زدى پاسخ داد پيغمبر بنى اسرائيل مرا رهنمود بفلانى و او را عابدترين خلق يافتم و او 
رهنمود مرا بفلان و او را عابدتر از او يافتم و او مرا دلالت كرد بتو و گمان برد تو عابدتر از او 
هستى و تو مانند آنها نيستى گفت من مردى مملوكم نبينى كه ذكر خدا كنم و در سر وقت 
نماز كنم .
و اگر روز بنماز كردن نهم بدر آمد مولايم زيان رسانم و هم بكار مردم آيا ميخواهى به 
شهر خود بروى گفت آرى گويد ابرى بر او گذر كرد و آهنگر بآن ابر گفت بيا گويد آمد و 
آهنگر باو گفت قصد كجا دارى گفت سرزمين چنان و چنين گفت برگرد با دو ابر ديگرى باو 
گذر كرد و گفت اى ابر بيا و آمد باو گفت كجا قصد دارى گفت زمين فلان گفت برگرد پاره 
ابر ديگر آمد و او را پيش خواند و گفت بكجا ميروى گفت بسرزمين موسى بن عمران گويد 
باو گفت اين را ببر با نرمش و او را بنرمى در زمين موسى بن عمران بنه .
فرمود چون موسى به بلاد خود رسيد گفت پروردگارا بچه عملى او را بدين مقام 
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( 1 ) رساندى كه مى‏بينم خدا فرمود اين بنده من ببلايم شكيبا است و بقضايم راضى است و شكر 
نعمتهايم را ميكند .
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( 1 ) 

باب ششم آن خدمتها كه شود بر خدمتكار و ديگران بار كرد . 


( 2 ) 136 بصائر الدرجات بسندش از عمر بن يزيد كه من شبى از شبها نزد امام ششم ( ع ) 
بودم و ديگرى با او نبود و پايش را بدامن من دراز كرد و فرمود اى عمر آن را بمال گفت 
پايش را ماليدم و ديدم يكى از عضله‏هاى ساقش پريشانست و خواستم او را از امام پس از او 
بپرسم بمن اشاره كرد و فرمود امشب چيزى از من نپرس كه من بتو پاسخ ندهم .
همان بسند ديگر مانندش را آورده .
( 3 ) 137 همان بسندش تا اسماعيل بن عبد العزيز كه امام ششم ( ع ) فرمود اى اسماعيل 
برايم آبى در وضوء خانه بگذار و برخاستم و برايش آب گذاشتم تا آخر خبر .
( 4 ) 

باب هفتم بردن كالا براى خانواده . 


( 5 ) 138 خصال بسندش تا معاويه بن وهب گفت امام ششم مرا ديد كه سبزى ميبردم و 
فرمود بد است كه مرد محترمى چيز پستى را بدوش كشد و نزد مردم سبك شود و بر او دلير 
شوند .
( 6 ) 139 خصال بسندى تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه گريبان جامه‏اش را پنبه زند و 
كفنش را وصله كند و خريدش را با خود برد از تكبر ايمن باشد .
در ثواب الاعمال بسندى مانندش آمده .
( 7 ) 140 اختصاص امير مؤمنان فرمود هر كه براى عيال خود قارچ دنبلان بيك درهم 
بخرد چون كسى باشد كه بنده‏اى از فرزندان اسماعيل را آزاد كرده 1 .

---------------

( 1 ) در نسخه چاپى بجاى كما گوشت آمده و كما گياهى است كه بآن پيه زمين گويند .
--( 96 )--

( 1 ) 141 از كتاب صفات الشيعه صدوق ره بسندش تا عبد الله بن خالد كنانى كه گفت 
امام هفتم با من رو در رو شد و من يك ماهى بدستم آويخته بودم فرمود بيندازش من بد 
دارم كه كسى چيز پستى را خودش بردارد و آنگاه فرمود راستى شما مردمى باشيد كه دشمنان 
بسيارى داريد اى گروه شيعه شما مردمى باشيد كه خلق با شما دشمنند خود را در برابر آنها 
تا توانيد آراسته كنيد و زيبا بنمائيد .
( 2 ) 

باب هشتم شركت در پيشامدها با مردم و خوش‏برخوردى با آنها . 


( 3 ) 142 امالى طوسى مفيد بسندش تا امام ششم فرمود امام باقر ما را جمع كرد و 
فرمود فرزندانم مبادا بحقوق ( ديگران ) تعرض كنيد و بر پيشامدها شكيبا باشيد و اگر 
يكى از تيره شما بامرى شما را خواند كه زيانش بر شما بيشتر است از سودش براى شما او را 
پذيرا نشويد .
( 4 ) 143 همان بسندش تا صعصعه بن صوحان گفت امير مؤمنان ( ع ) در يك بيماريم به 
عيادتم آمد و فرمود بپا كه عيادت مرا افتخار خود نسازى ميان قومت و چون آنان را اندر 
كارى ديدى از آن خود را كنار مكش زيرا مردى نباشد كه بى‏نياز باشد كه از قوم خود و اگر 
يك دست از آنان بازگيرد دستهاى بسيارى از او باز گيرند چون آنها را در كار خيرى ديدى 
كمكشان كن و اگر در كار بدى باشند سركوبشان مكن و بايد همكاريتان در طاعت خدا باشد 
زيرا هميشه در خوشى باشيد تا بر طاعت خدا همكارى كنيد و از نافرمانيهاى او يك ديگر را باز 
داريد .
( 5 ) 144 معانى الاخبار بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بخيل آن نيست كه زكات 
واجب مالش را بپردازد و در پيشامدها بقوم خود عطا كند و همانا بخيل بتمام معنا آنكه 
از زكات واجب مالش دريغ دارد و شريك پيشامدهاى قوم نباشد و در جز آن اسرافكارى كند .
( 6 ) 145 محاسن بسندش از امام ششم ( ع ) كه اسيرانى نزد رسول خدا ( ص ) آوردند و 
يكى را پيش داشتند تا گردنش را بزنند جبرئيل بآن حضرت گفت اى محمد پروردگارت سلامت 
رساند و فرمايد اين خوراك ميداد و مهمان‏نوازى ميكرد و در پيشامدها شكيبا بود ( بدهى 
قومش را ( چون ديه و غرامت ) بگردن ميگرفت و پيغمبر بدان مرد گفت جبرئيل بمن گزارش 
داد كه تو چنان و چنانى و من تو را آزاد كردم پس بآن حضرت گفت پروردگارت اين كارها 
را دوست دارد فرمود آرى و او گفت گواهم كه جز خدا معبود بر حقى نيست و بر اينكه تو 
رسول خدائى بدان كه تو را براستى فرستاد من هرگز كسى را از مال خود محروم نكردم .
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( 1 ) 

باب نهم حق همسايه 


گويم گذشت اخبارى در باب كليات مكارم و هم در باب خوش برخوردى .
( 2 ) 146 امالى صدوق بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بر شما باد بخوش همسايگى كه خدا 
عز و جل بدان امر كرده الخ .
( 3 ) 147 همان در مناهى نبى است ( ص ) كه فرموده هر كس يك وجب زمين بهمسايه‏اش 
خيانت كند خدا آن را از درون زمين هفتم طوق گردنش سازد تا روز قيامت با همان طوق خدا 
را ملاقات كند جز اينكه توبه كند و برگردد ( و آن را بصاحبش باز دهد ) و فرمود هر كه همسايه 
را آزارد خدا بوى بهشت را بر او حرام كند و جايش دوزخ باشد و بازگشتش بد و هر كه حق 
همسايه را ضايع كند از ما نباشد و پيوسته جبرئيل مرا بهمسايه سفارش ميكرد تا گمان بردم او را وارث 
ميسازد .
( 4 ) 148 همان بسندش تا ابى بصير كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه آزارش را 
از همسايه‏اش باز دارد خدا عز و جل روز قيامت از لغزشش بگذرد و هر كس شكم و فرجش را 
پارسا دارد در بهشت پادشاه شادى باشد و هر كه بنده مؤمنى را آزاد كند خدا در بهشت 
برايش خانه‏اى بسازد .
( 5 ) 149 تفسير على بن ابراهيم از پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه همسايه آزارد به طمع در 
مسكنش خدا خانه‏اش را بدان همسايه ارث دهد .
( 6 ) 150 خصال در سفارش پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) است كه يا على چهارند كه پشت شكنند 
پيشوائى كه خدا را نافرمانست و فرمانش مطاع همسرى كه شوهرش او را حفظ ميكند و او بوى 
خيانت ميكند فقرى كه درمان ندارد نزد گرفتارش و همسايه بد در خانه‏اى كه بايد در آن ماند .
( 7 ) 151 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه حريم مسجد تا 40 ذراع است و حريم 
همسايگى تا 40 خانه از چهار طرف .
( 8 ) 152 عيون بسندش تا امام رضا ( ع ) كه از ما نيست آنكه همسايه او از ترسش ايمن 
نيست .
( 9 ) 153 امالى طوسى بسندش تا على ( ع ) كه به پيغمبر ( ع ) گفتند يا نبى الله در مال 
جز زكات حقى است فرمود آرى احسان بخويشى كه روگردانده و صله همسايه مسلمان كه به 
من ايمان ندارد كسى كه سير شب گذراند و همسايه مسلمانش گرسنه باشد سپس فرمود هميشه 
جبرئيل در باره همسايه بمن سفارش ميكرد تا گمان بردم كه او را وارث خواهد كرد .
( 10 ) 154 معانى الاخبار بسندش تا معاويه بن عمار كه بامام ششم گفتم قربانت حد 
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همسايه كدام است فرمود تا چهل خانه از هر سو .
( 1 ) 155 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سه باشند كه ما در پشت 
شكمهايند سلطانى كه اگرش احسان كنى قدر نداند و اگرش بدى رسانى درنگذرد و همسايه 
كه با چشمش ترا بپايد و دلش خبر مرگت را رساند اگر خوبى بيند بپوشد و فاش نسازد و اگر 
بدى بيند ظاهرش كند و فاش سازد و همسرى كه اگرش با او باشى شادت نكند و اگر غايب شوى 
باو اطمينان ندارى .
( 2 ) 156 اختصاص امام صادق باسحاق بن عمار فرمود با منافق بزبان سازش كن و 
اخلاص دوستى خود را از آن مؤمن ساز و هرگاه يك يهودى با تو همنشين شد بخوبى با او 
رفتار كن .
( 3 ) 157 حسين بن سعيد بسندش از عمرو بن عكرمه كه نزد امام ششم رفتم و باو گفتم 
من همسايه‏اى دارم كه آزارم كند فرمود باو ترحم كن گويد خدا ترحمش نكند و روى 
خود را از من برگرداند و نخواستم او را وانهم و گفتم قربانت او با من چنين و چنان كند 
مرا بيازارد فرمود بنظرت اگر عيبش را فاش كنى از او انتقام گرفتى گفتم آرى باو برگردم 
فرمود اين از كار كسانيست كه حسد برند بر كسانى كه خدا از فضل خود بدانها داده و چون 
نعمتى براى كسى بيند كه خاندانى دارد بلايش بر سر آنها فرو آرد و اگر خانواده ندارد بلا 
بخادمش رساند او اگر خادم هم ندارد شبش را بيخوابى كشد و روزش را بخشم براستى كه 
مردى از انصار نزد رسول خدا ( ص ) آمد و گفت يا رسول الله من خانه‏اى در ميان محله فلان 
خانواده خريدم و نزديك‏تر همسايه‏ام كسى است كه از او اميد خير ندارم و از شرش در امان 
نيستم فرمود رسول خدا ( ص ) على و سلمان و ابو ذر را فرمان داد با ديگرى كه نامش را فراموش 
كردم و بگمانم مقداد باشد تا اينكه در مسجد به بلندترين آوازشان فرياد زنند ايمان ندارد 
كسى كه همسايه‏اش از شرش در امان نيست و سه بار جار كشيدند و سپس فرمود جار زنند كه تا 
هر چهل خانه از پيش و از پس و از راست و از چپ ساكنانش همسايه او بحسابند .
( 4 ) 158 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بخدا پناه برم از همسايه بد در كنار خانه‏اى كه 
اقامت دارند كه دو چشمش تو را بيابد و دلش تو را وارسى كند اگر خوشى تو را بيند بدش 
آيد و اگر تو را گرفتار بدى بيند شادش كند .
( 5 ) 159 همان بسندى تا امام ششم ( ع ) كه خوش همسايگى روزى را فراوان كند .
( 6 ) 160 دعوات راوندى روايت است كه مردى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت فلان 
همسايه‏ام مرا آزار دهد فرمود صبر كن بر آزارش و دست بدار از آزردنش و درنگى نكرد كه 
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آمد و گفت نبى الله راستى همسايه‏ام مرد و آن حضرت فرمود بس است واعظى چون روزگار 
و حيا كنى چون مرگ .
( 1 ) 161 امير مؤمنان ( ع ) در وصيت هنگام وفاتش فرمود خدا را خدا را در باره همسايه 
كه سفارش پيغمبر شما است كه پيوسته سفارش آنها را ميكرد تا گمان برديم كه آنها را وارث 
خواهد كرد .
( 2 ) 162 كنز كراچكى بسندى تا امام ششم ( ع ) فرمود ملعونست ملعون كسى كه همسايه‏اش 
را آزارد .

ابواب آداب برخورد با دوستان و فضيلت آنان و اقسام دوستان و جز آن را از آنچه 
بدانها مربوط است . 


( 3 ) 

باب دهم خوش برخوردى و خوش‏صحبتى و خوش همسايگى خوشروئى و خوب بر 
خوردى و خوش همروئى . 

قرآن مجيد 


( 4 ) 1 آيات قرآن مجيد ( 83 البقره ) و بگوئيد براى مردم بخوبى ) . 1 
2 ( 36 النساء ) بپرستيد خدا را و چيزى را شريك او نسازيد و بوالدين احسان 
كنيد و بخويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه نزديك و همسايه دوردست و رفيق در 
پهلو و وامانده در راه و مملوكان خود راستى خدا دوست ندارد هر كه كبرفروش و فخرفروش 
است 2 .

---------------

( 1 ) گفتار خوب بتفسير طبرسى در مجمع البيان ج 1 ص 149 ) گفتار زيبا و خلق كريم و 
آنچه خداپسند است و بقولى امر بمعروف و نهى از منكر است و بروايت جابر از امام باقر 
است كه بگوئيد بمردم بهتر چيزى كه دوست داريد بشما گويند زيرا خدا دشمن دارد هر لعنت 
كن و دشنام ده و طعنه زن بر مؤمنان را كه بددهن و هرزه‏گو و گدا و اصراركن است و دوست 
دارد بردبار پارسا و خوددار را .
---------------

( 2 ) بقولى همسايه نزديك خويش است و همسايه دور آنكه بيگانه است ما و بقولى اولى 
مسلمانست و دومى مشرك و بروايتى از پيغمبر ( ص ) همسايه‏ها سه‏اند همسايه سه حقى كه حق 
جوار و حق خويشى و حق اسلام دارد و دو حقى كه حق جوار و حق اسلام است و يك حقى 
كه حق مشرك اهل كتاب است .
و صاحب در پهلو چهار معنا شده 1 رفيق سفر كه نيكى و همدردى و خوش‏برخوردى 
كند .2 همسر .3 پناهنده‏اى كه اميد سود از تو دارد .4 خدمتكار تو و بهتر تفسير 
بهمه است ( از پاورقى صفحه 154 و 155 بطور خلاصه ) .
--( 100 )--

اخبار باب 


( 1 ) 1 احتجاج بسندش تا ابى محمد عسكرى از پدرانش فرمود محمد بن مسلم بن شهاب 
زهرى .
نزد امام چهارم آمد و غمزده و اندوهناك بود و زين العابدين ( ع ) باو فرمود چرا 
غمناكى پاسخ داد يا ابن رسول الله غم و اندوه بر من بدنبال هم آيند چون كه در بوته امتحان 
درآمدم بوسيله حسد بران بر نعمتها كه دارم و جمعى و توقعى كه از من دارند و هم از آنها 
كه اميد خير از آنها دارم و بآنها احسان ميكنم و گمانم بيجا است آن حضرت فرمود زبانت را 
نگهدار و برادران و دوستانت را با خوددار .
زهرى 1 گفت يا ابن رسول الله من با آغاز سخنم بآنها خوشى كنم فرمود چه از واقعيت 
پرورى مباد بخود خوشبين باشى مبادا سخنى بگوئى كه دلپذير نيست و گر چه از آن عذر 
توانى نه هر كس كه بد بگوشش رسانى توانى عذرى پذيرا برايش داشته باشى .
سپس فرمود اى زهرى هر كه خردش از هر چه دارد كاملتر نباشد هلاكش در كمتر 
چيزى كه دارد ميباشد سپس فرمود اى زهرى نميتوانى مسلمين را بجاى خاندان خود بنهى 
و سالخورده‏شان را بجاى پدر گيرى و خردسالشان را بجاى فرزند خود و همزاد خود را بجاى 
برادر بكدامشان خواهى ستم كنى و بكدامشان نفرين كنى و آبروى كدام را ببرى .
اگر ابليس لعنه الله بتو وانمود كه برترى دارى بكسى از مسلمانان اهل قبله بنگر اگر از تو 
سالخورده‏تر است بگو در ايمان از من بيشتر است و در كار خوب پس او بهتر از من است و اگر 
از تو كم‏سال‏تر است بگو من در گناهان از او پيشم و او از من بهتر است و اگر همسال تو است 
بگو من بگناه خودم يقين دارم و در باره او شك دارم و نبايد از يقين خود بوسيله شك 
درگذرم و اگر ديدى مسلمانان تو را بزرگ شمارند و احترامت كنند بگو بمن تفضل كردند و 
و اگر جفاء و دورى از آنها ديدى بگو اثر گناهى است كه كردم و چون چنين حساب كنى خدا 
بر تو آسان گيرد زندگى را و دوستانت فزون و دشمنانت كم شوند و به نيكى آنها شاد باشى و 
از جفاشان افسوس نخورى .
و بدان كه محترم‏ترين مردم در نزد آنها كسى است كه بآنها فيض رساند و نسبت بآنها 

---------------

( 1 ) زهرى مدنى و تابعى است و بقولى علم فقهاء سبعه را از بر كرده و شاگرد ده تا از 
صحابه بوده .
--( 101 )--

بى‏نياز و خوددار باشد و از آن پس كسى كه از آنها خوددار باشد و گر چه نيازمند بآنها است 
همانا مردم دنيا بدنبال مالند و هر كه در آن با آنها رقابت نكند گرامى است و اگر بعلاوه 
مالى بآنها رساند عزيزتر و گرامى‏تر باشد .
( 1 ) 2 امالى صدوق بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ياد آورد على ( ع ) در دسته يكى از 
شمشيرهاى رسول خدا ( ص ) نوشته‏اى ديد در سه حرف صله كن آن را كه از تو بريده حق را 
بگو گر چه بزيانت باشد و نيكى كن با كسى كه بتو بدى كرده الخ .
( 2 ) 3 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود عيسى بن مريم بيكى از يارانش فرمود 
آنچه نخواهى با تو كنند با ديگران مكن و اگر بگونه راستت سيلى زدند گونه چپت را پيش 
آر .
( 3 ) 4 قرب الاسناد بسندش تا امام پنجم ( ع ) كه على ( ع ) همراه مردى ذمى ( يهود يا ترسا 
در پناه اسلام ) براه افتاد و او از حضرتش پرسيد اى بنده خدا قصد كجا دارى فرمود قصد 
كوفه دارد و چون ذمى براه ديگر چرخيد على ( ع ) هم با او چرخيد ذمى بآن حضرت گفت 
مگر نميخواستى بروى كوفه فرمود چرا ذمى گفت از راه عدول كردى فرمود ميدانم 
گفت پس چرا بهمراه من آمدى با اينكه ميدانستى باو فرمود اين براى خوش رفاقتى است 
كه هر كس رفيقش را هنگام جدا شدن تا اندازه‏اى مشايعت كند پيغمبر ( ص ) چنين فرموده بما 
گفت چنين گفته‏ها فرمود آرى آن دمى گفت از اين رو پيروى او را كرده هر كه كرده براى 
اين كارهاى كريمش و من هم گواهم كه بر دين توام و با على ( ع ) برگشت و چون آن حضرت را 
شناخت مسلمان شد .
( 4 ) 5 همان بسندى تا امام ششم ( ع ) فرمود رفاقت بيست سال خويشاوندى بحساب است .
( 5 ) 6 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سره خرد پس از ايمان بخدا عز و جل 
مردم‏دارى است .
( 6 ) 7 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود مردم دو كس باشند مؤمن و نادان مؤمن 
را نيازار و با جاهل در نيفت تا مانندش باشى .
( 7 ) 8 همان از امام صادق كه ائمه را برشمرد و فرمود دينشان ورع و عفت است تا 
فرمود و خوش‏صحبتى و خوش‏همسايگى .
( 8 ) 9 معانى الاخبار بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) كه ميفرمود در دلت هم نياز بمردم 
باشد و هم بى‏نيازى از آنها نيازت در نرمگوئى و خوشروئى باشد و بى‏نيازيت در آبرودارى 
و عزت شعارى .

--( 102 )--

( 1 ) گويم با چند سند از قول پيغمبر ( ص ) گذشت كه همين عيب بس در آدمى كه نگاه كند 
بمردم در چيزى كه در خودش از آن نابينا است و سرزنش كند مردم را بكارى كه نتواند نكند 
و آزار دهد همنشينش بدان چه سودش ندهد .
( 2 ) 10 خصال از امام صادق ( ع ) فرمود خوش‏همسايه باش با همسايه‏ات تا مسلمان 
باشى .
گويم اخبار بسيارى در باب كليات اخلاق خوب گذشت .
( 3 ) 11 امالى طوسى بسندش تا مفضل كه نزد امام ششم ( ع ) رفتم و بمن فرمود كه با تو 
رفيق راه بود گفتم يكى از همكيشان فرمود چه كرده گفتم از آنگاه كه بمدينه درآمدم 
جايش را ندانم فرمود ندانستى كه هر كه با مؤمنى چهل گام همراه شود خدا روز قيامت از 
اويش باز پرسد .
( 4 ) 12 امالى صدوق بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود به واجبات خدا عمل كن تا 
پرهيزكارتر مردم باشى بقسمت خدا راضى باش تا بى‏نيازتر مردم باشى و از آنچه خدا حرام 
كرده خوددارى كن تا اورع مردم باشى و به همسايه‏ات نيكى كن تا مؤمن باشى و با همصحبت 
خود نيكى كن تا مسلمان باشى .
( 5 ) 13 همان بسندش تا امير مؤمنين ( ع ) كه شما نتوانيد بمال خود همه مردم را بهره 
دهيد پس خوشروئى و خوش‏برخوردارى را بهمه ارزانى داريد .
( 6 ) 14 محاسن بسندش تا عبد الله بن سنان كه شنيدم امام ششم ميفرمود سفارش كنم 
شما را بتقوى نسبت بخدا مردم را بدوش خود سوار نكنيد تا خوار شويد كه خدا تبارك و تعالى 
در قرآنش ميفرمايد ( 83 البقره ) بگوئيد بمرد بخوبى بيمارانشان را عيادت كنيد بر سر 
مرده‏هاشان حاضر شويد گواه آنها گرديد چه بر له و يا عليه در مسجدهاشان با آنها نماز 
بخوانيد سپس فرمود چه سخت‏تر است بر مردمى كه پندارند پيروى كسانى كنند و به آنها 
امر و نهى كنند و نپذيرند و حديث آنها را نزد دشمنشان فاش كنند و بدشمنى نزد ما آيد و 
بما گويد مردمى از قول شما گويند و روايت كنند از شما چنين و چنان و ما گوئيم كه بيزاريم 
از هر كه اين را گويد و بيزارى بر آنها افتد .
( 7 ) 15 همان بسندش از امام باقر ( ع ) با هر كه آميزش كنى اگر توانى دستت بالاى او 
باشد انجام بده .
( 8 ) 16 همان بسندش از عمار بن مروان كلبى كه امام ششم ( ع ) بما سفارش كرد و فرمود 
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( 1 ) سفارشت كنم بتقوى نسبت بخدا و پرداخت امانت و راستگوئى و خوش‏صحبتى با رفيقت و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم .
( 2 ) 17 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود خوش برخوردى با خلق خداى تعالى در جز 
گناه از فزونى فضل خداست عز و جل بر بنده‏اش هر كه در تنهائى خشوع دارد در آشكارا خوش 
برخورد است با خلق خدا معاشرت كن نه براى بهره دنيا و طلب جاه و خودنمائى و شهرت 
و بسبب آن از مرز دين بيرون مرو كه خود را همرنگ ديگران سازى و بشهرت رسى كه برايت 
هيچ سودى ندارند و آخرت بى‏فائده از دستت برود و آنكه از تو بزرگتر است چون پدر بشما 
و كوچكتر را چون فرزند و همسال را برادر و آنچه در خود يقين دانى وامنه بدان چه در باره 
ديگرى شك دارى و در امر بمعروفت نرم باش و در نهى از منكرت مهر ورز و در حال خير 
خواه باش خدا عز و جل فرموده ( 83 البقره ) و بگوئيد براى مردم بخوبى و ببر از كسى كه 
پيوستش تو را از ياد خدا باز دارد و الفتش از طاعت خدا برگيرد زيرا او از اولياء شيطان 
است و ياوران او و ديدار آنان تو را بسستى در امر حق واندارد كه آن زيان روشنى است و 
آخر ترا بى‏سودى از دست تو بربايد .
( 3 ) 18 تفسير عياشى از قول ابن عباس در تفسير قول خدا وَ اَلْجارِ ذِي اَلْقُرْبى‏ گفته 
همسايه خويشاوند و جار جنب همسايه بيگانه و صاحب بالجنب همسفر .
( 4 ) 19 همان بسندش از امام باقر ( ع ) در تفسير قول خدا وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً فرمود 
بمردم بگوئيد بهتر چيزى را كه خواهيد بشما گفته شود زيرا خدا دشمن دارد پر لعنت كن 
دشنام ده و طعنه‏زن بر مؤمنها را كه هرزه‏گو و گدا و اصرار كن است و دوست دارد با حياء 
بردبار پارساى خود دار را .
( 5 ) 20 همان از عبد الله بن سنان كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود از خدا بترسيد و 
مردم را بر خود وانداريد كه خدا در كتابش فرمايد وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً فرمود بيمارهاشان 
را عيادت كنيد بر سر جنازه‏هاشان حاضر شويد و نماز بخوانيد بهمراهشان در مسجدهاشان 
تا نفس بند آيد و جدائى درآيد .
( 6 ) 21 سرائر از ابى ربيع شامى كه ما نزد امام ششم ( ع ) بوديم و اتاق پر بود و آن حضرت 
فرمود از ما نيست كسى كه نيكو هم‏صحبتى و رفاقت و نمك‏شناسى و آميزش خوب نداشته باشد 
( 7 ) 22 مجالس مفيد بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود سازگارى كن با منافق بزبانت و به 
اخلاص با مؤمن دوستى كن و اگر يك يهودى با تو همنشين شد بخوبى با او باش .

--( 104 )--

حسين بن سعيد مانندش را آورده .
( 1 ) 23 مجالس مفيد بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود هر كه جويا شود جويايش شوند و 
هر كه آماده نكند شكيبائى براى آسيبهاى روزگار درماند اگر بمردم وام دهى و امت دهند و 
اگر واشان نهى ترا واننهند راوى گفت پس چه كار كنم فرمود آبرويت را گروگذار براشان 
براى روز نياز و نداريت .
( 2 ) 24 همان بسندش از مرازم كه امام ششم ( ع ) فرمود بر شما است نماز در مسجد و 
خوش همسايگى با مردم و گواه شدن حضور بر جنائز مردم بايست شمايند كسى تا زنده 
است از مردم بى‏نياز نيست ما هم بر سر جنائزشان مى‏آئيم بر شما سزد كه مانند امام خود 
كار كنيد مردم ناچارند از يك دگر در اين وضع وضع حاضر سپس هر گروه بهم‏فكران خود 
پيوندند و آنگاه فرمود بر شما است كه خوب نمازخوانيد و براى آخرتتان كار كنيد و خود 
را بپائيد زيرا كسى باشد كه در كار دنيايش زيرك است و گويند فلانى چه زيرك است و 
همانا زيرك زيرك در كار آخرتست .
( 3 ) 25 صفات الشيعه صدوق بسندش از عبد الله بن زياد كه در منى به امام صادق سلام 
داديم و من گفتم يا ابن رسول الله ما گروهى درگذريم و نتوانيم چنانچه خواهيم در اين 
مجلس شما بمانيم بما سفارشى بفرما فرمود بر شما است تقوا از خدا و راستگوئى و اداى امانت 
و خوش‏صحبتى با مصاحب و فاش گفتن سلام و اطعام طعام در مساجدشان نماز بخوانيد 
بيمارانشان را عيادت كنيد و دنبال جنازه‏هاشان برويد كه پدرم بمن باز گفت شيعه ما خانواده 
بهترين افراد آنانند اگر فقيه باشد از آنها است و اگر مؤذن باشد از آنها است و اگر امام 
باشد از آنها است و اگر امانت‏دار باشد از آنها است و اگر وديعه نگهدار باشد از آنها است 
چنين باشيد و ما را نزد مردم محبوب سازيد و مبغوض آنان نكنيد .
( 4 ) 26 امالى طوسى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه چون امير مؤمنان محتضر شد پسرانش 
را از حسن و حسين و ابن حنيفه و خردسالان فرزندان را گرد آورد و بآنها وصيت كرد و پايان 
وصيت او اين بود كه اى پسرانم با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر غايب شدند دل سوى شما 
كنند و اگر نابود شديد بر شما گريه كنند پسرانم دلها قشونهاى هم دسته باشند كه به 
دوستى چشمك زنند و بدان همراز باشند و در دشمنى هم چنين باشند و اگر مردى دوست 
داشتيد بى‏آنكه از او خيرى ديده باشيد بدو اميد بنديد و اگر كسى را دشمن داريد بى‏اينكه 
از او بشما بدى رسيده از او حذر كنيد .
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( 1 ) 27 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دعوت‏كننده را پاسخ دهيد و بيمار را 
عيادت كنيد و هديه را بپذيريد و بمسلمانان ستم نكنيد .
( 2 ) 28 نهج البلاغه فرمود ( ع ) دوست دوست نباشد تا برادر خود را در سه جا حفظ 
كند در حال بدبختى و در غيبت و در مردن او .
( 3 ) و فرمود ( ع ) هر كه حق كسى را بپردازد كه حق او را نمى‏پردازد او را پرستيده .
( 4 ) و فرمود ( ع ) در دگرگونى احوال گوهر مردان درخشان شود .
( 5 ) و فرمود ( ع ) حسد بر دوست نشانه كمبود دوستى است .
( 6 ) و فرمود ( ع ) داورى بگمان از عدالت نباشد .
( 7 ) و فرمود ( ع ) هر كه سخن‏چين را باور كند دوست را از دست بدهد .
( 8 ) و فرمود ( ع ) سه دوست و سه دشمن دوستانت دوستت و دوست او و دشمن دشمنت 
و دشمنانت دشمنت و دشمن دوستت و دوست دشمنت .
( 9 ) و فرمود خويش بدوستى نيازمندتر است تا دوستى بخويشى .
( 10 ) و فرمود بى‏نيازى از عذرخواهى آبرومندتر است از عذرخواهى درست .
( 11 ) و فرمود وارسى كن تا بدش شمارى برخى آن را از رسول خدا ( ص ) روايت كردند و تاييد 
آنكه سخن امير حكايت تغلب است از ابن اعرابى كه مامون گفت اگر نبود كه على ( ع ) فرموده 
وارسى كن تا او را بد دارى من گفتمى او را بد دار و وارسى كن .
( 12 ) و فرمود سزاوارتر مردم بكريمى آنكه ريشه در كريمان دارد .
( 13 ) و فرمود كناره‏گيريت از مشتاق بتو كم خرديست و عكس آن خوارى نفس است .
( 14 ) و فرمود بدتر دوست آنكه بزحمت پذيرائى اندازد .
( 15 ) و فرمود اگر كسى دوست را بچشم آقا بيند از او جدا شده .
( 16 ) و فرمود يار بايد مناسب باشد و دوست آنكه در غيبت راست است بسا دورى كه 
نزديكتر است از نزديك ( نزديك‏شدنى است مانند مرگ آدمى ) و نزديكى كه بسيار دور است ( چون 
طمع آدمى ) غريب آنكه دوستى ندارد كناره كردن از نادان برابر پيوستن با خردمند است 
( چون از شر نادانى او در امانى ) هر كس در فكر تو نيست دشمن تو است در ياور خواركننده 
خيرى نيست و نه در دوست بدگمان .
( 17 ) 29 كنز كراچكى امير مؤمنان ( ع ) فرمود مردم برادرانند ( چون همه فرزندان آدمند ) 
ولى هر كه بجز براى رضاى خدا برادرى كند همان دشمنى است و اينست تفسير قول 
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خدا عز و جل دوستان در آن روز ( قيامت ) دشمن همدگرند جز پرهيزكاران .
( 1 ) و فرمود برادرت را درست نصيحت كن خوب باشد يا زشت ( خوشش آيد يا بدش آيد ) 
و همه جا با او باش و از او عوض مخواه كه شيوه دونان است .
( 2 ) و فرمود همه دوستى را بدوستت بده ولى نه همه اطمينان را با او همه روى كن و همه 
رازها را باو مگو تا حق حكمت را پرداخته باشى و هم آنچه براى دوست لازم است .
( 3 ) و فرمود ( ع ) برادرت در دوستى بالا دستت نباشد ( 4 ) خوشروئى مغز دوستى است ( 5 ) و 
فرمود دوستى يك خويشاوندى است كه بدست آمده ( 6 ) و فرمود بدگمانى دوست يقينى را بر 
تو تباه سازد .
( 7 ) و فرمود در ادب آموزيت بس است آنچه را براى ديگران نپسندى ( تا آن را رها كنى ) 
( 8 ) و فرمود برادرت بر تو همان حقى را دارد كه تو بر او و فرمود حق برادرت را ناديده 
مگير كه با رابطه دوستى دارى زيرا كسى كه حقش را ناديده گيرى برادرت نباشد خاندانت در 
پيش تو بدبخت‏تر از ديگر مردم نباشند ( كه بآنها كمتر از ديگران بپردازى ) .
عذر دوستت را بپذير و اگر عذرى ندارد عذرى برايش بتراش چون يكى از شما حاجت 
دوستش را داند او را بزحمت درخواست واندارد رو بكن بكسى كه تو را رها كند و رها نكن 
كسيرا كه بتو رو كند تا حفظ ظاهر جا دارد پر گله مكن كه كينه آورد و بدشمنى كشد و بسياريش 
از بى‏ادبى باشد .
( 9 ) و فرمود به برادرت ترحم كن و مهربان باش گر چه نافرمانت باشد باو پيوند گر چه بتو 
جفا كند ( 10 ) و فرمود از لغزش دوستت درخوردكن براى روز جهيدن دشمنت ( به يارى دوست 
نياز دارى ) ( 11 ) فرمود هر كه پنهانى برادر را پند دهد آبرومندش كرده و اگر در عيانى باشد 
بى‏آبرويش كرده .
( 12 ) 30 همان روايت است كه امام صادق ( ع ) بسيار بدين دو بيت مثل مى‏آورد .

برادرت آنكه گر عمدا باو شمشير كشى 

تا باو بزنى در دوستيت شك نكند 


و اگر بيائى و براى مرگ او را بخوانى 

تو را جواب رد ندهد تا زنده بمانى 


( 13 ) رسول خدا ( ص ) فرمود چون با كسى دوست شديد بايد از نام و نژاد و نام پدر و قبيله 
و منزلش بپرسيد كه اين حقى است واجب و صفاى در دوستى است و گر نه دوستى احمقانه 
باشد .
( 14 ) و از امير مؤمنان ( ع ) از خردمند بترس چونش بخشم آرى و از كريم چونش اهانت 
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روا دارى و از زبون چونش گرامى دارى و از نادان چونش يار شوى و هر كه شرش از تو 
بگرداند آن كن كه شادش كند و هر كه از آزارش آسوده باشى بدوستى او رو كن .
( 1 ) 31 اعلام الدين ام هانى دختر ابى طالب از پيغمبر ( ص ) روايت كرده كه فرمود 
البته بر مردم زمانى آيد كه نام كسى را بشنوى بهتر از آنكه خودش ببينى و باو برخورى 
بهتر از اينكه او را بيازمائى و اگرش بيازمائى چند گونه برايت ظاهر شود دينشان پول آنها 
است و همتشان شكمشان و قبله آنها زنانشان براى گروه تعظيم كنند و براى درهم سجده 
نمايند سرگردان و مست باشند نه مسلمانند و نه نصرانى .
( 2 ) امام صادق ( ع ) فرمود از دوستت كه بريدى بدگوى او مباش تا ره برگشتنش را بخودت 
ببندى شايد آزمونها او را بتو برگرداند .
( 3 ) 32 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود راحت خاطر رها كردن 
هر آنچه كه سودى ندارد برايش و وحشت‏بارتر هر وحشتى همنشين بد است .
( 4 ) 33 امالى طوسى بسندش تا ابى بصير كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود از خدا 
بترسيد و بر شما است فرمانبرى از امامانتان بگوئيد هر چه گويند و دم بنديد از آنچه دم 
بستند زيرا شما در زمان سلطنت كسى باشيد كه خداى تعالى فرموده ( 46 سوره ابراهيم ) و اگر 
چه مكرشان كوهها را بركند مقصود از آن فرزندان عباسند از خدا بترسيد كه شما در دوران 
صلح باشيد در عشيره‏هاشان نماز بخوانيد بر جنازه‏هاشان حاضر شويد و امانتهاشان را بپردازيد 
و بر شما است حج خانه خدا آن را ادامه دهيد كه بادامه آن مكاره دنيا از شما دفع شود و هم 
هراسهاى روز قيامت .
( 5 ) 34 الدره الباهره امام باقر ( ع ) فرمود اصلاح حال مردم بهزيستى و معاشرت بر پيمانه 
است كه دو سومش هوشمندى باشد و يك سوم صرف نظر .
( 6 ) و امام صادق ( ع ) فرمود هر كه تو را احترام كرد احترامش كن و هر كه تو را سبك گرفت 
خود را از او محترم بدار ( 7 ) امام رضا ( ع ) فرمود با سلطان باحتياط همنشين باش و با تواضع با 
تواضع با دوست و با احتراز از دشمن و بخوش‏برخوردى با همه مردم .
( 8 ) 35 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود خوشروئى دام دوستى است و تحمل 
گورستان عيوب ( 9 ) و در ديگر روايت سازگارى پرده بر عيوب .
( 10 ) و فرمود ( ع ) با مردم چنان بياميز كه اگر در ميان آنان مرديد بر شما بگريند و اگر 
زنده باشيد بشما عشق ورزند .
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( 1 ) و فرمود دوستدارى نيم خرد است .
( 2 ) و فرمود هر كه نرمخو است پرهوادار است .
( 3 ) و فرمود ( ع ) هم‏خو بودن با مردم از آسيب رساندن آنها در امان دارد .
( 4 ) و فرمود ( ع ) بايد خردسالانتان پيرو بزرگانتان باشند و سالخورده‏هاتان مهرورز به 
خردسالان چون جفاكاران دوران جاهليت نباشيد كه نه دين را بفهميد و نه از خدا چيزى 
درك كنيد .
( 5 ) و در وصيتش بفرزندش حسن فرمود ( ع ) خود را به پيوند با دوستت وادار نزد قطع 
بصله او و نزد او گردانش بلطف و گرمى با او و نزد دريغش به بخشش باو و نزد دورشدنش 
بنزديك شدن باو و نزد سخت گيريش بنرمش با او و نزد بدكرداريش با تو بعذرخواهى از او 
تا آنجا كه گويا بنده او هستى و او ولى نعمت تو است و مباد اين روش را بيجا بكار برى و با 
كسى كه شايسته آن نيست انجام دهى .
با دشمن دوستت دوست مشو تا بدوستت دشمنى كنى و حق نصيحت را به برادرت 
عرضه كن خوب باشد يا بد خشم فرو بر كه من نديدم نوششى شيرينتر باشد از آن در سر 
انجام و لذيذتر باشد در آينده در برابر سخت‏گير نرمش كن كه به نرمش كشانى و بدشمنت 
بخشش كن كه شيرينتر دو پيروزيست .
اگر خواهى از دوستت ببرى اندازه در دلت نگهدار شايد روزى بتو برگردد هر كه بتو 
خوشبين است گمانش را محترم شما و چنان باش حق دوستت را ناديده نگير باعتماد رابطه 
دوستى زيرا كسى كه حقش را ناديده گيرى دوستت نيست مبادا خاندانت بدبخت‏تر از مردم 
ديگر باشند نزد تو رو مكن بكسى كه از تو رو گرداند و دوستت مبادا بر بريدن از تو قوى‏تر 
باشد از صله تو با او و مبادا ببد كردن قوى‏تر باشد از تو باحسان تو بر او ستم ستمكار بر تو 
گران نيايد زيرا او بخود بد كند و نداند سزاى كسى كه شادت كند بدى كردن باو نباشد .
تا فرمايد وه چه زشت است فروتنى نزد نيازمندى و جفا كردن هنگام بى‏نيازى .
( 6 ) 36 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود اى زادگان عبد المطلب مال شما بهمه 
مردم رسانيست پس با آنها بخوشروئى و خرمى برخورد كنيد ( تا هوادار شما باشند ) .
و در روايت قاسم بن يحيى بواژه يا بنى هاشم آمده است .
( 7 ) بيان در نهايه است كه در حديث آمده راستش مال شما بمردم رسانيست و به اخلاق 
خود بآنها برسيد يعنى مال شما چندان نيست كه بهمه بدهيد و در تفسير وجه طلق گفته 
روى باز و بتفسير قاموس روى خندان و خرم و بقولى خوش‏برخوردى آگاهى بر اينست كه 
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خرمى و بسيار خنديدن بد است و حد وسط خوبست .
( 1 ) گويم ...ميتواند اشاره باين باشد كه خوشروئى همانا خوبست آنگاه كه با صفاى دل و 
دوستى با آن باشد نه اينكه براى فريب و حيله باشد بنى هاشم و بنى عبد المطلب يك مصداق 
دارند زيرا براى هاشم جز از عبد المطلب فرزندى بجا نمانده .
( 2 ) 37 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود سه كار باشند كه هر كس يكى از آنها را 
نزد خدا آورد خدا بهشت را بر او واجب سازد انفاق در تنگدستى و خوشروئى با همه مردم 
جهان و انصاف دادن در باره خود .
( 3 ) بيان انفاق شامل واجب و مستحب مى‏شود و مقصود از تنگدستى كمى روزيست و گر چه 
بيش از خرج خود و عيالش دارد كه انفاق كند و بسا شامل ايثار هم باشد كه از خود كم نهد 
و بديگرى دهد چون كه ايثار بطور مطلق يا در باره برخى نيك است گر چه اخبار در باره آن به 
ظاهر اختلافى دارند و برخى دلالت دارند بر حسن آن و برخى بر ذم آن و بر اينكه در صدر 
اسلام پسنديده بوده و حكمش نسخ شده .
( 4 ) و بسا جمع آنها اينست كه براى برخى كه تاب سختى دارند خوب است چون توكل آنها 
كامل است و در ندارى دچار پريشانى نشوند و براى كسى كه چنين نيست بد است و اميد 
است در جاى ديگر آن را تفصيل دهيم ان شاء الله و بسا تفسير شود بكسى كه از اندازه كفايت خود 
كم نهد و بمحتاج‏تر از خود دهد يا بكسى كه هيچ ندارد .
( خوشروئى با همه ) يا مقصود عموم خلق است كه براى مؤمن براى ايمان و دوستى است 
و منافق و فاسق براى تقيه و مدارا چنانچه گفتند .

مدارا كن مر آنها را چه اندر خانه‏شان هستى 

و راضيشان بكن تا در زمين شد پاى بستى 


يا اين حكم ويژه مؤمنانست چنانچه در خبر آينده اشعار دارد و بهر تقدير شامل 
فاسقانى نيست كه با عبوس بروى آنها در برخوردها ترك گناه كنند نه بجز آن و اين كار 
زيانى هم ندارد كه در اين صورت بحساب يكدرجه از نهى منكر بر هر مؤمن واجب باشد .
( انصاف در باره خود ) اينست كه بر خود قضاوت درست كند بى‏حضور نزد قاضى و در 
باب انصاف آيد كه آن اينست كه بپسندد براى ديگران آنچه براى خود پسندد و بد دارد 
براشان آنچه براى خود بد دارد و بقول راغب انصاف در معامله عدالت است كه داد و دهش 
برابر باشد ...
( 5 ) 38 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه مردى نزد رسول خدا ( ص ) آمد و گفت يا رسول 
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الله بمن سفارش فرما در ميان سفارشهاى باو بود كه برخور ببرادرت بار وى باز .
( 1 ) بيان اختصاص به برادر براى اهميت است يا اينكه برخورد با محبت مقصود است .
( 2 ) 39 كافى بسندى تا يكى از اصحاب امام ششم كه بآن حضرت گفتم اندازه خوش خلقى 
چيست فرمود نرم دارى پهلويت را و خوش بگوئى و برادرت با چهره خوش برخورى .
بيان نرمى پهلو كنايه از اينست كه همنشين و هم‏سخن خود را بواسطه خشونت آزار 
ندهد و باو دل دهد و آزارش نكند يا كنايه از مهربانى است چنانچه پرنده با گشودن بالش 
جوجه‏هاش را نگهدارد و در كنار خود گيرد ( و سپس براى وَ اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّلِّ 
از راغب و بيضاوى نقل كرده كه مقصود از آيه اينست كه براى آنها بال ذليل خود را فروكش ) .
( 3 ) 40 كافى بسندش از فضيل كه گفت كارهاى خير و خوش برخوردى دوستى ببار 
آورند و به بهشت برند و بخل و ترشروئى از خدا دور سازند و بدوزخ برند .
روشنگرى صنايع معروف ( كه بكارهاى خير ترجمه شد ) نيكى به ديگرانست بدان چه 
خوبيش در شرع و عقل روشن است و بنقل از نهايه صيغه را با عطا و كرامت و احسان تفسير 
كرده و معروف هر چه طاعت خدا باشد و تقرب باو و احسان بمردم و هر چه شرع خواسته و 
نخواسته از نيك و زشت كه ميان مردم خوب شمرده شود و زشتش ندانند و معروف به معنى 
انصاف و خوش‏صحبتى با خاندان و با ديگران و منكر ضد آن همه .
محبت بار آورند يعنى محبت خداى تعالى كه افاضه رحمت و هدايت است و يا محبت 
مردم و مؤيد معنى يكم است اينكه فرمود ( و دور كنند از خدا ) زيرا اثر ضد اثر ضد ديگر 
است .
( 4 ) 41 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود خوش‏برخوردى كينه‏برانداز است .
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( 1 ) 

باب يازدهم فضل دوست اندازه دوستى آداب آن و حقوق آن انواع دوستان 
و نهى از خودباختگى وضع انس با دوستان . 


ميگويم برخى اخبار اين باب در باب كسانى كه شايسته دوستى باشند آورده شود ( در 
باب 13 ) .

اخبار باب 


( 2 ) 1 امالى صدوق بسندش تا كسى كه از امام صادق ( ع ) شنيده كه ميفرمود دوستى 
حدودى دارد و كسى كه همه آنها را ندارد دوست تمامى نيست و هر كس هيچ از آنها را ندارد 
هيچ دوستش مشمار حد يك اينكه نهان و عيانش برايت برابر باشند و دوم اينكه آراستگى 
تو را آراستگى خودش بداند و عيب تو را عيب خودش شمارد سوم اينكه مال و مقام او را 
دگرگون بر تو نسازد چهارم اينكه تا هر جا توان دارد از تو دريغ ندارد پنجم آنكه در بدبختيها 
تو را وانگذارد .
در خصال بسندى مانندش آمده 
( 3 ) 2 امالى صدوق امام صادق به يكى از يارانش فرمود هر كدام دوستانت سه بار بر تو 
خشم كرد و در باره تو بد نگفت او را دوست خود بگير .
( 4 ) 3 همان امام صادق ( ع ) فرمود اعتماد صد در صد بدوستت مكن ( كه همه كارت را باو 
واگذارى و همه راز ترا باو بگوئى ) زيرا بزمين خوردن از رهائى سبب مسابقه بطور كلى جبرانى 
ندارد .
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( 1 ) 4 همان بسندى از امير مؤمنان ( ع ) فرمود كيست كه روزى صد در صد برادر و 
دوست تو باشد و كدام مرد است كه كاملا آراسته و درست باشد 
( 2 ) 5 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سه خصلت از جفاكاريست 
اينكه مردى با ديگرى يار شود و از نام و كنيه او پرسش نكند و اينكه كسى را بخوراكى 
دعوت كنند و نپذيرد يا بپذيرد و حاضر شود ولى از آن نخورد و اينكه مردى با زنش جماع 
بكند پيش از شوخى ( و بوس و كنار ) .
( 3 ) 6 خصال بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه در سفارش بپسرش محمد بن حنيفه فرمود 
بپرهيز از خودبينى و بدخوئى و كم‏صبرى كه با وجود آنها يارى با تو پايدار نماند مردم 
پيوسته از آنها دورى كنند و خود را بدوست داشتن وادار و بر خرج كردن براى مردم صبور 
باش جان دلت را از دوست خود دريغ مكن و ورود و حضورت را به آشنايانت ارزانى دار 
و خوشروئى و محبت خود را براى همه و عدل و انصافت را بدشمنت ببخش و دين و آبرويت 
را از هر كس دريغ كن زيرا آن بدين و دنيات سازگارتر است .
( 4 ) 7 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود پنج خصلت است كه هر كه يكى را هم ندارد 
پربهره نباشد 1 وفاء 2 تدبير 3 شرم 4 خوش‏خوئى 5 كه همه را دربردارد آزادى .
( 5 ) 8 عيون بسندش از ابراهيم بن عباس كه شنيدم امام رضا ( ع ) ميفرمود دوستى 
بيست سال خويشاونديست و دانش اهلش را بهتر گرد هم آورد از پدران ( و نياكان ) .
( 6 ) 9 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود حارث بن اعور بامير مؤمنان گفت اى 
امير مؤمنان من بخدا دوستت دارم فرمودش اى حارث اگرم دوست دارى با من ستيزه مكن 
و بازى مكن و اين سو و آن سو مكش مرا و با من شوخى مكن و از اندازه خودم پستم مكن و 
بالاتر مبر .
( 7 ) 10 امالى طوسى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود اگر دوستى دارى و به منصبى 
رسيد و يكدهم آنچه را پيشتر برايت منظور ميداشت منظور كرد دوست بدى نيست .
( 8 ) 11 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) مى‏فرمود دوست تا آنجا بزرگوار است كه 
دوزخيان از او فريادرسى خواهند و او را در دوزخ بخوانند پيش از خويشاوند خدا بگزارش 
از آنها فرموده ( 100 الشعراء ) پس نيست براى ما شافعى 101 و نه دوستى مهربان .
( 9 ) 12 معانى الاخبار تا لقمان كه به پسرش گفت پسر جانم صد يار بگير و يك دشمن 
مگير پسر جانم ترا همان نهاد است خويت نهاد تو دين تو است و خويت رابطه تو با مردم 
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پس با آنها دشمن مباش و هر خوى نيك بياموز پسر جانم بنده نيكان باش و فرزند عزيز بدان 
مباش پسر جانم امانت را بپرداز تا دنيا و آخرتت درست بماند و امين باش تا بى‏نياز 
باشى .
( 1 ) 13 عيون بسندش تا مردى كه نامى داشته گفت مامون بامام رضا ( ع ) گفت بهتر 
شعرى كه روايت دارى در باره خاموشى در برابر نادان و ترك گله از دوست برايم بخوان آن 
حضرت فرمود 

دوست تركم نمود و دورى كرد 

من براش عذرها تراشيدم 


من نكردم گله كه غره شود 

گله اين شد كه من خموشيدم 


چون گرفتار جاهلى شدم زورگو 

كه بيابد محال امر صواب 


از خموشيم بار او كردم 

كه خموشى براى او است جواب 


مامون بآن حضرت گفت وه چه زيبا است اين شعر چه كس آن را سروده فرمود يكى 
از جوانان ما بآن حضرت گفت بهتر شعرى كه در باره جلب دشمن براى اينكه دوست شود روايت 
دارى برايم بخوان آن حضرت فرمود 
ساختم با بسى كينه‏توز تا مقهورم شد و بر دوشش گذشت خوبى بار كردم 
و هر كه بديهاى دشمن را جلو نگيرد با احسان خود قدرت را از فراز فرو نكشد 
و نديدم چيزى زودتر نابود سازد كينه ديرينه را از دوستى شتابان 
مامون گفت چه بسيار زيبا است اين شعر آن را كه سروده فرمود يكى از جوانان ما 
( 2 ) 14 امالى طوسى بسندى از امام رضا ( ع ) تا امير مؤمنان فرمود بآرامى دوستى كن 
با دوستت چه بسا روزى دشمنت شود و بآرامى دشمنى كن با دشمن چه بسا روزى دوستت 
شود .
نهج از امير مؤمنان مانندش را آورده .
امالى طوسى بسندى از پيغمبر ( ص ) مانندش را آورده .
( 3 ) 15 امالى صدوق امام صادق ( ع ) بيكى از يارانش فرمود را زيرا براى دوستت فاش 
كن كه اگر دشمنت بر آن آگاه شود زيانت ندارد زيرا دوست بسا روزى دشمن تو گردد .
( 4 ) 16 حسين بن سعيد بسندش تا امام هفتم ( ع ) كه پرسيده شد از بهترين زندگى دنيا 
فرمود در وسعت خانه و كثرت دوستانست .
( 5 ) 17 اختصاص امير مؤمنان ( ع ) فرمود خير دنيا و آخرت در رازدارى و دوستى با 
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نيكان جمع است و همه شر و بدى در فاش كردن راز و برادرى با اشرار .
( 1 ) 18 امالى طوسى بسندش تا على ( ع ) فرمود دوستيت تكلف نباشد و دشمنيت وقت 
تلف كردن بآرامى دوستى كن و بآرامى دشمنى كن .
( 2 ) 19 نهج البلاغه فرمود ( ع ) حذر كنيد از يورش كريم چون گرسنه شود و از لئيم چون 
سير شود .
( 3 ) و فرمود ( ع ) دلهاى مردم در هراسند و هر كه آنها را مهرورزى كند بدو رو آورند .
( 4 ) و فرمود هر كه بر حذرت دارد ( دشمن ) چون كسى است كه تو را مژده دهد ( به پيروزى ) .
( 5 ) و فرمود راى پير دوست داشتنى‏تر است از چالاكى جوان و بروايتى از حضور جوان ( 6 ) و 
فرمود دوستى خويشاوندى اكتسابى است .
( 7 ) 20 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود هر كه حق كسى را بدهد كه حقش را نميدهد 
گويا او را بجاى خدا پرستيده .
و فرمود به برادرت خدمت كن و اگر تو را بخدمت گيرد نه و احترامى نيست فرمود 
گفتند حق كسى را بشناسم كه حق مرا نميشناسد فرمود خوبى ندارد فرمود دو بار خوبى 
ندارد ( اين تعبيرات در باره سلوك زيردستانست با حاكمان ظالم مترجم ) .
( 8 ) 21 همان لقمان گفته سه كس شناخته نشوند مگر در سه جا بردبار شناخته نشود 
مگر نزد خشم او و شجاع مگر در جنگ و برادرت را نشناسى مگر وقتى باو نيازى دارى .
( 9 ) 22 همان امام صادق ( ع ) فرمود براستى آنها را كه دوستان خود شمارى چون 
بيازمائيشان چند طبقه‏اند برخى چون شيرند در پرخورى و شدت يورش و برخى چون گرگ 
در زيان زدن و برخى چون سگ در چاپلوسى و برخى چون روباه در حيله و دزدى 
چهره‏هاشان گونه گونه است و همه يك حرفه دارند چه خواهى كرد فرداى مرگ كه تك و تنها 
رها شوى نه خانواده و نه فرزند دارى جز خداوند پروردگار جهانيان .
( 10 ) 23 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون يكى از شما برادرش را 
دوست دارد از او بپرسد نام پدرش را و از حال تيره و تبارش كه آن حقى است واجب و 
درستى دوستى اينست كه بپرسد از او اينها را و گر نه شناسائى و آشنائى احمقانه‏ايست .
( 11 ) 24 بنقل از خط شهيد كه امام صادق ( ع ) به مفضل فرمود رفيق ( سفرت ) چه كسى بود 
گفت مردى از برادرانم فرمود چه كرده گفت تا به مدينه آمدم جايش را ندانم و آن حضرت 
بمن فرمود نمى‏دانى كه هر كه با مؤمنى چهل گام رفاقت كند خدا در روز قيامت حالش را از 
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از او بپرسد 
( 1 ) 25 امالى طوسى بسندى تا سعيد بن اوس كه گفت از ابى عمرو بن علا شنيدم ميگفت 
دوست آدمى خود او است بپا دوستى را كه نسبت بتو چون جان تو است گفت ابو عمرو بن 
علا اين شعر را براى ما خواند 

براى هر كسى شكلى است در مردم چه او 

شكل بسيار است و كمتر عقل باشد اندر او 


آنكه عقل سالمى دارد نخواهى يافتن 

در ميان راه هم شكلى كه باشد همچو او 


( 2 ) 26 همان بسندش تا سفيان بن عيينه كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود در مسجد 
خيف همانا برادران ناميده شدند براى پاكيشان از خيانت و دوستان نام گرفتند براى 
همكارى در حقوق مودت .
( 3 ) 27 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود مقام دوست بزرگ است تا آنجا كه 
دوزخيان پيش از خويشان نزديك خود از آنها فريادرس خواهند كه خدا از زبان آنها گزارش 
داده ( سوره الشعراء آيه 100 ) نيست براى ما شفاعت‏كننده 101 و نه دوستى مهربان .
( 4 ) 28 همان بسندش تا امام ششم فرمود كسى را بنام صديق خود معروف مكن تا او 
را در سه چيز امتحان كنى بخشمش آورى و ببينى خشمش او را از حق به باطل ميكشاند و 
نسبت به پول طلا و نقره و تا اينكه با او سفر كنى .
( 5 ) الدره الباهره امام چهارم فرمود با كسى دشمنى مكن و گر چه بگمانت زيانى بتو ندارد 
و از دوستى كسى رو مگردان و اگر چه بگمانت بتو سودى نرساند زيرا تو ندانى چه وقتى اميد 
بدوست بندى و ندانى كى از دشمنى بترسى و كسى از تو عذر نخواهد جز كه بپذيرى و گر چه 
دانى دروغ ميگويد .
( 6 ) امام صادق ( ع ) فرمود حشمت خودگيرى عزيزى را پايدارتر كند از لوسى برخورد ( 7 ) و 
فرمود هر كه از يارش خشنود نباشد جز كه قربان او شود خشمش هميشه باشد و هر كس بر گناه 
دوست گله دارد بسيار باشد گله او ( 8 ) و امام رضا ( ع ) فرمود انس هيبت را ببرد ( 9 ) و امام جواد 
( ع ) فرمود هر كه گله كند با يقين بپاكدلى دوستش بايد عذر بخواهد بى‏خواهش طرف ( 10 ) و 
فرمود هر كس بهمان خوشدلى برادرش خشنود نباشد به عطاى او هم خشنود نشود .
( 11 ) امام هادى ( ع ) به متوكل فرمود صفا مجو از آنكه دلت را بر او تيره كردى و نصيحت 
مخواه از آنكه بوى بدبين شدى همانا دل ديگرى برايت مانند تو است برايش .
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( 1 ) 

باب دوازدهم 
خوب است گزارش دهد به برادر دينى خود كه دوستش دارد و دل بدل راه دارد . 

اخبار باب 


( 2 ) 1 محاسن راوى گفت مردى بمسجد گذر كرد و امام باقر در آن نشسته بود با امام 
ششم عليهما السلام يكى از همنشينانش گفت بآن حضرت كه بخدا من اين مرد را دوست دارم امام 
باقر باو فرمود آگاه باش باو اعلام كن كه آن دوستى را پايدارتر كند و براى الفت بهتر است .
( 3 ) 2 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چون كسى را دوست داشتى باو گزارش كن .
( 4 ) 3 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چون يكى از شماها يارش يا برادرش را 
دوست دارد باو اعلام كند .
( 5 ) 4 همان بسندش تا صالح بن حكم گفت شنيدم مردى از امام ششم ( ع ) ميپرسد كسى 
ميگويد من ترا دوست دارم من چگونه بدانم كه او مرا دوست دارد فرمود بدلت رجوع كن 
اگر دوستش دارى دوستت دارد .
( 6 ) 5 همان بسندش تا عبيد الله بن اسحاق مدائنى كه بامام هفتم ( ع ) گفتم مردى از 
ميان مردم بمن برخورد و بخدا سوگند خورد كه مرا دوست دارد و من هم بخدا سوگند خوردم 
كه او راستگو است فرمود بدلت رجوع كن اگر دوستش دارى قسم بخور و گر نه قسم نخور .
( 7 ) 6 مجالس مفيد بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود بدلت بنگر اگر بيادت ناآشنا است 
يكى از شماها تغيير كرديد .
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( 1 ) 7 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چون يكى از شما برادرش را دوست 
دارد باو اعلام كند كه براى ميانه‏دارى بهتر است .
( 2 ) 8 الدره الباهره ( آخرين حديث باب گذشته كه ترجمه شد ) .
( 3 ) 

باب سيزدهم 
چه كسى سزد كه همنشين و يار و دوست باشد فضل همدم موافق و همنشين 
خوب و دوستى نيكان . 

قرآن مجيد 


( 4 ) 1 الانعام ( آيه 52 ) طرد مكن كسانى را كه ميخوانند پروردگار خود را در بامداد و پسين و 
رضايش را مى‏جويند از حسابشان چيزى بر تو نيست و از حساب تو هم چيزى بر آنها نيست كه 
طردشان كنى و از ستمكاران باشى ( ثعلبى بسندش از عبد الله بن مسعود كه اشراف قريش به 
پيغمبر ( ص ) گذر كردند و صهيب و خباب و بلال و عمار و ديگران از مسلمانان ناتوان نزد آن 
حضرت بودند گفتند اى محمد باينان عوض قوم خود راضى شدى ما دنباله‏رو آنها باشيم 
آنها را از خود طرد كن و شايد اگر طردشان كنى پيروت شويم و اين آيه نازل شد ( از پاورقى 
ص 183 ) .
2 الكهف ( آيه 28 ) خود را شكيبا دار با كسانى كه ميخوانند پروردگار خود را در بامداد 
و شبان و ميجويند رضايش را ديده از آنها برمتاب كه زيور زندگى دنيا را بخواهى و فرمان 
مبر از كسى كه دلش را از ياد خود تهى كرديم و از هوسش پيروى كرد و كارش ناهنجار است .
3 عبس رو ترش كرد و برگرديد 1 كه آن كور در برش آيد .2 چه دانى تو 
شايد او تزكيه شود .3 يا پند پذيرد و يادآورى سودش دهد .4 اما آنكه بى‏نياز است تو 
پذيراى او باشى .5 و بر تو نيست كه او تزكيه نميشود .6 و اما كسى كه شتابان نزد تو آمده 
7 و او ميترسد ( از خدا ) .8 تو از او مشغول شوى ( سيوطى چند روايت آورده كه اين اعمى 
كه بر او چهره عبوس شد عبد الله بن ام مكتوم بوده و آن ديگرى كه پيغمبر باو پرداخته يكى 
از بزرگان قريش .
و سيد مرتضى طبق آنچه در مجمع البيان ( ج 10 ص 437 ) آمده بروايت از امام صادق ( ع ) 
گفته آنكه چهره عبوس كرد مردى از بنى اميه بود كه نزد پيغمبر ( ص ) بود و چون ابن ام مكتوم 
آمد از او نفرت كرد و چهره عبوس كرد و از او رو برگرداند ( بطور خلاصه از پاورقى ص 184 ) .
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اخبار باب 


( 1 ) 1 احتجاج بسندى تا ابى محمد عسكرى ( ع ) تا امام چهارم ( ع ) فرمود چون مردى 
را ديديد خوش سيما و خوشرفتار است و گفتارش زاهدانه و حركاتش با تواضع است درنگ 
كنيد شما را نفريبد كه بسيار كس باشد كه دنيا را بدست نياورده و مرتكب حرام نشده براى 
ناتوانى و زبونى و بزدلى و از دين براى خود دامى ساخته و پيوسته براى مردم ظاهرسازى 
ميكند و اگر دستش بحرام رسد در آن فرو افتد و اگر بينيد از مال حرام خوددار است آرام 
باشيد و شما را نفريبد زيرا شهوتهاى مردم گونه گونه‏اند چه بسيار كس كه از مال حرام دورى 
كند و گر چه بسيار باشد و خود را بر هرزگيهاى زشت وادارد و حرامشان را بكار گيرد و اگر 
بينيدش كه از آن هم خوددار است آرام باشيد فريبتان ندهد تا بينيد چه اندازه پابند 
عقل است چه بسيار كسى كه همه اينها را وانهد ولى عقل استوارى ندارد و به نادانى خود 
تباهى كند بيش از آنچه بعقل خود اصلاح كند و اگر يافتيد كه عقل استوار دارد آرام باشيد 
فريبتان ندهد تا ببينيد هوايش بر عقلش حكم ميكند يا عقلش بر دلخواهش و رياست ناحق 
را دوست دارد يا در آن بى‏رغبت است زيرا باشند در ميان مردم كسى كه زيانكار دنيا و آخرت 
است و لذت رياست باطل را بهتر ميداند از لذت مال و نعمتهاى مباح و حلال و همه آنها 
را ترك ميكند براى جاه‏طلبى و رياست ناحق تا آنجا كه چون باو گويند از خدا بترس عزت‏طلبى 
او را بگناه كشد بس است برايش دوزخ و چه بد گهواره‏ايست ( آيه 206 البقره ) .
او در شب تاريك تلاش ميكند اول كار ناحقش او را بزيان نهائى ميرساند و خدايش 
او را ميكشاند بدان پس از آنكه طلب كرده آنچه را كه در سركشى خود بر آن توانا نيست و 
حلال كند حرام خدا را و حرام كند حلال خدا را و باكى ندارد بدان چه از دينش از دستش 
رفته با حفظ رياستى كه بخاطر آن بدبخت شده آنانند كه خدا بر آنها خشم كرده و لعنتشان 
كرده و عذاب خواركننده براشان آماده ساخته .
ولى مرد كامل مرد خوب آنكه دلش دنبال امر خداست و همه نيرويش صرف رضاى 
او است ذلت در راه حق را نزديكتر بعزت ابدى داند از عزت در راه باطل و ميداند اندك 
سختى كه تحمل ميكند او را بنعمتى دائم ميرساند در خانه آخرت كه نابودى و تمامى ندارد 
و اينكه هر خوشى در پيروى هوا او را ميكشاند بعذابى كه بى‏انقطاع و هميشه است و اين مرد 
شما مرد كامل است و خوب مرديست باو بچسبيد و بروش او پيرو باشيد و بوسيله او به 
پروردگارتان توسل جوئيد كه دعايش رد ندارد و در خواستش بنوميدى نگرايد .
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( 1 ) 2 امالى صدوق تا رسول خدا ( ص ) فرمود خوشبخت‏تر مردم كسى است كه با خوبان مردم 
بياميزد .
( 2 ) 3 امالى طوسى بسندش تا ابن عباس كه برسول خدا ( ص ) گفته شد يا رسول الله كدام 
همنشينى خوب است فرمود آنكه ديدارش شما را بياد خدا اندازد و گفتارش دانشتان را 
فزون سازد و كردارش شما را بياد آخرت آورد .
( 3 ) 4 معانى الاخبار بسندى گويد تا لقمان به پسرش گفت پسر جانم بنده نيكان باش و 
فرزند بدان مباش .
( 4 ) 5 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود پنج خصلتند كه هر كس يكى را ندارد 
هميشه در زندگى كمبود دارد و خردش وامانده و دلش در گرو است يكم تندرستى .
دوم امنيت سوم فراوانى روزى چهارم همدم موافق .
راوى گفت همدم موافق كدام است فرمود همسر خوب و فرزند شايسته و هم‏آميزش 
شايسته و پنجم كه جامع اين خصال است فراغ خاطر و آسودگى .
( 5 ) 6 امالى صدوق بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود پنجند كه هر كه ندارد زندگى گوارا 
ندارد صحت و امن و بى‏نيازى و قناعت و همدم موافق .
( 6 ) 7 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه خود را در معرض تهمت در آورد 
بدگمان بخود را سرزنش نكند و هر كس راز خود را نگهدارد اختيار خود را دارد و هر گفته 
از ميان دو كس بدر رود و فاش شود وضع برادر خود را خوب بدان تا از او بيايدت خلاف آن 
بمجرد يك سخنى كه از برادرت بدر رود باو بدبين مشو تا توانى آن را توجيه كنى و بر تو است 
كه برادران راستين بدست آورى بيشتر آنان را بدست آر زيرا كه پشتيبانند در خوشى و سپرند 
برابر بلا در پيشامد خود با كسانى مشورت كن كه خدا ترسند و برادران را در پيمانه تقوى 
پذيرا باش از زنان بد پرهيز كنيد و از خوبشان بر حذر باشيد اگر بكار خوبى شما را 
وادارند با آنها مخالفت كنيد تا طمع نكنند شما را بزشت بكشانند .
( 7 ) 8 از همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود هر كه پند دهى از دل خود ندارد و 
خوددار نيست رهبرى با خود ندارد دشمنش بگلويش چنگ اندازد .
( 8 ) 9 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود خوبى را در بر زيبارويان بجوئيد كه 
كارهاشان سزاتر است خوب باشند .
( 9 ) 10 علل بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود از دوستان پدرت مبر تا نورت خاموش 
شود .
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( 1 ) 11 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه نابجا دوست دارد دنباله 
ندارد .
( 2 ) 12 فقه الرضا روايت است كه اگر خواهى نعمتت بر جا باشد و مروتت بكمال و زندگيت 
به گردد بنده‏ها و زبونان را در كارت شريك مكن كه اگر آنان را امين سازى بتو خيانت كنند و 
اگر حديثت گويند دروغت گويند و اگر شكست خورى تو را وانهند و بر تو رواست كه با 
خردمند يار شوى كه اگر بخشش را نپسندى از خردش سود گيرى از بدخوى كناره كن و 
صحبت كريم را وامگذار كه اگر عقلش را نپسندى بعقل خود از كرمش بهره‏گيرى و تا توانى از 
احمق پست بگريز .
( 3 ) 13 سرائر بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود چون باغى از باغهاى بهشت را ديديد 
در آن بچريد گفته شد يا رسول الله باغ بهشت چيست فرمود انجمنهاى مؤمنان .
( 4 ) 14 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود از علماء بپرسيد و با فرزانگان 
بياميزيد و با فقراء همنشين شويد .
( 5 ) 15 الدره الباهره ابو محمد عسكرى ( ع ) فرمود بهترين دوستانت آنكه گناه تو را به 
گردن خود گيرد .
( 6 ) 16 نهج البلاغه در وصيت بحسن ( ع ) فرمود با نيكان قرين باش تا از آنان باشى 
و از بدان جدا شو تا از آنها جدا باشى .
( 7 ) 17 كنز كراچكى روايت است كه سليمان ( ع ) فرمود در باره كسى هيچ قضاوت نكنيد 
تا ببينيد با كه يار است همانا مرد شناخته شود بهمگنان و همنشينانش و او را به ياران و 
همسرانش وابندند .
( 8 ) و در كامل روايت است كه عبد الله بن جعفر دوستش را در انجمن خود نيافت و سپس او 
آمد باو گفت كجا نشست كردى گفت با دوستم بيكى از عرصه‏هاى مدينه بيرون شدم گفتش 
اگر بصحبت مردم ناچارى بر تو است كه با كسى رفيق باشى كه در حضورش زيور تو باشد و اگر 
از او غايب شوى آبرويت را حفظ كند ( بدگوئى تو نكند ) و اگر باو نيازمند شوى كمكت دهد و 
اگر رخنه‏اى در كارت بيند آن را ببندد يا اگر كار خوبى آن را بحساب گيرد و اگر بتو وعده دهد 
نوميدت نكند و اگر با او درآئى دورت نيندازد و اگر خواهشى كنى بتو بدهد و اگر لب 
بندى از طلب او آغاز كند .
( 9 ) 18 اعلام الدين بروايت جابر بن عبد الله از پيغمبر ( ص ) فرمود ننشينيد مگر نزد 
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هر عالمى از پنج به پنج ببرد از شك بيقين و از خودنمائى باخلاص در عبادت و از رغبت 
( بدنيا ) برهبت و ترس از آن و از تكبر بتواضع و از دغل‏سازى به نصيحت پردازى .
( 1 ) حواريون به عيسى ( ع ) گفتند با كه همنشين شويم فرمود كسى كه ديدارش شما را بياد 
خدا اندازد و كردارش شما را بآخرت كشاند و علمش در منطق و گفتار شما بيفزايد و بآنها 
فرمود بخدا نزديك شويد با دورى اهل گناهان و باو دوستدار بدشمنى آنان و رضايت 
بجوئيد بخشمشان .
( 2 ) لقمان به پسرش گفت پسر جانم ياد علماء باش بآنها نزديك شو و همنشين شو و 
در خانه‏اشان از آنها ديدار كن تا بسا مانند آنها شوى و با آنها باشى با نيكانشان بنشين بسا 
خدا رحمتى بآنها رساند و شامل تو هم بشود و اگر خود خوبى از بدان و سفيهان دور باش كه 
بسا عذابى بآنها رسد از جانب خدا و بتو هم برسد .
دنباله سخن پيغمبر ( ص ) 
بتحقيق كه خدا سبحانه روشن كرده بقول خود ( 68 الانعام ) منشين پس از يادآورى با 
مردم ستمكار و بقول خود ( 140 النساء ) و چون بشنويد كه بآيات خدا كفر ورزند و آنها را 
مسخره كنند با آنان ننشينيد تا در حديث ديگر درافتند زيرا شما در اين صورت مانند آنان باشيد 
يعنى در گناه و خداى سبحانه فرمود ( 113 هود ) و تكيه نكنيد بسوى كسانى كه ستم كردند تا 
آتش بشما برسد .
( 3 ) و پيغمبر ( ص ) فرمود چون مردمى گرد آيند و ذكر خداى تعالى كنند شيطان و دنيا از 
آنها كناره گيرند و شيطان بدنيا گويد نبينى چه كار ميكنند دنيا گويد آنها را واگذار 
چون جدا شدند من گردنشان را بگيرم .
( 4 ) و پيغمبر ( ص ) فرمود انجمنها سه باشند سودبخش و سالم و رنگ‏پريده سودبخش 
آنكه خدا در آن ياد شود سالم آنكه خاموش باشد و سخنى نباشد و رنگ‏پريده آنكه در 
بيهوده درافتند .
( 5 ) و فرمود ( ص ) همنشين خوب به از تنهائى و تنهائى به از همنشين بد .
( 6 ) 

باب چهاردهم 
كسى كه نشايد همنشينى با او و رفاقت با او و همصحبتى با او 
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مجلسها و انجمنها كه شايسته نيست نشستن در آنها 
از قرآن مجيد 


( 1 ) الانعام ( آيه 68 ) و چون ديدى كسانى را كه درافتند در آيات ما ( ببدگوئى ) از آنها رو به 
تاب تا در حديث ديگر درافتند و اگر شيطان از يادت برد منشين با يادآورى با مردم ستمكار 
( 69 ) و بر كسانى كه تقوى دارند از حساب خود چيزى نباشد و يادآورى است تا شايد آنان 
پرهيزكار شوند .
2 ( 27 ) الفرقان و روزى كه بگزد ستمكار دستانش ( از پشيمانى ) ميگويد كاش برگرفتمى 
با رسول راهى را .
( 28 ) اى واى من كاش نگرفته بودم فلانى را دوست خود ( 29 ) كه البته مرا گمراه كرد 
از ذكر ( قرآن ) پس آنكه بمن رسيد و شيطان باشد سركوب‏كننده آدمى .

اخبار باب 


( 2 ) 1 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود فرزانه‏تر مردم آنكه از مردم نادان 
گريزد .
( 3 ) 2 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه بيند برادرش اندر كار بديست و او 
را از آن با توانائى باز ندارد باو خيانت كرده و هر كس از دوستى احمق كناره نكند در آستانه 
اينست كه خوى او را بگيرد .
( 4 ) 3 امالى طوسى ...در خبر شيخ شامى كه پرسيد از امير مؤمنان ( ع ) يار بد كدام 
است فرمود آنكه نافرمانى خدا را در پيش تو آراسته جلوه دهد .
( 5 ) 4 عيون بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه فرمود همنشينى با بدان مايه بدبينى به 
خوبانست .
( 6 ) 5 قرب الاسناد بسندش از داود رقى كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود ببين هر كه سود 
دينى برايت ندارد باو تكيه مكن و بيارى او رو نياور زيرا هر چه جز خدا تبارك و تعالى 
نيست است و بدعاقبت .
( 7 ) 6 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سه كسند كه همنشينى با آنها دل را بميراند 
همنشينى با اوباش و گفتگو با زنان و همنشينى با توانگران الخ .
خصال در ضمن سفارشهاى پيغمبر ( ص بعلى ( ع ) مانند را آورده .
( 8 ) 7 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود با نابكار يار مشو تا از بدكاريش به تو 
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آموزد سپس فرمود پدرم مرا به سه چيز امر كرد و از سه تا نهى كرد و در آنچه بمن گفت 
اين بود كه پسر جانم هر كه يار بد گيرد سالم نماند و هر كه بجاهاى بد درآيد تهمت زده 
شود و هر كه زبانش را نگه ندارد پشيمان گردد الخ .
( 1 ) 8 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود نزديكى و دوستى مكن با چهار كس احمق 
بخيل ترسو دروغگو اما احمق خواهد سودت رساند بعوض زيانت رساند و اما بخيل از تو 
بگيرد و بتو ندهد و اما ترسو از تو و والدينش گريزد و اما بر دروغگو بسا كه راست گويد و 
باورش نكنند .
( 2 ) 9 امالى طوسى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود بپرهيز از صحبت احمق كه هر 
چه باو نزديكتر شوى به بدكردن با تو نزديكتر شود .
( 3 ) 10 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چهار تا دل تباه كنند خلوت با زنها 
بهره بردن از آنها عمل براى آنها و همنشينى با مرده‏ها گفتند يا رسول الله همنشينى با 
مرده‏ها چيست فرمود همنشينى با هر گمراه بى‏ايمان و جور كن از احكام .
( 4 ) 11 همان بسندش تا زيد بن على كه در جواب پسرش يحيى چه كسى سزا است كه از او 
حذر شود فرمود سه كس دشمن بدكار و دوست عهدگسل و سلطان ستمكار .
( 5 ) 12 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) هر كس همدين دوست خود است پس بايد بنگرد 
هر كه از شماها با كه دوستى ميكند .
( 6 ) 13 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود در سفارش ورقه بن نوفل بخديجه 
است كه بپرهيز از صحبت احمق دروغزن كه خواهد سودت رساند بعوض زيانت رساند و دور 
را بتو نزديك نشان دهد و نزديك را دور اگر امينش كنى خيانتت كند و اگر امينت كند اهانت 
كند اگر حديثت گويد بتو دروغ گويد و اگر حديثش گوئى دروغگويت شمارد تو را چون 
سرابى شمارد كه تشنه آبش پندارد و چونش رسد چيزى نيابدش .
( 7 ) 14 علل بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دشنام ندهيد بقريش و دشمن نداريد 
عرب را و خوار نكنيد موالى ( مسلمانان جز عرب ) را و در ميان خوز ساكن نشويد و از 
آنها زن مگيريد كه رگ بيوفائى دارند .
( 8 ) 15 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بهشام فرمود نبطيان ( ساكنين كنار خليج 
فارس ) نه عربند و نه عجم از آنها سرپرست و ياور انتخاب نكنيد كه اصلى بيوفاء دارند .
( 9 ) 16 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) فرمود نتوانى با هر كه خواهى بنشينى زيرا 
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( 1 ) خدا تبارك و تعالى ميفرمايد ( 68 الانعام ) و چون ديدى آنان كه درافتند در آيات ما از آنها 
رو گردان تا در حديث ديگرى درافتند و اگر چنانچه شيطان فراموشت كرد پس از يادآورى 
منشين با مردم ستمكار .
نتوانى هر چه خواهى بگوئى كه خدا عز و جل ( 26 اسرى ) فرمود و دنبال مرو چيزى را 
كه ندانى و چون كه رسول خدا ( ص ) فرمود خدا رحمت كند بنده‏اى را كه خوب گفت و بهره برد يا 
خموش ماند و سالم ماند و نتوانى هر چه را خواهى بشنوى زيرا خدا عز و جل ميفرمايد ( 
دنبال آيه پيش ) راستى كه گوش و چشم و دل همه مسئوليت دارند .
( 2 ) 17 معانى الاخبار بسندش تا على ( ع ) در جواب پرسشهاى از حسن ( ع ) فرمود 
پسر جانم سفاهت چيست و او پاسخ داد پيروى از دونان و مصاحبت با گمراهان .
( 3 ) 18 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود پنج از پنج نشدنيست نصيحت از 
حسود نشدنيست و مهربانى از دشمن نشدنيست و احترام از فاسق نشدنيست وفاء از زن 
نشدنيست و هيبت از فقير نشدنيست .
( 4 ) 19 امالى صدوق در مناهى پيغمبر ( ص ) است كه نهى كرد از گفتگوئى كه بسوى جز 
خدا عز و جل ميخواند .
( 5 ) 20 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) چهار چيز بيهوده باشند دوستى با بى‏وفاء و 
احسان بناسپاس و دانش بگوش ناشنوا و رازى كه سپرده شود به كسى كه هوشمندى ندارد 
( حفظ ندارد بنقل از خصال در پاورقى ص 194 ) .
( 6 ) 21 امالى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه بمردى فرمود اى فلانى همنشين مشو با توانگران 
زيرا يك بنده خدا با آنها همنشين شود با عقيده بر اينكه خدا باو نعمت داده و از جاى 
خود برنخيزد جز كه معتقد شود خدا را برو نعمتى نيست ( چون كه زندگى خود را در برابر 
توانگران نابود و ناچيز ميشمارد ) .
( 7 ) 22 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چهار تا دل را بميرانند گناه رو 
گناه گفتگو با زنان مجادله با احمق كه بگويد و تو هم بگوئى و بخيرى نرسد و نشستن با 
مرده‏ها گفتند يا رسول الله مرده‏ها كيانند فرمود هر توانگر خوشگذرانى .
( 8 ) 23 فقه الرضا روايت است كه از دوستان پدرت مبر تا نورت خاموش شود .
( 9 ) 24 سرائر بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه ايمان دارد بخدا و روز قيامت در 
مجلسى ننشيند كه در آن بامام دشنام دهند و مسلمانى را عيب كنند چون خدا ميفرمايد 
( 66 الانعام ) و چون ديدى كسانى كه درافتند در آيات ما روگردان از آنها تا در حديث ديگر 
درافتند و اگر شيطان فراموشت كرده از پس يادآورى منشين با مردم ستمكار .
( 10 ) 25 مجالس مفيد بسندش تا سليمان جعفرى كه شنيدم امام دهم ( ع ) بپدرم ميفرمود 
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( 1 ) چه شد كه من تو را نزد عبد الرحمن يعقوب بينم گفت او دائى من است آن حضرت فرمود 
او در باره خدا گفتار ناهموارى دارد خداى تعالى را بصفات زائده موصوف كند و او را محدود 
نمايد و خدا وصف زائد ندارد يا با او بنشين و ما را واگذار و يا با ما بنشين و او را واگذار 
گفت اگر او هر چه خواهد گويد چه گناهى بر منست اگر گفته او را نگويم آن حضرت فرمود 
نميترسى كه بلائى بر او فرود آيد و شما همه را فرا گيرد ندانى داستان آنكه از ياران موسى 
بود و پدرش از ياران فرعون و چون قشون فرعون به موسى رسيد از موسى عقب ماند تا پدر 
خود را پند دهد موسى باو برخورد كه داشت با پدرش دو بدو ميكرد پدر و پسر هر دو با هم 
بكنار دريا رسيدند و هر دو غرق شدند و خبرش بموسى رسيد و آن حضرت از جبرئيل حال او 
را پرسيد و گفتش غرق شد خدايش رحمت كناد و با پدرش هم‏عقيده نبود ولى چون بلا فرود 
آيد كسى كه نزديك گنهكار باشد دفاعى نتواند .
( 2 ) 26 رجال كشى بسندش تا امام ششم و هفتم ( ع ) سزا است كه هر كس ياران پدرش را با 
خود نگهدارد زيرا نيكى بآنان نيكى به پدر و مادر باشد .
( 3 ) 27 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه به پسرانش ميفرمود با مردم ديندار و با 
معرفت همنشين باشيد و اگر بر آنها دست نيابيد تنهائى آرامتر و سالمتر است و اگر جز 
همنشينى با مردم را نخواهيد با مردم با مروت و مردانگى همنشين شويد كه آنها در مجالس 
خود هرزه دارائى و ياوه‏گوئى ندارند .
( 4 ) 28 اختصاص از امام صادق ( ع ) كه پدرم ميفرمود براى حق قيام كن و از آنچه 
پيشت آيد پاك دار و بركنار باش از آنچه بدردت نميخورد و دورى كن از دشمنت و بر حذر 
باش از دوستت از هر قومى باشد مگر كه امين باشد امين خداترس با بدكار يار مشو و او را 
براز خود آگاه مكن .
( 5 ) 29 همان بسندى تا امام چهارم ( ع ) فرمود پسرم پنج كس را بپا يارشان مشو و 
با ايشان حديث مگو و رفيق سفر مشو گفتم پدر جان كيانند آنان را بمن بشناسان فرمود 
بپرهيز از صحبت فاسق كه تو را بيك خوراك يا كمتر ميفروشد و بپرهيز از صحبت بخيل كه 
مالش را از تو دريغ دارد در نيازمندترين حال تو بدان و از صحبت احمق بپرهيز كه خواهد 
سودت رساند و زيانت رساند و بپرهيز از صحبت قاطع رحم خود كه او را در سه جاى قرآن 
خدا عز و جل ملعون يافتم خدا عز و جل فرمايد ( 22 سوره محمد ) و بيم ميرود كه اگر رو بر 
گردانيد تباهى كنيد در زمين و قطع رحم خود كنيد 23 آنانند كه خدا لعنشان كرده تا آخر 
آيه ( و كرشان كرده و چشمهاشان را كور كرده ) و خدا عز و جل فرموده ( 24 الرعد ) آنان كه عهد 
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( 1 ) خدا را بشكنند پس از آنكه بستند و قطع كنند آنچه را خدا فرموده صله شود و تباهى كنند در 
زمين آنانند كه لعنت بر آنها و بد خانه‏اى دارند و در سوره البقره ( آيه 26 ) فرموده و آنان كه 
بشكنند پيمان خدا را پس از بستن آن و ببرند آنچه خدا فرموده صله شود و تباهى كنند در 
زمين آنانند كه زيانكارند .
( 2 ) 30 همان امام صادق ( ع ) فرمود دوست دشمن على ( ع ) دشمن على ( ع ) باشد .
( 3 ) 31 كتاب صفات الشيعه صدوق بسندش تا امير مؤمنين ( ع ) فرمود همنشينى با بدان 
مايه بدبينى به نيكانست و همنشينى با نيكان بدان را به نيكان پيوست كند و همنشينى 
نيكان با بدكاران نيكوكاران را به بدكاران پيوندد هر كس وضعش بر شما نامعلوم است و ندانيد 
دين او را بنگريد به آميزش‏كننده او اگر دين خدا دارند او هم دين خدا دارد و اگر جز 
دين خدا دارند او را بهره‏اى از دين خدا نباشد كه رسول خدا ( ص ) بسيار ميفرمود هر كه ايمان 
بخدا و روز جزا دارد نبايد دوستى كند با كافر و بياميزد با فاجر و هر كه برادرى كند با كافر 
يا آميزش كند با فاجر كافر و فاجر باشد .
( 4 ) و بسندش از امام صادق ( ع ) كه فرمود هر كه با اهل شك نشيند مشكوك باشد .
( 5 ) 32 نوادر راوندى بسندى تا على ( ع ) فرمود سه چيزند كه هر كه رعايتشان كند از 
شيطان رجيم در امانست و هم از هر بلا هر كه با زنى نامحرم خلوت نكند و به مجلس سلطان 
وارد نشود و بدعت‏گرا را در بدعتش كمك ندهد .
( 6 ) 33 امالى طوسى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود پدرم بمن سفارش كرد پسر جانم 
بپرهيز از رفاقت و آميزش با احمق از او كناره كن و با او ستيزه مكن زيرا احمق خار چشم 
است غائب باشد يا حاضر اگر سخن گويد حماقتش او را رسوا كند و اگر خاموش ماند در 
ماندگيش او را واداشته اگر كارى كند تباهى ببار آورد و اگر رعايت شود آن را ضايع سازد 
نه دانش خودش او را كفايت كند و نه از دانش ديگرى بهره گيرد از اندرزگويش فرمان نبرد 
و همدوش خود را ناراحت كند مادرش دوست ميدارد مرگ او را و همسرش نابوديش را و 
همسايه‏اش دورى خانه‏اش را و همنشينش تنهائى از او را اگر كوچكتر حاضران انجمن باشد 
هر كه را بالا دست او است درمانده كند و اگر بزرگتر آنان باشد زيردستانش را تباه سازد .
( 7 ) 34 الدره الباهره پيغمبر ( ص ) فرمود خيرى نيست در رفاقت با كسى كه حق برابر براى 
تو نبيند .
( 8 ) و امير مؤمنان ( ع ) فرمود بريدن از نادان برابر پيوستن بخردمند است ( 9 ) و فرمود ( ع ) 
بپرهيزيد از هر كه باو بددل باشيد ( 10 ) و فرمود ( ع ) عافيت ده جزء است و نه از آن در خاموشى 
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است جز بذكر خدا و يكى هم در ترك همنشينى سفيهانست .
( 1 ) امام دوم ( ع ) فرمود چون شنيدى كسى آبروى مردم را ميبرد بكوش تو را نشناسد كه 
آبرو برتر هر كس آشناهاى اويند .
( 2 ) امام هفتم ( ع ) فرمود هر كه از بدى باو غمى ندارد احسان باو هم جايى نزدش ندارد 
( 3 ) و فرمود ( ع ) هر كه ندارى شيدا كند توانگرى خود وفا كند .
( 4 ) امام نهم ( ع ) فرمود بپرهيز از رفاقت با بد كه چون تيغ آخته است زيبامنظر است و 
زشت اثر .
( 5 ) و امام ابو محمد عسكرى ( ع ) فرمود پيوستن بدان كه اميدى باو دارى بهتر است از ماندن 
با كسى كه از شرش امان ندارى ( 6 ) و فرمود ( ع ) در حذر باش از هر نرينه خيره‏چشم .
( 7 ) 35 نهج البلاغه به پسرش حسن ( ع ) فرمود پسر جانم بپرهيز از رفاقت با احمق كه 
خواهد سودت دهد و ضررت رساند بپرهيز از رفاقت بخيل كه از يارى تو باز نشيند آنجا كه 
تو نيازمندترى باو و بپرهيز از رفاقت فاجر نابكار كه او ترا ببهاى ناچيز بفروشد و بپرهيز از 
رفاقت با دروغزن كه چون سرابست دور را بتو نزديك جلوه دهد و نزديك را دور .
( 8 ) 36 نهج البلاغه فرمود با احمق رفاقت نكن كه كردارش را برايت جلوه مى‏دهد 
و دوست دارد مانندش باشى ( 9 ) و در نامه به حارث همدانى فرمود و حذر كن از رفاقت كسى كه 
گفتارش را پذيرند و كردارش را زشت شمارند زيرا اعتبار هر يارى بيارش باشد .
( 10 ) و فرمود ( ع ) بپرهيز از رفاقت با نابكاران كه بدى به بدى پيوند است .
( 11 ) 37 اعلام الدين پيغمبر ( ص ) فرمود تنهائى بهتر از همنشين بد است ( 12 ) و فرمود ( ص ) 
با بدان بخوى آنها سازش كنيد تا از آسيبهاشان سالم مانيد و با كردارشان جدائى كنيد تا 
از آنان نباشيد .
( 13 ) 38 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود سزاوار نيست براى مؤمن در مجلسى 
نشيند كه در آن نافرمانى خدا مى‏شود و نتواند آن را دگرگون سازد .
بيان نافرمانى خدا ترك اوامر او است و انجام آنچه نهى كرده كبيره باشد يا صغيره 
حق الله باشد يا حق الناس و بدگوئى و غيبت مؤمن در شمار آنست و اگر كسى در كنار تو 
يكى از اين امور را انجام دهد و توانى او را دگرگون كنى و بازش دارى بسختى جلوش را بگير 
تا دم بندد و از آن برگردد و ثواب مجاهدان دارى و اگر از او مى‏ترسى سخنش را ببر و 
حكيمانه او را بامر جائزى وادار و بايد انكار معصيت با دل و زبان هر دو باشد نه بزبان تنها 
با اينكه دل بدان دارد زيرا آن نفاق و زشتكارى ديگريست و اگر نتوانى برخيز و با او منشين 
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( 1 ) و اگر هم نتوانى برخاست بدل او را انكار كن و دشمنش دار تا گويا بر تابه آتشين هستى زيرا 
خداى تعالى از راز دلها آگاه است و تو در اين صورت از آمرين بمعروف و بازدارندگان از منكرى 
و اگر نه انكار كنى و نه برخيزى با توانائى با آنها تو و او برابريد در گناه چه كه راضى بمعصيت 
شدى .
( 2 ) 39 كافى بسندش از جعفرى كه شنيدم ابو الحسن ( ع ) بپدرم ميفرمود چرا من تو را 
نزد عبد الرحمن بن يعقوب بينم گفت او دائى من است فرمود او در باره خدا گفتار 
ناهنجارى دارد خدا را وصف كند با اينكه او را وصفى نباشد يا با او بنشين و ما را واگذار 
و يا با ما بنشين و او را رها كن گفتم او هر چه خواهد بگويد گناهى بر من است كه نگويم آنچه 
او گويد امام فرمود نترسى كه باو بلائى فرود آيد و بهمه شماها برسد ندانى داستان آن 
يار موسى را ( ع ) كه پدرش از ياران فرعون بود و چون قشون اسب سوار فرعون بموسى رسيدند 
از قوم موسى عقب ماند تا پدرش را پند دهد و او را بموسى پيوندد و پدرش درگذر بود و او 
با وى كشمكش ميكرد تا رسيدند كنار دريا و هر دو غرق شدند و خبرش بموسى ( ع ) رسيد و فرمود 
او در رحمت خداست ولى بلا كه فرود آيد از آنكه نزديك گنهكار است دفاعى نباشد .
( 3 ) بيان جعفرى ابو هاشم داود بن قاسم جعفريست و از بزرگان اصحاب ماست و بقولى او 
امام رضا تا آخر ائمه را دريافته و ابو الحسن اما رضا يا امام هادى است و بهتر است كه مقصود 
سليمان بن جعفر جعفرى باشد كه در مجالس مفيد تصريح شده ( پس از تصحيح الفاظ حديث 
گويد ) خدا را وصف ميكند يعنى باوصاف جسمانى كه قول بجسم و صورتست در باره خدا يا 
بصفات زائده كه عقيده اشاعره است و لفظ ( يحده ) در مجالس مؤيد معنى اول است تا گويد 
يا با او بنشين يعنى جمع ميان نشستن با او و با ما نشود چون اگر با او نشينى فاسقى و ما با 
فاسقان ننشينيم با اينكه اين بسا گفته او را تائيد كند و ظاهرش اينكه نشستن با اهل عقائد 
باطله نارواست و حرام است .
او را بموسى پيوندد يعنى او را بدين او درآورد يا بقشون او رساند كه سرانجام هر 
دو يكى است ( نجات پدر ) .
و پدرش در گذر بود يعنى براه باطل خود رفت و پند پسر نپذيرفت و با او كشمكش 
ميكرد در ابطال مذهب او و گفتار خشم‏آور او ...
( 4 ) 40 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود رفاقت نكنيد با بدعتگرايان و همنشين 
آنها نشويد تا در نظر مردم يكى از آنها شمرده شويد ( 5 ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود هر كس بر دين 
دوست و همنشين خود است .
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( 1 ) بيان تا در نزد مردم يكى از آنها باشيد دلالت دارد بر وجوب احتراز از موارد 
تهمت و بر اينكه كار موجب خوشبينى مردم مطلوبست در صورتى كه بقصد خودنمائى و رياء و 
شهرت‏طلبى نباشد و بسا كه براى آخرت او هم سودمند است چنانچه وارد است خدا گواهى 
مؤمنان را بخوبى كسى بپذيرد و گر چه خلاف آن را بداند .
مرد بر دين دوست خود است يعنى در پيش مردم و گواه گفته آن حضرتست يا اينكه 
واقعا چنين است و بيان مفسده ديگريست در مصاحبت فساق و بدعت‏گرايان چنانچه وارد 
است رفيق بد سرايت كند و همنشين بد گمراه كند و اين روشنتر است .
( 2 ) 41 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چون اهل شك و بدعت را پس از من 
ديديد از آنها بيزارى بجوئيد و دشنامشان بدهيد در باره‏شان بد بگوئيد و آبروشان را ببريد 
و تو دهنشان بزنيد تا طمع نكنند بفساد در اسلام و مردم از آنها حذر كنند و از بدعتهاشان 
نياموزند تا خدا بدين كار براى شماها حسنه نويسد و درجات شما را در آخر بالا برد .
( 3 ) بيان گويا مقصود از اهل شك كسانيند كه در دين شك كنند و مردم را بواسطه القاء 
شبهه در شك اندازند و بقولى مقصود كسانيند كه بنياد دينشان بگمانها و توهمها است مانند 
علماء مخالفين و بسا مقصود از آنها فاسقان فسق‏نما باشد و آنهم مايه شك مردم در دين 
شود و نشانه سستى يقين آنهاست ( و پس از تفسير لفظ شك از قول قاموس و نهايه گويد ) 
بدعت كم كردن حكمى است از دين يا فزودن حكمى بدان چنانچه در مصباح آمده و من گويم 
بدعت بطور كلى هر چه پس از پيغمبر ( ص ) پديد آمده و نص بخصوصى در آن نيامده و عمومات 
آيات و روايات شامل آن نيست يا بطور خصوص يا عموم از آن نهى شده و بدعت شامل اعمالى 
نيست كه عموم ادله واردند مانند مدرسه ساختن و امثالش كه داخلند در عموم امر بجا دادن 
مؤمنان و اسكان و اعانت بر آنان و چون انشاء برخى كتابهاى دينى و تاليفاتى كه در باره 
علوم شرعيه باشند و چون جامه‏ها كه در زمان رسول خدا ( ص ) نبوده و خوراكهاى تازه در آمد 
كه مشمول عموم ادله حليتند و از آنها نهى نشده و آنچه بجواز عمومى كنند اگر آن را بخصوص 
وارد از شرع دانند بدعت باشد ( مانند سفره‏هائى كه بنام امام يا جز او اطعام كنند ) كما اينكه 
نماز بطور كلى بهترين موضوع كار عبادتست و همه وقت مستحب است و چون چند ركعت 
مخصوص در وقتى خاص معين شود بدعت باشد و چنانچه يكى هفتاد ذكر لا إِلهَ إِلاَّ اَللَّهُ را 
بخصوص معين كند كه مطلوب شرع است در وقت مخصوص بى‏اينكه نصى در باره آن وارد باشد 
بدعت است و خلاصه پديد آوردن چيزى در شرع كه معنى ندارد بدعت است خواه اصلش تازه 
درآمد باشد و خواه خصوصيتش بدعت باشد و آنچه مخالفان گفتند كه بدعت باحكام خمسه 
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( 1 ) تقسيم شود و مستحب و واجب هم دارد براى توجيه گفته عمر در باب نماز تراويح ( نافله به 
جماعت در شبهاى ماه رمضان ) كه چه خوب بدعتى است باطل است زيرا هر بدعت حرام 
است چنانچه رسول خدا ( ص ) فرموده هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى راه بدوزخ دارد و 
آنچه هم عمر كرد بدعت حرام بود چون پيغمبر ( ص ) نهى كرده از جماعت در نماز نافله و 
اين تقسيم سودى براشان ندارد .

و هرگز به نكند عطار 

آنچه تباه كرده روزگار 


و ما گفتار را تمام كرديم در اين باره در كتاب فتن در باب مطاعن عمر .
( 2 ) شهيد ره در قواعدش گفته امور تازه در آمده پس از پيغمبر اقسامى دارند كه بدعت 
ناميده نشود جز آنچه حرام است .
( 3 ) 1 قسم واجب چون نوشتن قرآن و حديث پيغمبر و امام ( ع ) در صورتى كه ترس از ميان 
رفتن آنها باشد راسا زيرا تبليغ آنها بقرنهاى آينده بطور اتفاق واجب است و هم بحكم آيه 
( 19 الانعام تا شما را اندرز كنم و هر كه برسد باو ) و اين كار بانجام نرسد جز با حفظ آنها 
و آن در زمان غيبت واجب است نه در زمان حضور امام زيرا مسئول حفظ آنها امام است و خللى 
در آن راه ندارد .
( 4 ) 2 حرام و آن بدعتى است كه قانون تحريم و دليل آن فرا گيردش چون مقدم داشتن 
ديگران بر ائمه معصومين و گرفتن مقام آنها و براى خود خواستن حاكمان ناحق اموال عمومى 
را و منع آنها از مستحقانش و جنگيدن با اهل حق پراكندن و تبعيد آنان و كشتن به 
مجرد بدبينى و واداشتن به بيعت با فاسقان و پابند ماندن بدان بيعت و حرام دانستن 
نقض آن و غسل پاها بجاى مسح و مسح بر غير بشره قدم و نوشيدن بسيارى از نوشاكها و 
جماعت در نماز نافله و اذان دوم در روز جمعه و حرام كردن متعه زنان و متعه در 
حج و شوريدن بر امام بر حق وارث دادن بخويشان دور و منع نزديكتران و منع خمس از 
اهل آن و افطار بيوقت و جز آن از تازه درآمدهاى مشهور و از آنها است باجماع فريقين 
رشوه‏اى كه كارگران حكومت در خريد و فروش از مردم ستانند .
( 5 ) 3 آنچه مستحب است و دليل استحباب آن را فرا گيرد مانند ساختن مدارس و كاروانسراها 
و از اين قسم نيست موكبى كه سلاطين بر پا كنند تا پيش مردم بزرگ باشند مگر آنكه سبب 
ترس دشمن اسلام باشد .
( 6 ) 4 مكروه و آنست كه مشمول دليل كراهت باشد چون فزودن در تسبيح زهرا ( ع ) و 
وظيفه‏هاى ديگر يا كم كردن از آنها و خوشپوشى و خوشخورى بكمتر از حد اسراف و بسا به 
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حرمت كشد اگر به عيالش زيان رساند .
( 1 ) 5 مباح كه دليل اباحه آن را فرا گيرد چون بيختن آرد زيرا روايت است كه نخست 
چيزى كه مردم پس از رسول خدا ( ص ) پديد كردند بكار گرفتن آرد بيز بود زيرا زندگى نرم و 
با رفاه از مباحاتست و وسيله آن هم مباح است .
در نهايه گفته بدعت دو گونه است بدعت هدايت و بدعت گمراهى و هر بدعتى بر 
خلاف امر خدا و رسولش باشد ضلالت و مردود و هر چه فرا گرفته عموم خواست خدا و تشويق 
او يا رسولش باشد پسنديده است و هر چه نمونه‏اى در شرع ندارد چون نوع خاصى از بخشش 
و كار خير باز هم پسنديده است ولى نبايد بر خلاف دستور شرع باشد زيرا پيغمبر ( ص ) برايش 
ثوابى مقرر كرده و فرموده هر كه روش خوبى برپا كند ثواب آن را برد و ثواب هر كه بدان عمل 
كند و در باره ضد آن فرموده هر كه روش بدى بنياد كند گناه آن و گناه هر كه آن را بكار بندد 
بر او باشد و اين در صورتيست كه خلاف امر خدا و رسولش بود سپس گفته بيشتر مورد 
استعمال لفظ مبتدع در مورد مذموم است پايان .
مقصود از دشنام به بدعت‏گزار سخنى است كه او را خوار كند شهيد ثانى ره گفته 
ميتوان سخنى رو در روى آنها گفت كه درست باشد و راست نه سخن دروغ و آيا اين نوعى 
نهى منكر است كه بايد شروط آن رعايت شود يا استخفاف آنان مطلقا روايت ظاهر روايت و فتاوى 
وجه دوم است و اولى احوط است و دلالت دارد بر جواز او در رو برو شدن با آنها بدان و رجحان 
آن روايت برقى از امام ششم ( ع ) كه چون فاسق آشكار كند فسق خود را نه احترامى دارد و نه 
غيبتى و روايت مرفوعه محمد بن بزيع كه از تمامت عبادت بدگوئى از اهل ريب است پايان 
و القول فيهم يعنى بدگوئى و ندامت آنان و بنقل از قاموس و صحاح وقيعه را به غيبت تفسير 
كرد .
تو دهنى بآنها آوردن دليل قاطع است بر رد آنها كه نتوانند پاسخ گفت چنانچه 
خداى تعالى فرموده ( 258 البقره پس مبهوت شد آنكه كافر بود ) در برابر دليل حضرت 
ابراهيم .
و بسا كه بمعنى بهتان زدن باشد براى مصلحت كه مجوز آنست و معنى اول روشنتر 
است ...
( 2 ) 42 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود نشايد مسلمان برادرى كند با فاجر و 
با احمق و نه دروغزن .
بيان ...برادرى كردن يا ربودن و رفاقت است كه بدنبال او باشد و حقش را رعايت 
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كند و رازدارش گردد و با مال و جاه خود با او همدردى كند ...و فاجر آنكه پرده دين را 
دريده و نابكار است و ذكر دروغزن پس از آن براى اينست كه زيان او از فاجران ديگر بيشتر 
است .
( 1 ) 43 كافى بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) كه هر بار بالاى منبر ميرفت ميفرمود شايسته 
مسلمانست كه از برادرى سه كس دورى كند بى‏آبرو و احمق و دروغزن اما بى‏آبرو ميخواهد 
كار خود را برايت جلوه دهد و ميخواهد كه مانند او باشى و در امر دين و معاد بتو كمكى 
نكند و همنشينى با او جفا و سخت‏دلى است و ورود و خروجش براى تو ننگ است و اما 
احمق تو را بخيرى نرساند و اميدى نيست كه بدى را از تو بگرداند و گر چه خود را به تلاش 
اندازد و بسا كه سود تو را خواهد و زيانت رساند پس مرگش به از زندگى او باشد و خاموشيش 
به از گويائيش و درويش به از نزديكيش و اما دروغزن براى اينكه با او زندگى گوارا ندارى 
سخن تو را بديگران برد و از ديگران را براى تو آورد چون خبر تازه درآمدى بتو رسد آن را به 
ديگرى كشاند تا آنجا كه بسا راست گويد و باور نشود و وادارد مردم را بدشمنى با همديگر 
و از آن كينه‏ها در سينه‏ها برآيد پس از خدا بترسيد و خود را واپائيد .
( 2 ) بيان پس از تفسير ماجن به بى‏آبرو و كسى كه در كارش بى‏باك است گويد بسا كه 
مقصود از جفا دورى از آداب نيك است و در اخبار بسيار باين معنا آمده و اينجا هم مناسب 
است و ميتواند كه مقصود سرسختى و ترك صله و نيكى باشد و بتفسير نهايه جفا دورى 
كردن و ترك صله و نيكى است و از اين معنا است حديث من بدا جفا هر كه بيابانى شد سر 
سخت مى‏شود چون كم با مردم آميزش دارد ...
( و ورود و خروجش بر تو ننگ است يعنى رفت و آمد با او تو را بخيرى نرساند يعنى 
در مشورت با او سخن تو را بديگران برد ) يعنى بمردم از قول تو دروغ گويد و از آنها به تو 
دروغ گويد و ميان شماها را بهمزند و اعتمادى بسخن او نباشد چون عادت بدروغ دارد و 
فائده از او برده نشود و بعلاوه ميان مردم القاء دشمنى كند ( در باقيمانده شرح طولانى فائده 
عمومى نبود و از ترجمه آن صرف نظر شد مترجم ) .
خود را واپائيد يعنى برادر و رفيق ديگرى جز اينها براى خود برگزينيد چون ضرر 
آنها دانستيد اينكه بترسيد از پيامدهاى بد اين رفاقت و دوستى بگيريد كه ضرر دين و دنيا 
ندارد و بقولى مقصود اينست كه خود را بپائيد و گفته دروغزن را نپذيريد و بقولشان با 
مردم دشمنى نكنيد با اينكه خداى تعالى ( 16 الحجرات ) فرموده اگر فاسقى خبرى بشما داد 
روشنگرى كنيد ( تا بفهميد درست است يا نه ) و اين تفسير تا اندازه‏اى بعيد است .
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( 1 ) 44 كافى بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه بامام باقر ( ع ) فرمود پسر جانم بنگر به 
پنج كس و با آنها يار مشو و گفتگو مكن و همسفر مباش گفتم پدر جان كيانند فرمود 
بپرهيز از مصاحبت دروغزن كه چون سرابست دور را بتو نزديك نمايد و نزديك را دور 
بپرهيز از مصاحبت فاسق كه تو را بيك خوراك يا كمتر بفروشد بپرهيز از مصاحبت بخيل كه 
مالش را از تو دريغ دارد در نيازمندترين حال تو بدان و بپرهيز از مصاحبت احمق كه چون خواهد 
سودت دهد زيانت رساند بپرهيز از مصاحبت قاطع رحم كه در سه جاى قرآن خدا عز و جل 
او را ملعون يافتم خدا عز و جل ( 26 محمد ) فرمايد آيا اميد است كه اگر پشت دهيد در 
زمين تباهى كنيد و قطع رحم نمائيد آنانند كه خدا لعنتشان كرده و كرشان كرده و كورشان 
كرده .
و فرمود ( 25 الرعد ) آنان كه بشكنند پيمان خدا را پس از بستن آن و قطع كنند آنچه 
را خدا فرموده صله شود و تباهى كنند در زمين آنانند كه لعنت دارند و خانه بد دارند .
و فرمود در سوره البقره ( آيه 26 ) آنان كه بشكنند پيمان خدا را پس از بستنش و قطع 
كنند آنچه را خدا فرموده صله شود و تباهى كنند در زمين هم آنها زيانكارند .
( 2 ) بيان چون سراب است بقول راغب سراب درخشانى بيابانست كه آب نمايد چون به 
چشم درآيد و بكار رود در آنچه بى‏حقيقت است مانند لفظ شراب در آنچه با حقيقت است 
خدا چون سرابى در بيابانها كه تشنه پندارد آبست و فرموده و براه افتند كوهها و سراب 
شوند ( آيه اول 39 نور و دوم 20 النبأ ) پايان و بسا گويند مقصود از كذاب و دروغزن 
آنكه بر خدا و رسولش دروغ بندد با فتواهاى باطل و بسا اشاره باشد بقول خداى تعالى و آنان كه 
كافرند كردارهاشان چون سرابيست در بيابانها آيه 39 سوره نور .
نزديك كند يعنى بدروغ خود دور را بحق نزديك نشان دهد يا دور از عقل را نزديك 
نشان دهد و بعكس تو را فروشنده است يا بيعت كند و اولى روشنتر است تا گويد 
( 3 ) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ بيضاوى گفته يعنى اگر متصدى امور مردم شويد و فرمانگزار 
آنها گرديد يا اگر رو گردانيد و پشت باسلام كنيد فساد كنيد در زمين و قطع رحم كنيد 
براى اجراى ولايت و كشيدن آن بوضع دوران جاهليت از رقابت و جنگيدن با خويشان معنى 
اينست كه چون در دين سستند و بر دنيا حريص بايدشان كه از وضع حال آنها بآنها گفت بسا 
چنين باشند و هم آنانند كه خدا لعنتشان كرده است براى تباهكارى و قطع رحم و كرشان 
كرده از شنيدن حق و پذيرش آن و كورشان كرده و راه نبرند بدان ...
( عهد خدا ) گفتند خدا را چند عهد است يكى آنكه بحكم عقل از بنده‏هايش گرفته 
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كه آيات آفاق و انفس را بدانها نموده و دليل بر وجود صانع و قدرت و علم و حكمت و 
يگانگيش آورده .
دوم پيمان اقرار به پروردگاريش كه بدان اعتراف كردند و گفتند بلى آنجا كه فرمود 
آيا من پروردگارتان نيستم ( اشاره دارد بآيه 171 سوره اعراف ) .
سوم پيمانى كه از اهل كتاب گرفته در كتابها كه به پيغمبرانشان فرو فرستاده كه محمد 
( ص ) را باور دارند .
چهارم پيمانى كه از همه امتها گرفته براى تصديق پيغمبرانشان با معجزات و اينكه از او 
پيروى كنند و حكم او را مخالفت نكنند .
و پنجم پيمان بر ولايت اوصياء و پيمان او بر دانشمندان كه بياموزند نادانان را 
و بيان كنند آنچه در كتاب خداست و نهانش ندارند و ششم پيمانى كه از پيغمبران گرفته بر 
اينكه رسالت خود را برسانند و دين را بر پا دارند و در آن تفرقه‏اندازى نكنند .
و همه اين پيمانها شكسته شده مگر آخرى و ميثاق بقول مفسران آيات و كتب خدا و 
التزام و پذيرش بنده است ...
و در تفسير امام در باره آيه بقره آنان كه ميشكنند عهد خدا را آمده يعنى آن عهدى كه 
بر آنها گرفته شده براى خدا بربوبيت و براى محمد ( ص ) به نبوت و براى على ( ع ) بامامت 
و براى شيعه‏هاشان بمحبت و كرامت ...و قطع كنند آنچه را خدا فرموده صله شود از همه 
خويشان با بررسى حال آنها و برترين رحم كه حقش واجب‏تر است رحم محمد است ( ص ) كه 
حقشان از حق او است چنانچه حق خويشان آدمى براى پدر و مادر است و حق آن حضرت 
بزرگتر است از حق پدر و مادر همچنين حق خويش آن حضرت بزرگتر است و قطعش دردناكتر 
و رسواتر .
و تباهى كنند در زمين به بيزارى از امام مفترض الطاعه و اعتقاد بامامت ممنوع الاطاعه 
و آنانند كه زيانكارند كه خود را بدوزخ انداخته و از بهشت محروم ساخته واى بر اين 
زيانى كه عذاب ابد را بر آنها بايست كرده و از نعمت ابدى محرومشان كرده .
و بقولى در تفسير ميبرند آنچه را خدا فرموده صله شود كه در آن درآيد تفرقه ميان 
پيغمبران و كتابهاشان بتصديق بعضى و رد بعضى و ترك دوستدارى مؤمنان و ترك جمعه و 
جماعت مقرره و هر آنچه در آن كناره از خير است و دست آوردن شر زيرا كه آن ببرد صله 
ميان خدا و بنده را كه هدف اساسى از هر وصل و فصل است .
و اينكه فرمود لعن در سه آيه است يكم و دومش روشن است و اما سومى براى اينست كه 

--( 135 )--

زيانكارى خصوص بتفسير امام بايست لعن و دورى از رحمت خداى سبحان است چه كه در 
بسيارى آيات قرآن كفار را به زيانكارى توصيف كرده مانند آيه 68 سوره برائه و 98 سوره 
الاعراف و 108 سوره النحل و 36 سوره الانفال .
و 77 سوره الاعراف و 51 سوره العنكبوت و 31 سوره البقره و 14 سوره الزمر 
و 95 سوره يونس و 62 سوره الزمر و 65 سوره الزمر و آيه 85 سوره آل عمران و آيه 9 سوره 
المائده ( از ذكر آيات بهمان شماره آنها و سوره آنها كه از پاورقى ص 212 گرفته شده است 
اكتفا شد و ميتوان بدانها مراجعه كرد مترجم ) .
( 1 ) 45 كافى بسندش از شعيب عقرقوفى كه از امام ششم ( ع ) در باره قول خدا عز و جل 
( 139 النساء ) و البته نازل شده بر شما در قرآن كه چون شنويد آيات خدا انكار شوند به 
مسخره گيرند آنها را تا آخر آيه پرسيدم فرمود مقصود از آن اينست كه چون شنويد كسى 
حق را انكار كند و دروغ شمارد و در امامان بدگوئى كند از نزد او برخيز و همنشين او نباش 
هر كه ميخواهد باشد .
( 2 ) بيان آنچه در قرآن نازل شده گويد اشاره است بآيه 68 سوره الانعام چون ديدى آنان 
را كه درافتند در آيات ما روگردان ازشان تا درافتند در حديث ديگر و اگرت شيطان فراموشت 
كند پس از يادآورى منشين با مردم ستمكار چون الانعام مكيه است و اين آيه مورد سؤال 
در سوره النساء است كه مدينه است و از اين رو امام براى اشاره بدان اين آيه را انتخاب كرده 
و دنبال آيه مورد سؤال اينست كه ننشيند با آنها تا درافتند در حديث ديگرى زيرا شما در 
صورت همنشينى مانند آنها باشيد و راستش خدا فراهم‏كننده منافقان و كافرانست در دوزخ 
با هم .
...و در اخبار بسياريست كه آيات خدا ائمه ( ع ) باشند يا آياتى كه در باره آنها نازل 
است و على بن ابراهيم در اينجا گفته آيات خدا همان امامانند و بقول بيضاوى نهى از 
همنشينى در صورتيست كه مسخره كن و معاند باشد و اميد هدايت در او نباشد و مورد تائيد 
است .
شما در اين صورت مانند آنهائيد در گناهكارى زيرا توانيد روگردانيد و انكار عملى كنيد 
يا در كفر هم اگر رضا دهيد بكار آنها يا براى اينست كه همنشينى طعنه‏زنان در قرآن كه ملايان 
يهود بودند همان منافقان بودند بدليل اينكه بدنبالش فرموده راستى كه خدا فراهم آورنده 
منافقان و كفار است در دوزخ با هم يعنى هم آنها كه نشينند و هم آنها كه در برشان نشينند 
پايان و در آيه اشاره دارد كه مورد منع از مجالست هر منافقى است خواه خويش تو باشد يا نه 

--( 136 )--

و خواه در ظاهر همكيش تو باشد يا نه و خواه در ظاهر در شمار اهل علم باشد يا نه و خواه 
از حكمرانان باشد يا دگران در صورتى كه بيم ضرر نداشته باشى .
( 1 ) 46 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه ايمان بخدا و روز جزاء دارد ننشيند 
در مجلسى كه كم شمارند در آن امام را يا عيب كنند و بد گويند از مؤمنى .
( 2 ) بيان نبايد بنشيند يا نمى‏نشيند و گويا اشاره است بقول خداى تعالى ( 22 المجادله ) 
نيابى مردمى را كه ايمان بخدا و روز جزا دارند و دوستى كنند با كسى كه مبارزه كند با خدا 
و رسولش و در آن راندن بزرگى است از شنيدن غيبت مؤمن چون آن را برابر كم شمردن امام 
ساخته كه معنى آن بدگوئى و نكوهش امام است .
( 3 ) 47 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه ايمان بخدا و روز جزا دارد جاى 
تهمت‏آور نايستد .
( 4 ) بيان گويا مقصود نهى از حضور در جاييست كه مايه تهمت بفسق يا كفر باشد يا 
باخلاق بد بهر وضعى از ايستادن و راه رفتن و نشستن و جز آن زيرا نزد مردم مايه تهمت باين 
اوصاف شود و گاهى باو سرايت كنند و پس از تفسير لغت از مغرب گويد و از آنست حديثى 
كه گويد وانه هر چه تو را بشك اندازد و بدان چه تو را در شك نيندازد و راستش دروغ جزء 
ريبه است و راستى سبب آرامش مقصود از ريبه هر آنچه سبب ناراحتى خاطر و پريشانى 
آنست نبينى كه با طمانينه برابر كرده كه مايه آرامش است چون نفس تا در شك است آرام 
نيست و چون يقين كند آرام شود پايان سخن مغرب .
و بسا مقصود منع از همنشينى شبهه‏اندازان باشد كه در دين شبهه نمايند و آن را زيركى و 
باريك‏بينى شمرند و مردم را از راه يقين گمراه سازند چون بيشتر فلسفه‏بافان و متكلمان كه 
هر كه با آنها نشيند و گفتگو كند بچيزى ايمان ندارد و در دلش مرض شك و نفاق پديد آيد و 
نتواند در هيچ اصل دينى بيقين رسد بلكه يك الحاد عقلى بر او رخ دهد كه پابند بچيزى 
نباشد و يقين بچيزى نكند چنانچه وارسته از دين بهيچ ملتى و كيشى ايمان ندارد و چنانند 
كه خدا فرموده ( 10 البقره ) در دلشان مرضى است و خدا مرض را بر ايشان فزايد و بيشتر 
مردم زمان ما باين راه رفتند و كمتر مؤمن درستى يافت شود خدا ما و برادران مؤمن ما را 
از آن در پناه گيرد و از مهلكه‏ها برهاند .
( 5 ) 48 كافى بسندش تا عبد الأعلى كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه ايمان به 
خدا و روز جزا دارد نبايد در مجلسى نشيند كه در آن امامى نكوهش شود يا مؤمنى كم 
شمرده شود .
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( 1 ) بيان مانندش با اندك تغييرى در متن و سند گذشت .
( 2 ) 49 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود سه انجمن است كه خدا دشمنشان دارد 
و خدا نقمتش را بر آنها فرستد با آنها ننشينيد و با آنها هم‏مجلس نشويد مجلس كسى كه 
زبانش بدروغ فتوى ميدهد و مجلسى كه با دشمنان ما در آن نوآورى و ياد ما در آن 
كهنه‏پرستى است و مجلسى كه در آن بازدارنده از ما باشد و تو ميدانى گويد و آنگاه امام ششم سه 
آيه از قرآن خواند كه گويا در دهان مباركش حاضر بودند يا گفت در مشتش بودند .
1 ( 108 سوره الانعام ) و دشنام ندهيد كسانى كه ميخوانند جز خدا را تا خدا را 
ندانسته دشنام دهند .
2 ( 68 سوره الانعام ) و چون ديدى كسانى كه درافتند در آيات ما از آنها روگردان تا 
در حديث ديگر درافتند .
3 ( 116 سوره النحل ) بزبان دروغگو نگوئيد اين حلال است و اين حرام تا به دروغ 
بخدا افترا بزنيد .
( 3 ) بيان ( بعد از توضيحى در سند حديث ) گويد نقمت يا كيفر دنيوى است يا لعنت و 
حكم باستحقاق كيفر در آخرت و هم‏مجلس نشويد يا تاكيد است براى اينكه با آنها ننشينيد 
يا مقصود از همنشينى همراهى بهر صورتست و مقصود از مجالست آنكه با دوستى و همدمى و 
رفاقت باشد چنانچه گويند فلانى انيس جليس او است و ترقى از مادون است با على كه 
عادت عربست و بروش آنست قول خداى تعالى ( 3 سوره سبا ) و نه خردتر از آن و نه بزرگتر 
و هم گفته او ( 255 البقره ) و نگيرد او را چرت و نه خواب و بسا بر عكس است و مقصود از 
همنشينى آنكه چسبيده بآنست چون قول خداى تعالى ( 17 ق ) از راست و چپ همنشينى باشد 
يا مقصود از يكى حقيقت همنشينى است و از ديگر هر گونه يارى و رفاقت .
و چند فرق ميان قعود و جلوس از نظر تحقيق لغوى گفتند ولى با مورد حديث چندان 
مناسبتى ندارد مگر بزور ( و آنگاه از مصباح و فارابى فرق ميان معنى دو لفظ را بيان كرده كه 
ترجمه‏اش سودى براى عموم ندارد مترجم .) 
( و پس از تفسير برخى الفاظ حديث گويد ) و تو ميدانى كه او مردم را از 
ما باز ميدارد و تبليغ بر عليه ما دارد و اگر ندانى بر تو در همنشينى او باكى نيست تا گويد 
ترديد در اينكه در دهانش بود يا در مشتش از راويست و غرض اينست كه تعجب كرده از 
استشهاد فورى بآيات بى‏انديشه و درنگ .
و ذكر آيات بر خلاف ترتيب مطالبست آيه سوم راجع بدروغى در فتواست و اولى براى 
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مطلب دومى است زيرا در اخبار كه مقصود از دشنام بخدا دشمنى باولياء خداست و اگر در 
مجلسى نشست كه در آن ذكر دشمنان خداست يا خاموش ماند و سازشكار باشد يا بآنها تعرض 
كند در گفتگو و مشمول آيه گردد .
( 1 ) و در روضه كافى ضمن حديثى طولانى است كه با مردم ظاهرسازى كنيد و آنها را بجان 
خود نيندازيد و بآن بطاعت پروردگار خود بپردازيد و بپرهيزيد از دشنام بدشمنان خدا 
آنجا كه ميشنوند از شما تا دشنام دهند خدا را ندانسته و شايسته است بدانيد دشنام بخدا 
چه اندازه‏اى دارد و چگونه است راستش هر كه اولياء خدا را دشنام دهد دشنام بخدا را از 
پرده بدر آورده و چه كسى ستمكارتر است نزد خدا از آنكه دشنام‏تراشى كند براى خدا و دوستانش پس آرام باشيد آرام و پيرو امر خدا باشيد و لا حول و لا قوه الا بالله .
( 2 ) و روايت كرده عياشى از آن حضرت عليه السلام كه از اين آيه پرسش شد و فرمود كسى را 
ديدى كه خدا را دشنام دهد گفت نه و چگونه باشد فرمود هر كه ولى خدا را دشنام دهد 
خدا را دشنام داده ( 3 ) و در اعتبار آمده از آن حضرت ( ع ) كه باو گفته شد ما در مسجد مردى را 
بينيم كه آشكار بدشمنان شما دشنام دهد فرمود چيست بر او خدايش لعنت كند كه بما تعرض كرده 
خدا فرموده و دشنام ندهيد آنان را كه ميخوانند تا آخر آيه گفت و امام صادق ( ع ) در تفسير 
اين آيه فرمود دشنامشان ندهيد كه آنها هم بشما دشنام دهند و فرمود هر كه به ولى خدا 
دشنام دهد بخدا دشنام داده ( 4 ) پيغمبر ( ص ) بعلى ( ص ) فرمود هر كه بتو دشنام دهد به من 
دشنام داده و هر كه بمن دشنام دهد بخدا دشنام داده و هر كه بخدا دشنام دهد او را سر 
نگون بدوزخ كند .
و آيه دوم راجع بمطلب سوم است زيرا در اخبار آمده كه مقصود از آيات امامان 
عليهم السلام باشند و على بن ابراهيم ( 5 ) در تفسير قمى روايت كرده از پيغمبر ( ص ) فرمود هر 
كه ايمان بخدا و روز جزا دارد در مجلسى ننشيند كه در آن دشنام بامامى داده شود يا غيبت 
و بدگوئى از مسلمانى شود زيرا خداى تعالى در قرآنش ميفرمايد و چون ديديد درافتند در 
آيات ما الآية و بقولى آيه يكم براى مطلب سوم است و آيه دومى براى مطلب دوم و 
خوض در چيزى طعنه زدن در آنست چنانچه خدا فرمود ( 45 سوره المدثر ) و بوديم ما كه خوض 
ميكرديم با خوض‏كننده‏ها .
و برگرديم به تفسير آيه بقول مفسران قرآن سب نكنيد آنان كه ميخوانند آنها را بجاى 
خدا گفتند يعنى نام نبريد معبودانى كه آنها را ميپرستند بزشتى و بدى تا دشنام دهند 
بخدا بتجاوز يعنى تجاوز از حق بباطل ( ندانسته ) يعنى از روى ندانستن مقام خدا و آنچه 
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كه بايد او را بدان نام برد دستور .
( 1 ) و من گويم بنا بر تفسير ائمه عليهم السلام بسا كه معناى بغير علم اينست كه بغير علم 
بر اينكه دشنام اولياء خدا دشنام بخداست .
چون ديدى آنان را كه خوض كنند در آيات گفتند يعنى بدروغ شمردن و مسخره كردن 
بآن آيات و طعنه زدن بدانها روگردان از آنان يعنى با آنها منشين و برخيز از بر آنها تا 
افتند در حديث ديگرى جز قرآن ...و از آن پس فرمود و اگر آنكه فراموشت كرد و تو را به 
وسوسه خود انداخت تا نهى را فراموش كنى پس ننشين پس از يادآورى يعنى پس از آنكه به 
يادت آمد آن نهى با مردم ستمكار كه ستم كردند اينكه دروغ شمردن و مسخره كردن را به 
جاى باور كردن و احترام بآيات نهادند .
و نگوئيد براى آنچه وصف كنند زبانهاى شما ...بقول بيضاوى يعنى دروغ نگوئيد 
بوصف كردن زبان خود كه بگوئيد اين حلال است و اين حرام .
يا اينكه نگوئيد اين حلال است و اين حرام تا زبان شما دروغ را نمودار كند و معرفى 
نمايد و حرام نكنيد و حلال نكنيد بمجرد گفتار زبان خود بى‏دليل بر آن و اينكه زبان وصف 
كند دروغ را مبالغه است در كذب و دروغ بودن سخن آنها كه گويا حقيقت دروغ ناشناخته 
بوده و زبان آنان با سخن بى‏حقيقت آنها آن را وصف كنند و بشناسانند و از اين جهت است 
كه آن را شيواتر سخن دانستند مانند قول عرب در وصف زيبائى محبوب كه رخش زيبائى 
را وصف ميكند و چشمش جادوگرى معرفى ميكند تا افتراء بنديد خدا را بدروغ بيان نتيجه 
كار آنها است نه بيان هدف و غرص آنها چنانچه در قول خداى تعالى ( آيه 8 سوره قصص ) تا 
باشد براشان دشمن و اندوه‏زا .
( 2 ) 50 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چون گرفتار شدى به ناصبيها ( دشمنان 
خاندان پيغمبر ( ص ) و بهمنشينى با آنان چون كسى باش بر روى تابه و سنگ سرخ است تا بر 
خيزى چون خدا دشمنشان دارد و لعنتشان ميكند و چون ديدى سخن يكى از امامان را بناروا 
در انداختند برخيز زيرا خشم خدا در آنجا بر سرشان فرود آيد .
( 3 ) بيان ( پس از نقل معنى لغت وصف از نهايه و حديث او كه در باره نماز آورده كه در 
حال تشهد يكم گويا بر سر رضف ( سنگ تافته ) بود گويد ) دستخط خدا و خشم او لعن بر 
آنها است و حكم بعذاب و خذلانشان و منع الطاف از آنان و چون بر آنها فرود آيد بسا كه 
شامل حال كسى شود كه همنشين و نزديك آنها است پس لازم است دورى از آنها و از همنشينى 
آنها در صورتى كه از روى تقيه و ضرورت نباشد .
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( 1 ) 51 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه بنشيند نزد دشنامگوى اولياء خدا 
البته نافرمانى كرده خدا را .
بيان دلالت بر حرمت نشستن با ناصبيها و گر چه در آن جلسه دشنام ندهند و اين هم 
در صورتيست كه تقيه در ميان نباشد .
( 2 ) 52 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود هر كس بنشيند در مجلسى كه يكى از امامان 
در آن دشنام داده مى‏شود و ميتواند انتقام گيرد ( ميتواند برخيزد برگردد خ ب ) و نكند خدا 
در دنيا جامه خوارى بر او پوشاند و در آخرت عذابش كند و خوبى آنچه را از معرفت ما باو 
ارزانى داشته از وى سلب كند .
بيان ( پس از شرح لفظ انتصاف از قول قاموس گويد ) و انتقام سب امام اينست كه او 
را بكشد اگر بر جان و آبرو و مالش ترسى ندارد بر مؤمن ديگرى هم ترس جان و آبرو و مال ندارد .
سلب خوبى معرفت بطور كلى يا اينكه مقدارى از آن و سلب كمال آن .
( 3 ) 53 كافى بسندش تا يمان بن عبيد الله كه گفت يحيى بن ام طويل را ديدم در ميدان 
كوفه ايستاده و سپس با آواز هر چه بلندترش فرياد زد اى گروه دوستان خدا براستى ما 
بيزاريم از آنچه بگوش شما رسد هر كه على ( ع ) را سب كند لعنت خدا بر او باد و ما بيزاريم 
از خاندان مروان و آنچه جز خدا بپرستند سپس آوازش را آهسته كرد و ميگفت هر كه دشنام 
دهد دوستان خدا را با او همنشين نشويد و هر كه شك دارد در عقيده‏اى كه ما داريم در 
بروى او باز نكنيد و هر كس از برادرتان كه نيازمند شود از شما خواهش كند البته كه به او 
خيانت كرديد ( يعنى بى‏خواهش نياز او را برآوريد ) پس اين آيه را ميخواند ( 29 الكهف ) به 
راستى آماده كرديم براى ستمكاران آتش كه فرو گيرد آنها را سراپرده‏هاى آن و اگر فريادرسى 
خواهند ( از تشنگى ) فرياد آنها رسند با آبى چون مس گداخته كه چهره‏ها را كباب كند چه بد 
نوشابه‏اى و چه بد آسايشگاهى .
بيان يحيى بن ام طويل مطعمى از ياران امام حسين ( ع ) است و فضل بن شاذان گفته 
در زمان امامت امام چهارم در آغاز كارش جز پنج كس با او نبودند و يكى از آنها را يحيى بن 
ام طويل نام برده ( 4 ) و از امام صادق ( ع ) روايت است كه فرمود همه مردم پس از امام حسين 
( ع ) از دين برگشتند جز سه تن ابو خالد كابلى و يحيى بن ام طويل و جبير بن مطعم 
و پس از آن مردم پيوستند بامام و بسيار شدند و در روايت ديگر مانند آن آمده و جابر ابن 
عبد الله انصارى را افزوده ( 5 ) و از امام باقر ( ع ) روايت است كه حجاج او را دستگير كرد و باو 

--( 141 )--

گفت ابو تراب را لعن كن و فرمان داد دو دست و دو پايش را بريدند و او را كشت .
( 1 ) من گويم اينان بزرگان اصحاب خاص ائمه عليهم السلام بوده‏اند .
( 2 ) 

ابواب 
حقوق مؤمنان بر يك ديگر 
و برخى احوال آنان 


( 3 ) 

باب پانزدهم در حقوق برادران و اينكه يادآورى آنان از همدگر مستحب است 
و مطالب ديگرى كه با اينها مناسبت دارند . 


( 4 ) 1 احتجاج بسندى تا امير مؤمنان ( ع ) كه بآن مرد يونانى كه پس از ديدن معجزه‏هاى 
خيره‏كننده بدست آن حضرت مسلمان شد فرمود من فرمانت دهم كه با برادرانى كه با تو 
موافقند در تصديق محمد ( ص ) و تصديق من و فرمانبرى از او و از من همدردى كنى در بخشش 
آنچه خدا بتو روزى كرده و بديگران آنان تو را افزونى داده رخنه نياز آنان را ببندى و 
شكستگى امورشان و نيازشان را جبران كنى هر كدام آنها كه با تو همپايه‏اند در ايمان ميان 
خود و آنها برابرى كنى و هر كدام از آنها از تو ديندارترند او را در آنچه دارى بر خود 
مقدم شمارى تا خدا بداند كه تو دينت را بر مالت مقدم شمارى و اينكه اولياء او ارجمندترند 
نزد تو از خاندان و عيالت 
( 5 ) 2 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود مسلمان برادر مسلمانست و حق مسلمان بر برادر 
مسلمانش اينكه سير نباشد و برادرش گرسنه بماند و سيراب نگردد و او تشنه بماند و جامه 
بر تن نباشد و او برهنه بماند وه چه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش ( 6 ) فرمود ( ع ) 
چون كسى ببرادرش اف گويد پيوند ميان آنها بريده شود و اگر گفت تو دشمن منى يكى از 
آن دو كافر باشد و اگر باو تهمت زد ايمان در دلش آب شود و نابود گردد چنانچه نمك در 
آب حل شود ( 7 ) و فرمود خدا عبادتى نشده كه برتر باشد از اداء حق مؤمن و فرمود ( ع ) حق 
مؤمن از كعبه بزرگتر است و فرمود ( ع ) دعاى مؤمن براى مؤمن دفع بلا كند و روزى او را 
روان سازد .
( 8 ) 3 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود ( ع ) مؤمن بر مؤمن از جانب خدا هفت 
حق دارد او را در چشم خود والا نگرد و از دل دوست بدارد و در مالش با او همراهى كند 
و غيبت و بدگوئى از او را حرام شمارد و در بيماريش از او عيادت كند و بدنبال جنازه‏اش 
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برود و پس از مردنش جز خوبى او نگويد .
( 1 ) 4 همان از حميرى مانندش را آورده جز اينكه پس از ذكر واجب از خدا عز و جل 
افزوده خدا بازپرس او است از آنچه در آنها كرده و پس از مالش و دوست دارد برايش 
آنچه براى خود دوست دارد .
( 2 ) 5 امالى صدوق بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود برادر مسلمانت را دوست بدار 
و برايش دوست دار هر چه براى خود دوست دارى و برايش بد دار هر چه براى خود بد دارى 
چون نيازمند شدى از او خواهش كن و چون او خواست باو بده و هيچ خيرى را از او پس‏انداز 
مكن كه او هم از تو پس‏انداز نكند پشتيبان او باش كه او هم پشتيبان تو است اگر غايب 
شد در غيبتش او را بپا و اگر حضور دارد او را ديدار كن او را والا شمار و گرامى دار كه او 
از تو است و تو از او و اگر از تو كار دارد از او جدا مشو تا بددلى او را و هر چه در خاطر 
دارد شفابخشى و برطرف كنى و اگرش خيرى رسد خدا را بحساب او سپاس كن و اگرش بدى 
كمكش كن و برايش چاره‏جوئى كن .
( 3 ) 6 تفسير قمى بسند از حماد از امام صادق ( ع ) فرمود خدا در قرآن تحمل را واجب 
كرده گفتم تحمل چه باشد فرمود اينست كه تو آبرومندتر باشى از برادرت و از او تحمل 
كنى و آن قول خداست ( 13 آل عمران ) خيرى نيست در بسيارى از نجواى شما .
( 4 ) 7 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود خدا بر شما واجب كرده زكات جاه و 
آبروتان را چنانچه زكات مالتان را .
( 5 ) 8 همان امام ششم فرمود راستى كه مؤمن را بر مؤمن هفت حق واجب است از 
همه واجبتر اينكه بايد مؤمن حق را بگويد و گر چه بضرر خودش باشد يا پدر و مادرش و به 
خاطر آنها از حق نگذرد .
( 6 ) 9 قرب الاسناد تا از دى كه شنيدم امام صادق ( ع ) بخيثمه فرمود سلام ما را به 
دوستان ما برسان و آنها را سفارش كن بتقوى از خداى بزرگ و اينكه توانگرشان به فقيران 
سركشند و نيرومندشان بناتوانشان و زنده‏هاشان بر جنازه مرده‏هاشان حضور يابند و اينكه در 
ميان خانه‏هاشان با هم برخورد كنند زيرا برخورد آنها زنده شدن امر ماست سپس دست بر 
داشت و گفت رحمت كند خدا كسى را كه امر ما را زنده كند .
( 7 ) 10 امالى طوسى بسندى مانندش را آورده .
11 خصال بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود چهار حق بر امتم لازم است توبه كن را 
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دوست باشند و ناتوان را رحم كنند و به نيكوكار كمك دهند و از گنهكار درگذرند .
( 1 ) 12 همان بسندش تا معلى بن خنيس كه بامام ششم ( ع ) گفتم حق مؤمن بر مؤمن 
چيست فرمود هفت حق واجب كه هر كدام واجبند كه اگر از آن درگذرد از ولايت خدا در 
گذشته و فرمانش را فروهشته و خدا عز و جل را در او بهره نباشد گويد گفتم قربانت بمن بگو 
كه كدامند فرمود اى معلى راستش من بر تو نگرانم و ترسم آنها را ضايع كنى و با اينكه ميدانى 
رعايت نكنى و عمل نكنى گفتم لا قوه الا بالله .
فرمود آسانتر همه اينكه بخواهى بر او آنچه براى خود ميخواهى و بد دارى برايش آنچه 
براى خود بد دارى .
حق دوم اينكه در نياز او دوندگى كنى و رضايش بجوئى و خلافش نكنى در گفته او حق 
سوم اينكه با جان و مالت با او صله كنى و با دست و پا و زبانت حق چهارم اينكه چشم و 
راهنما و آئينه و پيراهنش باشى .
حق پنجم اينكه سير نباشى و او گرسنه و پوشيده نباشى و او برهنه و سيراب نباشى 
و او تشنه .
و حق ششم اينكه اگر همسر و خدمتكارى دارى و برادرت ندارد خدمتكاران را بفرستى 
تا جامه‏اش را بشويد و خوراكش را بسازد و بسترش را بگسترد كه در همه اينها با تو شريك 
است .
و حق هفتم اينكه بقسم او وفا كنى و دعوتش را اجابت كنى و بر جنازه او حاضر شوى 
و در بيماريش از او عيادت كنى و تنت را در نياز او بكار اندازى و از او نخواهى كه از تو 
خواهش كند بلكه بانجام آن پيشدستى كنى چون با او چنين كنى دوستى خود را باو وابستى 
و دوستى او را بخدا عز و جل .
در امالى طوسى و اختصاص هم مانند آن آمده .
( 2 ) 13 خصال در اربعماه امير مؤمنان ( ع ) فرمود مؤمن برادرش را واندارد از او چيزى 
بخواهد پس از آنكه نياز او را داند پشتيبان هم مهربان هم باشيد بهم بخشش كنيد و 
منافق گونه نباشيد كه ميگويد آنچه بدان عمل نميكند .
( 3 ) 14 امالى طوسى بسندش تا محمد بن مسلم كه مردى از اهل جبل نزد من آمد و به 
همراه او نزد امام ششم ( ع ) رفتيم و هنگام بدرود بآن حضرت گفت بمن سفارش كن فرمود 
تو را سفارش كنم بتقواى از خدا و نيكى كردن به برادر مسلمانت و بخواه برايش آنچه براى 

--( 144 )--

( 1 ) خود ميخواهى و بد دار برايش آنچه براى خود بد دارى اگر از چيزى خواهد باو بده و اگر 
خوددارى كرد باو پيشنهاد كن در هيچ خوبى از او دلتنگ مشو كه او هم از تو دلتنگ شود 
براى او باز و باش كه او هم بازوى تو باشد و اگر از تو دلگير شد از او جدا مشو تا خرده خرده 
كينه او را از دلش برآورى و اگر غائب شود در غيبتش جانب او را نگهدارى و اگر حاضر باشد 
در آستانش باش و بازو و پشت او شوى و با او مهربان باش و او را ارجمند دار زيرا تو از او 
باشى و او از تو .
( 2 ) 15 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود بايد تواناى شما كمك دهد به ناتوان شما 
و توانگرتان توجه كند به فقيرتان و هر كس خيرخواه برادرش باشد بمانند خودش و نهان داريد 
اسرار ما را و مردم را بما وانداريد الخ .
( 3 ) 16 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود مسلمان بر برادر مسلمانش شش كار خوب 
را بايست است سلامش دهد چون باو برخورد و عيادتش كند چو بيمار شود و بخيرش 
گويد چون عطسه زند و حاضرش شود چون بميرد و پذيرايش باشد چون دعوتش كند و 
بخواهد برايش آنچه براى خود خواهد و بد دارد برايش آنچه براى خود بد دارد .
( 4 ) 17 محاسن بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود شش خصلت باشد كه هر كه دارد در 
برابر خدا باشد از سمت راست راستى كه خدا دوست دارد مسلمانى را كه بخواهد براى 
برادرش آنچه براى خود خواهد و بد دارد براى او آنچه براى خود بد دارد و در باره 
ولايت باو نصيحت كند و مقام مرا بشناسد و بدنبال من گام بردارد و چشم به سرانجام 
من داشته باشد .
( 5 ) 18 همان بسندش تا مالك بن اعين كه گفت امام ششم ( ع ) بمن رو كرد و فرمود اى 
مالك شما براستى شيعه مائيد اى مالك بينمت كه در باره فضيلت ما پر ميگوئى راستى كسى 
نتواند وصف خدا كند عظمت و قدرتش را بگويد و چنانچه آن را نتواند و براى خدا برترين 
نمونه است همچنان كسى نتواند وصف كند رسول خدا ( ص ) و فضيلت ما را و آنچه را خدا از 
حقوق ما واجب كرده و همچنين نتواند وصف كند حق مؤمن را و بجا آورد آن را از آنچه خدا 
براى مؤمن بر برادرش واجب كرده است بخدا اى مالك چون دو مؤمن بهم برخورند و با هم 
دست بدهند پيوسته خدا تبارك و تعالى با مهر و آمرزش بآنها نگرانست و گناهانشان از چهره 
و اندامهاشان فرو ريزد تا از هم جدا شوند پس چه كسى تواند وصف كند خدا را و وصف كند 
كسى را كه چنين مقامى نزد خدا دارد .
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( 1 ) 19 سرائر بسندى تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود مؤمن خدمتكار همدگرند راوى 
گفت من گفتم بيكدگر چه خدمتى كنند فرمود هزينه يك دگر را بدهند .
( 2 ) 20 فقه الرضا بدان خدايت رحمت كناد كه حق برادران واجب و فرض است و بايد 
جان و گوش و ديده و دست و پاى و همه اندام خود را فداى آنها كنيد آنان دژهاى شمايند 
كه در سختيهاى دنيا و آخرت بآنها پناه بريد بر آنها فخر نفروشيد و از آنها دور نشويد و 
با آنها مخالفت نكنيد و غيبت آنها را نكنيد و يارى و كمك بآنها را واننهيد و جان و مال خود 
را براى آنها دريغ نكنيد و براى دعاء بآنها رو بدرگاه خدا عز و جل آوريد و با آنها همراهى 
و برابرى كنيد در آنچه رواست و ياريشان كنيد چه ستمكار باشند و چه ستم‏كش بوسيله دفاع 
از آنها ( يعنى جلو ستم آنها را بگيريد و جلو ستم بر آنها را مترجم ) .
( 3 ) و روايت است كه پرسش شد عالم ( ع ) از اينكه كسى صبح كند و غمناك باشد و سبب غم 
خود را نداند فرمود چون اين حال باو رسد بايد بداند كه برادرش غمگين است و همچنين 
اگر شادمان صبح كند بى‏سببى براى شادى و از خدا يارى خواهيم براى اداى حقوق برادران 
و آن برادر كه چنين حقوقى دارد آنست كه در كليات دين و فروع آن با تو فرقى ندارد و حق 
واجب باعتبار نزديكى و دورى برادرانست بهمدگر .
( 4 ) روايت دارم از عالم ( ع ) كه برابر كعبه ايستاد و گفت چه بزرگ است حقت اى كعبه و 
بخدا كه حق مؤمن از حق تو بزرگتر است كه ( 5 ) و روايت است كه هر كه هفت بار گرد كعبه طواف كند 
خدا شش هزار حسنه برايش نويسد و شش هزار گناه از او زدايد و شش هزار درجه از او بالا برد 
و برآوردن حاجت مؤمنى بهتر است از يك دوره طواف و يك دوره طواف تا ده تا را شمرد .
( 6 ) 21 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود بزرگ نشمارد حرمت مسلمانان را جز كسى 
كه خدا حرمت او را بر مسلمانان بزرگ شمارد و هر كه حرمت رساترى نزد خدا و رسولش دارد 
بيشتر حرمت مسلمانان را نگهدارد و هر كه حرمت مسلمانان را موهون سازد پرده ايمانش را 
دريده ( 7 ) رسول خدا ( ص ) فرمود از اجلال خدا باشد بزرگداشت هم پيوندان در اسلام ( 8 ) و فرمود 
( ص ) هر كه بخوردسالان مهر نورزد و بزرگان را احترام نكند از ما نباشد مسلمانى را به 
ارتكاب گناهى كه توبه‏پذير است تكفير مكن جز آن را كه خدا در كتابش ياد كرده است .( 145 
النساء ) راستى كه منافقان در درك اسفل دوزخند و بكار خود پرداز كه مسئول آنى .
( 9 ) 22 تفسير امام قول خدا عز و جل صِراطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمود و راه آنها كه 
نعمت دادى بر آنها بتوفيق در دين و طاعت خود و آنها كسانيند كه خداى تعالى فرموده 
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( 1 ) ( 69 سوره النساء ) و هر كه فرمانبرد از خدا و رسولش هم آنانند كه خدا بر آنها نعمت داده 
از پيغمبران و صديقان و شهيدان و نيكان و چه خوب رفيقانى باشند سپس فرمود مقصود 
از نعمت يافته آنها نباشند كه نعمت مال و تندرستى دارند و گر چه همه اينها نعمت ظاهره خدا 
باشند مگر نبينى كه اينان گاهى كافران و فاسقان باشند و مامور نشديد دعا كنيد تا خدا شما 
را براهشان ارشاد كند و همانا مامور شديد .
كه دعا كنيد خدا شما را براه آنان ارشاد كند كه خدا بآنها نعمت داده بايمان بخدا و 
تصديق رسول خدا ( ص ) و بولايت محمد و خاندان پاكش و به تقيه كه سالم مانيد از شر بندگان 
خدا و از فزونى گناه دشمنان خدا و كفرشان و باينكه با آنها مدارا كنى و آنها را واندارى به 
آزار كردن خود و مؤمنان ديگر و يا شناخت حقوق برادران مؤمن زيرا هيچ مرد و زنى نباشد 
كه دوستدار و پيرو محمد و خاندانش باشد و دشمن دشمنانشان جز كه خدا او را از عذاب خود 
در دژ استوار و زير سپر نگهدارى برگيرد و هيچ مرد و زنى نباشد كه با بندگان خدا بهترين 
مدارا را داشته باشد و در باطل آنها در نيايد و از حق بدر نشود جز كه خدا نفس او را 
تسبيح سازد و كردارش را پاكيزه كند و باو صبر دهد در رازدارى ما و تحمل خشم آنچه از 
دشمنان ما شنود و ثواب كسى دارد كه در راه خداى تعالى در خون خود بغلطد .
و هيچ بنده خدا نيست كه خود را وادارد باداى حقوق برادرانش و تا تواند آنها را 
بپردازد و هر چه در امكان دارد بآنها بدهد و از آنها راضى باشد كه از او درگذرند و خرده 
بر آنها نگيرد و از لغزشهاى آنان در باره خود چشم پوشد جز كه خدا عز و جل روز قيامت باو 
فرمايد اى بنده من حقوق برادرانت را پرداختى و بر آنها خرده نگرفتى در آنچه از آنها 
بستانكار بودى و من بخشنده‏تر و كريمتر و سزاوارترم باينكه مانند كار تو را از مسامحه و بزرگ 
منشى انجام دهم و من امروز حقى را كه بتو وعده دادم بپردازم و از فضل واسع خود بر 
آن افزايم و خرده نگيرم بر تو در تقصير پاره‏اى از حقوق خودم و او را بمحمد و خاندانش 
رساند و آنها هم او را در شيعه خوب خود درآورند .
( 2 ) 23 همان در تفسير قول خدا عز و جل و بدهيد زكات را يعنى از مال و جاه و نيروى 
خود زكات مال همراهى با برادران مؤمن تو است و زكات جاه و اعتبار اينست كه آنها را 
برسانى بآنچه از آن در مانند براى ناتوانى خود از هر نيازى كه در دل دارند و زكات نيرو 
كمك بآنها است كه برادرت الاغش يا شترش در بيابان يا در راه افتاده و دادرس ميخواهد و 
دادرسى باو كمك ندهد تا بارش را بر آن باركش نهد و او را سوار كنى و برپا كنى تا بكاروان 
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برسد ( 1 ) و تو در انجام همه اين كارها اعتماد داشته باشى موالات محمد و خاندان پاكش و به 
اينكه خدا پاكيزه كند اعمالت را و چند برابر كند آنها را بسبب دوستيت با آنان و بيزاريت 
از دشمنانشان ( 2 ) و رسول خدا ( ص ) فرمود بهمان ولايت تنها اعتماد نكنيد و بدنبال آن 
واجبات خدا را انجام دهيد و حقوق برادران را بپردازيد و تقيه را بكار بنديد كه باين 
دو اعمال كامل شوند يا كمبود دارند ( يعنى عدم رعايت اين دو سبب كمبود اعمال خير و شر 
شود مترجم ) .
( 3 ) 24 همان آگاه باش كه بزرگتر فريضه خدا بر شما پس از فرض دوستى و پيروى ما و 
دشمنى با دشمنان ما بكار بستن تقيه است در باره خودتان و برادران و آشنايان خودتان و 
پرداخت حقوق برادران همكيش براى رضاى خدا .
آگاه باش كه براستى خدا بيامرزد هر گناهى را بعد از اين و خرده نگيرد و اما در اين 
دو تا كم باشد كسى كه نجات يابد جز پس از رسيدن بعذابى سخت جز اينكه مظلمه بگردن 
آنها افتد در برابر قصاص حقوقى كه شما بر آنها داريد و آن ظلم كه بشما كردند از خدا 
بترسيد و خود را براى ترك تقيه دچار دشمنى خدا نكنيد و نه براى تقصير و اداى حقوق 
برادران خود .
( 4 ) 25 جامع الاخبار رسول خدا ( ص ) فرمود مؤمن بى‏تقيه چون تن بى‏سر است و مؤمنى 
كه رعايت نكند حقوق برادران مؤمن خود را چون بيخرديست كه با چشمش نبيند و با گوشش 
نشنود و زبانش از بيان مقصودش لال است و با دليل از خود دفاع نتواند و بدستش 
كوبشى ندارد و پايش از جا نجنبد و پاره گوشتى را ماند كه هيچ سودى ندارد و هدف همه 
بدآوردها است و از اين رو مؤمنى كه حقوق برادرانش نشناسد حقوق آنها را از دست بدهد 
و چون تشنه‏ايست در برابر آب خنك كه ننوشد تا بميرد و چون آدمى است كه همه حلى دارد و 
آنها را براى دفع بدى و جلب خوبى بكار نيندازد و فاقد هر نعمت و دچار هر آفت است .
( 5 ) امير مؤمنان ( ع ) فرمود تقيه بهترين كار هر مؤمن است كه خود و برادرانش را با آن 
از فاجران حفظ ميكند و انجام حقوق برادران اشرف اعمال پرهيزكارانست و جلب‏كننده دوستى 
فرشته‏هاى مقرب و شوق حوريان زيباچشم است .
( 6 ) و حسن بن على ( ع ) فرمود راستى تقيه‏اى كه خدا امتى را اصلاح كند بدان صاحبش 
مانند همه ثواب اعمال آنها را دارد و تارك كه مايه هلاك امتى شود شريك گناه 
هلاك‏كننده آنها باشد حقشناسى برادران دوستى با خداى رحمانست و بزرگ كند تقرب به ملك 
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ديان را و ترك اداى آنها دشمنى خدا و كم‏اعتبارى نزد كريم منان را بار آورد .
( 1 ) 26 اختصاص بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه مسلمان را بر مسلمان شش حق است 
سلام در برخورد با او و عافيت گفتن نزد عطسه او و عيادت در بيمارى او و پذيرش دعوت 
او و حضور در وفات او و دوست دارد برايش هر چه براى خودش دوست دارد و در پشت سر 
خيرخواه او باشد .
( 2 ) 27 همان بروايتى از امام رضا ( ع ) كه فرمود اى عبد العظيم سلام مرا به دوستانم 
برسان و بگو بآنان كه شيطان را بر خود راه ندهند و فرمانشان بده براستى در حديث 
و پرداخت سپرده و بگو ترك كنند جدال را و خاموش باشند از آنچه سوديشان ندارد و بهم 
رو آورند و با هم ديدار كنند كه مايه نزديكى بمن است و همديگر را تكه پاره نكنند كه من 
سوگند خوردم با خود هر كه چنين كند و يكى از دوستانم را بخشم آورد دعا كنم تا خدا او را 
در دنيا بسختى عذاب كند و در ديگر سرا از زيانكاران باشد و بآنها بفهمان كه خدا نيكان 
را آمرزد و از بدكارانشان درگذرد جز آنكه برايم شريكى آورد ( يعنى در امامت ) يا بيازارد يكى 
از دوستانم را يا بدى او را در دل گيرد كه خدا او را نيامرزد تا برگردد و اگر برگشت كه 
خوب و گر نه ايمان را از دلش بركند و از ولايت من بدر شود و بهره‏اى از ولايت ما ندارد 
و پناه بخدا از اين وضع .
( 3 ) 28 كتاب قضاء حقوق از صورى امير مؤمنان در سفارش خود برفاعه بن شداد بجلى 
قاضى اهواز در نامه‏اى كه باو فرستاد فرمود تا توانى با مؤمن سازش كن كه پشتيبان او خداست 
و خودش نزد خدا ارجمند است و ثواب از خدا دارد و ستمكارش خصم خداست و تو خصم 
او مباش .
( 4 ) و رسول خدا ( ص ) فرمود مؤمن واندارد كه برادرش از او خواهش كند با اينكه نيازش 
را ميداند .
( 5 ) و فرمود ( ص ) خطاب بمؤمنان همدگر را ديدار كنيد و با هم مهربان باشيد و بهم 
ببخشيد و چون منافق نباشيد كه بگويد و عمل نكند و بسندش از جعفر بن محمد عاصمى كه 
گفت با گروهى از ياران بحج رفتم و وارد مدينه شدم و يك جايى را برايم انتخاب كردند كه 
منزل كنيم و امام هفتم پيشواز ما آمد و بدنبالش خوراكى بود و ميان نخلها نشستيم و آن حضرت 
هم آمد و نشست و طشت و اشنان ( گرد دستشوئى ) آورد و دو دست خود را شست و طشت را از 
سمت راستش گرداند تا نفر آخر ماها و آنگاه بازگرداند از سمت چپش تا بآخر ما رسيد سپس 
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( 1 ) خوراك را پيش آورد و با نمك شروع كرد و سپس فرمود بسم الله بخوريد و دوم لقمه‏اش از 
سركه بود و پس از آن يك شانه بريان آورده فرمود 
بخوريد بسم الله اين خوراكيست كه خوش ميداشت رسول خدا ( ص ) سپس آبگوشت با مزه 
سركه آورد و فرمود بخوريد بسم الله كه خوراكى است كه امير مؤمنان ( ع ) دوست داشت 
سپس گوشتى كه بادنجان در آن سرخ شده بود آورد و فرمود بخوريد بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ 
اين خوراك را حسن ( ع ) دوست ميداشت سپس تريد ماست آورد و فرمود بخوريد بسم الله 
اين خوراك را حسين ( ع دوست ميداشت و خورديم و آنگاه دنده‏ها سرد شده آورد و فرمود 
بخوريد اين خوراك را على بن الحسين ( ع ) دوست ميداشت سپس پنير با خوشبوكننده آورد و 
فرمود بخوريد بسم الله اين خوراكى است كه ابو عبد الله ( ع ) خوش ميداشت سپس حلواء 
آورد و فرمود بخوريد اين خوراكى است كه خوش دارم و سفره را برداشتند .
يكى از ما رفت تا آنچه زير سفره ريخته بود برچيند آن حضرت فرمود دست باز دار 
اين كار در خانه وزير سقف ميباشد ما در اينجا زير آسمان آن سهم پرنده‏ها و بهائم است 
سپس خلال آوردند و فرمودند حق خلال كردن اينست كه زبانت را در دهانت به چرخانى و 
آنچه پذيرا شد فرو دهى و آنچه بجا ماند خلال كنى و طشت آوردندش و آغاز كرد باول كسى 
كه سمت چپش بود تا بدان برگشت و شست و سپس شست هر كه در سمت راستش بود تا پايان .
سپس فرمود اى عاصم شما در صله و همراهى با هم چگونه باشيد گفتم بهتر از هر 
كس فرمود آيا كسى از شماها بدكان برادرش يا خانه او ميرود در وقت تنگى دست خود و 
كيسه پول او را در مى‏آورد و هر چه نياز دارد بردارد و كسى جلوش را نگيرد و كارش را زشت 
نشمارد گفت نه فرمود پس شما آن طور كه من دوست دارم با هم صله نداريد گويم اين 
بروايت ديگرى در باب كليات آداب خوردن گذشته .
( 2 ) و از همان كتاب بسندش كه امام ششم بمفضل فرمود اى مفضل چگونه است وضع شيعه در 
ميان شماها گفتم قربانت چه بسيار خوب بهم صله كنند و بهم نيكى كنند فرمود يكى از 
شماها نزد برادرش ميرود و دست در كيسه او ميكند و هر چه نياز دارد برميدارد و او تو رويش 
نميايستد و درد بدل نميشود گويد گفتم نه بخدا باين وضع نيستند فرمود بخدا اگر 
چنين بودند و همه شيعه جعفر بن محمد بر سر ران گوسفندى فراهم ميشدند جواب همه را 
ميداد ( يعنى تا اين اندازه بركت مى‏افتد ) .
( 3 ) و بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود خدا عبادتى نشده بهتر از اداء حق مؤمن ( 4 ) و 
فرمود راستى براى خداى تعالى حرمتها است حرمت قرآن حرمت رسول الله حرمت بيت 
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المقدس و حرمت مؤمن .
( 1 ) و بسندش از عبد المؤمن انصارى كه گفت نزد امام كاظم ( ع ) رفتم و محمد بن عبد الله 
بن محمد جعفى نزد آن حضرت بود و من بوى لبخند زدم حضرتش فرمود دوستش دارى 
گفتم آرى و دوستش ندارم جز بخاطر شما فرمود او برادر مؤمن تو است برادر مادرى و 
پدرى ملعونست كسى كه با برادرش دغلى كند ملعون است كسى كه خيرخواه برادرش نباشد 
ملعونست آنكه در بروى برادرش ببندد و ملعونست آنكه غيبت كند برادر خود را .
( 2 ) و بسندش كه پرسش شد امام رضا ( ع ) از حق مؤمن بر مؤمن فرمود از حق مؤمن بر مؤمن 
است كه از دل دوستش بدارد و با مالش با او همراهى كند و يار او باشد در برابر ستمكارش 
و اگر غنيمتى به مسلمانان رسد و او غائب باشد سهمش را بستاند و چون بميرد سر گورش برود 
و ستمش نكند و با او دغلى نكند و باو خيانت نكند و او را وانگذارد و غيبتش نكند و 
دروغگويش نشمارد و باو اف نگويد و اگر گفت دوستى آنها از هم ببرد و اگر باو گفت تو 
دشمن منى يك دگر را كافر شمردند و اگر باو تهمت زد ايمان در دلش آب شود و نابود گردد 
چنانچه نمك در آب نابود گردد و هر كه مؤمنى را خوراك دهد بهتر است از آزاد كردن يك 
بنده و هر كه مؤمن تشنه‏اى را سيراب كند خدايش از شراب سر بمهر بهشت سيراب كند و 
هر كه مؤمن برهنه‏اى بپوشاند خدايش از سندش و ديباى بهشت بپوشاند و هر كه بمؤمن وامى 
دهد براى خدا عز و جل بجاى صدقه محسوب است تا آن را بوى بپردازد و هر كه گره از كار مؤمنى 
در دنيا بگشايد خدا گره گرفتارى آخرتش بگشايد .
هر كه از مؤمن حاجتى برآورد بهتر است از اينكه روزه دارد و در مسجد الحرام معتكف 
شود و همانا كه مؤمن چون ساق تن جامعه است ( كه جامعه بوجود او استوار است مترجم ) و 
راستى كه امام باقر ( ع ) فرمود او در روى كعبه سپاس خدا را كه تو را ارجمند و شريف و بزرگوار 
ساخته و پناهگاه مردم نموده و وسيله امنيت و بخدا كه حرمت مؤمن بزرگتر از حرمت تو 
است .
مردى از اهل جبل بآن حضرت وارد شد و بر او سلام داد و هنگام بدرود بآن حضرت گفت 
بمن سفارشى كن و آن حضرت فرمود سفارشت كنم به تقوى در برابر خدا و به نيكى كردن 
برادر مؤمنت پس دوست بدار برايش هر چه براى خود دوست دارى و اگر از تو خواست باو بده و 
اگر خوددارى كرد باو پيشنهاد كن از او تنگدل مباش كه از تو تنگدل نيست و بازوى او باش 
و اگر از تو دلخور شد از او جدا مشو تا دلش را بدست آرى و كينه‏اش بدر آرى و اگر غايب شد 
در غيبتش او را بپا و اگر حاضر است باو بچسب و پشتش باش و ديدارش كن و ارجمندش دار 
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و باو مهر ورز كه او از تو است و تو از او و افطار دادنت به برادر مؤمنت و شاد كردن او 
بهتر است از روزه داشتن و ثواب بالاترى دارد .
( 1 ) 29 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مؤمن آئينه برادر مؤمن 
است خيرخواه او باشد چون از او غايب گردد و چون حاضر او باشد بزدايد از او هر چه را 
بد دارد و در مجلس جا برايش باز كند .
( 2 ) 30 من گويم بنقل از خط شيخ شهيد ره باين صورت يافتم بسندى تا امام ششم ( ع ) كه 
فرمود نه بخدا مؤمن نباشد كسى تا چون پيكر برادر مؤمن خود باشد كه اگر رگى دردمند 
شد بضربتى همه رگها بدنبال او باشند ( 3 ) و از آن حضرت است ( ع ) كه فرمود هر چيزى را بچيزى 
آسايش باشد و مؤمن را به برادر مؤمن خود آسايش چنانچه پرنده را بهمگنانش ( 4 ) و از امام 
باقر ( ع ) است كه فرمود مؤمنان در نيكى بهم و مهر بهم و دلسوزى بهم چون يك پيكرند 
كه چون دردى دارد همه اعضاء او بيخواب شوند و تب كنند .
( 5 ) ( و بدنبال روايت معلى بن خنيس است در پرسش از حقوق مؤمن كه ترجمه آن در 
شماره 12 گذشت مترجم ) تا گويد فرمود دوست دار براى برادر مسلمانت آنچه براى خود 
دوست دارى و چون نيازمندى از او بخواه و چون از تو خواست باو بده و از خير او تنگدل 
مشو كه براى تو تنگدل نشود پشت او باش كه او هم پشتيبان تو است در غيبتش او را بپا اگر 
حاضر است ديدنش كن و والايش شمار و ارجمندش دارد كه او از تو و تو از او باشى و اگر از 
تو گله دارد از او جدا مشو تا كينه‏اش را بدر آرى و اگر خيرى باو رسيد خدا عز و جل را سپاس 
گو و اگر گرفتار شد باو بده و از او در خور و باو يارى كن .
( 6 ) مضر بن قاموس گفت كه بامام هفتم گفتم بمن خبر رسيده كه از پدرت حسين كه يكى از 
براى حاجتى نزد او آمد و باو گفتند آن حضرت معتكف است و او بنزد امام حسن ( ع ) رفت و 
اين را باو گفت و آن حضرت فرمود ندانست كه راه رفتن براى انجام حاجت مؤمن تا برآوردنش 
بهتر است از اعتكاف دو ماه پياپى در مسجد الحرام با روزه آن سپس امام هفتم ( ع ) فرمود و 
از اعتكاف در همه روزگار .
( 7 ) 31 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه مسلمان را بر مسلمان شش خصلت خوب 
است سلام در برخورد با او پذيرش از دعوت او عافيت باش گفتن در عطسه او و عيادت 
در بيماريش و حضور بر سر مرده‏اش و اينكه بخواهد برايش هر چه براى خود ميخواهد .
( 8 ) 32 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) ( بهمان مضمون 31 و در آخرش افزوده ) و بد دارد 
برايش آنچه براى خود بد دارد در پشت سر او كه غايب است .
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( 1 ) 33 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه همراه مؤمنى شود تا چهل گام خدا 
روز قيامت حال او را از وى پرسد .
( 2 ) 34 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود هر كه همسفر مؤمن باشد و در راه ازو 
جلو بيفتد تا چشم‏رسش نباشد بخونش كشيده و بكشتن او كمك كرده ( در صورتى كه بواسطه تنها 
گذاشتن وى باو آسيبى رسد مترجم ) .
( 3 ) 35 كنز كراچكى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود ملعونست ملعون مرديكه برادرش به 
او پيشنهاد صلح كند و با او صلح نكند .
( 4 ) 36 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد 
كه از آنها برى نشود جز باداى آنها يا گذشت حق‏دار از لغزشش درگذرد به اشكش رحم 
آورد عورتش را بپوشاند ( يعنى هر عيبى را ) و لغزش او را ببخشد و عذرش را بپذيرد و در 
غيبتش از او دفاع كند و پيوسته اندرزش دهد و دوستى او را حفظ كند و آنچه بر عهده 
گرفته رعايت كند و در بيماريش عيادتش كند و بر سر مرده‏اش حضور يابد و دعوتش را 
بپذيرد و هديه‏اش را قبول كند و صله‏اش را عوض دهد و نعمتش را قدردانى كند و خوب 
ياريش كند و همسرش را نگهدارى كند و حاجتش را برآورد و درخواستش را بانجام رساند 
عطسه‏اش را خير باشد گويد و گمشده‏اش رهنمائى كند و سلامش را جواب دهد و خوش به او 
گويد و انعامش را ( بديگرى ) برآورده كند و سوگندش را باور كند و دوستش را دوست بدارد 
و با او دشمنى نكند و ياريش كند چه ظالم باشد و چه مظلوم يارى او در ستمكاريش اينكه او را 
از ستمش برگرداند و در مظلومى او اينكه كمكش كند حقش را بستاند و او را تسليم دشمن 
نكند و واگذارش نكند بترك يارى او و دوست بدارد برايش هر خيرى كه براى خود دوست دارد 
و بد دارد برايش هر بدى كه براى خود بد دارد .
سپس فرمود ( على عليه السلام ) كه شنيدم رسول خدا ( ص ) ميفرمود يكى از شماها از حق 
برادرش چيزى كم گذارد و روز قيامت از او مطالبه شود و بر له و عليه او حكم صادر گردد .
( 5 ) 37 همان بسندش از رسول خدا ( ص ) فرمود اعمال مردم در هر هفته دو بار عرضه 
شوند روز دوشنبه و روز پنجشنبه و براى هر بنده مؤمنى آمرزش دارند جز كسى كه با برادر 
دينى خود بددلى دارد و گويند آن دورا رها كنيد تا وقتى با هم صلح و سازش كنند .
( 6 ) 38 عده الداعى از آنها عليهم السلام فرمود حقيقت ايمان بنده خدا كامل نشود تا 
دوست دارد برادر مؤمن خود را و از آنها است عليهم السلام كه شيعه ما دوستان يك ديگرند و 
بخشنده‏هاى بهم بخاطر ما .
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( 1 ) و عبد المؤمن انصارى گفته نزد امام كاظم ( ع ) رفتم و محمد بن عبد الله بن محمد جعفرى 
خدمتش بود و من روى وى لبخند زدم و آن حضرت فرمود دوستش دارى گفتم آرى و دوستش 
ندارم جز بخاطر شما فرمود او برادر تو است مؤمن برادر پدر مادرى مؤمنست ملعونست 
ملعون كسى كه برادرش را متهم سازد ملعونست ملعون كسى كه با برادرش دغلى كند ملعونست 
ملعون كسى كه خيرخواه برادرش نباشد ملعونست ملعون كسى كه خودخواه باشد بر ضرر برادرش 
ملعونست ملعون كسى كه خود را نهان دارد از برادرش ملعونست كسى كه غيبت و بدگوئى 
كند از برادرش .
( 2 ) و از پيغمبر است ( ص ) كه محكمترين دستگيره‏هاى ايمان دوستى در راه خدا و دشمنى در 
راه خداست .
( 3 ) و امام صادق ( ع ) فرمود هر چيزى بچيزى آسايش دارد و مؤمن به برادر مؤمنش آسايد 
چنانچه پرنده بهمگنان خود آيا آن را نديدى و فرمود مؤمن برادر مؤمنست چشم او 
است آئينه او است و رهنماى او است خيانتش نكند گولش نزند ستمش نكند و دروغگويش 
نشمارد و او را غيبت نكند .
( 4 ) 39 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود حق مؤمن بر برادر مؤمنش اينست كه سير 
كند گرسنگى او را و بپوشاند عورتش را و بگشايد گره اندوهش را و بپردازد وامش را و چون 
بميرد جاگير او شود در خاندان و فرزندش .
( 5 ) بيان ...بپوشاند عورتش و آن هر آنچه باشد كه پيدا بودنش شرم‏آور است و واجب 
از آن براى مرد همان پيش و پس است و براى زن همه تن جز آنچه بركنار شده و كنيز هم 
چون آزاد است مگر در باره سرش ولى در اينجا مقصود اعم از آنست و آن پوشش متعارفى است 
كه اهل آن باشد و عادت همگنان او است ( 6 ) و در روايتى چون قول آن حضرت ( عورت مؤمن بر 
مؤمن حرام است ) تفسير شده به عيوب و در اينجا هم احتمال بعيدى دارد .
پرداخت وام فراگير زندگى و پس از مرگ است ...
( 7 ) 40 كافى بسندش تا معلى بن خنيس كه گفتيم بامام ششم ( ع ) حق مسلمان بر مسلمان 
چيست فرمود هفت حق لازم كه هر كدام بر او واجبند و اگر يكى را هم ناديده گيرد از 
ولايت و طاعت خدا بدر شود و خدا را از او بهره بندگى نباشد گفتم قربانت آنها چيستند 
فرمود اى معلى من بر تو نگرانم ميترسم ناديده گيرى و منظور ندارى بدانى و بكار نبندى 
گفتم لا قوه الا بالله .
فرمود كمترين آنها اينكه بخواهى برايش هر چه براى خود خواهى و بد دارى برايش هر 
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چه براى خود بد دارى .
( 1 ) و حق دوم اينكه كناره كنى از خشم او و دنبال رضايش باشى و فرمانش را ببرى .
حق سوم اينكه با جان و مال و زبان و دست و پايت باو كمك كنى .
حق چهارم اينكه چشم او باشى رهنماى او باشى و آئينه‏اى نمودار او باشى .
حق پنجم اينكه سير نباشى و او گرسنه و سيراب نباشى و او تشنه و تن پوشيده نباشى و 
و او برهنه .
حق ششم اينكه اگر خدمت‏كار دارى و او ندارد بايد خدمتكارت را بفرستى تا جامه‏اش را 
بشويد و خوراكش را بسازد و بسترش را بگسترد .
حق هفتم اينكه سوگندش انجام دهى و دعوتش بپذيرى و بيمار شد عيادتش كنى و 
بر سر مرده او حاضر شوى و چون بدانى نيازى دارد بانجام آن پيشدستى كنى و او را واندارى 
تا آن را از تو خواهش كند ولى زود پيشدستى كن و چون چنين كردى ولايت خود را بولايت 
او وابستى و ولايت او را بولايت خودت .
( 2 ) روشنگرى واجبند بمعنى استحباب اكيد زيرا گمان ندارم كسى بيشتر آنچه ذكر شده 
واجب داند با اينكه حرجى سخت را دامنگير باشند ولايت خدا يعنى محبت يا نصرت او 
سبحانه در نهايه گويد ولايت بفتح واو در نسب و نصرت و آزادكننده آيد و با كسره آن 
در امارت و رابطه آزاد شده و موالات وابستگى بقومى باشد ( و از قاموس هم نزديك بهمين 
تفسير را با برخى مشتقات آورده ) .
( قوله و نباشد براى خدا در او بهره ) يعنى هيچ عملش بخدا نرسد و آن را نپذيرد يا اينكه 
از سعادتمندانى نيست كه حزب الله‏اند بلكه از اشقياء است كه حزب شيطانند و اينها همه 
مبالغه است و مقصود اينست كه بنده خالص خدا نيست و ظاهر اينكه اين حقوق نسبت به 
مؤمنان كامل مقرر است يا برادرى كه او را در راه خدا ببرادرى خود انتخاب كرده و گر نه 
رعايت همه اين حقوق براى همه شيعيان حرجى است بزرگ بلكه نشدنى جز اينكه گفته شود 
مقيد بامكانست بر وجه آسان كه زيانى بحال او نداشته باشد و بهر حال امريست بزرگ و عمل 
بدان دشوار و فرمانبرى از آن سخت جز بتاييد خدا سبحانه .
قوله من بتو نگرانم يعنى ميترسم كه عمل نكنى يا بتو مهربانم و آنها را بتو نگويم كه 
مبادا آنها را ناديده بگيرى و حفظ نكنى و فراموش كنى يا روايت نكنى و عمل نكنى و بهر 
تقدير دلالت دارد كه جاهل معذور است و در آن شكى نيست اگر راه دانستن ندارد ولى 
اشكال اينست كه چگونه ياد ندادن باو و كندى در آموختن او توجيه مى‏شود و گر چه مانند 
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( 1 ) آن در باره ترك بيان وجوب غسل در احتلام زنها نيز آمده و نهى شده از تعليم اين حكم به 
آنها تا آن را دست‏آويز خود نسازند ( در غسل براى زنا ) با اينكه ظاهر بيشتر آيات و اخبار 
دلالت دارند بر وجوب تعليم و هدايت و ارشاد گمراه و نادان بويژه در باره ائمه عليهم السلام 
در صورتى كه ترس و تقيه هم در ميان نباشد كه ظاهر مقام اين حديث است و البته كه 
خداى تعالى فرموده ( 159 ) راستى آنان كه كتمان كنند آنچه را از بينه و هدايت فرو فرستاديم 
كه آن را براى مردم در كتاب روشن كرديم هم آنانند كه خدا لعنتشان كند و همه لعن‏كننده‏ها 
و نمونه آن بسيار است .
و ميتوان دو جواب داد يكم اينكه غرض امام از خوددارى از بيان اين نبوده كه از آن 
درگذرد بلكه براى تشنه كردن طرف بوده بگوش دادن و بزرگ شمردن مطلب و اينكه كار سختى 
است و مى‏ترسم بكار نبندى و كيفر بينى و نفرمود كه من آن را بتو نميگويم بدين جهت و نفرمود 
كه تا ندانى معذورى بلكه مطلب را چند باره مورد تاكيد قرار داد تا او را بهتر وادار بعمل كند 
چنان كه اگر امير خواهد يكى از غلامان و خدمتكارانش را بكار سختى فرمان دهد پيش از صدور 
فرمان باو گويد ميخواهم فرمان دشوار و بزرگى بتو دهم و ميترسم كه بكار نبندى كه دشوار 
است و غرضش ذكر نكردن آن نيست بلكه تاكيد در بكار بستن آنست .
دوم اينكه اين بيان امام مؤيد آنست كه اين امور مستحبند نه واجب و وجوب بيان 
همه مستحبات براى مردم خصوص كسى كه بيم آنست بدان عمل نكند معلوم نيست بويژه اگر 
امام آن را ببرخى مردم گويد و مايه شيوع حكم و روايت آن گردد و ميان مردم متروك نماند 
و بسا كه نگفتن آن در صورتى كه آن را سبك شمارند بهتر باشد و بحال شنونده اصلح باشد زيرا 
ترك مستحب نشنيده بهتر است از شنيدن آن و بى‏اعتنائى بدان و اين دو وجه كه بخاطر 
رسيد هر دو خوبند و شايد يكى روشنتر و بهتر و محكم‏تر باشد .
( 2 ) و اينكه راوى گفت لا قوه الا بالله اظهار ناتوانى از طاعت خداوند است چنانچه شايدش و درخواست توفيق از حضرت او است در ضمن .
اجتناب از خشم برادر در جز امرى كه مايه سخط باشد چنانچه طلب رضاى او هم 
بدان مقيد است و هم اطاعت امرا و عدم ذكر اين قيد مؤيد آنست كه مقصود از برادر برادر 
كامل و صالح است كه از ارتكاب غير رضاى خدا غالبا بدور است كمك با جان تلاش بدنى است 
در نيازهاى او با مال بهمراهى و ايثار و انفاق و پرداخت وام و مانند آنها پيش از درخواست 
و پس از آن و نخست بهتر است و كمك با زبان بوساطت ميان مردم و بدرگاه خدا و بدعا و 
جلوگيرى از غيبت او ستايش او در مجالس و ارشاد او بمصالح دين و دنيا و هدايت و تعليم او .
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( 1 ) ( و پس از تفسير برخى الفاظ حديث گويد ) ابرار قسم و سوگند اينست كه اگر او را قسم 
داد براى كارى انجامش دهد يا بر خبرى كه قسم خورد بخدا تصديقش كند .
تا گويد مشهور ميان اصحاب اينست كه مستحب است بكار بستن چيزى كه ديگر ويرا بدان 
قسم دهد در صورتى كه كار مباحى باشد و استحباب آن مؤكد است ولى در مخالفتش كفاره بر 
طرفين نيست ( 2 ) و در روايت مرسله ابن سنانست از امام چهارم ( ع ) كه هر گاه كسى برادرش براى 
انجام كارى قسم داد و او عمل نكرد بر قسم دهنده كفاره يمين باشد و اين قول برخى عامه 
است و شيخ اين حديث را حمل بر استحباب كرده است و بقولى معنى ابرار قسم اينست كه 
عمل كند بوعده‏اى كه از طرف او بديگران داده براى انجام حاجتى و برايش بدان وفا كند و 
اين توجيه بروشنى سست است .
صله كردى ولايتت را بولايت او يعنى دوستى خود را بدوستى او پيوستى و بر عكس 
دوستى ميان شما پا برجا شده و تو وسيله آن شدى يا بمقتضاى ولايتى كه مؤمنان بهم دارند 
عمل كردى كه خداى تعالى فرموده 
( 71 برائه ) مردان مؤمن و زنان با ايمان اولياء يك ديگرند و بسا كه مقصود از ولايتشان 
دوستدارى آنها با ائمه عليهم السلام باشد يعنى برادرى خود را كه از جهت ولايت با ائمه 
است محكم كردى و در روايت خصال است كه صله كردى ولايت خود را بولايت او و ولايت 
او را بولايت خدا عز و جل .
( 3 ) 41 كافى بسندش تا عبد الاعلى بن اعين كه اصحاب ما بامام ششم ( ع ) نامه‏اى نوشتند 
و چيزها پرسيدند و بمن فرمودند تا از وى بپرسم حق مسلمان را بر برادرش و پرسيدم و به من 
جواب نداد و چون آمدم تا وداعش كنم گفتم از تو پرسشى كردم و جوابم ندادى فرمود 
راستش ميترسم كافر شويد از سخت واجبات خدا بر خلقش سه تا است انصاف دادن كسى از 
طرف خود تا آنكه نپسندد براى برادرش از طرف خود جز آنچه بپسندد براى خودش از طرف 
او ما و همراهى كردن با برادر در مال و ياد خدا در هر حال نه بصرف گفتن سبحان الله 
و الحمد لله بلكه وقتى بحرام خدا برخورد و ياد او كند و آن را وانهد و ترك كند .
روشنگرى بمن جواب نداد دلالت دارد بر جواز پس انداختن بيان حكم از وقت 
پرسيدن براى مصلحتى چون مصلحتى كه ما در وجه اول توضيح روايت گذشته بيان كرديم و 
بعلاوه ميتوان گفت چون در اينجا پرسش صادر از اهل كوفه بوده و جواب پس از رفتن پيام‏آور 
بآنها ميرسيده از وقت پرسش هم پس نيافتاده .
كافر شويد بقولى يعنى دانسته مخالفت كنيد و اين يك معنى كفر است و من گويم 
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( 1 ) شايد مقصود از آن شك در حكم يا در باره ما باشد براى دشوارى و گرانى حكم يا اينكه آن را 
خوار شماريد كه خود در معرض كفر است يا خود كفر است بيك معنا و مؤيد وجه دوم گذشته 
است و اما دنبال خبر مانندش بچند سند در باب انصاف و عدل ( از كافى ) گذشته ياد خدا در 
هر حال گر چه از حقوق مردمى نيست ولى در ضمن بيان شده پس از ذكر دو حق مؤمن چون كه 
حق خدا عظيم است و بسا اشاره است باينكه حق مؤمن هم از حقوق خدا است با اينكه ياد خدا 
در هر حال مؤيد اداى حق مؤمن هم هست .
( 2 ) 42 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود خدا عبادتى نشده بهتر از اداى حق مؤمن 
بيان گويا اداى حق امامان هم در حقوق مؤمنان وارد است زيرا كه آنان عليهم السلام 
برتر مؤمنانند و كاملتر آنان بلكه مؤمنان بحق همانها باشند .
( 3 ) 43 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود حق مسلمان بر مسلمان اينست كه سير 
نباشد و برادرش گرسنه و سيراب نباشد و برادرش تشنه و پوشيده نباشد و برادرش برهنه 
پس چه اندازه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش و فرمود بخواه براى برادر مسلمانت 
هر چه براى خود خواهى و اگر نياز دارى از او بخواه و اگر از تو خواست باو بده و خيرى را از 
او تنگ مگير و او هم از تو تنگ نگيرد پشت او باش كه او هم پشت تو است چون غايب شود 
او را در غيبت او واپا و چون حاضر باشد ديدنش كن و والايش شمر و ارجمندش دار كه او از 
تو است و تو از او اگر از تو گله دارد از او جدا مشو تا دلش را بدست آرى و اگر خيرى باو رسد 
تو خدا را سپاس كن و اگر گرفتار شود كمكش كن و اگر در كيدى گرفتار است باو كمك كن و 
چون كسى ببرادرش اف گويد و اظهار نفرت كند دوستى ميان آنها از هم ببرد و چون به او 
گويد تو دشمن منى يكيشان كافر باشد و چون باو تهمت زند ايمان در دلش نابود گردد 
چنانچه آب در نمك .
راوى گفت بمن رسيده كه فرمود ( ع ) راستى نور مؤمن بدرخشد براى اهل آسمان چنانى 
كه اختران آسمان بدرخشند براى اهل زمين و فرمود براستى مؤمن دوست خداست كمكش 
كند و برايش بسازد و جز حق برايش نگويد و از جز او نترسد .
( 4 ) روشنگرى ...و اگر نياز دارى از او بخواه دلالت دارد كه سؤال از برادر مسلمان 
بدى ندارد و وام و بخشش را شامل شود و خيرى از او تنگ مگير يعنى خيرى كه باو رسد 
تو را دلتنگ نكند و بقولى يعنى خيرى را از پس مينداز و معنى يكم بهتر است ( و بياناتى ادبى 
و لغوى در باره اين جمله دارد كه ترجمه‏اش سود عمومى ندارد مترجم ) .
چون غيبت بمسافرت يا بهر طورى او را واپا در باره مال و خاندان و آبرويش .
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( 1 ) او از تو است و تو از او يعنى از يك سرشتيد يا بمعنى همراهى كامل در روش و مذهب و 
شيوه است چنانچه از تفسير قول پيغمبر ( ص ) در باره على ( ع ) گفتند كه على از من است و 
من از على و در نهايه در شرح حديث هر كه دغلى كند از ما نباشد گفته يعنى بروش و مذهب 
ما نباشد و بسنت ما دست نينداخته .
تا دلش بدست آرى يعنى كينه و خشمش را خرد خرده با لطف از دلش بدر آرى ...
( 2 ) و در نسخه‏اى ( سميحته ) است يعنى تا طلب كرم و بخشش از او كنى و بسا كه تصحيف است از 
نسخه يكم بدليل نسخه چند كتاب ( كه نام برده ) و چون در معرض كيد باشد از طرف كسى 
و خواهد باو زيانى رساند در دفاع باو كمك كن و او را بوى وامگذار تا گويد و بقولى يعنى اگر 
چاره جويد در دفع بلاء از خودش بوجه مؤثرى كمكش كن و دور باشد و در مجالس صدوق 
است كه و اگر گرفتار شد باو كمك كن و چاره بجو و على بن ابراهيم در تفسيرش بسندى از 
امام ششم آورده كه فرموده خدا فرض كرده تمحل را در قرآن گفتم قربانت تمحل چيست 
فرمود اينكه روى و آبرويت گسترده‏تر باشد از روى و آبروى برادرت و براى او چاره‏جوئى كنى 
و اينست تفسير قول خدا ( 114 سوره النسا ) خيرى نيست در بسيارى نجواشان الخ و در كتاب 
مؤمن است كه اگر گرفتار شد باو بده و از او تحمل كن و كمكش كن .
يكيشان كافر باشد زيرا اگر راست گويد طرف خطاب او بواسطه دشمنى با برادر مؤمن 
از ايمان بدر است و اگر دروغ گويد گوينده كه تهمت ببرادرش زده بدر باشد و اين يكى از 
معانى كفر است در برابر ايمان كامل چنانچه شرحش گذشت و باز هم بيايد ان شاء الله 
در نهايه گفته در حديث است هر كه به برادرش گويد اى كافر كفر باريكى از آن دو باشد زيرا اگر 
راست گفته كه طرف او كافر است و اگر دروغ گفته خودش كافر شده كه برادر مسلمانش را تكفير 
كرده و كفر دو صنف است كفر باصل ايمان كه ضد آنست و ديگرى كفر بفرعى از فروع ايمان كه 
از اصل ايمان بدر نشود و بقولى كفر چهار جور است كفر انكار كه اصلا خدا را نشناسد و باو 
اقرار نكند و كفر جحود مانند كفر شيطان كه خدا را بدل شناسد و بزبان انكار كند و كفر 
عناد كه خدا را بدل شناسد و بزبان هم اقرار كند ولى از روى حسد و تجاوز دين او را نپذيرد 
چون كفر ابى جهل و همگنانش و كفر نفاق و آن اقرار بزبانست و انكار بدل هروى گويد از 
از هرى پرسيدند كسى ميگويد قرآن مخلوق است او را كافر نامى پاسخ داد آنچه گويد كفر است 
بازش پرسيدند تا سه بار و همان را پاسخ داد و سپس گفت در پايان بسا كه مسلمان سخن كفرى 
گويد .
( 3 ) و از آنست حديث ابن عباس كه باو گفتند ( آيه 44 المائده ) هر كه حكم نكند بدان چه 
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خدا نازل كرده آنان همان كافرانند ( 1 ) در پاسخ گفت آنها كافرند ولى نه چون كسى كه كافر است به 
خدا و روز جزا .
( 2 ) و از آنست حديث ديگر كه قبيله اوس و خزرج بياد آوردند آن دشمنى كه در دوران 
جاهليت با هم داشتند و بهم شوريدند با شمشير آخته و خدا در باره آنها فرو فرستاد ( 109 
آل عمران ) چگونه كافر شويد با اينكه بر شما آيات خدا خوانده مى‏شود و رسول خدا ( ص ) در ميان 
شماها است و اين كفر بخدا عز و جل نبود ولى بمعنى سرپوش نهادن بر الفت و دوستى بود 
كه بواسطه اسلام در ميان آنها بود .
( 3 ) و از آنست حديث ابن مسعود كه چون كسى بديگرى گويد تو دشمن منى يكى از آن دو 
باسلام كافر شده مقصود ناسپاسى نعمت اسلام است زيرا خداى تعالى دلهاشان را با هم الفت 
داده و بنعمت او برادر شدند و هر كه اين نعمت را نشناسد ناسپاسى كرده .
( 4 ) و از آنست حديث كه هر كه نكشد مارها را از ترس آتش البته كه كافر شده يعنى كفران 
نعمت كرده است .
( 5 ) و از آنست حديث كه پس ديدم بيشتر اهلش را زنها براى كفر آنها گفته شد آيا به 
خدا كافرند فرمود نه ولى باحسان ناسپاسند و به عشيره ناسپاسند يعنى احسان شوهران 
خود را ناسپاسند .
( 6 ) و حديث ديگر كه دشنام بمسلمان فسق و نابكاريست و جنگ با او كفر است و هر كه 
از پدرش روگرداند كافر شده باشد و هر كه تيراندازى را وانهد كافر شده كه آن نعمتى باشد و 
احاديث بدين مضمون بسيار است و اصل كفر در معناى خود پوشيدن چيزيست كه داراى اوست .
و در معنى انماث گفته يعنى چيزى را در آب فرو كند و باين معنا است حديث على ( ع ) 
كه بارخدايا نهفته ساز دلهاشان را چنانچه نهفته شود نمك در آب تا گويد ولى خدا يعنى 
دوست‏دار او يا كسى كه دوستش دارد يا ياور دين خدا .
تا گويد و باين معنا است ( 157 البقره ) خداست دوست كسانى كه گرويدند و ولى به 
معنى مطيع هم آمده و به مؤمن گويند ولى الله ( يعنى فرمانبر خدا ) پايان سخن نهايه .
و كمك كند او را يعنى خدا كمك بمؤمن و بسازد برايش يعنى مهماتش را كفايت كند 
و مؤمن بر خدا نگويد جز آنكه بداند حق است و از جز خدا نترسد يا مقصود اينست كه مؤمن 
كمك كند بدين خدا و بدوستانش و براى خدا كار كند و اعمالش خاص او باشد ...
( 7 ) 44 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود از حق مسلمان بر برادر مسلمانش اينكه 
چون باو برخورد سلامش كند و او را در بيماريش عيادت كند و در غيبت او خيرخواه او باشد 
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( 1 ) و چون عطسه زند باو عافيت باش گويد و بپذيرد از او چون دعوتش كند و بدنبال جنازه‏اش 
باشد چون بميرد .
بيان ( شرحى از كتب لغت در معنى تسميت عطسه‏كننده آورده كه در ضمن تفسير بدعاى 
خير شده و بتفسير از نهايه دعا براى اينكه ژست خوبى يا بد چون عطسه ژست او را زشت 
كرده و بقولى دعا براى پايدارى بطاعت خداست و تفسير آن به ( عافيت باشد ) شامل همه اين 
معانى مى‏شود مترجم ) .
( 2 ) و پذيرش دعوت در دعوت مهمانى يا هر چه چنانچه پيغمبر ( ص ) فرمود اگر بپاچه‏اى 
دعوت شوم بپذيرم يا مقصود اينست كه چون او بخواند پاسخ دهد .
( 3 ) 45 كافى بسندش تا ابى مامون حارثى كه بامام ششم ( ع ) گفتم حق مؤمن بر مؤمن 
چيست فرمود راستش از حق مؤمن بر مؤمن است كه از دل او را دوست دارد و در مال 
با او همراهى كند و جانشين او باشد در خاندانش و يار او در برابر ستمكارش و اگر حقى 
دارد در بيت المال و او غائب است بهره او را بستاند برايش و چون بميرد سر گورش برود و 
خود باو ستم نكند و باو دغلى نكند و خيانتش نكند و او را وانگذارد و دروغگويش نشمارد 
و باو اف نگويد و اگر باو اف گويد دوستى آنها ببرد و اگر باو گويد تو دشمن منى يكيشان 
كافر گردد و اگر او را متهم كند نابود شود ايمان در دلش چنانچه نمك در آب نابود شود .
بيان جانشينى در خاندان برعايت و بازجوئى حال آنها و انجام نيازهاشان در 
صورتى كه غايب شود يا بميرد ...
( 4 ) 46 كافى بسندش تا ابان بن تغلب كه گفت من بهمراه امام ششم ( ع ) طواف ميكردم 
كه يكى از ياران ما جلوم درآمد و باشاره از من خواست كه براى نيازى با او بروم و من نخواستم 
كه امام را وانهم و با او بروم و در ميان طواف باز بمن اشاره كرد و آن حضرت او را ديد و بمن 
فرمود اى ابان تو را ميخواهد گفتم آرى فرمود او كيست گفتم يكى از ياران ماست 
فرمود با تو هم عقيده است گفتم آرى فرمود با او برو گفتم طوافم را قطع كنم فرمود 
آرى گفتم و اگر چه طواف واجب باشد فرمود آرى و من با او رفتم .
و پس از آن نزد آن حضرت رفتم و از او پرسيدم از حق مؤمن بر مؤمن فرمود اى 
ابان آن را وانه و دنبال مكن گفتم چرا قربانت فرمود اى ابان آن را دنبال مكن گفتم چرا 
قربانت ( يعنى دنبال ميكنم ) و پيوسته از آن حضرت پاسخ خواستم تا فرمود اى ابان نيمى از 
آنچه دارى باو بده سپس بمن نگاه كرد و ديد چه هراسى مرا گرفته و فرمود اى ابان نمى‏دانى 
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( 1 ) كه خدا عز و جل ياد كرده ايثارگران بر خود را گفتم چرا قربانت فرمود چون نيمى از مالت 
را باو بدهى باو ايثار نكردى هنوز و همانا با او برابر شدى و جز اين نيست كه باو ايثار كنى 
اگر نيم ديگر را هم باو واگذارى .
( 2 ) روشنگرى ...دلالت دارد بر جواز قطع طواف واجب براى انجام حاجت مؤمن چنانچه 
اصحاب گفتند و با احكامش در كتاب حج بيايد ان شاء الله و گذشت كه سرگرداندن آن حضرت 
( ع ) از بيان حقوق براى تاكيد و بزرگ نمودن آنست در نظر او و واداشتن بر اداء آنها و سبك 
نگرفتن آنها است و گويا راوى اين نكته را ميدانسته كه با نهى آن حضرت از سؤال دست بر 
نميداشته آنكه مقام والائى داشته و اطاعت آن حضرت را واجب ميدانسته هراس او را ديد يا 
شگفت او را و آن حضرت آن را بزدود باينكه گروهى از انصار در زمان رسول خدا ( ص ) مقدم ميداشته 
برادران خود را بر خود در آنچه بى‏اندازه بدان نيازمند بودند و خدا در قرآن آنها را ستود كه 
فرمود ( 9 سوره الحشر ) و مقدم دارند بر خود و گر چه بدان نياز خاصى دارند تا آنجا كه اگر 
يكيشان دو همسر داشت يكى را طلاق ميداد و بديگرى شوهرش ميداد .
و ايثار را فرمود باينكه نيم ديگر را هم باو بدهد كه افزون از حق واجب مؤمن است كه 
ببرادرش ايثار ميكند و گويا كمتر درجه ايثار را يادآور كرده يا مقيد است باينكه نيازمند بهمه 
آن نيمه بوده است يا مطلق ايثار را تفسير كرده و گر چه مورد آيه اخص از آنست كه مقيد به 
خصاصه شده .
و بدان كه آيات و اخبار در اندازه بذل مال و آنچه خوبست تعارض دارند برخى دلالت 
دارند بر برترى ايثار مانند اين آيه و برخى بر برترى ميانه‏روى چون قول خدا سبحانه ( 29 
اسرى ) دستت بگردنت بلند ( و هيچ ره ) و آن را يكباره مگشا ( و همه را بده ) تا ملامت‏زده درمانده 
نشينى ( 3 ) و چون فرموده پيغمبر ( ص ) كه بهتر صدقه آنست كه روى توانگرى باشد و بسا گفته 
شود كه آن با گونه گونه بودن اشخاص و احوال گونه گونه شود و آنكه توكلش بر خدا كامل است 
در ندارى و سختى شكيبا است ايثار باو شايسته است و هر كه چنين نيست چون بيشتر مردم 
ميانه‏روى براى او بهتر است .
( 4 ) و در برخى اخبار است كه ايثار مخصوص صدر اسلام بوده كه بيشتر ندار بودند و مسلمانها 
در تنگدستى سپس بآيات اقتصاد و ميانه‏روى نسخ شده و اين با اين خبر منافات ندارد چون 
كافى است براى رفع استبعاد راوى همين اندازه كه ايثار در يك زمانى مطلوب بوده ولى نيمه 
كردن هم بيشتر با ميانه‏روى ناجور است مگر تفسير شود باينكه زيانى بحال صاحب مال نداشته 
باشد .
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( 1 ) و در اينجا اشكال ديگريست و آن اينكه اگر با يك مؤمن مالش را دو نيم كرد و بس كرد 
حق برادران ديگر را ضايع كرده و اگر آن نيم را هم با مؤمن ديگر نيمه كند و باز هم و باز هم 
براى خودش چيزى نماند مگر تفسير شود باينكه نيم مال را بهمه برادران تقسيم كند ( 2 ) چنانچه 
روايت است كه امام حسن ( ع ) چند بار مالش را با فقراء نيمه كرد يا حكم مخصوص است بيك 
مؤمنى كه با او صيغه برادرى خوانده براى خدا چنانچه پيغمبر ( ص ) سلمان را با ابى ذر برادر 
كرد و مقداد را با عمار و گروهى از اصحاب خود را كه در درجه دو صف همانند بودند بلكه 
مى‏شود بسيارى از اخبار اين باب را بهمين قسم از برادرى تفسير كرد و گر چه برخى از آنها دورند 
از اين تفسير .
( 3 ) 47 كافى بسندش تا عيسى بن ابى منصور كه گفت من نزد امام ششم ( ع ) بودم به 
همراه ابن ابى يعفور و عبد الله بن طلحه و آن حضرت آغاز سخن كرد و فرمود اى ابن ابى يعفور 
رسول خدا ( ص ) فرمود شش خصلتند كه هر كه دارد برابر خدا عز و جل است و سمت راست خداست و 
او گفت قربانت آنها چه باشند فرمود مرد مسلمان نخواهد براى برادرش آنچه براى 
عزيزترين خاندان نميخواهد و با او در ولايت هم‏نصيحت باشد .
ابن ابى يعفور گريست و گفت چگونه با او در ولايت هم‏نصيحت باشد فرمود اى پسر 
يعفور چون با تو بدين مقام باشد وادارش كند توجه او و شاد شود از شادى او كه شاد شده و 
غمناك شود از غم او كه غمناك شده و اگر داشته باشد چيزى كه گره كارش گشايد گره‏گشائى كند 
از او و گر نه از خدا برايش آن را بخواهد گويد و آنگاه آن حضرت ( ع ) فرمود سه تا از شما و سه 
تا از ما بشناسيد فضل ما را و بدنبال ما گام برداريد و چشم بسرانجام بداريد هر كه 
چنين باشد پيش خدا عز و جل است و پرتو گيرد از نورشان هر كه فرودتر است از آنها و اما 
آنان كه دست راست خدايند اگر كسانى كه در فرودشان باشند آنها را بينند ناگوار شود 
زندگيشان بر آنها از فضلى كه در آنها بينند .
ابن يعفور گفت چه‏شان باشد كه ديده نشوند با اينكه در سمت راست خدايند فرمود 
اى پسر ابى يعفور آنان در پرده باشند از نور خدا بتو نرسيده آن حديث كه رسول خدا ( ص ) 
ميفرمود راستى براى خدا خلقى باشند سمت راست عرش پيش خدا و سمت راست خدا 
چهره‏هاشان سفيدتر از برف است و درخشانتر از خورشيد برهنه ظهر و پرسنده پرسد چه 
كسانند اينان و پاسخ داده شوند اينان كسانيند كه در جلال خدا با هم دوستند .
( 4 ) روشنگرى پيش خدا و سمت راست خدا يعنى جلو عرش در سمت راست يا كنايه است 
از نهايت نزديكى بخدا و قربت منزلت بدرگاهش چنانچه بعضى مقربان پادشاه در برابر او 
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( 1 ) خدمت كنند و بعضى در سمت راستش و بسا كه هر دو صف يك گروهند كه گاهى بهر دو وصف 
ستوده شدند و گاهى بيكى از آنها و آنها اصحاب يمين باشند .
و بسا كه دو گروه باشند و هر كدام شش خصلت را كم و بيش دارند و برخى درجه بالاتر 
آنها را دارند و آنان اصحاب يمين باشند و برخى كمبود دارند و آنها در برابر باشند 
چنانچه خدمتكاران برابر شاه كم درجه‏ترند از آنان كه در سمت راستش نشينند تا گويد و معنى 
يكم روشنتر است بويژه در حديث نبوى .
( 2 ) هم نصيحتى ولايت بمعنى اخلاص در محبت است و بكار بستن آن .
بدين مقام باشد يعنى در دو خصلت را داشته باشد در خواستن و نخواستن .
اينست كه شاد شود يعنى در وقت شادى برادر شاد شود و اين بمعنى اذ آمده چنانچه 
در قول خداى تعالى ( 27 سوره الفتح ) البته درآئيد در مسجد الحرام چون خدا خواهد .
سه از شما است يعنى اين سه تا كه گفته شد و آنها حب و كراهت و نصيحت بخيرند و 
بقولى شادى و اندوه و كارگشائى و دورى اين تفسير روشن است و آنگاه آن سه كه از آن آنها 
است ( ع ) بيان كرده كه آن شناخت فضل ما است بر ديگران بامامت و عصمت و وجوب فرمانبرى 
از ما يا نعمتى كه از ما بشما رسد از هدايت و تعليم و نجات از دوزخ و پيوستن به نيكان و 
دوم اينكه پيرو ما باشيد در هر گفتار و كردار و در هيچ چيزى خلاف ما نكنيد و سوم اينكه 
چشم بر انجام اندازيد كه ظهور قائم ما است و برگشت دولت و حكمرانى بما در دنيا و يا در 
ديگر سرا نيز چنانچه خداى تعالى فرموده ( 83 القصص ) و سرانجام از آن پرهيزكارانست 
هر كه اين شش خصلت را دارد پرتو گيرد از نورشان كسانى كه فرودتر از آنهايند در درجه نورى كه 
تابد در تيرگى قيامت يا كنايه است از بهره‏مندى آنان بشفاعت و كرامت آنها بدرگاه خدا .
( 3 ) و ظاهر اين تعبيرات اينست كه اين دو گروه از هم جدا باشند و گر چه مى‏شود يكى باشند 
كه دو وصف دارند گاهى در برابر خدا و گاهى در يمين خدا يا يمين عرش .
در جلال خدا با هم دوستند يعنى براى جلال خدا دوست همند نه براى اغراض 
دنيوى .
و در برخى نسخه‏ها در حلال با هم دوستند كه خدا بآنها داده است كه لفظ حلال 
بى‏نقطه بجاى جلال يا جيم آمده ( و حديث را بدين معنا با نقطه ديگر از قول طيبى آورده و 
از قول نووى ) .
( 4 ) 48 كافى بسندش تا محمد بن عجلان كه من نزد امام ششم بودم و مردى نزد آن حضرت 
آمد و سلام كرد و آن حضرت از او پرسيد برادرانت را چگونه پشت سر نهادى گويد بسيار آنها 
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( 1 ) را ستود و خوب شمرد و پرمدحشان كرد آن حضرت چگونه است ديدار توانگرانشان از مستمندانشان 
پاسخ داد كه اندك است فرمود چگونه است حضور توانگرانشان نزد فقراشان گفت كم است 
فرمود چگونه است بخشش توانگرانشان به فقراشان در پاسخ گفت اخلاقى را ياد ميكنى كه 
بسيار نزد ما كمند گويد پس فرمود ( ع ) چگونه اينان پندارند كه شيعه هستند .
( 2 ) بيان ...عيادت بمعنى مطلق ديدار هم آمده در نهايه گويد در حديث است كه او 
زنيست بسيار عواد دارد يعنى زوار و ديداركننده ( و در الفاظ روايت شرح ادبى دارد كه ترجمه‏اش 
سود عمومى ندارد مترجم ) .
( 3 ) 49 كافى بسندش تا ابى اسماعيل كه بامام باقر ( ع ) گفتم قربانت راستى كه شيعه 
نزد ما بسيارند فرمود آيا توانگر توجهى به فقير دارد و آيا نيكوكار از بدكردار گذشت ميكند 
و با هم همراهى دارند گفتم نه فرمود اينان شيعه نباشند شيعه آنست اين كارها را بكند .
( 4 ) 50 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) كه ميفرمود ياران خود را بزرگ شماريد و بآنها 
احترام نمائيد و با هم با چهره عبوس روبرو نشويد بهم زيان نزنيد و بهم حسد نورزيد و از 
بخل بپرهيزيد و بنده مخلص خدا باشيد .
( 5 ) 51 كافى بسندش تا سعيد بن حسن كه امام باقر فرمود كسى از شماها ( شيعه ) مى‏آيد 
نزد برادرش و دست در كيسه او برد و باندازه نياز از آن برگيرد و او جلوش را نگيرد من 
همچو چيزى در ميان خودمان خبر ندارم آن حضرت فرمود در اين صورت چيزى در ميان نيست 
گفتم در اين صورت دچار هلاكند فرمود هنوز خرد كاملى بآنها داده نشده .
( 6 ) بيان چيزى نيست يعنى ايمانى در دست ندارند يا آداب ايمان ندارند و گويا 
سئوال‏كننده معنى يكم را فهميده و گفته در اين صورت هلاكت است يعنى عذاب آخرت دارند و آن 
حضرت از طرف اكثر شيعه عذر خواسته باينكه هنوز عقل كامل ندارند و تكليف باندازه درجه 
عقل است چنانچه گذشت كه همانا خدا خرده گيرد بر بنده‏ها باندازه عقلى كه بآنها داده 
يا مقصود اينست كه هنوز آداب خود را از ائمه عليهم السلام نياموختند و معذورند چنانچه 
اخبار گذشته و آينده بدان اشاره دارند چرا كه در مقام اول حقوق را براى آنها بيان نميكردند 
بعد از اينكه براى شما عمل بدانها دشوار است و آن اشاره دارد باينكه با ندانستن آنها كم 
و بيش معذورند .
و بقولى مقصود ادب كردن سائل است كه فرق ندانسته ميان آنچه كمال ايمانست و با 
نبودنش كمال ايمان نيست نه اصل آن با اركان ايمان و فرائض آن كه با نبود آن ايمان نابود 
است يا مايه سزاى كيفر است و اين توجيه دور از باور است ...
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( 1 ) 52 كافى بسندش تا معلى بن خنيس كه پرسيدم از امام ششم ( ع ) از حق مؤمن 
فرمود هفتاد حق است و من جز بهفت از آن تو را خبر ندهم زيرا بر تو نگرانم و ميترسم كه همه 
را تحمل نكنى گفتم آرى ان شاء الله آن حضرت فرمود سير نباش و او گرسنه و پوشيده نباش 
و او برهنه و راهنماى او باشى و پيراهن تنش كه پوشد و زبانش كه بدان سخن گويد و 
دوست دارى برايش هر چه براى خود دوست دارى و اگر خدمتكارى دارى بفرستى تا بسترش 
را بگسترد و شبانه روز بكوشى در نيازهاى او و چون چنين كنى دوستى خود را بدوستى ما 
پيوستى و دوستى ما را بدوستى خدا عز و جل .
( 2 ) روشنگرى آن را تحمل نكنى يعنى بدان عمل نكنى يا خوب نپذيرى و گفته‏اى كه گوينده 
بداند شنونده بدان عمل نكند يا سبب ترديد و سستى او در اعتقاد گردد برخى از آن را 
وانهد و اگر چه مى‏شود كه آن حضرت در وقت ديگر آنها را باو بگويد يا اينكه همه در ضمن آنچه 
گفته وجود دارند و از تفصيل آنها خوددارى كرده چنانچه از برخى اخبارى كه بطور كلى وارد 
است بسيارى از آنچه در اخبار ديگر شرح داده شده استنباط شود و نسبت بدان چه ذكر كرده 
مى‏شود كه دريغ كردن براى تاكيد و تشويق بعمل باشد چنانچه دانستى و مى‏شود هفتاد حق 
را از مجموع اخبار وارده در اين باب استنباط كرد .
پيراهن تن يعنى محرم اسرار و بنهايت وابسته باو و اين تعبير شايانيست در زبان 
عرب و عجم يا مقصود اينست كه عيب پوش او باشى و بقولى يعنى آزار را از او دفع كنى 
چنانچه پيراهن جلو گرما و سرما را بگيرد و اين تفسير بعيد است زبان او باشى يعنى اگر 
نتواند يا غايب باشد از طرف او سخن بگوئى با رضايت او ...
پيوستى ولايت خود را ( با ذكر چند تفسير گويد ) و حاصلش اينست كه اگر چنين كنى 
براى خود فراهم آوردى دوستى او را و دوستى ما را و دوستى خدا عز و جل را و بسا كه مقصود 
از ولايت در همه مراتب يارى باشد و احتمالات ديگر هم دارد .
( 3 ) 53 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود مسلمان برادر مسلمانست باو ستم نكند 
و او را وانگذارد و باو خيانت نكند و بر مسلمانان لازم است كه بكوشند در پيوست با هم و بر 
هميارى با مهرورزى با هم و همراهى با حاجتمندان و توجه بهمدگر تا بوده باشيد چنانچه 
خدا عز و جل بشما فرموده ميان خود مهربان باشيد بهم ترحم كنيد غمناك باشيد براى آنچه 
در دسترش شما نيست از امورشان بر آن روشى كه گرد انصار گذراندند در عهد رسول خدا ( ص ) .
بيان هميارى با مهرورزى يعنى كمك بهم از روى مهربانى و در نسخه‏اى بجاى لفظ 
تعاون تعاتو آمده است يعنى هم پيمان باشيد در آن .
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( 1 ) چنانچه خدا فرموده ( در آيه 29 سوره الفتح ) محمد رسول خدا است و آنان كه با اويند 
سخت گيرند بر كفار و مهربانند در ميان خود اشاره دارد كه معنى اين آيه فرمان بدين 
خصلتها است چون در مقام ستايش است و لازمه آن امر بدانهاست و باينكه امرى كه از آن فهميده شود مخصوص به صحابه پيغمبر ( ص ) نبوده .
و بقولى اشاره است بقول خداى تعالى ( آيه 17 سوره البلد ) وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ و يكم روشنتر است .
غمناك باشيد بدان چه دسترسى نداريد يعنى از آنچه درمانده باشيد از جبران آن از 
امر مسلمانان يا از آنچه از شماها دور است و كمك شما بآن نرسد يا از آنچه بى‏اطلاعيد ( و 
ترجمه شامل همه اين موارد مى‏شود مترجم ) .
روش انصار در همه فقرات گذشته است نه خصوص اخير چنانچه گفته شده و اشاره دارد كه 
آيه در باره انصار و ستايش آنها است و مفسران اين نكته را نگفتند و بسا كه اين اوصاف در 
اكثر انصار بوده گر چه در كمى از مهاجران چون امير مؤمنان و سلمان و همگنانش كاملتر بودند 
طبرسى ره ( درج 10 ص 127 ) مجمع البيان گفته بقول حسن سخت‏گيرى آنان بر كفار تا 
آنجا رسيد كه بجامه آنها هم بر نخورند و تنشان بتن آنها نرسد و مهربانى ميان خودشان 
تا آنجا كه مؤمنى ديگرى را ديدار نميكرد جز آنكه با او دست ميداد و او را در آغوش ميكشيد 
پايان سخن طبرسى ...
( 2 ) 54 كافى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود حق است بر مسلمان كه چون قصد سفرى 
كند به برادرانش اعلام كند و بر اخوان هم حق است كه چون باز آيد بديدن او روند .
بيان اشاره دارد كه اگر بآنها خبر ندهد هنگام سفر رفتن بر آنها لازم نيست كه در 
باز گشت از او ديدن كنند و اگر چه اشاره ضعيف است .
آنان كه چون تنها مانند ذكر خدا كنند ما چون ياد شويم خدا ياد شده و چون دشمن ما ياد 
شود شيطان ياد شده .
بيان ...ما چون ياد شويم يعنى ياد ما هم در شمار ياد خدا باشد زيرا ياد اوصاف 
و كمالات امامان و نشر علوم و اخبارشان شكر بزرگتر نعمت خداى تعالى و بهترين عبادت او 
است يا چون خوب بخدا پيوسته‏اند ذكرشان ذكر خدا باشد و ذكر دشمنشان ذكر شيطانست 
زيرا ياران اويند و اگر بخوبى ياد شوند گويا شيطان بخوبى ياد شده و اگر آنها را لعن كنند 
ثواب لعن بر شيطان را دارد .
( 3 ) 56 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود از هم ديدن كنيد زيرا در ديدار شماها 
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( 1 ) دلهاتان زنده شود و احاديث ناگفته شود و احاديث شما را بهم مهربان كند و اگر آنها را 
بكار بنديد براه رشد رفته و نجات يافتيد و اگر آنها را رها كنيد گمراه شويد و هلاك شويد 
آنها را بكار بنديد كه من ضامن نجات شما هستم .
( 2 ) بيان دلها زنده شود زيرا سبب ياد امامت شود و علوم ائمه و زندگى دلها بعلم 
و حكمت است .
( 3 ) 57 كافى بسندش تا عباد بن كثير كه بامام ششم ( ع ) گفتم من بيك داستانسرا گذر 
كردم كه ميگفت اين مجلسى است كه نشيننده در آن بدبخت نشود امام فرمود بسيار 
بسيار پرتند ( از در گشاد ساز پف ميكنند ) خدا را فرشته‏ها است جهانگرد جز كرام كاتبين 
( نويسندگان اعمال چون گذر كنند بمردمى كه ياد ميكنند محمد و آل محمد را ( ص ) گويند 
ايست كنيد كه شما بمقصود خود رسيديد و بنشينيد و با آنها بفهمند و چون برخيزند از 
بيماران آنان عيادت كنند و بر سر جنازه‏هاشان حاضر شوند و از حال غائبان آنها بازرسى 
كنند اينست آن مجلسى كه بدبخت نشود كسى در آن .
بيان داستانسرا مقصود گوينده داستانهاى دروغ و ساختگى است ( رومان ) و ظاهر 
بيشتر فقهاء اينست كه گوش دادن بآنها حرام است چنانچه بر آن دلالت دارد قول خداى تعالى 
( 41 المائده ) هر گوش دهنده‏اند بدروغ ) و مى‏توان گفت در اينجا مقصود واعظان سنى و 
حديث گويان آنها هستند زيرا آنها هم چنين باشند .
بدبختى ندارد بدان يعنى از خير بى‏بهره نباشد هر كه با آنها نشيند ( و بعد از تفسير 
لفظ شقى از قول راغب گويد كه چنانى كه سعادت و خوشبختى دو جور است اخروى و دنيوى 
و دنيوى آن هم سه جور است روحى و بدنى و در امور خارجى همين طور شقاوت هم سه جور 
است و بقول بعضى شقاوت بجاى تعب و سختى كشيدن آمده ...
( سپس شرحى در تفسير ضرب المثل عربى آورده كه در حديث آمده و مقصود از آن خطا 
در تشخيص مورد قضاى حاجت است و ما آن را به يك ضرب المثل فارسى ترجمه كرديم و چون 
شرح آن سودى نداشت از ترجمه آن درگذشتيم مترجم ) .
با آنها بفهمند در نسخه آمده كه با آنها موافقت كنند يعنى آنها را تصديق كنند يا 
در گفتگوى آنها شركت كنند .
( 4 ) 58 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود برخى فرشته‏هاى آسمان سركشند بيكى يا 
دو تا و سه تا كه ياد ميكنند فضائل آل محمد ( ص ) را فرمود ميگويند ننگريد اينها را با اينكه 
اندكند و دشمن بسيار دارند فضل آل محمد را بزبان آرند و گروه ديگر از فرشته‏ها گويند 

--( 168 )--

( 1 ) اين فضل خداست كه ميدهد آن را بهر كه خواهد و خدا داراى فضل بزرگى است .
بيان ذكر يك تن باين ست كه براى ديگران ميگويد يا با خود ميگويد و پيش خود فكر آن 
را ميكند ...
( 2 ) 59 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميسر گويد بمن فرمود شما شيعه خلوت 
ميكنيد و حديث ميگوئيد در باره آنچه ميخواهيد گفتم آرى بخدا در خلوت نشينيم و حديث 
گوئيم در آنچه خواهيم فرمود آگاه باش كه من دوست دارم كه در پاره‏اى از اين موارد با شما 
باشم بخدا كه بوى شما و جانهاى شما را دوست دارم و راستى كه شما بدين خدا و دين 
فرشته‏ها باشيد پس با ورع و كوشش بمن يارى دهيد .
بيان آنچه خواهيد يعنى از فضائل ما و مذمت و لعن دشمنان ما و روايت احاديث ما 
بى‏تقيه و ترس از دشمن دوست دارم با شما باشم براى تشويق و بو كنايه است از عقيده و 
نيت خوب چنانچه بيايد ذكر اينكه چون مؤمن قصد طاعت خدا كند فرشته از او بوى خوشى 
استشمام كند و جان يا نسيم خوب كنايه است از گفتار خوب ( و بعد از تفسير لفظ روح بقول 
قاموس گويد ) يارى براى شفاعت و سرپرستى بورع از گناهان و كوشش در فرمانبرى .
( 3 ) 60 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود گردهم نيايند سه مؤمن و بيشتر جز 
اينكه بشمار آنان فرشته همراه آنها گردد تا اگر دعاى خير كنند آمين گويند و اگر از شرى پناه 
جويند آنها از خدا خواهند كه آن را از ايشان بگرداند و اگر خواستار حاجتى شوند فرشته‏ها 
واسطه گردند بدرگاه خدا و بر آوردنش را از او بخواهند و گرد هم نيايند سه تن از منكران 
حق جز كه حضور يابد با آنها ده برابر از شياطين و اگر سخنى گويند با آنان در گفتگو شوند 
و اگر بخندند با آنها بخندند و اگر بدوستان خدا بد گويند با آنها هم آواز شوند و اگر 
مؤمنى به آنها گرفتار شد چون در اين گفتگوها افتند بايد برخيزد و شريك و همنشين شيطان 
نباشد زيرا چيزى با خشم خدا عز و جل تواناى برابرى ندارد و چيزى لعنت خدا را بر نگرداند 
سپس فرمود ( ع ) و اگر نتواند بر خاست از دل منكر آن باشد و بمحض توانائى گر چه به اندازه 
دوشيدن گوسفندى يا زمان فاصله دو دوشش شتر باشد برخيزد .
( 4 ) روشنگرى ...دعاى خير آنچه مايه سعادت آخرت است چون توفيق براى عبادت 
و درخواست بهشت يا پناه بردن از دوزخ و مانند آنها يا شامل دعا براى امور مباح دنيوى 
هم باشد چون طول عمر و فزونى مال و فرزند و مانند آن و اين براى كناره‏گيرى از درخواست 
امور نارواست و همچنين شر شامل شرور دنيا و آخرت است و بسا كه درخواست حاجت در باره 
امور دنيا است و پيش از آن در باره امور آخرتست .
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( 1 ) تا گويد چون در اين گفتگوها كه بدگوئى از امامان باشند افتند بر خيزد اشاره است بقول 
خداى تعالى ( 140 سوره النساء ) در قرآن بشما فرود آمده كه چون بشنوند بآيات خدا كفر ورزند 
و آنها را بمسخره گيرند با آنها ننشينيد تا گفتگوى ديگر كنند زيرا شما در صورت همنشينى 
مانند آنها باشيد راستى كه خدا همراه كنند منافقان را و كافران را در دوزخ با هم .
( 2 ) على بن ابراهيم در تفسير خود گويد آيات خدا همان امامانند ( ع ) و در تفسير 
عياشى است از امام رضا ( ع ) در تفسير اين آيه كه فرمود كه چون شنيدى كسى حق را انكار 
كند و دروغ شمارد و باهلش بد گويد از نزد او بر خيز و با او همنشين مباش و اينكه فرمود در 
اين صورت شما مانند آنهائيد بقولى يعنى در كفر اگر راضى بدان باشيد و اگر نباشيد در گناه 
مانند آنها باشيد چون بانكار و روگردانى از آنها توانائيد و نيز خدا سبحانه فرمود ( 68 
سوره الانعام ) و چون ديدى كسانى كه در افتند در آيات ما ( ببدگوئى ) روگردان از آنان تا گفتگوى 
ديگر كنند ( و بسا كه آيه يكم كه بشما گفته شده و فرود آمده چون شنيديد بآيات خدا كفر ورزند 
تا آخر بهمين آيه اشاره باشد زيرا كه در سوره الانعام است كه مكيه است و آن در سوره النساء 
كه مدينه است مترجم ) .
( 3 ) چيزى با آن برابرى نتواند يعنى كه آن را دفع كند يا تاب آن را آورد و تحمل آن كند 
و اين روايت و آن دو آيه دلالت دارند بر وجوب برخاستن مؤمن و جدا شدن او از دشمنان 
دين چون كه نكوهش كنند اولياء خدا را و بر اينكه نشستن با آنها موجب دچار شدن بخشم و 
لعنت است بلكه ظاهر آيه دلالت بر اينكه مانند آنها باشد در فسق و نفاق و كفر و در آن شكى 
نباشد با اعتقاد روا بودن آن و رضاى بدان و اگر نه ظاهر برخى روايات اينست كه هلاكتى اگر 
فرود آيد او را فراگيرد ولى در آخرت بفضل خدا نجات يابد و ظاهر برخى رواياتست كه 
چون لعنت فرود آيد همه حاضران مجلس را فراگيرد و احوط ترك همنشينى با ظالمان و 
دشمنان خداست در صورتى كه ضرورتى نباشد .
سپس بيان كرد تكليف او را اگر قادر بر جدائى از آن مجلس نباشد بواسطه تقيه يا چيز 
ديگرى باينكه فرمود اگر نتواند برخاست بدل منكر آن باشد و گر چه زمان كمى هم باشد كه از 
آن بزمان دوشيدن گوسفندى تعبير كرده و كمتر از آن باندازه فاصله دو دوشش شير شتر .
( 4 ) 61 كافى بسندهاى پيش تا ابى المغرا كه شنيدم امام هفتم ( ع ) ميفرمود چيزى 
ابليس و لشكريانش را سركوبتر نكند از ديدار برادران دينى از يك ديگر براى رضاى خدا و 
فرمود دو مؤمن بهم برخورند و ذكر خدا كنند و سپس ياد فضيلت ما خاندان نمايند و در 
چهره ابليس تيكه گوشتى نماند جز اينكه چروك افتد تا اينكه جانش از سختى دردى كه كشد 
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( 1 ) فرياد بدادم برسيد بر آورد و فرشته‏هاى آسمان و خازنان بهشت آن را حس كنند و باو لعنت كنند 
تا هيچ فرشته مقربى نماند جز كه او را لعنت كند تا بماند دفع شده و وامانده و رانده شده .
بيان ( واژه‏هاى حديث را از قول قاموس تفسير كرده كه در ترجمه منعكس شده است 
مترجم ) .
( 2 ) 

باب شانزدهم برادر دارى و از دوستان پدر نگهدارى 


( 3 ) 1 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود از دوستان پدرت مبر تا نورت 
خاموش شود و بهمين سند ( 4 ) از آن حضرت ( ص ) كه فرمود سه تا نور بنده خدا را خاموش كنند 
كسى كه از دوستان پدرش ببرد و ريش سفيدش را دگرگون سازد و چشمش را بى‏اجازه بدرون 
اتاقها بلند كند .
( 5 ) 2 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود دوستى ميان پدران خويشاوندى ميان پسران 
باشد .
( 6 ) 3 كنز كراچكى امير مؤمنان ( ع ) فرمود از مردانگى است گريه بر زمان گذشته و شوق 
بوطن و نگهدارى دوستان ديرين و روايت است كه داود ( ع ) به پسرش سليمان فرمود پسر 
جانم تا پيوند تو با دوستى ديرين برجاست دوستى ( 7 ) تازه بجاى او مگير يك دشمن را كم مگير 
و هزار دوست را فزون مشمار .
( 8 ) 4 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود جز اين نيست كه مؤمنان برادرند 
پسران يك پدر و مادرند و چون يك رگ كسى از آنها بزند ديگران از آن بيدارى كشند .
در كتاب مؤمن حسين بن سعيد با حذف سند مانند آن آمده است .
( 9 ) روشنگرى مؤمنان برادرند چنانچه خداى تعالى در كتاب عزيز خود فرموده ( در آيه 10 
سوره الحجرات ) يعنى برادرند در دين يا بايد چون برادر تنى باشند در مهربانى و لطف به 
هم سپس آن را تاكيد كرد كه فرمود پسران يك پدر و مادرند يعنى سزاست كه چنين باشند يا 
نه بلكه بالاتر زيرا حقيقت آنها يكى است و در سرشت بهشتى و روح برگزيده پروردگارى شريكند 
چنانچه بيايد يا مقصود از پدر همان روح خداست كه در سرشت مؤمن دميده شده و مقصود 
از ام و مادر آب گوارا و تربت پاك است چنانچه در ابواب طينت گذشت نه آدم و حوا كه 
پيش افتند در خاطر برخى شنونده‏ها چون اين پيوست خاص اهل ايمان نيست جز كه گفته شود 
جدائى در عقيده مانع اين برادريست ولى دور است از باور .
و وجه ديگرى گذشت و آن وحدت پدران حقيقى آنانست كه بايمان و دانش آنها را زنده 
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( 1 ) كردند ( و آن تولد دوم آدمى است ) يا اينكه پيغمبر ( ص ) پدر مؤمنانست و خديجه مادرشان 
بحكم آيه گذشته ( 6 سوره الاحزاب ) و غير مؤمنين از آن بدرند چون عاق اين پدر و مادرند 
بر اثر ترك ولايت امامان بر حق و از حكم فرزندان بيرونند و پيوند برادرى ميان آنها نيست 
چنانچه همسران منافق پيغمبر ( ص ) از اينكه ام المؤمنين باشند بيرونند و امير مؤمنان در 
روز جنگ بصره ( كه جنگ جمل باشد ) عائشه را طلاق داد تا براى مردم روشن شود كه از اين 
حكم بيرونست نسبت به برخى اعتبارات آن و گر چه حرمت ازدواج مؤمنان با او بجاى خود 
مانده است .
زدن رگ جنبش آنست بسختى يعنى كمترين آزار و سهر بيدارى شبانه است بقول 
قاموس و مقصود اينست كه بسيار باشد در بعضى شبها بيدارى كشند و سببش روشن نيست و 
آن از دردى باشد كه بيك برادرى رسد و بسا كه بيدارى كنايه از اندوه است چون بيشتر لازم 
آنست .
( 2 ) 5 كافى بسندش تا جابر جعفى كه در برابر امام پنجم ( ع ) گرفته شدم و گفتم 
قربانت بسا كه بى‏آسيبى غمگين شوم تا آنكه خاندانم آن را از چهره‏ام بفهمند و هم دوستم 
فرمود آرى اى جابر راستش خدا عز و جل مؤمنان را از سرشت بهشت آفريده و از نسيم 
روحش در آنها دميده و از اين رو مؤمن برادر مؤمنست از پدر و مادر و چون بيكى از ارواح 
در يك شهرى غمى رسد اين روح هم غمنده شود زيرا از همانها است .
( 3 ) 6 ( در اين شماره بسندى از جابر نزديك بهمان مضمون را آورده ) .
روشنگرى ...در محاسن بجاى تقبضت تنفست آمده يعنى آه كشيدم و غمگين شدم 
تا گويد ريح روحه يعنى از نسيم روح خود كه در پيغمبران و اوصياء دمد چنانچه فرموده 
( 29 سوره الحجر و 72 سوره ص ) و دميدم در آن از روح خود يا مقصود از رحمت ذات خودم 
چنانچه امام صادق ( ع ) فرمود بخدا كه شيعه ما از نور خدا آفريده شدند و بسوى او برگردند 
يا روح را بريح تشبيه كرده براى اينكه در همه تن روانست و باين مناسبت دميدن را باو نسبت داده ...
( 4 ) و از امام باقر ( ع ) در تفسير قول خدا وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كه پرسيدند اين دميدن 
چگونه بوده فرمود روح چون باد در جنبش است و نامش را از ريح ( بمعنى باد ) باز گرفتند 
چون روح هم جنس ريح است و همانا آن را بخود نسبت داده چون او را از ميان ارواح ديگر 
برگزيده بمانند اينكه خانه‏اى از خانه‏ها برگزيد و فرمود خانه من و بيكى از رسولان فرمود 
خليل من و مانند آنها و همه اينها آفريده و ساخته شده و تازه پيدا و پرورش يافته و تدبير 
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شده‏اند ( 1 ) و بوجه ديگر يعنى از نسيم رحمت خود چنانچه در خبر ديگر آمده و روان كرد در 
آنها از نسيم رحمتش از پدر و از مادر ظاهرش اينكه طينت را مانند مادر دانسته و روح را 
مانند پدر و بسا بر عكس نگويند بنا بر اين خبر بايد هميشه مؤمن غمناك باشد ( چون هميشه 
مؤمنى غمى دارد ) .
زيرا ما در جواب گوئيم بسا كه تاثير در ديگران شرائط ديگر هم دارد كه گاهى نابودند 
چون ارتباط بيشتر اين روح با ارواح ديگر چنانچه وارد است كه ارواح لشكرهاى بسيج شده‏اند 
آنچه با هم آشنايند بهم پيوندند و آنچه ناآشنا از هم جدا .
و بسا كه غم هميشه مؤمن يك سببش اين باشد ( در اين عالم دل بيغم نباشد مترجم ) 
زيرا ياد كردن برادران سبب آنست ولى شدتش در گاهى بجوريكه برايش عيان گردد براى غم 
ارواحى است كه همگنان اويند يا بسبب غم ارواح شريفه و والا است كه مؤثرند در هر جهان 
خصوص در ارواح شيعه و دل و تن آنان ( 2 ) چنانچه صدوق ره در معانى الاخبار بسندش تا ابى 
بصير آورده كه گفت نزد امام ششم ( ع ) رفتم و يكى از اصحاب خودمان هم با من بود گفتم 
قربانت يا ابن رسول الله راستش كه من در غم و اندوه شوم بى‏اينكه سببش را بدانم فرمود 
اين غم و شادى از ما است كه بشما ميرسد چون هر گاه غمى يا سرورى در دل ما درآيد بر شما 
هم درآيد زيرا ما و شما از نور خدا عز و جل باشيم و ما را و سرشت ما را و سرشت شما را يكى 
كرده است و اگر سرشت شما چنانى كه برگرفته شده بود بجا ميماند ما و شما برابر بوديم ولى 
سرشت شما بسرشت دشمنانتان آميخت و گر آن نبود شما هرگز يك گناهى هم نميكرديد .
گويد گفتم قربانت سرشت و نور ما چنانچه بود بازگردد فرمود آرى اى بنده خدا 
بمن بگو اين پرتو درخشان قرص خورشيد كه برآيد بدان پيوسته است يا از او جداست گفتم 
قربانت از او جداست فرمود آيا چنان نيست كه چون خورشيد غروب كند و فرو رود بدان 
برگردد و باو پيوندد گفتم آرى فرمود همچنان بخدا شيعه ما از نور خدا آفريده شدند و 
بدان برميگردند بخدا كه شما بما پيوسته شويد در روز قيامت و ما شفاعت كنيم و شفاعت 
ما پذيراست و بخدا كه شما هم شفاعت كنيد و شفاعت شما قبول شود و كسى از شما نباشد 
جز كه دوزخى در سمت چپ دارد و بهشتى در سمت راست و دوستانش را به بهشت درآورد 
و دشمنانش را بدوزخ .
انديشه و تدبير كن در اين حديث كه اسرار ناآشنائى دارد 1 .

---------------

( 1 ) ما پس از وارسى رسا آن را در معانى الاخبار نيافتيم و در كتاب علل باب 84 يافتيم 
( از پاورقى ص 267 ) .
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( 1 ) 7 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود مؤمن برادر مؤمن است چشم و رهنماى 
او است نه خيانتش كند و نه ستمش رساند و نه با او دغلى كند و نه باو وعده دهد و تخلف 
كند .
بيان چشم او است يعنى چون جاسوس وى او را به عيبهايش رهنمائى كند يا چون 
ديده‏اش او را بر خوبيها و بديهايش رهنمائى كند ( 2 ) و اين يكى از معانى گفته پيغمبر ( ص ) است 
كه مؤمن آئينه مؤمن است و بقولى يعنى خود او است از راه مبالغه يا چون خود او است 
در عزت و شرف ولى باين معنى مناسب فقرات ديگر نيست بهوش باش رهنماى او به هر 
خيرى در دنيا و براى ديگر سرا و خيانتش نكند در مال و در راز و در آبرو و باو دغلى 
نكند در اندرز و در مشورت و در حفظ الغيب و در ارشاد بمصالح و خلف وعده‏اش نكند 
دلالت دارد كه اين خلف وعده با كمال برادرى ناجور است نه اينكه حرامست مگر كه بمعنى 
نهى از آن باشد و در آن سخنى است ...
( 3 ) 8 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود مؤمن برادر مؤمن است كه يك تن 
باشند كه اگر چيزى از آن بدرد آيد در همه تن بروز كند و جان آنها يكى باشد و راستش 
جان مؤمن پيوسته‏تر است بخدا از پيوست پرتو خورشيد بدان .
( 4 ) در كتاب المؤمن حسين بن سعيد بسندش مانند آن از آن حضرت آمده جز كه در آن 
گويد همه تن آن را دريابد زيرا روحشان از روح خدا عز و جل باشد و راستى كه روح مؤمن تا 
پايان خبر .
روشنگرى چون يك تن گويا آن حضرت ( ع ) از برادرى به بيگانگى پرداخته يا بيان كرده 
كه برادرى آنان چون ديگران نيست بلكه بمانند اعضاء يك تن است كه يك روح دارد و 
چنانچه بدرد آمدن يك عضو ديگر اعضاء بدرد آيند بدرد آمدن يك مؤمن هم ديگر مؤمنان 
دردناك و غمنده شوند چنانچه گذشت ...
در كتاب اختصاص آمده كه روح هر دو از روح خداست و اين روشنتر است و مقصود از 
روح اگر روح حيوانى باشد يعنى پاره‏اى از روح خدا باشند و اگر نفس ناطقه باشد يعنى بسبب 
روح خدا باشند ...
و مقصود يا بيان پيوستگى كامل دو روح است كه گويا يكى باشند يا اينكه دو روح از يك 
روح پديد شدند كه روح امامت و آن نور خداست چنانچه در خبر ابى بصير از معانى الاخبار 
گذشت كه در حكم شرح اين خبر است ....
و بسا كه مقصود از روح خدا ذات خدا باشد و اشاره باشد با ارتباط شديد مقربان به 
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جناب حقتعالى چه كه ساعتى هم از پروردگار خود غافل نمانند و از درگاه سبحانى او هر آن 
و هر ساعت علم و كمال و هدايت بآنها رسد ( 1 ) چنانچه در حديث قدسى آيد كه چون دوستش 
داشتم من خود گوش و چشم و پا و دست و زبانش باشم و ما آن را باندازه فهم خود توضيح 
خواهيم داد ان شاء الله تعالى و در اينجا رو گردانديم از آنچه بعضى ايراد كردند و عبارت 
پردازى نمودند و معنى درستى ندارد .
( 2 ) 9 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود مسلمان برادر مسلمانست و چشم او و 
آئينه او و رهنماى او است خيانتش نكند و ستمش نكند و فريبش ندهد و دروغش نگويد ( و 
دروغگويش نداند ) و غيبت او نكند .
روشنگرى آئينه او است يعنى خوبيهايش را بيان كند تا بجا آرد و بديهايش را ياد 
آور شود تا از آنها كناره كند چنانى كه كار آئينه باشد يا خود در آنها بنگرد كه هر چه عيب 
باشد وانهد زيرا آدمى عيب خود را نبيند و چنين باشند خوبيها ( 3 ) و از پيغمبر ( ص ) روايت 
است كه مؤمن آئينه مؤمن است و اين دو تفسير در آن روا باشد .
راوندى در ضوء الشهاب گفته ( و او سيد اجل ابو الرضا فضل الله حسنى راوندى كاشانى 
است و او علامه دهر و امام عصر خود بوده و اين كتاب ضوء الشهاب او شرح كتاب شهاب فقيه 
شافعى معروف بقاضى قضاعى مغربى است كه در كلمات قصار پيغمبر ( ص ) است از پاورقى ص 
270 ) .
آئينه ابزارى است كه در آن صورت چيزها ديده شوند و معناى حديث اينست كه مؤمن 
براى برادر مؤمن خود هر چه در وجود او است بيان ميكند تا اگر خوبست باو خوشامد گويد تا 
بر او افزايد و اگر زشت است آگاهش كند تا از آن باز ايستد .
و من گويم يك صوفى گفته مؤمن دومى در حديث خداوند است يعنى شخص مؤمن 
نماينده صفات كمال خداى تعالى شانه ميباشد چنانى كه در آئينه صورت شخص نقش بندد و اين 
حديث دلالت دارد اين معناى صوفى مآبانه از خبر نبوى مقصود نيست و بقولى مقصود اين 
است كه هر يك از مؤمنان نماينده صفات ديگر آنانست چون صفات هم دارند مانند ايمان و 
اركانش و پيامدها و آثارش و اخلاق و آدابى كه دارند و روشن است كه اين تفسير دور از باور 
است .
و اينكه فرموده او را دروغگو نشمارد نبايد كه در هر چه گويد باو اعتماد كند و اگر چه 
بدان اشاره دارد چنانچه در خبر ديگر آمده و دليل آورده بر آن قول خداى تعالى را ( 61 
سوره برائه ) و اعتماد و اعتقاد دارد بمؤمنان .
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( 1 ) و ظاهر اينست كه مقصود از مسلم در اينجا مؤمن است براى اعلام باينكه غير مؤمن در 
حقيقت مسلمان نيست .
( 2 ) 10 كافى بسندش تا حفص بن بخترى كه من نزد امام ششم بودم و مردى بر آن حضرت 
وارد شد و بمن فرمود دوستش دارى گفتم آرى بمن فرمود چرا دوستش نداشته باشى با 
اينكه برادر تو و همدين تو و ياور تو است در برابر دشمنت و روزيش بر جز تو است .
بيان چرا دوستش نداشته باشى تشويق بدوستى و ادامه آنست با او و ديگران هم با 
بيان سبب و نبودن مانع برادر تو است كه خدا او را برادر تو خوانده يا اينكه از جان و 
سرشت تو آفريده شده و بسا كه كلمه همدين تو است تفسير برادرى باشد ...
در برابر دشمنت از پرى و آدمى يا همان آدمى يا شامل هر دو است يا نفس اماره به 
بدى ( 3 ) چنانچه روايت است بدترين دشمنت همان نفس تو است كه ميان دو پهلويت ميباشد .
( 4 ) 11 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمنست 
زيرا خدا عز و جل مؤمنان را از سرشت بهشتى آفريده و در جانشان نسيم بهشت دميده از 
اين رو برادر پدر و مادر باشند .
( 5 ) در كتاب المؤمن بسندش از آن حضرت مانندش آورده و در آنست كه در صور آنها از 
نسيم بهشت است .
روشنگرى از نسيم بهشت يعنى از روحى كه از بهشت گرفته شده يا بدان وابسته است 
و بدان روانه است زيرا عقائد و اعمال خوب اثر آنست و بسوى آن و مضمون آن گذشته .
( 6 ) 12 كافى بسندش تا جميل كه شنيدم امام ششم ( ع ) مى‏فرموده مؤمنان خدمتكار 
همديگرند گفتم چگونه باشد فرمود بهم سود رسانند تا آخر حديث ( يا اينكه بهم سود 
رسانند بنقل حديث ) .
بيان ...بسا كه مقصود اينست كه مقتضاى ايمان همياريست و خدمت مؤمنان بهم 
در كارهاشان كه اين براى آن بنويسد و اين براى آن بخرد و اين براى آن بفروشد و جز 
اين كارها بشرط اينكه قصد تقرب بخدا باشد و براى رعايت ايمان باشد و اگر براى بردن 
سود دنيوى باشد خدمت مؤمن نباشد و خدمت بخود باشد ( كه غير مؤمن هم ميكند ) .
( 7 ) 13 كافى بسندش تا فضيل بن يسار كه شنيدم امام باقر ( ع ) ميفرمود چند تا مسلمان 
بسفرى بيرون شدند و راه را گم كردند و سخت تشنه شدند و كفن پوشيدند و به بن درختها 
چسبيدند و پرى سفيدپوش نزدشان آمد و گفت برخيزيد باكى بر شما نيست همين نزديكى 
آبست و برخاستند و آب نوشيدند تا سيراب شدند و باو گفتند تو كيستى رحمت خدا بر تو 
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( 1 ) باد گفت من يك پريم از آنان كه با رسول خدا ( ص ) بيعت كردند و من خود از رسول خدا ( ص ) 
شنيدم ميفرمود مؤمن برادر مؤمن است چشم او و رهنماى او است نبايد در حضور من از 
ميان برويد .
بيان كفن پوشيدند يعنى دل بمردن نهادند كه بدان يقين كرده بودند و كفن 
پوشيدند يا جامه را چون كفن بخود چسبانيدند و در يك نسخه تكنفوا آمده كه نون پيش از 
فاء است يعنى هر كدام بسوئى رفتند و از هم جدا شدند يا اينكه گرد هم آمدند .
در نهايه گفته در حديث دعا است كه گذشتند بروش خود مكانفين يعنى در پناه هم و 
هم پهلو با هم و در آنست كه فاكتنفته انا و صاحبى يعنى من و يارم از دو سو او را در ميان 
داشتيم ...
من يك پريم طبرسى و ديگران گفتند هفتاد از پريان نصيبين آمدند نزد رسول خدا 
( ص ) و با آن حضرت بيعت كردند و شماره بيشترى هم روايت شده ...و دلالت دارد كه پريان 
اجسام لطيفى باشند و ميتوانند بصورت آدمى در آيند و جز پيغمبران و اوصياء آنها ببينند و 
اشاره دارد كه روايت حديث از پرى جائز است .
( 2 ) 14 كافى بسندش تا فضيل بن يسار كه شنيدم امام ششم ميفرمود مسلمان برادر 
مسلمان است ستمش نكند و او را واننهد ( و غيبت او نكند و خيانتش نكند و محرومش نسازد ) 
( ربعى راوى از قول فضيل گفت ) يكى از ياران ما در مدينه از من پرسيد كه تو از فضيل اين 
حديث را شنيدى گويد باو گفتم آرى گفت من خودم از امام ششم ( ع ) شنيدم ميفرمود 
مسلمان برادر مسلمانست ستمش نكند دغلى با او نكند او را واننهد و او را غيبت نكند و باو 
خيانت نكند و او را محروم نكند .
( شرحى در تفسير راوى و شرح الفاظ آورده كه ترجمه نشد مترجم ) .
( 3 ) 15 كتاب المؤمن بسندش از يكى از دو امام ( ع ) كه فرمود مؤمن ( برادر مؤمن 
است ) بمانند يك تن كه چون چيزى از آن ساقط شود ديگر اندام را بسوى خود كشد و ويران 
كند .
( 4 ) 16 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود ارواح قشونهاى بسيج شده‏اند بهم بر 
خورند و يك ديگر را بو كنند چنانچه اسبان يك ديگر را بو كنند و هر كدام با هم آشنا باشند به 
هم پيوندند و هر كدام ناآشنايند از هم جدا شوند و اگر يك مؤمن بمسجدى درآيد و در 
آن مردم بسيارى باشند و جز يك مؤمن ميان آنها نباشد روحش بسوى همان مؤمن كشيده 
شود تا با او بنشيند .
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( 1 ) بيان تفسير جنود مجنده در كتاب السماء و العالم گذشته ( و آن را بفارسى ترجمه كردم 
و بنام آسمان و جهان منتشر شده مترجم ) .
و در قاموس گفته تشاما يعنى يكى ديگرى را بو كند و در نهايه گفته در حديث على 
( ع ) است كه چون خواست در برابر عمرو بن عبد ودّ بميدان رود فرمود بنزد او در آيم و پيش از 
برخورد در نبرد او را بو كنم و ببينم چه دارد گويند بو كشيدم فلانى را يعنى باو نزديك 
شدم و از او شناسائى كردم براى فهميدن حال او ...
( 2 ) 17 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود نه بخدا كه مؤمن مؤمن نباشد هرگز تا 
نسبت به برادرش چون يك تن باشد كه اگر رگى از او زده شد رگهاى ديگر برايش ناراحت شوند 
و ويران گردند .
( 3 ) 18 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر چيزى بچيزى آسايش دارد و مؤمن 
به برادر مؤمنش آسايش دارد چنانچه پرنده بهمگنان خودش .
( 4 ) 19 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود مؤمنان در نيكى با هم و مهربانى با هم 
و توجه بهم چون يك تن باشند كه چون دردى گيرد همه اعضاء تن در بيخوابى و تب بدنبال 
او كشيده شوند .
( 5 ) 

باب هفدهم 
در فضيلت برادرى در راه خدا و اينكه مؤمنان برادر يك ديگرند . 

و در سبب آن 
آيه قرآن مجيد 


( 6 ) 10 ( سوره الحجرات ) جز اين نيست كه مؤمنان برادرند پس اصلاح كنيد ميان دو 
برادر خود ( كه با هم در ستيزند ) .

اخبار باب 


( 7 ) 1 خصال و عيون بهمان سه سند از امام رضا تا رسول خدا ( ص ) فرمود شش تا از 
مردانگى است سه آنها در وطن و سه ديگر در سفر اما آنچه در وطن است خواندن قرآن خدا و 
آباد كردن مساجد خدا و بدست آوردن برادرانى در راه خدا عز و جل و اما آنچه در سفر 
است بخشيدن از توشه و خوشخوئى و شوخى در جز گناهان .
( 8 ) 2 امالى طوسى در ضمن وصيت على ( ع ) است هنگام وفاتش كه برادرى كن با برادران 
در راه خدا و دوست دار خوب را براى اينكه خوب است .
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( 1 ) 3 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه برنگردد مسجد رو بكمتر از سه بهره يا دعائى 
كند كه خدا بدو ببهشت برد يا دعائى كه بدان خدا بلائى از او بگرداند و يا برادرى كه در 
راه خدا از او سود برد سپس فرمود رسول خدا ( ص ) فرمود بدست نياورد مرد مسلمان پس از 
سود مسلمانى مانند برادرى كه در راه خدا از او سود برد .
( 2 ) 4 همان بسندش تا امام رضا ( ع ) كه فرمود هر كه بدست آورد برادرى در راه خدا 
خانه‏اى در بهشت بدست آورده .
5 ثواب الاعمال بسندش ( همان را با همان لفظ و و معنا آورده ) .
( 3 ) 6 محاسن بسندش از جابر جعفى كه برابر امام باقر ( ع ) آهى كشيدم و گفتم يا ابن 
رسول الله من اندوهگين ميشوم بى‏آنكه آسيبى بمن رسيده باشد يا بدى بمن رخ داده باشد تا 
آنجا كه خانواده‏ام آن را در چهره من بفهمند و رفيقم بفهمد فرمود آرى اى جابر گفتم اين 
حالت براى چيست يا ابن رسول الله فرمود تو را بآن چه كار گفتم دوست دارم آن را بدانم 
فرمود اى جابر راستش خدا مؤمنان را از سرشت بهشت آفريده و در آنها از نسيم روح خود 
روان كرده از اين رو مؤمن برادر مؤمن است از پدر و مادرش و چون بيكى از اين ارواح در يك 
بلدى چيز غم‏آورى رسد همه ارواح بر او غمگين شوند چون كه از آنند .
( 4 ) 7 همان بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است زيرا 
خدا آفريده سرشت آنها را از هفت آسمان كه سرشت بهشتها است سپس اين آيه را خواند ( 29 
سوره الفتح ) مهربانند بهمديگر و آيا مهربان ميباشد جز نيكى‏كننده و صله دهنده ( 5 ) و در 
حديث ديگر است كه روان كرد در آنها از نسيم رحمت خود .
( 6 ) 8 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است و 
اين براى آنست كه خدا تبارك و تعالى آفريده مؤمن را از سرشت بهشتهاى هفت آسمان و 
روان كرده در او از نسيم رحمتش و از اين رو وى برادر پدر و مادرى او باشد .
( 7 ) 9 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود مؤمن برادر مؤمن است و هر دو يك تن باشند 
كه اگر يكى را دردى گيرد آن درد در همه تن يافت شود و راستى كه روحشان از روح خداست 
و روح مؤمن پيوسته‏تر است بروح خدا از پيوستگى پرتو خورشيد بدان .
( 8 ) 10 از كتاب قضاء حقوق مؤمنين صورى بسندش از جعفر بن محمد بن ابى فاطمه كه 
امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى ابن ابى فاطمه يك بنده خدا نيكى كن باشد به خويشانش و از 
عمرش بجا نباشد جز سه سال و خدا آن را سى و سه سال گرداند و بنده‏اى هم براى اينكه نسبت 
بخويشانش عاق است و حق آنها را رعايت نميكند از عمرش سى و سه سال مانده باشد و خدا 
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آن را سه سال كند ( 1 ) و اين آيه را خواند ( 39 سوره الرعد ) محو كند خدا آنچه خواهد و هم برجا 
دارد و نزد او است ام الكتاب گويد گفتم قربانت اگر خويشى ندارد و آن حضرت نگاهى 
خشم‏آلود بمن كرد و با تشر بمن فرمود اى پسر ابى فاطمه خويشى نباشد جز در رحم چسبانى 
همه مؤمنان بيكديگر اولى هستند در كتاب خدا ( گويا مقصود آيه 71 سوره البرائه است كه فرمايد 
مؤمنين و مؤمنات اولياء يك ديگرند مترجم ) .
مؤمن حق دارد بمؤمن كه باو نيكى كند فريضه خدائيست اى پسر ابى فاطمه با هم نيكى 
كنيد و با هم صله كنيد تا خدا مرگ شما را پس اندازد و مال شما را بيفزايد و بشما در همه 
امورتان عافيت دهد و راستى كه نماز و روزه و تقرب شماها بخدا برتر است از نماز جز شما 
سپس اين آيه را خواند ( 106 سوره يوسف ) و ايمان نياورد بخدا بيشتر آنها جز كه آنان 
دچار شرك باشند .
( 2 ) 11 نوادر راوندى بسندش از امام كاظم ( ع ) از پدرانش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود 
هر كه دست برادرى در راه خدا دهد خدا باو حوريه‏اى بزنى دهد .
( 3 ) 12 نهج البلاغه فرمود ( ع ) درمانده‏ترين مردم آنكه از بدست آوردن برادرانى 
درمانده باشد و درمانده‏تر از او كسى كه از دست بدهد آن برادرى كه دارد .
( 4 ) 13 كنز كراجكى امير المؤمنين ( ع ) سروده 

نشمار هزار دوست و يارت بسيار 

يك دشمن خويش را تو بسيار شمار 


( 5 ) 14 عده الداعى پيغمبر ( ص ) كه فرمود خدا دوستى و برادرى ميان دو مؤمن 
پديد نياورد جز كه براى هر كدام درجه‏اى پديد آورد و از آن حضرتست ( ص ) كه هر كه يك 
برادر دينى بدست آرد خانه‏اى در بهشت بدست آورده .
( 6 ) و بروايت عمرو بن شمر تا امام باقر ( ع ) فرمود دو مؤمن كه در راه خدا با هم برادرند 
يكيشان در بهشت درجه بالاترى دارد پس ميگويد پروردگارا راستى يار من مرا بفرمانبرى از 
تو واميداشت و از نافرمانيت باز ميداشت و مرا به آنچه نزد تو است تشويق ميكرد مرا با او 
در اين درجه همراه كن و خدا آنها را همراه كند و دو منافق باشند كه يكى از آنها به درك 
پائين‏تر دوزخ است از يارش و گويد پروردگارا راستى فلانى مرا به نافرمانى تو واميداشت و از 
طاعتت باز ميداشت و بركنار ميكرد مرا از آنچه در نزد تو است و از ملاقات تو مرا بر حذر 
نميكرد او را با من در درك پائين‏تر همراه كن و خدا آنها را همراه كند و اين آيه را خواند 
( 67 سوره الزخرف ) دوستان در آن روز دشمن يك ديگرند جز متقيان .
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( 1 ) 

باب هيجدهم 
فضيلت دوست داشتن مؤمنان و نگاه بآنان 


( 2 ) 1 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود نگاه بعالم عبادتست نگاه به 
امام عادل عبادت است نگاه بپدر و مادر از روى مهربانى و رحمت عبادت است و نگاه به 
برادر دينى عبادت است .
( 3 ) 2 رجال كشى بسندش تا بشير دهان كه امام صادق ( ع ) به محمد بن بكير ثقفى فرمود 
تو در باره مفضل بن عمر چه ميگوئى گفت اميد است در باره‏اش چه گويم اگر در گردنش صليب 
بينم و بر كمرش زنار دانم كه او در راه راست است پس از آنكه شنيدم تو در باره او چه ميگوئى 
بشير ره گفت ولى حجر بن زائده و عمر بن جذاعه نزد من آمدند و او را در بر من دشنام ميدادند 
و من بآنها گفتم اين كار را نكنيد و نپذيرفتند و از آنها خواهش كردم و بآنها خبر دادم 
كه خوددارى از بدگوئى باو حاجت من است و نپذيرفتند خدا آنها را نيامرزد اما اگر من به 
آنها احترام ميكردم هر كه مرا محترم ميدانست بآنها احترام ميكرد .
كثير عزه در دوستيش بدان معشوقه راستگوتر بود از دوستى آن دو با من آنجا كه گويد 
او در نهان داند كه من دوستش ميدارم و آنگاه كه احترامم نكند خاطرخواه او 
اما اگر من آنها را احترام ميكردم بآنها احترام ميكرد هر كه خاطرخواه من بود .
( 4 ) 3 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود از دين دوستى مرد است كه برادرش را دوست 
دارد .
( 5 ) 4 همان تا امام صادق ( ع ) فرمود دوستى نيكان مر نيكان را ثواب نيكانست و دوستى 
بدكاران مر نيكان را فضيلت نيكانست و دشمنى بدكاران با نيكان زينت نيكانست و دشمنى 
نيكان مر بدكاران را رسوائى بدكارانست .
( 6 ) 5 از كتاب قضاء حقوق امام ششم بيكى از اصحابش پس از سخنى كه با او داشت 
فرمود راستى مؤمنان وابسته بما و شيعه ما تا بهم برخوردارند پيوسته خدا رو بسوى آنها 
دارد تا از هم جدا شوند و پيوسته گناهانشان فرو ريزد چنانچه برگ فرو ريزد و پيوسته دست 
خدا به همراه دست آنست كه بيشتر يارش را دوست دارد .
( 7 ) 6 نوادر راوندى بسندش تا از رسول خدا ( ص ) كه مؤمن بيارامد با مؤمن چنانچه 
دل تشنه بيارامد با آب خنك .
( 8 ) و بهمين سند آورده كه رسول خدا ( ص ) فرمود ايها الناس حلال من حلال است تا روز 
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قيامت ( 1 ) و حرام من حرام است تا روز قيامت آگاه كه خدا عز و جل هر دو را در قرآن خود بيان 
كرده و من هم در روش و سنتم بيان كردم و ميان اين دو شبهه باشد از شيطان و بدعتها پس 
از من هر كه آنها را وانهد امر دينش خوبست و هم مردانگى و آبرويش بجا است و هر كه به 
آنها آلوده شود و در آنها اندر شود و از آنها پيروى كند چون كسى باشد كه گوسفندش را 
نزديك غرقگاه چراند و هر كه چنين كند نفسش او را بكشاند تا آنها را در غرقگاه بچراند آگاه 
كه هر پادشاهى را غرقگاهى باشد آگاه كه غرقگاه خدا عز و جل محرمات او است خود را از 
غرقگاه خدا و محرماتش بركنار داريد آگاه كه دوست داشتن مؤمن بزرگترين پايه ايمان است 
آگاه كه هر كه در راه خدا دوست دارد و در راه خدا دشمن دارد و براى خدا بدهد و براى 
خدا عز و جل دريغ كند از مؤمنان پاك است نزد خدا تبارك و تعالى آگاه كه دو مؤمن چون براى 
خدا عز و جل هم را دوست دارند و با هم يك دل باشند براى خدا چون يك تن باشند كه اگر 
جايى از تن يكيشان درد گيرد ديگرى در همان جا درد آن را دريابد .
( 2 ) 

باب نوزدهم 
همه مؤمنان يك دگر را دوست دارند 
انواع برادران و دوستان 


( 3 ) 1 امالى طوسى بسندش تا سدير كه گفتم بامام ششم ( ع ) من بمردى برخورم كه او را 
نديدم و او هم مرا نديده در زمانى كه گذشته تا امروز ديدار كه او خوب دوست دارم و چون 
با او سخن گويم دريابم كه او هم چون من مرا دوست ميدارد و بمن همين را ميگويد فرمود 
اى سدير درست گفتى دلهاى نيكان بهم درآميزند هنگام برخورد و اگر چه بهم با زبان اظهار 
دوستى نداشتند بسرعت آميختن قطره‏هاى باران با آب جويها و راستى دورى دل نابكاران 
از هم هنگام برخوردشان و اگر چه با زبان اظهار دوستى كنند چون دورى دل حيوانات بهيمه 
است از مهر بهم و گر چه مدت دراز در يك چراگاه باشند .
( 4 ) 2 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه مردى در بصره برابر امير مؤمنان ايستاد و گفت 
اى امير مؤمنان بما گزارش ده از وضع برادران فرمود برادران دو دسته‏اند برادران مورد 
اعتماد و برادران خوشرو و خوشگو اما برادران مورد اعتماد دست و بال و اهل و مالند و اگر 
به برادرت اعتماد دارى از مال و تنت باو بخشش كن و يك دل باش با هر كه يك دل است و 
دشمن دارد هر كه او را دشمن دارد و راز و عيبش را بپوش و نيكى او را فاش كن و بدان اى 

--( 182 )--

پرسشگر كه آنها از كبريت احمر كميابترند ( 1 ) و اما برادران خوشرو و خوشگو لذت خود را از 
معاشرت با آنها ببر و آن را از آنها دريغ مكن و از دل آنها هم بيش از آن مخواه و بدانها 
ببخش آنچه از خوشروئى و خوشگوئى و خوشزبانى بتو ببخشند .
( 2 ) اختصاص بسندى تا امام باقر مانندش را آورده 
3 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود سه چيز در هر زمانى كميابند برادر در راه 
خدا و همسر خوب و مهربان در راه خدا و فرزند رشيد خردمند هر كس بيكى از اين سه تا 
رسد بخير دارين رسيده و بهره كامل از دنيا در غلطيده و حذر كن از كسى كه يار تو شود براى 
طمع يا از ترس يا دلخواه يا براى خورد و چرا و بجو برادرى پرهيزكاران را و گر چه در ظلمات 
باشد و عمرت در آن بسر رسانى كه خدا عز و جل نيافريده در روى زمين بهتر از آنان پس از 
پيغمبران و اولياء و خدا نعمتى به بنده خود بمانند توفيق هم‏صحبتى آنان نداده خدا 
عز و جل فرموده ( 67 سوره الزخرف ) دوستان آن روزه دشمن يك دگر باشند جز پرهيزكاران .
و گمانم اينكه هر كه در اين زمان ما دوستى بى‏عيب جويد بى‏دوست بماند نبينى سرآمد 
كرامتى كه خدا پيغمبرانش را بدان گرامى داشته هنگام دعوت آنها دوستى امين يا ولى و 
جانشين است و همچنين والاتر چيزى كه خدا بدان دوستان و اولياء و امناء خود را گرامى 
داشته صحبت و همراهى با پيغمبران او است و اين دليل است كه در هر دو جهان نعمتى 
والاتر و زيباتر و پاكتر و بهتر و شايسته‏تر از صحبت براى خدا و برادرى براى رضاى او نباشد .
( 3 ) 4 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود دوستتر برادرانم نزد من آنكه عيب مرا بمن پيشكش 
كند .
( 4 ) 

باب بيستم 
در برآوردن حاجت مؤمنان و كوشش در باره آن . 


و در احترام مؤمنان و شاد كردن آنان .
و در گراميداشت مؤمنان و لطف بآنان و گره‏گشاهى از امور آنان 
و در اهميت دادن بكار مؤمنان .
( 5 ) 1 ثواب الاعمال و امالى صدوق بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خدا عز و جل به 
داود ( ع ) وحى كرد كه يك بنده من يك حسنه بمن آرد و من بهشتم را باو روا دارم داود ( ع ) 
گفت پروردگارا آن حسنه چه باشد فرمود بنده مؤمنم را شاد كند و گر چه با يك دانه خرما 
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باشد .
( 1 ) گويد داود گفت شايسته است براى كسى كه تو را شناخت كه از تو اميد خودش نبرد .
( 2 ) 2 قرب الاسناد بسندش تا آنكه گويد پرسش شد از رسول خدا ( ص ) كه كدام عمل بهتر 
است نزد خدا فرمود دنبال كردن شادى مسلمان و گفته شد يا رسول الله دنبال كردن شادى 
مسلمان چه باشد فرمود سير كردن گرسنگى او و گشودن گره گرفتارى او و پرداختن وام او .
( 3 ) 3 امالى طوسى بسندش تا سدير كه گفت نزد امام ششم ( ع ) بودم و مؤمن و حق 
واجب او ذكر شد و آن حضرت رو بمن كرد و فرمود اى ابو الفضل برايت باز نگويم حال مؤمن 
را بدرگاه خدا گفتم چرا قربانت بفرما فرمود چون خدا جان مؤمن را بگيرد دو فرشته 
پاسدار او بآسمان بالا روند و گويند پروردگارا بنده‏ات و چه خوب بنده‏اى بود زود طاعت 
بود و كند معصيت و تو جانش را گرفتى بسوى خود بما پس از او چه فرمانى ميدهى خداوند 
جليل جبار ميفرمايد فرود شويد بدنيا و نزد گوينده‏ام بمانيد و تمجيد و تسبيح و تهليل و 
تكبير مرا بگوئيد و ثوابش را براى بنده من بنويسيد تا وقتى او را از گورش برانگيزم .
سپس بمن فرمود برايت افزون نكنم گفتم چرا فرمود چون خدا بنده خود را از 
گورش برانگيزد نمونه‏اى با او بدر آيد و هر گاه كه آن مؤمن هراسى از هراسهاى روز قيامت را 
بيند آن نمونه گويد بيتابى مكن عم مخور مژده گير بشادى و كرامت خداوند سبحان تا آنكه 
برابر خدا عز و جل بايستد و حساب او را بآسانى برسد و فرمان بهشت باو بدهد و آن نمونه 
جلو او باشد و مؤمن باو گويد چه خوب است آنكه با من از گورم بدر آمد پيوسته مرا بشادمانى 
و كرامت خدا عز و جل مژده دادى تا انجام شد بگو تو كه باشى آن نمونه گويد من همان 
شادى هستم كه در دنيا بدل برادر مؤمنت درآوردى خدا مرا آفريد تا بتو مژده دهم .
مجالس مفيد از ابن قولويه مانندش را آورده 
ثواب الاعمال بسندش مانندش را آورده 
( 4 ) ثواب الاعمال قسمت آخر حديث را از چون برانگيزد خدا مؤمن را از گورش تا آخر 
خبر آورده .
من گويم برخى اخبار هم در باب اطعام مؤمن خواهد آمد .
( 5 ) 4 امالى صدوق بسندش از مشمعل اسدى كه گفت يك سال براى حج بيرون شدم و 
بسوى امام صادق جعفر بن محمد ( ع ) برگشتم بمن فرمود از كجا آمدى اى مشمعل گفتم 
قربانت در حج بودم فرمود ميدانى حاجى چه ثوابى دارد گفتم نه تا شما بمن بياموزيد 
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( 1 ) فرمود چون بنده خدا هفت بار گرد اين خانه طواف كند و دو ركعت نماز طواف را بخواند و 
سعى كند ميان صفا و مروه خدا شش هزار حسنه برايش بنويسد و شش هزار گناه از او فرو ريزد و 
شش هزار درجه از او بالا برد و شش هزار حاجت از او برآورد در دنيا و بمانند آن ذخيره كند 
براى آخرتش گفتم بآن حضرت قربانت اين البته كه بسيار است فرمود بتو ثوابى پيش از 
اين خبر ندهم گويد گفتم چرا فرمود برآوردن يك حاجت شخص مؤمن برتر است از يك 
حجه و يك حجه و يك حجه و شمرد تا ده حجت .
( 2 ) 5 همان بسندش تا ابى الاعز نخاس كه شنيدم امام صادق ( ع ) مى‏فرمود برآوردن 
حاجت مؤمن برتر است از هزار حج مقبول با همه آدابش و از آزاد كردن هزار بنده براى رضاى 
خدا و پيشكش هزار است در راه خدا با زينتها و دهانه‏هاى آنها .
( 3 ) 6 قرب الاسناد بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود بخدا برآوردن حاجت يك مؤمن 
بهتر است از روزه يك ماه يا اعتكافش .
( 4 ) 7 همان بهمان سند از پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه حاجت مؤمنى را برآورد خدا 
حوائج بسيار از او برآورد كه كمترشان بهشت است .
( 5 ) 8 همان بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود مؤمن حاجتى از مؤمنى برآورده نكند 
جز كه خدا تبارك و تعالى او را فرياد زند ثواب تو بر من است و بكمتر از بهشت براى تو رضايت 
ندهم .
گويم در باب نوادر احوال پيمبران و جز آن گذشت خبر پيغمبر ( ص ) كه خدا او را به 
چيزهائى فرمان داده .
( 6 ) 9 عيون بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود راستى مردى از من حاجتى خواهد و من 
براى برآوردنش پيشدستى كنم مبادا از آن بى‏نياز گردد و زمينه‏اش از دست برود .
( 7 ) 10 معانى الاخبار بسندش از زراره كه شنيدم امام باقر ( ع ) ميفرمود هر كه آن كند 
كه باو شده همانا پاداش برابر داده و هر كه دو برابر كند شاكر باشد و هر كه شاكر است 
ارجمند است و هر كه بداند هر خوبى كند بخود كرده باشد شكر و قدردانى مردم را كمبود 
نشمارد و از آنها مودت بيشتر نخواهد و بدان كه هر كه حاجتى از تو خواهد آبرويش را در 
برابر تو محترم نشمرده و تو آبروى خود را گرامى دار و او را بى‏جواب مگذار .
( 8 ) 11 امالى طوسى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود هر كه در كار انجام حاجت برادر 
مؤمن خود باشد خدا در كار انجام حاجت او هست تا در آن كار است .
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( 1 ) 12 همان بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود خدا عز و جل آبرومندانى ميان خلقش 
آفريده و آنان را در روى زمين بدنبال حوائج برادرانشان كشانده و سپاس را بزرگوارى دانند 
خدا عز و جل دوست دارد اخلاق ارجمند را و در ضمن خطاب به پيغمبرش باو فرموده اى 
محمد ( آيه 4 سوره القلم ) راستى كه تو بر خلق عظيمى استوارى فرمود مقصود سخاوت و 
خوشخوئى است .
( 2 ) 13 مشكاة الانوار از امام صادق ( ع ) فرمود با مردم دغلى نكند تا بى‏يار بمانى ( 3 ) و از 
او است كه فرمود مؤمن برادر مؤمن است ستمش نكند و او را واننهد و با او دغلى نكند و 
غيبت او نكند و باو خيانت نكند و باو دروغ نگويد .
( 4 ) فرمود ( ع ) نسزد كه مؤمن در هراس باشد از برادر مؤمن خود و ديگران زيرا مؤمن در 
سايه دينش عزيز و با قدرت است ( 5 ) و از آن حضرت است كه احترام ميان خود و برادرت را از ميان 
مبر كه آن حيا را از ميان بردارد و رعايت احترام مردانگى را برپا دارد ( 6 ) و از امام ششم ( ع ) كه 
فرمود چون يكى از شماها در تنگنا افتاد ببرادرش خبر دهد و بضرر خود كمك نكند .
( 7 ) و از آن حضرت ( ع ) كه هر كس دين خدا را بزرگ داند حق برادران را بزرگ شمارد و 
هر كس دينش را سبك گيرد برادرانش را هم سبك شمارد ( 8 ) و از آن حضرت است كه هر كه برادرش 
از او حاجتى خواهد از روى ندارى و او دريغ كند از وى با امكان و دارائى كه خودش بتواند 
آن را برآورده كند يا از ديگرى كمك گيرد خدا روز قيامت او را محشور كند دست به گردن بسته 
تا خدا از حساب خلق فارغ شود ( 9 ) و از آن حضرت است كه هر كه با برادر مؤمنش براى انجام 
حاجت او برود و خيرخواه او نباشد بخدا و رسولش خيانت كرده .
( 10 ) و از امام باقر ( ع ) فرمود بايست است بر مؤمن نصيحت ( 11 ) از حماد بن عثمان كه نزد 
امام ششم ( ع ) بودم كه مردى از ياران ما بر او وارد شد و آن حضرت باو فرمود چرا برادرت از 
تو شكايت دارد گفت گله‏اش از اينست كه من همه حقم را از او دريافت كردم فرمود گويا 
تو گرفتن حق خود را از او بدى باو ندانى ميدانى آنچه خدا عز و جل در قرآن ياد كرده كه 
( 21 سوره الرعد ) ميترسند از بدى حساب آيا ميترسند كه خدا جل ثنائه بر آنها جور كند 
نه بخدا از آن نترسند و همانا ميترسند كه خدا بر آنها خرده‏گيرى كند و آن را بدى حساب 
ناميده آرى هر كه به برادرش خرده‏گيرى كند باو بد كرده .
( 12 ) و از جعفر بن محمد بن مالك بروايتى كه آن را برآورده تا آنجا كه راوى گويد بامام ششم 
گفتم برادران ما متصدى كار شيطان شوند ( كارمندى دولت جائر ) براشان دعا كنيم فرمود 
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بشما ( شيعه ) سودى ميرسانند گفتم نه فرمود از آنها بيزار باشيد من از آنها بيزارم .
( 1 ) 14 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه مؤمنى 
را شاد كند مرا شاد كرده و هر كه مرا شاد كند البته كه خدا را شاد كرده .
بيان خدا را بحقيقت شادى نباشد و مقصود اثر شاديست كه لطف و رحمت است يا به 
اعتبار اينست كه چون خداى تعالى با اولياء خود پيداست شادى آنان را بحساب خود گذاشته و 
خشم آنان را بجاى خشم خود نهاده و ستم بر آنان را چون ستم بخود چنانچه در خبر آمده ما 
و شادى مؤمن بانجام كارهاى شادى‏آور است چون پرداخت وام او يا خرجى دادن باو و يا 
پوشيدن تن او يا سير كردن شكم گرسنه او يا گرهگشائى از گرفتارى او يا برآوردن حاجت او 
يا پذيرش خواهش او و بقولى مقصود جمع‏آورى كار پريشان مؤمن است كه مايه شادى او 
است .
( 2 ) 15 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود لبخند بروى برادر مؤمن حسنه است 
و دفع آزار از او حسنه است و خدا عبادتى نشده كه دوستتر داشته باشد از شاد كردن مؤمن .
بيان حسنه يعنى سبب ثواب بقول نهايه قذى خرده خاك يا كاه يا چرك و جز آنست 
كه در چشم با آب و نوشيدنى افتد و در حديث پيغمبر است كه جماعتى بر خار در چشم فراهم 
آمدند يعنى مايه فسادند .
( 3 ) 16 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود در ضمن مناجات خدا با بنده‏اش 
فرمود راستى برايم بندهايند كه بهشتم را بر آنها روا دارم و آنها را در آن حاكم سازم ( كه 
هر طور بخواهند باشند ) موسى گفت پروردگارا آنها كيانند كه بهشت را بر آنها روا دارى و 
در آن حاكم سازى فرمود هر كه مؤمنى را شاد كند .
سپس آن حضرت فرمود مؤمنى در كشور حاكم جبارى بود و آن حاكم بوى دست انداخت 
و مؤمن از او گريخت و كشور بت‏پرستان رفت و بمنزل يك بت‏پرست وارد شد و وى او را سايه 
سرى داد و با او خوش برخورد و او را مهمان خود كرد و پذيرائى نمود و چون مرگ آن بت 
پرست رسيد خدا عز و جل باو وحى كرد كه بعزت و جلالم سوگند اگر تو را در بهشتم جايى 
بود تو را در آن جا ميدادم ولى آن حرامست بر كسى كه مشرك بمن بميرد ولى اى آتش از او دور 
شو و او را نيازار و خوراك او را در بامداد و پسين بياورند راوى گويد گفتم در بهشت 
فرمود از هر جا خدا خواهد .
( 4 ) بيان بهشتم را روا كنم براشان يعنى چيزى جلو آنها را نگيرد از ورود بدان يا اينكه هر 

--( 187 )--

( 1 ) جاى آن خواهند جاى گيرند چنانچه خدا از آنها گزارش داده كه ( 74 سوره الزمر ) سپاس از آن 
خداست كه بهشت را بما ارث داد تا جا گيريم در آن بهشت هر جا كه بخواهيم و چه خوبست 
مزد كاركنان ( خدا ) .
و آنان را در آن حاكم سازد يعنى بر فرشته‏ها و حور و غلمان بهر چه خواهند فرمان دهند 
يا هر كه را خواهند شفاعت كنند و به بهشت درآورند ( از اين پس شرح لغت است كه بدان 
نيازى نيست مترجم ) .
( 2 ) 17 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود محبوبترين عمل نزد خدا شاد كردن 
مؤمن است .
( 3 ) 18 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خدا عز و جل وحى كرد بداود ( ع ) كه يكى 
از بنده‏هايم حسنه‏اى آورد كه بدان بهشتم را برايش مباح كنم و داود گفت پروردگارا آن 
حسنه چه باشد فرمود براى بنده مؤمنم شادى آورد و لو با يك دانه خرما داود گفت 
پروردگارا بايد هر كه ترا شناخت اميدش را از تو نبرد .
بيان بسا كه شادى آوردن نمونه باشد براى هر كردار خوب مقبول چنانچه وارد است هر 
كه خدا از او يك عمل را قبول كند او را عذاب نكند .
( 4 ) 19 بسندش تا امام ششم كه فرمود هر كدام شما مؤمنى را شاد كند در دل نگيرد كه 
تنها او را شاد كرده بلكه بخدا كه ما را هم شاد كرده بلكه بخدا كه رسول خدا ( ص ) را هم شاد 
كرده .
( 5 ) 20 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود دوستتر اعمال نزد خدا عز و جل شاد 
كردن مؤمن است بيك سير كردن مسلمانى يا پرداخت وام او .
بيان مقصود از مسلمان در اينجا همان مؤمن است و اشعار دارد باينكه ايمان نمائى 
كافى است براى آن و اين دو تا نمونه‏اند .
( 6 ) 21 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود در حديثى طولانى چون خدا بنده 
مؤمنش را از گور برانگيزد با او نمونه‏اى بدر آيد كه جلو او باشد و هر جا مؤمن هراسى از 
هراسهاى عرصه قيامت را بيند آن نمونه باو گويد نترس غم مخور مژده گير بشادى و احترام 
از خدا عز و جل تا بايستد آن مؤمن در پيشگاه خدا عز و جل و حساب آسانى از او بكند و فرمان 
بهشت باو بدهد و آن نمونه در جلو او باشد و مؤمن باو گويد رحمت خدا بر تو چه خوب 
چيزى كه با من از گورم بدر آمدى و پيوسته بمن مژده شادى و احترام از خدادادى تا آن را ديدم 
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( 1 ) بگو كه تو كيستى در پاسخ گويد من همان شاديم كه در دنيا به برادر مؤمن خود دادى خدا 
عز و جل مرا از آن آفريده تا بتو مژده دهم .
( 2 ) بيان مثال ( كه آن را بنمونه ترجمه كرديم ) بقول شيخ بهائى قد صورت است و گفته 
يقدم بر وزن يكرم يعنى او را دلير ميكند كه نترسد و بسا كه بر وزن ينصر باشد يعنى جلو او 
باشد ( چنانچه ترجمه شد ) چنانى كه خدا فرموده ( 98 سوره هود ) جلو باشد بر قوم خود در روز 
قيامت تا گويد من همان شاديم بقول شيخ نامبرده دلالت دارد بر تجسم اعمال در 
آخرت و خبرى هم آمده كه اعتقادات هم مجسم ميشوند و اعمال خوب و اعتقادهاى درست 
بصورتهاى درخشان و زيبا پديد شوند و براى صاحبان خود مايه شادى و خرمى كامل باشند و 
كارهاى بد و عقيده‏هاى نادرست بصورتهاى تاريك و زشت پديد شوند و مايه اندوه و درد بى‏پايان 
گردند چنانچه گروهى از مفسران در تفسير آيه ( 30 سوره آل عمران ) گفتند كه روزى كه 
دريابد هر كس آنچه كرده از خوبى حاضر شده و آنچه كرده از بدى دوست دارد ميان او و آن 
كردار بد امد بعيدى باشد و بدان رهنمايد قول خداى تعالى ( 6 8 سوره الزلزال ) و روزى كه 
باز گردند مردم پراكنده ( دسته دسته ) تا بينند اعمال خود را پس هر كس مثقال ذره‏اى كار خوب 
كرده آن را بيند و هر كس باندازه مثقال از كار بد كرده آن را بيند و هر كه گفته مقصود اينست 
كه سزاى آن عمل را بيند دور افتاده از حق پايان كلام شيخ .
و من گويم بسا معنى اينكه گويد من شاديم اينست كه به سبب شادى آفريده شدم نه 
خود او باشد چنانچه دليل آنست كه گفته خدا مرا از آن آفريده و حاصل آنكه مى‏شود آيات 
و اخبار در اين باره را تفسير كرد باينكه خداى تعالى در برابر اعمال خوب صورتهاى خوب آفريند 
تا خوبى آنها را بمردم آشكار كند و در برابر اعمال بد صورتهاى زشت آفريند تا زشتيهاى 
آنها را بنمايد و نيازى نيست بگفتارى مخالف خود كه درست نيايد جز با تاويل معاد و اينكه 
معاد با قالب مثالى است نه همان جسد دنيوى و برگشت آن بيك امور خيالى است نه حقيقى 
و اشاره دارد بدان اينكه دنيا و آخرت را تشبيه كنند به دو حالت خواب و بيدارى و گويند كه 
امور عرضى چون اعمال در حال بيدارى جسم باشند در حال خواب و اين مايه بيدينى و بيرون 
شدن از مسلمانيست و بسيارى از ياران متاخرين ما پيرو فيلسوفان ديرين و متاخرين و مشائين 
و اشراقيين شدند در مذهب آنان و غفلت كردند از اينكه لازم آن مخالفت با ضروريات دين 
است و خدا است توفيق‏بخش پايدارى بر حق و يقين ...
( 3 ) 22 كافى بسندش تا محمد بن جمهور كه نجاشى يك دهقان بود و كارگزار اهواز و فارس 
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( 1 ) شد و يكى از كارمندان او بامام ششم گفت در دفتر نجاشى بر من بدهى مالياتى است و او 
مؤمن است و فرمانبر از شما است اگر صلاح بينى براى من نامه باو بنويسى گويد امام ششم براى او نوشت 
بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ شاد كن برادرت را تا خدا شادت كند گويد چون نامه او رسيد 
در مجلس رسمى خود بود و آورنده صبر كرد تا خلوت شد و نامه را بدست او داد و گفت اين 
نامه امام ششم ( ع ) است و نجاشى آن را بوسيد و بر ديده خود نهاد و باو گفت چه حاجتى 
دارى گفت بدهى خراج در دفتر تو دارم باو گفت چه اندازه است پاسخ داد ده هزار 
درهم و او دفتردار خود را خواست و فرمودش آن را بپردازد و از دفتر بيرون كشد و فرمود 
براى سال آينده هم اين مبلغ را براى او ثبت كنند و بآورنده نامه گفت آيا تو را شاد كردم 
گفت آرى قربانت و فرمود مركبى و كنيزى و غلامى هم باو دادند و يك دست جامه هم بدان 
افزودند با جامه‏دان در هر بار ميگفت آيا تو را شاد كردم او هم ميگفت آرى قربانت و هر 
بار كه ميگفت آرى برايش افزون ميكرد تا فارغ شد سپس باو گفت فرش اين اتاقى را كه من 
در آن نشستم با خود ببر چون كه نامه مولايم را در آن بدستم دادى و هر حاجتى دارى پيش من 
بياور گويد آن را انجام داد و از آن پس بدر آمد و بار دگر بحضور امام ششم ( ع ) رسيد و 
داستان را چنانچه بود براى آن حضرت باز گفت و آن حضرت بآنچه انجام داده بود شاد شد 
و آن مرد گفت يا ابن رسول الله گويا آنچه با من انجام داده بخوبى شما را شاد كرد فرمود 
آرى بخدا البته كه خدا و رسولش را هم شاد كرده .
( 2 ) روشنگرى از كتب رجال برآيد كه نام اين نجاشى عبد الله است و هشتمين پدر احمد 
ابن على نجاشى مؤلف رجال مشهور است و بقول قاموس نجاشى بياء تشديددار است و بى‏تشديد 
شيواتر است و نونش زير دارد يا شيواتر است .
دهقان لفظ عربى شده است و بكدخداى ده و بر بازارگان و صاحب مال و ده بكار 
رود ...
اهواز بقول قاموس نه بخش است ميان بصره و فارس كه هر كدام را نامى است و همه را 
اهواز خوانند و مفرد ندارد و آنها رامهرمز عسكر مكرم شوشتر جنديسابور و شوش 
سرق نهرتيرى ايذج و مناذرند .
ديوان دفتر حساب ماليات است و حقوق قشون و بقول مصباح معرب است و اصل آن 
دوان است كه جمع آن دواوين آمده و گفتند عمر نخست كس است كه دواوين عرب را براى كارمندان و ديگران بنياد كرده .
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( 1 ) خراج آنچه كه سلطان از زمينها ستاند و كرايه زمينها كه بزور فتح شده ( و از آن دولت 
اسلام است ) .
( در تفسير اداء و اخراج چند احتمال آورده كه ترجمه‏اش سود عمومى ندارد مترجم ) .
( 2 ) 23 كافى بسندش تا ابان بن تغلب گفت پرسيدم از امام ششم ( ع ) از حق مؤمن بر 
مؤمن در پاسخ فرمود حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر است از اينها اگر بشما باز گويم ناسپاسى 
كنيد و انجام ندهيد راستش مؤمن چون از گورش در آورده شود با او نمونه‏اى از گورش بدر 
آيد باو گويد مژده گير باحترام از جانب خدا و بشادى و مؤمن باو گويد خدايت مژده بخوبى 
دهد فرمود سپس با او براه افتد و همان گونه باو مژده دهد و چون بهراسى گذرد گويدش 
اين براى تو نيست و چون بخيرى گذرد گويد اين از آن تو است و پيوسته با اوست در 
امانش ميدارد از آنچه ميترسد و مژده‏اش ميدهد بدان چه دوست دارد تا بهمراهش در پيشگاه 
خدا بايستد و چون خدا فرمان بهشت باو دهد آن نمونه باو گويد مژده گير كه خدا عز و جل 
فرمانت داد بسوى بهشت فرمود پس باو گويد تو كيستى رحمت خدا بر تو باد كه به من 
مژده ميدهى از هنگامى كه از گورم در آمدم و همدمم شدى در راه و بمن از پروردگارم گزارش 
دادى ميگويد من شادى هستم كه تو به برادرانت در دنيا ارزانى ميداشتى از آن آفريده 
شدم تا بتو مژده دهم و با تو همدم باشم .
بيان بزرگتر است از آن چون از پرسش او دريافت يا از دل او خبر داشت كه اين حق 
را كم و آسان مى‏شمارد فرمود حق مؤمن از آن بزرگتر است يعنى از آنچه تو گمان كردى يا 
چون از كلام پرسشگر پديد بود كه مى‏شود آن را بآسانى بيان كرد يا در بيان آن مفسده نيست 
فرمود شما كافر ميشويد و بيان اين جمله و توجيه آن گذشت و بقولى مى‏شود آن را با تشديد 
ماء خواند يعنى اكثر مؤمنان را تكفير مى‏كنيد و در ميمانيد از اداء آن حقوق و از عذرخواهى 
در ترك آنها يا مقصود اينست كه آن حقوق را در پرده ميكنيد و نمى‏پردازيد يا اينكه آنها 
را باور نداريد و سبب كفر شما شود .
و گويم شناختى كه كفر چند معنا دارد كه ترك واجبات بلكه امور مستحبه مؤكده يكى از 
آنها است .
( 3 ) 24 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود دوستتر اعمال بدرگاه خدا شاد كردن 
مؤمن است باينكه او را از گرسنگى برهانى يا گره گرفتاريش را بگشائى .
بيان ذكر اين دو براى نمونه است نه انحصار بهمين دو تا باشد .
( 4 ) 25 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه مؤمنى را شاد كند خدا عز و جل از 
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آن شادى مخلوقى آفريند ( 1 ) كه هنگام مردن وى باو برخورد و باو گويد مژده گير اى دوست خدا 
بكرامت و رضوان خدا و هميشه با او بماند تا بگورش رساند و همين را باو بگويد و چون زنده 
شود او را ديدار كند و باو همين مژده را دهد و در هر هراسى با او باشد و باو مژده دهد و 
همين را باو گويد و آن مؤمن از او بپرسد كه تو كيستى رحمت خدا بر تو و پاسخ گويد من 
همان شادى باشم كه بر فلان ارزانى داشتى .
بيان از آن سرور يعنى بسبب آن و اين مؤيد آنست كه گفتيم تجسم عمل نيست .
( 2 ) 26 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه كسى نزد آن حضرت بود و آن حضرت اين آيه 
را خواند ( 58 سوره الاحزاب ) و آنان كه آزار دهند مؤمنين و مؤمنات را بدون سببى كه خودشان 
كرده باشند البته كه بهتان و گناه روشنى بر دوش گرفتند راوى گويد آن حضرت فرمود پس 
ثواب كسى كه شادى براى مؤمن آورد چه باشد من گفتم قربانت ده حسنه باشد فرمود آرى 
بخدا و هزار هزار حسنه .
روشنگرى بى‏سبب يعنى بى‏جنايتى كه براى آن سزاوار آزار باشند بهتانى به دوش 
گيرند يعنى كار بد بزرگتر كنند كه گناه بهمراه بهتانست و آن دروغ بستن بر ديگرى است رو 
در روى او و آزارشان را چون بهتان دانسته و بقولى مقصود آزار زبانيست و آن دروغ بستن 
بر ديگرى است كه در آن بهتان هم باشد و اثم مبين يعنى گناه آشكار طبرسى چنين گفته و 
بيضاوى گفته به قولى اين آيه در باره منافقان نازل شد كه على ( ع ) را آزار ميكردند .
و گويا غرض از خواندن اين آيه آماده كردن مخاطب است كه خوب گوش دهد و آگاه كردن 
بر اينكه اگر آزارشان بدين حساب باشد احترام و شاد كردنشان بر عكس آنست اين در صورتى 
است كه خواننده آيه امام باشد و بسا كه راوى باشد و اينكه گفته ده حسنه براى قول خداى 
تعالى است ( 160 سوره الانعام ) هر كه حسنه آورد ده برابرش دارد و اينكه امام آن را تصديق 
فرمود يا براى اينست كه ده تا در ضمن هزار هزار هست يا براى اينكه كمترين ثواب آنست و به 
بالا بودن اخلاص و درجه شادى تا هزار هزار هم ميرسد براى آنكه خداى تعالى فرموده ( 261 
سوره البقره ) و چند برابر كند براى هر كه خواهد .
( 3 ) 27 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه شادى بمؤمنى ارزانى دارد او را بر 
رسول خدا ( ص ) ارزانى داشته و هر كه آن را برسول خدا ( ص ) ارزانى دارد آن را بخدا رسانده و 
چنانچه هر كه بدو غمى رساند .
بيان شادى را بخدا رسانده تعبير مجازيست يعنى خدا بوى نظر لطف كند چنانچه 
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گذشت ...
( 1 ) 28 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر مسلمانى بمسلمانى برخورد و او را 
شاد كند خدا عز و جل او را شاد كند .
بيان مقصد و از مسلمان مؤمن است .
( 2 ) 29 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود دوستترين اعمال نزد خدا عز و جل شاد 
كردن به سير كردن شكم گرسنه او يا گرهگشائى از او يا پرداخت وام او .
( 3 ) 30 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر كس از چهره برادر مؤمنش خاشاكى بر 
گيرد خدا عز و جل برايش ده حسنه بنويسد و هر كس بروى برادرش لبخندى زند يك حسنه 
دارد .
( 4 ) 31 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كس به برادرش مرحبا ( خوشامد ) گويد 
خدا برايش تا روز قيامت مرحبا نويسد .
بيان تا روز قيامت يعنى تا قيامت برايش مرحبا نويسد يا ثوابش را تا قيامت براى او 
نويسد يا او را بدين خطاب تا قيامت مفتخر سازد و براى آن رحمت بدو فرستد يا مقصود اين 
است كه تا قيامت مورد لطف و رحمت خدا باشد و در آن اظهار شادمانى است از ديدار آن 
برادر .
( 5 ) 32 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كس بآمدن برادر مسلمانش نزد او گراميش 
دارد همانا خدا عز و جل را گرامى داشته .
( 6 ) 33 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود نباشد در امتم بنده‏اى كه لطفى به 
برادرش در راه خدا كند جز كه خدا يكى از خدمتكاران بهشت را بخدمت او گمارد .
( 7 ) 34 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه گرامى دارد برادر مسلمانش را به 
يك كلمه مهرآميز و گره از گرفتارى او بگشايد پيوسته در سايه كشدار رحمت خداست تا در آن 
كار است .
بيان ( لفظ لطف را با مشتقات آن از قاموس تفسير و شرح كرده و گفته ) ظل الله الممدود 
يعنى هميشه كشدار بدون برگشت و پيچش و بى‏تفاوت و كم و بيش اشاره است بقول خداى تعالى ( 30 سوره الواقعه ) وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ .
يا مقصود اينست كه هميشه در سايه حمايت و رعايت خداست و رحمتش بر او فرود آيد 
اندر آن كار است كه گراميداشت او است .
( 8 ) 35 كافى بسندش از جميل كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود از امتيازاتى كه خدا 
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( 1 ) عز و جل بمؤمن داده اينست كه نيكى برادرانش را باو ياد داده و گر چه اندك باشد نيكى 
نبايد كه بسيار باشد و اينست كه خدا عز و جل در قرآنش مى‏فرمايد ( 10 سوره الممتحنه ) و 
پيش ميدارند بر خودشان ( برادر دينى را ) و گر چه خود بدان نياز دارند و بدنبالش فرموده و 
هر كس از دريغكارى خويش محفوظ ماند هم آنانند كه رستگارانند سپس آن حضرت فرمود هر كه 
خدا آن را بوى آموخته دوستش دارد و هر كه را خدا دوست دارد تبارك و تعالى بپردازد به او 
مزدش را روز قيامت بيحساب و اندازه و آنگاه فرمود اى جميل اين حديث را براى برادرانت 
روايت كن زيرا كه آن تشويق به نكوكاريست براى برادرانت .
( 2 ) روشنگرى بياموز باو نيكى به برادران را يعنى ثواب نيكى را يا تعريف كنايه از توفيق 
بكار است .
براى آنكه خدا ميگويد گواه آوردن آيه براى اينست كه خدا ايثار فقير را ستوده با آنكه 
توانا به كثير نباشد و دانسته شود كه نيكى كردن به بيش داشتن وابسته نيست .
وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ يعنى محتاجان ديگر را بر خود مقدم ميدارند و گر چه حاجت 
و فقر عظيم دارند ...
مشهور اينست كه اين آيه در باره انصار نازل شد كه مهاجران را در هر چه داشتند بر خود 
مقدم ميداشتند و بروايت عامه اين آيه در باره امير مؤمنان ( ع ) نازل شده كه با همه خاندانش 
سه روز چيزى نخوردند و آن حضرت يك دينار وام گرفت و مقداد را ديد كه از حالش فهميد گرسنه 
است و دينار را باو داد و اين آيه بهمراه مائده از آسمان فرود آمد و بهر تقدير حكم آيه 
در باره ديگران هم رواست ...
( 3 ) 36 كافى بسندش از مفضل كه امام ششم ( ع ) فرمود راستى كه مؤمن به برادرش تحفه 
ميدهد من گفتم تحفه چه باشد فرمود زيرانداز متكا خوراك و پوشاك و سلام كردن 
و بهشت سركشد تا باو عوض دهد و خدا عز و جل باو وحى كند من خوراك ترا باهل دنيا حرام 
كردم مگر پيغمبر يا وصى پيغمبر باشد و چون روز قيامت شود خدا باو وحى كند اكنون عوض 
تحفه‏هاى دوستانم را بده و از آن و از كنيزانى و غلامانى درآيند با طبقهائى كه سرپوش لؤلؤ 
دارند و چون مردم محشر نگاه كنند بدوزخ و هراس آن و بهشت و آنچه در آنست عقل از 
سرشان بپرد و از خوردن سرباز زنند و جارچى از زير عرش فرياد كشد راستى خدا حرام كرد 
دوزخ را بهر كه از خوراك بهشت بخورد و آن مردم دست دراز كنند و بخورند .
بيان گفتم راوى و جوابش ميان سخن امام واقع شده كه به سلام ختم شود .
بهشت سركشد يعنى برآيد تا عوض تحفه و خوراك را در دنيا بپردازد فورا و بقولى 
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اين مثل است براى بيان استحقاق شديد تحفه دهنده .
بر اهل دنيا يعنى تا در دنيا باشند ...
( 1 ) 37 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود واجبست بر مؤمن كه تا هفتاد گناه كبيره 
مؤمن را بپوشاند و فاش نكند .
بيان اختصاص به هفتاد براى اينست كه اگر از آن بگذرد غالبا متجاهر بفسق باشد و 
احترامى ندارد و بسا تفسير شود بمطلق كثرت نه بدين شماره خاص چنانچه در تفسير ( 80 
سوره برائه ) و اگر براى آنها هفتاد بار آمرزشخواهى گفتند و تخصيص جز بهمان گناهانى كه 
نسبت بخود آن مؤمن كند چون آزار و دشنام و مانند آنها دور از ظاهر است و مضمون آن به 
وجوب نهى از منكر هم منافات ندارد چنانچه گذشت و تفسير آن باينكه در صورتيست كه پس 
از هر گناه كبيره توبه كند تا هميشه گناه مستور يكى باشد درست نيست مگر آنكه تفسير به مطلق 
كثرت شود .
( 2 ) 38 كافى بسندش تا اسحاق بن عمار كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى اسحاق تا 
توانى بدوستانم نيكى كن كه مؤمنى بمؤمنى نيكى نكند و باو كمك نرساند جز كه در چهره 
ابليس خراشى افتد و در دلش زخمى پديد شود .
بيان زخم دل كنايه از غم سنگين و پايدار است .
( 3 ) 39 امالى طوسى بسندش تا گويد سدير صيرفى بحضور امام ششم ( ع ) رسيد و آن 
حضرت باو گفت اى سدير بسيار نشود دارائى كسى جز كه حجت خدا بر او گرانتر گردد 
و اگر بتوانيد آن را از خود دور كنيد بكنيد گفت يا ابن رسول الله بچه وسيله فرمود با انجام 
حوائج برادرتان با اموالتان الخبر .
( 4 ) 40 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه از برادر خود حاجتى برآورد 
چون كسى است كه روزگارى خدا را عبادت كرده گويم اين خبر بتمامى در باب دعاء بر مؤمن 
خواهد آمد .
( 5 ) 41 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه دينش را بزرگ دارد برادرانش 
را هم بزرگ دارد و هر كه دينش را سبك گيرد برادرانش را هم سبك شمارد اى محمد با مال 
و طعام خود كسيرا برگزين كه او را براى خدا عز و جل دوستدارى .
( 6 ) 42 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه وسيله برادرش شود به ميانجى‏گرى 
در دفع زيانى يا جلب نفعى خداوند او را پايدار سازد در روزى كه پاها در آن لغزانند .
( 7 ) 43 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا تبارك و تعالى به داود ( ع ) وحى كرد اى 
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( 1 ) داود راستى بنده‏اى روز قيامت حسنه‏اى بمن آورد و براى همان او را در بهشت حاكم سازم 
داود گفت پروردگارا آن چه بنده است كه با حسنه‏اى او را حاكم سازى در بهشت فرمود بنده 
مؤمنى كه در باره حاجت برادرش كوشا باشد و دلش خواهد كه آن را برآورد آن حاجت برآورده 
شود يا نشود .
( 2 ) 44 عيون بسندش تا گويد امام صادق ( ع ) بيكى از مردم نوشت اگر خواهى كارت 
بخوبى ختم شود تا هنگام جا ندادن و در كار بهترين اعمال باشى خدا را بزرگ دار از اينكه 
نعمتهايش را در نافرمانيهايش مصرف كنى و بحلم او در باره خودت مغرور شوى و گرامى 
دار هر كه را يافتى از ما ياد ميكند و يا در راه دوستى ما است از آن پس بر تو نيست كه او 
راستگو است يا دروغگو تو به نيت خيرت برسى و او عهده‏دار دروغ خود باشد .
( 3 ) 45 امالى صدوق در خبر مناهى النبى ( ص ) است كه آگاه باش هر كه برادر مسلمانى 
را گرامى دارد خدا عز و جل را گرامى داشته .
( 4 ) 46 ثواب الاعمال بسندش تا اسحاق بن عمار كه امام ششم ( ع ) فرمود اى اسحاق هر 
كه يك بار باين خانه كعبه طواف كند خدا هزار حسنه برايش نويسد و هزار سيئه از او محو كند 
و هزار درجه از او بالا برد و هزار درخت در بهشت برايش بكارد و ثواب آزاد كردن هزار 
بنده برايش نويسد تا چون به ملزم ( برابر خانه كعبه در سمت جنوب ) رسد خدا هشت در 
بهشت را برويش گشايد و باو گفته شود از هر كدام خواهى داخل شو گويد گفتم قربانت اينها 
همه از آن كسى است كه طواف كند فرمود آرى آيا بتو خبر ندهم بدان چه برتر از آنست 
گويد گفتم چرا فرمود هر كه حاجتى از برادر مؤمنش برآورد خدا برايش طوافى نويسد و 
طوافى تا بشمار دهم رسيد .
( 5 ) 47 همان بسندش تا امام چهارم فرمود هر كه حاجت برادرش برآورد حاجت خدا 
را برآورده و خدا صد حاجت از او برآورد كه يكى از آنها بهشت است و هر كس گره غمى از 
برادرش بگشايد خدا گره هر غم او را در قيامت بگشايد تا هر چه باشد و هر كه او را يارى دهد 
در برابر ستمكارش خدا باو يارى دهد در گذشتن از صراط آنجا كه قدمها در افتند و هر كه در 
حاجتى از او كوشد تا آن را برآورد و ويرا بدان شاد كند چنانست كه رسول خدا ( ص ) را شاد كرده 
و هر كه او را در تشنگى وى سيراب كند خدا از شراب دربسته بهشت باو بنوشاند و هر كه او 
را در گرسنگى خوراك دهد خدا از ميوه‏هاى بهشت باو بخوراند و هر تن لختش را بپوشاند 
خدا او را از استبرق و ديباى بهشت بپوشاند و هر كه جامه‏اى باو پوشاند گر چه برهنه نيست 
تا نخى از آن جامه بر تن او است در ضمانت خداست و هر كه كفايت كند او را از كارى كه 
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خوارى دارد ( 1 ) و آبرويش را نگهدارد و دست بخششى باو رساند خدا از ولدان جاويدان بهشت 
بخدمت او گمارد و هر كه او را بر پاكش خود سوار كند خدا روز قيامت او را سوار بر يك شتر 
بهشتى بموقف محشر آورد كه بدان بر فرشته‏ها ببالد و هر كه پس از مرگش او را كفن پوشاند 
گويا او را از روزى كه مادرش زائيده تا روزى كه مرده پوشانده است و هر كه باو همسرى دهد كه 
آرامش او باشد و همدم او خدا در گورش همدم او گرداند كسى را بصورت محبوبترين خاندانش 
نزد او و هر كه هنگام بيماريش از او عيادت كند فرشته‏ها او را در ميان گيرند و برايش دعا 
كنند تا برگردد و گويند خوش باش و خوش باشد برايت بهشت بخدا كه برآوردن حاجت او 
دوستتر است نزد خدا از روزه دو ماه پى در پى با اعتكاف هر دو ماه در ماه حرام .
( 2 ) 48 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه شاد كند مؤمنى را خدايش روز 
قيامت شاد كند و باو گفته شود از پروردگارت آرزو كن هر چه خواهى كه تو دوست داشتى 
در دنيا اولياء او را شاد كنى و هر چه آرزو كند باو داده شود و خدا از پيش خود برايش 
فزايد آنچه بر دلش در نيايد از نعمت بهشت .
( 3 ) 49 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) هر كه برخورد كند با برادرش بدان چه شادش كند 
تا او را شاد كند خدا روز قيامت او را شاد كند و هر كه با برادرش برخورد كند بدان چه او را 
بد آيد كه بدى باو كند بد رساند خدا بدو روزى كه ديدارش كند .
( 4 ) 51 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود بنده‏اى نباشد كه خاندانى را شاد 
كند جز كه خدا از آن شادى خلقى آفريند تا روز قيامت نزد او آيد تا هر بار كه او سختى بيند 
باو گويد اى دوست خدا نترس تا بوى گويد تو كيستى رحمت خدا بر تو كه اگر همه 
دنيا از من بود آن را براى تو چيزى بحساب نمى‏آوردم و او پاسخ دهد من همان شاديم كه بر 
آل فلان ارزانى داشتى .
( 5 ) 52 همان بسندش از امام كاظم ( ع ) فرمود در بنى اسرائيل مرد مؤمنى بود كه همسايه 
كافرى داشت و او بمرد مؤمن نرمش ميكرد و باو در دنيا احسان ميكرد و چون آن كافر مرد 
خدا در دوزخ خانه‏اى گلى برايش ساخت كه او را از سوز آن حفظ ميكرد و خوراكش از غير 
دوزخ باو ميرسيد و باو گفته شد اين بسزاى آن است كه بهمسايه مؤمنت ارزانى داشتى كه 
فلان پسر فلان بود از نرمش و احسانى كه باو ميكردى در دنيا .
( 6 ) 53 همان بسندش تا ميسر از امام ششم ( ع ) فرمود يك مؤمن شما روز قيامت گذر كند 
باو مرديكه با او در دنيا آشنا بوده و فرمان دادند كه او را بدوزخ برند و فرشته او را مى‏برد 
فرمود بآن مؤمن ميگويد اى فلانى بداد من برس من در دنيا بتو نيكى ميكردم و حاجتى 
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كه ميخواستى برميآوردم آيا امروز عوضى ندارى آن مؤمن بفرشته موكل بر او گويد او را 
رها كن فرمود خدا گفته آن مؤمن را بشنود و بآن فرشته فرمايد گفته مؤمن اجراء كن و او 
را رها كند .
( 1 ) 54 همان بسندش از امام ششم فرمود مسلمانى حاجت مسلمانى روا نكند جز كه 
خدا باو فرياد كند ثواب تو بر من باشد و جز بهشت براى تو رضا ندهم .
( 2 ) 55 قصص الأنبياء ( خطى ) بسندى تا امام ششم ( ع ) فرمود در زمان موسى ( ع ) پادشاه 
جبارى بود كه حاجت مؤمنى را به ميانجى‏گرى بنده صالحى برآورد و آن پادشاه جبار و آن 
بنده صالح در يك روز مردند و مردم براى آن پادشاه بسوك نشستند و تا سه روز بازار را بستند 
و آن مرد صالح در خانه‏اش روى زمين ماند و جانوران زمين گوشت رويش را خوردند و موسى 
پس از سه روز جنازه او را ديد و گفت پروردگارا او دشمن تو بود و اين دوست تو و خدا باو 
وحى كرد اى موسى اين دوست من از آن جبار حاجتى خواست و آن را برآورد و از طرف مؤمن 
باو عوض دادم ( با آن احترام شايان مردم ) و جانوران زمين را بر زيبائيهاى روى مؤمن مسلط 
كردم بسزاى درخواستش از آن جبار .
( 3 ) 56 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود خداى تعالى بموسى وحى كرد كه يكى از 
بندگانم با حسنه‏اى بمن تقرب جويد و من او را حاكم در بهشت كنم موسى گفت آن حسنه 
كدامست فرمود با روى در حاجت مؤمن .
( 4 ) 57 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه در گفتگوى خدا با موسى اين بود كه فرمود 
مرا بنده‏ها است كه بهشتم را برايشان مباح كنم و آنها را در آن حاكم سازم موسى گفت آنها 
كيانند فرمود هر كه مؤمنى را شاد كند .
( 5 ) 58 فقه الرضا روايت داريم كه خلق عيال خدايند و دوستتر خلق نزد خدا آنكه 
خاندانى را شاد كند يا با برادرش در حاجت او راه رود .
( 6 ) 59 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود دست دادن با برادران دينى از محبت 
خدا بآنان ريشه دارد پيغمبر ( ص ) فرمود بهم دست ندهند برادران براى خدا عز و جل جز 
كه گناهانشان بريزد تا برگردند بروزى كه مادرشان آنها را زائيده و هر كدام بيشتر يار خود 
را دوست دارد و بزرگ شمارد فزونى دارد و هر كدام ديندارتر است بايد بيشتر بيارش از 
فوائدى كه خدا باو داده بيفزايد و او را باستقامت و رضا و قناعت رهنمايد و برحمت خدا 
مژده دهد و از عذابش بيم دهد و بدان چه خدايش رهنموده دلالت كند و بر ديگريست كه 
برهنمودن او تبرك جويد و براهى كه او را بخواند بچسبد با پناه گرفتن بخدا و يارى جستن 
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باو كه بدان توفيقش دهد .
( 1 ) به عيسى بن مريم گفتند چگونه صبح كردى فرمود چگونه صبح كند كسى كه بدست ندارد 
آنچه را اميد دارد و نتواند در جلو آنچه حذرداردش بايستد فرمان بطاعت دارد و نهى 
از گناه و از خود فقيرتر نبينم .
( 2 ) باويس قرنى گفتند چگونه صبح كردى گفت چه صبحى دارد آنكه در صبح نداند تا 
شب ميماند و در شب نداند بصبح ميرسد ( 3 ) ابو ذر گفت صبح كردم شاكر پروردگارم و شاكى 
از خودم .
( 4 ) پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه صبح كند و همت او جز خداست صبح كرده در زمره زيانكاران 
تجاوزگران .
( 5 ) لقمان گفت پسر جانم توبه را پس مينداز كه مرگ ناگهانى ميرسد ( اضافه اين جمله در 
نسخه كمپانى مناسب اين باب نيست از پاورقى ص 307 ) .
( 6 ) 60 تفسير امام رسول خدا ( ص ) فرمودند در پيروان ما كسى باشد كه خداى تعالى به او 
بخشد در بهشتها از درجات و منازل و خيرات آنچه كه دنيا و همه خيرات او در برابرش چون 
يك ريگ باشد در بيابان بى‏پايان و او كسى نباشد جز آنكه بيند برادر خود را فقير و براى او 
تواضع كند و گراميش دارد و باو خرجى دهد و نگهداريش كند با بذل آبروى خود تا بينند 
فرشته‏هاى گماشته بدان منازل و كاخها كه چندان شوند تا فزونى آنها چنان باشد كه اين خانه 
كوچك نمايد در برابر آنچه شما ديديد چه كه از عظمت و بزرگى و وسعت بدان مقام رسيده 
و فرشته‏ها گويند پروردگارا ما را توانائى نباشد بر خدمت در اين همه منزل براى ما از فرشته 
كمكى بفرست خدا ميفرمايد بر شما آنچه نتوانيد بار نكنم چند شماره كمكى خواهيد گويند 
هزار برابر خودمان و در باره برخى مؤمنان فرشته‏هاى منزل آنان ) كمك بيشترى خواهند تا 
هزار هزار برابر و بيشتر از آن باندازه نيروى ايمان در بابشان و فزونى احسان آنان به برادر 
مؤمن خودشان و خداى تعالى بآنها كمك دهد بهمه آن فرشته‏ها و هر اندازه كه سين مؤمن 
ببرادرش برخورد و باو نيكى كند خدا بر ممالك و خدمتكارانش در بهشت بهمان اندازه 
بيفزايد .
( 7 ) 61 همان امام چهارم ( ع ) فرمود گروه شيعه ما اما بهشت از دست شماها نميرود 
هرگز زود باشد يا دور ولى در باره درجاتش با هم رقابت كنيد و بدانيد بالاترين درجات شما 
آنكه كاخها و خانه و ساختمانهاى زيباتر دارد كه بهره پاسخگوترين شما است براى برادرانش 
و آنكه بيشتر همدردى كند با بينوايانشان راستش خدا عز و جل يكى از شماها را به بهشت 
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نزديكتر سازد با يك كلمه كه برادر بينواى خود بگويد بيش از مسافت صد هزار سال كه با پاى 
خود برود اگر چه در دوزخ معذب باشد احسان به برادران را كم مگيريد كه بزودى خداى تعالى 
بشما سود رساند آنجا كه چيز ديگرى جاى آن را نگيرد .
( 1 ) 62 همان در تفسير قول خدا عز و جل نماز برپا داريد و زكات بدهيد و ركوع كنيد با 
راكعان فرمود نماز را بپا داريد نمازهاى واجبى كه محمد آورده و هم صلوات بر محمد و آل 
پاك و طاهرش كه على ( ع ) آقا و فاضل آنانست .
زكات بدهيد از اموالتان چون واجب باشد ( يعنى بحد نصاب رسد ) و هم از بدنهاتان 
چون بايست گردد ( به نياز ديگران ) و از كمك خود چون درخواست شود و ركوع كنيد با 
راكعان تواضع كنيد با متواضعان براى بزرگى خدا عز و جل و فرمانبرى از اولياء خدا كه محمد 
نبى الله است و على ولى الله و امامان پس از آنها آقايان برگزيده‏هاى خدا .
( 2 ) رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه نماز پنجگانه گذارد خدا جبران كند هر گناهى ميان دو نمازش 
را و چون كسى باشد كه بر در خانه او جوى روانست و در آن پنج بار تن‏شوئى كند بر او گناهى 
نماند جز موبقات كه انكار نبوت يا امامت و يا ستم بر برادران مؤمن خود است يا ترك تقيه 
كه زيان زند بخودش و برادران مؤمنش .
و هر كه زكات مالش را بدهد از گناهانش پاك شود و هر كه زكات تنش را بدهد به 
جلوگيرى ستم زورگو بر برادرش يا كمك او كند در پاكش او كه بزمين افتاده و بارى دارد كه در 
معرض تلف است يا مايه زيان شديد بر او است روانه كند خدا براى او در عرصه‏هاى محشر 
فرشته‏ها كه جلوگيرند از او دمشهاى دوزخ را و باو خوشامدهاى اهل بهشت را گويند و او را 
عروس‏وار به محل رحمت و رضوان رسانند .
و هر كه زكات جاه و آبروى خود را بدهد بواسطه شدن در حاجتى براى برادر مؤمنش و 
برآورده شود يا سگ نابخردى كه پشت سر آن برادر پارس كند و بد گويد و با جاه و آبرومندى 
خود سنگى در دهن او اندازد و خاموشش كند خدا در عرصه‏هاى قيامت فرشته‏ها را با شمار 
بسيار و انبوه گران بفرستد تا آنجا كه شمارشان را نداند جز خدا كه در درگاه خدا حضور 
خوبى دارند براى او و او را خوش‏محضر سازند و بسيار بر او ستايش گويند و خدا عز و جل بهر 
گفته از آن فرشته‏ها لازم كه داند آنچه را كه بيشتر از همه ملك دنيا باشد تا صد هزار بار و 
هر كه با مؤمنان فروتنى كند و به نبوت محمد و ولايت على و پاكان از خاندانش اعتراف كند 
و از آن پس براى برادرانش فروتنى كند و خوشروئى كند و همدمى كند با آنها و هر چه به آنها 
نيكى بيش كند انس و تواضعش با آنها بيش گردد خدا عز و جل بدو مباهات كند بر فرشته‏هاى 
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ارجمندش از حاملان عرش ( 1 ) و طواف كنان بحضرت او و بآنها گويد آيا نگاه نكنيد باين بنده 
متواضع در برابر جلال عظمتم كه خود را با برادر مؤمنش و فقيرش برابر كرده و با او 
خوشروئى كرده و هر چه بيشتر باو نكوئى كند بيشتر باو تواضع كند شما را گواه گيرم كه بايست 
كردم برايش بهشتهايم را و از رحمت و رضوانم آنچه را كه آرزوهاى آرزوكننده از آن كوتاه 
باشد و آن را فرانگيرد و باو روزى كنم همدمى با محمد سيد همه بشر را و على مرتضى را و 
عترت برگزيده او را كه چراغهاى شب تارند و باو بركت دهم در بهشتهاى خود كه نزد او 
محبوبتر است از نعمت بهشتها و گر چه هزار هزار برابر باشد بپاداش تواضع او براى برادر 
مؤمنش .
( 2 ) 63 همان در تفسير آيه ( 101 سوره البقره ) و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و 
آنچه پيشداريد براى خود از نيكى دريابيد آن را نزد خدا راستى كه خدا بدان چه كنيد بيناست 
امام فرمود بر پا داريد نماز را با وضوى كاملش و با همه تكبيرها و قيامها و قرائتها و ركوعها و 
سجودها و حدودش و بدهيد زكات را بمستحق و ندهيدش بكافر و منافق رسول خدا ( ص ) فرمود 
آنكه صدقه دهد بر دشمنان ما چون دزد در حرم خداست و آنچه پيشداريد براى خود از 
نيكى مالى باشد كه در طاعت خدا مصرف كنيد و اگر نباشد از جاه خود مايه گذاريد براى 
برادران خود سودها را بسوى آنها بكشانيد و زيانها را از آنها برانيد دريابيد آن را نزد 
خدا سودتان دهد خدا بجاه محمد و خاندان پاكش در روز قيامت و گناهان شما را بدان بر 
دارد و حسنات شما را دو چندان كند بدان و درجات شما را بدان بالا برد كه خدا بدان چه 
كنيد بينا است داناست و درون و برون كارى بر او پوشيده نيست و باندازه اعتقاد و نيت 
بشما پاداش دهد نه چون پادشاهان دنيا است كه بر بعضى از آنها اشتباه شود و كار يكى را 
بديگرى بندند و جنايتى بدان كه مرتكب نشده بندند و كيفر و پاداش براى نادانى او بر جز 
مستحقش داده شود .
رسول خدا ( ص ) فرمود بندگان خدا فرمانبريد خدا را در انجام نمازهاى واجب و زكاتهاى 
واجب و از آن پس تقرب جوئيد بخدا باطاعتهاى مستحب كه خدا عز و جل بدانها پاداش بزرگ 
دهد بدان كه مرا براستى فرستاده به پيغمبرى يك بنده خدا باشد كه روز قيامت در موقفى 
ايستد كه شراره دوزخ بزرگتر از همه كوههاى دنيا بر او تازد تا فاصله‏اى در ميان نماند در اين 
ميان چنانى كه سرگردانست بناگاه از هوا پرواز كند يك گرده نان يا سكه‏اى نقره كه با آن برادر 
مؤمنش را همراهى و مهمانى كرده و گردش فرود آيد و چون بزرگترين كوهى بر او بچرخد و آن 
شراره را از او بگرداند و از سوزش و دودش چيزى باو نرسد تا در بهشت درآيد .
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( 1 ) گفته شد يا رسول الله بنا بر اين همراهى با برادر مؤمنش سودش رساند فرمود آرى 
سوگند بدان كه براستى مرا به پيغمبرى فرستاده برخى مؤمنان بيش از اين هم سود برند و بسا 
در قيامت كسى آيد كه گناهان و حسنات و بدكردارى او با برادران مؤمنش برايش مجسم شوند 
و همانها بزرگ و چندان شوند تا نامه‏هاى عملش بدانها انباشته شوند و حسناتش بر طرفهاى 
مؤمن ستم كشيده از دست و زبانش بخش شود و حيران ماند و نيازمند حسناتى باشد كه با 
گناهانش برابر شوند و يك برادر مؤمنش كه در دنيا باو احسان كرده نزد او آيد و گويد همه 
حسناتم را بتو بخشيدم و خدا باو فرمايد پس خودت با چه به بهشت ميروى و پاسخ دهد 
پروردگارا برحمت تو و خدا فرمايد همه حسناتت را باو بخشيدى و ما خود سزاوارتريم به 
بخشش و كرم از تو من آنها را از طرف برادرت پذيرفتم و آنها را بتو بازگرداندم و دو 
برابرشان كردم و او در اين هنگام افضل مردم بهشتها باشد .
( 2 ) 64 مجالس مفيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مؤمنان برادر هم باشند و 
حوائج يك ديگر را برآورند و بدان وسيله خدا در قيامت حوائج همه را برآورد .
( 3 ) 65 مكارم الاخلاق از امام كاظم عليه السلام فرمود هر كه نتواند بما صله برساند آن 
را به مستمندان شيعه ما برساند و هر كه نتواند قبور ما را زيارت كند قبور نيكان از برادران ما 
را زيارت كند .
( 4 ) و از امام ششم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود صدقه ده برابر است و وام هجده 
برابر و صله رحم بيست و چهار برابر .
( 5 ) 66 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود راه رفتن براى انجام حاجت مسلمانى بهتر است 
از هفتاد بار طواف گرد خانه كعبه .
( 6 ) 67 همان امام صادق ( ع ) فرمود مؤمن برادر مؤمن است و چشم و رهنماى او است 
باو خيانت نكند و او را رها نكند ( 7 ) و فرمود مؤمن بركت است بر مؤمن ( 8 ) و فرمود مؤمنى 
نباشد كه او مؤمن را بخانه خود برد و سير بآن خوراك دهد جز اينكه بهتر باشد از آزادى 
يك بنده و مؤمنى نباشد كه براى رضاى خدا بمؤمنى وامى دهد جز كه خدا مزد صدقه باو 
دهد و مؤمنى نباشد كه در انجام حاجت برادر مؤمنش راه رود جز كه خدا بهر گامى حسنه‏اى 
برايش نويسد و سيئه از او بريزد و درجه‏اى بالا برد و باز هم ده حسنه برايش فزايد و در ده 
حاجت او را واسطه پذيرد مؤمنى نباشد كه در پشت سر براى برادرش دعا كند جز كه خدا باو 
فرشته‏اى گمارد كه ميگويد مانند آن براى خودت باشد و مؤمنى نباشد كه گره كار برادر 
مؤمنش را گشايد جز كه خدا يك گرفتارى آخرت را بر او گشايد و مؤمنى نباشد كه به مؤمن 
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( 1 ) ستمديده كمك دهد براى رفع ستم او جز كه بهتر باشد از روزه داشتن يكماه با اعتكاف در 
مسجد الحرام و مؤمنى نباشد كه يارى كند برادر مؤمنش را ( با قدرت بر نصرت او ) جز كه 
خدا او را در دنيا و آخرت يارى كند .
( 2 ) و فرمود مؤمنى نباشد كه رها سازد برادر مؤمن خود را با اينكه مى‏تواند باو يارى 
دهد جز كه خدا در دنيا و آخرت او را رها سازد و ياريش نكند .
( 3 ) 68 اختصاص امير مؤمنان ( ع ) فرمود مسلمانى حاجت مسلمانى را برنياورد جز كه 
خدا او را ندا كند بر من است پاداش تو و بهتر از بهشت برايت رضا ندهم .
( 4 ) 69 كتاب قضاء حقوق از على بن طاهر صورى كه رسول خدا ( ص ) فرمود خدا در كار 
كمك دادن به مؤمن است تا مؤمن در كار كمك به برادر مؤمن خود است و هر كه از برادر 
مؤمنش در دنيا گرهى گشايد و خدا در آخرت هفتاد گره از او گشايد .
( 5 ) و فرمود دوستترين كارها بدرگاه خدا عز و جل شاد كردن مؤمن است مر ديگرى را كه 
گرسنگى را از او دور كند يا گره گرفتارى او را بگشايد .
( 6 ) امام صادق ( ع ) فرمود چيست بيكى از شماها كه بهمه خيرى برسد بواسطه كار كمى 
راوى گفت بچه كارى قربانت فرمود ما را شاد كند بشادكردن مؤمنان شيعه ما .
( 7 ) و از آن حضرتست در آخر يك حديث طولانى چون كسى بداند كه برادر مؤمنش نيازمند 
است باو چيزى ندهد تا از او خواهش كند و آنگاه بدهد ثوابى از آن نبرد .
( 8 ) و از آن حضرتست كه فرمود بهترين شما بخشنده‏هاى شما است و بدترين بخيلان و از 
كارهاى شايسته نيكى كردن با برادرانست و كوشش در انجام حوائج آنان كه در آنست به خاك 
ماليدن بينى شيطان و كنار شدن از دوزخ سوزان و رفتن به بهشتها اين خبر را بيار درخشان 
خود برسان گويد گفتم كيانند ياران درخشانم قربانت فرمود نيكى كن به برادران در سختى 
و رفاه .
( 9 ) و از آن حضرتست ( ع ) كه هر كه راه رود براى انجام حاجت برادر مؤمنش بنويسد خدا 
عز و جل براى او ده حسنه و بالا برد از او ده درجه و بريزد از او ده گناه و بدهد باو حق ده 
شفاعت .
( 10 ) و فرمود بتازيد براى برآوردن حوائج مؤمنان و شاد كردن آنان و جلوگيرى از بد 
آنان زيرا نزد خدا عز و جل پس از ايمان كارى بهتر نباشد از شاد كردن مؤمنان .
( 11 ) و از امام باقر ( ع ) كه يكى از يارانش باو گفت قربانت شيعه در نزد ما بسيارند فرمود 
آيا توانگر به بينوا توجه دارد و خوشكردار از بدكردار گذشت دارد و با هم همدردى دارند 
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گفت نه فرمود اينها شيعه نباشند شيعه كسى است كه اين كارها را كند .
( 1 ) و امام كاظم ( ع ) فرمود هر كه برادر مؤمنش براى حاجتى نزدش آيد همانا كه رحمت از 
خدا باشد كه بسوى او كشانده و اگر كارش را انجام دهد خود را بولايت ما رسانده و آن هم 
پيوسته بولايت خدا عز و جل است و اگر او را رد كند با اينكه توانا بر آنست بخود ستم كرده و 
بدو بد كرده .
( 2 ) مردى از اهل رى گفت يكى از دفترداران يحيى بن خالد بر ما حكمران شد و من 
بدهكاريهائى بحكومت داشتم و او از من ميخواست و اگر آن را بگردن ميگرفتم از زندگى بدر 
ميشدم بمن گفتند او شيعه مآبست ترسيدم اگر نزد او بروم و با علاقه مذهبى باو توسل 
جويم چنان نباشد و در ناراحتى افتم و تصميم گرفتم بسوى خداى تعالى گريزم و به حج رفتم 
و بحضور امام صابر يعنى موسى بن جعفر ( ع ) رسيدم و از حال خود بوى شكايت بردم و نامه 
بهمراهم كرد بدين مضمون 
بنام خداى بخشاينده مهربان بدان كه خدا را زير عرشش سايه‏ايست كه در آن جا نكند 
جز كسى كه به برادرش احسانى كند يا گره گرفتارى او بگشايد يا دلش را شاد كند و اين برادر 
تو است و السلام .
گويد از حج برگشتم بشهر خود و شبانه نزد آن مرد رفتم و از او اذن دخول خواستم 
گفتم فرستاده صابرم و خودش پاى برهنه راه آمد و در را برويم گشود و مرا بوسيد بخود 
چسبانده و هر بار كه از ديدار آن حضرت مى‏پرسيد و باو گزارش ميدادم چشمم را مى‏بوسيد تا 
چند بار و از حال آن حضرت پرسيد و خرم شد و خداى تعالى را شكر كرد و مرا بخانه خود برد 
و در صدر مجلس نشاند و برابر من نشست و من نامه آن حضرت را باو دادم باحترام برخاست 
و آن را بوسيد و خواند و هر چه پول و جامه داشت خواست و هر اشرفى طلا و پول نقره و جامه 
را با هم بدو نيم بخش كرد و آنچه هم نميشد بخش كنى بهايش را بمن داد و در همه اين 
كارها ميگفت برادرم تو را شاد كردم ميگفتم آرى بخدا و بالاتر از شادى سپس دفتر را 
خواست و هر چه در آن بنام من بود خط كشيد و برگ مفاصا حساب بمن داد و از نزد او برگشتم و با 
خود گفتم من نميتوانم عوض باين مرد بدهم جز كه سال آينده بحج بروم و براى او دعا كنم 
و صابر ( ع ) را ديدار كنم كار او را بحضرتش گزارش دهم و اين كار را كردم و بحضور آقايم صابر ( ع ) 
رسيدم و باو باز ميگفتم و روى مباركش از شادى خرم ميشد گفتم آقاى من آيا اين عمل شادت 
كرد فرمود آرى بخدا مرا شاد كرد و امير مؤمنان ( ع ) را شاد كرد و بخدا جدم رسول خدا 
( ص ) را هم شاد كرد بخدا كه خداى تعالى را هم شاد كرد .
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( 1 ) من گويم آن را در كتاب عده الداعى از حسن بن يقطين از قول پدرش از جدش روايت 
كرده و نام امام صادق ( ع ) را بجاى امام كاظم ( ع ) برده و آنچه در اينجا است روشنتر است .
( 2 ) 70 اختصاص امام كاظم ( ع ) فرمود بعلى بن يقطين هر كه مؤمنى را شاد كرده در 
آغاز خدا را شاد كرده و دوم بار پيغمبر را ( ص ) و سوم بار ما را و فرمود خدا را يك حسنه 
باشد كه براى سه تا ذخيره‏اش كرده امام عادل و مؤمنى كه برادر مؤمن خود را در مالش حاكم 
و صاحب اختيار كند و كسى كه در حاجت برادر مؤمنش كوشا باشد .
( 3 ) و بهمين سند تا امير مؤمنان ( ع ) كه به كميل بن زياد فرمود اى كميل بفرما باهل خود 
كه بكوشند در تحصيل اخلاق خوب و سحرخيز باشند براى حاجت كسى كه خود در خوابست 
بدان كه جانم بدست اوست كسى دل مؤمنى را شاد نكند جز كه خدا از آن شادى لطفى آفريند 
و چون پيشامد بدى بدو فرود آيد هر چه زودتر بمانند سيل در سرازيرى بدو شتابد تا آن را از 
وى براند چنانچه شتر غريب را برانند .
( 4 ) 71 كشف الغمه بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه فرمود مؤمنى نباشد كه مردمى را شاد 
كند جز كه خدا از آن شادى فرشته‏اى آفريند كه خدا را پرستد و بزرگوار و يگانه شمارد و چون 
آن مؤمن در گورش افتد آن شادى كه ارزانى داشته بر او وارد شود و گويد مرا نمى‏شناسى 
گويد تو كيستى گويد من آن شاديم كه بفلانى ارزانى داشتى امروزه همدم هراس تنهائى 
تو هستم و دليل تو را بدهانت گذارم و بگفته حق تو را وادارم در همه مشاهد قيامت با تو 
باشم و نزد پروردگارت از تو شفاعت كنم و مقامت را در بهشت بتو بنمايم .
( 5 ) 72 از كتاب قضاء الحقوق از ابن مهران كه گفت نزد آقايم حسين بن على ( ع ) نشسته 
بودم مردى پيش او آمد و گفت يا ابن رسول الله فلانى را بر من وامى است و ميخواهد مرا به 
زندان اندازد آن حضرت فرمود بخدا كه من پولى ندارم كه آن را از طرف تو بپردازم گفت پس 
در باره من با او سخنى بگو فرمود من با او آشنا نيستم ولى شنيدم از پدرم امير مؤمنان ( ع ) 
كه رسول خدا ( ص ) فرموده هر كه در باره حاجت برادر مؤمنش بكوشد چنانست كه خدا را نه 
هزار سال عبادت كرده كه همه را روزه‏دار بوده و شب زنده‏دار .
( 6 ) و بسندش از امام صادق ( ع ) كه خدا برگزيده از خلق خود مردمى را براى انجام حوائج 
شيعه تا در برابر ثواب بهشت بآنها دهد ( 7 ) و از آن حضرت ( ع ) مؤمنى نباشد كه در باره حاجت 
برادر مؤمنش در كار باشد و خير او را در آن بخواهد جز كه خدا بهر گامش حسنه‏اى نويسد و 
گناهى از او محو كند حاجت برآيد يا نه و اگر خيرخواه او نباشد بخدا و رسولش خيانت 
كرده و پيغمبر در روز قيامت خصم او باشد .
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( 1 ) و بسندش از صدقه حلوانى كه در ميانه طواف بودم و يكى از ياران ما از من دو دينار 
( اشرفى طلا ) وام خواست گفتم بنشين تا طوافم را تمام كنم پنج شوط بسر زده بودم و در شوط 
ششم امام صادق ( ع ) بمن تكيه كرد دستش را روى شانه‏ام گذاشت و من شوط هفتم پايان دادم 
و در طواف آن حضرت شركت كردم كه مبادا از آن بدر آيم و آن حضرت بمن تكيه دارد و هر بار 
كه روبرو با آن مرد وامخواه ميشدم كه آن حضرت را نمى‏شناخت بخيالش من حاجت او را فراموش 
كردم و با دستش بمن اشاره ميكرد آن حضرت فرمود چرا بينم كه او با دستش اشاره ميكند 
گفتم قربانت چشم براه است كه من طواف كنم و بنزد او بيرون شوم و چون شما بمن تكيه 
كرديد نخواستم بيرون شوم و شما را وانهم فرمود از طواف من بدر آى و مرا وانه و برو باو 
بده .
گفت چون فردا و پس فردا شد و نزد آن حضرت رفتم با يارانش در گفتگو بود و چون مرا 
ديد حديث خود را بريد و بمن فرمود اگر با برادرم براى حاجتى بكوشم تا برآيد دوست‏تر 
است نزد من از اينكه هزار برده آزاد كنم و هزار اسب را با زين و لگام در راه خدا واگذارم 
( يعنى هزار مجاهد را سوار آنها بجهاد فرستم ) .
( 2 ) و بسندش كه امام كاظم ( ع ) فرمود هر كه نتواند بما صله رساند بفقراء شيعه ما برساند ( 3 ) و 
پيغمبر ( ص ) فرمود نزديكترين حال بنده خدا بدرگاه خدا عز و جل وقتى است كه دل برادر 
مؤمنش را شاد كند .
( 4 ) 73 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود مؤمنين برادر همدگرند حوائج 
همدگر را برآورند و خدا حاجت همه را روا كند .
( 5 ) و باز بهمين سند فرمود ( ص ) هر كه حاجتى براى برادر مؤمنش در عهده گرفته خداى 
تعالى باو نظر نكند تا آن را برآورد .
( 6 ) و بهمين سند فرمود ( ص ) عملى نزد خدا عز و جل بهتر نيست از شاد كردن مؤمن يا 
سير كردن او يا گره‏گشائى از گرفتاريش يا پرداخت وام او و يا جامه‏اى كه بدو پوشاند .
( 7 ) و بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود همه خلق عيال خداى تعالى باشند و محبوبتر آنان 
بدرگاه خدا آنست كه بعيال خدا سودى رساند يا خاندانى را شاد كند يا در برآوردن حاجت 
برادر مسلمانش روانه باشد كه دوست‏تر است نزد خدا از اعتكاف دو ماه در مسجد الحرام .
( 8 ) و بهمين سند از رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه احترام كند از برادر مسلمانش بسخنى 
مهرآميز يا گراميداشتى در مجلس پيوسته در سايه خدا عز و جل باشد كه بر سر او به رحمت 
كشيده است تا در آن حال باشد .
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( 1 ) 74 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه هر كه خدا بدست او گشايش بر مسلمانى 
دهد خدا گره كار دنيا و آخرتش را بگشايد .
( 2 ) 75 امالى طوسى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود خوبان شما بخشندگان شمايند 
و بدهاتان بخيلان و از خلوص ايمان نيكى با برادرانست و كوشش در انجام حوائجشان در 
سختى و رفاه اى جميل راستى كه نيكوكار را خداى رحمان دوست دارد اين حديث را از قول 
من روايت كن كه مايه تشويق به نيكى كردنست .
( 3 ) 76 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه حاجتمندى بمن عرض حاجت كند و من 
بشتابم بانجام آن كه مبادا از آن بى‏نياز گردد .
( 4 ) 77 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه حاجتى بعهده گيرد براى برادرش خدا 
عز و جل بحاجت او نظر نكند تا آن را برآورد .
( 5 ) 78 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود مؤمنى نباشد كه آبرويش را صرف 
برادر مؤمنش كند جز كه خدا چهره‏اش بدوزخ حرام كند و سختى و خوارى روز قيامت به او 
نرسد و هر مؤمنى از آبروى خود بر برادرش دريغ كند و از او آبرومندتر باشد نباشد جز كه 
سختى و خوارى دنيا و آخرت باو برسد و شراره‏هاى دوزخ در قيامت بچهره او برخورد در 
عذاب باشد يا آمرزيده گردد .
( 6 ) 79 همان بسندش از ابى كهمس كه بامام ششم ( ع ) گفتم پس از معرفت ( امام ) كدام 
عمل برتر است فرمود پس از معرفت چيزى برابر نماز نباشد و بعد از آن دو چيزى برابر 
زكات نيست و پس از آن چيزى برابر روزه نيست و بعد از آن چيزى برابر حج نيست و سر 
آغاز همه اينها شناخت ما است و پايان همه هم شناخت ما و پس از آن چيزى چون نيكى به 
برادران و همراهى با دينار و درهم با آنان نيست كه اين دو سنگ دگرگون شده‏اند و خدا به 
وسيله آنها خلق خود را پس از آنچه شمردم آزموده و چيزى را ندانم كه زودتر توانگرى آورد 
و فقر را نابودتر كند از ادامه حج اين خانه ( كعبه ) و يك نماز فريضه نزد خدا برابر است با هزار 
حجه و هزار عمره خوب و پذيرفته شده و يك حجه نزد او بهتر است از خانه‏اى پر از طلا نه 
بلكه بهتر است از پر فضاى دنيا از طلا و نقره كه آن را در راه خدا عز و جل انفاق كند و بدان كه 
محمد را براستى برانگيخت تا مژده‏بخش و بيم‏ده باشد برآوردن حاجت يك مسلمان و گرهگشائى 
از گرفتارى او برتر است از يك حج و طواف و باز حج و طواف و تا ده بار با انگشت خود شمرد 
و آنگاه دست خود را باز كرد و فرمود از خدا بترسيد و از كار خير تنگدل و تنبل نشويد كه 
خدا عز و جل و رسولش از شما بى‏نيازند و هم از اعمال شما و شمائيد كه نيازمندان بدرگاه خدا 
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( 1 ) عز و جل ميباشيد و همانا خدا عز و جل خواسته از لطف خود وسيله‏اى باشد كه بدان شما را به 
بهشت برد .
( 2 ) 80 الدره الباهره امام حسين ( ع ) فرمود حاجتمندى مرد بشما از نعمتهاى خداست 
برايتان و از نعمت تنگدل نباشيد .
( 3 ) 81 دعوات راوندى امام صادق ( ع ) فرمود راستش خدا را بندگانيست در خلقش 
كه بندگان خدا در حوائج بآنها پناه برند آنانند كه در قيامت در امانند .
( 4 ) 82 نهج البلاغه فرمود برآوردن حوائج درست نيايد جز با سه تا كم شمردن تا بزرگ 
باشد نهان كردن تا فاش گردد و شتاب در آن تا بر حاجتمند گوارا باشد .
( 5 ) و به كميل بن زياد فرمود ( ع ) اى كميل اهل خود را بفرما بامدادان براى بدست آوردن 
مكارم بروند و سحرگاهان براى برآوردن حاجت كسى كه در خوابست كه بدان كه گوش شنوايش 
همه آوازها را فرا گيرد كسى نباشد كه شادى بدلى بسپرد جز كه خدا از آن شادى لطفى آفريند 
و چون بدى بدو پيش آيد آن لطف بشتاب روانه شدن آب بسرازيرى خود را باو برساند تا آن 
بدى را او براند چنانچه شتر بيگانه را براند .
( 6 ) 83 عده الداعى از پيغمبر ( ص ) كه فرمود هر كه از برادرش پذيرائى كند همانا از خدا 
پذيرائى كرده چه گمان داريد در باره كسى كه خدا عز و جل را پذيرائى كرده در كردار خدا با او .
( 7 ) و از ابراهيم تيمى است كه من در طواف گرد خانه كعبه بودم .و امام ششم ( ع ) بر من تكيه 
داد و فرمود اى ابراهيم بتو خبر ندهم كه در اين طواف خود چه دارى گويد گفتم چرا 
قربانت فرمود هر كه بدين خانه آيد و حق‏شناس او باشد و هفت بار گرد آن بچرخد و دو ركعت 
نماز در مقام ابراهيم بخواند خدا برايش ده هزار حسنه نويسد و برايش ده هزار درجه بالا 
برد سپس فرمود آيا بتو خبر ندهم از كارى بهتر از آن گفتم چرا قربانت فرمود هر كه 
يك حاجت از برادر مؤمنش برآورد چون كسى باشد كه طوافى كرده طوافى كرده تا ده بار 
شمرد و فرمود هر مؤمنى از برادر مؤمنش حاجتى خواهد و او ميتواند آن را برآورد و برنياورد 
خدا بر او در گورش مارى گمارد تا آنكه انگشتانش را بگزد .
( 8 ) 84 مشكاة الانوار امام هفتم ( ع ) فرمود خدا را در روى زمين بنده‏ها است كه ميكوشند 
در انجام حوائج مردم آنان روز قيامت را در امانند .
( 9 ) 85 كافى بسندش از زيد شحام كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه بداد برادر 
مؤمن درمانده دادخواه خود رسد و تا آنجا كه تواند گرفتاريش بگشايد و بانجام حاجتش 
ياريش كند خدا عز و جل براى آن هفتاد و دو رحمت خود را بايست كند كه يكى از آنها را زود 
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بر او برساند ( در دنيا ) ( 1 ) كه با آن كار زندگيش را بسازد و هفتاد و يك از رحمت خود را براى او 
ذخيره كند بيتابيها و هراسهاى روز قيامت را از او بگرداند .
( 2 ) بيان برادر مؤمن يعنى آنكه برادريش تنها براى ايمان باشد و بسا كه معنى خاصى 
دارد يعنى كسى كه با او پيمان برادرى تا يار هم باشند ( در اينجا پس از تفسير لفظ لهفان و 
لهثان از قول نهايه گويد ) گويا در اينجا كنايه از سختى بيچارگى باشند ( و در دنبال آن 
تفسير لفظ و اعراب است كه براى عموم سودى ندارد مترجم ) .
( 3 ) 86 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه بمؤمنى يارى دهد خدا عز و جل 
از او گره هفتاد و سه گرفتارى را بگشايد كه يكى در دنياست و هفتاد و دو گرفتارى بزرگ او در 
آنجا كه مردم بخود مشغولند ( يعنى در روز رستاخيز ) .
روشنگرى گرفتاريهاى بزرگ يعنى در قيامت كه مردم بخود مشغولند و كسى از سختى 
فزع خود بديگرى نگاه نكند پدر باشد يا فرزند يا خويشاوند چنانچه خداى تعالى فرموده ( 2 
سوره الحج ) روزى كه آن را بينيد و هر زن شيرده از كودك شيرخوارش غافل است و فرمود ( 10 
سوره المعارج ) نپرسد خويشى از حال خويشى ) و فرموده ( 33 سوره لقمان ) روزى كه سزا نبيند 
پدر از جانب فرزندش و نمونه آنها بسيار است .
( 4 ) 87 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود هر كه يك گرفتارى مؤمنى را بردارد 
خدا گرفتاريهاى آخرت را از او بردارد و با دل خنك و آرام از گور بدر آيد و خدا يك نوش 
از شراب ناب بهشتى باو نوشاند .
بيان ( در ضمن تفسير الفاظ خبر از نهايه آورده كه ) در حديث آمده هر كه مؤمن تشنه‏اى 
سيراب كند خدا روز قيامت از شراب ناب سربسته باو نوشاند .
و من گويم اشاره دارد بقول خداى تعالى ( سوره المطففين آيه ) 22 راستى نيكوكاران در 
نعمتند 23 بر بالاى تختها باشند و نگاه ميكنند 24 آشكار است در چهره‏هاشان خرمى نعمت 
25 نوشانده شوند از شرابى سربسته 26 سربند او مشك است .
بيضاوى گفته يعنى ظروف آن از مشك ساخته است بجاى گل و شايد مثل باشد براى 
خوبى آنها يا مقصود اينست كه در پايان بوى مشك دارند .
( 5 ) 88 كافى بسندش از امام رضا ( ع ) فرمود هر كه گشايد گره كار مؤمنى را خدا روز 
قيامت باو گشايش دهد .
بيان در نسخه‏ايست كه او را شاد كند .
( 6 ) 89 كافى بسندش تا ذريح كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر مؤمنى گره گرفتارى 
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( 1 ) مؤمن تنگدستى را گشايد خدا همه حاجتهاى دنيا و آخرتش را آسان كند و فراهم سازد و هر 
كه عورت و عيب مؤمنى را كه از آن نگرانست بپوشاند خدا هفتاد عيب دنيوى و اخروى او را 
بپوشاند فرمود خدا در كار يارى مؤمن است تا مؤمن در كار يارى برادر خود باشد 
از پند سود بريد و بخير رو آوريد .
بيان تنگدستى سختى و دشواريت و شامل جز فقر هم هست عورت هر چه از فاش 
شدن شرم آيد و فرا گيرد كار حرام و مكروه و هر چه در عرف عادت زشت باشد و هم عيوب 
تنى را و پرده‏پوشى در كارهاى حرام منافات ندارد با نهى منكر ولى اگر نهى از منكر 
متوقف بر آن باشد كه فاش شود بقول مشهور فاش كردن آن جائز است و بلكه واجب است و 
مى‏شود حكم خبر مخصوص بجز آن باشد .
( 2 ) 90 كافى بسندش تا مفضل كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى مفضل بشنو آنچه بتو 
گويم و بدان كه آن درست است و بكارش بند و به برادران برادرانت خبرش بده گفتم قربانت 
برادران برادرانم كدامند فرمود آنان كه مشتاقند بانجام حوائج برادران خود گويد و آنگاه 
فرمود هر كه برآورد حاجتى از برادر مؤمنش خدا عز و جل در روز قيامت صد هزار حاجت او را 
برآورد كه اول از آنها بهشت است و در ضمن آنها اينست كه خويشان و آشنايان و برادرانش را 
به بهشت برد بشرط آنكه ناصبى نباشند .
و شيوه مفضل اين بود كه چون از يكى از برادرانش حاجتى مى‏خواست باو مى‏گفت 
نميخواهى از برادران راد باشى 
بيان عليه ( كه براد ترجمه شد ) بكسر عين و سكون لام است و جمع على است به معنى 
شريف ...
ناصبى در عرف اخبار سنيهاى متعصب باشند و غير ناصب مستضعف باشد و تحقيقش 
خواهد آمد ان شاء الله با اينكه خبر ضعيف است و اخبار متواتر معنوى مخالف آنست .
( يعنى اخبارى كه دلالت دارند جز شيعه امامى به بهشت نرود و قسمت آخر خبر كه 
گويد شيوه مفضل اين بود تا پايان از كلام امام نباشد و بيان حالى است از مفضل مترجم ) .
( 3 ) 91 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا عز و جل بخشى از خلقش را آفريده و 
انتخابشان كرده براى حاجت روا كردن شيعه فقير ما تا در برابرش بدانها بهشت پاداش دهد 
و اگر توانى از آنها باش و آنگاه فرمود ما را بخدا پروردگارى باشد كه او را پرستيم و با او 
چيزى را شريك نسازيم .
بيان ...اينكه فرمود بخدا ما را پروردگاريست ظاهرش اينست كه براى آگاهى به 
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( 1 ) مفضل و همگنان او است تا به غلو نگرايند يا اينكه بدان گرائيده و مقصود ارشاد آنها است چون 
جمعى از علماى رجال گفتند مفضل بمذهب ابى خطاب بود كه قائل به ربوبيت امام صادق ( ع ) 
بود و كشى روايات بسيارى در ذم مفضل آورده و اخبار فراوانى در مدحش ( 2 ) تا روايت آورده از 
امام صادق ( ع ) كه او پدريست پس از پدر ( و بدنبال سخنى در باره مفضل دارد و چند توجيه 
از خبر كه ترجمه آن سود عمومى ندارد مترجم ) .
( 3 ) 92 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه برآوردن حاجت مؤمن بهتر است از آزاد 
كردن هزار بنده و از سوار كردن بر هزار اسب در راه خدا .
بيان يعنى سوار كردن ديگران بر هزار اسب و فرستادن به جهاد و بسا كه شامل 
بفرستادن براى حج و زيارت هم باشد ...
( 4 ) 93 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه برآوردن حاجت مؤمن محبوبتر است نزد خدا 
از بيست حجت كه در هر حجه برگزاركننده آن صد هزار هزينه كند .
توضيح يعنى صد هزار درهم نقره يا صد هزار اشرفى طلا كه در جز انجام حاجت مؤمن 
صرف شود ...
( 5 ) 94 كافى بسندش از اسماعيل بن عمار صيرفى كه بامام ششم ( ع ) گفتم قربانت مؤمن 
رحمت است بر مؤمن فرمود آرى گفتم چگونه باشد آن فرمود هر مؤمنى براى حاجتى 
نزد برادرش آيد اين خود رحمتى است از خدا برايش كه باو كشانده و وسيله‏سازى كرده براى 
او و اگر حاجتش را برآورد اين رحمت را پذيرفته و اگر نه با اينكه تواند آن را برآورد رحمت خدا 
عز و جل را كه بدو كشانده و وسيله‏سازى كرده از خود رد كرده و خدا اين رحمت را ذخيره كند 
تا روز قيامت و آنكه حاجتش رد شده حكم باشد در آن و اگر خواهد براى خودش پذيرد و اگر 
خواهد بديگرى برگرداند .
اى اسماعيل روز قيامت كه شود و او حكم باشد در اين رحمت خدا كه بخاطر او پديد شده 
بنظر تو آن را بچه كسى بگرداند من گفتم گمان ندارم آن را از خود بگرداند فرمود نه اينكه 
گمان كن بلكه يقين داشته باش كه از خودش آن را برنگرداند اى اسماعيل هر كه برادرش براى 
حاجتى نزدش آيد و ميتواند آن را برآورد و برنياوردش براى آن حاجتمند خدا مارى را بر او 
مسلط سازد كه انگشت ابهام او را در گورش تا روز قيامت بگزد چه آمرزيده گردد و چه در عذاب 
افتد ( يعنى در روز قيامت ) .
روشنگرى وسيله‏سازى كرده يعنى براى آمرزش گناهان او تا گويد اينكه فرمود 
يقين داشته باش يعنى بگفته من يقين و باور كن زيرا امر به يقين كردن بى‏سبب براى آن 
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( 1 ) تكليف بمحال است ( و شرحى در باره تفسير الفاظ روايت آورده كه ترجمه آن سودى ندارد تا 
گويد ) انگشت ابهام از دست باشد يا از باو يكم روشنتر است و بقولى انگشت ابهام خاك 
مى‏شود ولى گزش‏پذير باشد زيرا خاك آن چون خود آنست در عذاب‏پذيرى و دردناكى و شايد 
خداى تعالى در آن حسى آفريند كه بدان درد بكشد .
و من گويم بسا كه گزش در تن مثالى باشد ( كه خاك نشود ) يا اينكه گزيدن در آغاز كه 
هنوز انگشت خاك نشده شود كه درد آن تا قيامت در روح بماند ...
95 كافى بسندش تا ابان بن تغلب كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه يك هفت 
بخانه كعبه طواف كند خدا عز و جل برايش بنويسد شش هزار حسنه و از او محو كند شش هزار 
سيئه و برايش بلند كند شش هزار درجه راوى گويد اسحاق بن عمار بدان افزوده و برآورد 
خدا برايش شش هزار حاجت و آنگاه فرمود برآوردن حاجت مؤمن بهتر است از طوافى و 
طوافى تا آنكه ده طواف برشمرد .
بيان درجات يا باعتبار قرب بخدا و معنويند يا درجات بهشتند زيرا بهشت درجاتى 
دارد بالاى هم چنانچه خداى تعالى فرموده ( 20 سوره الزمر ) از آنها است غرفه‏هائى كه بالاى 
آن غرفه‏ها ساخته است .
( 2 ) قرطبى از علماى عامه گفته پائين‏تران اهل بهشت بنگرند بدانها كه بالاى سرشان 
باشند بحسب تفاوت منزلشان چنانچه بنگرند مردم زمين باختران گردان آسمان و ستاره‏هاى 
بزرگ آن و بگويند كه اين فلانست و آن فلان چنانچه مردم زمين گويند اين ستاره مشتريست 
و آن ستاره زهره و دلالت دارد بر آن آنچه از پيغمبر ( ص ) روايت است كه فرموده راستش 
اهل بهشت بغرفه نگاه كنند چنانچه نگاه كنند به ستاره در آسمان .
( 3 ) 96 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود برنياورد مسلمانى حاجت مسلمانى را 
جز كه خداى تبارك و تعالى او را ندا كند پاداش تو بر من باشد و به كمتر از بهشت برايت رضا 
ندهم .
بيان مقصود از مسلمان در هر دو مؤمن است .
( 4 ) 97 كافى بسندش تا اسحاق بن عمار از امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه يك دوره به 
اين خانه كعبه طواف كند خدا عز و جل بنويسد برايش شش هزار حسنه و از او محو كند شش هزار 
گناه و بلند كند برايش شش هزار درجه تا چون برابر ملتزم رسد ( برابر در دو سمت جنوب 
خانه ) خدا هفت در از بهشت برويش باز كند گفتم قربانت همه اين فضيلت در طواف است 
فرمود آرى و بتو خبر دهم بهتر از آن را برآوردن حاجت مسلمان برتر است از طواف و طوافى 
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تا بشمار ده رسيد .
( 1 ) بيان ملتزم را مستجار هم گويند كه برابر در خانه كعبه است اين نام براى آنست كه 
مستحب است بدان چسبيد و شكم بر آن نهاد و آنجا دعا كرد و بقولى مقصود از ملتزم 
حجر الاسود است يا فاصله آن تا در خانه و يا آستانه آن و گويا اين تفسير را بعضى از قول 
صاحب صحاح گرفتند كه آن را بميانه در و حجر الاسود تفسير كرده كه مردم آن را در آغوش كشند 
و سينه بدان نهند و اين سخن مصباح و اين تفسير او براى اينست كه آنها توقف در مستجار را 
مستحب ندانند و اين حكم از خواص شيعه است و مورد تفسير او نزد ما حطيم است و خلاصه 
اين تفسيرها از بى‏انسى باخبار است و دور نيست كه بودن نزد ملتزم در شوط هفتم است كه 
التزام در آن تاكيد بيشتر دارد و گشودن هفت در بهشت باين مناسبت است و اما آنچه از 
ثواب الاعمال آيد بنقل از اسحاق چنين است كه چون بملتزم رسد خدا هشت در بهشت را 
بر او گشايد و باو گفته شود از هر كدام خواهى داخل شود و آن روشنتر است .
( 2 ) 98 كافى بسندش تا ابراهيم خارقى كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه راه رود 
براى انجام حاجت برادر مؤمنش تا برآورده شود براى رضاى خدا بنويسد خدا عز و جل برايش 
مانند ثواب يك حج و عمره مقبول و ثواب روزه دو ماه از ماههاى حرام بهمراه اعتكاف آنها در 
مسجد الحرام و هر كه در باره آن راه رود با قصد انجام و برآورده نشود خدا بدان برايش 
مانند ثواب يك حج مقبول نويسد پس بكار خير روآوريد .
بيان ...دو ماه حرام يعنى پشت سر هم و بايد روز عيد قربان و سه روز ايام تشريق 
براى كسى كه در منى است از آن جدا شود و اگر پشت هم اعتبار نشود اشكالى ندارد .
اگر گويند فرق ميان اينكه برآورده شود يا نه دشوار است زيرا كوشش در هر دو صورت 
انجام شده و برآورده شدن در اختيار نيست گويم مى‏شود آن را تفسير كرد بصورتى كه كوشش 
كامل نشده و براى آن برآورده نگرديده با اينكه مى‏شود با يگانه بودن كوشش هم ثواب در 
دوگانه باشد زيرا ثواب باستحقاق نيست بلكه بتفضل است و يك حكمتش اينست كه براى بر 
آورده شدن بسيار بكوشند و بكم بس نكنند .
( 3 ) 99 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود در احسان به برادران با هم رقابت كنيد 
و اهل آن باشيد زيرا بهشت را دريست بنام باب المعروف كه از آن در نيايد مگر آنكه در دنيا 
احسان كند راستش بنده خدا كه انجام حاجت برادر مؤمن خود روانه شود خدا عز و جل باو 
دو گماشته گمارد يكى در سمت راستش و ديگر در چپ تا براى او از پروردگارش آمرزش خواهند 
و براى انجام حاجتش دعا كنند سپس فرمود بخدا كه رسول خدا ( ص ) شادتر ميشد در برآوردن 
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حاجت مؤمن كه باو رسيده بود از خود حاجتمند كه حاجتش برآورده شده بود .
( 1 ) بيان ( پس از تفسير لفظ تنافس از قول نهايه گويد ) معروف نام جامعى است براى هر 
چه طاعت خداى تعالى باشد سبب باو آورد و هم باحسان بمردم و خوشرفتارى با خاندان و 
ديگر مردم ...
( 2 ) 100 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود بخدا كه اگر يك بار حج كنم دوستتر دارم 
از اينكه آزاد كنم بنده‏اى و بنده‏اى و مانند آن تا بده شماره رسيد و باز مانند آن و 
مانند آن تا بهفتاد رسيد و اگر سرپرستى و كفالت كنم يك خانواده مسلمانى را و در خوراك و 
پوشاك و آبرو كه دست پيش مردم دراز نكنند دوستتر است نزد من از اينكه بجا آورم حجى و 
حجى و حجى و مانند آن تا بده شماره رسيد و مانند آن و مانند آن تا بهفتاد رسيد .
( در دنبال آن شرحى آورده كه ترجمه آن براى عموم سودى ندارد ) .
( 3 ) 101 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه خدا عز و جل بموسى ( ع ) وحى كرد كه يك 
بنده من با حسنه‏اى بمن تقرب جويد و او را در بهشت حاكم گردانم موسى گفت پروردگارا 
آن حسنه چه باشد فرمود با برادر مؤمنش روانه شود در برآوردن حاجت او برآورده شود 
يا نه 
بيان برآورده شود يا نه در آنجا است كه از كوشش كوتاه نيامده با اينكه شركت در 
حاكميت در بهشت منافات ندارد با اختلاف بحسب درجات .
( 4 ) 102 كافى بسندش تا امام كاظم ( ع ) كه ميفرمود هر كه بيايد برادر مؤمنش نزد او 
براى حاجتى همانا كه آن رحمتى است از خداى تبارك و تعالى كه بسوى او كشانده اگر آن را 
بپذيرد پيوسته‏اش بولايت ما كه پيوسته است بولايت خدا و اگر رد كند حاجت او را با قدرت 
بر انجامش خدا بر او بگمارد مارى آتشين كه او را در گورش بگزد تا روز قيامت آمرزيده باشد يا 
در عذاب افتد و اگر حاجتخواه او را معذور شمرد وضعش بدتر باشد يا اينكه وضع حاجتخواه 
بدتر باشد ( بتفسير محدث استرآبادى ) .
روشنگرى پيوسته‏اش بولايت ما يعنى قبول و بسته شود بدوستى او با ما يا اينكه سبب 
قبول دوستى او با ما است .
و اگر حاجتخواه او را معذور شمرد يعنى ملامتش نكند وضعش بدتر باشد يعنى چون 
حاجتخواه عذرپذير از مؤمنين كامل است وضع ردكننده حاجتش زشت‏تر و سخت‏تر است 
چون كه عذرپذير بخوش‏خلقى و كرم سزاوارتر است بانجام حاجتش از عذرنپذير پس رد 
حاجت او رسواتر و پشيمانى از آن پايدارتر و افسوس بر آن بزرگتر است يا اينكه عذرپذير از 
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( 1 ) او شكايت نكند و بد او نگويد و حق او براى حساب قيامت دست نخورده بماند .
بتفسير يكى از فضلاء نزديك بزمان ما كه از او روايت است مقصود از عذرپذيرى اسقاط 
حق مؤاخذه در آخرتست و اينكه ردكننده حاجت وضعش بدتر است براى اينست كه منتى بر او 
افزون شده و از آن سودى نبرده است و يكى از شاگردان فاضلش كلامش را چنين توجيه كرده 
كه اين كلام بر اين اساس است كه عذاب قبر ( گزيدن مار آتشين ) باسقاط حاجتخواه ساقط 
نشود زيرا حق الله است چنانچه شيخ قده در اقتصار بدان تصريح كرده آنجا كه گويد هر حقى 
كه ذى حق نتواند دريافتش كند او را نرسد كه اسقاطش كند چون حق سرپرستى كودك و ديوانه 
كه نتوانند آن را استيفاء كنند نرسد آنها را كه اسقاطش كنند و چون هر كدام ما نتوانيم ثواب 
و اجر آخرت را استيفاء كنيم در دنيا باسقاط آن هم ساقط نشود و دانسته شد كه اسقاط پيرو 
استيفاء است هر كه يكى را ندارد ديگرى را هم ندارد پايان .
و اگر مقصود اين باشد كه حاجتخواه وضع بدترى دارد چنانچه محدث استرآبادى 
فهميده سببش اينست عذر دروغ را پذيرفته و نهى از منكر نكرده ولى معنى يكم روشنتر است .
( 2 ) 103 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود راستى كه به مؤمنى حاجت برادرش 
پيشنهاد شود و آن را ندارد و در دل همت بر آن گمارد و خدا تبارك و تعالى بهمان او را ببهشت 
در آرد .
( 3 ) 104 كافى بسندش از محمد بن مروان كه امام صادق ( ع ) فرمود روانه شدن كسى در 
انجام حاجت برادر مؤمنش بدان نوشته شود برايش ده حسنه و محو شود از او ده سيئه و 
بلند شود از او ده درجه راوى گويد بنظرم كه فرمود و برابر آزاد كردن ده بنده است و برتر 
از اعتكاف يك ماه در مسجد الحرام .
بيان مى‏شود آن را دليل آورد بر اينكه بسا مستحب برتر از واجب باشد زيرا كوشش در 
انجام حاجت غالبا مستحب است و اعتكاف واجب آن را هم فرا گيرد با اينكه اعتكاف مستحب 
هم در روز سومش واجب مى‏شود بقول مشهور چنانچه خواهد آمد ان شاء الله و نظائر آن بسيار 
است .
( 4 ) 105 كافى بسندش تا معمر بن خلاد كه امام هفتم ميفرمود راستى خدا را بنده‏ها 
است در روى زمين كه ميكوشند در انجام حوائج مردم آنانند كه روز قيامت در امانند و هر كه 
مؤمنى را شاد كند خدا دلش را روز قيامت شاد كند .
بيان ظاهر اينست كه ثواب اثر كوشيدنست بتنهائى و بسا كه براى كوشيدن و برآورده 
شدن هر دو باشد .
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( 1 ) 106 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود هر كه روانه شود در باره حاجت برادر 
مسلمانش خدا او را در سايه هفتاد و پنج هزار فرشته نهد و گامى برندارد خير كه خدا برايش 
حسنه‏اى نويسد و سيئه فرود كند و درجه‏اى برايش بدارد و چون از برآوردن حاجت برادرش 
فارغ شود خدا عز و جل بپاداش آن ثواب حج‏گزار و عمره‏پرداز نويسد .
...بقولى ظاهرش اينست كه ثواب نامبرده براى تنها روانه شدن براى انجام حاجتست 
و ثواب حج و عمره براى برآوردن آنست .
( 2 ) 107 كافى تا امام ششم ( ع ) فرمود اگر من روانه شوم براى انجام حاجت برادر 
مسلمانم دوستتر دارم از اينكه هزار بنده آزاد كنم و هزار اسب را با زين و لگام بدهم 
تا در راه خدا سوار شوند .
بيان و هزار اسب را بدهم يعنى هزار كس را سوار كنم بر هزار اسب كه هر كدام زين 
و لگام دارند و آنها را بجهاد فرستم .
( 3 ) 108 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود مؤمنى نباشد كه براى انجام حاجت 
برادر مسلمانش روانه شود جز كه خدا عز و جل بنويسد برايش بهر گامى حسنه‏اى و بردارد از او 
گناهى و برآرد برايش درجه‏اى و از آن پس افزوده شود ده حسنه و شفاعت‏پذير باشد در ده 
حاجت .
بيان افزوده شود يعنى براى هر گامى و بقولى براى همه گامها با هم و شفاعت‏پذير 
باشد يعنى دعاى او در ده حاجت دنيا و آخرت پذيرفته شود .
( 4 ) 109 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه بكوشد در باره حاجت برادر 
مسلمانش براى رضاى خدا بنويسد خدا عز و جل برايش هزار هزار حسنه كه شامل آمرزش 
خويشان و همسايگان و برادران و آشنايان او باشد و هر كسى هم كه در دنيا باو احسانى كرده 
و چون روز قيامت شود باو گفته شود برو در دوزخ و هر كه در دنيا بتو خوبى كرده او را بفرمان 
خدا عز و جل بدر آور جز اينكه ناصبى باشد .
بيان يعنى حسنات او گناه ديگران را هم بزدايد و در برخى اخبار است كه اگر آن 
حسنات بيش از گناهان خود او باشد گناهان خويشان و آشنايان او را بزدايد يا مقصود اينست 
كه بعلاوه از اين حسنات خود براى اين اشخاص هم آمرزش باشد و اخبارى هم مؤيد آن باشد 
و گويا اختلاف روايات در ثواب برآوردن حاجت مؤمن بحسب اختلاف قصد و اخلاص در آن 
است و تفاوت حاجتها در دشوارى و آسانى و اختلاف وضع حاجتمندان در حاجت و ايمان و 
صلاح آنان و اختلاف در كوشش و اهتمام حاجت برآوران و مانند آن و زيان نديدن مؤمن 
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از ورود بدوزخ براى فرمان خداست بدان كه سرد و سلامت باش .
( 1 ) 110 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه بكوشد در انجام حاجت برادر مسلمانش 
و تلاش كند در آن و خدا بدست آن حاجت را برآورده كند خدا بنويسد برايش حج و عمره و 
اعتكاف دو ماه در مسجد الحرام با روزه دو ماهه و اگر تلاش كند و خدا حاجت را بدست او برآورده 
نسازد بنويسد خدا برايش حج و عمره .
روشنگرى دلالت دارد كه با برآوردن حاجت ثواب كوشنده بيشتر است از آنكه برنيايد 
و اگر در كوشش تفاوتى نباشد و از اهتمام كوتاه نيايد استبعاد ندارد و مانندش هم در 
حديث ابراهيم خارقى گذشت ولى در آن عمره ذكر نشده و بسا مقصود از حجه در آن حجى 
باشد كه عمره دارد يعنى حج تمتع يا حج كامل كه چون قيد مبروره دارد يا بنا بر اختلاف 
عمل تفاوت ميكند چنان نوشت .
( 2 ) 111 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود آدمى را بس است در اظهار اعتماد به 
برادرش همين كه عرض حاجت باو كند .
روشنگرى ...در اين حديث تشويق كلانيست به برآوردن حاجت مؤمن چون آن را 
بخواهد زيرا عرض حاجت بدو دليل است بر اعتماد كلى بايمان او و وثوق بدوستى او و بر 
داشت از آن اينست كه باو بدگمان نباشد و اميد او را با رد حاجتش نوميد نسازد و در انجام 
آن كوتاه نيايد .
( 3 ) 112 كافى بسندش از صفوان جمال كه من با امام ششم ( ع ) نشسته بودم و ناگاه مردى 
از اهل مكه بنام ميمون بر آن حضرت وارد شد و شكايت كرد از اينكه نميتواند كرايه را بپردازد 
و بمن فرمود برخيز و به برادرت يارى كن و من با او برخاستم و خدا كرايه را فراهم كرد و 
برگشتم به مجلس خود آن حضرت فرمود با حاجت برادرت چه كردى گفتم پدر و مادرم 
قربانت خدا آن را برآورده كرد فرمود آگاه باش كه يارى تو به برادر مسلمانت نزد من روشنتر 
است از هفت طواف مستحبى سپس فرمود مردى نزد حسن بن على ( ع ) آمد و گفت پدر و 
مادرم بقربانت مرا در برآوردن حاجتى يارى كن و آن حضرت از جا بلند شد و همراه او شد و بر 
حسين ( ع ) گذشت كه در نماز ايستاده بود و آن حضرت بآن مرد گفت در كجا بودى كه از ابى 
عبد الله براى حاجت خود يارى خواهى گفت پدر و مادرم بقربانت من اين كار كردم و او 
يادآور شد من در اعتكافم آن حضرت فرمود آگاه باش اگر تو را يارى كرده بود بهتر بود 
برايش از اعتكاف يك ماه .
روشنگرى نميتواند كرايه را يا باين معنى كه نميتواند باركشى كرايه كند يا شترانش 
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را بكرايه بدهد بنا بر اينكه مكارى بوده يا اينكه اجرت كرايه نداشته و همه اينها با حال 
صفوان راوى حديث مناسبت دارند ...
( 1 ) اگر گفته شود چرا امام حسين ( ع ) او را يارى نكرده با اينكه برتر بوده گويم مى‏شود از 
چند راه جواب گفت .
1 مى‏شود كه براى آن حضرت عذر ديگرى بوده كه به حاجتخواه اظهار نكرده و بدان 
عذر با او نرفته و امام حسن ( ع ) آن را فرمود تا او قبول نكند كه خود اعتكاف عذر است در 
ترك يارى و معنايش اينست كه اگر يارى ميكرد تو را بى‏عذر ديگرى بهتر بود .
2 بعيد نيست كه علم امامى كمتر از امام ديگر باشد كه اكنون امام است يا امام اختيار 
كند عملى را كه كمتر ثواب دارد بويژه پيش از امامتش .
3 امام حسين ( ع ) خواست برادرش را در درك اين فضيلت بر خود مقدم دارد اين هم 
قولى است .
4 اينكه مقصود از من اين كار كردم اينست كه مى‏خواستم بكنم و بمن گفته شد 
بوسيله خدمتكارى يا يكى از اصحاب كه آن حضرت در حال اعتكاف است و از اين رو باو نگفتم .
سپس بدان كه قضاء حاجت مؤمن از موارديست كه فقهاء جايز دانند معتكف براى آن از 
محل اعتكاف خود بيرون رود و برگردد بحال اعتكاف جز اينكه پس از بيرون شدن در جايى 
ننشيند و با اختيار زير سايه راه نرود بنا بر مشهور وزير آن ننشيند بنا بقولى .
( 2 ) 113 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خدا عز و جل فرموده خلق عيال منند 
و محبوبترشان نزد من آنكه بآنان مهربانتر باشد و در انجام حوائجشان كوشاتر باشد .
بيان عيال خدايند چون ضامن روزى آنهاست .
( 3 ) 114 كافى بسندش از ابى عماره كه حماد بن ابى حنيفه هر بار كه مرا ديدار ميكرد گفتى 
كه حديثت را برايم دوباره بگو و من باو باز گفتم گفتم براى ما روايت شده كه يك عابد 
در بنى اسرائيل چون به نهايت و پايان عبادت ميرسيد براى انجام حوائج مردم دوندگى 
ميكرد و باصلاح حال آنها اندر كار ميشد و رنج ميكشيد .
( پس از تفسير الفاظ حديث از قول المغرب و مصباح گويد ) اشتغال عابدان بنى اسرائيل 
پس از رسيدن به پايان يا براى اينست كه آن ارفع و اشرف عبادت آدمى است كه چون در راه 
عبادت بالا رود ميرسد به بالاترين درجه آن كه اين عمل است يا براى اينست نفس آدمى 
تن باين عبادت رنج‏آور ندهد جز بعد از اينكه پيراسته و باصفا شود بعبادات و رياضات ديگر 
يا براى اينكه اصلاح خود مقدم است بر اصلاح ديگران و كمك بدانها .
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( 1 ) 115 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه صبح كند و توجه بامور مسلمانان 
ندارد مسلمان نباشد .
بيان توجه ندارد باينكه برخيزد براى آن امور و انجام دهد آنها را با توانائى 
مسلمان نباشد يعنى اسلام كامل ندارد و شايسته اين نام نباشد و اگر بهيچ كار مسلمين 
توجه ندارد بعيد نيست كه حقا مسلمان نباشد زيرا از جمله كارها يارى امام و پيروى او است 
و اعلان دين و يارى ندادن كفار است بر ضرر مسلمين و بهر تقدير مقصود از امور اعم از 
امور دنيوى و دينى است و اگر برخى را هم نتواند عزم بر آن با حصول توان حسنه باشد و 
ثواب دارد چنانچه گذشت .
( 2 ) 116 كافى بسند پيشين تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود ناسك‏تر و عابدتر مردمان از 
نظر عبادت آنكه خيرخواه‏تر است از دل پاكش پاكتر است و درست‏تر است با همه مسلمانان .
روشنگرى ...از ثعلب معنى ناسك را پرسيدند گفت از لفظ نسيكه باز گرفته شده كه 
بمعنى شمش نقره نابست و گويا ناسك خود را براى خداى تعالى ناب كرده و نصيحت بمعنى 
خواستن خير است براى طرف آن و تعبير از اين معنا بيك كلمه منحصر بآنست و نصح در لغت 
بمعنى خلوص است .
و معنى نصيحت براى خدا اعتقاد درست به يگانگى او و اخلاص نيت در عبادت او 
است و نصيحت قرآن باور داشتن آنست و بكار بستن آن و نصيحت رسول خدا ( ص ) باور 
داشتن پيغمبرى او و رسالت او است و اطاعت امر و نهى حضرت او و نصيحت ائمه ( ع ) اطاعت 
از آنها است براستى و درستى و نصيحت همه مسلمانان رهنمائى آنها است به مصالحشان و 
بقول صحاح مرد ناصح الجيب يعنى پاكدل و پاكدل‏تر يعنى از كينه و حسد و دشمنى .
( 3 ) 117 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود بر تو باد به نصح خدا در باره 
خلقش كه او را ملاقات نكنى به كردارى بهتر از آن .
توضيح نصح خدا در باره خلقش اخلاص در طاعت خداست در آنچه راجع به خلقش 
فرموده از هدايت و يارى آنها و خوددارى از آزار آنها و دغلى نكردن با آنها يا مقصود 
نصيحت كردن خلق است به پاكى براى خدا و ملاقات هنگام مرگ است يا در روز قيامت .
( 4 ) 118 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه توجه بامور مسلمانان ندارد مسلمان 
نباشد .
( 5 ) 119 كافى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه هر كس صبح كند و توجه بامور مسلمانان ندارد 
مسلمان نباشد و هر كه بشنود مردى فرياد ميزند اى مسلمانان بدادم برسيد و باو پاسخ ندهد 
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مسلمان نباشد .
( 1 ) 120 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خلق عيال خدايند و دوستتر خلق به درگاه 
خدا كسى است كه سود رساند بعيال خدا و خاندانى را شاد كند .
بيان عيال كسانى كه آدم خرج آنها را ميدهد و كارهاشان را سرپرستى ميكند و مردم 
باين نظر عيال خدايند كه آنها را آفريده و كارهاشان را اداره ميكند و احوالشان را مقدر 
ميسازد و ضامن روزى آنهاست دوستتر نزد خدا يعنى مقامش نزد او بالاتر است و ثواب بيشترى 
دارد سود رساندن بعيال خدا بدادن نعمت است يا دفع زيان و خسارت يا ارشاد و هدايت 
يا آموزش يا برآوردن حاجت و جز آن از منافع دين و دنيا و اشاره دارد بخوبى اين كار كه 
كفالت كاريست كه خدا ضمانت كرده و شاد كردن خاندانى يا باينست كه سودى بمردى و 
خاندان او و عشيره او برساند يا آگاهى با يارى بيكى از مؤمنان رسانى سبب شادى جمعى 
از خاندان او شود .
( 2 ) 121 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود از رسول خدا پرسش شد كه محبوبتر 
مردم بدرگاه خدا كيست فرمود سودمندتر مردم براى مردم .
( 3 ) 122 كافى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كس هجوم آب يا آتش را از 
مسلمانان بگرداند بهشت باو واجب شود ( شرحى در تفسير لغت و اعراب حديث دارد كه ترجمه 
آن سود عمومى ندارد مترجم ) .
( 4 ) 123 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود در تفسير قول خدا عز و جل و بگوئيد به 
مردم خوبى ( آيه 83 سوره البقره ) يعنى بگوئيد در باره مردم خوبى و نگوئيد جز خير تا بدانيد كه چيست آن .
بيان قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً طبرسى ره گفته در تفسير آن اختلاف شده بقولى مقصود 
گفتار خوش و زيبا است و خلق كريم كه خدا آن را پسندد و دوست دارد از ابن عباس است و 
بقول سفيان امر بمعروف و نهى از منكر است و بقول ربيع بن انس مقصود معروف است ( 5 ) و به 
روايت جابر از امام پنجم در تفسير آيه يعنى بگوئيد بمردم خوبتر چيزى كه دوست داريد بشما 
گفته شود زيرا كه خدا دشمن دارد پرلعنت پرلعنت‏كننده و دشنام دهنده و طعنه‏زن بر مؤمنان را آنكه 
هرزه‏دارى و ياوه‏گو است آنكه گداى بى‏آبرو است باصرار خود و دوست دارد بردبار پارساى 
خوددار آبرومند را .
و اختلاف ديگر در اينست كه شامل مؤمن و كافر هر دو مى‏شود چنانچه از امام باقر ( ع ) 
روايت است و بقولى مخصوص بمؤمن است و بنا بر قول بعموم ابن عباس و قتاده گفتند 
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آيه جهاد و شمشير نسخ شده ( 1 ) و بيشتر مفسران گويند نسخ نشده زيرا مى‏شود با آنان جنگيد و 
گفته خوب هم با آنها داشت باينكه آنها را دعوت بايمان كرد پايان كلام طبرسى و در تفسير 
عسكرى است از امام صادق ( ع ) در قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً كه براى همه مردم است چه مؤمن و چه 
مخالف اما با مؤمنان خوشروئى كند و با مخالفان مدارا كند براى جلب آنها بايمان كه با 
كمتر آن ميتوان زيان آنها را از خود و برادران مؤمن دفع كرد .
و مگوئيد جز خير الخ بقولى يعنى تا خبر از حال آنها نداريد جز خوبى آنها نگوئيد 
و اگر بدنهادى آنها را ميدانيد باكى ندارد كه خوبى آنها را نگوئيد و بقولى يعنى هر كس 
بگفتن خوبى و ترك زشتى عادت كرده فوائد آن را خواهد ديد .
من گويم بسا مقصود اينست كه تا خوبى سخنى را ندانيد آن را بمجرد توهم خوبى به 
بزبان نياوريد چه بسيار مى‏شود كه كسى پندارد شمه‏اى خوبست و چنان نيست .
( 2 ) 124 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) در تفسير قول خدا وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً كه براى 
مردم بگوئيد بهترين آنچه دوست داريد در باره شما بگويند .
بيان اشاره دارد باينكه بگوئيد براى مردم اينست كه در باره آنها خوب بگوئيد نه اينكه 
با آنها بخوبى گفتگو كنيد و حديث پيش هم ممكن است بهر دو وجه تفسير شود .
( 3 ) 125 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل ( 31 سوره مريم ) و 
گردانيده مرا مبارك هر جا باشم فرمود يعنى بسيار سودبخش .
بيان بيضاوى در تفسير مبارك گفته يعنى بسيار سودبخش و آموزنده خوبى طبرسى ره 
از قول مجاهد گفته يعنى مرا آموزنده خير گردانيده و بقولى يعنى پرسودبخش هر جا رو كنم 
بركت افزايش خوبى است و مبارك آنكه بدو خير فزايد و بقولى بنقل از جبائى يعنى پايدار 
دائمى در ايمان و طاعت و بركت در اصل بمعنى ثبوت است .
( 4 ) 

باب بيست و يكم 
ديد و بازديد برادران برخوردشان با هم و همنشينى آنها در زنده كردن امر امامانشان 
عليهم السلام 


( 5 ) 1 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه ديدن كند از برادرش براى خدا نه 
جز او بدرخواست وعده خدا و انجام آنچه نزد خداست خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد 
كه فريادش دهند آگاه باش كه پاك شدى و بهشت برايت رواست .
بيان نه جز او چون زيبائى يا خوشخوانى يا مال و جاه و جز آنها از مقاصد دنيوى 
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( 1 ) ولى اگر براى غرض دينى باشد چون آموزش يا رهنمائى يا دانش‏آموزى يا صلاح و زهد و 
عبادت با آن مخالفت ندارد و دلالت دارد بر اينكه طلب ثواب اخروى با اخلاص مخالفت 
ندارد چنانچه در جاى خود گذشت زيرا آن هم بامر خدا و تنها از خداست نه ديگرى و قصد 
قربت علت غائى مقدم بر عمل است و درخواست وعده و ثواب علت غائى و وجودش بعد از 
عمل است و ميان آنها منافاتى نيست .
پاك شدى يعنى از گناهان و چركهاى روحى و بهشت و نعمتش بر تو روا گرديده يا 
مقصود دعاى براى اين دو تا است و بقول نهايه طيب بمعنى طاهر است و باين معنى در حديث 
على ( ع ) آمده كه چون پيغمبر ( ص ) درگذشت گفت پدر و مادرم قربانت پاكيزه بودى در 
زندگى و در مرگ و طيبى در شرح قول آن حضرت گفته ( ص ) طبت و طاب ممشاك گفته طيب 
در اصل در اصل يعنى لذتبخش تن و جان و آدم طيب كسى است كه از نادانى و نابكارى 
پيراسته و بدانش و نيكوكارى آراسته است و اين تعبير يا دعا است براى خوش بودن زندگى او 
در دنيا و طاب ممشاك كنايه است از سلوك راه آخرت بدور بودن از بدمنشيها يا اينكه حكايت 
از آنست و چنين بوده است .
( 2 ) 2 كافى بسندش تا خيثمه كه رفتم حضور امام پنجم براى بدرود فرمود اى خيثمه 
بهر كدام دوستان ما كه ديدى سلام مرا برسان و آنها را بتقوى خداى بزرگ سفارش كن و با 
اينكه توجه كند توانگرشان به فقيرشان و تواناشان به ناتوانشان و باينكه زنده‏شان بر جنازه 
مرده‏شان حضور يابد و در خانه‏هاشان همديگر را ديدار كنند كه آن مايه رواج كار ما است 
خدا رحمت كند بنده‏اى را كه كار ما را زنده دارد اى خيثمه برسان بدوستان ما كه به درگاه 
خدا هيچ سودى نبرند جز به كردار و هرگز بولايت دست نيابند جز بورع و پارسائى و 
افسوس‏خورتر مردم روز قيامت كسى باشد كه عدالتى را شرح دهد با آن براه خلاف رود .
روشنگرى ...كار ما را زنده دارد يعنى دين و دانش و روايات و عقيده به امامت ما 
را زنده كند .
هيچ سودى ندارد يعنى عذاب خدا را دفع نكند بيضاوى در شرح قول خدا ( آيه 
10 سوره آل عمران ) هيچ سودى ندارد براشان اموال و اولادشان بدرگاه خدا گفته يعنى از 
رحمت و طاعت خدا يا از عذاب خدا و در تفسير قول خدا عز و جل ( آيه 10 سوره الجاثيه ) و 
هيچ سودى نداردشان آنچه كسب كردند گفته يعنى مال و فرزندشان به هيچ وجه 
عذاب خدا را از آنها نگرداند و در تفسير قول خدا سبحانه ( آيه 67 سوره يوسف ) و من سودى 
ندارم براى شما هيچ گفته يعنى از آنچه خدا براتان مقدر كرده و در تفسير قول خداى تعالى 
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( 1 ) ( 21 ابراهيم ) فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا گفته يعنى آيا دفع كنيد از ما چيزى از عذاب خدا 
را ( و بعد از شرح و تفسير لفظ عنا از قول مغرب و صحاح گويد ) و اينكه فرمود كسى كه عدالتى 
را شرح دهد الخ يعنى مذهب حقى را اظهار كند و آنچه را بايدش بكار بندد چنانچه موالات 
ائمه ( ع ) را اظهار دارد و از آنها پيروى نكند يا كار خوبى را براى مردم وصف كند و خود 
بدان عمل نكند .
( 2 ) 3 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه جبرئيل بمن باز گفت خدا عز و جل فرشته‏اى 
بزمين فرستاد و آن فرشته روانه شد تا بدر خانه‏اى كشانده شد كه بر آن مردى از صاحب خانه 
اذن ورود ميخواست فرشته باو گفت چه حاجتى با صاحب اين خانه دارى پاسخش داد كه 
برادر مسلمان من است و براى رضاى خدا تبارك و تعالى بديدن او آمدم فرشته گفت براى 
همين آمدى گفت جز براى آن نيامدم فرشته گفت بدان كه من فرستاده خدا هستم بسوى تو 
و خدا سلامت ميرساند و ميفرمايد بهشت بر تو واجب است و افزود كه خدا عز و جل ميفرمايد 
هر مسلمانى ديدن كند از مسلمانى او را ديدن نكرده بلكه مرا ديدن كرده و پاداشش بر من 
بهشت است .
بيان ( پس از تفسير الفاظ گويد ) دلالت دارد كه جز پيغمبر و وصى هم ميتواند فرشته 
را ببيند و بسا مخالف ظاهر اخبار گذشته باشد در باره فرق ميان نبى و محدث و جواب اينكه 
بسا آن مرد ديدار كن هم نبى يا محدث بوده كه نزد گفتگو و اظهار فرشته بودن از نظر او 
غائب بوده و آوازش بگوش او رسيده .
و چون ديدارش محض رضاى خدا بوده خدا ديدار او را بخودش وابسته است .
( ديدار فرشته در كالبد بشرى كه بدان مجسم شود براى كافر هم رواست چنانچه كافران 
قوم لوط هم فرشته‏ها را ديدند كه براى هلاك آنها آمده بودند و اختصاص ديدار آنها به پيمبران 
نظر بصورت اصلى آنها دارد مترجم ) .
( 3 ) 4 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه ديدن كند برادرش را در راه رضاى خدا 
خداى عز و جل فرمايد او را زيارت كردى و ثوابت بر عهده من است و بثوابى برايت رضا 
ندهم كمتر از بهشت .
يعنى ثوابهاى دنيوى ناپايدار دنيا كافى نيست و بجز بثواب جاويدان ديگر سرا 
كه بهشت است برايت رضا ندهم .
( 4 ) 5 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه ديدن كند از برادرش در يك 
سوى شهر براى رضاى خدا او ديداركننده خدا باشد و بر خدا است كه گرامى دارد 
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ديداركننده خود را .
( 1 ) توضيح در يك سوى شهر درون شهر باشد يا برون از آن و اين كنايه است از دورى 
مسافت ...
( 2 ) 6 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه ديدن كند برادرش را در خانه او 
خدا عز و جل فرمايد تو مهمان و ديدار كن من باشى و پذيرائى از تو بر عهده من است و من 
بهشت را بر تو بايست كردم براى دوست داشتن تو آن صاحب خانه را .
بيان ( شرح لفظ است ) .
( 3 ) 7 كافى بسندش تا ابى عزه كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه از برادرش ديدن 
كند در بيمارى او يا تندرستى او و بقصد فريب و عوض خواهى از او نباشد خدا هفتاد هزار 
فرشته بدو گمارد كه از پشت سر او ندا كنند پاك شدى و بهشت برايت روا شد شما ديداركننده‏هاى 
خدا باشيد شما مهمانان وارد بر خدا باشيد تا بخانه خود برگردد پس يسير به 
بآن حضرت گفت قربانت و گر چه جاى دورى باشد فرمود آرى اى يسير و گر چه يك سال راه 
باشد زيرا خدا بخشنده است و فرشته‏ها بسيار و او را بدرقه كنند تا بخانه‏اش برگردد .
روشنگرى بقصد فريب كه او را دوست ندارد و خواهد فريبش دهد و عوض خواهى 
يعنى پاداش دنيوى و گر چه با زايد باشد يا چيز ديگر يا مقصود اينست كه در دل نداشته 
بجاى او دوست ديگرى گيرد و اين معنى بخاطر من رسيد و گر چه بيشتر همان اولى را 
گفتند ( يا اينكه استبذال باشد بذال نقطه‏دار يعنى بطلب بخشش و جائزه نباشد اين 
بخاطر من رسيد از پاورقى ص 346 ) ...
و اينكه از پشت سرش اشاره دارد باينكه او را بزرگ شمارند و بر او پيش نگيرند و همدوش 
نشوند وفد بقول نهايه كسانى را گويند كه در خانه امراء روند براى ديدن يا مهمانى و يا 
ماوى گرفتن و جز آن .
و اگر چه جاى دورى باشد گويا پرسنده دور شمرده كه از جاى دور او را بدرقه كنند و ندا 
دهند و حضرت جواب او را داده چه نظر به بدرقه و يا نداء ) و يسير كه اين پرسش را كرده 
گويا همان دهان باشد كه گاهى از او به بشر تعبير شود .
( 4 ) 8 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه ديدن كند از برادر دينى خود براى 
خدا روز قيامت بيايد خرامان در ميان جامه‏هاى قبطى‏گون از نور و نگذرد به چيزى جز كه بر 
آن پرتو افكند تا بايستد برابر خدا عز و جل و خدا عز و جل باو ميفرمايد مرحبا ( خوشامدى ) و 
چون خدا باو مرحبا گويد عطاى فراوان باو دهد .
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( 1 ) بيان ( پس از تفسير الفاظ و احتمالات كه ترجمه آن سود عمومى ندارد گويد ) قبطى 
جامه كتانى نازكى است كه در مصر بدست قبط ساكنان اصلى آن ساخته ميشده و گويا مقصود 
اينست كه ميخرامد شاد و فرخنده در درون نورى سفيد كه بسيار سفيد است بمانند جامه‏هاى 
قبطى يا اينكه جامه‏هاى سفيد از نور پوشيده بمانند جامه قبطى و از اين رو هر چيزى بدان 
درخشان شود و بقولى مقصود پرده نازكى است كه فرشته‏ها در گرد او گيرند تا كسى با بى‏ادبى 
باو نزديك نشود ...
( 2 ) 9 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) كه بنده مسلمان خدا چون از خانه‏اش براى ديدن 
برادر دينى خود نه بقصد ديگر بيرون آمد براى رضاى خدا و روى آوردن بدان چه نزد او است 
خدا عز و جل هفتاد هزار فرشته باو گمارد كه در برگشت بخانه‏اش از پشت سرش باو ندا كنند آگاه 
باش كه پاك شدى و بهشت براى تو پاك و رواست .
بيان در اعراب الفاظ است و ترجمه‏اش سودى ندارد ) .
( 3 ) 10 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود ديدن نكند مسلمانى برادر مسلمانش را 
در راه خدا و براى خدا جز كه خدا عز و جل باو نداء كند اى ديداركننده پاكى و پاك است 
بهشت براى تو .
( 4 ) 11 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود خدا عز و جل را بهشتى است كه در آن در 
نيايد جز سه تا مرديكه در باره خودش بحق قضاوت كند و مرديكه براى خدا برادر مؤمنش 
را ديدار كند و مرديكه در حوائج برادر مؤمنش را بر خود مقدم دارد .
( 5 ) 12 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود مؤمن بيرون شود بسوى برادرش تا او را 
ديدن كند و خدا عز و جل فرشته‏اى باو گمارد كه يك بال خود را روى زمين نهد و بال ديگر را 
بر آسمان گيرد تا باو سايه افكند و چون بمنزل آن برادر دينى در آيد خدا جبار تبارك و تعالى 
ندا در دهد ايا بنده حق‏شناس من پيرو آثار پيغمبر من بر من بايست است بزرگ داشت تو از 
من بخواه تا بتو بدهم مرا بخوان تا پاسخت دهم خاموش باش تا خودم بخشش و عطا را آغاز 
كنم و چون برگردد بسوى خانه خودش باز هم خداى تبارك و تعالى باو ندا كند اى بنده حقشناس 
من بر من بايد كه تو را گرامى دارم من بهشتم را براى تو واجب كردم و تو را ميان بندگانم 
شفيع ساختم و شفاعت تو را پذيرايم .
بيان يك بال بر زمين تا بر آن گام نهد و يك بال بهوا تا او را فرا گيرد و حفظ كند و 
بقولى كنايه از تعظيم و تواضع براى او است .
( 6 ) 13 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود ديدار مؤمن براى خدا بهتر است از 
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آزاد كردن ده بنده مؤمن و هر كه يك بنده مؤمن آزاد كند خدا بهر عضو آن بنده عضوى 
از او را از آتش حفظ كند تا آنجا كه فرج حافظ فرج باشد .
( 1 ) بيان ( در باره اختلاف لفظ حديث كه در ترجمه سودى ندارد ) .
( 2 ) 14 كافى بسندى تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر آن سه مؤمنى كه گرد آيند نزد برادر 
خود كه آسوده باشند از شر او و نترسند از نيرنگ او و اميدوار باشند بدان چه دارد اگر به 
درگاه خدا دعا كنند از آنها اجابت كند و اگر خواهش كنند بآنها عطا كند و اگر بيشتر 
خواهند بآنها بيفزايد و اگر خاموش مانند بدانها آغاز بخشش كند .
بيان و اميدوار باشند بدان چه دارد يعنى از فوائد دينى چون روايت حديث و علوم 
دينى و بسا كه فراگير منافع دنيوى حلال هم باشد .
( 3 ) 15 كافى بسندش تا عبد صالح ( امام كاظم ع ) مى‏فرمود هر كه ديدار كند برادر 
مؤمنش را براى خدا نه جز او و بخواهد بدان پاداش خدا را و انجام شدن آنچه خدا عز و جل 
وعده داده خدا عز و جل از وقتى از منزلش بدر آيد تا بدان برگردد هفتاد هزار فرشته باو گمارد 
كه آوازش دهند آگاه باش پاكى و رواست برايت بهشت در يك منزل بهشتى جاى گيرى .
بيان ( شرحى دارد در تشخيص عبد صالح كه امام كاظم بوده يا امام صادق باعتبار 
ترديد در حال راوى كه ابو حمزه ثمالى است ) ..
( 4 ) 16 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه فرمود برخورد با برادران غنيمت بزرگى 
است و گر چه شمار كمى باشند .
توضيح غنيمت بمعنى سود است و گر چه كم باشند يعنى برادران شايسته برادرى كم 
هستند و يا اينكه برخورد كم باشد و معنى يكم روشنتر است .
( 5 ) 17 قرب الاسناد بسندش تا امام ششم ( ع ) ميفرمود ديدن نكند مسلمانى از برادر 
مسلمانش در راه خدا و براى خدا جز كه خدا تبارك و تعالى باو ندا كند ايا ديدار كن پاك 
شدى و بهشت برايت روا شد .
ثواب الاعمال بسندى مانندش را آورده .
( 6 ) 18 همان بسندى از امام ششم ( ع ) كه به فضيل فرمود با هم مجلس ميكنيد و حديث 
ميگوئيد گفت آرى قربانت شوم فرمود من اين مجالس را دوست دارم اى فضيل امر ما را زنده 
داريد خدا رحمت كند هر كه امر ما را زنده دارد اى فضيل هر كه ما را بزبان آورد يا ما نزد 
او نامبرده شويم و از چشمش باندازه بال مگسى اشك آيد خدا گناهانش را مى‏بخشد اگر چه 
بيش از كف دريا باشد .
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( 1 ) ثواب الاعمال بسندى مانندش را آورده .
( 2 ) 19 امالى صدوق بسندش از امام باقر ( ع ) كه يك فرشته بمردى گذر كرد كه به در 
خانه‏اى ايستاده بود باو گفت اى بنده خدا چه تو را بر در اين خانه واداشته فرمود در 
پاسخ گفت برادرى در آن دارم و ميخواهم باو سلامى بدهم فرشته گفت ميان شما پيوند 
خويشاونديست يا نيازى تو را باينجا كشانده گفت نه خويشاوندى دارم با او نه براى 
حاجتى آمدم جز براى همان برادرى در اسلام و احترام بآن و من از او احوالپرسى كنم و به 
او سلام دهم در راه خدا پروردگار جهانيان فرشته گفت راستش من فرستاده خدايم بسوى 
تو كه او بتو سلام ميرساند و ميفرمايد جز اين نيست كه مرا خواستى و از من وارسى كردى و 
من بهشت را بر تو واجب كردم و از خشمم تو را معاف كردم و از دوزخت در پناه گرفتم .
اختصاص بسندى مانندش را آورده .
( 3 ) امالى طوسى بسندى با اندك تغيير مانندش آورده و هر دو را در باب صفات الملائكه 
آوردم .
( 4 ) 20 همان بسندش از عقرقوفى كه شنيدم امام ششم ( ع ) با حضور من باصحابش 
ميفرمود خدا را بپائيد و با هم برادرانى نكوكار بهم باشيد در راه خدا همدگر را دوست 
داريد با هم پيوسته و مهربان باشيد ديد و بازديد كنيد و بهم برخوريد و با هم گفتگو 
كنيد و امر ما را زنده داريد .
گويم اخبارى در باب حقوق مؤمن گذشت .
( 5 ) 21 خصال بسندش تا خيثمه كه امام باقر ( ع ) بمن فرمود در خانه‏هاتان ديد و بازديد 
كنيد زيرا در آن زنده شدن امر ما است رحمت كند خدا بنده‏اى را كه امر ما را زنده دارد .
( 6 ) 22 همان بسندش تا اينكه در ضمن سفارش رسول خدا ( ص ) به على است كه اى على 
سه تا مايه شادى مؤمنند برخورد به برادران و افطار روزه و نماز در آخر شب .
( 7 ) 23 همان بسندش تا اينكه امام صادق ( ع ) مى‏فرمود كه مهمانان خدا عز و جل 
مرديكه حج و عمره بجا آورد مهمان خداست تا بخانه‏اش برگردد و كسى كه در نماز است در 
پناه خداست تا فارغ شود مرديكه ديدن كند از برادر مؤمنش در راه خدا عز و جل كه زائر 
خدا باشد نظر بثواب او و گنجينه‏هاى رحمت او .
( 8 ) همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه خدا عز و جل را بهشتى باشد كه در نيايد در آن مگر سه تا 
مرديكه در باره خود ديدن كند و مرديكه ديدن كند از برادر مؤمنش براى خدا و كسى كه 
برادر مؤمنش را بر خود مقدم دارد براى خدا عز و جل .
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( 1 ) همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود زنى از پريان بود بنام عفراء كه نزد 
پيغمبر ( ص ) رفت و آمد ميكرد و سخن آن حضرت را مى‏شنيد و نزد پريان خوب مى‏آمد و بدست 
او مسلمان ميشدند و پيغمبر او را ناياب دريافت و از جبرئيل در باره او پرسيد و پاسخ داد 
كه او بديدن خواهرى رفته كه براى خدا او را دوست دارد پيغمبر ( ص ) فرمود خوشا بحال 
دوستان يك ديگر در راه خدا چه كه خدا تبارك و تعالى در بهشت ستونى آفريده از ياقوت سرخ 
كه هفتاد هزار كاخ دارد در هر كاخ هفتاد هزار غرفه است كه خدا آن را براى دوستداران 
يك ديگر و ديداركنندگان از هم مقرر داشته كه در راه خدا باشد .
( 2 ) 26 مجالس مفيد بسندش از امام هادى ( ع ) كه فرمود برخورد برادران نشاط آور 
است و خردزا گر چه كم كم باشد .
( 3 ) 27 امالى طوسى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود كه از نسيم رحمت خداى تعالى 
سه تا است عبادت در شب و افطار روزه‏دار و برخورد برادران .
( 4 ) 28 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هفت كس در سايه عرش خدا عز و جل 
باشند روزى كه جز سايه او سايه‏اى نباشد امام عادل و جوانى پرورده در عبادت خدا 
عز و جل و مردى با دست راست صدقه دهد و از دست چپش هم آن را نهان دارد و مردى كه 
در خلوت ياد خدا عز و جل كند و از ترس خدا چشمانش گريان شود و مرديكه به برادر 
مؤمنش برخورد و باو گويد راستش من تو را البته دوست دارم در راه خدا عز و جل و مردى 
كه از مسجد در آيد و در دل دارد كه بدان باز گردد و كسى كه زنى زيبا او را بخود بخواند و 
پاسخ دهد كه من از خداى پروردگار جهانيان ميترسم ( و او را اجابت نكند ) .
( 5 ) گويم اين حديث بسند ديگرى تا ابى هريره گذشت و در آن بود و دو كس كه در طاعت 
خدا همكارند و در آن گردانيد و جدا شوند .
( 6 ) 29 ثواب الاعمال بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود هر كه نتواند صله بما رساند 
بدوستان خوب ما رساند و هر كس نتواند بديدار ما آيد دوستان خوب ما را ديدن كند كه ثواب 
زيارت ما برايش نوشته شود .
( 7 ) 30 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه يكى از فرشته‏ها بدر خانه‏اى گذر كرد كه مردى 
در آن ايستاده بود و باو گفت اى بنده خدا چه تو را بر در اين خانه واداشته فرمود در پاسخ 
گفت برادرى در آن دارم كه ميخواهم باو سلام دهم آن فرشته گفت خويشاوند نزديك 
تو است يا حاجتى باو دارى گفت نه اين و نه آن جز برادرى در مسلمانى و احترام آن كه 
از او وارسى كنم و بر او سلام دهم در راه خدا پروردگار جهانيان پس فرشته گفت راستش من 
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( 1 ) فرستاده خدايم بسوى تو و او است كه بتو سلام ميرساند و ميفرمايد همانا مرا خواستى و از من 
وارسيدى و من بهشت را بر تو واجب ميدارم و از خشمم ترا معاف كردم و از دوزخ ترا پناه دادم .
( 2 ) 31 بشارة المصطفى بسندش تا معتب آزاد كرده امام ششم ( ع ) كه شنيدم به داود بن 
سرحان ميفرمود اى داود بدوستانم سلام مرا برسان و اينكه من ميگويم رحمت كند خدا 
بنده‏اى را كه با ديگرى همراه شود و امر ما را گفتگو كنند كه سومى آنان فرشته‏اى است كه 
براى هر دو آمرزشخواهد و هر جا گرد آئيد و بياد ما مشغول شويد گرد آمدن و گفتگوى شما 
امر ما را زنده ميدارد و بهتر مردم پس از ما كسى است كه مذاكره كند در امر ما و باز گردد به 
ياد كردن ما .
( 3 ) 32 اختصاص ( قريب بمضمون شماره 30 را آورده و در پايانش افزوده ) راستى كه خدا 
تبارك و تعالى ميفرمايد مسلمانى نباشد كه مسلمانى را ديدار كند جز كه او را ديدن نكرده 
بلكه مرا ديدن كرده و ثواب او بهشت است .
( 4 ) 33 همان از عمر بن يزيد كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر چه را چيزى باشد كه 
بدو آسايش كند و راستش مؤمن به برادر خود آسايش كند چنانچه پرنده بهمگنان خود آيا 
آن را نديدى .
( 5 ) 34 همان امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه ديدن كند از برادر مؤمنش براى خدا 
خداوندش ندا دهد ايا ديدن‏كننده پاكى تو و بهشت برايت رواست .
( 6 ) 35 عده الداعى امام صادق ( ع ) فرمود هر دو يا سه مؤمن كه گرد هم آيند نزد 
برادرى كه دارند و از زيان او در امانند و از نيرنگ او ترسى ندارند و اميدوارند بدان چه نزد 
او است اگر بدرگاه خدا دعا كنند اجابت كند و اگر خواهشى كنند بآنها بدهد و اگر بيشتر 
خواهند براشان بيفزايد و اگر دم بندند خدا بدانها آغاز بخشش و رحمت كند .
( 7 ) و فرمود ( ع ) هر كه ديدن كند از برادرش براى خدا نه چيز ديگر بلكه براى درخواست 
آنچه خدا وعده كرده و دريافت آنچه نزد او است خدا هفتاد هزار فرشته بدو گمارد كه آوازش 
دهند آگاه باش پاك شدى و بهشت برايت رواست .
( 8 ) 36 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود ديدار دوستى‏آور 
است .
( 9 ) و فرمود ( ص ) نوبت به نوبت ديدار كن تا دوستى را فزون كنى .
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( 1 ) 

باب بيست و دوم 
در باره تزويج مؤمن يا پرداخت وام او 
يا بخدمت گرفتن او با خدمت و اندرز باو 


( 2 ) 1 قرب الاسناد بسندش از حسن بن سالم كه امام هفتم ( ع ) مرا فرستاد نزد عمه‏اش و 
چيزى را از او خواست كه داشت تا كمكى كند بمحمد بن جعفر ( گويا برادر آن حضرت بوده و 
ميخواسته زنى بگيرد ) در باره مهر او ( براى همسر ) و چون نامه را خواند خنديد ( و شاد شد ) و 
گفت بمن كه بآن حضرت بگو پدر و مادرم بقربانت اختيار با تو است هر چه خواهى در باره 
آن انجام بده و من بوى گفتم قربانت چى برايت نوشته بود گفت يك ديگ سنگى به 
تو هديه شود كه بتو خبر دهم گفتم آرى و نامه را بمن داد و خواندم و در آن نوشته بود 
راستى خدا سايه‏اى دارد در زير فرمانش روز قيامت كه جا نگيرد در آن جز پيغمبر يا وصى 
پيغمبر يا مؤمنى كه بنده مؤمنى آزاد كرده يا مؤمنى كه وام مؤمنى را پرداخته يا مؤمنى كه 
بى‏زنى مؤمنى را كفايت كرده ( و او را بزنى و همسرى رسانده ) .
( 3 ) 2 خصال صدوق بسندش از امام هفتم ( ع ) فرمود سه كس در سايه عرش خدا باشند 
روزى كه جز سايه او سايه نباشد كسى كه برادر مسلمانش را زن دهد يا خدمتكارى باو رساند يا 
راز او را بپوشاند .
گويم پاره‏اى اخبار هم در باب قضا و حاجت مؤمن گذشت .
( 4 ) 3 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر مسلمانى قومى از مسلمانان را خدمت 
كند خدا بشمار آنها خدمتكاران بهشتى باو دهد .
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( 1 ) بيان ( شرحى در اعراب حديث آورده كه ترجمه‏اش سود عمومى ندارد ) .
( 2 ) 4 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود بر مؤمن واجب است كه به مؤمن اندرز 
دهد و خير او را بخواهد .
بيان اندرز و نصيحت كارى يا گفتاريست كه مقصود از آن خير رساندن به نصيحت شده 
باشد تا گويد مقصود از اندرز و نصيحت مؤمن بمؤمن رهنمائى او است به مصلحت دنيا و 
دين او و آموزش او اگر نادان باشد و آگاهى او اگر در غفلت باشد و دفاع از جان و آبروى او چون 
ناتوان باشد و احترام او در خردسالى و سالخوردگى او و حسد نبردن و دغلى نكردن 
و جلوگيرى از زيانش و سود رساندن باو و اگر نپذيرد با نرمش باو بقبولاند و اگر در امر دين 
باشد او را بر وجه امر بمعروف و نهى از منكر كند .
و مى‏شود نصيحت پيغمبر و ائمه را هم در اين حديث وارد دانست زيرا آنان بهترين 
مؤمنانند و نصيحت آنها اعتراف به نبوت و امامت آنها است و فرمانبرى آنها در امر و نهى 
آنها و در آداب و اعمالشان و حفظ قوانين آنها و اجراء احكام آنها در ميان امت و در 
حقيقت نصيحت برادر مؤمن و خيرخواهى او نصيحت آنان هم باشد .
( 3 ) 5 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود واجب است براى مؤمن بر مؤمن نصيحت 
او در حضور و غياب .
بيان نصيحت در حضور چنانى كه شرح آن گذشت و در غياب به نامه نگارى و آبرودارى از 
او و جلوگيرى از غيبت و بدگوئى باو و خلاصه رعايت همه مصالح او و دفع همه مفاسد از او بهر 
نحو كه باشد .
( 4 ) 6 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه واجب ساتر بر مؤمن براى مؤمن نصيحت او .
بيان بسا كه وجوب در بعضى افراد بمعنى مستحب مؤكد باشد به موافقت آنچه مشهور 
است ميان اصحاب .
( 5 ) 7 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بايد هر كدام شما نصيحت كن و خيرخواه 
برادرش باشد چون خيرخواهى براى خودش .
بيان اين حديث جامع همه گونه‏هاى نصيحت است .
( 6 ) 8 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود بلندپايه‏ترين مردم نزد خدا در روز 
قيامت دونده‏تر آنها است در زمينش براى نصيحت و خيرخواهى خلقش .
توضيح دونده‏تر يا باعتبار راه رفتن بيشتر است يا كنايه از توجه و اهتمام بيشتر .
( 7 ) 9 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود بشما باد به نصيحت براى خدا در 
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( 1 ) خلق او كه ملاقات نكنى خدا را بكارى بهتر از آن .
بيان نسبت نصيحت بخدا اشاره است باينكه نصيحت خلق خدا خيرخواهى براى 
خدا است زيرا نصيحت براى خدا اطاعت فرمانهاى او است و يكى از آنها هم فرمان او به 
نصيحت براى خلق است و بسا مقصود اينست كه نصيحت بقصد تقرب بخدا باشد و محض او 
باشد و بسا مقصود نصيحت براى خداست بمعنى ايمان بخدا و رسولان و حجج او و اطاعت 
اوامر او و دورى از آنچه نهى كرده ...
نهايه گفته معنى نصيحت خدا اعتقاد درست بيگانگى او و اخلاص در نيت عبادات او 
است و نصيحت كتاب خدا تصديق است بهر آنچه در او است و نصيحت رسول خدا ( ص ) باور 
داشتن پيغمبرى و رسالت او و اطاعت فرمان او است و نصيحت ائمه اطاعت آنها در فرمان بحق و 
شورش نكردن بآنها است و نصيحت عموم مسلمانان رهنمائى آنها است به مصالحشان .
( 2 ) 

باب بيست و سوم 
در خوراك دادن بمؤمن و نوشانيدن او و پوشاندن او و پرداخت وام او 

آيات قرآن مجيد 


1 آيه 33 سوره الحاقه راستش اينكه او ايمان نياورده بخداى بزرگ 34 و وادار نميكند 
بخوراك دادن مستمند 35 پس ندارد امروز در اينجا غمخوارى 36 و ندارد خوراكى جز 
از غسلين ( چرك و خون دوزخيان ) .
2 آيه 44 سوره المدثر نبوديم كه خوراك دهيم بمستمند .
3 آيه 8 سوره الدهر و ميخورانند طعام را با اينكه دوستش دارند به مسكين و 
يتيم و اسير .9 همانا بخورانيم شما را براى رضاى خدا نميخواهيم از شما پاداش و نه 
شكرگزارى .
4 آيه 18 سوره الفجر واندارند همدگر را بخوراك دادن مستمند .
5 سوره البلد آيه 14 يا اطعام در روز تنگى 15 به يتيم خويشاوند 16 يا مستمند 
خاكسار .
6 سوره الماعون آيه 102 آنست كه بسختى ميراند يتيم را .3 و واندارد بخوراك 
دادن بر مستمند .

اخبار باب 


( 3 ) 1 كامل الزياره بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود چهارند كه هر كس يكى از آنها را 
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هم آورد به بهشت رود هر كه جاندار تشنه‏اى را سيراب كند يا شكم گرسنه‏اى را سير كند يا 
تن لختى را بپوشاند يا بنده در رنجى را آزاد كند .
( 1 ) 2 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه دوستتر اعمال بدرگاه خدا سه باشند سير 
كردن مسلمان گرسنه و پرداختن وام او و رفع گرفتارى او .
( 2 ) 3 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود نجات بخشها خوراك دادن و فاش سلام 
كردن و نماز خواندن در شب است با اينكه مردم در خوابند .
( 3 ) 4 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بهتر شما كسى باشد كه خوراك دهد و سلام را فاش 
ادا كند و نماز بخواند با اينكه مردم در خوابند .
( 4 ) 5 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود رسول خدا همه اولاد عبد المطلب را گرد 
آورد و فرمود اى اولاد عبد المطلب سلام را فاش ادا كنيد و صله رحم كنيد و شب كه مردم 
خوابند عبادت كنيد و خوراك بدهيد و سخن خوب بگوئيد تا سلامت ببهشت برويد .
( 5 ) 6 همان بسندش تا اينكه على ( ع ) ميفرمود ما خاندانى هستيم كه ماموريم خوراك 
بخورانيم و در پيشامدهاى سخت به دادرسى خوانده شويم و نماز بخوانيم چون مردم به 
خواب رفتند .
( 6 ) 7 همان بسندش تا ابى المنكدر كه گفت مردى دهنه پاكش پيغمبر ( ص ) را گرفت و 
گفت يا رسول الله چه عملى بهتر است فرمود خوراك دادن و خوش گفتن .
( 7 ) 8 همان تا امام پنجم ( ع ) كه ميفرمود راستى خدا دوست دارد خوراندن را و خون 
ريختن را ( يعنى ذبح براى پخش گوشت ) .
( 8 ) 9 همان بسندش تا اينكه امام پنجم ( ع ) ميفرمود راستى خدا دوست دارد خوراندن 
را و فاش سلام كردن را .
( 9 ) 10 همان بسندش تا اينكه امام پنجم كه خدا دوست دارد ريختن خون را و خوراندن 
طعام را .
( 10 ) 11 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه مسلمانى را خوراك دهد تا سيرش 
كند كسى از خلق خدا ثواب اخروى او را نداند نه فرشته مقرب و نه پيغمبر مرسل جز خداى 
پروردگار جهانيان سپس فرمود از موجبات بهشت رفتن و آمرزش خوردن غذاست بگرسنه‏ها و 
آنگاه خواند كلام خداى تعالى را سوره البلد آيه 14 خوراندن در روز گرسنگى 15 يتيم خويشاوند 
16 مستمند خاكسار 17 سپس باشد از كسانى كه گرويدند .
( 11 ) 12 همان بسندش از امام هفتم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) مى‏فرمود از اسباب آمرزش 
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پروردگار خورانيدن طعام است .
( 1 ) 13 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود از اسباب آمرزش خوراندن گرسنه 
است .
( 2 ) 14 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر كس شكم گرسنه‏اى را سير كند بهشت او را 
بايست شود .
( 3 ) 15 همان بهمين سند كه فرمود هر كه گرسنه‏اى را سير كند نهرى در بهشت برايش 
روان شود .
16 همان بسند ديگر مانندش را آورده .
( 4 ) 17 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود روزى شتابانتر است بسوى كسى كه 
اطعام ميكند از كارد كه در كوهان شتر فرو ميرود .
( 5 ) 18 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود خير شتابانتر است بخانه‏اى كه در آن 
خوراك داده مى‏شود از تيغ دلاكى بكوهان شتر .
( 6 ) 19 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود خانه‏اى كه از آن خوراك برند خير و بركت 
بدان شتابانتر است از تيغ دلاكى بكوهان شتر .
( 7 ) 20 همان بسندش از حسين بن نعيم صحاف كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى حسين 
برادرانت را دوست دارى گفتم آرى فرمود بمستمندانشان سود ميرسانى گفتم آرى 
فرمود آگاه باش كه بگردن تو است كه دوست دارى كسى را كه خدا دوست ميدارد بخدا كه 
كسى از آنها را سود نرسانى تا او را دوست بدارى و آنها را بخانه خود بخوانى گفتم من 
غذا نميخورم جز كه دو تا سه تا كمتر و بيشتر بهمراه من باشند و آن حضرت فرمود منت آنها 
بر تو است از فضل و پذيرائى تو از آنها گفتم از آنها بخانه‏ام دعوت كنم و از خوراكم بآنها 
بخورانم و آنها را بنوشانم و فرشم را زير پاشان بيندازم و باز هم منت آنها بر من برتر است 
فرمود آرى زيرا آنها چون بخانه‏ى تو در آيند آمرزش و آمرزش عيالت را بارمغان آرند و چون 
از خانه تو برون روند گناهان تو و گناهان عيالت را بدر برند .
( 8 ) 21 همان بسندش از معمر بن خلاد كه امام هشتم ( ع ) را ديدم ميخورد و اين آيه را 
خواند ( 11 سوره البلد ) درگير نشده در گردنه 12 و چه دانى كه گردنه چيست 13 آزاد 
كردن بنده است تا آخر آيه ( ظاهر اينكه تا آخر سوره ) سپس فرمود خدا ميدانست كه همه 
خلقش نتوانند بنده آزاد كنند و برايشان راهى به بهشت گشود با اطعام طعام ( يعنى ثواب 
آزاد كردن بنده را دارد ) .
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( 1 ) 22 همان بسندش تا ابى المقدام كه امام باقر ( ع ) بمن فرمود اى ابى مقدام بخدا 
كه اگر من بمردى از شيعيانم خوراكى دهم دوستتر دارم از اينكه افقى از مردم را خوراك دهم 
من گفتم افق چه اندازه است فرمود صد هزار .
( 2 ) 23 همان بسندش از امام باقر ( ع ) كه فرمود اگر من مسلمانى را خوراك دهم دوستتر 
دارم از اينكه افقى از مردم را آزاد كنم راوى گويد گفتم افق چه اندازه است فرمود ده 
هزار .
( 3 ) 24 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود خوراك دادن به مسلمانى برابر آزاد 
كردن بنده‏ايست .
( 4 ) 25 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود اگر بيكى از يارانم خوراكى دهم 
تا سير شود دوستتر دارم از اينكه ببازار روم و بنده‏اى بخرم و آزادش كنم و اگر بيكى از 
يارانم درهمى بدهم دوستتر دارم از اينكه ده درهم صدقه بدهم و اگر ده درهم باو دهم 
دوستتر دارم از صدقه دادن صد درهم .
( 5 ) 26 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود اگر لقمه‏اى به برادر دينى خود بخورانم 
دوستتر دارم از اينكه مستمندى را سير بخورانم و اگر برادر دينى خود را سير بخورانم دوستتر 
دارم از اينكه ده مسكين را سير بخورانم و اگر ده درهم باو دهم دوستتر دارم از اينكه صد 
درهم بمساكين و گداها بدهم .
( 6 ) 27 همان بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود اگر بيك برادر دينى يك خوراكى يا لقمه‏اى 
بخورانم دوستتر دارم از اينكه گدائى را سير كنم و اگر يك برادر دينى كه در راه خدا با او 
برادرم سير كنم دوستتر دارم از اينكه ده گدا را سير كنم .
( 7 ) 28 همان بسندش تا سدير كه امام باقر ( ع ) بمن فرمود اى سدير هر روز بنده‏اى آزاد 
ميكنى گفتم نه فرمود هر ماه چطور گفتم نه فرمود هر سال چطور گفتم نه فرمود 
سبحان الله تو دست يكى از شيعيان ما را نگيرى و بخانه‏ات ببرى و او را سير بخورانى كه به 
خدا اين برتر است از آزاد كردن يك بنده از فرزندان اسماعيل .
( 8 ) 29 همان از سدير صيرفى كه امام ششم بمن فرمود چه بازداردت از اينكه هر روز 
بنده‏اى آزاد كنى گفتم مال من تاب آن را ندارد فرمود در هر روز مرد مسلمانى را خوراك 
بده گفتم دارا باشد يا ندار فرمود آدم دارا هم بسا كه خواهش خوراك دارد .
( 9 ) 30 همان بسندش از نعيم احول كه وارد بر امام ششم ( ع ) شدم و بمن فرمود بنشين 
از اين خوراك برگير تا حديثى كه از پدرم شنيدم بتو باز گويم پدرم بارها ميفرمود اگر ده 
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مسلمان را خوراك دهم دوستتر دارم از اينكه ده بنده را آزاد كنم .
( 1 ) 31 همان بسندش تا ثابت ثمالى كه امام باقر ( ع ) بمن فرمود اى ثابت نميتوانى هر 
روز يك بنده را آزاد كنى گفتم نه بخدا قربانت بر آن قدرت ندارم فرمود نميتوانى شام 
يا نهار به چهار مسلمان بخورانى گفتم اين را ميتوانم فرمود بخدا همين كار برابر است 
نزد خدا با آزاد كردن بنده .
( 2 ) 32 همان بسندش تا صفوان جمال كه امام ششم ( ع ) فرمود اگر ده كس از برادرانم 
را سير بخورانم دوستتر باشد نزد من از اينكه به بازار شما در آيم و از آن يك سر بنده 
بخرم و آزادش كنم .
( 3 ) 33 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خدا دوست دارد خوراك دادن و 
خون قربانى ريختن در منى را .
( 4 ) 34 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه خدا دوست دارد ريختن خون ( قربانى ) و 
اطعام خوراك و بفرياد بيچاره رسيدن را .
( 5 ) 35 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود راستى دوستتر كارها بدرگاه خدا شاد 
كردن مؤمن است سير كردن مسلمان يا پرداختن وام او است .
( 6 ) 36 همان بسندش از امام باقر ( ع ) كه ميفرمود سه خصلت است كه از همه اعمال 
محبوبترند بدرگاه خدا خوراك دادن مسلمانى بمسلمانى در گرسنگى و گشودن گره 
گرفتارى از او و پرداختن وام از او .
( 7 ) 37 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود دوستترين كارها بدرگاه خدا سير 
كردن شكم گرسنه مؤمن است يا گشودن گره گرفتارى او يا پرداخت وام او .
( 8 ) 38 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود از ايمانست خوشخوئى و اطعام .
( 9 ) 39 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود ايمان خوشخوئى و اطعام خوراك و 
قربانى است .
( 10 ) 40 همان از حسين بن نعيم كه بامام ششم گفتم برادرى دارم او را به خانه‏ام 
ميبرم و خانواده و خادمم باو خدمت ميكنند كدام ما منت بيشترى بهم داريم فرمود منت 
او بر تو بيشتر است گفتم قربانت منش بخانه‏ام بردم و خوراك دادم و خودم باو 
خدمت كردم و خانواده و خدمتكارم هم باو خدمت كردند و او باز هم بر من منت بيشترى 
دارد فرمود آرى زيرا او روزى بسوى تو آورد و گناهان تو را برد .
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( 1 ) 41 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه گرسنه را خوراك دهد خدا از 
ميوه‏هاى بهشت باو خوراند .
( 2 ) 42 همان بسندش تا امام چهارم فرمود هر كه مؤمنى را بخوراند خدا از ميوه‏هاى 
بهشت باو خوراند .
( 3 ) 43 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود مؤمنى نباشد كه خوراك سيرى به مؤمن 
دهد جز كه خدا باو از طعام بهشتى بخوراند و مؤمنى را سيراب نكند جز كه خدا از شراب سر 
بمهر بهشت باو نوشاند .
( 4 ) 44 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه از امام پنجم پرسيدند چه باشد برابر آزاد كردن 
بنده‏اى فرمود خوراك دادن بشخص مؤمن .
( 5 ) 45 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود يك خوراكى كه مسلمانى نزدم بخورد 
دوستتر دارم از آزاد كردن بنده‏اى .
( 6 ) 46 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود مؤمنى نباشد كه خوراكى به مؤمنى 
دهد دارا باشد آن خورنده يا ندار جز كه ثواب آزاد كردن بنده‏اى را دارد از فرزندان اسماعيل .
( 7 ) 47 همان بسندش تا صالح بن ميثم كه مردى از امام پنجم ( ع ) پرسيد كه بمن بگو 
عملى را كه برابر آزاد كردن بنده است آن حضرت فرمود اگر سه مسلمان را دعوت كنم و خوراك 
سير بدانها دهم و آنها را سيراب كنم دوستتر دارم از آزاد كردن بنده‏اى و بنده‏اى تا آنكه 
هفت يا بيشتر را شمرد .
( 8 ) 48 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه سه مسلمان را خوراك دهد خدا 
او را بيامرزد .
( 9 ) 49 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه دو مؤمن را خوراك سير دهد بهتر 
است از آزاد كردن بنده‏اى .
( 10 ) 50 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه ده مسلمان را خوراك دهد خدا 
بهشت را بر او واجب كند .
( 11 ) 51 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود اگر پنج درهم برگيرم و آنگاه باين بازار 
شما بروم و خوراكى بخرم و چند تن مسلمان را بر آن مهمان كنم دوستتر دارم از آزاد كردن 
بنده‏اى .
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( 1 ) 52 همان بسندش تا امام رضا ( ع ) در تفسير قول خدا ( 8 سوره الدهر ) و ميخورانند 
خوراك را با اينكه دوستش دارند بمسكين ( و يتيم و اسير ) مقصود اينست كه دوست دارند خدا 
را يا دوست دارند آن خوراك را فرمود دوست دارند آن خوراك را ( يعنى نياز بخوردن آن 
دارند مترجم ) .
( 2 ) ( 53 ) تفسير عياشى بسندش از مردى كه گفت از امام ششم ( ع ) پرسيدم بمرد سائلى 
كه نميدانم مسلمان است خوراك بدهم فرمود آرى باو خوراك بده تا عقيده او را در ولايت 
و عداوت ندانى زيرا خدا ميفرمايد ( و بگوئيد در باره مردم بخوبى ) و خوراك نده بكسى كه 
دشمن چيزى از حق است يا دعوت كند بچيز باطلى .
( 3 ) 54 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود همانا گرفتار شد يعقوب پيغمبر ( ع ) به 
واسطه يوسف كه از او جدا شد براى اينكه گوسفند فربهى سر بريد و يكى از ياران او بنام بيوم 
( بقوم نسخه بدل و يا بنوم مركب از بن با ووم باحتمال در پاورقى ص 368 ) نيازمند بود و چيزى 
نداشت بدان افطار كند و يعقوب از او غفلت كرد و باو خوراك نداد و گرفتار بفراق يوسف شد 
و از آن پس چنان شد كه هر بامداد جارچى او جار ميزد هر كه روزه نيست بر سر چاشت يعقوب 
حاضر شود و چون شب ميشد جار ميزد هر كه روزه هست بر سر سفره شام يعقوب آيد .
( 4 ) 55 مكارم الاخلاق از امام صادق ( ع ) فرمود براستى كه خدا عز و جل دوست دارد 
اطعام در راه خدا را و دوست دارد كسى كه براى خدا اطعام كند و بركت در خانه او شتابانتر 
است از فرو رفتن تيغ دلاكى در كوهان شتر .
( 5 ) 56 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه خدا عز و جل فرمايد اى آدميزاده بيمار 
شدم و از من ديدار نكردى گويد پروردگارا چگونه از تو ديدار كنم با آنكه پروردگار 
جهانيانى فرمايد فلان بنده‏ام بيمار شد و اگرش ديدار ميكردى مرا نزد او يافتى فرمايد 
از تو آب خواستم و مرا سيراب نكردى گويد چگونه با آنكه تو پروردگار جهانيانى 
فرمايد بنده‏ام از تو آب خواست و اگرش سيراب كرده بودى مرا در آن يافتى فرمايد 
از تو خوراك خواستم و بمن نخوراندى گويد چگونه شود با اينكه تو پروردگار جهانيانى 
فرمايد فلان بنده من از تو خوراك خواست و اگرش خورانده بودى آن را نزد من يافتى .
( 6 ) 57 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سبكبارترين عذاب‏شونده مردم 
دوزخ ابن جذعان است گفتند يا رسول الله چه شده كه عذاب ابن جذعان سبكتر است 
فرمود او بمردم خوراك ميداده 1 .

---------------

( 1 ) نام او عبد الله است و بقولى او گنجى يافته بزرگ و از آن مردم را اطعام ميكرده 
و كار خير ميكرده و حكايت است كه او از كسانى بوده كه در زمان جاهليت ميخوارى را قدغن 
كرده با اينكه شيفته آن بوده و او است كه ابو قحافه پدر ابى بكر را اجير كرده بود تا مردم را 
جار بزند براى خوان او ( از پاورقى ص 368 ) .
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( 1 ) 58 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود از بهترين اعمال نزد خدا خنك 
كردن جگرهاى تشنه و سير كردن شكمهاى گرسنه است و بدان كه جان محمد بدست او است 
ايمان ندارد بمن بنده‏اى كه سير بخوابد برادرش يا فرمود همسايه‏اش كه مسلمانست گرسنه باشد .
( 2 ) 59 اعلام الدين از پيغمبر ( ص ) كه فرمود پنجند كه هر كه همه را يا يكى را بدرگاه 
خدا آورد بهشت بر او واجب گردد هر كه سيراب كند جانور تشنه‏اى را يا سوار كند پاى 
پياده‏اى را يا خوراك دهد شكم گرسنه‏اى را يا بپوشاندش برهنه‏اى را يا آزاد كند بنده رنج 
ديده‏اى را .
( 3 ) 60 كتاب الغايات پيغمبر ( ص ) فرمود بهتر صدقه آنست كه بدهند به اسيرى كه 
چشمانش از گرسنگى تار شده است ( 4 ) و فرمود ( ص ) بهترين صدقه نوشاندن آبست و بهتر صدقه 
صدقه دادن آبست .
( 5 ) و از امام ششم است ( ع ) كه بهترين صدقه خنك كردن جگر تشنه است ( 6 ) و از آن حضرتست 
كه از قول پيغمبر فرموده برترين اعمال خنك كردن جگر تشنه است يعنى نوشاندن آب .
( 7 ) 61 و از همان از ابى علقمه آزاد كرده بنى هاشم كه پيغمبر ( ص ) نماز بامداد را براى 
ما خواند سپس بما رو كرد و فرمود اى همه گروههاى اصحابم شب گذشته عمويم حمزه ابن 
عبد المطلب و برادرم جعفر بن ابى طالب را در خواب ديدم و در پيش آنها طبقى بود از ميوه 
درخت سدر و ساعتى از آن خوردند و آن ميوه انگور شد و ساعتى از آن خوردند و آن انگور 
رطب شد ( خرماى تازه ) و من نزديك آنها رفتم و گفتم پدرم قربان شما كدام اعمال برتر 
است گفتند ما برتر اعمال را يافتيم صلوات بر تو و نوشاندن آب و دوستى على بن ابى طالب 
عليه السلام .
( 8 ) 62 و از همان بسندش تا كسى كه شنيده امام ششم ( ع ) ميفرمايد پرسش شد از رسول خدا 
( ص ) كه كدام عمل بدرگاه خدا عز و جل دوستتر است فرمود از دوستترين اعمال به درگاه 
خدا عز و جل شاد كردن مؤمن است باينكه گرسنگى را از او دور كنى و گرفتارى او را رفع كنى .
( 9 ) و از امام ششم است ( ع ) كه فرمود دوستتر اعمال بدرگاه خدا سير كردن شكم مسلمانى 
است و پرداختن وام او و رفع گرفتارى او .
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( 1 ) و از ابى عبيده حذاء از امام پنجم ( ع ) كه فرمود دوستتر اعمال بدرگاه خداى تعالى سير 
كردن مؤمن و گرهگشائى از گرفتارى او و پرداخت وام او است و راستى كسى كه اين كارها را 
بكند كم است .
( 2 ) 63 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه سير كند مؤمنى را بهشت بر او واجب 
شود و هر كه سير كند كافرى را بر خداست كه درونش را پر از زقوم كند مؤمن باشد يا كافر .
روشنگرى هر كه سير كند الخ فرقى نيست ميان بيابان و آبادى براى عموم اخبار بر خلاف 
برخى عامه كه آن را به بيابانى تفسير كرده براى اينكه در آبادى وسيله زندگى و بازار هست و 
اين تفسير سست است .
مؤمن باشد خوراك دهنده يا كافر و زقوم درختى است كه از اصل دوزخ برآيد و گلى 
دارد چون رؤس شياطين و جاى روئيدنش ته دوزخ است و شاخه‏هايش در همه دركات آن كشيده 
شده و ميوه دارد در پايان زشتى و تلخى و گلوگيرى .
و ظاهر حديث حرمت اطعام كافر است چه حربى چه ذمى خويش باشد يا بيگانه توانگر 
باشد يا بينوا و گر چه در دم مرگ باشد و مسأله بى‏اشكال نيست و اصحاب را در آن چند قول 
است .
( مورد حديث سير كردن كافر است و اطعام بكمتر از آن و براى حفظ جان را فرا نگيرد 
مترجم ) .
و بدان كه مشهور عدم جواز وقف كردن مسلمانست بر كافر حربى و اگر چه خويشاوند باشد 
براى قول خداى تعالى ( آيه 22 سوره المجادله ) نيابى مردمى كه ايمان دارند بخدا و روز جزا كه 
دوستى كنند با كسى كه دشمنى و مبارزه كند با خدا و رسولش و اگر چه پدران و پسران 
آنها باشند و بسا بقولى جائز است براى عموم قول پيغمبر ( ص ) و براى هر جگر سوخته ثوابى 
است ( كه مثلا چاه آب را وقف كافر حربى نمايد مترجم ) .
و اما وقف بر كافر ذمى ( در پناه اسلام است ) چند قول دارد يكى منع مطلقا كه قول سلار 
و ابن براج است .
دوم جواز مطلقا كه اختيار محقق و جمعى ديگر است .
سوم جواز بشرط اينكه موقوف عليه خويشاوند باشد نه بيگانه و اين مختار شيخين است 
و گروه ديگر .
چهارم جواز براى خصوص پدر و مادر نه ديگران و اين مختار ابن ادريس است .
سپس مشهورتر ميان اصحاب فقهاء جواز صدقه دادن بكافر ذمى است و گر چه بيگانه باشد 
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براى خبر گذشته و بدليل قول خداى تعالى ( آيه 8 سوره ممتحنه ) خدا باز نميدارد شما را از 
آنان كه نجنگيدند با شما براى دين و بيرون نكردند شما را از خانه‏هاتان كه بآنها نيكى كنيد الخ .
( 1 ) و در دروس از ابن ابى عقيل نقل كرده منع از صدقه دادن بغير مؤمن را مطلقا و روايت است 
از سدير كه بامام ششم ( ع ) گفتم خوراك بدهم به سائلى كه اسلام او را نميدانم فرمود آرى 
عطا كن بكسى كه نميدانى دوست حق است يا دشمن زيرا خدا عز و جل فرمايد ( آيه 83 سوره 
البقره ) و بگوئيد بمردم با خوشى و مخوران بكسى كه دشمن حقى است يا دعوت به باطلى 
ميكند ( اين حديث در شماره 53 گذشت ) و روايت است جواز صدقه به يهود و نصارى و گبر 
و بيايد حديث جواز سيراب كردن نصرانى و شهيد ثانى ره اخبار منع را حمل بر كراهت 
كرده ولى اين خبر را نميشود بر آن حمل كرد ( زيرا وعيد عذاب شديد دارد ) آرى مى‏شود آن 
را تفسير كرد بكسى كه بقصد دوستى با او باشد يا بخاطر كفرش باشد يا چون سبب جنگيدن 
آنها با مسلمانان شود و زيان زدن به آنها و مى‏شود اخبار جواز را حمل بر مستضعفان كم 
خرد كرد يا حمل بر تقيه كرد .
( 2 ) 64 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود اگر مسلمانى را خوراك دهم دوست‏تر دارم 
از اينكه افقى از مردم را خوراك دهم ( راوى گويد ) گفتم افق چه باشد فرمود صد هزار يا 
بيشتر .
بيان افق بدين معنى در لغت نيامده بلكه به ضم همزه تنها يا بدو ضمه همزه وفاء به 
معنى ناحيه است و مى‏شود مقصود از آن مردم يك ناحيه باشد و تفسيرش بصد هزار و بيشتر 
يعنى كمترش صد هزار است يا مقصود از آن شمار بسيار است كه گويند صد هزار يا بيشتر است 
چنانچه يك وجه تفسيريست براى قول خداى تعالى ( آيه 147 سوره الصافات ) و فرستاديم او را 
( يونس بوده ) بسوى صد هزار يا بيشتر ) .
و گويا مقصود به مسلمانان در اينجا مؤمنان كامل است يا كسانى كه در معاشرت تمام 
تو بايد كه دوست دارى كسى را كه خدا را دوست دارد آگاه باش كه به هيچ كدام سود نرسانى 
تا او را دوست بدارى ( 3 ) آيا آنها را بخانه‏ات دعوت ميكنى گفتم آرى من چيزى نخورم جز 
كه دو تا سه تا از آنها يا كمتر يا بيشتر همراه من باشند و آن حضرت ( ع ) فرمود آگاه كه فضل 
آنها بر تو بزرگتر است از فضل تو بر آنها گفتم قربانت من بآنها خوراك دهم و آنها را بر 
سر فرشم بنشانم و باز هم فضل آنها بر من بزرگتر باشد فرمود آرى راستش چون بخانه تو 
در آيند آمرزش تو را به خانه‏ات آرند و آمرزش خانواده‏ات را و چون از خانه‏ات بيرون روند 
گناهان تو و خانواده‏ات را بيرون برند .
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( 1 ) بيان بر تو بايد يعنى واجب و لازم است اينكه فرمود سود نرسانى تا دوستش دارى 
يعنى دعوى دوستى كه سودى ندارد دروغ است تا گويد در اخبار ديگر آمده كه روزى تو و 
روزى خانواده‏ات را آوردند و اين درست است تا جمله بعد معناى تازه‏اى بدهد .
( 2 ) 71 كافى بسندش از ابى محمد وابشى كه نزد امام ششم گفتگوى ياران ما شد و من گفتم 
چاشت و شامى نخورم جز كه از آنها دو و سه و كمتر و بيشتر بهمراه من باشند آن حضرت 
فرمود فضل آنها بر تو بزرگتر است از فضل تو بر آنها گفتم قربانت چگونه با اينكه من از 
خوراكم بآنها بخورانم و از مال خود خرجشان كنم و خانواده‏ام بآنها خدمت كنند فرمود 
راستش اينست كه چون بتو وارد شوند روزى بسيارى از خدا عز و جل برايت وارد كنند و چون 
بدر آيند با آمرزش تو بدر آيند .
بيان ...چاشت در آغاز روز است و شام در آخر روز و آغاز شب خدمت خانواده به 
آماده كردن وسائل مهمانيست و در روايات ديگر است كه خدمتكارم بآنها خدمت ميكند روزى 
بسيار آرند يعنى بيش از آنچه خرج آنها مى‏شود ...
( 3 ) 72 كافى بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود اگر يك مسلمانى را خوراك دهم دوستتر 
دارم از اينكه افقى از مردم را آزاد كنم راوى گويد گفتم افق چه اندازه است فرمود ده 
هزار .
بيان منافاتى با آنچه در روايت ابى بصير گذشت كه افق صد هزار است ندارد چون در 
آنجا اطعام صد هزار بود و در اينجا آزاد كردن ده هزار است و مقصود از افق شمار بسيار است 
و با هر دو تفسير سازگار است يا مقصود اهل يك ناحيه است كه آنهم كم و بيش دارد ...و 
اشاره دارد كه عتق و آزاد كردن ده برابر اطعام است و مقصود از مردم يا مؤمن غير كامل 
است و يا مصتضعف چنانچه گذشت .
( 4 ) 73 كافى بسندش تا ربعى كه امام ششم ( ع ) فرمود هر كه بخوراند برادرش را در راه خدا 
ثواب كسى دارد كه فئامى از مردم را بخوراند گفتم فئام چه باشد فرمود صد هزار از مردم 
بيان ( در تفسير لفظ فئام از قول جوهرى صاحب صحاح ) .
( 5 ) 74 كافى بسندش تا سدير صيرفى كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود چه بازت دارد از 
اينكه هر روزى يك بنده را آزاد كنى گفتم مال من بدان رسا نيست فرمود هر روزى يك 
مسلمانى را خوراك بده گفتم دارا باشد يا ندار فرمود دارا هم بسا كه خواستار خوراك 
است .
بيان دارا هم بسا خواستار خوراك است بيان فراگيريست بذكر علت آن زيرا علت 
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( 1 ) فضل اطعام شاد كردن مؤمن و گرامى داشتن او و برآوردن نياز او است و همه اينها در دارا هم 
هست و گذشت كه گونه گونگى فضيلت بگونه گونه بودن خوراك دهان و خوراك خوران و نيتها 
و احوال است و شرائط ديگر قبول عمل ...و مى‏شود كه كم گفتن مقدار ثواب در برخى اخبار 
براى ضعف خرد شنونده‏ها يا مصالح ديگر باشد .
( 2 ) 75 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود خوراكى كه برادر مسلمانم نزد من 
بخورد دوستتر دارم از آزاد كردن يك بنده .
بيان ( در اعراب لفظ حديث ) .
( 3 ) 76 كافى بسندش تا امام ششم كه به صفوان جمال فرمود اگر يكى از برادرانم را سير 
كنم دوستتر دارم از اينكه وارد اين بازار شما شوم و يك سر آدمى را بخرم و آزادش كنم .
بيان يعنى چه بنده باشد و چه كنيز .
( 4 ) 77 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود اگر پنج درهم بردارم و باين بازار شما بروم 
و خوراكى با آن بخرم و چند نفر از مسلمانها را جمع كنم ( تا آن را بخورند ) دوستتر دارم از 
اينكه يك بنده آزاد كنم .
( 5 ) 78 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه از محمد بن على ( امام باقر ع ) پرسيدند چه 
عملى برابر است با آزاد كردن بنده فرمود خوراك دادن بمسلمانى .
بيان بقولى برابرى شامل برترى هم مى‏شود .
( 6 ) 79 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود من چيزى را ندانم كه با ديدار مؤمن 
برابر باشد جز اطعام مؤمن و بر خداست كه هر كه مؤمنى را خوراك دهد باو از خوراك بهشت 
بخوراند .
( 7 ) 80 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود اگر مؤمن نيازمندى را خوراك دهم 
دوستتر دارم از اينكه او را ديدن كنم و اگرش ديدن كنم دوستتر دارم از اينكه ده بنده 
آزاد كنم .
( 8 ) 81 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كس مؤمن توانگرى را خوراك دهد برابر 
است برايش با اينكه بنده‏اى از فرزندان اسماعيل را از كشته شدن برهاند و هر كه مؤمن 
نيازمندى را خوراك دهد برابر است با اينكه صد تا از اولاد اسماعيل را آزاد كند و از كشته 
شدن برهاند .
بيان ( در باره اعراب و اختلاف نسخه‏ها در الفاظ حديث كه ترجمه‏اش براى عموم 
سودى ندارد مترجم ) .
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( 1 ) 82 كافى بسندش تا نصر بن قابوس كه امام ششم ( ع ) فرمود البته خوراك دادن به 
مؤمن را دوستتر دارم از آزاد كردن ده بنده و از ده بار حج راوى گويد گفتم ده بنده و 
ده بار حج فرمود اى نصر اگر باو خوراك ندهيد بميرد يا خوار شود و بدشمن اهل بيت رو 
آورد و از او گدائى كند و مرگ براى او بهتر است از گدائى بدر خانه دشمن اى نصر هر كه 
مؤمنى را زنده سازد و زنده دارد گويا همه مردم را زنده داشته و اگر باو خوراك ندهيد او را 
بمرگ انداخته‏ايد و اگرش خوراك دهيد البته كه او را زنده داشتيد .
روشنگرى پرسش راوى از روى شگفتى بوده باين ثواب بزرگ و آن حضرت شگفتى او را از 
ميان برده كه فرموده اگر باو خوراك ندهيد يا از گرسنگى بميرد و نزد ناصب دشمن اهل بيت 
بگدائى رود و خوار شود كه چون مرگ باشد براى او بلكه سخت‏تر از آن و خوراك دادن باو 
سبب زندگى صورى و جسمانى و زندگى روحى و معنوى او باشد و خداى تعالى فرموده ( 32 سوره 
المائده ) هر كه زنده دارد نفسى را گويا زنده داشته همه مردم را و مقصود نفس با ايمانست 
و زنده داشتن زندگى معنوى و اعتقادى را هم فرا گيرد چه در اخبار بسيارى آمده كه تاويل 
شايان‏تر احياء هدايت و راهنمائى است تا گويد و خلاصه اينكه چون امام فرمود بدنبال خوراك 
ندادن مردنست جاى پرسشى دارد و آن اينكه مى‏شود از دشمن گدائى كند و نميرد و امام فرمايد 
اگر ميخواهيد او را بگدائى از دشمن بكشانيد او زير اين بار نرود زيرا مردن نزد او بهتر است 
از اين گدائى و ناچار خواهد مرد و شما او را بمرگ خواهيد كشانيد چه مرگ معنوى كه گمراه 
كردن او است و يا مرگ جسمانى كه جاندادن او است ...
( 2 ) 83 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه بپوشاند به برادرش جامه زمستانى 
يا تابستانى بر خدا يا بر جا است كه باو از جامه‏هاى بهشتى پوشاند و سكرات و سختيهاى مردن 
را بر او آسان كند و گورش را گشاده سازد و چون از گورش برآيد فرشته‏ها را با مژده‏بخشى آنها 
برخورد كند و آنست تفسير قول خدا عز و جل در قرآنش ( آيه 102 سوره الأنبياء ) و برخورند 
بآنان فرشته‏ها باين مژده‏بخشى كه اينست روز خوش شما كه بدان نويد داده شديد .
روشنگرى سكرات موت بمعنى سختيهاى آنست و پس از بيان اعراب لفظ حديث گويد 
آيه در سوره الأنبياء است و پيش از آن چنين است آيه 100 راستى كسانى كه سرنوشت خوبى 
از طرف ما دارند آنان از آن ( دوزخ ) بدورند 101 تا آنجا كه نفس آن را هم نشنوند و خودشان 
در آنچه خواهند جاويدان باشند 102 هراس بزرگ آنها را اندوهگين نسازد و بر خورند فرشته‏ها 
بدانها ( يعنى پيشواز آنها آيند و تهنيت‏گو باشند اينست روز شما يعنى روز ثواب و فرو 
گرفتن شما يعنى بآنها چنين گفته شود كه بدان نويد داده شديد يعنى در دنيا .
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( 1 ) 84 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه يك مسلمان ندار لختى را جامه 
پوشد يا باو براى قوت زندگانيش كمك دهد خدا عز و جل هفت هزار فرشته بر او گمارد كه براى 
آمرزش گناهانش كه انجام داده آمرزشخواهند تا اينكه در صور دميده شود .
( 2 ) 85 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) مانندش را آورده جز اينكه در آن هفتاد هزار 
فرشته آمده است .
بيان ( پس از شرح الفاظ حديث گويد مى‏شود مقصود اين باشد كه كسى از قوت و زندگى 
خود به فقير برهنه كمك دهد ) و در نسخه‏اى يقويه آمده يعنى از آنچه مايه قوت او است بفقير 
كمك دهد .
( 3 ) 86 كافى بسندش تا امام چهارم ( ع ) فرمود هر كه بپوشاند مؤمنى را خدا او را از 
جامه‏هاى سبز بپوشاند و در حديث ديگر است كه تا نخى از آن جامه بر تن آن مؤمن است 
در ضمانت خداست .
بيان جامه‏هاى سبز گويا اشاره است بقول خداى تعالى ( آيه 21 سوره الدهر ) بر تن 
آنها است جامه‏هاى حرير سبز از نازك و كلفت و اشاره دارد كه سبز بهترين رنگ است .
تا نخى از آن بر تن اوست يا تا نخى بر آن جامه باشد گر چه پوشيدنى نباشد و معنى يكم 
روشنتر است و اگر چه دومى رساتر است و روايت قرب الاسناد مؤيد اول است و روايت مجالس 
شيخ مؤيد دوم .
( 4 ) 87 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود هر كه بپوشاند تن مؤمن برهنه 
را خدا باو پوشاند جامه از استبرق بهشت و هر كه بپوشاند مؤمن توانگر را پيوسته در پوشش 
الهى باشد تا از آن جامه پاره‏اى بر جا باشد .
بيان بقول قاموس استبرق ديباى كلفت است و معرب استروه است يا ديباى بافته با نخ 
طلا است يا جامه ابريشم پر نخ است ...
در پوشش خداست يعنى خدا او را بپوشاند از گناهان يا از عقوبت يا از هر بدآمد يا از 
رسوائى در دنيا و ديگر سرا .
( 5 ) 88 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه مؤمن گرسنه‏اى را خوراك 
دهد خدا از ميوه‏هاى بهشت باو بخوراند و هر كس مؤمن برهنه‏اى را بپوشاند خدا او را از 
جامه استبرق و حرير بپوشاند و هر كس او را در تشنگى سيراب كند خدا از شراب سربسته باو 
بنوشاند و هر كس باو كمك كند يا گرفتاريش را رفع كند خدا او را سايه دهد زير عرش خود 
روزى كه جز سايه او سايه‏اى نباشد .
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( 1 ) 89 همان بسندش از امام دهم ( ع ) فرمود چون خدا با موسى بن عمران ( ع ) سخن 
گفت موسى گفت معبودا چيست سزاى كسى كه براى تو مسكينى را خوراك دهد فرمود اى 
موسى جارچى خود را وادارم روز قيامت در برابر همه خلائق جار زند كه فلان پسر فلان از 
آزادشدگان از دوزخ است .
( 2 ) 90 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه مؤمن گرسنه‏اى را خوراك 
دهد خدا از ميوه‏هاى بهشت باو خوراند و هر كه تشنه او را سيراب كند خدا از شراب سربسته بهشت 
باو نوشاند و هر كس جامه بر او پوشد پيوسته در ضمانت خدا عز و جل است تا در آن جامه ريشه 
يا نخى باشد بخدا كه برآوردن حاجت مؤمن بهتر است از روزه يك ماه با اعتكاف در آن 
( كه بايد در مسجد با شرائطى انجام شود و آن مسجد جامع باشد مترجم ) .
( 3 ) 91 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود سه تا از درجه‏هاى باشند ( يعنى درجه‏هاى 
بهشت ) فاش سلام كردن و اطعام و نماز در شب كه مردم در خوابند الخ .
گويم با چند سند در باب منجيات و مهلكات گذشته است .
( 4 ) خصال در سفارشهاى پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) مانند آن آمده و در آن است كه سه تا از 
كفارات باشند .
( 5 ) 92 همان تا رسول خدا ( ص ) فرمود بهترين شما آنكه اطعام كند و سلام را فاش بگويد 
و در شب كه مردم خوابند نماز بخواند .
( 6 ) 93 عيون بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود بهتر شما آنكه خوش سخن كند و اطعام 
كند و نماز كند در شب و مردم در خوابند .
( 7 ) 94 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه يك لقمه بمؤمن بخوراند خدا 
از ميوه‏هاى بهشت باو بخوراند و هر كه شربتى آب باو نوشاند خدا او را از شراب سربسته 
بهشت بنوشاند و هر كه جامه‏اى باو پوشاند خدا باو از جامه استبرق و ابريشم بپوشاند و 
فرشته‏ها باو دعا كنند تا از آن جامه نخى باشد .
( 8 ) 95 علل بسندش تا جابر انصارى كه شنيدم رسول خدا ( ص ) ميفرمود خدا ابراهيم 
( ع ) را خليل خود بر نگرفت جز براى اطعام طعام و نمازش در شب با اينكه مردم در خواب 
بودند .
( 9 ) 96 معانى الاخبار بسندش تا سعيد بن وليد كه بهمراه ابان بن تغلب نزد امام ششم 
( ع ) رفتيم فرمود البته اگر مسلمانى را سير بخورانم دوستتر دارم از اينكه افقى از مردم را 
خوراك دهم گفتم افق چه اندازه است فرمود صد هزار .
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( 1 ) محاسن بسندى مانندش را آورده و در آخرش آمده صد هزار آدمى از جز شماها .
( 2 ) 97 امالى صدوق بسندش تا ابى محمد وابشى كه امام ششم ( ع ) اصحاب ما را ياد كرد 
و فرمود چگونه است كردار تو با آنها گفتم بخدا چاشت و شامى نخورم جز كه دو تا يا سه 
تا يا بيش و كم از آنها با من باشند فرمود تفضل آنها بر تو بيش از تفضل تو است بر آنها 
گفتم قربانت چطور با اينكه من از طعام خودم بآنها بخورانم و از مال خودم خرج آنها كنم 
و خدمتكارم بآنها خدمت كند فرمود چون نزد تو آيند روزى بسيارى با خود آورند و چون 
بيرون روند با آمرزش تو بيرون روند .
محاسن بسندش مانندش را آورده 
( 3 ) 98 ثواب الاعمال بسندش تا امام چهارم ( ع ) فرمود هر كه مؤمن گرسنه‏اى را خوراك 
دهد خدا از ميوه‏هاى بهشت باو خوراند و هر كه مؤمن تشنه‏اى را سيراب كند خدا از شراب 
سربسته ( بهشت ) باو نوشاند و هر كه مؤمنى را پوشاك دهد خدا او را از جامه‏هاى سبز 
بپوشاند .
( 4 ) 99 مجالس مفيد بسندش مانندش را آورده و بآخرش افزوده و پيوسته در ضمان خدا 
عز و جل است تا نخى از آن بر او باشد .
( 5 ) 100 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه بخوراند برادرش را در 
راه خدا ثواب كسى دارد كه بخوراند فئامى از مردم را گفتم فئام چه باشد فرمود صد 
هزار از مردم .
محاسن بسندش مانندش را آورده .
( 6 ) 101 ثواب الاعمال بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر كه سه مؤمن را اطعام كند 
خدا از سه بهشت ملكوت آسمان او را اطعام كند فردوس و بهشت عدن و طوبى و آن درختى 
است از بهشت عدن كه پروردگارم بدست خودش آن را كاشته .
در محاسن بسندش مانندش آمده .
( 7 ) 102 ثواب الاعمال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود اطعام چهار مسلمان برابر است 
با آزاد كردن فرزندانى از اسماعيل .
در محاسن بسندش مانندش آمده .
( 8 ) 103 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه مؤمن گرسنه‏اى را سير كند 
خدا براى او خوانى در بهشت گسترد كه همه دو تيره آدمى و پرى از آن سير بيرون شوند .
( 9 ) 104 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه مسلمانى را سير بخوراند كسى از 
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خلق خدا نداند كه چه ثوابى دارد در آخرت نه فرشته‏ى مقربى و نه پيغمبر مرسلى جز خدا 
پروردگار جهانيان سپس فرمود از موجبات آمرزش اطعام مسلمان گرسنه است و خواند قول 
خدا عز و جل را ( 11 سوره البلد ) يا اطعام در روز تنگى 12 به يتيم خويشاوند 13 يا مسكين 
خاكسار .
گويم برخى اخبار هم در باب قضاء حاجت مؤمن گذشت .
( 1 ) 105 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه گره گرفتارى مؤمنى گشايد 
خدا از او گرفتاريهاى ديگر سرا را زدايد و از گورش با دل خوش برآيد و هر كه او را در گرسنگى 
بخوراند خدا از ميوه‏هاى بهشت باو خوراند و هر كه شربتى باو نوشاند خدا از شراب سربسته 
باو نوشاند .
( 2 ) 106 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود اگر باندازه يك خوراك سير به مسلمانى 
صدقه دهم دوستتر دارم از اينكه يك افقى از مردم را سير كنم راوى گويد گفتم افق چه 
باشد فرمود صد هزار يا بيشتر .
( 3 ) 107 همان بسندش تا داود رقى كه از قول همسرش ريان گفته كه حلوائى ساختم و 
نزد امام ششم ( ع ) بردم و آن حضرت داشت غذا ميخورد و حلوا را جلوش گذاشتم و آن حضرت 
به يارانش از آن لقمه ميداد و شنيدم ميفرمود هر كه يك لقمه از حلوا به مؤمنى دهد خدا 
براى آن تلخى روز قيامت را از او بگرداند .
( 4 ) 108 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه گرسنه‏اى سير كند خدا نهرى 
برايش در بهشت روان سازد .
( 5 ) 109 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه شكم گرسنه‏اى را سير كند بهشت 
بر او واجب شود .
( 6 ) 110 همان بسندش از امام چهارم ( ع ) فرمود هر كه جامه زيادى دارد و داند كه 
در دسترس او مؤمنى است كه بدان نياز دارد و آن جامه را باو ندهد خدا عز و جل او را بر 
دو سوراخ بينى بدوزخ وارونه افكند .
در محاسن مانندش آمده .
( 7 ) 111 ثواب الاعمال بسندش تا امام چهارم ( ع ) فرمود هر كه شب را سير گذراند و در 
كنار او مؤمن گرسنه و شكم تهى باشد خدا عز و جل فرمايد اى فرشته‏هايم شما را گواه گيرم بر 
اين بنده باو فرمان دادم و مرا نافرمانى كرد و فرمان ديگرى را برد او را بكردارش وانهادم 
بعزت و جلال خودم سوگند كه هرگز او را نيامرزم .
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( 1 ) و در روايت حريز است تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود خدا عز و جل فرموده بمن ايمان 
ندارد كسى كه شب را بسيرى گذراند و برادر مسلمانش گرسنه باشد در محاسن هم بسندش مانند آن 
آمده .
( 2 ) 112 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه خداى تعالى فرموده ايمان بمن ندارد كسى كه 
شب را سير باشد و همسايه‏اش شب را گرسنه باشد .
( 3 ) 113 همان بسندش تا آنجا كه گويد مردى دهنه پاكش رسول خدا ( ص ) را گرفت و 
و گفت يا رسول الله كدام عمل بهتر است و آن حضرت فرمود اطعام خوراك و خوشى كلام .
( 4 ) 

باب بيست و چهارم 
ثواب كسى كه نياز نابينا را كفايت كند 


( 5 ) امالى طوسى در خبر مناهى پيغمبر ( ص ) آمده كه فرمود هر كه يك نياز شخص نابينا 
را از نيازهاى دنيا برآورده كند و در باره آن روانه شود تا خدا نياز او را برآورده سازد خدا به 
او عطا كند بركنارى از نفاق و بركنارى از دوزخ را و برآورد برايش هفتاد حاجت در دنيا را 
و پيوسته در رحمت خدا عز و جل شناور است تا از انجام كار نابينا برگردد .
( 6 ) 

باب بيست و پنجم 
در فضيلت شنواندن سخن به كربى دلتنگى 


ثواب الاعمال بسندش از ابن يزيد كه گفت در كتاب ابن فضال يافتم بنقل از ابى 
البخترى از امام ششم ( ع ) فرمود شنواندن سخن به كسى كه كر است بى‏دلتنگى و اظهار نفرت 
يك صدقه گواراست .
( 7 ) 

باب بيست و ششم 
ثواب كسى كه يك خانواده مؤمن را سرپرستى كند 


1 ثواب الاعمال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود هر آينه اگر يك حج انجام دهم 
دوستتر دارم از اينكه يك بنده آزاد كنم تا برسانم به ده بنده و مانند آن و مانند آن تا برسانم 
بهفتاد و اگر كه سرپرستى كنم يك خانواده از مسلمانان را و شكم آنها را سير كنم و برهنگى 
آنها را بپوشانم و آبروى آنها را در برابر مردم نگاهدارم دوستتر دارم از اينكه يك حج بجا 
آورم و حج ديگر و حج ديگر تا برسانم به ده حج و مانند و مانندشان تا برسد به هفتاد .
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( 1 ) 2 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود هر كه سرپرستى كند يك 
خانواده از مسلمانان را روزانه و شبانه خدا گناهان او را بيامرزد .
( 2 ) 

باب بيست و هفتم 
در باره كسى كه مؤمنى را در خانه‏اى نشيمن دهد و در كيفر كسى كه او را از آن جلو گيرد . 


ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه خانه‏اى دارد و مؤمنى به نشيمن 
در آن نياز دارد و او را از آن دريغ دارد خدا عز و جل فرمايد اى فرشته‏هاى من بنده من از 
يك مسكن دنيا بخل ورزيد بر بنده‏ام بعزت خودم سوگند كه در بهشتهاى من ساكن نشود و 
جا نكند .
محاسن بسندى از ابن سنان مانندش را آورده .
( 3 ) 

باب بيست و هشتم 
مهربانى با همدگر توجه بهمدگر اظهار دوستى و نيكى كردن و صله دادن .
و ايثار و همدردى و زنده داشتن مؤمن . 


( 4 ) 

آيات قرآن مجيد 


1 ( آيه 29 سوره ) الفتح و آنان كه همراه او باشند سخت گيرند بر كافران و مهربانند 
در ميان خودشان .
2 ( 27 سوره ) الحديد و نهاديم در دل آنان كه پيرو او شدند دلسوزى و مهربانى .
3 ( آيه 17 سوره ) البلد و بهم سفارش كنند بمهربانى .
( 5 ) 

اخبار باب 


1 علل بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود راستى خدا تبارك و تعالى چون بيند مردم 
يك آبادى و گناهان از اندازه بيرون شدند و در آن آبادى سه تا مؤمن است خدا جل جلاله و 
تقدست اسمائه بآنها ندا كند اى گناه پيشه‏ها اگر نبود در ميان شما از مؤمنانى كه همدگر را دوست 
دارند بخاطر بزرگوارى من آنان كه زمين مرا و مسجدهايم را با نماز خود آباد سازند و آنان كه از 
خوف من در سحرها آمرزشخواهند البته كه عذابم را بشما فرو مى‏آوردم و باكى نداشتم .
ميگويم كه مانند اين حديث بچند سند در باب كسانى كه خدا بسبب آنها از اهل گناه 
دفاع كند گذشت .
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( 1 ) 2 قرب الاسناد بسندش از ازدى گفت از آنچه كه امام ششم هميشه ما را بدان سفارش 
ميكرد نيكى كردن و صله بود .
( 2 ) 3 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود آزمايش كنيد شيعه‏ها را در اوقات نماز كه 
چگونه مواظب آن هستند و در باره اسرار ما كه چگونه آنها را از دشمن ما نهفته ميدارند و 
در باره اموال خودشان كه چگونه با آنها در باره برادرشان همدردى دارند .
( 3 ) 4 خصال بسندش از مفضل كه پرسش شد امام ششم ( ع ) كمترين حق مؤمن بر برادرش 
چيست فرمود اينست كه براى خود نگزيند آنچه را كه آن برادر بدان از او نيازمندتر است .
( 4 ) 5 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود تقرب جوئيد بدرگاه خداى تعالى به همراهى 
كردن با برادرانتان .
( 5 ) 6 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه امير مؤمنان در سفارش خود به پسرش محمد بن 
حنفيه فرمود خود را وادار باظهار دوستى و شكيبا دار خود را براى تحمل مخارج نسبت به 
مردم و بيار خود از جان و مالت دريغ مكن و بآشنايان خود پذيرائى و حضور در مجلس با 
او را دريغ مكن و از عموم مردم خوشروئى و دوستى خود را دريغ مكن و عدل و انصاف را 
در باره دشمن هم رعايت كن و دين و آبرويت از هر كسى دريغ دار كه اين روش براى دين و 
دنيايت سازگارتر است .
( 6 ) 7 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود دو خصلتند كه در هر كه باشند خوب است و 
اگر در كسى نباشند دور شو از از او سپس دور شو و باز هم دور شو گفته شد كه آن دو خصلت 
كدامند فرمود نماز در وقت خودش و مواظبت بر آن و همراهى كردن ( يعنى در مال خود با 
برادران ) .
( 7 ) 8 همان بسندش از امام پنجم ( ع ) فرمود چهارند كه هر كه آنها را دارد خدا در 
بهشت برايش خانه سازد هر كه يتيم را پناه دهد و به ناتوان مهربان باشد و به پدر و مادرش 
دلسوزى كند و با مملوكش نرمش دارد .
( 8 ) 9 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه در ضمن سفارشهاى رسول خدا ( ص ) بعلى ( ع ) بود 
كه اى على بالاترين اعمال سه خصلتند انصاف دادن بمردم از طرف خودت و همراهى كردن 
با برادر براى خدا عز و جل و ياد كردن تو از خداى تعالى در هر حال .
( 9 ) 10 عيون بسندهاى خود از امام رضا ( ع ) تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هميشه امتم در 
خوشى و خوبى باشند تا زمانى كه با هم دوستى كنند و بهم هديه دهند و امانت را بپردازند و 
از حرام دورى كنند و از مهمان پذيرائى كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بدهند چون 
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انجام ندهند گرفتار قحطى و خشكسالى شوند .
( 1 ) 11 همان بسندهاش تا رسول خدا ( ص ) فرمود اظهار دوستى و دوست‏يابى نيمى از 
دين است و روزى را با دادن صدقه بسوى خود فرو كشيد .
( 2 ) 12 همان بهمين سند گويد رسول خدا ( ص ) فرمود سر خردمندى پس از ديندارى اظهار 
دوستى با مردم است و خوبى كردن بهر كسى از خوشكردار و بدكردار .
( 3 ) 13 مجالس مفيد بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خوشا بر كسى كه نعمت خدا را بواسطه 
كفران و ناسپاسى ديگرگون نسازد خوشا بدوستى كنان به يك ديگر در راه خدا .
گويم بيايد برخى اخبار در باب زيارت مؤمن و برخى هم در باب حقوق مؤمن گذشته .
( 4 ) 14 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون روز قيامت شود خدا همه 
خلق را در يك پهنا زمين گرد آورد و يك جارچى از نزد خدا جار كشد كه دنباله مردم بمانند 
پيشروان آنان بشنوند و گويد كجايند اهل شكيبائى فرمود يك گروه از مردم برپا خيزند و 
يك دسته از فرشته‏ها آنها را پيشواز كنند و گويند بآنها اين صبر و شكيبائى كه شما داشتيد 
چه بوده گويند ما خود را شكيبا داشتيم بر انجام فرمان خدا و شكيبا داشتيم بر پرهيز از 
نافرمانى خدا فرمود يك جارچى از درگاه خدا فرياد كند بندگانم راست گفتند راه آنها را 
باز كنيد تا بى‏حساب وارد بهشت شوند .
فرمود پس يك منادى ديگر ندا در دهد كه دنباله مردم چون پيشروان آنها بشنوند 
ميگويند كجايند اهل فضيلت و گروهى از مردم برپا شوند و فرشته‏ها از آنها پيشواز كنند و 
گويند اين فضيلت شما كه بدان ندا شديد چه باشد در پاسخ گويند در دنيا بما نادانى 
ميشد ( بى‏احترامى ) و در خورد ميكرديم و بما بدكردارى مى‏شد و گذشت مى‏كرديم فرمود 
منادى خدا ندا كند بندگانم راست گفتند راهشان را باز كنيد تا بيحساب وارد بهشت شوند .
فرمود سپس منادى خدا عز و جل ندا كند كه دنباله مردم بشنوند بمانند پيشرو آنها و 
گويد كجايند همسايگان خدا جل جلاله در خانه او و گروهى از مردم برخيزند و يك دسته 
فرشته پيشواز آنها روند و بآنها گويند چه بوده كردار شما در دار دنيا كه امروز همسايگان 
خداى تعالى شديد در خانه او در پاسخ گويند ما در راه خدا عز و جل با هم دوستى ميكرديم 
و در راه خدا بهم بخشش ميكرديم و در راه خدا بهم كمك مى‏كرديم و از يك ديگر پشتيبانى 
ميكرديم فرمود پس جارچى از درگاه خدا جار كشد بندگانم راست گفتند راه آنها را باز كنيد 
تا بيحساب به بهشت روند در جوار خدا و به بهشت روانه شوند بى‏حسابرسى و آنگاه امام باقر 
( ع ) فرمود هم اينهايند همسايه‏هاى خدا در خانه او مردم ميترسند و آنها نميترسند و مردم 
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حسابرسى شوند و آنها حسابرسى نشوند .
( 1 ) 15 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود مؤمن درخشان و ارجمند است و فاجر 
بخيل و نيرنگ باز و پست است و بهتر مؤمن آنكه وسيله الفت مؤمنانست و خيرى نيست در 
كسى كه الفت نگيرد و الفت نپذيرد الخبر .
( 2 ) 16 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود خدا عز و جل دوست دارد هر مهرورزى 
را .
گويم بچند سند از پيغمبر ( ص ) گذشت كه نيكى كردن زودرس‏ترين ثوابست در كارهاى 
خير در باب جوامع مكارم و جز آن .
( 3 ) 17 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود راستى كه صبر و نيكى و بردبارى و 
خوشخوئى از اخلاق پيغمبرانست .
( 4 ) 18 مجالس مفيد بسندش از جميل از امام ششم ( ع ) فرمود بهتر شما بخشندگان 
شماهايند و بدترين شماها بخيلان شماها و از كارهاى شايسته نيكى كردن ببرادرانست و كوشش 
در انجام حوائج آنان و در آنست سركوبى شيطان و دور شدن از دوزخ سوزان و ورود به 
بهشتان اى جميل اين حديث را به درخشنده‏هاى يارانت باز گو گفتم درخشنده‏هاى يارانم 
كيانند فرمود آنان كه به برادران خود در تنگى و خوشى نيكى كنند سپس فرمود راستى 
كه بر كسى كه فراوان دارد اين عمل آسانست با اينكه خدا كسى را كه كم دارد ستوده و فرموده 
( آيه 9 سوره الحشر ) و مقدم دارند ديگران را بر خود و گر چه باندازه خود دارند و هر كه بپرهيزد 
از بخل خويش هم آنانند رستگاران .
خصال بسندش تا سهل مانند آن را آورده .
( 5 ) 19 امالى طوسى بسندش تا صفوان جمال كه معلى بن خنيس نزد امام ششم ( ع ) آمد تا 
با آن حضرت وداع كند ميخواست بسفر برود و چون وداع كرد آن حضرت فرمود اى معلى خود 
را بخدا عزيزدار تا تو را عزيز دارند معلى گفت يا ابن رسول الله با چه وسيله فرمود اى 
معلى از خدا بترس تا هر چيزى از تو بترسد اى معلى دوستى كن با برادرانت با احسان بآنان 
زيرا خدا بخشش را وسيله دوستى ساخته و دريغ را وسيله دشمنى بخدا اگر شما از من بخواهيد 
و بشما بدهم دوستتر دارم از اينكه بخواهيد بشما ندهم و مرا دشمن داريد و هر آنگاه كه خدا 
عز و جل عطائى را بدست من براى شما روانه كرد آنكه بايد سپاس شود خداى تعالى است و 
دور نباشيد از شكر نعمتى كه خدا بدست من بشما روانه كرده .
( 6 ) 20 خصال در آنچه پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) سفارش كرد اين بود كه فرمود اى على 
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( 1 ) سه چيز است كه اين امت را تواناى آن نيست همراهى كردن با برادر دينى در مال و دارائى 
و انصاف دادن بمردم از طرف خود و قضاوت به نفع آنها بر ضرر خود و يادآوردن خدا در 
هر حال ( كه مانع از گناه و خطا گردد مترجم ) .
( 2 ) 21 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا جل جلاله فرمود من دنيا را به بنده‏هايم 
بخشش كردم ( يعنى حق‏دار آن نبودند ) و هر كه از آن باختيار خود بمن قرضى دهد ( يعنى 
صدقه مستحبى دهد ) باو در برابر هر يك از آن ده برابر تا هفتصد برابر بدهم و آنچه در 
اين باره بخواهم و هر كه از آن دارائى دنيا بمن قرض ندهد بزور از او بگيرم ( زكات و وجوه 
واجب ) و در برابر باو سه خصلت بدهم كه اگر يكى از آنها را بفرشته‏هاى خود بدهم البته كه 
خوشدل شوند و آن سه صلات است و هدايت و رحمت زيرا خدا عز و جل ميفرمايد ( آيه 156 
سوره البقره ) آنان كه چون آسيبى بآنها رسد گويند راستى كه ما از خدائيم و راستى كه بسوى 
او برگردانيم .
( 3 ) 157 آنانند كه بر آنها رسد صلواتى از جانب پروردگارشان اين يكى از آن سه تا است 
و رحمتى اين شد دو تا و آنانند همان هدايت‏شدگان اين سه تا سپس امام ششم ( ع ) 
فرمود اين پاداش براى كسى است كه از او چيزى به زور گرفته شود ( يعنى در برابر صدقه و 
بدهى واجب در مال چون زكات و وجوه واجبه ) .
( 4 ) 22 همان بسندش از امير مؤمنان ( ع ) فرمود همراهى با برادر دينى در راه رضاى 
خدا عز و جل بيفزايد در روزى .
( 5 ) 23 امالى طوسى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود سه دعاء است كه از خداى تعالى 
مردود نگردند دعاء پدر در باره فرزندش كه باو نيكى كرده و نفرين پدر بر فرزندى كه او را 
عاق كرده براى اينكه حق او را رعايت نكرده و نفرين ستمديده بر ستمگر خود و دعاء ستمديده 
بر كسى كه براى او از ستمگرش انتقام گرفته و دعاء مرد مؤمن در باره برادر مؤمن خودش كه به 
خاطر ما با او همراهى كرده و نفرين او بروى چون كه با توانائى باو همراهى نكرده با اينكه اين 
برادر بوى نياز شديد داشته و بيچاره بوده .
( 6 ) 24 معانى الاخبار ( ص 153 ) بسندش تا مفضل كه گفت من نزد امام ششم ( ع ) بودم 
و مردى از آن حضرت پرسيد در چه اندازه از مال زكات واجب باشد فرمودش زكات ظاهر را 
خواهى يا زكات باطن را گفت اندازه هر دو را با هم فرمود اما زكات ظاهر در هر هزار 
درهم بيست و پنج درهم است ( اين زكات پول نقد است كه از دويست درهم به بالا واجب شود 
بحساب صدى دو و نيم و دويست و پنج با شرائطى كه در فقه ذكر شده مترجم ) و اما زكات باطن 
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( كه واجب اخلاقى است ) اينست كه دريغ ندارى از برادر خود آنچه را كه او بدان نيازمندتر 
است از تو .
( 1 ) 25 توحيد بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) در تفسير قول خداى تعالى ( آيه 40 سوره 
الغافر كه آن را المؤمن هم خوانند ) پس آنان در آيند به بهشت و روزى خورند در آن بيحساب 
از قول رسول خدا ( ص ) فرمود خدا عز و جل فرموده البته كه بايست است كرامتم يا فرمود 
مودتم براى كسى كه مرا بپايد و بجلال من دوستى را مبادله كند باينكه با چهره‏هاى نور در روز 
قيامت بر منبرهاى نور باشند و بر تن آنها جامه‏هاى سبز باشد گفته شد يا رسول الله آنها 
كيانند فرمود نه پيغمبرانند و نه شهيدان ولى كسانى كه بجلال خدا با همدگر دوستى كردند 
و بيحساب به بهشت در آيند از خدا خواهيم كه ما را برحمت خودش از آنها سازد .
( 2 ) 26 خصال در خبر نوف بكالى امير مؤمنان فرمود اى نوف رحم كن تا تو را رحم 
كنند .
( 3 ) 27 همان تا يحيى حلبى كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هفت تن اعمال خود را 
تباه كنند 
مرد بردبارى كه دانش بسيار دارد كه بدان شناخته نشود و بدان يادش نكنند ( يعنى 
دانش خود را منتشر نكرده باشد ) و مرد حيكم و فرزانه‏اى كه عقيده دارد بدان چه هر دروغگو 
باو گويد كه منكر است آنچه را بدو آورند .
و كسى كه نيرنگ باز و خائن را امين داند و باو امانت و كار خود را واگذارد .
و آقاى سخت‏دلى كه مهربانى ندارد ( نسبت بزيردستان و خدمتكاران و آشنايان خود ) .
و مادرى كه سر فرزندش نهان ندارد و فاش كند ( يعنى عيبى كه در اعضاء ناپيداى او باشد 
و جز مادر بر آن آگاه نباشد ) .
و آن كسى كه شتابانه به سرزنش برادران خود پردازد ( و بعذر آنها توجه نكند و وارسى 
ننمايد ) .
و آنكه با برادر خود مجادله نمايد كه گويا با او طرف است و دشمن او است .
( 4 ) 28 ثواب الاعمال بسندش از امام هفتم كه ميفرمود راستى كه كسانى كه با هم دوستى 
كنند در راه خدا روز قيامت بر فراز منبرهاى نور باشند و چهره و تن و نور منبرشان بر هر چيزى 
بتابد تا شناخته شوند كه آنان دوستان همند در راه خدا عز و جل در محاسن هم بى‏سند مانندش 
را آورده از امام باقر ( ع ) .
( 5 ) 29 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود از فضيلت مرد نزد خدا عز و جل دوست 
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داشتن برادران خود باشد هر كه خدا او را بدوستى برادران او شناسد او را دوست و هر كه 
خدايش دوست دارد روز قيامت مزد كامل باو دهد .
( 1 ) 30 محاسن بسندش تا مصعب كوفى كه امام ششم ( ع ) به سدير فرمود بدان كه 
فرستاده محمد را به پيغمبرى و شتابانه روحش را به بهشت برده ميان هر يك از شما با غبطه 
و شادمانى يا روشن شدن پشيمانى و افسوس فاصله‏اى نباشد جز كه بچشم خود بيند آنچه را 
خدا عز و جل در قرآنش فرموده ( آيه 17 سوره ق ) از راست و از چپ نشسته‏اى باشد و ملك 
الموت آيد تا جانش را بگيرد و روحش را فرياد دهد تا از تنش بدر آيد اما آنكه مؤمن باشد 
درآمدنش را احساس نكند ( يعنى برايش هيچ تلخى و ناگوارى ندارد ) براى اينكه خدا سبحانه 
و تعالى فرمايد ( آيه 28 سوره الفجر ) اى جان با ايمان برگرد بسوى پروردگارت كه خوشى و 
و خوشت دارند و درآى در ميان بندگانم و درآى در بهشتم و آنگاه فرمود اين مقام براى 
كسى است كه پارسا باشد و با برادران دينى خود همراهى دارد و بآنها خير ميرساند اگر 
ناپارسا است و خيررسان به برادران دينى خود همراهى دارد و بآنها خير ميرساند اگر 
ناپارسا است و خيررسان به برادران خود نيست باو گفته شود چه تو را بازداشت از پارسائى و 
همراهى كردن برادرانت تو از كسانى باشى كه به زبان اظهار دوستى كنند و با كردار آن را 
پياده نكنند و چون برخورد كند با رسول خدا ( ص ) و امير مؤمنان از او رو گردانند و در روى او 
ترشرو باشند و شفاعت او نكنند سدير گفت از كسانيست كه خدا بينى آنها را بريده آن 
حضرت فرمود همانست .
( 2 ) 31 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود راستى يك مؤمن از شماها روز قيامت 
مردى را باو گذر دهند كه فرمان رسيده او را بدوزخ برند و آن مرد بآن مؤمن گويد اى فلانى 
بمن كمك بده چه كه من در دنيا بتو احسان ميكردم و آن مؤمن بآن فرشته كه گماشته بر او 
است گويد او را رها كن تا براه خود رود و خدا بآن فرشته فرمايد گفته مؤمن را اجراء كن 
و آن فرشته آن مرد را آزاد كند .
( 3 ) 32 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هرگز دو مؤمن بهم برنخورند جز كه برتر آن 
دو آنست كه برادرش را بيشتر دوست دارد و در حديث ديگر است كه بيشتر يارش را دوست دارد .
( 4 ) 33 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود دو مسلمان كه بهم برخورند برترشان 
آنكه بيشتر يار خود را دوست دارد .
( 5 ) 34 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود رسول خدا ( ص ) فرموده آنان كه در راه رضاى 
خدا بهمدگر دوستى كنند در روز قيامت قطعه زمينى از زبرجد سبز باشند در سايه عرش خدا قسمت 
راست او و هر دو سمت او راست بحساب آيد رخسارشان سفيدتر است از برف و تابنده‏تر است 
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از خورشيد بر آمده رشك برد بمقام آنها هر فرشته مقرب و هر پيغمبر مرسل مردم گويند اينها 
كيانند و ميفرمايد اينان كسانيند كه در راه خدا با هم دوستى كردند .
( 1 ) 35 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود راستش دوستى كنان بهم در راه خدا 
روز قيامت بر فراز منبرهاى نور باشند و نور تنها و نور منبرهاشان به همه چيزى بتابد تا بدان 
شناخته شوند و گفته شود اينانند كه در راه خدا با هم دوستى كردند .
( 2 ) 36 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود واى بر كسى كه نعمت خدا را بكفر و ناسپاسى 
دگرگون سازد خوشا بر كسانى كه در راه خدا با هم دوستى كنند .
( 3 ) 37 مجالس مفيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دوستان يك ديگر در راه خدا 
عز و جل بر فراز سطونهاى ياقوت سرخ باشند در بهشت كه سر كشند بر اهل بهشت و چون يكى 
از آنها سر برآورد زيبائى او خانه‏هاى اهل بهشت را پر كند و اهل بهشت گويند بيرون شويد 
تا ببينيم دوستداران در راه خدا عز و جل را فرمود بيرون آيند و بدانها نگرند هر كدام را 
در چهره درخشندگى باشد مانند ماه در شب چهارده و بر پيشانى آنها ثبت است اينانند 
دوستداران در راه خدا عز و جل .
( 4 ) 38 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود هر مؤمنى احسانى به برادرش رساند البته كه 
آن را برسول خدا ( ص ) رسانده باشد .
( 5 ) 39 كتاب حسين بن سعيد بسندش از كليب اسدى كه شنيدم امام ششم ميفرمود با هم 
صله كنيد و بهم نيكى كنيد بهم مهربانى كنيد و با هم برادرانى نيكوكار باشيد چنانچه خدا 
شما را بدان امر كرده .
( 6 ) 40 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود پيوسته امتم بخوشى باشند تا با 
هم دوستى كنند و نماز را بپا دارند و زكات را بدهند و مهمان را پذيرائى كنند و اگر نكنند 
گرفتار قحطى و خشكسالى شوند فرمود ما خاندانى هستيم كه بر موزه خود مسح نكشيم ( يعنى 
در وضوء كه بايد مسح بر بشره پا باشد ) .
( 7 ) 41 الدره الباهره امير مؤمنان ( ع ) فرمود برادرت در بريدن دوستى تو نيرومندتر 
نباشد از پيوند تو با او ( يعنى تو بگذار كه او دوستيش را از تو ببرد و او را با خود بدار ) و 
البته كه ببدى كردن با تو نيرومندتر نباشد از احسان و شكردارى تو با او ( يعنى در برابر بدى 
او احسان باو بكن ) .
( 8 ) فرمود ( ع ) چه زشت است فروتنى هنگام نيازمندى با جفا و حق ناشناسى هنگام بى‏نيازى .
( 9 ) امام حسين ( ع ) فرمود بخشنده‏تر مردم آنكه بدهد عطاى خود را بكسى كه چشم بپاداش 
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او ندارد و راستى كه با گذشت‏تر از آنكه هنگام توانائى بر انتقام گذشت كند و راستى كه 
باصله‏ترين مردم آنكه صله كند با كسى كه از او بريده .
( 1 ) امام صادق ( ع ) فرمود چيزى نزد من دوست‏تر از اين نيست كه بدنبال بخشش بمردى 
بخشش تازه‏اى باو بكنم و پرورشگاه احسان خود را پاينده سازم زيرا مى‏دانم كه دريغ در 
پايان بخششها شكر بر گذشته آنها را از ميان ميبرد .
( 2 ) 42 دعوات راوندى روايت است كه روز قيامت هر كه از گورش بدر آيد داد زند بار 
خدايا بمن رحم كن بارخدايا بمن رحم كن و بدانها پاسخ گويند البته اگر شما در دنيا رحم 
كرديد امروزه بشما رحم شود .
( 3 ) 43 نهج البلاغه امير مؤمنان هنگام وفاتش وصيت كرد بر شما باد بصله با همدگر و 
بخشش بيكديگر و بپرهيزيد از پشت كردن بهم و از بريدن با هم .
( 4 ) 44 عده الداعى از پيغمبر ( ص ) كه فرمود پيوسته امتم بخوشى باشند تا با هم دوستى 
كنند و امانت را رد كنند ( و نماز را برپا دارند ) و زكات را بدهند و اگر نكنند گرفتار قحطى و 
خشكسالى شوند و البته بيايد بر امتم دورانى كه پليد باشد نهاد آنها و زيبا جلوه كند وضع 
آشكارشان براى طمع بدنيا كردارشان خودنمائى باشد و در دلشان ترسى نباشد از اينكه بلائى 
آنها را فرا گيرد و چون غريق دعاء كنند و اجابت نشود .
( 5 ) 45 كتاب امامت و تبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سر خردمندى پس از 
ديندارى دوستى كردن با مردم است و خوبى كردن با هر خوشكار و بدكار .
( 6 ) 46 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بيارانش ميفرمود از خدا بپرهيزيد و برادران 
نيكوكارى باشيد كه براى خدا بهم دوستى كنيد و با هم صله كنيد و بهم مهر ورزيد از هم 
ديدن كنيد و يك دگر را ملاقات كنيد ( در جز ديد و بازديد ) و امر ما را با هم بگوئيد و آن را 
زنده داريد .
بيان مقصود از امر آنها امامت آنها است و دليلهاى آن و فضائل و اوصاف آنان و بسا 
كه شامل روايت اخبار آنها و جلوگيرى از ميان رفتن آن را هم شامل باشد و اين معناى فراگيرتر 
روشنتر است .
( 7 ) 47 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود با هم صله كنيد و با هم نيكى كنيد و بهم 
مهر ورزيد و برادران خوبى باشيد چنانچه خدا عز و جل بشما فرموده است .
( 8 ) 48 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود با هم پيوند شويد و بهم نيكى كنيد و بهم 
توجه كنيد .
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بيان تعاطف بمعنى توجه و دلسوزيست .
( 1 ) 49 كافى بسندش از سماعه كه بامام ششم ( ع ) گفتم راجع بقول خدا عز و جل ( آيه 32 
سوره المائده ) هر كس بكشد شخصى را نه بقصاص شخصى گويا كشته است همه مردم را و هر كس 
زنده دارد آن را گويا زنده داشته همه مردم را فرمود هر كه او را از گمراهى بهدايت برآورد 
گويا او را زنده داشته و هر كس او را از هدايت بگمراهى كشاند البته كه او را كشته باشد .
( 2 ) روشنگرى آيه در سوره المائده چنين است از اين رو نوشتيم بر بنى اسرائيل كه هر كه 
بكشد نفسى را نه در برابر نفسى يا تباهى كردن در روى زمين گويا كشته است مردم را همه و 
هر كس زنده دارد او را گويا زنده داشته مردم را همه و آنچه در اين حديث است نقل بمعنى است و اكتفاء به برخى از آيه است چون روشن بوده .
و طبرسى ره در مجمع البيان گفته بغير نفس يعنى نه بحساب قصاص و خونخواهى أَوْ فَسادٍ فِي اَلْأَرْضِ يعنى بى‏تباهى كردن او در زمين كه سزاى او كشتن باشد و فسادى چنين به 
جنگ او است با خدا و رسولش و يا بترس كشيدن راه گذر مردم چنانچه خدا آن را در آيه 33 
بيان كرده و فرموده همانا سزاى كسانى كه مى‏جنگند با خدا و رسولش تا پايان آيه .
گويا مردم همه را كشته در تفسير آن چند قول است .
( 3 ) 1 مقصود اينست كه همه مردم خصم و طرف او شوند در كشتن آن آدم و آن را چنان 
خونخواه كند چون خون كسى كه قصد كشتن همه را دارد و بهمه بد كرده بمانند كشتنى كه به 
مقتول وارد كرده پس گويا همه را كشته و هر كه نجات دهد آن شخص را از غرق شدن يا سوختن 
يا زير آوار ماندن يا از هر آسيبى كه مرگ‏آور است يا رها سازد او را از گمراهى گويا همه مردم 
را زنده داشته يعنى از نظر استحقاق ثواب و پاداش قول ابن عباس است .
( 4 ) 3 مقصود اينست كه هر كه بيگناهى را بكشد بر او باشد گناه هر آدمكش زيرا او كشتن 
را باب كرده و براى ديگران آسان نموده و گويا شريك جرم هر آدمكشى است و هر كسى باز دارد 
از كشتن بيگناه بوجهى كه زنده ماند و از او پيروى شود براى اينكه كشتن بيگناه را حرام بزرگى 
شمارد چنانچه خدا آن را حرام كرده و براى آن اقدام بآدم كشتن نكند چنانست كه همه مردم 
را احياء كرده كه بوسيله او بسلامت ماندند و اينست معنى زنده داشتن همه مردم .
( 5 ) 4 مقصود اينست كه بنظر كشته شده در حكم كشتن همه مردم است زيرا از همه بريده 
شود و گويا كسى ديگر زنده نيست زنده داشتن او زنده داشتن همه مردم است در نظر او زيرا 
همه زنده بيند .
( 6 ) 5 مقصود اينست كه بر قاتل بيگناه قصاص لازم آيد بكشتن او بمانند آنچه لازم آيد 
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بكشتن همه مردم ( 1 ) و هر كس از خونى كه بگردن او آمده گذشت كند بمانند كسى باشد كه از همه 
مردم گذشت كرده و لفظ احياء در اينجا مجاز باشد چون زنده داشتن كاريست كه جز خداى تعالى 
بر آن توانا نيست .
( 2 ) و من گويم تطبيق تفسيرى كه در اين خبر است بر قول خدا بغير نفس يا فساد نياز به 
تكلف بسيار دارد ( زيرا اضلال و هدايت استثناء ندارد مترجم ) و از اين رو طبرسى آن را بميان 
نياورده و مى‏شود گفت آيه در خصوص سلب زندگى تن است و سلب زندگى معنوى كه اضلال 
باشد باولويت از آن فهميده شود و به تعبير ديگر دلالت آيه باولى بر وجه مطابقه و مدلول 
تحت لفظى است و بر دومى بر وجه التزام و از اين رو امام ( ع ) فرمود هر كه بدر آورد كسى را 
از گمراهى بهدايت گويا او را زنده كرده و تصريح ندارد كه آن مقصود از آيه است و همچنان 
تفسير باين معنا در اخبار آينده بهمين معنا اشارت دارد و مى‏شود گفت بنا بر اين تفسير معناى 
آيه اينست كه هر كه كسى را بگمراه كردن بكشد و او را از ايمان بدر برد بى‏اينكه كسى را هم كشته 
باشد يا در زمين تباهى كرده باشد كيفر او كيفر كسى باشد كه همه مردم را از نظر ظاهر و تنى 
بكشد كه بغير نفس يا فساد وصف قاتل است نه استثناء از كيفر .
( 3 ) 50 كافى بسندش از فضيل بن يسار كه بامام باقر ( ع ) گفتم قول خدا عز و جل در 
قرآنش و هر كس زنده كند نفسى را گويا همه مردم را زنده كرده فرمود مقصود زنده كردن 
از سوختن و غرق‏شدنست گفتم پس كسى كه او را از گمراهى بهدايت كشاند فرمود اين 
تاويل بزرگتر آنست .
كافى بسند ديگر مانندش را آورده .
( 4 ) بيان تاويل بزرگتر آنست يعنى آيه شامل آن هم مى‏شود و آن يكى از بطون آنست .
( 5 ) 51 كافى بسندش تا حمران كه بامام ششم ( ع ) گفتم از تو بپرسم خدا تو را به سازد 
فرمود آرى گفتم من از اين پيش حالى داشتم و اكنون امروزه حال ديگرى دارم من به 
سرزمينى وارد ميشدم يك مردى يا دو تا يا يك زنى را دعوت مى‏كردم ( يعنى بروش شيعه ) و 
خدا هر كه را ميخواست نجات ميداد ( از عقيده خلاف حق ) و امروز كسى را دعوت به مذهب 
حق نميكنم آن حضرت فرمود بر تو باكى نيست كه مردم را ميان خودشان و پروردگارشان وانهى 
و هر كه را خدا خودش خواهد كه از ظلمت گمراهى بنور هدايت بدر آورد او را در آورد 
سپس فرمود و باكى بر تو نيست كه اگر از كسى بوى خير بردى چيزكى از آموزش عقيده به او 
پرتاب كنى و گوشزدش نمائى گفتم بمن بگو از تفسير قول خدا عز و جل و هر كه زنده دارد 
آن را گويا كه مردم همه را زنده داشته فرمود مقصود نجات از سوختن و غرق‏شدنست و 
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( 1 ) آنگاه خاموش شد سپس فرمود تفسير بزرگترش اينست كه او را بحق بخواند و او هم بپذيرد .
بيان من حالى داشتم گويا پيش از آنكه آن حضرت او را از دعوت مردم به تشيع باز 
دارد براى تقيه مردم را بدان دعوت ميكرده و پس از نهى آن حضرت دعوت را ترك كرده و ذكر 
اين مطلب باين اميد بوده كه باو اجازه دعوت دهد و آن حضرت فرموده بر تو باكى نيست كه 
مردم را با خداى خودشان واگذارى و براى تو زيانى ندارد چون خدا اگر آنها را قابل داند 
خودش آنها را بهر وسيله باشد هدايت ميكند .
و قول آن حضرت كه آنها را از ظلمت بنور در آورد اشاره دارد بقول خداى تعالى ( آيه 257 
سوره البقره ) خداست سرپرست كسانى كه گرويدند بيرون آورد آنها را از ظلمات بسوى نور 
يعنى از ظلمت كفر و گمراهى و دودلى بنور ايمان و يقين و بقولى اشاره است بقول خداى 
سبحان ( آيه 125 سوره الانعام ) پس هر كه خدا خواهد هدايتش كند سينه‏اش را براى مسلمانى 
گشايد 
و حاصل اينكه باو فرمايد كوشش تو در اين باره اگر براى مقاصد دنيوى است بتو زيان 
رساند و اگر براى ثواب آخرت است در زمان تقيه ثواب در ترك دعوت است و اگر براى 
دلسوزى بمردم است كوشش تو در اين باره بيهوده است زيرا اگر كسى توفيق‏پذير باشد خدا او 
را از هر راهى بى‏كوشش تو هم موفق ميدارد و گر نه كوشش تو هم باو سودى ندارد .
سپس آن حضرت يك صورت را از ترك دعوت جدا كرد و فرمود اگر از كسى بوى پذيرش 
بردى و خيرى در او در دلت افتاد و او را با نرمش و دور از تعصب و حق‏جو و بى‏ضرر دانستى 
اندازه‏اى از دلائل دين حق را خرده خرده و با فرزانگى باو اظهار كن بطورى كه اگر آن را نپذيرفت 
بتوانى سخن خود را تاويل و توجيه كنى و دچار بدبينى و پى‏گيرى مخالفان نگردى ...
( 2 ) 

باب بيست و نهم .
كسى كه شايسته است و سزاوار ترحم است 

اخبار باب 


( 3 ) 1 خصال بسندش تا عبد الله بن سنان كه شنيدم امام صادق ( ع ) ميفرمود راستش كه 
من به سه كس ترحم كنم و سزاوار ترحم باشند عزيزى كه خوار شده پس از دوران عزت خود 
و توانگرى كه نيازمند و ندار شده پس از دوران توانگرى خود و عالمى كه خاندانش و ديگر 
نادانان او را سبك گيرند و احترام نكنند .
( 4 ) امالى صدوق بسندش از امام ششم ( ع ) مانندش را آورده .
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( 1 ) 2 قرب الاسناد بسندش از امام صادق ( ع ) كه از قول پدرانش فرمود پيغمبر ( ص ) 
فرموده رحم كنيد بر عزيزى كه خوار شده و بر توانگرى كه ندار و مستمند شده و بر عالمى 
كه بزمان نادانان گرفتار شده .
در الدره الباهره مانندش آمده و در آنست كه عالمى كه نادانان با او بازى كنند .
( 2 ) 3 نهج البلاغه فرمود از لغزش رادمردان درگذريد و دنبال نكنيد آن را كه هيچ كدام 
لغزشى نكنند جز كه خدا دستگير آنها باشد و آنها را بلند كند .
( 3 ) 

باب سى ام 
فضل احسان و بخشش و كار خير و كسى كه سزاوار آنها ميباشد 

آيات قرآن مجيد 

1 ( آيه 195 سوره البقره ) احسان كنيد كه خدا محسنان را دوست ميدارد .
2 ( 134 سوره آل عمران ) و خدا دوست دارد احسان‏كننده‏ها را .
3 ( آيه 114 سوره النساء ) خوبى ندارد بسيارى از در گوشيهاى آنان جز كسى كه وادارد 
بصدقه يا كار خير يا سازش ميان مردم .
4 الاعراف ( آيه 56 و 161 ) راستى كه رحمت خدا نزديك است بمحسنان و فرموده 
راستى خدا ضايع نكند مزد نيكوكاران را .
6 هود ( آيه 115 ) صبر كن كه خدا ضايع نكند مزد نيكوكاران را .
7 يوسف ( آيه 22 و 56 ) و چنين پاداش دهيم نيكوكاران را و فرموده است خداى تعالى 
برسانيم رحمت خود را بهر كه خواهيم و ضايع نكنيم مزد محسنان را .
8 النحل ( 91 و 128 ) راستى كه خدا فرمان داده به عدل و احسان و انفاق بخويشاوند 
و فرموده است خداى تعالى راستى خدا با كسانيست كه پرهيزكارند و همان كسانى كه احسان‏كننده‏اند 
.
9 القصص ( آيه 14 ) و چنانى پاداش دهيم بمحسنان و آيه 77 كه فرموده و احسان 
كن چنان كه خدا بتو احسان كرده .
10 الذاريات ( آيه 16 ) راستى كه آنها پيش از اين از محسنان بودند .

اخبار باب 


( 4 ) 1 امالى صدوق بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود كارهاى خير نگهدارى ميكنند از مرگ 
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( 1 ) و ميرهاى بد و ناگوار و هر كار خيرى صدقه بحساب است و اهل كار خير و خوب در دنيا اهل 
كار خير شمرده شوند در ديگر سرا و اهل زشتكارى در دنيا اهل زشتكارى باشند در ديگر سرا سر 
آغاز واردشوندگان در بهشت اهل كار خيرند و سرآغاز اهل دوزخ در ورود بدوزخ زشتكارانند .
( و در آنست كه كارهاى خوب نگهدارند از مرگهاى بد و صدقه نهانى خاموش كند خشم 
پروردگار را و صله رحم فزونى در عمر باشد از پاورقى ص 407 ) .
از كتاب حسين بن سعيد مانند آن نقل شده .
در امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) مانند آن آمده .
( 2 ) 2 امالى صدوق بسندش از احمد بن ابى مقدام عجلى كه روايت شده مردى نزد على 
ابن ابى طالب ( ع ) آمد و بآن حضرت گفت يا امير المؤمنين من بتو نيازى دارم فرمودش آن را 
روى زمين بنويس كه من تنگدستى تو را بروشنى مى‏بينم و روى زمين نوشت من فقير و 
نيازمندم و على ( ع ) فرمود قنبر دو حله باو بپوشان و آن مرد شروع كرد و سرود 
پوشاندى بمن جامه‏اى كه زيبائيهايش كهنه شوند و من از ستايش خوب بتو جامه‏ها پوشم 
اگر بستايش خوبم رسى به ارجمندى رسيدى و براى آنچه بدان رسيدى عوضى بجوئى 
راستى كه ستايش زنده ميدارد نام صاحبش را مانند بارانى كه برطوبتش زنده كند دشت و كوه را 
تا زنده‏اى دست از نيكى كه بدان آغاز كردى بر مگير كه هر كس البته پاداش بيند بدان چه كرده است 
آن حضرت فرمود صد اشرفى طلا باو بدهيد گفتند يا امير المؤمنين او را بى‏نياز كردى 
فرمود من از پيغمبر ( ص ) شنيدم ميفرمود هر كس را بمقامى كه بايدش واداريد سپس آن 
حضرت فرمود من در شگفتم از مردمى كه با مال خود بنده و كنيز ميخرند و با احسان خود 
آزادگان را نمى‏خرند .
( 3 ) 3 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بهشت را درى باشد كه بآن باب المعروف 
گويند و در آن در نيايد مگر اهل كار خير .
( 4 ) 4 تفسير على بن ابراهيم امام صادق ( ع ) فرمود چيزى را دوست‏تر ندارم از اينكه 
بمردى كه در سابق باو بخششى كردم بخشش ديگرى را بدنبالش آورم و بخوبى آن را پرورش دهم 
زيرا دانستم كه دريغ كردن از پايان نعمتها زبان تشكر از آنها را ميبرد ( و آنها را به دست 
فراموشى مى‏سپارد ) .
( 5 ) 5 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بعلى ( ع ) فرمود بر تو باد بكارهاى خوب زيرا 
كه جلوگيرند از مردنهاى بد .
( 6 ) 6 خصال ( ج 1 ص 25 ) بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود احسان كردن جز زكات 
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واجب است پس بخدا عز و جل تقرب جوئيد با نيكى كردن و صله رحم .
( 1 ) 7 همان ( ج 1 ص 66 ) بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود نشايد خوبى كردن و بخشش 
مگر با كسى كه خاندانى دارد يا ديندار است .
( 2 ) 8 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود دانستم كه احسان خوش نباشد جز با سه 
خصلت كم شمردن آن و نهان داشتن آن و شتاب در آن زيرا چون كمش شمارى ترا در نظر 
دريافت‏كننده‏اش بزرگ كرده و چون نهانش دارى بكمالش رساندى و چون در آن شتاب كردى 
آن را گوارا ساختى و اگر جز اين باشد آن را نابود و ناچيز كردى گويم كه مانند آن را در ضمن 
مواعظ امام صادق ( ع ) آورديم .
( 3 ) 9 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دستها ( در احسان ) سه باشند دست خدا 
عز و جل كه بالاى دستهاست و دست دهنده كه بدنبال آنست و دست خواستار و گيرنده كه 
پائين است بده فزون از نياز خود را و خود را درمانده مشمار .
( 4 ) 10 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر خوبى كردنى صدقه بشمار است و آنكه 
بخوبى رهنما باشد چون كسى است كه آن را بكام دهد و خدا دوست دارد بداد رسيدن بيچاره 
را .
( 5 ) 11 همان در حديث اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر چه توانيد كار خير كنيد 
كه آن از مردنهاى بد نگهدارى كند ( 6 ) و فرمود ( ع ) شايسته نباشد نيكى كردن جز با كسى كه 
خانواده‏دار يا ديندار است ( 7 ) و فرمود هر چيزى را ميوه باشد و ميوه نيكى كردن شتاب در آن 
است .
( 8 ) 12 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود با كسى نيكى كن كه اهل آنست و يا اهل 
آن نيست زيرا كه اگر با اهل آن برنخورى تو خود اهل آن باشى .
در صحيفه الرضا مانندش آمده .
( 9 ) 13 عيون ( ج 2 ص 35 ) بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سر خرد پس از ديندارى 
دوستى كردن با مردم است و نيكى كردن بهر كسى خوب باشد يابد .
در صحيفه الرضا مانندش آمده 
( 10 ) 14 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خداى تعالى مى‏فرمايد نيكى كردن و 
احسان نمودن هديه‏ايست از طرف من به بنده مؤمنم و اگر آن را بپذيرد ( و انجام دهد ) برحمت 
من باشد و از من باشد و اگرش رد كند بگناه خود او باشد كه از آن محروم شده نه از من باشد 

--( 264 )--

( 1 ) و هر بنده كه آفريدم او را بايمان رهنمائى كردم و خوبش آفريدم و به بخل گرفتارش نكردم 
زيرا كه خير او خواستم .
گويم اخبار بسيارى در باب جوامع المكارم گذشته .
( 2 ) 15 همان ( ج 1 ص 311 ) بسندى تا امام ششم ( ع ) كه فرمود اهل احسان كردن در 
دنيا همان اهل احسان در ديگر سرا باشند زيرا در آخرت كفه حسناتشان سنگين باشد و از آن 
به گنهكاران بخشش كنند .
( 3 ) 16 همان ( ج 2 ص 71 ) بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود هر احسانى صدقه باشد بتوانگر 
باشد يا نيازمند پس صدقه دهيد و گر چه به نيمى از يك دانه خرما باشد از دوزخ بپرهيزيد 
و گر چه با نيمى دانه خرما زيرا خدا عز و جل آن را براى صاحبش كه صدقه داده فزون سازد و 
بپرورد چنانى كه يكى از شماها كره خر و اسب يا كره شتر خود را پرورش دهيد تا روز قيامت آن را 
بوى پردازد و تا اينكه بزرگتر از كوه بزرگى باشد .
( 4 ) 17 علل ( ج 1 ص 234 ) بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود راستى برترين چيزى كه 
اهل توسل بدان آويزند ايمان بخداست و حديث را كشانده تا آنجا كه فرموده و كارهاى خوب 
كردن براستى جلوگيرند از مردن بدو نگهدارند از افتادن در خوارى .
( 5 ) 18 خصال ( ج 1 ص 126 ) بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چهارند كه بنابودى كشند 
تخم افشاندن در شوره‏زار و چراغ افروختن در پرتو ماه و خوردن سر سيرى و احسان كردن به 
نااهل .
( 6 ) در خصال ضمن سفارشهاى پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) مانندش آمده و در آنست كه خوبى 
كردن نزد كسى كه اهلش نباشد .
( 7 ) 19 امالى طوسى ( ج 1 ص 291 ) بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود پنج چيز بيهوده 
گردند چراغى كه بيفروزى در برابر خورشيد روغن برود و تابش سودى ندهد و بارانى كه 
روان شود بر زمين شوره‏زار باران از ميان برود و زمين سودى ندهد و خوراكى كه آشپزش 
خوب بسازد و جلو سير گذارند از آن سود نبرد و احسان بكسى كه قدر آن را ندارد و تشكر نكند .
( 8 ) 20 خصال بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود چهارند كه بيهوده شوند دوستى با 
كسى كه وفا ندارد و احسان بكسى كه شكرش نكند و دانش آموختن بكسى كه شنوائى ندارد و راز 
سپردن به كسى كه نگهدارش نيست .
( 9 ) 21 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود بخشش كن بهر كه خواهى تا فرمانده 
او باشى و نيازمند شو بهر كه باشد تا اسير او باشى و بى‏نياز شو از هر كس خواهى تا همگنان 
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او باشى .
( 1 ) 22 امالى طوسى در وصيت امير مؤمنان هنگام وفاتش آمده كه بتو سفارش كنم 
بخوش همسايگى و گراميداشت مهمان و ترحم بر رنجكش و گرفتارها و صله رحم و دوستى 
مستمندان و هم‏نشينى با آنان .
گويم بچند سند از امير مؤمنان ( ع ) گذشت كه باز گرديد باحسان كردن بر كسى كه شما را 
محروم كرده ( 2 ) و در برخى از آنها است كه صله كنيد با كسى كه از شما بريده و باز گرديد به 
بخشش بدانها .
( 3 ) 23 ثواب الاعمال بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود چون بنده مؤمن خدا كار خوب 
كند خدا هر حسنه او را تا هفتصد برابر بيفزايد و اينست تفسير قول خدا عز و جل ( آيه 261 
البقره ) و خدا چندان كند براى هر كه خواهد .
( 4 ) 24 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر مؤمنى به برادر مؤمنش خوبى كند 
البته آن را برسول خدا ( ص ) رسانده .
( 5 ) 25 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود اهل احسان در دنيا اهل احسان باشند 
در ديگر سرا گفته شد آن چگونه باشد يا رسول الله فرمود خدا آنها را بتفضل خود بيامرزد 
و آنان حسنات خود را بديگر مردم بدهند و بوسيله آنها به بهشت روند و خود اهل احسان 
باشند در دنيا و ديگر سرا .
( 6 ) 26 قصص الأنبياء بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خداى تعالى بموسى ( ع ) وحى كرد 
چنان كه بدهى ميستانى و چنان كه كار كنى سزا بينى هر كس احسان و خوبى كند بمرد بدى سزا 
بيند ببدى .
( 7 ) 27 فقه الرضا من روايت دارم از عالم ( ع ) كه فرمود اهل خوبى در دنيا اهل خوبى 
باشند در ديگر سرا زيرا خدا عز و جل فرمايد بدانها كه گناهان شما را با تفضل آمرزيدم براى 
اينكه در دنيا اهل خوبى بوديد و حسنات شما بجا مانده آنها را بهر كه خواهيد ببخشيد 
و بوسيله آن در ديگر سرا هم اهل خوبى كردن باشند و فرمود راستى كه براى خدا بندگانى 
است كه ديگر بنده‏ها در حوائج خود بآنها پناه برند و همانها هستند كه در امانند و هر كار 
خوبى صدقه باشد گفتم يا ابن رسول الله و اگر چه توانگر باشد ( آنكه باو احسان شود ) فرمود 
و اگر چه توانگر باشد .
( 8 ) و من روايت دارم كه خوبى كردن مانند نام خود خوب است و چيزى بهتر از آن نباشد 
جز ثواب آن و آن هديه خدا باشد به بنده مؤمنش نه چنانست كه هر كه دوست دارد بمرد 
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خوبى كند آن را بانجام رساند ( 1 ) و نه هر كه بدان شوق دارد بر آن توانا باشد و نه هر كه بر آن 
توانا است باو اجازه و توفيق آن داده شود و چون خدا به بنده مؤمنش منت نهد رغبت و 
شوق و توانائى و اجازه را همه برايش فراهم كند و در اينجا است كه سعادت بكمال رسد .
( 2 ) و از پيغمبر ( ص ) روايت داريم كه هر كه مؤمنى را شاد كند مرا شاد كرده و هر كه مرا شاد 
كند از خدا عهدى گرفته باشد و هر كه از خدا عهدى دارد روز قيامت از آسودگان آيد .
( 3 ) و روايت است كه خوبى كن با آنكه اهل آنست و آنكه اهلش نيست چه اگر او اهل قدردانى 
از نيكى نيست تو خود اهل نيكى كردن هستى ( 4 ) و روايت است كه خوبى كردن كامل نباشد جز 
با سه چيز شتاب در آن و كوچك شمردن آن و نهان داشتن آن چونش شتابانه كنى آن را گوارا 
و دلنشين كردى و چونش خرد شمارى آن را بزرگ كردى و چونش نهان دارى كاملش كردى ( 5 ) و 
روايت است كه چون برادرت از تو حاجتى خواست زود برآورده‏اش كن پيش از آنكه بى‏نياز 
گردد از آن .
( 6 ) و روايت داريم از امام صادق ( ع ) كه فرمود هر كه مؤمنى را شاد كند مرا شاد كرده و هر 
كه مرا شاد كند رسول خدا ( ص ) را شاد كرده و هر كه رسول خدا ( ص ) را شاد كند خدا را شاد كرده 
و هر كه خدا را شاد كند او را به بهشت برد .
( 7 ) 28 تفسير عياشى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود زمانى تنگ نظر بيايد براى 
مردم كه هر كسى بدان چه دارد بچسبد و فراموش كنند بخشش بهمدگر را خدا فرموده ( آيه 
237 سوره البقره ) و فراموش نكنيد بخشش را ميان خود .
( 8 ) 29 همان از عمرو بن عثمان كه بيرون آمد على ( ع ) بنزد ياران خود و آنان در باره 
مروت و مردانگى در گفتگو بودند فرمود شماها در كجائيد فراموش كرديد كه قرآن آن را 
بيان كرده گفتند يا امير المؤمنين در كجا فرمود در قول خود ( 90 سوره النحل ) راستى كه 
خدا فرمانداده بعدالت و احسان و بخشش به خويشاوند و باز داشته از هرزه‏گى و زشتى 
عدالت همان انصاف است و احسان بخشش است .
( 9 ) 30 مجالس مفيد بسندى تا كعب الاحبار كه در تورات نوشته هر كه احسانى باحمق 
كند گناهى باشد كه بر او نوشته شود .
( 10 ) 31 مكارم الاخلاق از امام صادق ( ع ) كه فرمود من كار خوب را چون نام او دانستم 
كه خوبست و چيزى از كار خوب برتر نيست جز ثواب آن و مقصود از آن هم همانست ( نه 
عوض دنيوى ) و نه هر كه خواهد بمردم خوبى كند آن را انجام دهد و نه هر كه مشتاق آنست 
بر آن توانا باشد و نه هر كه بر آن توانا است توفيق و اجازه آن را دارد و چون شوق و قدرت و 

--( 267 )--

اجازه فراهم شوند سعادت بكمال رسد براى آنكه خواستار است و براى آنكه از او خواسته شده .
( 1 ) و از آن حضرت است كه فرمود چون خواهى بدانى كسى بدبخت است يا سعادتمند است 
ببين با كه خوبى ميكند اگر با كسى است كه اهل و شايسته است بدان كه خوب است و اگر با كسى 
است كه اهل و شايسته آن نيست بدان كه او را نزد خدا خيرى نباشد .
( 2 ) 32 كشف الغمه ( ص 306 ) در دلائل حميرى از ابى هاشم جعفرى كه شنيدم امام يازدهم ( ع ) 
ميفرمود كه البته در بهشت درى باشد كه آن را معروف گويند و از آن در نيايد جز كسى 
كه اهل معروف و كار خوب باشد و من پيش خدا را سپاس كردم و شاد شدم براى آنچه 
از حوائج مردم بدوش ميگرفتم و آن حضرت بمن نگاه كرد و فرمود آرى ادامه بده آن روشى كه 
دارى زيرا اهل معروف و كار خير در دنيا همان اهل معروفند در ديگر سرا خدا تو را از آنها 
سازد اى ابو هاشم و بتو رحمت كند .
( 3 ) 33 اختصاص ( ص 112 ) بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خدا پاداش احسانى را ميدهد 
كه با خواهش نيازمند نباشد ولى اگر برادرت نزد تو آيد براى نيازى و از خجلت سرخ شده و 
دو دل است كه باو ميدهى يا از او دريغ ميدارى بخدا و باز هم بخدا كه اگر هر چه دارى برايش 
بدر آرى جبران اين شرمندگى او را نكردى .
( 4 ) 34 همان ( ص 214 ) بسندش تا ابو حمزه ثمالى كه گفت مردى از پيغمبرزاده‏ها بود كه 
ثروتى داشت و از آن بناتوان و مستمند و نيازمند انفاق ميكرد و درنگى نكرد كه مرد و همسرش 
در مال او بمانند او عمل كرد و طولى نكشيد كه مال تمام شد و پسرش بزرگ شد و بكسى گذر 
نميكرد جز كه براى پدرش طلب رحمت ميكرد و او از مادرش خواست كه باو خبر دهد گفتش 
راستش پدرت مرد خوبى بود و مال بسيارى داشت و به ناتوان و مستمند و نيازمند انفاق ميكرد 
و چون مرد من در مال او بمانند او عمل كردم و طولى نكشيد كه مال تمام شد 
پسر باو گفت مادر جان پدرم در انفاق خود ثواب برده و تو گناه كردى گفت پسر جان براى 
چه گفتش او مال خود را انفاق ميكرد و تو مال ديگرى را ( يعنى اين مال بارث از من بوده و 
تو آن را خرج كردى ) مادر گفت پسر جانم راست گفتى و تو را نبينم كه بمن سخت گيرى گفت 
صد درهم نزد من هست پسر گفت راستى خدا تبارك و تعالى چون خواهد بچيزى بركت دهد 
بركت ميدهد و مادر صد درهم را بدو داد و پسر آن را گرفت و از خانه بيرون شد تا با آن از 
فضل خدا كسب روزى كند و گذرش افتاد بيك مرديكه مرده بود و تو راه افتاده بود و بهترين 
نمود را داشت گفت پس از اين چه تجارت و كسبى خواهم او را بردارم و غسل دهم و كفن 
پوشم و بر او نماز گزارم و بگورش سپارم و آن را انجام داد و هشتاد درهم خرج او كرد و بيست 
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درهم براى او ماند و با آن براه افتاد و فضل خدا را ميخواست .
( 1 ) مردى جلو او در آمد و باو گفت اى بنده خدا بكجا ميروى گفت بطلب روزى گفت 
چه اندازه سرمايه دارى كه بوسيله آن روزى از خدا مى‏خواهى گفت بيست درهم دارم 
گفتش با بيست درهم سرمايه چه توانى كرد پاسخ داد خدا تبارك و تعالى چون خواهد در 
چيزى بركت دهد در آن بركت خواهد داد گفت راست گفتى و آنگاه باو گفت من بتو رهنمائى 
ميكنم در طلب روزى و تو مرا شريك سود آن كن گفت بسيار خوب آن رهگذر باو گفت 
راستش اهل اين خانه تا سه روز تو را مهمانى ميكنند تو مهمان آنها باش و هر وقت خدمتكار 
نزد تو آيد يك گربه سياهى همراه او است باو بگو اين گربه را مى‏فروشى و پر اصرار كن تا او 
را به تنگ آورى و او ميگويد آن را به بهاى بيست درهم بتو مى‏فروشم و چون فروخت بيست 
درهم را باو بده و آن را بگير و سرش را ببر و آن سر را بسوزان و مغزش را بگير .
سپس برو بفلان شهر كه پادشاهان نابينا است و بگو كه او را درمان خواهى كرد و هراس 
مكن از كشته‏ها و دارزده‏ها كه مى‏بينى كه آنان را در باره درمان خود آزموده و چون نتيجه‏اى از 
آنها نگرفته آنها را كشته تو هراس نكن و بگو كه او را درمان ميكنى و با او شرط ببند و روز 
يكم يك بار ( از آن مغز سر گربه ) بچشم او سرمه كش كه او بتو گويد بر آن نيفزا ولى ميفزا سپس 
فردا يك بار ديگر بچشم او بكش كه آنچه خواهى ببينى و بتو گويد بيفزا و نيفزا و چون بدين 
دستور عمل شد خوب مى‏شود و گويد مملكت من از دستم رفته بود و تو آن را بمن بازگرداندى 
من دخترم را بزنى تو دادم گفت من مادرى دارم ( كه در انتظار من است ) ملك گفت تا 
دلت خواهد بهمراه من بمان و چون خواستى بروى برو .
گويد يك سال در كشور او ماند و به بهترين تدبير و روش آن را اداره كرد و سال كه بسر آمد 
باو گفت من ميخواهم برگردم و آن ملك از همه چيز باو توشه داد و چيزى كم نگذاشت از 
رمه شتر و گوسفند و ظروف و متاع خانه و او بيرون شد تا رسيد بهمانجا كه آن مرد رهنما را در 
آن ديده بود بناگاه آن مرد در آنجا بهمان حال نشسته بود و باو گفت وفا نكردى بقرارداد 
( يعنى يك سال است كه نتيجه درمان را گرفتى و بمن سهم ندادى ) و او در پاسخ گفت از آنچه 
گذشته مرا حلال كن .
گويد همه چيز را گرد آورد و بخش كرد و گفت هر كدام را خواهى برگير و يك بخش را 
برداشت و پيغمبرزاده باو گفت وفاء كردم بقرار خود گفت نه گفت چرا اين زن را هم تو 
بدست آوردى گفت راست است تو اين بخش مرا هم برادر عوض سهم آن زن گفت نه من 
بآن حقى ندارم و فزون نخواهم .
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( 1 ) گويد اره برگرفت بر سر آن زن نهاد تا دو نيمش كند سپس رو باو كرد و گفت دو 
دو نيمش كنم آن مرد رهنما گفت وفا كردى بقرار خود هر چه با خود دارى و همه آنچه آوردى 
از خودت باشد مرا خدا تبارك و تعالى فرستاده تا بتو عوض دهم از احسانى كه بآن مرده در 
راه نمودى و اين پاداش تو است در برابر آن .
( 2 ) 35 نهج البلاغه و سخنى است از آن حضرت ( ع ) كه هر كه بيجا احسان كند و بنا اهل 
خير رساند بهره‏اى از آن نبرد جز سپاس زبونان و ستايش بدان و گفتگوى نادانان تا نعمت 
رساند بآنان چه دست بازى دارد براى دگران و در راه خدا بخيل است هر كه را خدا مالى دهد 
بايد بخويشان خود رساند و با آن مهمان‏نوازى كند و اسير و رنجبر را برهاند و از آن به 
مستمند و قرض‏دار كمك كند و خود را بپرداخت حقوق آن و پيشامدهاى ناگوارش شكيبا دارد 
براى رسيدن به ثواب زيرا دست‏آورد اين خصال شرف اخلاقى اين جهانست و رسيدن به 
فضائل ديگر سرا .
( 3 ) 36 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دنباله داشتن احسان بهتر است 
از آغاز كردن بآن .
( 4 ) 37 همان ( ج 2 ص 257 ) بسندش تا امام ششم ( ع ) كه به مفضل فرمود اگر خواهى بدانى 
كسى بدبخت است يا خوشبخت بنگر كه نيكى و احسانش را به كه ميدهد اگر باهل و سزاوار 
آن بدهد بدان كه براه خير ميرود و اگر بنا اهل دهد بدان كه نزد خدا خيرى نبرد .
( 5 ) 38 الدره الباهره از امام حسن ( ع ) فرمود احسان درست اينست كه پيش از آن 
معطلى نباشد و بدنبالش منت نباشد و بخل اينست كسى بحساب آورد آنچه انفاق كرده از 
ميان رفته و آنچه نگهداشته شرف او گشته ( 6 ) و فرمود هر كه نعمت بخشى خود را بشماره آورد آن 
را نابود كرده ( 7 ) و فرمود وفادارى بدوام بخشش است .
( 8 ) 39 نهج البلاغه ( ج 2 ص 190 ) امير مؤمنان ( ع ) فرمود از احسان دست مكش كه قدر 
آن را نشناسند و تشكر نكنند زيرا بسا كسى تشكر و قدرشناسى از آن كند كه بهره‏اى از آن نبرده و 
از تشكر ديگران به نتيجه بيشترى رسى از ناسپاسى آن و خدا دوست دارد نيكى‏كنندگان را 
و فرمود ( ع ) هر كه گمان خيرى از تو دارد باورش را بارور كن .
( 9 ) و بجابر بن عبد الله انصارى فرمود اى جابر پايدارى جهان با چهار كس است دانشمندى 
كه دانشش را بكار بندد و نادانى كه از آموختن سرباز نزند و با سخاوتى كه از احسان دريغ 
نورزد و مستمندى كه آخرت خود را بدنيايش نفروشد اى جابر هر كه نعمت خدا بيشتر دارد 
نياز مردم باو بيش گردد و هر كه براى خدا آنها را بر آورد دوام نعمتها را بايدش و هر كه بدان 
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قيام نكند نعمتها را بباد دهد .
( 1 ) و فرمود راستش خدا را بنده‏ها است كه براى سود ديگران برگزيده و بدانها سپرده 
آنچه ببخشند و اگر دريغ كنند آن را بديگران تحويل دهد .
( 2 ) و بپدر فرزدق در گفتگوى با او فرمود آن همه شتر را چه كردى گفت حقوق آنها را 
نابود كرد يا امير المؤمنين فرمود بهترين راه بود ( 3 ) و فرمود ( ع ) زمانى گزنده براى مردم آيد 
توانگر بدان چه دارد دندان فرو كند با اينكه بدان فرمان ندارد خدا فرموده ( 237 سوره البقره ) 
و از ياد نبريد بخشش بهمدگر را بدان در آن زمان بر سر كار آيند و خوبان خوار شوند و 
بيچاره‏ها بفروش رسند با اينكه پيغمبر ( ص ) از آن نهى كرده .
( 4 ) 40 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود زيور دانش احسانست 
( يعنى آموزش بديگران ) .
( 5 ) 41 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود اهل احسان در دنيا اهل احسان باشند در ديگر 
سرا بآنها گويند گناهانتان آمرزيده است حسنات خود را بهر كه خواهيد ببخشيد كار 
خير هر كسى را بايد با دل و با زبان و با دست هر كه با دست نتواند بدل و زبان كند و اگر 
بزبان هم نتواند بدل دارد .
( 6 ) 42 حسين بن سعيد بسندش از امام ششم ( ع ) كه كار خوب نباشد مگر نزد خانواده‏دار 
يا ديندار .
( 7 ) 43 همان بسندش تا يك فقيه كه گفت فقراء مؤمن را روز قيامت باز دارند و پروردگار 
تبارك و تعالى بآنها فرمايد آگاه كه من شما را فقير نساختم براى اينكه خوار بوديد نزدم بلكه 
تا شما را بيازمايم برويد هر كه در دنيا بشما خوبى كرده دست هر كدام را بگيريد و او را به 
بهشت بريد .
( 8 ) 44 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود احسان كن باهل و نااهل هر دو كه اگر او 
اهلش نيست تو خود اهل آنى .
( 9 ) 45 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود خدا عز و جل از خلقش كسانى را اهل كار 
خير ساخته و آن را محبوب آنان نموده و بر خواستاران آن بايست كرده خواستن از آنان را و بر 
آنان آسان كرده برآوردن آن را چنانچه بر باران آسان كرده كه زمين خشك و اهل آن را زنده 
سازد و خدا از خلقش كسانى را دشمن كار خير نموده كه ناگوار است بر آنها احسان و كار خير 
و خواستاران آن را منع كرده از طلب آنها از آنها و بر آنان سخت كرده برآوردن آن را چنانچه 
منع كرده باران را از زمين خشك تا اهلش بدان هلاك شوند و گذشت خداوند بيشتر است .
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( 1 ) 46 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود خدا گروهى از بندگانش را برگزيده 
براى شيعه فقير ما كه بواسطه آنان بدانها ثواب بدهد .
( 2 ) 47 اعلام الدين مفضل بن عمر بامام صادق ( ع ) گفت دوست دارم بدانم خدا مرا 
نزد خود پذيرفته فرمودش نشانه پذيرش بنده بدرگاه خدا اينست كه احسان خود را بجائى 
كه شايسته است برساند و اگر چنين نباشد چنان هم نيست ( 3 ) و فرمود دوست‏ترين كسى كه به 
من توسل جويد آنكه بمن يادآورى كند از نعمت من باو تا آن را بوى باز دهم .
( 4 ) 48 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود صله و بخشش نابكار 
بسا كه نرسد جز نابكار مانند او .
اينجا پايان جزء اول است از مجلد 16 و جزء 74 بحساب ما است و داراى 30 باب از آداب 
معاشرت است و تا توانستيم در تصحيح و خوش‏نمائى آن كوشيديم و بيارى و خواست خدا بى‏غلط 
از چاپ در آمده جز اندكى كه از نظر گريخته و بر ناظر بينا پوشيده نماند و عصمت 
و توفيق از طرف خداست سيد ابراهيم ميانجى محمد باقر بهبودى .
پايان ترجمه 27 ابان 1361 شمسى هجرى بقلم محمد باقر بن محمد كمره‏اى نزيل 
شهر رى .
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جلد دوم 

( 1 ) 

باب سى و يكم 
در باره معاشرت با يتيمان و خوردن مال آنان و ثواب جا دادن بآنها 
و ثواب مهرورزى با آنها و عقاب آزار كردن آنان 


بنام خداوند بخشاينده مهربان 

آيات قرآن مجيد 


( 2 ) 1 سوره البقرة آيه 83 آنگاه كه گرفتيم پيمان بنى اسرائيل را كه نپرستند جز خدا را و 
نيكى كنند با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان آيه 177 ( 3 ) و بدهد مال خود را با اينكه 
دوستش دارد بخويشان و يتيمان آيه 220 ( 4 ) و پرسندت از يتيمان در پاسخ بگو بهسازى براشان 
خوبست و اگر با آنها در آميزيد برادران شما باشند و خدا ميداند تباه‏كننده را از به كننده 
و اگر خدا خواهد شما را برنج اندازد راستش خدا با عزت است و حكيم .
( 5 ) 2 النساء آيه 2 و 3 و بدهيد به يتيمها مالشان و پليد را با پاك جابجا نكنيد و مال 
آنها را بسوى مال خود نكشيد و نخوريد كه گناه بزرگى است .و اگر بترسيد از اينكه با عدالت 
رفتار كنيد در باره يتيمان بزنى گيريد آنچه خوش داريد از زنان .آيه 6 ( 6 ) و بيازمائيد يتيمان را 
تا چون برسند بزن گرفتن اگر آنان را رشيد فهم كرديد بدهيد بدستشان مالشان را و نخوريد 
آنها را بيجا و بشتاب تا گناه بزرگى كنيد و هر كس بى‏نياز است بايد خوددارى كند و هر كه 
ندار است باندازه بخورد و چون مالشان را بآنها دهيد بر آن گواه بگيريد و بس است خدا 
براى حسابگرى .
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النساء آيه 9 ( 1 ) و بايد بترسند آنان كه اگر فرزند ناتوانى بجا نهند بر آنها ترسانند و بايد 
از خدا بپرهيزند و بگويند گفتارى استوار 10 راستى آنان كه اموال يتيمان را بستم ميخورند 
جز آن نيست كه در شكمهاشان آتش ميخورند و البته دچار دوزخ سوزان شوند .
( 2 ) 3 الانعام ( آيه 152 ) و نزديك نشويد بمال يتيم مگر بروشى بهتر تا برسد به توانائى 
و بلوغ خود در سوره اسرى 34 مانند آن آمده .
( 3 ) 4 الفجر ( آيه 17 ) نه هرگز بلكه گرامى ندارند يتيم را 18 و واندارند همدگر را به 
خوراك دادن مستمند .
( 4 ) 5 الماعون ( آيه 2 ) و آنست كسى كه بسختى از خود ميراند يتيم را .

اخبار باب 


( 5 ) 1 امالى صدوق بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه را خدا عز و جل خواهد 
در رحمت خود در آورد و به بهشت برد بايد خوشخو باشد و از خود انصاف دهد و به يتيم 
مهر ورزد و ناتوان را كمك دهد و براى خدا كه او را آفريده تواضع كند .
امالى طوسى بسندش مانندش را آورده .
( 6 ) 2 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه عيسى بن مريم بگورى گذر كرد كه مرده 
آن عذاب ميكشيد و سال ديگر بر آن گذر كرد كه عذاب نداشت و گفت پروردگارا من سال 
پيش باين گور گذشتم و مرده‏اش در عذاب بود و امسال كه گذر كردم عذاب نداشت خدا 
عز و جل باو وحى كرد اى روح الله فرزند خوب او بالغ شد و راهى را اصلاح كرد و يتيمى را در 
پناه گرفت و آمرزيده شد بدان چه فرزندش كرد .
( 7 ) 3 تفسير قمى بسندش از امام ششم ( ع ) كه چون آيه 10 سوره النساء آنان كه اموال 
يتيمان را بستم ميخورند الخ نازل شد هر كه يتيمى نزد خود داشت او را بيرون كرد و از 
رسول خدا ( ص ) اجازه آن را خواستند و خدا تبارك و تعالى آيه 220 سوره البقره را فرستاد كه 
ميپرسندت از يتيمها بگو اصلاح كارشان بهتر است براشان و اگر با آنها آميزش كنيد برادران 
شما بحسابند و خدا تباه كن را از بهساز ميداند و امام صادق ( ع ) فرمود باكى ندارد كه هم 
خوراك يتيم باشى ( با حصه برابر ) زيرا خردسال هم بسا كه باندازه بزرگسال ميخورد و اما 
پوشاك بر خرد و كلان باندازه نياز حساب شود ( نه برابر ) .
( 8 ) 4 قرب الاسناد بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه يتيمى را سرپرستى كند و خرج 
او را بدهد با من در بهشت بمانند اين دو انگشت قرين باشد و دو انگشت مسبحه و ميانه خود 
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را بهم جفت كرد .
( 1 ) 5 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه عيسى بن موسى از من پرسيد در باره گوسفند 
يتيم و شتر درشتى كه چه اندازه از آنها حلال است براى سرپرست آن من گفتم ابن عباس 
ميگفت اگر سرپرست حوض آبشان را تعمير كند و گمشده آنها را بجويد و زخمى آنها را روغن 
مالى كند حق دارد از شير آنها بخورد اما ته دوش نكند و نسل را تباه نكند .
( 2 ) 6 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چهارند كه هر كه دارد خدا خانه‏اى در 
بهشت برايش بسازد هر كه يتيمى را پناه دهد و بناتوانى مهربانى كند و بپدر و مادر خود 
دلسوزى كند و بمملوكش نرمش كند .
در محاسن و ثواب الاعمال مانندش آمده 
( 3 ) و گويم برخى اخبار در باب بر بوالدين و باب جوامع مكارم در اين باره گذشته .
( 4 ) 7 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود اى ابى ذر راستش من براى تو 
دوست دارم آنچه براى خود من تو را ناتوان بينم هرگز امير دو كس مشو و تصدى مال يتيم را 
مپذير .
( 5 ) 8 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه سرپرستى كند يتيمى را تا از او بى‏نياز 
گردد خدا بدان بهشت بر او واجب كند چنان كه براى كسى كه مال يتيمى را خرده دوزخ 
را واجب كرده .
( 6 ) 9 ثواب الاعمال بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه مرد و زن مؤمنى نباشد كه دست 
ترحم بر سر يتيمى كشند جز كه خدا بشمار هر مو كه دست بر آن گذر كرده حسنه‏اى نويسد .
( 7 ) 10 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بنده خدائى نباشد كه از مهر دست بر سر 
يتيمى كشد جز خدا بهر تار مو در قيامت نورى بدو عطا كند .
( 8 ) 11 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) هر كه نخواهد سخت دل باشد نزد يتيمى رود و 
باو مهر ورزد و دست بر سرش كشد تا باذن خدا دلش نرم شود راستى كه يتيم حقى دارد ( 9 ) و 
در حديث ديگر او را بر سر سفره خود نشاند و دست بر سرش كشد دلش نرم شود كه چنين كند 
باذن خدا دلش نرم گردد .
( 10 ) 12 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون يتيم گريد عرش برايش لرزد 
باو خدا تبارك و تعالى فرمايد كيست كه بنده‏ام را گرياند و من پدر و مادرش را در خردسالى 
از او گرفتم بعزت و جلالم قسم كسى آن يتيم را آرام نكند جز كه بهشتم را بر او واجب 
ميسازم .
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( 1 ) 13 فقه الرضا از عالم روايت دارم كه هر كه يكدرهم از مال يتيم بناحق بخورد 
خدايش جاويدان در دوزخ اندازد ( 2 ) و روايت است كه خوردن مال يتيم از گناهان كبيره است 
كه دوزخ بر آن وعده داده شده زيرا خدا عز و جل ميفرمايد راستى آنان كه اموال يتيمان را 
بستم ميخورند جز آن نيست كه در دل خود آتش خورند و البته دچار جهنم سوزان شوند 
( 3 ) و روايت است كه هر كه با مال يتيم سوداگرى كند و سود دهد از آن يتيم باشد و زيانش بر 
سوداگر است هر كه مال يتيم را بدست گيرد يا چيزى از آن وام بردارد ضامن همه آن باشد 
و زكاتش بر او است نه بر يتيم ( 4 ) و روايت است كه از مال يتيمان بپرهيزيد و دست بدان نبريد 
و آن را در بر نگيريد و هر كه دست بدان برد و چيزى از آن خورد گويا تيكه آتش خورده 
( 5 ) و روايت است كه از خدا بترسيد و كسى از شما دست بمال يتيم نزند كه خدا جل ثنائه 
خودش بحساب او رسد آمرزيده شود يا عذاب كشد .
آخر زمان يتيمى احتلام است ( 6 ) و من از عالم روايت دارم كه پس از احتلام يتيمى 
نيست و چون محتلم شد او را در كارهاى خرد و ميانه و كلان آزمايند و اگر رشيد و دانا باشد 
مالش را باو دهند و گر نه بهمان حال بماند تا برشد رسد ( 7 ) و روايت است كه توانگرتر 
خاندان و فقيه آنها كه عالم است ميتواند در مال يتيم بصلاح او تصرف كند و زيانى و سودى 
بر او نباشد بلكه بر يتيم باشد و توفيق از خدا است .
( 8 ) 14 تفسير عياشى از على بن ابى حمزه كه از امام ششم پرسيدم از قول خدا و 
ندهيد به سفيهان اموال خود را فرمود آنان يتيمها باشند كه مالشان را بآنها ندهيد تا 
رشد آنها را بدانيد گفتم چطور مال آنها مال ما باشد فرمود چون شما وارث آنها 
باشيد ( 9 ) و در روايت عبد الله بن سنانست كه آن حضرت فرمود ندهيد بميخواران و زنان .
( 10 ) 15 همان از امام ششم ( ع ) كه ميفرمود نجده نامى حرورى بابن عباس نوشت كه 
يتيمى كى از يتيم برود در پاسخش نوشت وقتى به اشد خود رسد كه احتلام است جز 
اينكه رشد او معلوم نباشد و سفيه يا ناتوان باشد كه بايد باو كمك كرد .
( 11 ) 16 همان كه از امام ششم ( ع ) پرسيدند از تفسير فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً 
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ كه مقصود از رشدى كه در آنها فهميده شود چه باشد فرمود 
نگهدارى از مالش .
( 12 ) 17 همان از امام صادق ( ع ) در تفسير قول خدا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا 
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فرمود چون ديديد آل محمد را دوست دارند يكدرجه آنها را بالا ببريد 
( 13 ) 18 همان از محمد بن مسلم گفت پرسيدمش از مردى كه از برادرزاده يتيم خود 
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كه در سرپرستى او است حيواناتى در دست دارد چه اندازه در كار آنها دخالت ميتواند 
( 1 ) پاسخ فرمود اگر آبشخور آنها را تعمير ميكند و آنها را درمان مينمايد و فرارى آنها را 
برمه برميگرداند از شير آنها بنوشد بى‏آنكه بسختى آنها را بدوشد و به بچه آنها زيان 
رساند و آنگاه فرمود اگر توانگر است خوددارى كند و اگر ندار است باندازه از آنها بخورد .
( 2 ) 19 همان از امام ششم ( ع ) در تفسير فلياكل بالمعروف فرمود مردى كه خود را 
بمال يتيمان بند كرده و براى آنان از آنها سرپرستى ميكند و بنفع آنان بر آنها كار ميكند 
و خود را از معيشت‏جوئى باز داشته باكى ندارد كه باندازه متعارف از آن اموال بخورد در 
صورتى كه آن اموال را براى يتيمان اصلاح ميكند و اگر مال اندكى است از آن چيزى بخورد 
( زيرا مانع طلب معيشت او نباشد ) .
( 3 ) 20 همان از سماعه كه از امام ششم يا هفتم ( ع ) پرسيدم از تفسير قول خدا هر 
كه توانگر است خوددارى كند و هر كه ندار است باندازه بخورد فرمود آرى هر كه متولى 
مال يتيمان شود و نيازمند است و چيزى از خود ندارد و اموالشان را از ديگران وصول 
ميكند و در مزرعه آنها كار ميكند باندازه از آن بخورد اسراف نكند و اگر كار مزرعه آنها او 
را از طلب روزى بازندارد چيزى از مال آنها برندارد .
( 4 ) 21 همان بسندش در تفسير آيه بالا از امام ششم ( ع ) فرمود اين در باره مردى 
است كه خود را بمال يتيم چون گشت و دام بند كرده و بدان اندر كار است باندازه از آن 
بخورد و اين حقيقت در باره پول نقد طلا و نقره كه نزد او باشد نيست .
( 5 ) 22 همان از زراره گفت از امام باقر ( ع ) از قول خدا وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ 
بِالْمَعْرُوفِ پرسيدم فرمود در باره كسى است كه خود را بمال آنها واداشته و براى خود 
وقت طلب روزى ندارد ميتواند باندازه از مال آنها بخورد .
( 6 ) 23 همان از امام ششم ( ع ) در باره فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فرمود پدرم مى‏فرمود آن آيه نسخ شده .
( 7 ) 24 همان از سماعه از امام ششم يا هفتم ( ع ) كه خدا در باره يتيم بدو كيفر تهديد 
كرده يكى در آخرت كه آتش دوزخ است و ديگرى در دنيا كه فرموده بايد بترسند كه اگر 
كسى بجاى خود گزارند و بر آنها نگرانند پس از خدا بترسند و درست بگويند فرمود 
مقصود اينست كه بايد بترسد كه با بازمانده‏اش همان كنند كه با اين يتيمان كند .
( 8 ) 25 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه در كتاب على ( ع ) است خورنده مال يتيم 
بناحق و بالش گردنگير بازمانده او شود در اين دنيا كه خدا فرموده بايد بترسند آنان كه پس 
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از خود ذريه‏اى بجا نهند كه ناتوان باشند و بر آنها نگرانند و در آخرت هم خدا ميفرمايد 
آنان كه مال يتيم را بناحق ميخورند در شكمشان آتش انباشته سازند و بدوزخ سوزان درگير 
شوند .
( 1 ) 26 همان از يكى از امامين كه راوى گفت در چه اندازه از مال يتيم دوزخ بايست 
شود فرمود در دو درهم ( درهم بيش از 12 نخود نقره سكه‏دار بوده ) .
( 2 ) 27 همان از سماعه كه از امام ششم يا هفتم پرسيدم مردى مال يتيم را خورده توبه 
دارد فرمود آن را بصاحبش برگرداند فرمود اين براى آنست كه خدا ميفرمايد راستى 
كسانى كه اموال يتيمان را بناحق ميخورند جز اين نيست كه در شكم خود آتش انباشته كنند 
و بدوزخ سوزان درگير شوند .
( 3 ) 28 همان از احمد بن محمد كه از امام كاظم ( ع ) پرسيدم از مرديكه مال يتيم به 
دست دارد و نيازمند مى‏شود و از آن برميدارد خرج خود و عيالش ميكند بقصد اينكه آن را 
به يتيم برگرداند آيا آيه عذاب خوردن مال يتيم او را فراگيرد فرمود نه ولى بايد جز 
با قصد رد نخورد و اسراف هم نكند بآن حضرت گفتم كمترين اندازه از مال يتيم كه بخورد 
بى‏قصد رد و در شكمش آتش ميخورد چه اندازه است فرمود كم و بيش يكى است در صورتى كه 
قصد رد ندارد .
( 4 ) 29 همان زراره و محمد بن مسلم از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه با مال يتيم كار كند 
ضامن آنست و سودش از آن يتيم است بآن حضرت گفتيم مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 
چه مى‏شود فرمود همانا آن در جايى است كه خود را بمال آنها وادار كند و براى خود 
كارى نكند كه ميتواند باندازه از مالشان بخورد .
( 5 ) 30 همان از عجلان كه بامام ششم خورنده مال يتيم را گفتم فرمود او همچنان 
است كه خدا فرمود در شكمش آتش ميخورد و بدوزخ سوزان درگير مى‏شود و بى‏پرستش من 
فرمود هر كه يتيمى را نگهدارى كند تا بالغ شود يا خودكفا شود خدا برايش بهشت را 
واجب كند چنانى كه براى خورنده مال يتيم دوزخ را واجب كرده .
( 6 ) 31 همان از ابى ابراهيم كه از او پرسيدم مردى مالى از ديگرى دارد به معامله 
گرفته يا قرض و آن مرد بميرد و آن را نپرداخته و يتيمان خردسالى از او مانده و مال آنها 
بر او است و بآنها نميدهد آيا از كسانيست كه بناحق مال يتيم را خورده فرمود اگر قصد 
دارد بآنها بپردازد نه احول گفت از امام كاظم پرسيدم آنكه بخورد و قصد ندارد كه 
بپردازد از آنها است كه مال يتيمان را ميخورند فرمود آرى .
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( 1 ) 32 همان از عبيد بن زراره كه پرسيدم از امام ششم ( ع ) از گناهان كبيره فرمود 
يكى از آنها خوردن مال يتيم است بناحق و در اين باره ميان اصحاب ما خلافى نيست 
و الحمد لله .
( 2 ) 33 همان بسندى از رسول خدا ( ص ) كه فرمود روز قيامت مردمى از گورهاشان بدر 
آيند كه از دهانشان آتش زبانه كشد گفته شد يا رسول الله اينان كيانند فرمود آنان كه 
مال يتيمان را بناحق خورند الخ .
( 3 ) 34 همان از ابى بصير كه بامام باقر ( ع ) گفتم اصلحك الله كمتر چيزى كه بدان بنده 
بدوزخ رود چه باشد فرمود هر كس يكدرهم مال يتيم را بخورد و ما هستيم يتيم .
( 4 ) 35 همان از زراره كه از امام باقر ( ع ) پرسيدم از قول خدا تبارك و تعالى ( 230 
البقره ) و اگر در آميزيد با آنها برادران شما باشند فرمود اينست كه از مال آنها باندازه 
كفايتشان در آورى و از مال خودت باندازه كفايت خودت گفتم اگر يتيمان خردسالى 
باشند با بزرگسال و برخى لباس بلندترى از ديگرى خواهند فرمود جامه هر كس بايد به 
اندازه خود او باشد و اما خوراك همه باندازه هم خردسال بسا كه باندازه بزرگسال ميخورد .
( 5 ) 36 همان از سماعه كه از امام ششم يا هفتم پرسيدم از ( وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ ) فرمود 
مقصود يتيمانند فرمايد هر گاه مردى سرپرست يتيمانيست كه در دامن اويند برابر هر كدام 
آنها از خود خرج در آورده با آنها بياميزد و همه با هم بخورند و از مال آنها چيزى كم نكند 
كه آتش باشد .
( 6 ) 37 همان از كاهلى گفت نزد امام صادق ( ع ) بودم يك مرد نابينا از آن حضرت 
پرسيد كه ما در خانه برادرى برويم كه در خانه يتيمان منزل دارد و خدمتكارى هم دارند 
روى فرش آنها بنشينيم و از آبشان بنوشيم و خدمتكارشان بما خدمت كند و بسا خوراكى از 
برادر خود بخوريم كه خوراك يتيمها هم در آنست در اين باره چه مى‏فرمائى اصلحك الله 
فرموده خدا فرموده ( 13 القيامه ) بلكه آدمى بحال خود بينا است و بر شما نهان نيست 
كه خدا فرموده و اگر با آنها درآميزيد برادران شمايند تا آنجا كه فرمايد شما را برنج 
اندازد و آنگاه فرمود اگر ورود شما بر آنها سودى براشان دارد باكى ندارد و اگر ضرر دارد 
نبايد كرد .
( 7 ) 38 همان بسندى كه مردى آمد نزد پيغمبر ( ص ) و گفت يا رسول الله برادرم مرد 
و چند يتيم بجا نهاده و دام دارند از آنها براى من چه حلال است آن حضرت فرمود 
اگر حوض آبشان را تعمير كنى و فراريشان را برگردانى و از آنها نگهدارى كنى از شيرشان 
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بنوش نه كوشا در دوشيدن و زيانرسان به بچه آنها و خدا تباه كن را از بهساز ميداند .
( 1 ) 39 همان از محمد بن مسلم كه پرسيدمش از مرديكه دام برادرزاده يتيم زير 
سرپرستى خود را در دست دارد آنها را با دام خود در آميزد در درآمد خرج فرمود اگر 
حوض آنها را تعمير ميكند و آنها را درمان ميكند و گريزنده آنها را برميگرداند از شيرشان 
بنوشد نه اينكه تا ته بدوشد و زيان به بچه آنها نزند سپس فرمود هر كه توانگر است خود 
دارى كند و هر كه ندار است باندازه بخورد و خدا تباه‏كن را از بهساز مى‏شناسد .
( 2 ) 40 همان از محمد حلبى كه بامام ششم ( ع ) قول خدا را گفتم كه اگر در آميزيد 
با آنها برادران شمايند و خدا ميداند مفسد را از مصلح فرمود از مالشان باندازه كفايتشان 
در آورى و از مال خود باندازه كفايت خودت و آنگاه مصرف ميكنى در همان از محمد بن مسلم 
از امام باقر ( ع ) مانندش آمده است .
( 3 ) 41 همان از على كه از امام ششم از قول خدا در باره يتيمان وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ 
فَإِخْوانُكُمْ پرسيدم فرمود آنان خرما و شير دارند و تو هم مانند آن را دارى باندازه كه تو 
را و آنها را بس است و بر خدا مفسد از مصلح نهان نيست .
( 4 ) 42 همان از عبد الرحمن بن حجاج كه بامام كاظم ( ع ) گفتيم يتيم نزد من مالى 
دارد و زير دست من است و از آن بر او خرج كنم و بسا از خوراكش بخورم و آنچه من باو 
دهم بيشتر است فرمود باكى ندارد خدا مفسد را از مصلح مى‏شناسد .
( 5 ) 43 همان يكى از بنى عطيه از امام ششم ( ع ) در اينكه مردى با مال يتيم كار كند 
فرمود چيزى هم از سودش بآن يتيم بدهد زيرا خدا ميفرمايد ( آيه 237 البقرة ) فراموش 
نكنيد بخشش را ميان خود .
( 6 ) 44 تفسير امام رسول خدا ( ص ) فرمود خدا عز و جل وادار كرده بر نيكى كردن به 
يتيمان براى آنكه پدر ندارند و هر كه آنها را نگهدارد خدايش نگهدارد و هر كه آنها را 
گرامى دارد خدايش گرامى دارد و از هر كه از مهربانى دست بر سر يتيمى كشد خدا در 
بهشت بهر تار مو كه از زير دستش گذرد كاخى باو دهد پهناورتر از دنيا و هر چه در آنست 
كه دارا است هر چه دلخواهد و چشم لذت برد و آنان در آن جاويدانند .
( 7 ) 45 غوالى اللئالى بروايت محمد بن مسلم از يكى از دو امام كه پرسيدمش از مردى 
كه دامهاى برادرزاده يتيم زير دستش را بدست دارد ميتواند با دامهاى خود درهم سازد 
فرمود اگر حوض آبشان را تعمير كند و به سرپرستى آنها قيام كند و فرارى آنها را بر مه بر 
گرداند از شير آنها بنوشد ولى تا ته ندوشد و به بچه آنها زيان نرساند .
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( 1 ) و روايت است كه مردى مال بسيار از برادرزاده يتيم خود در دست داشت و چون آن 
يتيم به بلوغ رسيد مال را درخواست كرد و او بوى نداد و نزد پيغمبر بمرافعه رفتند و آن 
حضرت امر داد كه مالش را باو بدهد گفت فرمانبر خدا و رسوليم و بخدا پناه بريم از گناه 
بزرگ و مال را باو داد و پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه بخل نكند و فرمان پروردگارش را ببرد 
همچنين او از پليدى خود رها شده ( بخانه خدا راه يابد خ ب ) و چون آن جوان مال خود را 
دريافت كرد در راه خدا خرج كرد و پيغمبر ( ص ) فرمود ثواب آمد و گناه بجا ماند گفته 
شد چگونه يا رسول الله فرمود ثواب براى آن پسر آمد و گناهش بريد او بجا ماند ( يعنى 
پدر بار آن را بگردن كشيد تا مرد ) .
( 2 ) و در حديث ديگر است كه رضايت از ديگريست و رنج بگردن او است .
( 3 ) و از امام رضا پرسيدند كمتر چيزى از خوردن مال يتيم كه بدوزخ برد چه اندازه است 
فرمود بيش و كمش يكى است اگر قصد رد ندارد ( 4 ) و از آن حضرت است كه در مال يتيم دو كيفر 
است روشن يكى در دنيا كه در قول خداى تعالى است بايد بترسند كسانى كه بسا فرزندان 
ناتوانى بجا نهند تا آخر آيه و دومى در كيفر آخرتست در قول خداى تعالى آنان كه ميخورند 
اموال يتيمان را تا آخر آيه ( 5 ) و از امام صادق روايت است كه در كتاب است كه در مال يتيم 
و بالش ببازمانده‏هاش برسد و در آخرت هم خودش عذاب كشد .
( 6 ) دعوات راوندى امير مؤمنان ( ع ) فرمود با بازمانده‏هاى ديگران خوبى كنيد تا در 
بازمانده‏هاتان خوبى شود .
( 7 ) در نهج هم مانندش آمده و افزوده كه در بازمانده خود مراعات شويد .
( 8 ) و فرموده ( ع ) در وصيت هنگام وفاتش خدا را خدا را در باره يتيمان گرسنه نمانند و 
در حضور شما از ميان نروند .
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( 1 ) 

باب سى و دوم 
آداب آميزش با نابينايان و زمين‏گيران و گرفتاران بدردهاى مسرى 

قرآن مجيد 


آيه ( 61 سوره النور ) ( 2 ) بر نابينا تكليفى نيست و نه بر لنگ حرجى باشد و نه بر بيمار 
حرجى است .

اخبار باب 


( 3 ) 1 امالى صدوق بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه اى امت خدا بيست و چهار خصلت را 
براى شما بد دارد و شما را از آنها نهى كرده و حديث را بدان جا رسانده كه فرمود براى 
هر كس بد دارد كه با دچار به خوره سخن گويد جز با فاصله يك ذراع با او و فرمود از خوره 
دار بگريز چنان كه از شير گريزى .
( ) 2 خصال بسندش مانند آن را آورده 
( 4 ) گويم من آن خبر را بتمامى در باب مناهى پيغمبر ( ص ) آوردم .
( 5 ) 3 تفسير على بن ابراهيم در روايت از امام باقر در تفسير قول خدا نيست بر نابينا 
حرج و نه بر لنگ حرج و نه بر بيمار حرج آورده كه مردم مدينه پيش از مسلمانى از نابينا و 
لنگ و بيمار دورى مى‏كردند و با آنها چيزى نمى‏خوردند انصار سر بلندى و خودخواهى 
داشتند ميگفتند نابينا خوراك را نبيند و لنگ دست درازى بخوراك نتواند و بيمار به 
اندازه تندرست نميخورد و براى آنها خوراكى در يك گوشه جدا ميكردند و بنظرشان هم 
خوراكى با آنها گناه بود و نابينا و بيمار ميگفتند شايد همخورى ما با آنها آزارشان ميدهد 
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و چون پيغمبر ( ص ) آمد از آن حضرت در اين باره پرسيدند و خدا اين آيه را فرستاد كه بر شما 
گناهى نيست با هم بخوريد يا پراكنده ( آيه 61 سوره النور ) .
( 1 ) 4 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود پنجند كه در هر حال از آنها دورى 
شود خوره‏دار و پيس و ديوانه و ولد الزنا و اعرابى .
( 2 ) 5 طب الائمة بسندى از امام ششم كه چون بيماران خوره را ديديد از پروردگارتان 
عافيت خواهيد و از آن غفلت نكنيد .
( 3 ) 6 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) نگاه پيوسته بگرفتاران و خوره‏داران مكنيد كه 
مايه اندوه آنها است .
( 4 ) 7 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه به مبتلا كم نگاه كنيد و بر آنها وارد نشويد 
و چون بر آنها گذرى زود بگذريد تا دردشان بشماها نرسد .
( 5 ) 8 تفسير امام از قول رسول خدا ( ص ) كه هر كس يك نابينا را 40 گام بر زمين هموار 
دستگيرد باندازه سر سوزنى از آن همه روى زمين طلا باشد برابر نگردد ( كه آن را صدقه دهد ) 
و اگر در آنجا كه دستگير او است پرتگاهى است و او را از آن بگذراند روز قيامت در ميزان 
حسنات خدا صد هزار برابر بيشتر از همه دنيا دريابد و بهمه گناهانش بچربد و آنها را 
نابود كند و او را در بالاترين بهشتها و غرفه‏هايش منزل دهد .
( 6 ) 9 امالى طوسى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه على بن الحسين ( ع ) بچند خوره‏دار 
گذر كرد و بر آنها سلام داد و در خوراك بودند و گذشت و سپس فرمود خدا سبكترها را 
دوست ندارد و نزد آنها برگشت و فرمود من روزه دارم شما بمنزل من آييد فرمود به 
بمنزل آن حضرت رفتند و بآنها خوراك داد و سپس بآنها بخشش داد .
( 7 ) 10 دعوات راوندى از امام چهارم پرسيدند از طاعون كه آيا بيزار باشيم از كسى كه 
بدان گرفتار است زيرا كه او در عذاب است فرمود اگر گنهكار است از او بيزار باش طاعون 
داشته باشد يا نه و اگر مطيع خدا عز و جل است طاعون مايه پاك شدن او است از گناه 
راستش خدا عز و جل قومى را بدان عذاب كند و رحمت بر قومى باشد قدرت خدا بهر چه 
خواهد رسا است آيا نبينيد كه او خورشيد را روشنى بنده‏هاى خود ساخته و باعث رسيدن 
ميوه‏هاى آنها و فرارسيدن خوراك آنها و بسا كه بهمان مردمى را عذاب كند و بسوزش آن 
گرفتار سازد مردمى را در روز قيامت بواسطه گناهشان و در دنيا ببدى كارهاشان .
( 8 ) 11 مشكاة الانوار بنقل با واسطه از امام ششم ( ع ) فرمود نگاه نكنيد به بلازده‏ها كه 
اين مايه اندوه آنها است ( 9 ) و از امام باقر است كه بد ميداشت مبتلا از بلاء طلب پناه كند .
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( 1 ) 

باب سى و سوم 
در يارى ناتوان و ستمديده و بداد آنها رسيدن و گرهگشائى از مؤمنان 
و جلوگيرى از تجاوز بآنان و پرده‏پوشى از عيوبشان . 


( 2 ) گويم برخى از اين اخبار در باب قضاء حاجت مؤمن و باب اطعامش گذشته .
( 3 ) 1 امالى صدوق بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مؤمنى برادرش واننهد با قدرت بر 
يارى او جز كه خدايش در دنيا و ديگر سرا وانهد و يارى ندهد .
ثواب الاعمال بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 2 قرب الاسناد بسندى تا امام باقر ( ع ) فرمود كسى از شما حضور نيابد نزد كسى 
كه سلطان زورگو و ناحق او را از ستم و تجاوز ميزند يا ميكشد يا ستم ميكند در صورتى كه يارى 
او نكند زيرا يارى مؤمن بر مؤمن فرض و واجب است هر گاه حاضر باشد نزد او عافيت رو 
است تا حجت روشنى بر عهده تو نباشد .
ثواب الاعمال بسندى مانندش را آورده .
( 5 ) 3 قرب الاسناد بهمان سند از پيغمبر ( ص ) كه به هفت چيز فرمان داده عيادت 
بيماران تشييع جنازه انجام سوگند خيرباش گفتن به كسى كه عطسه زند و يارى ستمديده 
و فاش سلام كردن و پذيرش از دعوت‏كننده گويم بچند سند آن را در ابواب نواهى 
آورديم .
( 6 ) ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردى را در گورش نشاندند و باو گفته شد 
ما صد تازيانه عذاب خدا بتو ميزنيم گفت تاب آن ندارم و با او گفتگو كردند به يك 
تازيانه رسيدند و گفتند از آن چاره هست گفت براى چه آن را بمن ميزنيد گفتند براى 
اينكه روزى بى‏وضوء نماز خواندى و بر ناتوانى گذشتى و او را يارى نكردى و فرمود يك تازيانه 
عذاب بر او زدند و گورش پر آتش شد .
محاسن بسندى مانندش را آورده 
( 7 ) 5 خصال بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه هر كار خوبى صدقه است و رهنماى بكار 
خير چون عامل آنست و خدا دادرسى بيچاره را دوست ميدارد .
( 8 ) 6 امالى صدوق بسندش تا امام صادق ( ع ) هر كه خواهد خدايش عز و جل در 
رحمت خود درآورد و به بهشتش جا دهد بايد خوشخو باشد و از طرف خود انصاف دهد 
و به يتيم مهر ورزد و ناتوان را كمك كند و براى خدا كه او را آفريده تواضع كند .
( ) 7 امالى طوسى مانندش را آورده 
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( 1 ) گويم چند خبر در باب بر بوالدين گذشت .
( 2 ) 8 امالى صدوق در خبر مناهى است از پيغمبر ( ص ) كه فرمود هر كه گره كار مؤمنى 
را در دنيا بگشايد خدا هفتاد و دو گره از كار آخرت او گشايد و هفتاد و دو گره از كار 
دنيايش كه آسانتر همه گلوگيريست .
( 3 ) 9 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه چهار چيز را دارد خدا او را در 
سايه خود گيرد و برحمت خود به بهشتش برد خوى خوشى كه بدان در ميان مردم زندگى 
كند و نرمش با گرفتار و دلسوزى بر پدر و مادر و خوشرفتارى با مملوك زيردست .
( 4 ) 10 معانى الاخبار بسندش تا امام صادق ( ع ) كه خدا عز و جل بداود ( ع ) وحى كرد 
يك بنده‏ام يك حسنه‏ام آورد و به بهشتش برم گفت پروردگارا آن حسنه چه باشد فرمود 
گره كار مؤمنى گشايد و گرچه با يك دانه خرما باشد فرمود داود ( ع ) گفت پروردگارا 
حق دارد كسى كه تو را شناسد از تو طمع نبرد .
( 5 ) 11 قرب الاسناد مضمون همين حديث را آورده جز كه سزاى بنده را حاكميت او را 
در بهشت ذكر كرده .
( 6 ) 12 امالى طوسى از وهب بن منبه گفت در زبور خواندم از من بشنو چه گويم و 
درست ميگويم هر كه يك حسنه‏ام آورد به بهشتش برم داود گفت آن حسنه چه باشد 
فرمود هر گاه گره از كار مسلمانى گشايد داود گفت بار معبودا از اين رو نشايد هر كه تو را 
شناسد از تو اميدش ببرد .
( 7 ) 13 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چهارند كه خدا عز و جل روز قيامت 
بدانها نظر دارد هر كه پشيمانى را در معامله پس گيرد يا بيچاره‏اى را داد رسد يا بنده‏اى 
را آزاد كند يا عزبى را تزويج نمايد .
( 8 ) 14 قرب الاسناد بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه هر كه جلو گيرد از مسلمانان تجاوز 
آب يا آتش يا دشمن سرسخت را خدا گناهش را بيامرزد .
( 9 ) 15 ثواب الاعمال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه هر كه چهار چيز دارد خدا در 
بهشتش برايش خانه سازد يتيم را پناه دهد و بناتوان مهرورزد و بوالدينش دلسوز 
باشد و بمملوكش مدارا كند .
( 10 ) 16 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر مؤمنى گره از گرفتارى مؤمنى 
گشايد خدا هفتاد گرفتارى دنيا و گرفتارى آخرتش را گشايد ( 11 ) و فرمود هر كس دارا كند 
مؤمن تنگدستى را خدا حوائج دنيا و آخرتش را روا كند ( 12 ) فرمود هر كه عيب مؤمنى را كه 
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از آن نگرانست بپوشاند خدا هفتاد عيبش را كه از آنها در دنيا و آخرت نگرانست بپوشاند 
( 1 ) فرمود راستش خدا بكمك مؤمن است تا مؤمن در كمك برادر مؤمن خود است از پند سود 
گيريد و بكار خير دل بدهيد .
( 2 ) گويم برخى اخبار هم در باب قضاء حاجت مؤمن گذشت .
( 3 ) 17 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مؤمنى نباشد يارى كند مؤمن مظلومى را 
جز كه بهتر باشد از روزه يك ماه و اعتكافش در مسجد الحرام و مؤمنى نباشد كه با قدرت 
برادرش را يارى كند جز كه خدا او را در دنيا و آخرت يارى كند و مؤمنى نباشد كه با 
قدرت برادرش را وانهد جز كه خدايش در دنيا و آخرت وانهد .
( 4 ) 18 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه بداد برادر مؤمنش رسد تا او را از 
غم و گرفتارى و پرتگاه برهاند خدا برايش ده حسنه نويسد و ده درجه او را بالا برد و 
ثواب آزاد كردن ده بنده باو دهد و ده بدى از او بگرداند و در قيامت ده شفاعت از او 
بپذيرد .
( 5 ) 19 تفسير امام رسول خدا فرمود هر كه ناتوانى را در بدنش كمك دهد در كارش 
خدا در كارش باو كمك دهد و در قيامت فرشته‏هائى روا دارد كه او را در گذر از هراسها 
كمك دهند و از خندقهاى آتش بگذرانند و از صراط او را سالم به بهشت رسانند در امان 
و كسى كه ناتوان در فهم و معرفت را كمك دهد و در برابر خصم باطل طلب او باو دليلى 
آموزد خدايش در سكرات مرگ بر شهادت به يگانگى خدا و اينكه محمد ( ص ) بنده و رسول 
او است كمك دهد و بر اقرار بدان چه بدين دو مربوط است و بر اعتقاد او تا اينكه از دنيا 
برون شود و بخداى عز و جل برگردد با بهترين كردار و خوشترين حال و در آن به روح و 
ريحان خوشامدش گويند و مژده‏اش دهند باينكه پروردگارش از او خشنود است و خشمى بر 
او ندارد و هر كس كمك كند بمصالح دنيا يا دينش اندر كار است تا بر او دشوار نباشد خدا 
در مشاغل درهم و احوال نافراهم روز حضورش در برابر خود باو كمك دهد و از اشرارش 
جدا كند و باخيارش پيوندد .
( 6 ) 20 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه صبح برخيزد و توجهى بكارهاى 
مسلمانان ندارد از اسلام بهره ندارد و نه كسى كه مردى را دريابد كه فرياد مى‏كشد اى 
مسلمانان بدادم برسيد و جوابش ندهد از مسلمانان نباشد .
( 7 ) 21 نهج البلاغه امير المؤمنين ( ع ) فرمود از جبران گناهان بزرگ و بداد رسيدن 
بيچاره و گرهگشائى از گرفتار است .
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( 1 ) 22 ثواب الاعمال بسندش از امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه بداد برادر مؤمن 
بيچاره خود رسد كه بى‏تاب شده و گره از كار او گشايد و بر انجام حاجتش كمك كند در برابر 
نزد خدا هفتاد و دو رحمت دارد كه يكى را زود باو رساند تا زندگيش را به سازد و هفتاد و 
يكى را براى او ذخيره كند براى هراسهاى روز قيامت و دلهره‏هاى آن .
( 2 ) 23 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه گره از كار مؤمنى گشايد 
خدا گره‏هاى كار آخرت او را گشايد و از گورش با دل شاد بر آيد و هر كس در گرسنگى باو 
خوراكى دهد خدا از ميوه‏هاى بهشت باو بخوراند و هر كس شربت آبى باو نوشاند خدا از 
رحيق مختوم ( شراب سر بسته بهشت ) باو نوشاند ) .
( 3 ) 24 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه برادر مسلمانش را با يك كلمه‏اى 
گرامى دارد كه باو مهر ورزد و گره از كارش گشايد پيوسته در سايه رحمت خدا است تا بدان 
اندر كار است .
( 4 ) 25 همان بسندش از امام ششم ( قريب بمضمون شماره 22 ) .
( 5 ) 26 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مؤمنى نباشد از يارى برادرش با قدرت 
بر آن دست كشد جز كه خدايش در دنيا و آخرت بخود وانهد .
( 6 ) 27 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه خدا كشتن ذبيحه و اطعام و دادرسى بيچاره 
را دوست ميدارد .
( 7 ) 28 تفسير امام كسى نباشد كه بيچاره‏اى را بيند در راه پاكش او وامانده و در افتاده 
و كمك ميخواهد و كسى باو كمك نكند و بداد او رسد و او را بپاكشش سوار كند و كارش را 
درست كند جز كه خدا عز و جل فرمايد خود را رنج دادى و نيرويت را مصرف كردى در كمك 
باين برادرت من فرشته‏هائى بيشتر از شمار همه آدميان از آغاز روزگار تا پايانش كه هر 
كدام نيرومندترند از آنكه آسمانها و زمينها را بردارند براى آنكه كاخها و مساكنى براى تو 
بسازند و درجات تو را بالا برند و تو در جنان من چون يكى از ملوك برتر باشى و كسى كه 
جلو گيرد از ستمديده‏اى كه خواهند بجان او يا مالش زيانى رسانند خدا عز و جل از 
حروف گفتار و هر حركت كرد و امارش و از سكون آنها فرشته‏ها آفريند بشمار هر حرفى صد 
هزار فرشته كه هر كدام بتازند به شياطينى كه مى‏آيند براى گمراه كردن او و با سنگ كوبنده 
آنها را از پاى در آورند ( سر آنها را بشكنند خ ب ) و خدا بايست كند بهر ذره‏اى از زيانى كه 
از او دفع شده و بكمترين دردى كه جلوگيرى شده صد هزار خدمتكار بهشتى و به اندازه 
آنان حوريان زيبا كه در آنجا او را ناز كنند و احترام نمايند و گويند اين در برابر اينست 
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كه از فلانى زيان مال يا تنش را جلو گرفتى .
( 1 ) 

باب سى و چهارم 
كسى كه سود بمردم رساند و فضيلت اصلاح ميان مردم 

قرآن مجيد 


الرعد ( آيه 18 ) ( 2 ) و اما آنچه سود دهد بمردم بپايد در زمين 

اخبار باب 


( 3 ) 1 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بهتر مردم آنكه سود برند از آن مردم .
( 4 ) 2 معانى الاخبار بسندش تا پيغمبر مانند آن .
( 5 ) 3 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل ( 31 سوره مريم ) و 
ساخته مرا مبارك هر جا باشم فرمود يعنى پر سود بخش .
( 6 ) 4 نهج البلاغه در وصيتش ( ع ) هنگام وفاتش بحسن و حسين عليهما السلام بشما 
وصيت كنم و بهمه فرزندانم و خاندانم و بهر كه اين نامه‏ام بدو رسد به تقواى خدا و نظم 
كارهاتان و اصلاح ميان خودتان زيرا شنيدم از جدتان رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود اصلاح 
ميان خود بهتر است از همه گونه نماز و روزه .
( 7 ) 

باب سى و پنجم 
در انصاف و عدالت 

قرآن مجيد 


( 8 ) 1 النساء ( آيه 135 ) ايا كسانى كه گرويديد پر قيام كنيد براى عدالت تا آخر آيه .
( 9 ) 2 المائده ( آيه 8 ) ايا كسانى كه گرويديد بوده باشيد پر قيام‏كننده براى خدا بعدالت 
و نكشاند شما را دشمنى مردمى بر اينكه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوى نزديكتر 
است .
( 10 ) 3 الانعام ( 152 ) و چون سخن گوئيد با انصاف گوئيد گرچه در باره خويشان باشد .
( 11 ) 4 الاعراف ( آيه 29 ) بگو فرمان داده پروردگارم بعدالت 181 ( 12 ) و از آنها كه 
آفريديم مردمى باشند كه بحق رهنمايند و بدان با عدالت باشند .
( 13 ) 5 حمعسق ( آيه 15 ) فرماندارم كه بعدالت رفتار كنم ميان شماها 17 ( 14 ) خدا كه فرو 
فرستاد كتاب را بحق و ميزان را هم .
( 15 ) 6 الحجرات ( آيه 9 ) و بعدالت رفتار كنيد راستش خدا دوست دارد عادلان را .
( 16 ) 7 الحديد ( آيه 25 ) البته كه فرستاديم رسولانمان را با نشانه‏هاى روشن و فرو 
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فرستاديم با آنها كتاب و ميزان را تا قيام كنند مردم بعدالت .

اخبار باب 


( 1 ) گويم بسيارى از اخبار در باب كليات مكارم گذشت .
( 2 ) 1 معانى الاخبار بسندى از رسول خدا ( ص ) كه عادلتر مردم آنكه پسندد براى مردم 
آنچه براى خود پسندد و بد دارد بر ايشان آنچه براى خود بد دارد .
( 3 ) 2 امالى طوسى در ضمن خبر شيخ شامى است كه امير مؤمنان ( ع ) فرمود اى شيخ 
بپسند براى مردم آنچه براى خودپسندى و بياور براى مردم آنچه دوست دارى براى تو 
آورند .
( 4 ) 3 خصال بسندش تا امام ششم كه فرمود دوست داريد براى مردم آنچه براى 
خود دوست داريد .
( 5 ) 4 همان بسندش تا امام ششم فرمود هر كه از طرف خود بمردم انصاف دهد 
بپسندد كه ديگرى هم در آن حكم باشد .
( 6 ) 5 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) هر كه همدردى كند با مستمند و از خود به 
مردم انصاف دهد او است مؤمن راستين .
( 7 ) 6 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هيچ بنده مسلمانى خدا را در 
باره خود خيرخواه نكرده باينكه از طرف خود حق را بدهد و حق خود را هم بگيرد جز كه 
دو خصلت باو داده شود روزى كه او را بس باشد و خشنودى خدا كه او را نجات دهد .
ثواب الاعمال بسندش مانند آن را آورده 
( 8 ) 7 امالى صدوق بسندش تا امام ششم ( ع ) كه سه تا روز قيامت نزديكتر مردمند به 
خدا عز و جل تا حساب پايان يابد مرديكه در حال خشم بزير دست ستم نكند و مردى كه 
حكم باشد ميان دو كس و باندازه جوى طرفدارى از يكى از آن دو نكند و كسى كه حق را 
بگويد چه به زيانش باشد يا سودش .
خصال بسندش مانندش را آورده 
( 9 ) 8 معانى الاخبار بسندش از امام باقر ( ع ) كه خداى تعالى وحى كرد بآدم ( ع ) 
كه من همه خوبى را در چهار كلمه برايت گرد آورم يكى براى من و يكى براى خودت و يكى 
ميان من و تو و يكى ميان تو و مردم آنكه براى من است مرا بپرستى و هيچ شريك من نسازى 
و آنكه براى تو است كار ترا پاداش دهم آنجا كه بدان نيازمندترى و آنكه ميان من و تو 
است بر تو دعا كردنست و بر من پذيرفتن و آنچه ميان تو و مردم است اينكه بپسندى 
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براى مردم آنچه براى خود پسندى .
( 1 ) 9 عيون بسندش از امام رضا ( ع ) كه به كار زدن عدل و احسان اعلام به دوام 
نعمت است .
( 2 ) 10 خصال بسندش از ابى مالك كه بامام چهارم گفتم كليات مقررات دين را بمن 
گزارش ده فرمود گفتار حق حكم بعدالت و وفاء به عهد .
( 3 ) 11 همان در وصيت پيغمبر است به على ( ع ) كه اى على بالاترين اعمال سه تا است 
انصاف دادن بمردم از طرف خودت و همراهى با برادر در راه خدا عز و جل و ياد تو خدا 
تبارك و تعالى را در هر حال اى على سه از حقائق ايمانند انفاق در تنگدستى و انصاف 
دادن بمردم از خود و بخشش دانش بدانشجو .
( 4 ) و بسند ديگر فرمود اى على سه تا را اين امت تاب نيارند همراهى با برادر در 
مال و انصاف بمردم از طرف خود و ياد خدا در هر حال .
( 5 ) 12 امالى طوسى در وصيت على ( ع ) هنگام وفات بتو وصيت كنم به عدالت در 
حال رضا و غضب ( 6 ) و در آنچه بمحمد بن ابى بكر نوشت بخواه براى همه رعيت خود آنچه 
براى خود و خاندانت ميخواهى و بد دار براشان آنچه براى خود و خاندانت بد دارى كه 
اين حجت را ثابت‏تر كند و رعيت را بهتر اصلاح كند .
( 7 ) 13 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بتو خبر ندهم سخت‏تر واجب خدا را بر 
خلقش انصاف دادن بمردم از طرف خود و همراهى با برادران در راه خدا عز و جل و 
ياد خدا در هر حال كه چون طاعت خدا پيش آيد بكار بندد و چون نافرمانى پيش آيد آن 
را وانهد .
( 8 ) 14 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه انصاف نيست از برادران درخواست 
انصاف .
( 9 ) 15 همان بسندى تا امير مؤمنان ( ع ) كه مردى به پيغمبر ( ص ) گفت عملى به من 
آموز كه ديگر ميان من و بهشت جلوگيرى نماند فرمود خشم مكن و از مردم چيز مخواه و 
بپسند براى مردم آنچه براى خود پسندى .
( 10 ) گويم اخبار بسيارى از اين باب در باب ذكر خدا و باب همراهى با برادران ميباشد .
( 11 ) 16 معانى الاخبار بسندش تا اينكه گويد رسول خدا بمردمى گذر كرد كه سنگى را 
بدامن ميگرفتند فرمود اين چيست گفتند بدين وسيله بشناسيم سخت‏تر و نيرومند 
خودمان را فرمود من بشما خبر ندهم از سفت‏تر و نيرومندتر آنان گفتند چرا يا رسول 
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الله فرمود آنست كه چون خشنود شود بگناه و باطل نكشاندش و چون خشم كند به 
ناحقش نكشاند و چون قدرت يابد بدان چه حق ندارد دست دراز نكند .
( 1 ) گويم با سند ديگر در باب صفات مؤمن گذشت .
( 2 ) 17 محاسن بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود خيرخواه خدا نباشد بنده‏اى 
پيش خود كه حق را بدهد و حق را براى خود بگيرد جز كه دو خصلت باو داده شود روزى 
فراوان و رضايت خدا كه او را نجات بخشد .
( 3 ) 18 اختصاص بسندى از رسول خدا ( ص ) كه هر كه سه خصلت دارد خصال كامل ايمان 
را دارد آنكه خشنود او را به باطل نكشاند و خشم او را از حق بدر نبرد با قدرت دست 
بدان چه حق ندارد نيازد .
امالى طوسى بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 19 نوادر راوندى بسندى از رسول خدا ( ص ) كه خوشا بحال آنان كه پيش افتند 
بسوى سايه عرش گفته شد كيانند يا رسول الله فرمود آنان كه چون حق را شنوند بپذيرند 
و چون از آنها خواسته شود بدهند و بر مردم حكم كنند چون حكم بر خود آنانند پيشروان 
بسايه عرش .
( 5 ) 20 امالى طوسى بسندش تا ابى عبيده حذاء كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود به تو 
خبر ندهم از سخت واجب خدا بر خلقش گفتم چرا فرمود سخت‏تر چيزى كه خدا به 
خلقش واجب كرده انصاف دادن از طرف خود بمردم است و همراهى كردن در مال با 
برادران مسلمان و بسيار ذكر خدا كردن آگاه باش مقصود من گفتن 

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله 
نيست و گرچه آن هم ذكر خدا است بلكه ياد خدا نزد حلال و حرام كه اگر طاعت است عمل كند و اگر گناه است وانهد .
( 6 ) 21 نهج البلاغه فرمود در تفسير قول خدا إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسانِ خدا 
فرمان دهد بعدل و احسان كه عدل انصاف است و احسان بخشش .
( 7 ) و در وصيتش به پسرش حسن ( ع ) فرمود پسر جانم خود را با ديگران بسنج و دوست 
دار براى ديگرى آنچه براى خود دوست دارى و بد دار برايش آنچه براى خود بد دارى 
ستم مكن چونان كه نخواهى ستم كشى و نيكى كن چونان كه دوست دارى بتو نيكى شود .و 
از خود زشت شمار آنچه از ديگران زشت ميشمارى و بپسند براى مردم آنچه را از آنها 
براى خود پسندى آنچه ندانى نگو و آنچه دانى بگو و مگو آنچه نخواهى برايت گويند .
( 8 ) 22 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه در پايان خطبه‏اش ميفرمود خوشا بر كسى كه 

--( 24 )--

خويش خوب است ( 1 ) و روشش پاكيزه و نهادش نيك و عيانش زيبا و زائد از مالش را انفاق 
كند و فزونى گفتارش را نگهدارد و پر نگويد و از طرف خود بمردم انصاف دهد .
( 2 ) روشنگرى طوبى بمعنى بهشت يا درخت طوبى كه معروف است يا خوشى در دنيا و 
آخرت خوى خوش بمعنى اخلاق خوب يا سرشت خوب روش پاكيزه يعنى از اخلاق پست 
نهاد نيكو يعنى دل به آراسته بمعارف الهيه و عقائد ايمانيه و تهى كينه و نفاق و قصد ضرر 
به مسلمانان يا اينكه درونش مخالف برون نباشد چون رياكاران و عيان زيبا به موافقت 
آداب شرع انفاق از زائد مال بدادن حقوق واجبه و مستحبه يا اعم از آن بانفاق هر چه 
بيش از خرج خودش باشد و انصاف دادن از خود بمردم باينكه ميان خود و ديگران بحق 
حكم كند و بپسندد براى آنها آنچه براى خود پسندد و بد دارد براشان آنچه براى خود 
بد دارد .
( 3 ) 23 كافى بسندش از امام ششم فرمود كيست برايم چهار چيز ضمانت كند به 
چهار خانه در بهشت انفاق كن و از ندارى نترس سلام را در جهان افشاء كن ستيزه را 
رها كن گرچه حق با تو است و بمردم از طرف خود انصاف بده .
( 4 ) بيان ضمانت اينست كه بگردن بگيرد و من هم چهار خانه براى او بگردن بگيرم و 
گويا كسى پرسيده آن چهار چه باشند و امام بطور امر آنها را بيان كرده انفاق در راه خدا 
و رضاى او و ترس ندارد چون خدا عوض ميدهد افشاء سلام نشر آنست باينكه بهر كه بر 
خورد سلام كند جز در موارد نهى از آن كه در باب خود بيايد ترك ستيزه يعنى جدال 
و نزاع را رها كند گرچه در مسائل علميه باشد مگر براى اظهار حق كه مطلوب است و خدا 
فرموده ( آيه 125 النحل ) و جدال كن با آنها بوجه احسن و سخن در باره آن گذشت .
( 5 ) 24 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه ميفرمود بالاترين اعمال سه است انصاف 
تو با مردم تا آنجا كه نپسندى براشان جز آنچه براى خود پسندى و همراهى با برادر 
دينى در مال و ذكر خدا در هر حال نه تنها بگفتن 
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بلكه بعمل بدان چه خدا عز و جل پيش تو نهاده و ترك آنچه از آنت نهى كرده .
( 6 ) روشنگرى بالاترين عمل يعنى اشرف و افضل آن نپسندى چيزى را براى خود يعنى 
از آنها نفعى نخواهى جز كه نفعى بآنها رسانى و ضررى بآنها نزنى جز آنچه راضى 
باشى بتو بزنند و براى آنها بر خود حكم باشى .همراهى در مال يعنى او را شريك مال 
خود داند و در برادر خدائى شامل يارى با جان و مال و هر گونه يارى مى‏شود و مواسات 
همراهى از مخارج شخصى است و از ما زاد آن مواسات نيست .
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( 1 ) ذكر خدا در هر حال چه حال شريف باشد يا پست مانند حال جنابت و در خلاء و جز 
آنها و آن منحصر بذكر زبانى نيست كه عوام ميفهمند گرچه آن هم شامل است ولى عمده 
آنست كه مى‏آيد .
و بدان كه ذكر سه نوع است زبانى و قلبى و زبانى بخواندن قرآنست و دعا و بردن 
نام و صفات خدا سبحانه و بيان دليل توحيد و نبوت و امامت و عدل و معاد و پند و 
اندرز دينى و ذكر اوصاف امامان عليهم السلام و فضائل و مناقب آنان چه كه روايت شده 
از آنها ذكر ما ذكر خدا است و ذكر دشمنان ما ذكر شيطانست و حاصل هر چه سيب ياد 
خدا است تا برسد به بيان مسائل فقه و اخبارى كه از ائمه ( ع ) رسيده .
و ذكر قلبى دو نوع است يكى انديشه در دلائل آنچه گفتيم و ياد آورى آن و ياد 
نعمتهاى خدا و فكر در نابود شدن دنيا و برگزيدن ديگر سرا بر آن و مانند آن كه در باب 
تفكر گذشت .
و دوم ياد كيفرهاى آخرت و ثوابهايش در پيشامد امر و نهى خدا كه سبب انجام امر 
و ترك نواهى است و گفتند سومى به از دو تاى اولى است و برخى عامه يكمى را بر سومى 
برتر شمرده بدليل اينكه مايه فزونى عمل و كردار تنى است و آن موجب مزيد ثوابست و 
حق اينست كه يكمى بهمراه يكى از دو تاى ديگر به تنهائى بهتر است با اينكه ياد بدل بى‏ذكر 
بزبان با اخلاص‏تر است از جهاتى و بسا باين جهت بهتر از مجموع باشد و اما ذكر 
بزبان بى‏ياد در دل كه پيش بيشتر مردم شايع است كه بر حسب عادت گويند و از معنى 
غافلند و دلشان جاى ديگر است نه بسوى خدا اگر هم ثوابى داشته باشد اندك و ياد بدل 
از آن بهتر است و همچنانست ذكر وعظ و اندرزى كه وعاظ در روضه‏خوانى گويند و در 
دل خود تاثرى ندارند اگر عقابى نداشته باشد ثوابى هم ندارد و تفصيل ميان دومى و 
سومى دشوار است با اينكه براى هر كدام افراد بسياريست كه نمى‏توان آنها را بهم ترجيح 
داد .
و آنگاه ميان عامه اختلاف است كه فرشته‏ها ذكر قلبى تنها را مى‏فهمند و مى‏نويسند 
يا نه بقولى آرى زيرا خدا نشانى بآنها دهد كه بفهمند و بقولى نه زيرا از دل آگاه 
نيستند .
( 2 ) 25 كافى بسندش تا على ( ع ) كه در ضمن سخنى فرمود آگاه باشيد كه هر كه از 
خود بمردم انصاف دهد خدا جز عزت او را نيفزايد .
( 3 ) 26 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود سه كس در قيامت بخدا عز و جل نزديكتر 
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مردمند تا از حساب فارغ شود ( 1 ) مرديكه قدرت در حال خشم او را به ستم بزير دست نكشاند 
و مرديكه ميان دو كس حكم شود و يك جو يكى را بديگرى ترجيح ندهد و مرديكه بحق ايستادگى .
كند در سود خود و يا زيان خود .
( 2 ) روشنگرى نزديكتر بخدا بر حسب معنى و كنايه است از اينكه مشمول لطف و رحمت 
خداى تعالى است يا مقصود نزديكى بعرش خدا يا بصف پيغمبران و اوصياء است كه در كار 
حساب خلقند و بمعنى اول مقصود اين نيست كه پس از حساب نزديكى پايان يابد بلكه 
مقصود اينست كه در همه جا كه مردم ترسان و هراسان و اندر كار حسابند آنان در امن و 
قرب و را مانند و زير سايه عرشند و پس از آن هم چنين باشند بوجه بهتر ...قدرت بر 
جور بسا شامل انتقام مشروع هم باشد زيرا عفو بهتر است .
رفتن ميان دو يعنى رفت و آمد حقيقى يا كنايه است از حكم بودن يا شامل هر دو 
است بلكه شامل نامه‏رسانى و مذاكره اصلاح يك جو مبالغه در كمى ميل است و مراد اينست كه 
هيچ طرفدارى در نفع و ضرر يكى از آنها نكند .
( 3 ) 27 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه در حديثى فرمود بشما خبر ندهم از سخت‏تر 
واجب خدا بر خلقش و سه تا ذكر كرد كه اولشان انصاف دادن از طرف خود است بمردم .
( 4 ) بيان واجب بسا كه مستحب مؤكد را هم فرا گيرد .
( 5 ) 28 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) ( مضمون آن با تفصيل بيشترى در شماره 24 
گذشت ) .
( 6 ) بيان برادر در راه خدا يعنى برادريش براى رضاى خدا باشد نه بغرض دنيوى يا 
مقصود اينست كه همراهى براى رضاى خدا باشد نه بقصد افتخار و كسب شهرت و بهر تقدير 
همراهى شامل جز مال هم مى‏شود .
( 7 ) 29 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) ( قريب بمضمون آن در شماره 20 از امالى طوسى 
گذشت و توضيح زائد هم ندارد ) .
( 8 ) 30 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه آزموده نشده مؤمن بچيزى سخت‏تر از سه 
خصلت كه از آنها محروم مى‏شود گفته شد آنها چه باشند فرمود همراهى در هر آنچه 
بدست دارد و انصاف دادن از طرف خود و بسيار ياد خدا بودن من نمى‏گويم گفتن 
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باشد بلكه ياد خدا نزد برخورد بآنچه بر او حلال كرده و ياد خدا هنگام بر خورد بدان چه بر او حرام كرده .
( 9 ) بيان سخت‏تر بر او در آخرت ...هر آنچه بدست دارد از اموال كه در دست او 
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است و مال او است .
( 1 ) 31 كافى بسندى كه كشانده تا گويد يك عرب بيابانى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و آن 
حضرت عازم يك غزوه بود و او ركاب پاكش حضرت را گرفت و گفت يا رسول الله به من 
عملى بياموز كه بدان به بهشت روم فرمود آنچه را خواهى مردم بتو دهند تو هم بآنها 
بده و آنچه بد دارى كه مردم با تو كنند با آنها مكن راه پاكش را آزاد كن .
( 2 ) بيان پس از تفسير غرز راحله گويد راحله ماده شتر سوارى است و بقولى هر شتر 
سوارى نر باشد يا ماده ( و سپس تفسير كلمه اتيت را آورده ) .
( 3 ) 32 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود عدل شيرينتر است از آبى كه به تشنه 
كام رسد چه اندازه عدل گسترده و آرام بخش است گرچه كم باشد .
كافى بسند ديگر مانندش را آورده .
( 4 ) بيان عدل ضد جور است و يك نهاديست درونى كه همه كارى را راستا كند و بميانه 
افراط و تفريط وادارد و اجراء قوانين شرع را در امور خلق عدل گويند و بقول راغب عدل 
دو قسم است يكى حسن عقلى دارد و هيچ گاه برنيفتد و بهيچ وجه تجاوز نباشد چون احسان 
بعوض احسان و كف آزار از كسى كه بتو آزار نرساند دوم عدلى كه از كلام شرع فهم شود و 
بسا در زمانى بر افتد چون قصاص و بهاى جنايات و از اين رو خدا فرموده ( آيه 194 سوره 
البقره ) هر كه بشما تجاوز كرد باو تجاوز كنيد و در ( آيه 4 سوره الشورى ) فرموده جزاء بد 
كردن بد كرد نيست بمانندش و كلمه اعتداء و سيئه را در مجازات آورده و باين معنى آمده 
است عدل در ( آيه 90 سوره النحل ) خدا فرمان داده بعدل و احسان زيرا عدل برابرى 
است در مكافات اگر خير است بخير و اگر شر است به شر و احسان بيشتر عوض دادن خير 
است و كمتر عوض دادن به شر پايان .
( و در ضمن شرح عدل گسترده گويد ) يعنى عدل حقيقى نه آنچه مردم عدل نامند يا 
عدل خالص كه آميخته بجور نباشد يا عدل روان در همه اندام نه در پاره‏اى از آنها و در 
همه مردم نه در بعضى تا گويد تعديل رعايت تعادل و همسانى است در امور و بسا كه 
معنى ان قل اينست كه عدل ميان مردم كم است .
( 5 ) 34 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) هر كه از طرف خود بمردم انصاف دهد پسندند 
كه بديگرى حكم باشد .
( 6 ) بيان يعنى بايد حاكم ميان مردم كسى باشد كه از طرف خود به ديگران بانصاف 
رفتار كند و بسا مقصود اينست كه هر كه از طرف خود بمردم انصاف دهد نياز بحاكم ديگرى 
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ندارد بلكه ميتواند خودش حاكم ميان خود و ديگرى باشد و معنى يكم روشنتر است .
( 1 ) 35 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا عز و جل بآدم ( ع ) وحى كرد من همه 
سخن را در چهار كلمه برايت گرد آورم گفت پروردگارا آنها چه باشند ( در پاسخ 
نزديك بمضمون شماره هشت را آورده است ) و در توضيح آن گويد همه سخن را برايت گرد 
آورم يعنى كلمات حق كه جامع منافعند و مرا بپرستى كلمه‏ايست جامع همه عبادات حقه 
و اخلاص كه بزرگترين شرط آنها است و شناخت خدا بيگانگى و بر كنارى از هر كمبود با 
توكل باو در همه امور ( و بيان اعراب الفاظ حديث ) .
( 2 ) 36 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود بپرهيزيد مر خدا را و عادل باشيد 
چون شما نكوهش كنيد مردمى كه عادل نباشند .
( 3 ) بيان عادل باشيد يعنى ميان خاندان و همكاران خود و هر كه بر آنها ولايت و 
سرپرستى داريد و از پيغمبر ( ص ) روايت است كه همه شما سركار هستيد و از زيردستان خود 
مسئوليت داريد .
شما نكوهش كنيد مردم ناعادل را ميان مردم چون حكمرانان ستمكار و نشايد ملامت 
كنيد بر كارى كه خود كنيد .
( 4 ) 37 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه عدالت شيرينتر از عسل و نرمتر است از 
كره و خوشبوتر است از مشك .
( 5 ) روشنگرى شيرينتر است از عسل از باب تشبيه معقول است بامر محسوس چون مردم 
با اين لذتهاى تنى آشنايند .
( 6 ) 38 كافى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه سه خصلت است كه هر كه همه را يا يكى را 
دارد در سايه عرش خدا باشد روزى كه جز سايه او سايه نباشد كسى كه بدهد بمردم از 
خودش هر آنچه خواست آنها باشد و كسى كه گامى پيش و پس ننهد تا بداند كه آن پسند 
خدا است و كسى كه عيبى از برادر مسلمانش نگيرد تا آن را از خودش بر گيرد زيرا هيچ 
عيبى از خود بر نگيرد جز كه عيب ديگرش پديد گردد مرد را همين بس كه بخود از 
ديگران بپردازد .
( 7 ) روشنگرى روزى كه سايه جز سايه او نيست يعنى جز سايه خدا يا سايه عرش و بمعنى 
يكم بسا كه خدا را در روز قيامت سايه‏ها باشد غير سايه عرش كه اعظم و اشرف آنها است 
و مخصوص است بهر بنده‏اش كه خواهد كه صاحب اين خصال از آنانست و بقولى سايه 
داشتن عرش بر بنده‏ها منافات دارد با آنچه روايت است از پيغمبر ( ص ) كه روز قيامت همه 
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غرق آتش است جز سايه مؤمن كه صدقه‏اش سايه او گردد ( 1 ) و از اين رو گفتند در قيامت 
سايه‏ها باشد بحسب اعمال كه صاحبان خود را از سوزش خورشيد و آتش نگهدارند و از دم 
گرم مردمان ولى سايه عرش بزرگتر و بهتر سايه است و بسا جواب گويند كه در آنجا همان 
سايه عرش است كه هر مؤمنى از آن بهره‏اى گيرد باندازه كردار نيكش كه سبب آنست .
بقول طيبى سايه عرش همان سايه خداست كه مانع سوزش و شراره است در هر موقف 
و بسا كه خدا بحقيقت مؤمن را در سايه عرش در آورد نووى گفته ظل همان آسايش و 
نعمت است و ظل كنايه از كرامت است زيرا همه عالم زير عرشند و در سايه آن و بقولى 
پاره‏اى از عرش زير خورشيد آيد و سايه افكند و بقولى مقصود اينست كه او را از ناگواريها 
نگهدارد و از گرماى موقف و روزى كه سايه نباشد جز سايه او يعنى خورشيد بآنها نزديك 
شود و گرما سخت گردد و عرق آنها درگيرد و بقولى يعنى هيچ كس را سايه نباشد چنانچه 
در دنيا سايه دارد گامى پيش و پس ندهد يعنى كارى نكند ( بيان اعراب و تفسير الفاظ ) .
و مقصود اينست كه هر كه بعيب خود و اصلاح آن پردازد فرصت ندارد به عيب مردم 
پردازد و از آن جستجو كند و آنان را بدان سرزنش نمايد .
( 2 ) 39 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه با مالش فقير را همراهى كند و 
مردم را از طرف خود انصاف دهد او است كه براستى مؤمن است .
( 3 ) بيان يعنى مؤمن بر حق است و شايسته نام مؤمن است چون ايمان كامل و اوصاف 
آن را دارد .
( 4 ) 40 كافى بسندش تا امام ششم كه ميفرمود دو كس هرگز در امرى كشمكش نكنند و 
يكى شود بانصاف با ديگرى رفتار كند و او نپذيرد جز كه مغلوب گردد .
( 5 ) 41 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود خدا را بهشتى باشد كه در آن در نيايد 
جز سه كس كه يكى از آنان كسى است كه در باره خود حكم بحق كند .
( 6 ) 

باب سى و ششم 
عوض دادن بخوبيها و نكوهش بدى كردن در برابر نيكى 
و در باره اينكه مؤمن گمنام است 

قرآن مجيد 


( 7 ) 1 الروم ( آيه 39 ) و آنچه بريا دهيد تا در اموال مردم فزونى يابد نزد خدا فزون 
نشود .
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( 1 ) 2 الرحمن ( آيه 60 ) آيا پاداش نيكى كردن جز نيكى است .
( 2 ) 3 المدثر ( آيه 6 ) و منت منه تا فزون طلب باشى .

اخبار باب 


( 3 ) 1 علل الشرائع بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه دست خدا بالاى سر مكفرين ( گمنامان ) 
باشد كه برحمت در پرواز است .
( 4 ) 2 همان بسندى كه ميرسد بامام ششم ( ع ) كه فرمود مؤمن مكفر و گمنام است زيرا 
كار خيرش بدرگاه خدا عز و جل بالا ميرود و در ميان مردم منتشر نشود و كافر نامدار و 
مشهور است زيرا كار خيرش در ميان مردم منتشر شود و بسوى آسمان بالا نرود .
( 5 ) 3 همان بسندش تا امامان ( ع ) فرمود رسول خدا ( ص ) گمنام است قدردانى 
احسانش نشده با اينكه بقريش و عرب و عجم احسان كرده چه كسى بالاتر از رسول خدا 
( ص ) باين خلق احسان كرده و ما خاندان هم ناسپاسى شديم احسان ما را قدر نشناسند 
و مؤمنان خوب هم گمنام و سپاس نشده‏اند و قدردانى از كارهاى خيرشان نشود .
( 6 ) 4 معانى الاخبار بسندش تا امام باقر ( ع ) كه امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه عوضى 
دهد برابر خوبى كه باو شده است پاداش داده و هر كه دو برابر عوض دهد قدردانى 
كرده و هر كه قدردانى كند رادمرد است و هر كس بداند كار خويش خوبى بخود او است در 
نيكى كردن بمردم كندى نكند و دوستى آنها را پر نخواهد از ديگرى مخواه شكر آنچه به 
خود كرده‏اى و آبرويت را بدان حفظ كرده‏اى و بدان كه نياز خواه از تو آبرويش در برابر 
آبروى تو حفظ نكرده تو آبرودارى كن از اينكه جواب رد باو ندهى .
( 7 ) 5 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چهارند كه زودتر كيفر كشند كسى 
كه باو احسان كردى و در عوض بتو بدى كرده و كسى كه باو ستمى نكردى و او بتو ستم 
كرده و كسى كه با او پيمانى بستى و قصد تو وفاء كردنست و قصد او پيمان شكستن و كسى كه 
با خويشانش صله رحم كند و آنها با او قطع رحم كنند .
( 8 ) 6 همان در وصيت پيغمبر ( ص ) بعلى مانندش آمده .
( 9 ) گويم پاداش دادن باحسان با چند سند در باب كليات مكارم گذشته .
( 10 ) 7 كتاب حسين بن سعيد بسندى تا امام ششم كه ميفرمود در قرآن خدا يك آيه 
ثبت است گفتم آن كدام است فرمود قول خدا تبارك و تعالى ( 60 سوره الرحمن ) آيا 
جزاء احسان جز احسانست بر كافر و مؤمن و نيك و بد همه حكمفرما است هر كه به او 
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خوبى شد بر اوست كه عوض بدهد و عوض دادن همين نيست كه بمانند او بوى خوبى كند 
بلكه اين را هم بداند كه فضل تقدم با اوست .
( 1 ) 8 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه بنام خدا از شما درخواست 
كرد باو بدهيد و هر كه احسانى بشما كرد عوضش بدهيد و اگر نتوانيد آنقدر باو دعا كنيد 
كه پنداريد باو عوض داديد .
( 2 ) 9 همان بسندى تا امام ششم ( ع ) كه خدا خلقى از بنده‏هاش آفريده كه به مستمندان 
شيعه ما كمك كنند تا بدان ثوابشان دهد رسول خدا ( ص ) فرمود همين بس است در 
ستايش برادرى كه بتو احسانى كرده كه بگوئى خدا جزاى خيرت دهد و چون در غيابش 
نام او را برند بگوئى خدا جزاى خيرش دهد در اين صورت باو عوض دادى .
( 3 ) 10 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود لعنت خدا بر آنكه راه كار خير را بندد و آن 
كسى است كه باو احسان شود و او ناسپاسى كند و مانع شود كه بديگرى خيرى رساند .
( 4 ) 11 الدره الباهره امام كاظم ( ع ) فرمود احسان يك غل است بر گردن گيرنده كه آن 
را نگشايد جز عوض دادن يا تشكر .
( 5 ) 12 مجمع البيان ( ج 9 ص 208 ) بسندى تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود يك آيه در 
قرآن خدا ثبت است ( و قريب مضمون شماره 7 را آورده ) .
( 6 ) 13 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود بدكردار را بازدار به پاداش دادن به 
خوشكردار .
( 7 ) 

باب سى و هفتم 
باز هم در اينكه مؤمن گمنام است و از كار خيرش قدردانى نشود . 


( 8 ) گويم اخبار بسيارى در باب جداگانه‏اى بهمين عنوان در كتاب ايمان و كفر گذشت .
( 9 ) 1 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه نيكوكار نكوهش شده و رانده شده 
است ( 10 ) و بهمين سند است كه آن حضرت فرمود برتر مردم در مقام بدرگاه خدا نيكوكاريست 
كه احسانش ناسپاسى شود و قدرش ندانند ( 11 ) و بهمين سند آن حضرت فرمود دست خدا بالاى 
سر گمنامانست و برحمت در پرواز است .
( بسا كه مقصود از اين اخبار مردان خير مسندى هستند كه پنهانى كار خير كنند و 
نمى‏خواهند كسى از كار خير آنها آگاه شود و اين گونه مردم بندگان صالح ناشناخته‏اند كه 
بگمنامى زندگى كنند و بزبانى آنها را ابدال خوانند مترجم ) .
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( 1 ) 

باب سى و هشتم باب هديه و پيشكش 

آيات قرآن مجيد 


النمل ( آيه 35 ) ( 2 ) و راستش من فرستنده هديه‏اى هستم بسوى آنان .

اخبار باب 


( 3 ) 1 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چه خوب است چيزى كه هديه باشد 
جلو درخواست حاجت و فرمود بهم هديه كنيد تا دوست هم باشيد زيرا هديه كينه‏ها 
را ببرد .
( 4 ) 2 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هديه سه جور است هديه در عوض هديه 
هديه سازش هديه براى خدا عز و جل .
( 5 ) 3 حسين بن سعيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه چه خوبست هديه كليد بر آوردن 
نيازها است .
( 6 ) 4 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود چه خوبست چيزى كه هديه باشد كه 
كينه برانداز است .
( 7 ) 5 امالى طوسى بسندى تا ابى قتاده كه امام ششم ( ع ) فرمود بهم هديه ميدهيد 
گفت آرى يا ابن رسول الله فرمود ادامه دهيد هديه را باينكه ظرفها را پس فرستيد به 
صاحبش .
( 8 ) 6 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه از گراميداشت مرد براى برادر 
مسلمانش اينست كه تحفه او را بپذيرد يا از آنچه در دست دارد تحفه دهد و چيزى فراتر 
نرود .
( 9 ) 7 نهج البلاغه پيغمبر در بيان اهل فتنه فرمود مى را بنام نبيذ حلال شمارند و 
حرام را بنام هديه ( مقصود رشوه است ) و ربا را بنام فروش ( و خريد ) كه حيله شرعى است 
مانند رهن معروف در مستغلات .
( 10 ) 

باب سى و نهم باب ماعون ظرف عاريه 

آيات قرآن مجيد 


( 11 ) دريغ كنند از ماعون 

اخبار باب 


( 12 ) 1 تفسير على بن ابراهيم در معنى يمنعون الماعون فرمود چون چراغ و دمگيره 
آتش و مايه خمير مانند آنها كه مردم بدانها نياز دارند ( 13 ) و در روايت ديگر خمير و آفتابه 
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آب .
( 1 ) 2 قرب الاسناد بسندش تا على ( ع ) فرمود روا نيست جلوگيرى از نمك و آتش .
( 2 ) 3 امالى صدوق در آنچه پيغمبر ( ص ) نهى كرده است دريغ كردن از ابزار زندگانيست 
و فرموده هر كه ماعون را از همسايه‏اش دريغ دارد خدا روز قيامت خيرش را از او دريغ دارد 
و او را بخود واگذارد و هر كه را بخود وانهد چه بدحالى خواهد داشت .
( 3 ) 

باب چهلم 
چشم پوشى از عيوب مردم و ثواب كسى كه بدى خود را دشمن دارند نه از مردم را 

اخبار باب 


( 4 ) 1 تفسير على بن ابراهيم امير مؤمنان ( ع ) فرمود خوشا بر كسى كه باز دارد او را 
عيب خودش از عيوب مردم .
( 5 ) 2 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) سه كس در سايه عرش خدا باشند روزى كه جز 
سايه آن سايه‏اى نباشد كسى كه انصاف دهد بمردم از طرف خود و كسى كه گامى پيش و پس 
ننهد تا بداند كه آن مورد پسند خداست يا خشمش و كسى كه نكوهش نكند برادرش را به عيبى 
تا آن را از خود دور كند زيرا از خود عيبى بر ندارد جز كه عيب ديگرش پديد گردد و پس 
است براى مرد كه بخود پردازد از مردم ديگر .
محاسن بسندى مانندش را آورده با اندك تغييرى كه ما آن را در باب جوامع مكارم 
آورديم .
( 6 ) 3 تحف العقول در وصيت امير مؤمنان به پسرش حسين ( ع ) كه هر كه عيب خود 
ديد از عيب ديگر باز ماند .
( 7 ) 4 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه براى مرد همين عيب بس كه بنگرد در مردم 
آنچه را در خود او است و نبيند و سرزنش كند مردم را بدان چه خودش نتواند كه وانهد و 
آزار دهد همنشين خود را بدان چه سودش ندارد .
( 8 ) 5 همان در وصيت به ابى ذر كه پيغمبر ( ص ) باو فرمود بايد جلوگيرت باشد از 
مردم آنچه در خود دانى و بد نشمارى در آنها آنچه خود ميكنى و فرمود بس است براى 
مرد اين عيب كه در مردم بشناسد آنچه در خودش در نيابد و مايه شرم آنها بداند آنچه 
در خود او باشد و آزار دهد همنشين خود را بدان چه سودش ندهد .
( 9 ) 6 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خير زودتررس ثواب نيكى است و 
شر زودتررس كيفر تجاوز و بس است براى مرد همين عيب كه بيند در مردم عيبى كه در 
خود نبيند و سرزنش كند مردم را بدان چه تركش نتواند و آزار دهد همنشينش را به 
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آنچه سودش ندهد .
ثواب الاعمال بسندش مانندش را آورده 
مجالس مفيد بسندى مانندش را آورده 
و حسين بن سعيد هم مانندش را آورده 
( 1 ) 7 علل الشرائع بسندى به محمد بن حميم گفته شد چرا به مردم نگوئى گفت 
من خود را نپسندم در اينكه بد نيستم تا به بدى ديگرى پردازم راستش مردم از خدا در باره 
گناهان مردم ترسند و خود را از گناه خود در امان دانند .
( 2 ) 8 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) كه كمتر چيزى كه آدمى بدان از ايمان 
بدر شود اينست كه كسى را برادر دينى گيرد و لغزشهاى او را بشمار آورد تا روزى ويرا بر 
آنها سركوفت كند .
( 3 ) 9 علل الشرائع بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود چون مردى در سمت راست 
عقيده‏اى دارد و تا بسمت چپت رسيد از آن برگرديد در باره او جز خوبى مگو و از او بيزارى 
مجو تا بشنوى از او همان سخن كه در سمت راست شنيدى و به عقيده خود برگردد زيرا 
دلها ميان دو انگشت خدا است و هر ساعتى آنها بسوئى گرداند و راستى كه بنده بسا كه 
توفيق خير يابد .
( 4 ) صدوق ره گفته مقصود از دو انگشت خدا دو راه است كه بدان رهنما است يكى خير و 
ديگرى شر زيرا خدا انگشت ندارد و بمانند خلق خود نيست تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
( 5 ) 10 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه خود را دشمن شناسد و دشمن مردم 
نباشد خدايش از هراس روز قيامت امان دهد .
ثواب الاعمال بسندى مانندش را آورده .
( 6 ) 11 دعوات راوندى امير مؤمنان ( ع ) فرمود شريفترين خصال رادمردى اينست كه 
از آنچه دانى در غفلت‏گذرانى .
( 7 ) 12 نهج البلاغه از اشرف كارهاى كريم بروى خود نياوردن آنچه است كه ميداند .
( 8 ) و فرمود هر كه عيب خويش بيند از عيب ديگرى درگذرد .
( 9 ) و فرمود ( ع ) هر كه عيوب مردم را بيند و زشت شمارد ولى آنها را براى خود پسندد 
خود احمق باشد .
( 10 ) و فرمود ( ع ) بزرگترين عيب اينكه نكوهش كنى آنچه را در خود تو است .
( 11 ) و فرمود ( ع ) ايا مردم خوشا بر كسى كه پرداختن بعيب خودش او را از عيب ديگران 
بازدارد و خوشا بر كسى كه در خانه‏اش بماند و روزيش را بخورد و بطاعت پروردگارش 
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بپردازد و بر گناهش بگريد و اندر كار خود باشد و مردم از او آسوده باشند .
( 1 ) 

باب چهل و يكم 
ثواب پاك كردن و اصلاح راه عبور مردم و رهنمائى براه براى ديگران 

اخبار باب 


( 2 ) 1 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بنده‏اى به بهشت رفته براى اينكه يك 
شاخه حاز را از راه مسلمانان پاك كرده .
( 3 ) 2 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه عيسى بن مريم بگورى گذر كرد كه 
صاحبش در عذاب بود و سال آينده بدان گذر كرد و عذابى نداشت و گفت پروردگارا من 
سال گذشته باين گور گذر كردم و صاحبش در عذاب بود و امسال بدان گذر كردم و عذابى 
نداشت و خدا باو وحى كرد اى روح الله فرزند خوبى داشت كه به بلوغ رسيد و راهى را 
درست كرد و يتيمى را در پناه گرفت و منش آمرزيدم در برابر كارى كه پسرش كرد .
( 4 ) 3 امالى طوسى بسندى كه رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه پاك كند از راه مسلمانان 
آنچه آزارشان دهد خدا برايش بنويسد اجر خواندن چهار صد آيه كه هر حرفش ده حسنه 
دارد .
گويم با سندش در باب كليات مكارم گذشت 
( 5 ) 4 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه شيوه على بن الحسين ( ع ) اين بود كه چون 
به كلوخى در ميان راه ميگذشت از مركبش فرود مى‏آمد تا آن را با دست خود از سر راه دور 
كند تا آخر خبر .
( 6 ) 5 دعوات راوندى از پيغمبر ( ص ) روايت است كه فرمود بر هر مسلمانى در هر 
روز يك صدقه است گفته شد چه كسى بر آن توانا است فرمود پاك كردن تو مايه آزار 
را از سر راه صدقه باشد رهنمائى هر كسى براهى كه خواهد صدقه باشد عيادت بيمار 
صدقه باشد امر بمعروف صدقه باشد نهى تو از منكر صدقه باشد جواب دادن سلام هم 
صدقه است .
( 7 ) 

باب چهل و دوم 
در نرمش و آرامش و جلوگيرى از آزار و در هميارى بر نيكى و تقوى 

آيات قرآن مجيد 


( 8 ) 1 آل عمران ( آيه 159 ) پس بهمان مهر الهى نرمش كردى با آنها و اگر ترش‏رو و 
سخت دل بودى گسسته ميشدند از گردت پس گذشت از آنها و آمرزشخواه براشان .
( 9 ) 2 المائده ( آيه 2 ) و هميار شويد در نيكى و تقوى و هميارى نكنيد بر گناه و تجاوز .
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( 1 ) 3 الحجر ( آيه 88 ) و فروتن باش براى مؤمنان .
( 2 ) 4 اسرى ( آيه 52 ) بگو به بندگانم كه بگويند آنچه خوشتر است زيرا شيطان رخنه 
كند ميانشان چون كه شيطان براى آدميان دشمن آشكاريست .
( 3 ) 5 الفرقان ( آيه 63 ) و چون گفتگو كنند با آنها مردم نادان گويند بسلامت .
( 4 ) 6 الشعراء ( آيه 215 ) و فروتن باش براى هر كه پيرو تو است از مؤمنان .

اخبار باب 


( 5 ) 1 نهج البلاغه چون نرمش مايه جدائى باشد سخت‏گيرى نرمش باشد بسا دارو 
درد باشد و درد دارو .
( 6 ) 2 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه نرمش ميمنت دارد و 
سخت‏گيرى شوم است ( 7 ) و بهمين سند است كه فرمود نرمش بر امرى ننهند جز كه زيورش باشد و از 
چيزى كنده نشود جز كه زشتش كند .
( 8 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا امام صادق ( ع ) كه مسلمان آنكه مردم از دست و زبانش 
سلامتند و مؤمن آنكه مردمش بر مال و جان خود امين سازند ( 9 ) و در روايت ديگر مؤمن آنكه 
همسايه‏اش از شر و نيرنگش در امانست .
( 10 ) 4 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بشما خبر ندهم از آنكه فردا 
دوزخ بر او حرام است گفتند چرا يا رسول الله فرمود آسان نزديك بكسان نرمخوى 
خوش برخورد .
خصال بسندش مانندش را آورده .
ثواب الاعمال بسندش مانندش را آورده .
( 11 ) 5 همان امالى رسول خدا ( ص ) فرمود خردمندتر مردم آنكه با مردم خوشرفتار 
است و مدارا كن و زبونتر مردم آنكه بمردم توهين كند .
( 12 ) 6 همان بسندش از امام دهم ( ع ) فرمود در مناجات موسى بن عمران ( ع ) با خدا 
اين بود كه معبودا سزاى كسى كه باز گيرد آزارش را از مردم و ببخشد خيرش را بدانها چيست 
فرمود اى موسى دوزخ روز قيامت فريادش زند كه مرا بتو راهى نيست .
( 13 ) 7 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه هر كه عافيت از زيردست خود را پسندد 
سلامت از بالا دستش باو روزى شود الخ .
( 14 ) 8 خصال بسندش تا امام ششم فرمود شرف مؤمن بنماز شب او است و عزتش به 
بازگيرى آزارش از مردم .
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همان بسندش تا پيغمبر مانندش را آورده با فزونى .
همان بسندش تا پيغمبر مانندش را آورده .
( 1 ) 9 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود راستش مردمى از قريش با ديگران 
كم سازش و مدارا داشتند و از قريش نفى شدند و بخدا سوگند نژادشان عيبى نداشت و 
مردمى جز از آنها خوب بود سازش و مداراشان و بخاندان والا پيوسته شدند راوى گفت 
سپس فرمود هر كه دست از آزار مردم برگيرد يك دست از آنها باز گرفته و آنان دستهاى 
بسيار از او باز گيرند .
( 2 ) گويم برخى اخبار در كليات مكارم گذشت .
( 3 ) 10 خصال در اربعماه امير مؤمنان ( ع ) فرمود مؤمن خودش در رنج است و مردم 
از او آسوده‏اند .
( 4 ) 11 قرب الاسناد بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه چه خوب وزيريست براى ايمان دانش 
و چه خوب وزيريست براى دانش بردبارى و چه خوب وزيريست براى آن نرمش و چه خوب 
وزيريست براى نرمش خوش و بش .
( 5 ) 12 امالى طوسى بسندش تا جابر كه گفته شد يا رسول الله كدام مسلمانى برتر 
است فرمود آنكه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند .
( 6 ) همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه ما گروه پيغمبران ماموريم به مدارا با مردم چنانى 
كه ماموريم بانجام واجبات .
( 7 ) 14 معانى الاخبار بسندش تا رسول خدا ( ص ) ( مضمون صدر شماره 5 ) .
( 8 ) 15 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه آيا بشما خبر ندهم از بدتر مردم گفتند 
چرا يا رسول الله فرمود كسى كه بد دارد مردم را و مردم هم او را بد دارند سپس فرمود 
آيا شما را به بدتر از آن خبر ندهم گفتند چرا يا رسول الله فرمود كسى كه از لغزش 
نگذرد و معذرت نپذيرد و از گناهى نگذرد سپس فرمود شما را ببدتر از آن هم خبر 
ندهم گفتند چرا يا رسول الله فرمود آنكه از شرش امان نباشد و اميدى بخيرش نرود 
الخبر .
( 9 ) 16 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود هر كه خود را از آبروى 
مردم باز دارد خدا روز قيامتش از عذاب آن باز دارد و هر كه خشمش را از مردم واگيرد 
خدا روز قيامت از او بگذرد .
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( 1 ) 17 حسين بن سعيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه راستش خدا نرمش كن است و 
ثواب ميدهد و عطا كند در برابر نرمش آنچه ندهد در برابر سخت‏گيرى .
( 2 ) 18 همان بسندش تا معاذ بن مسلم كه نزد امام ششم رفتم و مردى نزدش بود و 
آن حضرت باو فرمود رسول خدا ( ص ) فرموده نرمش ميمنت دارد و بدخوئى شوم است .
( 3 ) 19 دعوات راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه به ابى ذر غفارى فرمود آزار ترا 
از مردم بازگير كه آن صدقه‏اى باشد بر خودت .
( 4 ) و بهمين سند از آن حضرت كه فرمود عملى نزد خداى تعالى و رسولش محبوبتر از ايمان 
بخدا و نرمش به بندگانش نباشد و عملى هم نزد خداى تعالى از شرك بخدايتعالى و 
سخت‏گيرى به بندگانش نيست .
( 5 ) و بهمين سند است كه رسول خدا ( ص ) فرمود دو تا با هم يار نشوند جز كه اجر 
بيشتر نزد خداى تعالى و محبوبترشان نزد خداى تعالى نرمش‏كن‏تر آنها است بيارش .
( 6 ) و بهمين سند است كه رسول خدا ( ص ) فرمود نرمش را بر چيزى ننهند جز كه آن را 
زيور بخشد و بدخوئى را بر چيزى ننهند جز كه آن را زشت كند بهر كه نرمخوئى داده 
شود خير دنيا و آخرت باو داده شده و هر كه از آن محروم است از خير دنيا و آخرت محروم 
است و پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه با خلق مدارا بميرد شهيد مرده است .
( 7 ) 20 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه هر چيزى را بست و بندى است و بست و بند 
ايمان نرمخوئى است .
( 8 ) بيان در نهايه گويد رفق نرمش است و خلاف سخت‏گيريست تا گويد از اين معنا 
است حديثى كه رفق در چيزى نباشد جز كه زيور آنست مقصود لطف و مهرورزيست و در 
حديث ديگر است كه تو رفق و نرمش كنى و خدا طبيب است يعنى تو بخوشى و مهر پرستار 
بيمارى و او است كه باو شفا و عافيت دهد و از آنست حديث ديگر كه در رفق كردن با 
ناتوان آنان و رفع نيازشان يعنى نرمش رساندن بآنها پايان كلام نهايه .
هر چه قفل و بست و بندى دارد يعنى نگهدارى از اينكه تباهى بدان در آيد يا بهى 
از آن زدايد تشبيه معقولى است بمحسوس و قفل ايمان و مقصود از آن نرمخوئى و مهربانى 
و ترك بدخوئى و سخت‏گيرى در كارها است و در گفته‏ها نسبت بمردم در هر حال خواه از 
آنان خلاف ادب باشد يا نه و تشبيه ايمانت بگوهريست ارزشمند كه بايدش حفظ كرد و 
دل گنجينه آنست و نرمش قفل آنست كه آن را از اينكه بيرون افتد يا فسادى در آن در آيد 
حفظ كند زيرا شيطان ايمان دزد است و اگر قفل باز شود و رفق نباشد آدمى به خشونت و 
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دشنام و قهر و كتك زدن و مانند آنها كشيده شود از امورى كه مايه كمبود ايمان يا نابودى 
آنست .
( 1 ) يكى از افاضل گفته اين براى آنست كه هر كه نرمخوئى ندارد سختى كند و بر او سختى 
كنند و بخشم آيد و بگفته‏اى يا كردارى ايمان از دلش بدر آيد پس رفق بست و بند ايمان 
است و آن را نگهدارد .
( 2 ) 21 كافى بسند پيشين از امام باقر ( ع ) كه هر كه را رفق نصيب باشد ايمان هم 
نصيب دارد .
( 3 ) بيان يعنى هر كه سهمى از رفق و نرمش در علم خدا دارد ايمان كامل دارد .
( 4 ) 22 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه راستش خداى تعالى رفق را دوست دارد و 
از رفق او است به بنده‏هاش كه كينه‏هاشان را خرده خرده از سينه‏هاشان بيرون ميكشد و ضد 
هم ميكند هواهاشان را با دلهاشان و از رفقش بآنها اينست كه آنها را بامرى وانهد كه 
خواهد آن را از آنها براندازد براى نرمش با آنها تا اينكه رشته‏هاى زنجيرى ايمان و گرانبهاى 
آن يك جا بر آنها فشار نياورد و ناتوان شوند و چون آن را خواهد امرى را با ديگرى نسخ كند 
و آن امر اول برداشته شود .
( 5 ) روشنگرى خداى تعالى رفيق است گويم مسلم در صحيح خود از پيغمبر ( ص ) روايت 
كرده كه فرمود راستى كه خدا رفيق است و رفق را دوست دارد و بواسطه رفق عطا كند 
آنچه را به سخت گرفتن ندهد قرطبى گفته رفيق آنكه پر نرمش دارد و رفق بمعنى آسان 
گرفتن است و ضد عنف و سخت‏گيرى و تعصب است و هم بمعنى ارفاق است كه عطا كردن 
وسيله‏ى سهولت است و بمعنى آرام كار كردنست كه ضد شتابزدگى است و نسبت همه 
معانى بخدا درست است زيرا خدا آسان كن است و عطابخش و بى‏شتاب در كيفر دادن 
گنهكاران .
طيبى گفته رفق لطف است و انجام كار به بهترين و آسانترين راه آن و خدا رفيق 
است يعنى لطف دارد به بندگانش و از آنها آسان خواهد نه سخت و دشوار و جائز نيست 
كه خدا را بدين نام خوانند زيرا در حديث متواتر و قطعى وارد نشده و در اين حديث به 
حساب اينكه نام خدا باشد نيامده بلكه براى بيان مقدمه چينى است يعنى رفق و نرمش 
مؤثرتر سبب و سودمندتر آنها است و سزاوار نيست حرص در طلب روزى بلكه بايد آن را به 
خدا وانهاد .
نووى گفته جائز است خدا را به رفيق و جز آنكه در خبر واحد صحيح براى خدا آمده 
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ناميد و اهل اصول در نامگذارى خدا با صرف خبر واحد اختلاف دارند پايان .
( 1 ) بقول مصباح رفق در عمل محكم كارى است و روا است كه باين معنى بر خدا اطلاق شود 
و معنى اينكه خدا رفق را دوست دارد اينست كه بدان امر كند و تشويق نمايد و بدان ثواب 
بخشد .
سل و استلال بقول قاموس اينست چيزى را خرده خرده از چيز ديگر بدر آوردند و 
ضغينه بمعنى كينه است و مقصود اينست كه خدا خرده خرده كينه‏ها را بدر آرد و گر نه 
مردم همدگر را نابود ميكردند و بقولى يعنى خدا مردم را تكليف نكرده كه يكباره كينه را 
از سينه بدر كنند چون دشوار است بلكه از آنها خواسته بتدريج آن را بزدايند .
و بسا مقصود اين باشد كه خدا پيمبران و اوصياء را فرموده تا به بنده‏هاى كافر و 
منافقش نرمش كنند و بآنها نيكى كنند و دل آنها را با دادن مال و خوشرفتارى بدست آورند 
و بدين سبب كينه خدا و رسول و مؤمنان را از دلشان خرده خرده بدر آورده .
و بسا مقصود از بيرون كشيدن اينست كه كفر و نفاقشان را خرده خرده به مؤمنان 
روش كند تا گول آنها را نخورند چنانچه خداوند در ( آيه 29 سوره محمد ) فرموده است 
يا پندارند آنان كه در دل مرض دارند كه خدا كينه‏هاشان را بدر نياورد يعنى كينه آنان را 
بر مؤمنان سپس فرموده و اگر خواهيم آنها را بتو نمائيم و معرفى كنيم و از رخسارشان 
آنها را بشناسى و البته آنها را در نحوه گفتارشان خواهى شناخت و خدا ميداند كردار شما 
را 31 جز اين نيست كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى است و اگر ايمان آريد و تقوى داريد 
مزدهاى شما را بدهد و مالهاى شما را نخواهد 32 اگر آنها را خواهد و همه را خواهد و مزد 
رسالت طلبد باداى آن بخل ورزيد و ندهيد و كينه شما را بدر آورد يعنى بغض و دشمنى 
شما را براى خدا و رسول ولى بر شما تنها يك چهارم از يك دهم واجب كرده ( زكات نقدينه 
و انعام كه تقريبا صدى دو نيم است ) و از شما مزد رسالت هم نخواسته و اين مؤيد معنى 
گذشته است .
قوله ضد هم كرده هواها و دلهاشان را چند معنى دارد .
( ) 1 اينكه از لطف خداست كه هوا و دل شما را ضد هم نساخته تا دشمن خوبى هم 
شويد و اين نزديك بهمان فقره پيش است .
( ) 2 اينكه از لطف خدا ببنده‏هاى مؤمن خود است كه هوا و هوس و خواست مخالفين 
و كفار را ضدهم ساخته و اگر همه يك دل بودند مؤمنان را نابود ميكردند و از بن ميكندند 
چنانچه خداى تعالى فرموده ( 14 سوره الحشر و با شما همه با هم بجنگند مگر در آباديهاى 
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بارودار يا از پشت ديوار بدخواهى ميان خودشان شديد است گمان كنى با هم هستند با 
اينكه دلهاشان از هم جدا و پراكنده است اين بدانست كه مردمى باشند كه خردمندى 
ندارند .
( 1 ) 3 اينكه از لطف خداست كه هوس هر كسى را با دلش كه روح و خرد او است ضد هم 
ساخته و گر نه كسى آخرت را بر دنيا گزيده نكردى و در نسخه‏اى ( مضادته ) آمده كه مناسب‏تر 
با اين معنا است و ضد هم ساختن چيزى با ديگرى شائع است چنانچه امير مؤمنان ( ع ) 
فرموده ضد ساخت روشنى را با تاريكى و خشكى را با ترى .
( ) 4 اينكه كينه آنها را بدر آورد با اينكه نبايد در آيد چون هواهاشان با دلشان ضد 
همند .
( ) 5 اينكه از لطف خداست كه تكليفهاى ضد هوا و دلخواه را بر آنها واجب كرد با 
نرمش و خوش و بش كه بر آنها سخت نباشند چرا كه اوامر و نواهى را خرده خرده بدانها 
صادر كرد تا مايه نفرت آنها نگردند مثلا چون عادت به ميخوارى داشتند نخست آيه‏اى 
نازل كرد و مفاسد آن را گوشزد نمود و آنگاه آنها را از ميخوارى نزديك وقت نماز نهى كرد 
و سپس در همه حال و آن را سخت گرفت و همه احكام را يكباره نازل نكرد تا بر آنها دشوار 
باشد بلكه بتدريج مقرر كرد و همه اينها روشن است براى كسى كه موارد نزول آيات را وارسد 
و موارد جعل احكام را ( و تاييدى هم براى اين معنا از فيروزآبادى آورده ) .
و از رفقش بآنها اينكه آنها را بامرى وانهد حاصلش اينكه خواسته آنها از يك امرى 
بازگيرد ولى داند كه اگر بدان شتابد بر آنها گران آيد و آن را پس اندازد تا بر آنها آسان 
گردد سپس آنها را از آن بامر ديگر كشاند و امر اول نسخ شود چنانچه در باره قبله كه خداى 
تعالى ميدانست پيغمبر توجه بكعبه را ميخواهد ولى در بدو آمدن بمدينه اين حكم بر 
مسلمانان ناگوار بود چون عادت بنماز بسوى بيت المقدس داشتند و آنها را بدان وانهاد تا 
كامل شد و باحكام اسلام دل دادند و بر آنها رو كردن بكعبه آسان شد .
عرى الاسلام احكام و قوانين آنست كه چون دسته براى كوزه‏اند و هر كه خواهد از 
كوزه بنوشد بدان چسبد و هر كس هم خواهد از اسلام بهره‏مند شود به قوانين و احكامش 
چنگ زند و ثقل را به مثاقله تعبير كرده براى مبالغه و بسا كه در اصل مثاقيل بوده به 
معنى مئونه .
و بقولى مقصود اينست كه خدا داند صلاح بنده‏ها در دو چيز است و اگر هر دو را 
يكباره بدانها امر كند و در يك زمان بر آنها گران آيد از تحملش ناتوان شوند و از لطف خدا 
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است كه آنان را بيكى امر كند ( 1 ) و تا زمانى بر آن پايند و چون خواهد آنها را از آن بگرداند 
امر يكم را نسخ كند و امر ديگر را آورد تا بهر دو مصلحت برسند و اين توجيهى است براى 
نسخ جز آنچه معروف است از اختصاص مصلحت بر امرى بزمان خاصى و در اين توجيه 
اعتراض روشنى است .
و اينكه فرمود 

نسخ الامر بالآخر 
يا مؤيد همان سهل‏گيريست چون ترك كردن مردم 
بيك امر را سخت‏تر است بر آنها از آنكه با مر ديگر بدل شود يا براى اينست نسخ احكام 
چنين است كه خداى تعالى ( ع ) فرموده ( آيه 106 سوره البقره ) و هر زمانى آيه‏اى را نسخ 
كنيم يا بفراموشى سپاريم بياوريم بهترش را يا مانندش را و بيايد آنچه مؤيد معنى يكم 
است .
( 2 ) 23 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه رفق ميمنت دارد و خرق شوم است .
( 3 ) بيان يمن با ضمه بمعنى بركت است چون ميمنت تا گويد رفق يعنى مبارك و ميمون 
و چون در امرى بكار گرفته شود آن امر مقرون به خير دنيا و آخرتست و خرق بر عكس آن 
است و بقول قاموس ضد رفق است و اينست كه كسى بد كند كارى را و تصرف در امرى را و به 
معنى حماقت است .
( 4 ) 24 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه راستى خدا عز و جل رفيق است و رفق را 
دوست دارد بدان عطا كند آنچه را به عنف ندهد .
( 5 ) بيان برفق عطا كند يعنى از اجر دنيا و آخرت .
( 6 ) 25 كافى بسندش تا رسول خدا كه رفق بر چيزى نهاده نشود جز كه زيورش شود و 
از چيزى برداشته نشود جز كه زشتش كند .
( 7 ) بيان ( از مصباح تفسير الفاظ را آورده ) .
( 8 ) 26 كافى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه رفق فزونى و بركت دارد و هر كه از آن محروم 
است از خير محروم است .
( 9 ) بيان فزونى دارد يعنى در روزى يا در همه خوبيها و بركت و پايندگى در آنها 
( اعراب و تفسير الفاظ ) .
( 10 ) 27 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بدور نشود رفق از خاندانى جز كه خير از 
آنان دور شود .
( 11 ) 28 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بهر خاندانى بهره‏اى از رفق و نرمش دادند 
خدا روزيشان را فراوان سازد و نرمش در اندازه زندگى بهتر است از فراوانى مال با رفق 
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و مدارا درماندگى نيست و با تبذير چيزى نماند و خدا رفيق است و رفق را دوست دارد .
( 1 ) بيان بهره‏اى بآنها داده شده يعنى خدا سهم فراوانى از رفق بآنها داده كه بيكديگر 
نرمش كنند يا با خلق خدا نرمش كنند يا در زندگى نرمش كنند و ميانه رو باشند بى‏اسراف اسراف 
و تنگ گرفتن بخود يا مقصود همه اين معانى است .
خدا بدانها روزى فراوان داده زيرا مهمترين وسائل روزى مدارا با مردم است و 
خوش معامله‏اى با آنها كه مايه توجه آنانست بوى با اينكه خداى تعالى توفيق طاعتش باو 
دهد بويژه با اندازه‏گيرى در زندگى چنانچه فرمود رفق در اندازه‏گيرى زندگى است يا به 
همراه آنست و اندازه‏گيرى زندگى بمعنى تنگ گرفتن است چنانچه خداى تعالى فرموده 
( در آيه 26 الرعد ) گشايد روزى هر كه خواهد و تنگ نمايد و بمعنى ميانه‏روى هم آمده و 
مقصود در اينجا همين است كه بهتر است از مال بسيار با مصرف بى‏اندازه .
و اينكه فرمود با رفق درماندگى منست گويا علت هر دو مقدمه پيشين است يعنى 
با ميانه‏روى در زندگى ناتوانى و كمبود نباشد يا با كسب كم درماندگى نباشد زيرا همان 
درآمد كم با اندازه‏گيرى بس است و اندازه ضرورى روزى را خدا ضامن است و با تبذير و 
اسراف مال بسيار هم نماند .
و بقولى مقصود اينست كه با نرمش داشتن بهر چه خواهد توانا باشد بخلاف بدكردار 
و سخت‏گير و سستى آن ظاهر است سپس فرمود راز همه اينها اينست كه مردم شخص با 
نرمش را دوست دارند و باو كمك كنند و خدا بدل آنها لطف و دوستى وى را اندازد و 
نگذارند برنج افتد يا بدشوار گرايد كارش .
( 2 ) 29 كافى بسندش تا هشام بن احمر كه ميان من و امام هفتم در باره مردمى سخنى 
رفت و آن حضرت بمن فرمود با آنها نرمش كن كه كفر هر كدامشان در خشم او است و 
كسى كه خشمش مايه كفر او هست خيرى ندارد .
( 3 ) روشنگرى كفر هر كدامشان در خشم او است زيرا بيشتر مردم هنگام خشم سخن 
كفر ميگويند و بخدا و پيغمبران و اوصياء نسبت دهند آنچه نشايدشان و چه چيزى 
انتظار رود از كسانى كه در خشم خود باكى ندارند از اسلام بدر شوند و در دنيا سزاوار 
كشتن باشند و در آخرت دچار كيفر جاويدان و چون از اين گرفتارى باكى ندارند باكى از 
آن ندارد كه تو را دشنام دهد يا بزند و بكشد و بتو افتراء زند بدان چه تو را ريشه كن كند 
و بسا كه كفر در اينجا شامل گناه كبيره هم شود كه يكى از معانى آنست .
( 4 ) 30 كافى بسندش تا امام هفتم ( ع ) كه رفق و نرمش نيمى از زندگانى است .
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( 1 ) بيان يعنى نيمى از زندگى خوش است زيرا خوشى زندگى يا بمال و جاه بسيار و 
حصول اسباب غلبه بر بدخواهان يا بنرمش و مدارا در زندگى و معاشرت با آنان و اين بهتر 
است و چون آن را بسنجى بدانى كه فراگير همه امور است حتى زندگى در درون خانه و با 
اهل خانه زيرا رضامندى آنها يا بصرف مال فراوانست و يا نرمش و سازش با آنان در همه حال 
و بهر كدام از اين دو رضا دهند و غالبا بدومى راضى‏ترند .
( 2 ) 31 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا دوست دارد رفق و نرمش را و بدان 
كمك كند چون سوار پاكش لاغر شديد آن را بتوانش واداريد اگر در زمين قحط باشيد با آن 
خود را نجات دهيد و اگر در زمين پر گياه در هر منزلى او را واداريد .
( 3 ) بيان و بدان كمك كند يعنى اسباب رفق را فراهم سازد يا بواسطه آن بامور ديگر 
كمك دهد چنانچه گذشت و نمونه‏اى آورده كه نرمش با جانوران هم خوب است ( و بعد از 
تفسير لفظ عجف گويد ) 
آنها را در جاى خود واداريد دو توجيه دارد يكم اينكه مقصود جا دادن معنوى باشد 
يعنى مقام معنوى آنها را مراعات كنيد و مقصود از تعبير دومى منزل جسمانى باشد و دوم 
اينكه تعبير يكم مجمل باشد و دومى تفسير آن باشد و از قول مصباح گويد جدب بى‏بارانى و 
خشكى زمين است ( سپس تفصيلى در معنى جدب و ديگر الفاظ حديث از قول جوهرى آورده 
كه ترجمه آنها سود عمومى ندارد ) تا گويد مقصود از جاى شايسته اينست كه آب و گياه 
داشته باشد يا اينكه چون لاغر است دو منزل يكى طى راه نكند .
( 4 ) 32 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود اگر رفق مجسم شود زيباترين آفريده 
خدا عز و جل باشد .
( 5 ) 33 كافى بسندش تا يكى از دو امام ( ع ) ( نزديك بمضمون حديث شماره 32 ) .
( 6 ) و در بيان گويد بهتر اينست كه مقصود بيرون كشيدن كينه دلها و ضديت آنها با 
هم باشد تا اشاره باشد بقول خداى تعالى در سوره الانفال ( آيه 63 ) و اگر صرف ميكردى هر 
چه در زمين است همه را الفت ندادى دلهاى آنها را با هم ولى خدا آنها را الفت داد .
و اينكه فرموده حكمى را نسخ نكند تا بر مكلف گران نيايد بقولى بيان علت حكم بناسخ 
است با اينكه منسوخ درست است و گران آمدن براى اينست كه تكرار يك امر بر مكلف 
گرانست و نشاط او در امر تازه است ( و در مثل گويند آدمى تازه پسند است مترجم ) يا بيان 
اينست كه امر بناسخ و منسوخ هر دو را متوجه مكلف نكند با اينكه هر دو با هم مصلحت 
دارند چون نرمش خواهان نسخ است تا حق بر او گران نيايد .
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( 1 ) من گويم سستى هر دو وجه روشن است زيرا ترك عمل بعادت سخت‏تر است بر آدمى 
و از اين رو پذيرش شرع تازه بر امتها گران مى‏آيد گرچه آسانتر از شرع سابق بود و آنها رو 
داشتند بدان چه بدان خو گرفته بودند و بروش پدران خود رفته بودند آرى بسا يك حكم 
ناسخ آسانتر باشد از منسوخ چنانچه در اسلام حكم عده ساليانه زن شوهر مرده را به چهار 
ماه و ده روز تخفيف داد و ايستادگى در جهاد را از يك دهم بدون نيروى دشمن به نيم 
بودن با آن تخفيف داد ولى در بيشتر حكم ناسخ سخت‏تر است از منسوخ .
و اما وجه دوم براى اينكه در بيشتر موارد جمع ميان عمل بناسخ و منسوخ هر دو 
نتوان كرد چون قبله بودن مسجد اقصى با مكه و يا عده يك سال با چهار ماه و ده روز و يا 
نصاب در باب جهاد و يا حلال بودن مى و حرمت آن و روا بودن جماع در شب ماه رمضان 
با حرمت آن يا جواز خوردن و آشاميدن در آن با منع از آن حكم اولى بوده آرى بسا در 
اندك موردى جمع ميان هر دو ممكن باشد چنانچه اول روزه در عاشورا واجب بوده و بروزه 
در ماه رمضان نسخ شده و توجيه بهتر همانست كه در شرح حديث شما 22 بيان كرديم .
( 2 ) 34 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) ( ترجمه حديث در شماره 19 گذشت ) .
( 3 ) 35 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه در كارش رفق و نرمش دارد 
آنچه از مردم خواهد بدست آرد .
( 4 ) 

باب چهل و سوم 
نصيحت به مسلمانان و اندرز بآنان و پذيرش نصيحت آنان 


( 5 ) 1 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه برايم پنج را ضمانت كند برايش 
بهشت را ضمانت كنم گفته شد آنها چه باشند يا رسول الله فرمود نصيحت براى خدا 
و نصيحت براى رسول خدا و نصيحت براى قرآن خدا و نصيحت براى دين خدا و 
نصيحت براى جماعت مسلمانان .
گويم خبر پذيرش نصيحت در باب كظم غيظ گذشت ضمن آنچه خدا بيكى از 
پيغمبران خود وحى كرده .
( 6 ) 2 امالى صدوق بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود هر كس بيند برادرش در 
كار بديست و او را با قدرت بردش از آن باز ندارد البته كه باو خيانت كرده و هر كس از 
رفاقت با احمق كناره نكند بسا كه باخلاق او در افتد .
( 7 ) 3 تحف العقول از امام دهم ( ع ) كه فرمود مؤمن نياز بچند خصلت دارد توفيق 
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از خدا و پند دهى از خود و پذيرش اندرز كسى كه بدو اندرز دهد .
( 1 ) 4 همان از امام دهم ( ع ) كه بيكى از وابستگانش فرمود از فلانى گله كن و به او 
بگو چون خدا خير كسى را خواهد گله پذير باشد .
( 2 ) 5 فقه الرضا از عالم روايت دارم كه در ضمن سخنى طولانى فرموده سه تا هستند 
كه دل مسلمان در آنها دغلى نكند اخلاص در كار خدائى و نصيحت و خيرخواهى براى 
ائمه مسلمانان و پيوستن بجمع آنان و فرمود حق مؤمن بر مؤمن اينست كه در حضور 
و غيابش خيرخواه او باشد چنانى كه براى خود است و روايت دارم كه هر كه براى نياز 
برادر خود روانه شود و خير خواه او نباشد چون محارب با خدا و رسول او است و روايت 
دارم هر كه صبح كند و توجه بامور مسلمانان نكند مسلمان نباشد و روايت دارم كه خدا 
نپذيرد عمل بنده‏اى را كه در دل خود بدى بر مؤمنى را نهان دارد و روايت دارم كه 
از ما نيست هر كه دغلى كند با مؤمنى يا زيانش زند يا نيرنگش بازد و روايت دارم كه 
مردم عيال خدايند و محبوبتر خلق نزد خدا آنكه خاندان مؤمنى را شاد كند و به همراه 
برادرش در نياز او روانه شود .
( 3 ) 6 سرائر ( مضمون شماره 4 را آورده ) .
( 4 ) 7 دره باهره از امام چهارم ( ع ) كه پر اندرز دادن به تهمت‏زدگى كشاند .
( 5 ) 8 نهج البلاغه به پسرش حسن فرمود بسا بدخواهى خيرخواه شود و به نصيحت 
خواهى دغلى شود .
( 6 ) 

باب چهل و چهارم 
در ادب داشتن و در باره كسى كه اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود . 


( 7 ) 1 عيون بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه هلاك نشود كسى كه اندازه خود شناسد .
خصال بسندش مانندش را آورده .
( 8 ) 2 امالى صدوق بسندش از امام صادق ( ع ) كه هر كه پنج تا را ندارد چنان بهره‏اى 
نبرد گفته شد آنها چه باشند يا ابن رسول الله فرمود دين و خرد و شرم و حسن خلق 
و حسن ادب .
( 9 ) 3 از امير مؤمنان ( ع ) كه هيچ شرفى رساتر از ادب نيست .
( 10 ) گويم اخبارى هم در كاتبات مكارم گذشته .
( 11 ) 4 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود متكبر انتظار ستايش خوب نداشته 
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( 1 ) و نه بخيل در دوستان بسيار و نه بى‏ادب در شرافت و نه دريغ كن در صله رحم و نه 
مسخره‏چى در دوستى راستين و نه كم فقاهت در قضاوت و نه غيبت در سلامت و نه 
حسود در آرامش دل و نه كيفر ده بگناه خود در آقائى و نه كم تجربه خود راى در 
رياست .
( 2 ) 5 خصال بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه دانش ارث ارجمنديست و آداب 
زيورهاى زيبا و انديشه آينه زلال و عذرخواهى بيم ده خيرخواه و همين تو را براى 
ادب خود بس كه وانهى آنچه از ديگرى نپسندى .
( 3 ) 6 امالى طوسى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود دانش ارث ارجمنديست 
و آداب زيورهاى زيبائى باشند انديشه آئينه زلالى است و پذيرش عذر ( از بى‏ادب ) بيم‏كننده خير 
خواهى است و در خودسازى براى تو همين بس كه هر چه از ديگران بدر آرى آن را واگذارى و بجا نيارى .
( 4 ) 7 نهج البلاغه هر ادبى جامه نوى است ( 5 ) و فرمود هلاك شود مرديكه اندازه خود 
نداند ( 6 ) و بيكى از هم سخنان خود كه گفتار ناهنجارى آورد كه شايان پذيرش نبود فرمود 
پر نكشيده پرواز آغاز كردى و چون كره شتر خردسال بانگ بر آوردى .
( 7 ) 8 كنز كراجكى امير مؤمنان ( ع ) فرمود ادب از شرافت خاندانى بى‏نياز كند .
( 8 ) و فرمود ( ع ) آداب ثمره فهم است و نتيجه ذهن روشن .
( 9 ) و فرمود ادب خوب جاگير شرف خاندانى است .
( 10 ) 

باب چهل و پنجم 
فضيلت رازدارى و نكوهش فاش كردن اسرار 


( 11 ) 1 گويم در باب رفيقان شايسته از امام باقر بسندش تا امير مؤمنان گذشت كه 
فرمود هر كه رازش را نهان دارد اختيارش را دارد و هر سخنى از ميان دو تا گذشت 
فاش شود ( يعنى از دو كس و بعضى گفتند يعنى از ميان دو لب و با مضمون سابق مناسب 
است مترجم ) .
( 12 ) 2 خصال بسندش از امام رضا ( ع ) كه مؤمن مؤمن نباشد تا سه خصلت داشته باشد 
روشى از پروردگارش روشى از پيغمبرش و روشى از امامش روش پروردگارش رازداريست 
خدا عز و جل در ( آيه 27 سوره الجن ) فرموده داناى غيب است و به غيب خود آگاه نسازد 
مگر فرستاده‏اى را كه بپسندد و اما روش پيغمبرش مداوا و سازش با مردم است زيرا خدا 
عز و جل فرمان داد پيغمبر خود را به مدارا با مردم و فرمود ( 199 سوره اعراف ) عفو را 
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بگير و به نيكى امر كن و روگردان از مردم نادان و اما روش امامش شكيبائى است در تنگى 
و سختى كه خدا عز و جل ميفرمايد ( 177 سوره البقره ) و صابران در تنگى و سختى 
معانى الاخبار بسندش مانندش را آورده .
( 1 ) 3 عيون بسندش تا مردى كه مامون بامام رضا گفت بهتر شعرى كه در باره رازدارى 
دارى برايم بخوان و آن حضرت فرمود ترجمه 

از ياد برم راز تا فاش نسازم 

اى آنكه رازدارى را در فراموشى آن دانى 


ترسم كه روان گردد در خاطر من يادش 

وانگاه دل اندازد آن را بزبان خوانى 


باشد كه بسا رازى در دل جولان گيرد 

وانگاه توان نبود و حبس در آن آنى 


( 2 ) 4 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چهارند كه از ميان بروند دوستى با 
بيوفا احسان بناسپاس دانش آموختن بكسى كه گوش نگيرد و رازى كه سپرده شود به 
بى‏تربيت .
( 3 ) 5 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خوشا بدان بنده خدا كه خود را بخواب 
زند مردم را بشناسد و با تنش با آنها رفاقت كند نه با دلش همكار آنها باشد آنها را 
در ظاهر بشناسد و به باطن او پى نبرند ( مقصود وضع يك شيعه است در حال تسلط حكومت 
جور و متابعت اكثر مردم از او ترجمه ) .
( 4 ) 6 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه دوست دارم براى شيعه خود دو خصلت را 
با دادن يك دستم بخرم كج خلقى و كمى راز دارى ( يعنى يك دستم را بدهم كه اين دو خصلت 
نباشد مترجم ) .
( 5 ) گويم در بابهاى گذشته سفارشى از امير مؤمنان به پسرش گذشت كه پاره‏اى از آن را 
در باب تقيه آورديم و پاره‏اى را در كتاب العلم .
( 6 ) 7 امالى طوسى بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود رازدارى براى ما جهاد در 
راه خداست .
( 7 ) 8 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) ( مضمون شماره 5 جز اينكه در آخرش 
گويد ) بشناسند او را در ظاهر و بشناسد آنان را در باطن .
( 8 ) 9 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه ميفرمود راستش پس از من فتنه‏ها باشند 
تاريك و كور و شك آور و بجا نماند در آنها جز خواب زده گفته شد خوابزده چيست يا امير 
المؤمنين فرمود آنكه مردم آنچه در دل دارد ندانند ( يعنى در عقيده خود تقيه كند ) 
مترجم .
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( 1 ) 10 خصال بسندش تا امام هفتم كه سه تا در سايه عرش خدا باشند روزى كه جز 
سايه‏اش سايه نيست كسى كه ترويج كند برادر مسلمانش را يا خدمتكارى باو دهد يا رازش 
را نهان دارد .
( 2 ) 11 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هفتا كارهاى خود را تباه‏كننده 
مردى بردبار و پردانش كه او را نشناسند و نامش را نبرند و حكيم فرزانه‏اى كه اختيار مالش 
را بهر دروغگو و منكرى وانهد تا آنچه باو گويند باور نكند و مرديكه نيرنگ باز خائن را امين 
سازد و آقاى سخت دلى كه رحم ندارد و مادرى كه راز فرزندش نهان ندارد و فاش كند 
بر او ( يعنى جماع كردن خود را ) و آنكه در سرزنش برادران خود شتاب كند و آنكه با 
برادرش ستيزد و خصومت كند با او .
( 3 ) 12 امالى صدوق امام صادق ( ع ) بيكى از اصحابش فرمود راز ترا بيارت مگو 
جز رازى كه اگر دشمنت بر آن آگاه شود زيانت ندارد زيرا بسا روزى يارت دشمنت شود .
( 4 ) 13 تحف العقول از امام دهم فرمود اظهار چيزى كه جا نيفتاده مفسده آن شود .
محاسن بسندش مانندش را آورده .
( 5 ) 14 اختصاص امير مؤمنان ( ع ) فرمود خير دنيا و آخرت در نهان داشتن راز و 
يار شدن با نيكانست و همه بديها در فاش كردن راز و دوستى با بدانست .
( 6 ) 15 الدره الباهره امام صادق ( ع ) فرمود راز تو از خون تو است و مبادا جز در 
رگهايت روان شود .
( 7 ) 16 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود پيروزى در حزم است و حزم در راى 
سنجيده و آن در حفظ رازها است ( 8 ) و فرمود ( ع ) سينه خردمند صندوق راز او است .
( 9 ) و فرمود ( ع ) هر كه رازش را نهان دارد اختيار بدست او است .
( 10 ) و فرمود ( ع ) خود آدمى رازدارتر است براى خود .
( 11 ) 17 اعلام الدين امام صادق ( ع ) فرمود سينه خودت جادارتر است براى رازت .
( 12 ) 18 كافى بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه بخدا دوست دارم فدا دهم دو خصلت 
را در شيعه خود بپاره‏اى از گوشت بازويم كج خلقى و كم راز دارى .
( 13 ) بيان ( بعد از تفسير الفاظ گويد ) گويا مقصود اينست كه خواهم هلاك شوم و اين 
دو خصلت از شيعه بروند و اگر چه كار بدان جا كشد كه پاره‏اى از گوشت بازويم بعوض آنها 
بدهم تا گويد مقصود اينست كه شيعه از دو خصلت رها شوند و مقصود از رازدارى 
نهان داشتن احاديث ائمه و اسرار آنها است از مخالفان در صورت ترس از زيان بر آنها يا 

--( 50 )--

شيعه آنها و بسا شامل نهان داشتن اسرار علمى و اخبار پيچيده آنها از كسانى كه تحمل آنها 
را ندارند بشود .
( 1 ) 19 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردم بدو خصلت وادار شدند و هر دو را 
ضايع كردند تا از آنها بهره‏اى ندارند صبر و رازدارى 
( 2 ) بيان يعنى بسبب ضايع كردن آن دو خصلت دينى براى آنها نمانده يا اينكه هيچ 
از آن دو را در دست ندارند كه يكى صبر بر بلاها و آزارهاى دشمنانست و ديگرى نهان 
داشتن اسرار از آنها چنانچه گذشت در تفسير قول خداى تعالى ( آيه 54 سوره القصص ) 
بدان چه شكيبا بودند و بدى را به نيكى از خود دور كردند .
( 3 ) 20 كافى بسندش تا سليمان بن خالد كه امام ششم فرمود اى سليمان شما دينى 
داريد كه هر كس نهانش دارد خدايش عزت دهد و هر كه فاشش كند خدا خوارش كند .
( 4 ) بيان عزتش دهد خبر است يا دعاء 
( 5 ) 21 كافى بسندش تا مردى از امام باقر ( ع ) كه ما گروهى نزد آن حضرت رفتيم و 
گفتيم يا ابن رسول الله ما قصد رفتن بعراق داريم بما سفارشى كنيد .آن حضرت فرمود 
بايد نيرومند شما به ناتوانتان نيرو بخشد و توانگرتان بر مستمندتان كمك دهد و راز ما را 
فاش نكنيد و مرام ما را منتشر نسازيد و چون حديثى از قول ما بشما رسيد و يك گواه يا 
دو تا از قرآن خدا موافقش يافتيد بدان عمل كنيد و گر نه توقف كنيد و آن را بما بر گردانيد 
تا براى شما روشن شود و بدانيد كه منتظر اين امر ثواب روزه‏دار شب زنده‏دار دارد و هر 
كه امام قائم ما را دريابد و بهمراه او بيرون شود و دشمن ما را بكشد ثواب بيست شهيد 
دارد و هر كس با قائم ما همراه است و كشته شود ثواب بيست و پنج شهيد دارد .
( 6 ) بيان ( بعد از اعراب جمله گويد ) نيرو بخشد نيرومند شما بناتوانتان يعنى به 
دادرسى و كمك و رفع ستم يا در باره ديانت و رفع شبهه و ترديد دينى و كمك مالى را عائده 
گويند كه بمعنى احسان و صله است .
راز ما را فاش نكنيد يعنى احكامى كه مخالف مذهب عامه عراق است و امر امامت ما 
را منتشر نكنيد و نه خلافت و احوال نادر و معجزات را نزد مخالفان و بلكه نزد شيعه 
سست عقيده زيرا در دوران سختى بودند زيرا مردم از احوالشان بازرسى ميكردند و شيعه 
و پيروشان را ميكشتند و اما اظهار آنها نزد شيعه خردمند و امين و پذيرا كار خوبى بوده 
چنانچه گذشت .
يك گواه يا دو گواه از قرآن گويا مقصود آنجا است كه مخالف باشد با آنچه در دست 
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دارند ( 1 ) يا راوى ثقه نباشد يا غرض موافقت حديث است با عموم آيات چنانچه عمل بجز واحد 
را جائز دانسته مگر موافق مضمون قرآن و سنت متواتره باشد به تفصيلى كه در آغاز دو 
كتاب تهذيب و استبصار خود گفته .
و گر نه توقف كنيد يعنى بدان عمل نكنيد و ردش هم نكنيد بلكه توقف كنيد تا از امام 
بپرسيد و بقولى مقصود اين است كه هر خبرى از ما بشما رسيد لازمست بدان عسل 
كنيد و اگر گواهى از قرآن دارد نزد مخالفان راه گريز داريد چون دليلش را از شما بپرسند و 
با آن گواه آنها را ساكت كنيد و از آنها تقيه نكنيد و اگر نه توقف كنيد و نهانى بدان عمل 
كنيد و نزد مخالفان اظهارش نكنيد و آن را بما برگردانيد و گواه آن را از قرآن از ما بپرسيد تا 
بشما بگوئيم و آنگاهش بمخالفان اظهار كنيد و سستى اين توصيه روشن است .
منتظر اين امر يعنى ظهور دولت قائم ( ع ) 
( 2 ) 22 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود پذيرش امامت ما تنها باور كردن 
و قبول نيست بلكه كتمان آن و حفظ آن از نااهل هم شرط آنست تو ( عبد الاعلى راوى 
حديث ) سلام ما را بآنها برسان و بگو رحمت كند خدا كسى را كه دوستى مردم ديگر را 
بخود كشاند بآنها باز گوئيد آنچه را مى‏فهمند و قبول كنند و نهان داريد از آنها آنچه 
كه منكرند سپس فرمود بخدا آن دشمنى كه با ما بجنگد براى ما سخت‏تر نيست 
از آنكه بر ما گويا باشد آنچه را بد داريم و چون از يك بنده خدا مى‏فهميد راز فاش 
ميكند نزد او برويد و او را از آن باز داريد اگر از شما پذيرفت كه بسيار خوب و گر نه 
كسى را باو داريد كه بر او گرانست و از او ميشنود .چون كه يكى از شما حاجتى دارد و با 
نرمش آن را بر آورده ميكند و بدست مى‏آورد شما در حاجت من نرمش كنيد چنانچه در حوائج 
خود ميكنيد و اگر از شما پذيرفت بسيار خوب و گر نه كلامش را زير پاى خود زير خاك كنيد 
و نگوئيد كه ميگويد و ميگويد كه سخنى كه از او نقل كنيد پاى من و شما حساب مى‏شود .
آگاه كه اگر شما بگوئيد آنچه من ميگويم اعتراف كنم كه شما اصحاب منيد اين ابو 
حنيفه هم اصحابى دارد اين حسن بصرى هم اصحاب دارد من خود از قريشم و فرزند 
رسول خدا و دانا بكتاب خدا كه در آنست بيان هر چيزى از آغاز آفرينش و كار آسمان و كار 
زمين و كار اولين و كار آخرين و هر آنچه بوده و خواهد بود كه گويا بچشم خود آنها را 
بينم و در برابر چشمم هستند .
( 3 ) روشنگرى گويا مقصود از باور اعتقاد بدل است و از قبول اقرار زبانى تنها يا با 
عمل بدان و مقصود اينست كه قبول تكليف خدائى در شيعه بودن منحصر باعتقاد قلبى 
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و اقرار زبانى نيست ( 1 ) بلكه نهان داشتن و حفظ آن از نااهل هم جزء آنست كه مقصود از 
نااهل مخالفين و شيعه كم‏فهمند و طرف پيام خوش عقيده‏ها يا همه شيعيانند ...و اينكه 
فرمود بآنها باز گوئيد هر چه پذيرايند بيان راه جلب دوستى مردم ديگر است بآنچه 
مى‏فهمند يعنى از امورى كه هر دو طائفه قبول دارند .
كسى كه بر او گرانست يعنى او را بزرگ ميشمارد يا رد كلامش بر او گرانست و بقولى 
يعنى كسى كه جز شنوائى از او چاره ندارد ( و پس از تفسير الفاظ حديث گويد ) دفن سخن 
زير پاها كنايه است از نهان داشتن آن و مقصود اينست كه سخن او را نقل مجالس نكنيد 
گرچه براى نكوهش از او كه مايه زيان من و شما است يا اينكه مردم را بر من و شما 
ميشوراند .
اگر شما مانند من بگوئيد در تفسير و جز آن چنانچه ابو حنيفه اصحابى دارند كه 
مى‏بينيد از او شنوا هستند و امرش را اطاعت كنند با اينكه نادان و گمراه است و من از قريشم 
كه شرافت دارند و ابو حنيفه و حسن بصرى از قريش نباشند و من پيغمبرزاده‏ام و اين دلالت 
دارد كه پسر دختر هم در حقيقت پسر است چنانچه عقيده جمعى از اصحاب ما است و 
بقولى يعنى پيغمبر بولادت و امامتم در لوح محفوظ خبر داده و اين زورگوئيست .
و گويا در برابر چشمم هستند يعنى همه آنها را از قرآن بطور يقين ميدانم ...
( 2 ) 23 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه به عبد الله بن سليمان فرمود پيوسته راز ما 
نهفته بود تا بدست اولاد كيسان افتاد و بر سر راه و در روستاهاى عراق باز گفتند .
( 3 ) بيان مقصود از اولاد كيسان مختار است كه خونخواه حسين ( ع ) شد و بقولى مقصود 
از آنها كسانيند كه با نيرنگ و بدروغ خود را به شيعه وابستند و از آنها نيستند در قاموس 
گويد كيسان نام غدر و عهدشكنى است و لقب مختار بن ابى عبيد است كه كيسانيه بدو 
منسوبند و سواد بصره و كوفه روستاهاى آنها است و بقولى سواد ناحيه‏ايست پيوسته به 
عراق و 35 فرسنگ درازتر از آن و طولش از موصل است تا عبادان و عرضش از عذيب تا 
حلوان و آن را سواد گويند براى اينكه فضايش سبز است .
( 4 ) 24 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود بخدا محبوبتر اصحابم نزد من 
آنكه پارساتر و فقيه‏تر و بيشتر حديث ما را بنويسد و راستش بدترشان نزد من و مبغوضتر 
آنان آنكه چون حديثى شنود كه به ما وابسته است و از ما روايت شود نپذيرد و از آن نفرت 
دارد و انكارش كند و كسى را كه بدان ديندارى كند كافر شمارد و او نداند شايد حديث از 
ما باشد و بما مستند است و او بدين انكار از ولايت ما بدر شود .
( 5 ) بيان ( بعد از شرح واژه اشمئزاز گويد ) و او نداند اشاره است بقول خداى تعالى 

--( 53 )--

( آيه 39 سوره يونس ) بلكه دروغ شمردند آنچه را بدانش آن فراگير نيستند با اينكه هنوز 
تاويلش بدانها نرسيده و دلالت دارد بر اينكه جائز نيست انكار از اخبارشان بما رسيده 
اگر چه عقل ما بدان رسا نباشد بلكه بايد آن را بخودشان رد كرد تا آن را توضيح دهند .
( 1 ) 25 كافى بسندش تا معلى بن خنيس كه امام ششم ( ع ) فرمود اى معلى امر ما را 
نهان دار و آن را فاش مكن زيرا هر كه امر ما را نهان دارد و فاش نكند خدايش در دنيا 
عزت دهد و در آخرت نورى ميان چشمش وانهد كه او را به بهشت كشاند اى معلى هر كه 
فاش كند امر ما را و نهانش ندارد خدايش بدان خوار كند در دنيا و در آخرت نور را از 
ميان دو چشمش بكند و آن را تاريك سازد تا بدوزخش كشاند اى معلى راستش تقيه از دين 
من و دين پدران من است و دين ندارد آنكه تقيه ندارد اى معلى خدا دوست دارد كه در نهانى 
پرستيده شود چنانى كه دوست دارد در عيانى پرستيده شود اى معلى فاش كن امر ما چون 
منكر ما است .
( 2 ) بيان مضمونش در پايان باب پيش گذشت و گويا آن حضرت ترس داشت از كشته شدن 
معلى چون ميديد حرص دارد بفاش كردن و از اين رو پر در اينجا اندرزش داد ولى اندرزش 
در او كارگر نشد و او بدين سبب كشته شد و اخبار عقوبت فاش كردن در باب خود بيايد 
ان شاء الله .
( 3 ) 26 كافى بسندش تا عمار كه امام ششم بمن فرمود خبر دادى بدان چه خبرت 
دادم كسى را گفتم چرا سليمان بن خالد فرمود آفرين آيا نشنيدى گفته شاعر را 

راز من و راز تو از ما نشود بيرون 

راز گذرا از دو شايع شود اى همخون 


( 4 ) بيان بعد از اعراب خبر گويد ) در آن مدح شايانيست از سليمان اگر آفرين حقيقى 
باشد و اگر از روى سرزنش باشد مدحى نباشد و اين مناسبتر است با شعر بعد زيرا سليمان 
شخص سوم است .و مراد به دو در شعر دو شخص است و اگر مقصود دو لب باشد لطفى 
دارد ولى مناسب اين خبر نيست و بقولى گواه آوردن از شعر اشاره دارد باينكه فاش 
كردن راز بحكم خرد زشت است و نياز بحكم شرع ندارد .
( 5 ) 27 كافى بسندش تا ابن ابى نصر كه يك مسأله از امام رضا ( ع ) پرسيدم و جواب 
نداد و فرمود اگر هر چه شما بخواهيد بشما بدهيم براى شما بدتر است و گردن امام را 
بگيرند امام باقر ( ع ) فرمود راز ولايت را خدا بجبرئيل سپرده و او بمحمد ( ص ) و آن 
حضرت بعلى ( ع ) و او بهر كه خدا خواسته و آنگاه شما آن را فاش كنيد كيست كه دم بندد 
از حرفى كه شنيده آن حضرت فرمود در حكمت آل داود است كه سزاوار است براى 
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مسلمان اينكه خود دار باشد ( 1 ) و اندازه خود بداند و مردم زمانش را بشناسد .
از خدا بترسيد و حديث ما را فاش نكنيد اگر نبود كه خدا دفاع كند از دوستانش و 
كين كشد براى دوستانش از دشمنانش نديدى خدا چه كرد با آل برمك و چه انتقامى 
كشيد براى امام كاظم ( ع ) با اينكه بنى اشعث در خطر بزرگى بودند و خدا بواسطه دوستى 
آنها با آن حضرت از آنها دفع خطر كرد .
شما در عراق كردار اين فرعونها را مى‏بينيد و مهلتى كه خدا بآنها داده بر شما 
باد به تقوا از خدا و فريب ندهد شما را زندگى دنيا و فريب نخوريد بمهلت مهلت 
داران كه گويا امر فرج بشما رسيده است .
( 2 ) روشنگرى مسأله او گويا در باره امرى بوده كه تقيه در آن واجب بوده يا از اخبار 
آينده بوده كه فاش كردنش مصلحت نبوده يا از امور پيچيده بوده كه خردرس بيشتر مردم 
نبوده چون مقامات معنويه آنها و مانند آن از معارف دقيقه ( پس از اعراب حديث گويد ) 
ولايت الله امامت و مقامات آنست و اسرار علوم آن و امارت و حكومت آن و بقولى مقصود 
پيشگوئى از پديده‏ها است و سستى آن روشن است هر كه خدا خواسته مقصود امامانند .
سپس شماها براى تعجب است و بقولى استفهام انكارى است كيست كه دم بندد 
استفهام انكاريست يعنى كسى از مردم اين زمانه حرفى نشنود جز كه آن را فاش كند و ما 
بآنها اعتماد داريم يا شما بآنها اعتماد نكنيد .
در حكمت آل داود يعنى زبور يا كتب ديگرشان خوددار يعنى مسلط بر خويش كه 
آن را بهر چه سزد وادارد و از هر چه نسزد باز دارد يا مالك اسرار خود باشد كه آنها را فاش 
نكند و اندازه خود بداند يعنى اندر كار بهسازى خود باشد و انديشد در آنچه سودش 
دهد و آن را بسوى خود كشد دور از آنچه زيانش دهد و از آن كناره كند .
و مردم زمانش را بشناسد و بفهمد كى رازدار است و كى فاش ساز است و كه را بايد 
دوست داشت و كه را دشمن و همنشينى با كه سود دهد و با كه زيان اگر نبود كه خدا 
دفاع كند جزايش محذوف است يعنى سلسله اهل بيت و شيعه آنها قطع مى‏شد بواسطه 
ترك تقيه و مانند آن .
آيا نديد خدا با آل برمك چه كرد گويم دولت برمكيان و شوكت و بر افتادن آن در 
تواريخ معروف است .
كردار اين فرعونها يعنى بنى عباس و پيروانشان و حاصل اينست كه بسا خداى 
تعالى براى اوليائش از اعدايش كين كشد و گاهى بآنها مهلت دهد براى اتمام حجت و 
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شما در هر دو حال تقوا را از دست ندهيد ( 1 ) و راز ما را فاش نكنيد و فريب دنيا را نخوريد و 
آن را دوست نداريد كه سبب فاش كردن راز ما گردد براى غرضهاى بيهوده يا توسل به 
مخالفين براى تحصيل دنيا يا بواسطه نوميدى از فرج كه آن را دير كرده شماريد با اينكه 
گويا بشما رسيده است و اين مژده است به نزديك بودن ظهور امر قائم ( ع ) و بيان يقينى 
بودن وقوعش .
( 2 ) 28 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود رسول خدا ( ص ) فرموده .خوشا 
بحال بنده خوابزده خدا كه خدايش بشناسد و مردمش نشناسند آنانند چراغهاى هدايت 
و سرچشمه‏هاى دانش برطرف شود بدانها هر فتنه تيره نيستند از فاش‏كنندگان سخن چين 
و نه جفاكار خودنما .
( 3 ) روشنگرى در نهايه گويد در حديث على ( ع ) است كه ذكر كرد آخر الزمان و فتنه‏ها 
را سپس فرمود بهتر مردم آن زمان هر نومه است يعنى گمنامى كه مورد اعتناء نباشد و 
بقولى كسى كه در ميان مردم اندر است و شر و شر فروشان را تشخيص ندهد و بقولى يعنى 
خواب زده كه كم بيدار است تا گويد بدين معنى است حديث ابن عباس كه از على ( ع ) 
پرسيد نومه كيست فرمود آنكه هنگام فتنه دم بندد و در آن شركت نكند .
و در حديث آن را تفسير كرده بخداشناسى كه مردمش نشناسند يا كسى كه خدايش بخير 
و صلاح و ايمان بشناسد و مردمش باين اوصاف نشناسند با اينكه آنها را دارد .
و بسا مقصود كسى باشد كه خدا خود را و اوليائش و دينش را بوسيله حجج خود باو 
شناسانده و از مردم ديگرى كه آموختن از آنها نارواست كسب معرفت نكرده ولى اين معنى 
بعيد است و آنها را وصف كرده كه چراغ هدايتند و اشاره دارد باينكه مقصود از مردم 
ستمكاران و مخالفان اهل حق كه مؤمن و در راه خدايند ميباشد و اين وجه جمعى است ميان 
اخبارى كه گوشه‏نشينى را ستوده چون اين خبر با اخبارى كه آن را نكوهش كرده كه بسيارند 
يا جمع آنها باختلاف دوره‏ها و سرزمينها است كه در زمانى و يا در جايى خوب است و در 
جايى و يا زمان ديگر بد است و اينكه فرموده سرچشمه‏هاى دانشند دلالت دارد كه مردم 
از دانش آنها بهره برند .
و كشف فتنه‏هاى تيره يعنى فتنه‏اى كه مايه اشتباه حق و دين شود بر مردم و كشف 
آن بمعنى اينست كه مايه گمراهى آنها نشود بلكه آنها با وجود اين فتنه‏هاى گمراه كن در 
پرتو نور حق و يقين باشند و بقول نهايه با استناد بحديثى گويد بذر آنكه راز را فاش 
كند و هر چه شنود بديگران رساند و از اين معنا است حديث على ( ع ) در وصف صحابه كه 
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شايعه‏ساز و فاش كن راز نباشند ....
( 1 ) و بقول نهايه جفاء طبع خشن است و از اين معنا است در وصف پيغمبر ( ص ) كه جفاكار 
خواركننده نبود يا مقصود اينست كه باصحابش جفا نميكرد و بقولى جافى سخت‏گير و 
بدخو است در برابر شيرين سخن و پر گو ...
( 2 ) 29 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه خوشا بحال هر بنده گمنامى كه بدو 
اعتناء نشود مردم را شناسد و مردمش نشناسند خدا او را اهل رضوان خود شناسد 
آنانند چراغهاى هدايت كه كشف شود از آنها هر فتنه تيره و گشوده شود براشان در 
هر رحمت فاش كن و شايعه پراكن نباشند و نه جفاكار و خودنما .
و فرمود خوب بگوئيد تا خوشنام باشيد و نيكى كنيد تا خوشكردار باشيد و 
شتابزده و شايعه پراكن نباشيد زيرا خوبان شما آنهايند كه چون بدانها نگاه شود خدا 
ياد شود و بدان شما آنان كه دنبال سخن چينى باشند و دوستان را از هم جدا كنند و براى 
پاكان عيب جويند .
( 3 ) روشنگرى در نهايه گويد در حديث است كه بسا ژوليده خاك‏نشين كه دو جامه 
كرباسين دارد و باو اعتناء نشود و اگر بخدا قسم دهد قسمش را انجام دهد ( و پس از 
تفسير لفظ يؤبه از قول او گويد ) مردم را شناسد يعنى حق رو ناحق‏گراى آنها را فريب 
نخورد از آنها و خدا باو شناسد رضوان خود را يا نعمت خود را و بگشايد بروى باب هر 
رحمتى از رحمتهاى دنيا و آخرت را چون فوائد دنيويه و توفيقات اخرويه و فيوضات الهيه 
و هدايات ربانيه ...
و بعد از تفسير لفظ عجل گويد مقصود از آن شتابزده در كارها است بى‏انديشه در 
انجام آنها .
نگاه بآنها ياد خدا آورد يعنى نگاه بكردار و وضع آنها كه مطابق قرآن و سنتند 
و اشاره دارند به فناء دنيا و اعلام باختيار رضاى خدا و دوستى او است با ياد خداى 
سبحان و ثواب و عقاب او ( و بعد از تفسير لفظ نميمه گويد ) جدا افكنى ميان دوستان به 
خبر بردن از آنها بديگريست براست يا دروغ و مانند كه سبب دشمنى ميان آنها شود عيب 
جو براى پاكان حقيقى يا ظاهرى كه مردم عيبهاى نهانشان را بدانند يا افتراء بدانها 
زنند از روى حسد يا تجاوز ...
( 4 ) 30 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود زبان خود را نگاه داريد و در خانه‏هاتان 
بمانيد زيرا بشما ( اماميه ) هرگز كار بخصوصى متوجه نباشد و زيديه پيوسته سپر شما باشند 
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تا هميشه .
( 1 ) بيان زبان خود را نگهداريد از فاش كردن راز مذهب نزد مخالفان و اظهار دين 
خود و طعن بر آنان در خانه‏هاتان بمانيد و پر با مردم آميزش نكنيد تا سر زبانها افتيد و 
بشما ضررى از مخالفان نرسد در باره خصوص شيعه اماميه در صورتى كه تقيه كنيد و شما را 
نشناسند و آنها بدنبال كسى باشند كه مذهبشان را بكلى انكار كند و شما با تقيه از پى‏گيرى 
محفوظيد و زيديه كه تقيه را روا ندارند و بامامان ما هم از اين رو طعن زنند و آشكارا با 
آنها مخالفت كنند مورد تعرض آنان شوند و از شما غافل گردند و شما را دنبال نكنند پس 
سپر شما باشند ( و پس از تفسير لفظ وقاء گويد ) بقولى مقصود اينست كه زيديه مقصود شما را 
در باره امامت و غصب خلافت اظهار ميكنند و شما ديگر باظهار آن نيازى نداريد تا خود 
بهلاكت اندازيد ( يعنى اظهار حق واجب كفائى است و با انجام آن از طرف زيديه تكليف 
شما ساقط است مترجم ) .
( 2 ) 31 كافى بسندش از امام هفتم ( ع ) فرمود اگر در اين دستت چيزيست و توانى 
دست ديگرت آن را نداند همان كن نزد آن حضرت يك آدمى بود و گفتگو از نشر مذهب 
شد و فرمود زبانت را نگهدار تا عزيز باشى و گردن خود را بدست مردم نده تا خوار 
گردى .
( 3 ) روشنگرى اگر در اين دستت چيزيست اين نهايت مبالغه در رازداريست حتى از 
نزديكتر دوستان زيرا گرچه از خواص تو باشد از خودت رازدارتر تو نباشد و گردن بدست 
مردم نده كنايه است از تسلط مخالفان بر آدمى براى ترك تقيه و فاش كردن راز مذهب .
( 4 ) 32 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود راستش امر امامت ما پوشيده و زير 
پرده است با پيمان و هر كس پرده را پاره كند از فراز ما خدايش خوار كند .
( 5 ) بيان با پيمان يعنى بعهدى كه خدا و رسولش و امامان گرفتند كه از نااهل نهان 
ماند و جمله آخر احتمال خبر و دعاء دارد .
( 6 ) 33 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) ميفرمود نفس آنكه اندوه ما دارد و براى 
ستم بر ما غمگين است ثواب تسبيح گفتن دارد و توجه او بامر ما عبادت است و نهان كردن 
راز ما جهاد در راه خداست راوى گويد محمد بن سعيد ناقل حديث بمن گفت اين 
حديث را با آب طلا بنويس كه من خوبتر از آن را ننوشتم .
( 7 ) بيان اندوه‏دار يعنى انديشمند در كار ما و طالب فرج ما يا غمنده از اينكه بما 
دسترسى ندارد ...
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( 1 ) توجه بامر ما يعنى توجه بخروج قائم ما و سعى در اسباب خروج و دعاء برايش ...
نوشتن بطلا يعنى بآب طلا و بسا كه كنايه است از شدت اهتمام بدان و ارزشمندى 
آن و احتمال حقيقت نوشتن با آب طلا هم دارد و منعى از آن نيست مگر در باره قرآن 
چنانچه در كتاب راجع بآن بيايد .
( 2 ) 34 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود راستش خدا عز و جل مردمى را به 
فاش كردن راز سرزنش كرده در قول خدا ( آيه 83 النساء ) و چون آيد آنها را خبرى در 
باره امنيت يا ترس آن را فاش كنند شما از فاش كردن پرهيز كنيد .
( 3 ) بيان ( پس از تفسير لفظ اذاعه گويد ) و چون آيد بدانها خبرى از امن يا خوف 
بقول بيضاوى يعنى آنچه سبب امن است يا خوف آن را فاش كنند اين كار مسلمانان ناتوان 
بود كه چون خبرى از طرف دسته‏هاى مجاهد ميرسيد يا خود پيغمبر ( ص ) از وحى بآنها 
خبرى از وعده پيروزى يا بيم از كافران ميداد آن را پراكنده ميكردند .و آن مفسده داشت 
و اگر آن خبر را به پيغمبر يا اولو الامر و كارگزاران خود بر ميگرداندند يعنى بنظر آن حضرت 
و بزرگان اصحاب كه بينا بودند بامور يا بنظر فرماندهان دانستند آن را بهر وجهى كه بايد 
آنان كه استنباطگر بودند از ميان مسلمانان يعنى چاره‏جوئى ميكردند در باره آن بتجزيه 
و راى خودشان .
و بقولى مقصود اينست كه شايعه‏سازيهاى منافقان را مى‏شنيدند و منتشر ميكردند و بال 
مسلمانها ميشد و اگر در باره نشر آن برسول و اهل نظر مراجعه ميكردند آنها مى‏فهميدند 
كه مقصود منافقان چيست پايان كلام بيضاوى و در اخبار آمده كه مقصود از اولو الامر ائمه ( ع ) 
ميباشند و بهر حال آيه دلالت دارد بنكوهش فاش كردن آنچه فاش كردنش مفسده دارد 
و ضرر دارد براى امامان يا مؤمنان و بسا فراگيرد فاش كردن برخى از علوم غامض و پيچيده 
را كه عقل عموم مردم بدان نرسد .
( 4 ) 35 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه حديث ما را فاش كند چون كسيست كه 
حق ما را انكار كند و بمعلى بن خنيس فرمود فاش كن حديث ما چون منكر ماست .
( 5 ) بيان دلالت دارد بر اينكه فاش‏كننده و منكر شريكند در بى‏ايمانى و بيزارى امام از 
آنها و يا كارى كه ضرر رساند بامام و يا شيعه بلكه ضرر فاش كردن بيشتر است زيرا ضرر 
انكار تنها بخود منكر رسد ولى ضرر فاش كردن بفاش كن و بمعصوم و بمؤمنان همه رسد 
و بسا كه چنين خطابى به معلى براى اين بوده كه در حفظ اسرار ناتوان بوده است و همان 
سبب كشتار او شد ( 6 ) و بنقل كشى با سندى از مفضل است كه روزى كه معلى را كشتند نزد امام 
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صادق ( ع ) رفتم ( 1 ) و بآن حضرت گفتم يا ابن رسول الله نبينى امروز چه مصيبت بزرگى به شيعه 
رسيد فرمود آن چيست گفتم كشتن معلى بن خنيس فرمود خدا رحمت كند معلى 
را من انتظارش را داشتم چون كه سرما را فاش كرد و كسى كه با ما اعلان جنگ دهد ضررش 
بر ما بزرگتر نباشد از آنكه راز ما را فاش كند و هر كه راز ما را بر نااهلش فاش كند از دنيا 
نرود تا سلاح او را بگزد يا بريسمان بميرد ( يعنى دارش زنند ) .
( 2 ) 36 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر كس حديث ما را فاش كند خدا ايمانش 
ببرد .
( 3 ) بيان يعنى لطفش را از او دريغ دارد و بايمان خود نپايد .
( 4 ) 37 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه كسى كه حديث ما را فاش كند ما را بطور 
خطا نكشته بلكه بعمد كشته .
( 5 ) بيان گويا مقصود اينست كه گناه قتل عمد دارد چنانچه در خبر ديگر است كه چون 
كسى باشد كه ما را كشته نه اينكه در حكم قتل عمد است در قصاص و احكام ديگر .
( 6 ) 38 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود روز قيامت يك بنده خدا محشور 
شود و دستش بخونى آلوده نشده و باو باندازه يك خون شاخ حجامت يا بالاتر بحساب 
آرند و گويند اين سهم تو است از خون فلانى او ميگويد پروردگارا تو خود ميدانى كه 
جان مرا گرفتى و من خون كسى را نريختم و خدا فرمايد آرى فلان روايت را بدين 
مضمون شنيدى و آن را روايت كردى از او و زبان بزبان به فلان حاكم جبار رسيد و بواسطه 
آن او را كشت و اين سهمى است از خونش كه بتو ميرسد .
( 7 ) بيان ( پس از تفسير لفظ و اعراب جمله گويد ) يكى از فضلاء بجاى ندى با نون بدا 
با باء خوانده و آن تصحيف است .
( 8 ) 39 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه اين آيه را خواند ( 61 سوره البقره ) اين به 
سزاى آنست كه كافر شدند بآيات خدا و مى‏كشتند پيغمبران را بناحق اين بدانست كه 
نافرمانى كردند و تجاوز مينمودند فرمود بخدا كه بدست خود آنها را نكشتند و آنها را 
با شمشير خود نزدند ولى حديث از آنها شنيدند و آن را فاش كردند و براى آن دستگير شدند 
و كشته شدند و اين شد كشتن و تجاوز و گناه .
( 9 ) بيان ( بعد از اعراب اول حديث گويد ) و اين اشاره است بدان چه پيش از آنست از 
خوارى و مستمندى و خشمگير شدن .
بودند كافر بآيات خدا يعنى به معجزه‏ها يا به كتابى كه بآنها نازل شده بود .

--( 60 )--

( 1 ) و مى‏كشتند پيغمبران را چون شعيا و يحيى و زكريا و ديگران .اين براى اين بود كه نافرمان شدند يعنى ادامه نافرمانى آنها را بكفر به آيات و 
كشتار پيغمبران كشيد زيرا گناهان خرد بگناهان كبيره كشانند .
و اينكه فرمود بخدا آنها را نكشتند چند توجيه دارد 1 اينكه كشتار پيغمبران 
از يهود نبود بلكه از فرعونها بود ولى چون يهود بسبب فاش كردن اسرارشان سبب آن 
بودند كشتن بآنها وابسته شد .2 اينكه خدا آن را بهمه يهود بسته يا پدران طرف خطاب 
و كار همه نبوده بلكه كار بعضى بوده و بهمه بسته شده و اينكه آنان را نكشتند يعنى همه يهود 
( ) 3 اينكه مقصود از اين حديث خبر كشنده‏ها باشد و يهود چه بسا كه مقصود از ناحق بودن 
يعنى سبب ناحق بوده و آن ذكر احاديث آنها در جاى نامناسب و اينكه فرمود اين براى 
اينست كه گناه كردند مى‏شود مقصود اين كشتن باشد و يا نسبتش بدانها براى نافرمانى و 
تجاوز بترك تقيه چنانچه فرمود اين فاش كردن حديث شد كشتن و تجاوز و گناه و اين 
تفسير بهتر با آيه سازگار است از تفسير ديگران .
( 2 ) 40 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل و ميكشتند پيغمبران را 
بناحق فرمود بخدا آنان را با شمشير خود نكشتند ولى رازشان را فاش كردند و بر سر آن 
كشته شدند .
( 3 ) بيان موافق مضمون خبر پيش است ولى اين آيه در سوره آل عمران است ( 112 ) و 
آن آيه پيش در سوره البقره است .
( 4 ) 41 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه فاش كند بر ما چيزى از امامت ما را 
چون كسى است كه ما را بعمد كشته نه بخطا .
( 5 ) بيان و بخطا نكشته يا تاكيد است يا براى احتراز از شبه عمد كه عمد است از جهتى 
و خطا از جهت ديگر .
( 6 ) 42 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود فاش كن راز در شك است و آنكه 
بنا اهلش گويد كافر است و هر كه برشته محكم چسبيد نجات يابنده است راوى گويد گفتم 
آن چيست فرمود تسليم .
( 7 ) بيان فاش كن راز شاك است گويا مقصود گفتن آنست به شيعه‏اى كه مورد اعتماد 
نباشد و معنى شاك اينكه يقين ندارد زيرا كسى كه دارد امام ( ع ) را در هيچ مورد مخالفت 
نكند و احتياط كند در اينكه باو زيانى نرسد يا مقصود اينست كه چون در باره آن ترديد 
دارد آن را پر بازگو ميكند و مى‏شود آن را توجيه كرد باسرارى كه عقول عموم پذيرا نيست و 
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آنچه آيد حمل كرد بگفتار مخالف عامه ( 1 ) و بقولى يكى فاش كردن راز است نزد كسى كه 
حالش معلوم نيست و دومى نزد كسى كه ميداند مخالف است ( آنگاه فرمود ) رشته محكم تسليم 
بامام است در هر چه گويد چه عقول عمومى بپذيرد يا نه و هم در آنچه موافق عامه باشد يا 
مخالف و اطاعت كردن ائمه است در رعايت تقيه و رازدارى و امور ديگر .
( 2 ) 43 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود خدا براى دين دو دولت ساخته 
دولت آدم كه دولت خداست و دولت ابليس و چون خواهد آشكارا پرستيده شود دولت 
آدم باشد و چون خواهد نهانى پرستيده شود دولت ابليس آيد و آنكه فاش كند آنچه 
را خدا خواسته نهان ماند از دين جهيده است .
( 3 ) بيان بقولى مقصود از دين عبادت است و ظهور دولت عبارت از حكومتى است كه 
عادل باشد يا جائر و دولت آدم دولت حق آشكار و مسلط است چنانى كه در زمان آدم ( ع ) 
بود كه بر شيطان غلبه كرد و حق را آشكار كرد و هر دولت حق مسلط آشكار دولت آدم 
است و آن حكومت خداپسند است باو چون خدا اصلاح بندگان را در پرستش آشكار خود 
داند وسيله ساز دولت حق گردد چون دولت آدم و چون صلاح را در پرستش خود پنهانى 
داند و با تقيه آنان را بخود وانهد تا دنياپرست شوند و باطل بر حق چيره گردد و هر كه 
حق را در دولت باطل آشكار كند و تقيه نكند قضاى خدا را نپسندد و امر او را مخالفت 
كرده و مصلحت خدا را كه براى بندگانش برگزيد ضايع كند و از دين بدر باشد يا از عبادت 
درست بدر باشد ( و بعد از شرح لغت مارق گويد ) و خوارج را مارقين گفتند براى اينكه از 
دين بدر شدند .
( 4 ) 44 كافى بسندش از امام ششم كه هر كس روزش با فاش كردن راز ما گشايد خدا بر 
او مسلط كند سوزش آهن يا تنگى زندانها را 
( 5 ) بيان روز گشودن را مثل آورده يا اينكه شديدتر است يا كنايه از تعمد است در 
برابر غفلت و سهو و بسا كه بمعنى يارى خواستن باشد چنانچه در قول خداى تعالى ( آيه 89 
سوره البقره ) و از اين پيش يارى خواه بودند در برابر كفار و فرموده ( 19 سوره الانفال ) 
اگر فتح خواستيد كه البته براى شما فتح آمد يعنى اظهار فتح و پيروزى كند در برابر 
مخالفان بذكر رازها كه ائمه براى تسليت و دلدارى شيعه گفتند چون انقراض دولت 
بنى اميه يا بنى عباس در فلان وقت و مقصود اينست كه در سراسر روز چنين افشاءگرى كند و 
سوزش آهن درد و سختى از شمشير و مانند آنست تا گويد در نهايه گفته در حديث 
على ( ع ) است كه بفاطمه ( ع ) فرمود كاش نزد پيغمبر ( ص ) مى‏رفتى و از او خدمتكارى 
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ميخواستى تا سوزش كارهايت را از تو دور كند يعنى رنج و سختى خدمت خانه را كه سوزش 
كنايه از اين دو تا است ( و در تفسير لفظ بيانى دارد و شاهدى هم آورده ) .
( 1 ) 

باب چهل و ششم 
در احتراز از جاهاى تهمت آور و همنشينى با متهم . 

اخبار باب 


( 2 ) 1 خصال بسندش تا سفيان ثورى كه امام صادق ( ع ) بمن فرمود پسر جانم هر 
كسى يار بد گيرد سالم نمانده و هر كه بجاى بدنام رود متهم گردد و هر كس زبان خود را 
نگاه ندارد پشيمانى كشد .
( 3 ) 2 امالى طوسى در ضمن وصيت امير مؤمنان ( ع ) در هنگام وفاتش آمده كه بپرهيز 
از جاهاى تهمت آور و از مجالس بدنام زيرا يار بد همنشين خود را فريب دهد .
( 4 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه سزاوارتر تهمت آنكه با متهمان نشيند .
امالى صدوق بسندى مانندش را آورده .
( 5 ) 4 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه هر كه در موقف تهمت ايستد سرزنش نكند 
آنكه باو بدبين شود .
( 6 ) 5 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) هر كه بجائى تهمت خيز درآيد و متهم شود 
جز خود را سرزنش نكند .
( 7 ) 6 صحيفه الرضا نزديك بهمين مضمون را از على ( ع ) آورده 
( 8 ) 7 سرائر بسندش تا امام ششم ( ع ) كه پرهيز كنيد از جاهاى تهمت آور و كسى از 
شماها با مادرش در سر راه نايستد چون همه كس آن مادر را نشناسد .
( 9 ) 8 نهج البلاغه نزديك بمضمون حديث شماره 5 را آورده .
( 10 ) 

باب چهل و هفتم 
لزوم وفاء بوعده و تعهد و نكوهش مخالفت با آنها 

قرآن مجيد 


( 11 ) 1 البقره ( آيه 100 ) آيا هر زمانى عهدى بستند گروهى از آنان آن را گسستند بلكه 
بيشترشان ايمان ندارند ( آيه 117 ) ( 12 ) آنها كه بعهد خود وفا كنند چون عهدى بندند .
( 13 ) 2 اسرى ( آيه 26 ) و وفا كنيد به عهد كه راستى عهد مسئوليت دارد .
( 14 ) 3 مريم ( آيه 52 ) و ياد كن در كتاب اسماعيل را كه او درست وعده بود .
( 15 ) 4 المؤمنون ( آيه 8 ) و آنان كه امانات و عهد خود را رعايت‏كننده‏اند .
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( 1 ) 5 الصف ( آيه 2 ) ايا كسانى كه گرويديد چرا بگوئيد آنچه را عمل نكنيد .3 
دشمنى گرانى دارد نزد خدا كه بگوئيد آنچه نكنيد .
( 2 ) 6 المعارج ( آيه 32 ) و آنان كه بامانت خود و عهد خود رعايت‏كننده‏اند .

اخبار باب 


( 3 ) 1 خصال بسندش تا ابى مالك كه بامام چهارم ( ع ) گفتم از كل شرايع دين بمن 
خبر ده فرمود گفتار درست حكم عادلانه و وفاء به پيمان .
( 4 ) 2 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود سه است كه كسى در آنها عذرى 
ندارد رد امانت به نيك و بد وفاء بعهد و پيمان براى نيك و بد و احسان بوالدين نيك 
باشند يا بد .
( 5 ) 3 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) ( مضمون روايت پيش را با تقديم جمله سوم 
آورده .
( 6 ) 4 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه با مردم معامله كند و ستمشان 
نكند و حديث گويد و دروغشان نگويد و وعده‏شان دهد و خلف نكند او از آنها است كه 
مردانگيش كامل است و عدالتش روشن و برادرى با او لازم و غيبت او حرام .
عيون با سه سند مانندش را آورده .
در صحيفه الرضا مانندش آمده .
( 7 ) 5 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) ( مضمون حديث پيش را با اندك اختلافى كه 
در معنى كم ندارد آورده ) .
( 8 ) 6 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه فرمود هر كه چهار تا دارد اسلامش كامل 
است و گناهانش زائل و ملاقات كند پروردگارش عز و جل را و از او راضى است كسى كه 
براى خدا عز و جل وفا كند بهر چه براى مردم بر خود تعهد كرده و با مردم زبان راستگو 
دارد و از انجام هر چه نزد خدا عز و جل و نزد مردم زشت است شرم كند و با خاندانش 
خوشخو باشد .
محاسن بسندش مانندش را آورده .
( 9 ) 7 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه عقوبت چهار كس زودتر باشد مرديكه باو 
خوبى كردى و در عوض بتو بدى كند و مرديكه باو ستم نكردى و او بتو ستم كند و مردى 
كه با او پيمانى بامرى بسته‏اى و تو باو وفا كنى و او پيمان‏شكنى كند و مرديكه با خويشانش 
صله كند و آنها از او قطع رحم كنند .
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( 1 ) 8 همان در سفارش پيغمبر ( ص ) بعلى مانندش آمده و در آخرش افزوده كه آن 
حضرت فرمود اى على هر كه تنگ خلق باشد آسايش از او بكوچد .
( 2 ) همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود هر كه چهار تا را دارد منافق است و اگر يكى 
را دارد يك خصلت از نفاق در اوست آن را وانهد كسى كه حديث كند بدروغ و چون وعده 
دهد خلف كند و چون پيمان بندد بگسلد و چون خصومت ورزد نابكارى كند .
( 3 ) گويم برخى اخبار در باره وفا و برخى در باب كليات مكارم گذشته ( 4 ) و در آن گذشت 
بسندى از پيغمبر ( ص ) كه فرمود شش چيز را از من بپذيريد تا بهشت را براى شما قبول 
كنم چون حديث كنيد دروغ نگوئيد و چون وعده دهيد تخلف نكنيد و چون سپرده 
پذيريد خيانت نكنيد و ديده فرو كشيد و فروج را حفظ كنيد و دست و زبان خود را باز 
داريد ( 5 ) و از امير المؤمنين ( ع ) در آن گذشت كه وفاء پيمانه است ( براى سنجش خوبى مردم 
مترجم ) .
( 6 ) 10 علل بسندش تا امام رضا ( ع ) كه به جعفرى فرمود ميدانى چرا اسماعيل 
صادق الوعد ناميده شد گويد گفتم نه فرمود بمردى وعده داد و يك سال چشم براه او 
نشست .
( 7 ) 11 امالى طوسى بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) كه وفا كنيد بعهد هر كس با او 
پيمان بستيد تا آخر خبر .
( 8 ) 12 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود نزديكتر شما بمن در فردا آنكه راستگوتر 
است و امانت پردازتر و وفادارتر به عهد خود و خوشخوتر و بمردم نزديكتر .
( 9 ) 13 علل بسندش تا امام ششم ( ع ) كه رسول خدا با مردى بر روى سنگى وعده 
گذاشت و فرمود من در اينجا هستم تا بيائى فرمود خورشيد بر آن حضرت سخت تابيد و 
يارانش گفتند يا رسول الله كاش بسايه جابجا ميشدى فرمود من در اينجا با او وعده كردم 
و اگر نيامد او است كه جدائى كرده .
مكارم الاخلاق از امام ششم ( ع ) مانندش را آورده .
( 10 ) 14 قصص الأنبياء بسندش تا امام ششم ( ع ) كه اسماعيل پيغمبر خدا با مردى در 
گوشه بيابان وعده كرد و يك سال در آنجا انتظار كشيد و مردم مكه جويايش بودند و نميدانستند 
كجا است تا مردى باو برخورد و گفت اى پيغمبر خدا ناتوان و هلاك شديم پس از تو 
فرمود بخدا اگر نيامدى كار بمحشر كشيدى و خدا فرو فرستاد ( 55 سوره مريم ) و ياد كن 
در كتاب اسماعيل را كه او صادق الوعد بود .
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گويم با سند ديگرى در كتاب نبوت گذشت .
( 1 ) 15 تفسير عياشى بسندش از عبد الله بن سنان كه از امام ششم ( ع ) پرسيدم از قول 
خدا ( آيه 1 سوره المائده ) ايا آنانى كه گرويديد وفا كنيد به عقود فرمود مقصود عهدها 
است .
( 2 ) 16 مجالس مفيد بسندش تا عيسى بن عمر كه مردى از ابو عمرو بن علاء حاجتى 
خواست و او بوى وعده داد و انجامش براى عمرو فراهم نشد و آن مرد بعد از آن باو برخورد 
و از او گله كرد و ابو عمرو باو گفت كدام ما سزاوارتريم بغم خوردن من يا تو آن مرد گفت 
من ابو عمرو گفت نه بخدا بلكه من گفتش چطور گفت چون من بتو وعده دادم و تو 
بوعده شاد بودى و من هم در فكر انجام وعده بودم تو شب را شاد و خوش گذراندى و من در 
انديشه و غم و قضا مانع انجام وعده شد و تو بمن برخوردى كه خوارم كنى و من بتو بر 
خوردم كه بزرگوارى .
( 3 ) 17 كشف الغمه بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود وعده مؤمن نذريست كه 
كفاره ندارد .
( 4 ) 18 از كتاب قضاء الحقوق صورى كه رسول خدا ( ص ) فرمود وعده مؤمن در حكم 
تعهد پرداخت است وادار كند بوفاكردن بوعده‏ها و انجام آنها مقصودش اينست كه چون 
مؤمن وعده دهد اعتماد بدان بمانند آنست بدست آورده است و فرمود مؤمنان پابند 
شرط و قرارداد خود باشند .
( 5 ) 19 قصص الأنبياء بسندى تا عمار كه من چند گوسفند خاندانم را مى‏چراندم و 
محمد نيز مى‏چراند گفتم اى محمد ميخواهى گله را در وادى فج بچرا بريم كه چون بستانى 
ميدرخشد گفت آرى فردا بدان جا رفتم و محمد پيش از من بدان جا رسيده بود و ايستاده 
بود و گوسفندانش را از آن بستان جلو ميگرفت و گفت چون با تو وعده كرده بودم نخواستم 
پيش از تو بچرانم .
( 6 ) 20 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه دين ندارد كسى كه وفاء بعهد 
ندارد .
( 7 ) 21 نهج البلاغه در سفارش خود با شتر پرهيز كن كه در احسانت با زيردستان به 
آنها منت‏گذارى يا كارت را بيشتر بحساب آنها گذارى يا بآنها وعده بدهى تخلف كنى 
زيرا منت نهادن احسان را نابود كند و بيشتر بحساب نهادن نور حق را ببرد و خلف 
وعده مايه دشمنى است پيش خدا و خلق خدا سبحانه فرموده ( 2 الصف ) چه دشمنى 
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بزرگى است اينكه بگوئيد آنچه عمل نكنيد ( 1 ) و فرمود وفادارى با عهدشكنان نزد خدا عهدشكنى 
باشد و عهدشكنى با آنان پيش خدا وفادارى است .
( 2 ) و در خطبه‏اى فرمود وفاء همزاد راستگوئيست و سپرى ندانم كه نگهدارتر از آن باشد 
و كسى كه دانسته عهد شكند چگونه تواند بازگشت ما بزمانى گرفتار شديم كه بيشتر مردمش 
عهدشكنى را زيركى بحساب آرند و نادانها آنها را چاره جو بشمار گيرند چه باشد براشان 
خدا بكشدشان بسا كه كه شخص پر تحرك و پر تلاش راه حيله را ميداند و امر و نهى خدا او 
را از آن باز ميدارد آن را با قدرت بر آن بطور چشمگير وامينهد و كسى كه در دين بيباك 
است از آن فرصت‏طلبى ميكند .
( 3 ) 22 مشكاة الانوار از امام رضا ( ع ) ما خاندانى باشيم كه آنچه وعده دهيم بر خود 
وام شماريم چنان كه رسول خدا ( ص ) عمل ميكرد و پيغمبر ( ص ) فرموده ( مضمون دنباله شماره 
9 را كه گذشت با اندك تغييرى در لفظ آورده است ) .
( 4 ) 

باب چهل و هشتم 
در باره مشورت و پذيرش آن و كسى كه سزد با او مشورت كرد و خيرخواهى مشورتخواه 
و نهى از خود راى بودن . 

قرآن مجيد 


( 5 ) 1 آل عمران ( آيه 159 ) و مشورت كن با آنها در كار و چون عزم كردى بر خدا 
توكل كن كه خدا دوست دارد اهل توكل را .
( 6 ) 2 حمعسق ( آيه 36 ) و آنچه نزد خداست بهتر و پاينده‏تر است براى آنان كه گرويدند 
و بر پروردگارشان توكل كردند تا فرمايد و كارشان در ميانشان بمشورت باشد .

اخبار باب 


( 7 ) 1 عيون بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه خود را در خطر اندازد كسى كه برأى خود 
بى‏نيازى كند .
( 8 ) 2 خصال بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود هرگز كم تجربه و خود رأى طمع در 
رياست نكند .
( 9 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا امام صادق ( ع ) كه سه چيز پشت شكنند آنكه كارش را 
بيش شمارد و گناهانش را فراموش دارد و خود رأى باشد .
( 10 ) 4 امالى صدوق بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) فرمود در حديث خود مشورت كن 
با كسانى كه مى‏ترسند از خدا و برادران را باندازه تقواشان دوست دار و پرهيز كنيد از 
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زنان بدو بر حذر باشيد از نيكان آنها و اگر شما را بكار خير هم وادارند با آنها مخالفت 
كنيد تا در كار بد در شما طمع نبرند .
( 1 ) 5 خصال امام صادق ( ع ) به سفيان ثورى سفارش كرد در كار خود با كسانى مشورت 
كن كه از خدا عز و جل ميترسند .
( 2 ) 6 همان در سفارشهاى پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) است كه بر زنان جمعه و جماعت 
نباشد تا فرمود و با آنان مشورت نشود و در باب احكام مخصوص زنان بسند ديگر از 
امام باقر ( ع ) بيايد .
( 3 ) 7 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مردمى را انجمن مشورتى نباشد و در 
آن شريك گردد كسى كه نامش محمد يا حامد يا محمود يا احمد است خبر خوبى داشته 
باشند .
صحيفه الرضا بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 8 عيون بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) كه هر كس دغلى كند با مسلمانان در 
مشورتى البته كه من از او بيزارم .
( 5 ) 9 علل بسندش تا عمار ساباطى كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى عمار اگر خواهى 
نعمت بتو تمام باشد و مردانگى تو بكمال رسد و زندگى تو به گردد با بنده و رذل در كارت 
مشورت مكن زيرا اگر امينشان كنى بتو خيانت ورزند و اگر حديثت گويند دروغ باشد و اگر 
دچار نكبت شوى بتو كمك نكنند و اگر يك وعده‏اى بتو دهند بتو راستى نكنند .
( 6 ) 10 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود بحق قيام كن و بدان چه از 
دستت رفته رو مكن و از آنچه سودت ندارد كناره كن و از دشمنت دور شو و از دوستت 
از هر مردمى باشد در حذر باش جز كه امين باشد و امين آنكه از خدا بترسد با بدكار يار 
مشو و او را به رازت آگاه مكن و امانت باو مسپار و در كارهايت با كسانى كه از پروردگارشان 
ميترسند مشورت كن .
( 7 ) 11 همان بسندش تا گويد رسول خدا ( ص ) فرمود اى على با ترسو مشورت مكن 
كه راه كار را بر تو تنگ سازد با بخيل مشورت مكن كه تو را از هدفت كوتاه دارد با آزمند 
مشورت مكن كه بدتر دو اقدام را برايت جلوه دهد اى على ترس و بخل و آز يك نوع 
غريزه‏اند كه جامع آنها بدگمانى است .
( 8 ) 12 امالى طوسى در آنچه در نامه امير المؤمنين به محمد بن ابى بكر بود اينكه 
خيرخواه كسى باش كه با تو مشورت كند .
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( 1 ) 13 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) مرا به يمن فرستاد بمن 
سفارش ميكرد اى على كسى كه خبر جويد حيران نشود و آنكه مشورت كند پشيمان نگردد 
اى على شب رو باش كه زمين در شب كوتاه گردد نه در روز اى على بامداد را بنام خدا 
بگشا كه خداى تعالى بركت داده بامتم در بامداد آنها .
( 2 ) 14 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه از خردمند راه حق جوئيد و او را نافرمانى 
نكنيد كه پشيمان شويد .
( 3 ) 15 در حديث اربعماه على ( ع ) فرمود سقوط نكند كسى كه مشورت كند .
( 4 ) 16 محاسن با سندى گويد برسول خدا گفته شد دورانديشى چيست فرمود 
مشورت با صاحب‏نظران و پيروى آنان .
( 5 ) 17 همان بسندش تا امام ششم كه در وصيت رسول خدا ( ص ) بعلى بود كه پشتيبانى 
محكمتر از مشورت و نه عقلى چون تدبير .
( 6 ) 18 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه در تورات چهار سطر است هر كه مشورت 
نكند پشيمان شود فقر بزرگترين مرگ است و چنان كه جزا دهى جزا بينى و هر كه پادشاه 
شود خودخواه گردد .
( 7 ) 19 همان بسندش تا امام ششم كه مشورت كن در كارت با كسانى كه از پروردگارشان 
ميترسند .
( 8 ) 20 بسندش تا امام ششم ( ع ) كه كسى از مشورت كردن هلاك نشود .
( 9 ) 21 همان بسندش تا على ( ع ) كه در سخن خود فرمود در گفتار خود با كسانى 
مشورت كن كه از خدا ميترسند .
( 10 ) 22 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردى آمد نزد امير المؤمنين ( ع ) و گفت 
آمدم با تو مشورت كنم راستش حسن و حسين و عبد الله بن جعفر آمدند و دخترم را 
خواستگارى كردند امير مؤمنان فرمود مستشار بايد امين باشد اما حسن بسيار طلاق ميدهد 
ولى او را بحسين بده كه براى دخترت بهتر است .
( 11 ) 23 همان بسندى از معمر بن خلاد كه يك بنده از امام رضا ( ع ) مرد بنام سعد و 
بمن فرمود نظر بده در باره كسى كه فضيلت و امانتى دارد گفتم من بشما نظر بدهم و 
خشمگينانه بمن فرمود رسول خدا ( ص ) هم با اصحاب خود مشورت ميكرد و سپس به آنچه 
خدا ميخواست تصميم ميگرفت .
( 12 ) 24 همان بسندش از فضيل كه يك بار امام ششم ( ع ) در امرى با من مشورت كرد و گفتم 
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اصلحك الله مانند منى به تو رأى و نظر بدهم فرمود آرى چون با تو مشورت كنم .
( 1 ) 25 همان بسندش تا حسن بن جهم كه ما در حضور امام رضا ( ع ) بوديم و نام 
پدرش را برديم فرمود عقلش را با عقل ديگران چگونه نتوان شمرد ولى با اين حال بسا كه 
با يكى از برده‏هاى سياه خود مشورت ميكرد و بآن حضرت گفته شد تو با مانند اين سياه 
مشورت كنى فرمود اگر خدا تبارك و تعالى خواهد زبانش بصلاح گشايد فرمود بسا كه 
بآن حضرت نظرى ميدادند و آن را بكار مى‏بست در باره مزرعه و بستان .
( 2 ) 26 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود با مرد خردمند پارسا مشورت 
كن كه او جز به خير نظر ندهد و مبادا خلاف آن كنى زيرا مخالفت با پارساى خردمند 
تباهى در دين و دنيا است .
( 3 ) 27 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مشورت با خردمند خيرخواه رشد 
و ميمنت و توفيق از خداست و بپرهيز از اينكه با گفته خردمند خيرخواه مخالفت كنى كه 
هلاكت در آنست .
( 4 ) 28 همان بسندش تا امام ششم كه فرمود چه مانع است براى شما كه چون گرفتارى 
طاقت فرسا بشما رو آورد كه مشورت كند با خردمند ديندار و پارسا مشورت كند سپس آن 
حضرت فرمود آگاه باش كه چون اين كار كند خدايش واننهد بلكه بالا برد و بكارهاى 
خوب و خدا پسند رساند .
( 5 ) 29 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) هر كه مشورت كند با برادرش و وى با رأى پاك 
خيرخواهش نگردد خدا عز و جل رأى او را ببرد ( يعنى خردش را كور كند مترجم ) .
( 6 ) 30 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه مشورت نشايد مگر با شرائط آن و هر كه آنها 
را بداند خوب است و گر نه زيانش بر مشورتخواه بيش از سودش باشد يكم اينكه طرف 
مشورت خردمند باشد دوم اينكه آزاد و ديندار باشد .سوم اينكه يار و برادر باشد چهارم 
اينكه رازت را باو بگوئى كه چون خودت آن را بداند و آن را نهان دارد زيرا چون خردمند 
باشد از مشورتش سود برى و چون آزاد و ديندار باشد در خيرخواهى تو بكوشد و چون 
يار و برادر راز تو را كه بر آن آگاه شده نهان دارد و اگر چون خودت برازت آگاه شود 
مشورت بكمال انجام گيرد .
( 7 ) 31 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) بدنبال كسى باش كه تو را بگرياند و خيرخواهت 
باشد نه كسى كه تو را بخنداند و با تو دغلى كند و البته كه همه نزد خدا برويد و بدانيد .
( 8 ) 32 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مؤمن از يك خصلت بى‏نياز نباشد كه سه 
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شرط دارد توفيق از خدا عز و جل و پند دهى از خودش و پذيرش از ناصحش .
( 1 ) 33 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود در امور خود كه لازمه دينداريست با 
كسى مشورت كن كه پنج خصلت دارد عقل و بردبارى و تجربه و خيرخواهى و تقوى و اگر 
نيابى او را اين پنج را بكار گيرد تصميم بگير و بخدا توكل كن كه تو را به راه درست 
بكشاند و اگر در باره كار دنيا است كه بدين مربوط نيست آن را انجام بده و فكرش نباش 
كه به زندگى مبارك و طاعت خوشمزه برسى و با مشورت دانش بدست آيد و خردمند آنكه 
از آن دانش تازه‏اى بدست آرد و از آن مراد طلبد و نمونه مشورت با اهلش مانند 
انديشه در خلق آسمانها و زمين و نابود شدن آنهاست با اينكه از نظر آدمى نهان باشند 
زيرا هر چه در باره آنها بيشتر انديشد در درياى شناخت غوطه‏ور شود و مايه اعتبار و 
يقين باشد و مشورت مكن با كسى كه عقلت او را باور ندارد و گرچه به عقل و ورع شهرت 
دارد و چون با كسى كه او را عاقل دانى مشورت كردى با نظر او مخالفت مكن و گرچه 
دلخواه تو نباشد زيرا نفس از قبول حق چموشى كند و خيرخواهان بخلاف آن باشند .
( 2 ) 34 تفسير عياشى بسندش از على بن مهزيار كه امام دهم ( ع ) بمن نوشت از 
فلانى بخواه كه نظرى بمن بدهد و پيش خود خيرخواهى كند چون ميداند در شهر او 
چه توان كرد و با سلاطين چه معامله توان داشت .زيرا مشورت مبارك است و خدا به 
پيغمبرش در قرآن مجيد فرمود گذشت كن از آنها و آمرزش خواه براشان و در كار با آنها 
مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن كه خدا دوست دارد اهل توكل را و اگر 
آنچه او نظر دهد جائز است من نظر او را تصويب كنم و اگر نه اميد دارم او را براه روشنى 
وادارم ان شاء الله و مشورت كن با آنها در امر يعنى خيرخواهى كن .
( 3 ) 35 همان بسندى از امير مؤمنان ( ع ) كه هر كه مشورت نكند پشيمان شود .
( 4 ) 36 بخط شيخ محمد بن على جباعى يافتم كه بسندى تا رسول خدا آورده كه فرمود 
هر كه با برادر مؤمنش مشورت كند و وى راى درست باو ندهد خدا عقلش را بگيرد .
( 5 ) 37 الدره الباهره امام صادق ( ع ) فرمود نخست مشورت ده نباش و از راى 
نسنجيده پرهيز كن و از سخن گوئى بى‏فكر دورى كن و بخود راى نظر نده و نه بمردم زبون 
و دون و كم خرد و نه بر دمدمى و نه به لجباز و از خدا بترس كه با دلخواه مشورتخواه 
موافقت كنى كه آن نامرديست و بد شنويدن از او خيانت است .
( 6 ) و امام هفتم ( ع ) فرمود هر كه در كار خود مشورت كند اگر درست درآيد ستايشگرى 
دارد و اگر نادرست درآيد عذر پذيرى دارد .

--( 71 )--

( 1 ) 38 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود پشتيبانى چون مشورت كردن نباشد ( 2 ) و 
فرمود هميارى كردنى چون هم شورى نيست ( 3 ) و فرمود هر كه خود راى باشد نابود است و 
هر كه با مردان مشورت كند شريك عقل آنها گردد ( 4 ) و فرمود ( ع ) هر كس آراء گونه گونه را 
شناخت جاى خطا را شناسد ( 5 ) و فرمود لجبازى راى برانداز است ( 6 ) و فرمود ( ع ) مشورت 
خواهى خود هدايت است و در خطر است كسى كه خود راى باشد ( 7 ) و فرمود ( ع ) مخالفت 
كردن راى را ويران كند ( 8 ) و فرمود ( ع ) چون پاسخها رو در رو شوند راه درست نهان 
گردد ( 9 ) و فرمود ( ع ) هر كه بچند راه گونه گونه اشاره كند راه چاره را از دست بدهد .
( 10 ) 39 كنز كراچكى امير مؤمنان فرمود كسى كه خود راى باشد راى ندارد ( 11 ) و فرمود 
هر كس با خردمندان مشورت كند براه درست رهنمون شود ( 12 ) و باندرز رسد از هر كه پذيرا 
باشد ( 13 ) و فرمود راى پير را دوستتر دارم از چاره‏جوئى و تلاش جوانان ( 14 ) و فرمود ( ع ) بسا 
با اطمينانى كه شرمنده شود ( 15 ) و فرمود ( ع ) لجبازى راى برانداز است .
( 16 ) 40 عده الداعى از پيغمبر ( ص ) كه فرمود صدقه دهيد به برادرتان دانشى كه 
او را رهنما باشد و نظرى كه او را تقويت كند .
( 17 ) 41 اعلام الدين پيغمبر ( ص ) فرمود دورانديشى آنست كه با صاحب نظرى 
مشورت كنى و از او فرمانبرى ( 18 ) و فرمود ( ص ) چون خردمند خيرخواه بتو نظرى داد بپذير 
و بپرهيز از مخالفت آنها كه هلاكت دارد ( 19 ) و امام ( ع ) فرمود خودراى بر لغزشگاه ايستاده 
( 20 ) فرمود ( ع ) نظر بخود راى نده .
( 21 ) 

باب چهل و نهم 
بخود توانگر و بى‏نياز از مردم و بى‏طمع بآنها 

اخبار باب 


( 22 ) 1 امالى صدوق از امام صادق ( ع ) بنقل از يك حكيم توانگر به خود بى‏نيازتر 
است از دريا .
( 23 ) 2 همان جبرئيل نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت اى محمد زنده باش تا هر چه 
خواهى كه خواهى مرد دوست دار هر كه را خواهى كه از او جدا خواهى شد هر چه خواهى 
بكن كه سزايش بينى و بدان كه شرف مرد شب‏زنده‏داريست و عزت او بى‏نيازى از مردم .
( 24 ) گويم ما آن را با سند در ابواب مواعظ آورديم .
( 25 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) كه ميفرمود در دلت هم فقير 
بمردم باش و هم بى‏نياز آنان فقر تو بدانها در شيرين زبانى و خوشروئى باشد و بى‏نياز 
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از آنها در آبرو دارى و عزت نگهدارى خود باشد .
( 1 ) 4 تفسير قمى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه چون اين آيه نازل شد ( 88 سوره الحجر ) 
چشم بدوز بدان چه بهره داديم به جمعى از آنها و عم آنها را مخور و فروتن باش در برابر 
مؤمنان رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه دلش آرام نشود بدلجوئى خداوند از اندوه خوردن 
و بدنيا افسوس دلش پاره پاره شود و هر كس چشم بمال و حال ديگرى دوزد اندوهش بيش 
باشد و خشمش درمان نشود و هر كسى معتقد است خدا بدو نعمتى نداده جز خوراك و جامه 
عملش كوتاه و عذابش نزديك است و هر كه صبح كند در غم دنيا بر خدا خشمناك است و 
هر كه از آسيبى كه باو رسيده شكوه كند همانا از پروردگارش شكوه دارد و هر كه از اين امت 
كه قرآن را خوانده بدوزخ رود از آنهاست كه آيات خدا را بمسخره گرفتند و هر كه در 
برابر توانگرى فروتنى كند براى درخواست آنچه او دارد دو سوم دينش از دست رفته 
سپس فرمود شتاب مكن بسا كه مردى از مرد ديگر نرمش و خوشرفتارى بيند و او را محترم 
شمارد و بسا كه احترامش باو واجب باشد ولى اگر عملش براى خدا باشد يا بخواهد او را 
از آنچه دارد فريب دهد .
( 2 ) 5 امالى صدوق بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود بهترين بى‏نيازى توانگرى به 
خويش است .
( 3 ) 6 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود سه چيز افتخار مؤمن و زيور او 
است در دنيا و ديگر سرا نماز در آخر شب و نااميدى از آنچه مردم دارند و ولايت امام 
از آل محمد ( ص ) .
( 4 ) گويم برخى اخبار هم در باب كليات مكارم گذشت .
( 5 ) 7 امالى طوسى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر گاه يكى از شما خواهد از خدا 
چيزى خواهش نكند جز كه باو بدهد بايد از همه مردم طمع نورزد و جز بدان چه خدا دارد 
اميد نبندد و چون خدا عز و جل از دلش چنين داند چيزى از او نخواهد جز كه باو بدهد 
آگاه كه از خود بازرسى كنيد پيش از آنكه بازرسى شويد كه در قيامت پنجاه ايست است كه 
هر كدام بمانند هزار سال است در شمار سال نزد شما سپس اين آيه را خواند ( 4 المعارج ) 
در روزى كه اندازه‏اش پنجاه هزار سال است .
( 6 ) 8 همان بسندش از امير مؤمنان ( ع ) فرمود ابو ايوب خالد بن زيد آمد نزد رسول 
خدا ( ص ) و گفت يا رسول الله بمن سفارشى كن و كوتاه كن شايد بيادم بماند فرمود 
تو را به پنج چيز سفارش كنم بنوميدى از آنچه مردم دارند كه اين بى‏نيازيست 
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و بپرهيز از طمع كه آن فقريست روبرو و نمازگزار كه گويا با نماز بدرود ميكنى ( يعنى 
تا نماز ديگر نمى‏مانى ) و بپرهيز از آنچه بايدت از آن پوزش خواهى و بخواه براى برادرت 
آنچه براى خودخواهى .
( 1 ) 9 خصال از امير مؤمنان ( ع ) كه بخششى كن بر هر كه خواهى تا سرور او باشى 
و نياز بر بهر كه خواهى تا اسيرش گردى و بى‏نياز باش از هر كه خواهى تا مانندش باشى .
( 2 ) 10 همان بسندش تا آنكه كسى به پيغمبر ( ص ) گفت بمن چيزى بياموز كه چون 
انجام دهم خداى آسمانم دوست دارد و هم مردم در روى زمين فرمود دلبند بدان چه 
نزد خداست تا خدايت دوست دارد و روگردان از آنچه مردم دارند تا دوستت بدارند .
( 3 ) 11 فقه الرضا روايت داريم كه كسى آمد نزد پيغمبر تا پرسشى كند و شنيدش 
ميفرمود هر كه از ما بخواهد باو بدهيم و هر كه بى‏نيازى پيشه كند خدايش بى‏نياز كند و 
بى‏پرسش از آن حضرت برگشت باز نزد آن حضرت آمد و همان گفته را از او شنيد و بى‏پرسش 
برگشت تا سه بار چنين كرد و روز سوم رفت و تيشه‏اى بعاريت گرفت و بالاى كوه رفت 
و هيزم گرد آورد و به بازار برد و فروخت به نيم صاع جو ( يك كيلو و نيم تقريبا ) و خودش با 
عيالش خوردند .و اين كار را ادامه داد تا توانست تبر بخرد سپس دو شتر جوان و يك 
برده هم خريد و توانگر شد و نزد پيغمبر ( ص ) رفت و بآن حضرت گزارش داد و فرمودش آيا 
نگفتيم هر كه از ما خواهشى كند باو بدهيم و اگر بى‏نيازى كند خدايش توانگر كند .
( 4 ) و روايت دارم از عالم ( ع ) كه فرمود نااميدى از آنچه مردم دارند عزت دين او و 
مردانگى خود او و شرف دنياى او است و در چشم مردمش بزرگ كند و در خاندانش والا 
شود و نزد عيالش آبرومند گردد و او توانگرتر مردم باشد پيش خودش و مردم ديگر همه .
( 5 ) و روايت دارم كه شرف مؤمن شب‏زنده‏داريست و عزتش بى‏نيازى از مردم .
( 6 ) و روايت دارم كه ذات آدمى خرد او است و عزتش دين او و مردانگيش آنجا كه 
مرد باشد و مردم تا برسند بآدم يك نواخت و برابرند و خود آدم از خاك است .
( 7 ) و روايت دارم كه بى‏طمعى توانگريست و طمع فقر رو در رو ( 8 ) و روايت است كه هر كه ندارى 
خود را بمردم نشان دهد خود را رسوا كرده ( 9 ) و روايت دارم از عالم ( ع ) كه فرمود دين 
خود را با بى‏نيازى نيرو دهيد به درخواست از خدا و نه مردم و بدانيد هر كه فروتنى 
كند نزد سلطان جو ريا مخالف مذهب بطمع دنيائى كه او دارد خدا او را گمنام و بدنام كند 
نزد او و باو واگذاردش و اگر دستش بچيزى از دنياى او رسد خدا بركتش را ببرد و برايش 
در حج و عمر و كار خير سودى ندارد .
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( 1 ) و روايت دارم كه هر كه خواهد چيزى از خدا خواهش نكند جز كه باو دهد طمع از 
همه مردم ببرد و اميدوار بجز خدا عز و جل نباشد ( 2 ) و روايت است كه سخاوتمندى به قطع 
طمع از آنچه مردم دارند بيش است از سخاوت بخشش مال .
و بدان كه يكى از علماء شنيد مردى بدرگاه خدا دعا ميكند كه او را از مردم بى‏نياز 
كند فرمودش مردم از هم بى‏نياز نباشند ولى خدايت از مردم پست بى‏نياز كند .
( 3 ) 12 الدره الباهره امام جواد ( ع ) فرمود عزت مؤمن بى‏نيازى او است از مردم 
( 4 ) و امام دهم ( ع ) فرمود بى‏نيازى كم آرزوئى و خشنودى است بدان چه بس باشدت و فقر 
يورش نفس است و شدت نوميدى .
( 5 ) 13 نهج البلاغه فرمود ( ع ) بزرگداشت آفريننده نزد تو آفريده را در چشمانت 
كوچك كند .
( 6 ) 14 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه شرف مؤمن شب‏زنده‏داريست و عزتش 
بى‏نيازى از مردم .
( 7 ) بيان شرف قدر و مقام والا و عزت غلبه و خوار نبودنست و بر سبيل مبالغه تعبير 
شده و مقصود از بى‏نيازى بريدن طمع است از مردم و قناعت باندازه رفع حاجت و توكل 
بر خدا و توسل نكردن بمردم است و خواهش نكردن از آنها بى‏ضرورت و گر نه دنيا محل 
حاجت است و آدمى بطبع خود بايد به كمك هم زندگى كند .و در گذر زندگى بهم 
نياز دارند ولى هر چه بكوشد در كم نيازى و خواهش از مردم عزيزتر باشد نزد آنها و هر 
چه دلش از طمع بمردم تهى شود خدا در حوائجش بيشتر باو كمك دهد .
( 8 ) 15 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر گاه يكى از شما خواهد هر 
حاجتش پيش خدا بر آورده شود اميد از همه مردم ببرد و جز بخدا اميد نبندد .و چون 
خدا از دلش چنين داند هر خواهش او را بر آورد .
( 9 ) روشنگرى ( بعد از تفسير لفظ ياس و اعراب جمله روايت گويد ) دلالت دارد بر اينكه 
نوميدى از خلق و اميد نداشتن بآنها سبب اجابت از طرف خداست براى دعاء زيرا هر چه 
از خلق دور شود بخدا نزديكتر شود بلكه عمده فائده دعاء همين است چنانچه تحقيق 
آن در كتاب دعاء بيايد .
( 10 ) 16 كافى بسندى از امام چهارم ( ع ) كه همه خوبيها را فراهم ديدم در قطع طمع 
از آنچه مردم دارند و هر كس در هيچ چيز اميد بمردم ندارد و كارش را در هر امر بخدا 
واگذارد خدا عز و جل در هر حاجت او را اجابت كند .
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( 1 ) روشنگرى فراهم شدن هر خير در قطع طمع از مردم روشن است زيرا هر چيزى يا توقف 
بر آن دارد يا مشروط بآنست يا لازمه آنست زيرا جز با شناخت كامل خدا بدست نيايد و 
با يقين باينكه زيان زن و سودبخش او است و بقضاء و قدر اوست و يقين باينكه سبب هر 
امرى بقدرت و لطف و رحمت او است و بداند دنيا نابود شود و مردمش درمانده‏اند و به 
آخرت و ثوابهايش و كيفرهايش دلبند باشد و هر چيزى در ضمن اين امور است .
( 2 ) 17 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود درخواست حوائج از مردم عزت 
ربا و برنده شرم و حيا است و بى‏طمعى در آنچه مردم دارند عزت مؤمن است در دين او 
و طمع فقر رو در رو است .
( 3 ) بيان ( پس از تفسير لفظ گويد ) عزت دين مؤمن است زيرا با نوميدى از مردم 
حقى را ترك نكند و نه عبادت و امر بمعروف و نهى از منكر را چون ترسى ندارد كه سود از 
آنها نبرد پس با عزت و دلير باشد در دين خود يا اينكه دينش بدان كامل شود و طمع 
فقر حاضر است زيرا طمع كند تا فقير نشود و اين خود مفسده فقر را دارد و بقولى يعنى 
سبب زود رسيدن فقر است و معنى يكم روشنتر است .
( 4 ) 18 كافى بسندى از بزنطى كه بامام رضا ( ع ) گفتم قربانت باسماعيل بن داود 
دفتردار بنويس براى من شايد از او سودى بمن رسد فرمود من دريغ دارم كه تو از او 
مانند اين را خواهان باشى ولى در حاجت خود از مال من استفاده كن .
( 5 ) بيان ( پس از شرح لفظ گويد ) يعنى من دريغ دارم كه تو آبروى خود را ببرى و 
مانند اين امور پست دنيوى را خواهان باشى بلكه از تو انتظار دارم همتت بلند باشد و از 
من مطالب بزرگ اخروى را بخواهى يا دريغ دارم از اين مخالف و مانند او خواهش كنى 
زيرا نياز بردن نزد مخالفان مايه از ميان رفتن دين است و تو عزيز منى و راضى به هلاكت 
نيستم و دريغ دارم بتو ولى اگر نيازى دارى هر چه خواهى از مال من بردار .
و دلالت دارد بر بلندى مقام بزنطى و اينكه از خواص آن حضرت بوده چنانچه از 
اخبار ديگر بر آيد ( 6 ) مانند روايت كشى از خود بزنطى كه شبى نزد آن حضرت بودم و گفتم 
برگردم فرمود برنگرد شب است و شب را نزد آن حضرت ماندم و بكنيزش فرمود 
لحاف و بالش مرا بياور و در اين اتاق براى احمد بينداز و چون بدان اتاق رفتم بخاطرم 
گذشت كه چه كسى چون من باشد كه در خانه ولى خدا و در بستر او هستم و آن حضرت 
مرا ندا كرد كه اى احمد امير مؤمنان از صعصعه عيادت كرد و فرمود اى صعصعه عيادت 
مرا مايه فخر بر قوم خود مكن و براى خدا تواضع كن تا خدا تو را بالا برد .
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( 1 ) 19 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود طمع بريدن از آنچه مردم دارند عزت 
دينى مؤمن است نشنيدى گفته حاتم را 

چون به نوميدى گرايم بى‏نيازى يابمش 

گر بفهمانى بخود آن را طمع باشد نياز 


( 2 ) روشنگرى ذكر شعر حاتم را دليل نياورده بلكه براى شهرت آنست و دليل بر اينكه 
اين مطلب حكم عقل همه مردم است تا برسد بكفار ( اعراب شعر را بيان كرده ) .
( 3 ) 20 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) ( همان مضمون شماره 3 را آورده ) .
( 4 ) بيان در دلت فراهم باشد احتياج بمردم و استغناء از آنها يعنى تصميم بگير بهر 
دو و در ظاهر با آنها حاجتخواه باش به شيرين سخنى و خوشروئى و از راه ديگر خود را از 
آنها بى‏نياز جلوه بده باينكه آبرويت را بخوارى خواهش از آنها آلوده نسازى و عزت خود 
را نگاهدارى و براى طمعهاى بيهوده خوارى بخود راه ندهى يا مقصود اينست كه در 
دلت دو عقيده باشد يكى اينكه محتاج بدانها هستى در زندگى و همكارى زيرا آدمى بطبع 
خود مدنى است و همه براى زندگى و باقى ماندن بهم نياز دارند و دوم اينكه خود را بى‏نياز 
بدانها بشمار از نظر گدائى از آنها زيرا خداى تعالى ضامن روزى بنده‏هاى خود است و 
سبب ساز است و فائده يكمى خوش برخوردى و آميزش با شيرين سخنى و خوشروئى است 
و فائده دوم آبرودارى و حفظ عزت است بترك خواهش و طمع از مردم .
و حاصل اينكه ترك معاشرت و همكارى بطور كلى ناپسند است و اميد بستن و خواستن 
و خوار شدن نزد مردم هم ناپسند است و آنچه پسند است حد وسط ميان افراط و تفريط 
است كه بارها فهميدى ( بدنبال شرح لفظ نزاهت و عرض را از قاموس آورده ) .
( 5 ) 

باب پنجاهم پرداخت سپرده و اداء امانت 

قرآن مجيد 


( 6 ) 1 المؤمنون ( آيه 8 ) و آنانى كه براى امانتها و عهد خود رعايت دارند .
( 7 ) 2 الاحزاب ( آيه 72 ) راستش ما پيشنهاد كرديم امانت را بر آسمانها و زمين و 
كوهها و سرباز زدند از بدوش گرفتن آن و نگران شدند از آن و بدوشش گرفت آدمى 
راستش كه پر ستمكار و نادانست .

اخبار باب 


( 8 ) 1 امالى صدوق بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود بپردازد امانت را و گرچه 
بكشنده حسين بن على ( ع ) باشد .
( 9 ) 2 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود از خدا بترسيد و بر شما باد به 
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اداء امانت بصاحبش كه بشما سپرده و اگر كشنده امير مؤمنان بمن امانتى سپارد البته كه 
آن را بوى ادا كنم .
( 1 ) 3 همان بسندش تا امام چهارم كه به شيعه خود مى‏فرمود بر شما باد به اداء 
امانت كه بحق آنكه محمد را براستى به پيغمبرى مبعوث كرده اگر كشنده پدرم حسين بن 
على همان شمشيرى كه با آن حضرتش را كشت بمن امانت دهد آن را بوى بپردازم .
( 2 ) 4 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود دوست‏تر بندگان بدرگاه خدا 
عز و جل مرديست كه راستگو باشد و نماز و هر چه را خدا بر او واجب كرده در وقتش انجام 
دهد و امانت را بپردازد سپس فرمود ( ع ) هر كه امين شود بر سپرده‏اى و آن را بپردازد 
هزار گره از گرههاى دوزخ را از گردن خود گشوده باداء امانت شتاب كنيد زيرا به هر كس 
امانتى سپارند ابليس صد شيطان از سركشان يارانش را بر او گمارد تا او را گمراه كنند و 
وسوسه كنند تا هلاكش سازند جز كه خدا عز و جل كسى را نگهدارد .
( 3 ) 5 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه نگاه نكنيد به بسيارى نمازشان و روزه‏شان و 
بسيار حج كردنشان و كار خيرشان و زارى كردنشان در شب ولى نگاه كنيد براست گوئى و اداء 
امانت آنها .
( 4 ) 6 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود امانت دارى توانگرى آورد 
و خيانت به فقر و ندارى كشاند .( 5 ) گويم بسيارى از اخبار هم در باب كليات مكارم گذشت .
( 6 ) 7 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه امتم رو بخوبيند تا با هم مهربانند و بهم 
هديه دهند و اداى امانت كنند و از حرام دورى كنند و مهمان‏نواز باشند و نماز را 
بپا دارند و زكات بدهند و اگر اين كارها نكنند بقحطى و خشكسالى گرفتار شوند .
( 7 ) 8 خصال در چهار صد مسأله امير المؤمنين فرمود امانت را بپردازند گرچه 
بكشنده‏هاى پيغمبرزادگان باشد .
( 8 ) 9 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه سه خصلت دارد خدا باو حور العين 
بزنى دهد هر جور كه خواهد فرو خوردن خشم و صبر برابر شمشير براى خدا و آنكه 
دسترسى بمال حرام دارد و براى خدا دست نگهدارد .
( 9 ) 10 اختصاص ( مضمون شماره 5 را آورده ) .
( 10 ) 11 همان ( نزديك بمضمون شماره 3 ) .
( 11 ) 12 همان امام صادق ( ع ) فرمود خدا تبارك و تعالى بر شما واجب كرده دوستى 
ما را و پيروى ما را و لازم كرده بر شماها فرمانبرى از ما را آگاه كه هر كه از ما است بايد 
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بدنبال ما باشد و شان ما پارسائى و كوشش است و اداى امانت به خوب و بد و صله 
رحم و مهمان‏نوازى و گذشت از بدكننده و هر كس پيرو ما نباشد از ما نباشد فرمود 
سفيه نباشيد كه امامان شما كار سفيهانه نكنند .
( 1 ) 13 همان ( نزديك بمضمون شماره 4 ) .
( 2 ) 14 حسين بن سعيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود بدو گوشه صراط در 
روز قيامت رحم است و امانت و چون صله رحم كن و امانت پردازند بر آن گذرند او را بدوزخ 
وارد نكنند .
( 3 ) 15 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه امانت پرداز نباشد 
ايمان ندارد .
( 4 ) 16 نهج البلاغه كه در خطبه‏اى فرمود پس از فرض نماز و زكات اداء امانت است 
و نوميد است كسى كه اهل آن نباشد چون كه پيشنهاد شد بر آسمانهاى ساخته و زمين گسترده 
و كوههاى بلند بر پا داشته كه بلندتر و پهن‏تر و بزرگتر از آنها نيست و اگر چيزى به 
درازى يا پهنى يا نيرو و عزت از خيانت در امانت دورى توانست اينان دورى ميكردند ولى 
نگران شدند از كيفر و درگذشتند و سر عقل آمدند بدان چه نادانى كرد كسى كه ناتوانتر از 
از آنها بود و آن آدمى است كه پر ستمكار و نادانست .
( 5 ) 17 مشكاة الانوار بسندى از امام ششم ( ع ) كه خدا هرگز پيغمبرى نفرستاده جز 
براى تبليغ راست گوئى و اداى امانت كه امانت بايد پرداخت شود بخوب و بد ( 6 ) و از ابى 
بصير است كه بامام صادق ( ع ) گفتم ابن ابى يعفور سلامت ميرساند فرمود سلام بر تو و 
بر او اگرش ديدى سلامم را باو برسان و بگو جعفر بن محمد ميگويد بنگر بمقامى كه على ( ع ) 
نزد پيغمبر ( ص ) بدست آورد و بدان بچسب كه همانا بواسطه راستگوئى و اداى امانت بود .
( 7 ) 18 و از هم او بسندى تا امام ششم ( ع ) كه ادا كنيد امانت را و گرچه بكشنده حسين 
بن على ( ع ) و از خدا بترسيد و اگر كشنده على بمن امانتى دهد البته كه باو برگردانم .
( 8 ) و از عبد الله بن سنانست كه رفتم نزد امام ششم ( ع ) كه نماز عصر را خوانده بود و 
برابر قبله نشسته بود در مسجد و گفتم يا ابن رسول الله برخى پادشاهان ما را امين بر مال 
دانند و آنها را بما سپارند و حق خمس شما را ندهند آيا مالشان را بشما بدهيم فرمود 
به پروردگار اين قبله تا سه بار اگر ابن ملجم كشنده پدرم كه پيكر او هستم و از من خود 
را نهان كرده چون كه قاتل پدرم بوده بمن امانتى بسپارد البته كه آن را بوى ادا كنم .
( 9 ) و از امام كاظم ( ع ) است كه مردم زمين مورد رحمت باشند تا دوست هم باشند و 
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امانت را بپردازند و بحق عمل كنند ( 1 ) و از امام ششم پرسيدند از تفسير قول خدا عز و جل 
( آيه آخر سوره السبأ ) راستى كه ما پيشنهاد كرديم امانت را تا آخر آيه كه چه پيشنهاد 
شد بر آنها و چه را آدمى بدوش خود گرفت و مقصود چه باشد فرمود همان امانت ميان 
مردم و اين هنگامى بود كه آفريده‏ها را آفريد .
( 2 ) و از يكى از ياران آن حضرت كه آن را بالا برده تا اينكه به پسرش فرمود اى پسر جانم 
امانت را ادا كن تا دنيا و آخرتت سالم باشند و امين باش تا توانگر باشى .
( 3 ) 

باب پنجاه و يكم در تواضع و فروتنى 

قرآن مجيد 


( 4 ) المائده ( آيه 54 ) خوار گونه‏اند در برابر مؤمنان و عزيز و چيره‏اند در برابر كافران .
( 5 ) گويم بسيارى از اخبار اين باب در باب كليات مكارم گذشته .

اخبار باب 


( 6 ) 1 تفسير امام بسندى تا ابى محمد عسكرى ( ع ) فرمود هر كس بحقوق برادرانش 
شناساتر باشد و بيشتر آنها را رعايت كند مقامش نزد خدا بالاتر است و هر كه در دنيا 
براى برادرانش فروتن باشد نزد خدا از صديقانست و براستى از شيعه على بن ابى طالب 
است ( ع ) دو برادر دينى نزد امير مؤمنان آمدند پدرى و پسرى آن حضرت برخاست و 
آنها را گرامى داشت و در صدر مجلسشان نشاند و ميان آنها نشست سپس فرمود خوراكى 
آوردند و از آن خوردند و آنگاه قنبر يك طشت و ابريق چوبى با يك حوله براى خشك كردن 
آورد و آمد آب بدست آن مرد بريزد كه آن حضرت جست و ابريق را از دستش گرفت تا خود 
بدست آن مرد بريزد آن مرد به خاك افتاد و گفت خدايم بنگرد كه تو آب بريزى بدستهايم 
فرمودش بنشين و بشوى كه خدا عز و جل تو و برادرت را بيند و او امتيازى ندارد و بر تو 
فضيلتى ندارد بتو خدمت ميكند در بهشت ده برابر مردم دنيا باو خدمت كنند و به 
همان اندازه هم غلام دارد .
آن مرد نشست و على ( ع ) فرمود تو را بحق خودم كه ميدانى و بزرگش ميشمارى و به 
تواضع خودت براى خدا تا ثوابت دهد قسم ميدهم كه با همان آرامشى دستت را بشوئى 
كه اگر قنبر آب را ميريخت و آن مرد انجام داد و چون فارغ شد آن حضرت ابريق را بمحمد 
بن حنفيه داد و فرمود اگر اين پسر جدا از پدر آمده بود بدست او آب ميريختم ولى خدا 
عز و جل نخواسته كه چون پدر و پسر همراه باشند با هم برابر باشند پدر آب بدست پدر 
ريخت و پسر هم بايد بر پسر ريزد و محمد بن حنفيه آب بدست پسر ريخت و آنگاه امام 
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حسن عسكرى ( ع ) فرمود هر كس در اين امر پيرو على ( ع ) باشد براستى شيعه باشد .
( 1 ) 2 عيون بسندش از ابن جهم كه از امام رضا ( ع ) پرسيدم قربانت حقيقت توكل 
چيست فرمود اينست كه نترسى بهمراه خدا از كسى گفتم حقيقت تواضع چيست 
فرمود آنكه با مردم چنان باشى كه خواهى با تو چنان باشند گفتم قربانت ميخواهم 
بدانم من نزد شما چگونه‏ام فرمود ببين تا من نزد تو چگونه‏ام .
( 2 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا امام صادق از پدرانش ( ع ) كه از تواضع است كه كسى 
بفرود مجلس خوش باشد و بهر كه برخورد سلام كند و ستيزه نكند در گفتگو و گرچه بحق 
گويد و نخواهد كه او را به تقوى بستايند .
( 3 ) 4 تفسير قمى امير المؤمنين ( ع ) فرمود خوشا بر كسى كه عيبش او را از عيبجوئى 
از مردم باز دارد و بى‏كمبود تواضع كند و با اهل دانش و رحمت همنشين باشد و با 
مستمندان بينوا آميزش كند و از مال حلال خود انفاق كند .
( 4 ) 5 امالى طوسى امير مؤمنان در وصيتش بهنگام وفات فرمود بر تو باد تواضع كه 
از بزرگترين عبادات است .
( 5 ) 6 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه نجاشى پادشاه حبشه فرستاد و جعفر بن ابى 
طالب و يارانش را خواست و آنها نزدش آمدند و او در خانه‏اى كه داشت روى خاك 
نشسته بود و جامه‏هاى كهنه بتن داشت جعفر گفت چون او را بدين وضع ديديم از او 
نگران شديم و چون ما را ترسان و رنگ پريده ديد گفت سپاس خدائى را سزا است كه 
يارى كرد محمد را و چشم را بدو روشن كرد آيا بشما مژده ندهم گفتم پادشاها چرا 
هم اكنون ديده‏بانى از ديده‏بانهايم از سرزمين شما آمد و بمن گزارش داد كه خدا پيغمبرتان 
محمد را يارى كرده و دشمنش را نابود كرده فلان و فلان اسير شدند و فلان و فلان كشته 
شدند و در دره‏اى بنام بدر بهم برخوردند و گويا پيش چشم من است آنگاه كه براى آقايم 
در آنجا رمه مى‏چراندم و او مردى بود از بنى ضمره .
جعفر باو گفت اى پادشاه نيكوكار شما را چه شده كه بينم بر خاك نشسته و جامه 
كهنه پوشيدى گفت اى جعفر در آنچه بر عيسى ( ع ) نازل شده يافتيم اينست كه حق خدا 
بر بندگانش اظهار تواضع است براى خداوند هنگامى كه نعمتى بر آنها پديد آورد و چون 
خداى تعالى نعمتى به پيغمبرش محمد ( ص ) پديد آورده من هم اين تواضع را براى خدا 
پديد آوردم .
گفت چون اين خبر به پيغمبر ( ص ) رسيد به اصحابش فرمود راستى كه صدقه مايه 
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فزونى بر صدقه ده باشد پس صدقه بدهيد خدا رحمت كند شما را و راستش كه تواضع فزون 
كند صاحبش را در والائى تواضع كنيد تا خدا شما را والا كند و گذشت صاحبش را عزت 
افزايد پس گذشت كنيد تا خدا بشما عزت دهد .
( 1 ) 7 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود تواضع نكند كسى جز كه خداوند او را 
بالا برد .
( 2 ) 8 همان بسندى ( مضمون شماره 7 را آورده ) .
( 3 ) 9 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود از تواضع است سلام كردنت بهر 
كسى برخوردى .
( 4 ) 10 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) كه شرفى براى قرشى‏نژاد يا عربى‏نژاد 
نيست جز بتواضع كردن الخبر .
( 5 ) 11 ثواب الاعمال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه على ( ع ) فرمود آدميزاده‏اى نيست 
جز كه كاكلش بدست فرشته‏ايست اگر تكبر كند آن را بسوى زمين كشد و باو گويد فروتن باشد 
كه خدايت زبون كرده و اگر تواضع كند كاكلش را بگيرد و باو گويد سرت را بلند كن 
كه خدايت بالا برده و زبون نكرده براى اينكه براى خدا تواضع كردى .
( 6 ) كنز كراچكى امير مؤمنان ( ع ) فرمود تواضع تو را بسلامت رساند و فرمود زيور 
شريف تواضع است .
( 7 ) فقه الرضا روايت است كه بزرگوارى پوشش خداست و هر كه در آن با خدا ستيزد 
خدايش در هم كوبد ( 8 ) و روايت است كه دو فرشته بر بندگان خدا گمارده‏اند و هر كه تواضع 
كند او را بالا برند و هر كه تكبر كند او را فرو كشند .
( 9 ) و روايت دارم از عالم ( ع ) كه شگفتا از متكبر فخرفروش كه ديروز نطفه بوده و فردا 
مردار شود .و شگفتا از آنكه در خدا ترديد دارد با اينكه آفريده را بيند و شگفتا از كسى 
كه منكر مرگ شود و او هر شب و روز بنگرد بمردمى كه بميرند و بياد آخرت نباشد با اينكه 
آفرينش نخست را بيند و براى خانه نابودى كار كند با اينكه خانه پايندگى را بيند .
( 10 ) 12 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود تواضع بنياد هر خير ارزشمند و درجه 
بلنديست و اگر تواضع بزبانى ادا ميشد كه مردم مى‏فهميدند حقائق عواقب نهفته گويا 
بود و تواضع آنست كه براى خدا و در راه خدا باشد و جز آن نيرنگ است و هر كه براى 
خدا تواضع كند خدايش بالاتر برد از بسيارى بندگانش .
اهل تواضع را چهره‏اى باشد كه فرشته‏هاى آسمان و عارفان زمين آن را بشناسند 
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خدا عز و جل فرموده ( 46 سوره الاعراف ) ( 1 ) و بر اعراف مردانى باشند كه هر كدام به 
چهره‏اشان مى‏شناسند و اصل تواضع در برابر جلال و هيبت و عظمت خداست و عبادتى 
براى خدا عز و جل نباشد جز كه از تواضع خيزد و آنچه در حقيقت تواضع است نفهمند 
جز مقربان وابسته بخداى يگانه خدا عز و جل فرموده ( 62 سوره الفرقان ) و بندگان خداى 
رحمان آنانند كه بآرامى روى زمين راه ميروند و چون مردم نادان بآنها خطاب كنند گويند 
سلام و خدا عز و جل بعزيزترين خلقش و سيد آفريدگانش فرموده ( 215 سوره الشعراء ) و 
تواضع كن براى هر كه پيروت شده از مؤمنان .و تواضع مزرعه خضوع است و خشوع و ترس 
و شرم و آنها بوجود نيايند جز از آن و در آن و شرف كامل حقيقى درست نباشد جز 
براى متواضع در راه خدا .
( 2 ) 13 كشى بسندش كه محمد بن مسلم مردى شريف و توانگر بود و امام باقر باو فرمود 
اى محمد فروتن باش و چون بكوفه برگشت يك خيك خرما يك ترازو برداشت بر در مسجد 
جامع نشست و براى فروش خرما داد كشيد و خويشانش آمدند و گفتند ما را رسوا كردى 
پاسخ داد مولايم فرموده و من خلاف او نكنم و از اينجا نروم تا از فروش اين خرما فارغ 
شوم و خويشانش گفتند اگر نخواهى بخريد و فروش در كار باشى با آسيابانها همكار شو 
و او يك سنگ آسيا و شترى فراهم كرد و بآسيا كردن پرداخت .
( ظاهر اين يك نوع از تقيه بوده كه امام براى حفظ جان و مالش باو فرموده مترجم ) 
( 3 ) 14 حسين بن سعيد بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود پيغمبر ( ص ) شب پنجشنبه 
در مسجد قبا افطار كرد و فرمود نوشيدنى هست و اوس بن خوله انصارى قدح بزرگى از 
دوغ آميخته با عسل برايش آورد و چونش بدم گرفت دورش كرد و فرمود دو نوشيدنى 
است كه يكى از آنها بس است منش ننوشم و حرامش نكنم ولى براى خدا تواضع كنم كه 
هر كه براى خدا تواضع كند خدا او را بالا برد و هر كه تكبر كند خدايش فرو كشد و هر كه 
در زندگيش ميانه‏رو باشد خدايش روزى دهد و هر كس پر ياد خدا كند خدايش دوست دارد .
( 4 ) 15 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه چون جعفر بن ابى طالب از حبشه باز آمد 
برسول خدا ( ص ) گفت يا رسول الله حديثى برايت گويم يك روز نزد نجاشى رفتم و در 
مجلس شاهى نبود و جامه و وضع شاهى نداشت باو درود شاهانه دادم و گفتم چه شده كه 
تو را در وضع شاهانه و جامه شاهانه نبينم گفت ما در انجيل يافتيم كه هر كه را خدا نعمتى 
داد بايد او را شكر كند و باز در انجيل است كه شكرى براى خدا برابر تواضع نيست و راستش 
امشب بمن خبر رسيد كه عموزاده‏ات محمد را خدا بمشركان اهل بدر پيروز ساخته و 
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خواستم كه بدين وضع كه بينى خدا را شكر كنم .
( 1 ) 16 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود وحى تا سى بامداد از موسى بن 
عمران بريد و بكوهى در شام بنام اريحا برآمد و گفت پروردگارا چرا وحى و سخنت را 
از من باز داشتى آيا گناهى كردم من اكنون برابرت هستم براى رضاى خود از من تقاص كن 
و اگر براى گناهان بنى اسرائيل وحى و سخنت را از من بازداشتى عفو ديرينه‏ات خواهانم 
خدا باو وحى كرد اى موسى ميدانى چرا تو را براى وحى و سخنم از ميان همه خلقم برگزيدم 
فرمود پروردگارا نميدانم فرمود اى موسى من يك نظرى بهمه خلقم انداختم و كسى را 
با تواضع‏تر از تو نديدم و از اين رو تو را مخصوص بوحى و سخنم كردم از همه خلق خودم 
فرمود شيوه موسى بود كه چون نماز ميخواند برنمى‏خاست تا گونه راستش بر زمين مينهاد 
و هم گونه چپش را .
فقه الرضا مانندش را آورده 
( 2 ) 18 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه يك عرب بيابانى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و 
گفت يا رسول الله با ماده شتر با من مسابقه مى‏كنى و مسابقه كرد و اعرابى از او پيشى 
گرفت و رسول خدا ( ص ) فرمود شما ماده شتر مرا بالا گرفتيد و خدا خواست فرودش آورد 
راستش كوهها بر كشتى نوح سرفرازى كردند وجودى بيشتر تواضع كرد و خدا كشتى را بر آن 
فرود آورد .
( 3 ) 19 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه در آسمان دو فرشته‏اند گمارده بر بندگان 
خدا و هر كه تواضع كند او را بالا برند و هر كه تكبر كند او را فرو كشند .
( 4 ) 20 الدره الباهره امام صادق ( ع ) فرمود تواضع اينست كه در مجلس پائين‏تر از 
مقام بنشينى و بهر كه رسيدى سلام كنى و ستيزه در گفتار را وانهى گرچه بر حق باشى 
و سره خوبى تواضع است .
( 5 ) 21 نهج البلاغه فرمود بتواضع نعمت تمام است ( 6 ) و فرمود چه خوبست تواضع 
توانگران نسبت بمستمندان براى خواست آنچه نزد خداست و زيباتر از آن سرفرازى مستمند 
است بر توانگران باعتماد بر خدا .
( 7 ) 22 عده الداعى از پيغمبر ( ص ) كه سه باشند كه خدا جز فزونى بآنها ندهد تواضع 
خدا بدان جز سربلندى نيفزايد و خوار شمردن خويش كه جز عزت بدان نيفزايد و خود 
دارى از سؤال كه خدا جز بى‏نيازى بدان نيفزايد .
( 8 ) 23 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) ( قريب بمضمون شماره 6 را آورده و توضيحى 
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بدان افزوده بشرح زير ) .
( 1 ) نجاشى بفتح نون و جيم بى‏تشديد و شين نقطه‏دار لقب پادشاه حبشه است و در اينجا 
مقصود آنست كه اسلام آورد و به پيغمبر ( ص ) گرويد و نامش اصحمه بن بحر است و پيش از 
فتح مكه مسلمان شد و پيش از آن هم مرد و چون خبر مرگش به پيغمبر ( ص ) رسيد بر او 
نماز خواند از همان مدينه و فيروزآبادى گفته يا در آن تشديد دارد و بى‏تشديد شيواتر 
است و نونش كسره دارد با آنكه شيواتر است و او اصحمه پادشاه حبشه است پايان گفته او 
و جعفر بن ابى طالب برادر امير المؤمنين ( ع ) است و ده سال از آن حضرت بزرگتر است و خود 
از بزرگان صحابه است و از شهيدان نخست و دو هجرت داشته يكى بحبشه و ديگر به 
مدينه و در جنگ موته بسال هشتم هجرت در موته شهيد شد و چهل و يك سال داشت و در 
آنچه از تنش بجا ماند نود ضربت يافت شد كه با نيزه بود و شمشير و دو دستش در جنگ 
بريده شد و خدا دو بال باو داد كه بدانها در بهشت پرواز ميكند و لقب ذو الجناحين دارد و 
تفضيل همه اينها در ابواب خودش گذشت .
( و بعد از تفسير ثوب خلق از قول جوهرى گويد ) نگران شديم بر او كه مبادا آسيبى به 
او رسيده باشد و دشمنانش كه هلاك شدند مقصود هفتاد كس است از مشركان كه در بدر 
كشته شدند كه ابو جهل و عتبه و شيبه در آنها بودند و هفتاد كس هم اسير شدند و بدر 
ميان مكه و مدينه است و بمدينه نزديكتر است و بقولى تا مدينه 28 فرسخ است و بقول 
شعبى بدر نام چاهى است در آنجا كه از مردى جهنى بوده بنام بدر و اراك نام درختى 
است بى‏خار كه با شاخه‏هايش مسواك كنند .تا گويد 
و گويا من بدان مينگرم ) يعنى در ذهنم حاضر است و گويا اكنون برابر چشم من 
است تا گويد ضمره ضادش فتحه دارد و ميمش ساكن است و خاندانى از عمرو بن اميه 
ضمريست و بقولى يعنى با چشم خود آن را بينم و اين معنا بعيد است و اشاره دارد بدان چه 
گفتند كه بدر نجاشى پادشاه حبشه بود و جز او پسرى ديگر نداشت و عموى آن پسر 12 
پسر داشت و مردم حبشه پدر نجاشى را كشتند و بفرمان عمويش در آمدند و او را پادشاه 
كردند و نجاشى از خدمت عمويش در آمد و مردم حبشه بعموى او گفتند در امان نيستيم 
از اين پسر كه روزى بر ما مسلط شود و خون پدرش را بخواهد او را بكش و او گفت پدرش را 
ديروز كشتيد و من امروز پسرش را هم بكشم من خواهان آن نيستم اگر خواهيد او را به 
مرد غريبى بفروشيد تا از كشور شما بيرونش برد و اين كار را كردند و پس از مدتى آن 
شاه را صاعقه كشت و هيچ كدام از پسرهايش لياقت پادشاهى نداشتند و بناچار آمدند و 
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بزور نجاشى را از آقايش گرفتند ( 1 ) و بهائى هم ندادند و او را به كشور خود بردند و او را 
پادشاه كردند و سپس آقايش آمد و بر آنها اقامه دعوى كرد و محاكمه را نزد خود نجاشى 
بردند كه مدعى او را نمى‏شناخت و او بنفع وى راى داد و گفت بايد يا خود آن غلام را 
بوى باز دهيد و يا بهايش را بدهيد و بهاى او را دادند .
و تواضع اظهار خشوع و خضوع و خوارى و احتياج بدرگاه خداست هنگام يادآورى 
بزرگى او و يا نعمت تازه‏اى كه داده و يا يادآورى آن و از اين رو سجده شكر در اين امت 
مستحب است كه خوار شدن بدرگاه خداست و رساند جاهاى خوب بدن بخاك در برخى 
نمازهاى حاجت و شكر مايه فزونيست در مال و فرزند و ياوران در دنيا و ثواب آخرت 
تواضع براى خدا و مؤمنان مايه بلند مقامى است در دنيا و آخرت .
( 2 ) 24 كافى به سندش متن ( شماره 19 را كه گذشت آورده ) ( 3 ) و در شرحش 
گويد او را بالا برند يعنى بستودن او يا بيارى او در انجام مقاصدش و فراهم كردن 
اسباب عزت و رفعت در هر دو جهان و در تكبر عكس اينست .
( 4 ) 25 كافى بسندش ( متن شماره 14 را آورده و در آخرش افزوده هر كه تبذير كند 
خدايش محروم سازد و هر كه پر ياد مرگ كند خدايش دوست دارد ( 5 ) و سپس مانند آن را از 
همان مدرك 14 آورده و گفته در آن كاسه بزرگى از دوغ آميخته بعسل آمده ) با اينكه در 
حديث كافى كاسه آميخته بعسل است ( 6 ) و در بيان آن گويد قباء بقاف ضمه‏دار است و قباهم 
گفته شود جايى است نزديك مدينه و بعد از تفسير لبن مخيض به آنچه كره‏اش را گرفتند كه 
مى‏شود همان دوغ گويد و بقولى ننوشيدن پيغمبر براى اينست كه دوغ ترش است و آميخته 
بعسل خوشمزه نيست و نوشيدنش اسراف است و مقصود از تواضع اطاعت امر خدا است در 
ترك اسراف و اين معنى بعيد است و حديث دلالت دارد بر اينكه نخوردن خوراكهاى 
خوشمزه مستحب است و آن معارض با اخبار بسياريست و مى‏شود كه اين حكم مخصوص به 
پيغمبر ( ص ) و ائمه ( ع ) باشد كه از برخى اخبار برآيد .
اقتصاد ميانه‏روى ميان اسراف و تنك‏گيرى است تبذير بمعنى تفريق است و مقصود 
تفريق مال است در غير مصرف شرعى باسراف يا اتلاف يا صرف در حرام .
هر كه ياد مرگ كند خدايش دوست دارد زيرا سبب بى‏ميلى بدنيا و ميل به آخرت 
و ترك گناهانست و امور ديگرى كه مايه دوستى خدايند .
( 7 ) 26 كافى بسندش مانندش از امام ششم ( ع ) آورده و در آنست كه هر كه پر ياد 
خدا كند خدايش در بهشت خود زير سايه‏اش گيرد .
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( 1 ) بيان اين جمله كه افزوده بجاى جمله آخر خبر پيش است و ياد خدا بزبان يا دل 
است و بلكه بذكر اسماء حسنى و صفات عليا يا بخواندن قرآن يا ياد كردن احكام خدا 
و يا پيغمبران و امامان است كه وارد است ذكر ما ذكر خداست .
و سايه‏اش دهد در بهشت خود يعنى در سايه كاخها و درختهاى بهشت يا زير سايه 
رحمت خود يا او را در حمايت خود گيرد ...
( 2 ) 27 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود فرشته‏اى نزد رسول خدا ( ص ) آمد 
و گفت خدايت اختيار داده است كه بنده و فرستاده و با تواضع باشى يا پادشاه و پيغمبر 
باشى گويد پيغمبر بجبرئيل نگاه كرد و او با دستش اشاره كرد كه تواضع را بگزين و آن 
حضرت فرمود بنده متواضع رسول باشم و آن پيام آور گفت با اينكه در هر حال از مقامى 
كه نزد خدا دارى كاسته نشود و كليد گنجهاى زمين را هم با خود آورده بود .
( 3 ) روشنگرى بجبرئيل نگاه كرد اين كلام امام باقر است يعنى از جبرئيل نظر خواست 
با اينكه خودش ميدانست و پادشاهى را نميخواست و اين هم از تواضع آن حضرت بود ( و 
بعد از اعراب جمله‏ها گويد ) و آن فرشته گفت با اينكه پادشاهى يا اختيار آن از قرب و 
مقام و ثواب و مرتبه تو نزد خدا نكاهد .
و امام باقر ( ع ) فرمود نزد رساندن اين مقام بهمراه آن فرشته كليدها بود كه آورده 
بود به پيغمبر بدهد اگر اختيار پادشاهى كند و بقولى مقصود اينست كه پيغمبر ( ص ) فرمود 
من پادشاهى را نخواهم گرچه بهمراه آن كليدها باشد و اعتراض باين توجيه روشن است 
و مقصود از كليدها مى‏شود معنى حقيقى آن باشد يعنى يك ابزارى كه بدان توان به گنجينه‏هاى 
زمين مسلط شد و بآنها آگاه شد يا مقصود فرض آنست و بيان اينكه اگر شاهى را بخواهى 
حصولش براى تو آسانست بمانند اين كليدها كه در دستت باشند و با آنها در را باز كنى 
يا مقصود اينست كه بهمراه فرشته وسائل رسيدن به شاهى بود كه از آن به كليدها تعبير 
كرد چون خاتم سليمان و بساط او و مانند آنها كه بوسيله آن تسلط بر سراسر زمين آسان 
باشد يا وسيله علم براه رسيدن بدان باشد و توانائى بر آن .
( 4 ) 28 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) ( مضمون شماره 3 را آورده ) .
( 5 ) بيان مجلس دون المجلس يعنى هر جا پيشامد بنشينى و مقيد بصدر مجلس نباشى .
بهر كه برخوردى سلام كنى بهر مسلمانى و از آن خارج است سلام بر زن جوان مگر 
با اطمينان عفت از خود و تفصيل آن در ضمن ابواب معاشر بيايد ان شاء الله و مقصود از 
مراء ستيزه و نزاع است و اما اظهار حق به مراء خوبست بلكه واجب است و بقولى اگر مقصود 
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غلبه و درمانده كردن طرف باشد مراء است ( 1 ) و اگر براى اظهار حق باشد مراء نيست ( و در 
ضمن تفسير مراء از قول مصباح گويد ) مراء اعتراض بگفته ديگريست براى نكوهش آن به 
گفته و خرد كردن گوينده‏اش و مراء همان اعتراض است بخلاف جدال كه شامل آغاز كردن 
بگفتار هم مى‏شود .
دوست ندارى كه به تقوى ستوده شوى زيرا آن از آثار خودبينى است و مخالف با 
اخلاص در عمل است .
( 2 ) 29 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا عز و جل بموسى وحى كرد كه ميدانى 
چرا از همه خلق بگفتار با تو مخصوص ساختم گفت پروردگارا براى چه گويد خدا تبارك 
و تعالى باو وحى كرد كه اى موسى من همه بندگانم را زير و رو وارسيدم و ميان آنها كسى را 
نيافتم كه از تو خود خواركن‏تر باشد اى موسى راستش تو بعد از نماز گونه‏ات را بر خاك 
نهى يا فرمود بر زمين .
( 3 ) بيان بگفتار با تو يعنى گفتگو بى‏ميانجى فرشته زيرورو كردن يعنى بازرسى مردم 
در ظاهر و باطن كه كنايه است از فراگيرى دانش خداوند سبحان بدانها و بهمه اوصاف و 
احوالشان ( و بعد از تفسير لغت از قول مصباح و اعراب حديث گويد ) يا فرمود ترديد از 
راوى است و دلالت دارد بر استحباب گزاردن گونه بر خاك بعد از نماز .
( 4 ) 30 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه امام چهارم گذر كرد بر خوره‏زدگان سوار بر 
الاغش و آنان چاشت ميخوردند و آن حضرت را بچاشت دعوت كردند فرمود اگر روزه 
نبودم مى‏پذيرفتم و چون بخانه رسيد فرمود خوراكى خوب بسازند و آنان را دعوت كرد 
تا نزدش چاشت بخورند و بهمراه آنان چاشت خورد .
( 5 ) روشنگرى در قاموس است كه خوره يك درديست كه در سراسر تن بر اثر سوداء منتشر 
شود و مزاج اعضاء و شكل آنها را تغيير دهد و بسا بكشد باينكه اعضاء تن خود خورى كنند 
و بر اثر ريش شدن بيفتند تا گويد و بسا كه روزه آن حضرت واجب بوده كه با دعوت 
افطار نكرده ( و بعد از شرح لفظ گويد ) چاشت خوردند نزد او يعنى در روز ديگر يا مقصود 
شام است ...
و چاشت خورد با آنان صريح نيست كه در يك ظرف همخور آنان شده چنانچه در 
خبر آينده مشكاة است و منافات ندارد با امر گريز از خوره‏دار و بسا كه ائمه از اين 
حكم جدا باشند براى كمال توكل و نفوذ ناپذيرى آنان بمانند اين امور يا اينكه ميدانند 
خداشان بدين دردها كه مايه نفرت مردم است گرفتارشان نكند .
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( 1 ) و بدان كه اخبار در سرايت مرض اختلاف دارند در خبر است از پيغمبر ( ص ) كه 
سرايت بدفالى وجود ندارد و در روايتى آمده كه از خوره‏دار بگريز چنانچه از شير و به 
قولى جمع ميان اينست كه حديث دوم در مقام وجوب گريز نيست بلكه براى جواز يا 
استحباب است نظر به بد دلى راجع بسرايت و خوردن و همنشينى براى جواز آنست و مؤيد 
آنست حديث جابر از طريق عامه كه پيغمبر ( ص ) با خوره‏دار همخور شد و فرمود توكل بر 
خدا و باز آوردند كه زنى از همسران آن حضرت در باره گريز از خوره‏دار پرسش كرد و او 
جواب داد نه هرگز بخدا با اينكه رسول خدا ( ص ) فرموده سرايت وجود ندارد و ما يك 
خدمتكار داشتيم كه دچار آن شد و در كاسه من ميخورد و از ظرف آبم مى‏نوشيد و بر 
بسترم ميخوابيد .
و يكى از عامه گفته حديث همخورى حديث گريز را نسخ كرده و يكى ديگرشان گفته 
اصل عدم نسخ است با اينكه حكم بدان منوط است به دنبال بودن حديث همخورى از 
حديث گريز و آن دانسته نيست ...
( 2 ) 31 كافى بسندش از امام ششم كه از تواضع است نشستن آدمى در مجلس در كمتر 
از حد شرافت خود .
( 3 ) 32 كافى بسندش تا يونس بن يعقوب كه امام ششم نگاه كرد بمردى از اهل مدينه 
كه چيزى براى عيال خود خريده و با خود ميبرد و چونش آن مرد ديد شرمگين شد و آن 
حضرت فرمود آن را براى عيالت خريدى و براشان ميبرى آگاه كه بخدا اگر مردم مدينه 
نبودند دوست داشتم براى عيالم چيزى بخرم و خودم براشان ببرم .
( 4 ) 33 روشنگرى دلالت دارد كه خريدن چيزى و بردن براى عيال مستحب است و 
اگر مردم سرزنش كنند تركش اولى است .
( 5 ) 34 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه در وحى خدا عز و جل بداود ( ع ) است كه 
اى داود چنانى كه نزديكتر مردم بخدا تواضع‏كنانند دورترين مردم هم بخدا متكبرانند .
( 6 ) بيان تواضع ترك تكبر است و خوارى در برابر خدا و رسولش و اولو الامر و مؤمنان 
و نخواستن والائى و تسلط بر ديگران و همه اينها مايه تقربست بناچار خلاف آن سبب 
دورى است .
( 7 ) 35 كافى بسندش تا ابى بصير كه وارد شدم نزد امام كاظم ( ع ) در همان سالى كه 
امام صادق ( ع ) در گذشته بود و گفتم قربانت چرا شما يك گوسفند كشتيد و فلانى يك 
شتر فرمود اى ابو محمد نوح در كشتى بود و هر آنچه كه خدا خواسته بود كشتى در 
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فرمان بود ( 1 ) و گرد خانه خدا طواف كرد و آن طواف نساء بود و نوح آن را رها كرد و خدا 
عز و جل بكوهها وحى كرد كه من كشتى نوح را كه بنده من است بر يكى از شما كوهها فرود 
آورم و آنها سر برآوردند و فرازى گرفتند و جودى سر فرود آورد و فروتنى كرد آن كوهى 
است نزد شماها و كشتى با شيبه خود باو زد فرمود نوح در اينجا بود كه گفت يا مارى 
اتقن اتقن كه بزبان سريا نيست يعنى پروردگارا اصلاح كن ابى بصير گفت گمانم شد كه آن حضرت 
بخود اشارت كرد .
( 2 ) روشنگرى همان سال پس از درگذشتش كه آغاز امامت امام كاظم ( ع ) بود نه پيش از 
آن كه گفته شده و فلان يكى از اشراف بوده كه خود را هم رتبه آن حضرت حساب ميكرده 
و نوح تا هر چه خدا خواست در كشتى بود يعنى زمانى دراز و مى‏شود مقصود از آن مؤمنان 
و حيوانات و درختان و دانه‏ها و همه نيازمنديهاى آدميزادگان باشد و معنى يكم روشنتر 
است و در مدت ماندن نوح در كشتى اختلاف است بقولى هفت روز است كه از امام صادق 
( ع ) روايت است و در روايت ديگر صد و پنجاه روز و بقولى شش ماه و بقولى پنج ماه كشتى 
در فرمان بود يعنى در فرمان خدا كه هر جا خواستى بردى و بقولى در فرمان نوح كه 
چون خواستى بايستد گفتى بسم الله و ايستادى و چون خواستى روان شود گفتى بسم الله 
و روانه ميشد چنانچه خداى تعالى فرموده ( 41 سوره هود ) بسم الله روان شدن آن بود و 
لنگر انداختنش .
و بخانه خدا طواف كرد گويا چون بگرد حرم رسيد آن حضرت احرام عمره مفرده 
بست و طواف نساء براى حلال شدن آنها بوده است و ديگر اعمال را پيش از آن انجام 
داده و ذكر خصوص آن براى بيان اينست كه در دين نوح هم طواف نساء بوده و بسا كه در 
دين او اين طواف از طواف زيارت كفايت ميكرده و اولى روشنتر است و احتمال دارد كه 
احرام حج بسته و همه افعالش را انجام داده چنانچه در كتاب نبوت گذشت بسندى از امام 
كاظم ( ع ) كه كشتى نوح در فرمان بود و بر خانه كعبه طواف كرد آنجا كه زمين غرق در آب 
بود و آنگاه به منى رفت در وقت آن وانگاه بمكه برگشت چون كه در فرمان بود و طواف نساء 
را انجام داد و اين خبر شرح خبر متن است ( و بعد از شرح لفظ از قاموس گويد ) اين 
جمله يا مثل است و اشاره است باينكه چون مردم گمان ميكردند كه كشتى بر سربلندترين 
كوه فرود آيد و گمان بجودى نداشتند خدايش بدان نهاد و گويا كوهها سرافرازى كردند 
وجودى تواضع كرد و چون تواضع طبعى اثر دارد تواضع ارادى بدان سزاوارتر 
است و بسا كه خدا در آن ساعت بكوهها شعور داد و براى مصلحت بآنها خطاب كرد و همه 

--( 90 )--

تعبيرات حقيقت دارند ( 1 ) و بسا گفته شده كه جمادات هم اندكى شعور دارند بلكه روح دارند 
و فهم آن دشوار است گرچه پاره‏اى آيات و روايات بدان اشاره دارد .
و آن كوه نزد شما است در تفسير عياشى است كه و تواضع كرد كوهى كه نزد شما است 
در موصل كه بآن جودى گويند و من گويم تفسير جودى و گفتگوهاى آن و ديگر متعلقات 
اين داستان در كتاب نبوت است .
( بعد از شرح لفظ و اعراب گويد ) و گويا چون كشتى بجودى برخورد بلرزه افتاد تا 
گمان غرق شدن آن رفت و از اين رو حضرت نوح بزارى و دعا پرداخت ( 2 ) چنانچه على ابن 
ابراهيم در حديثى طولانى از امام صادق ( ع ) كشانده تا آنجا كه آب تا 40 روز از آسمان 
فرو ريخت و از زمين هم چشمه‏ها جوشيدند تا كشتى بلندى گرفت و آسمان را مسح كرد و 
نوح دست برداشت و گفت اى رهمان اتقن يعنى پروردگارا نيكى كن و خدا بزمين فرمود 
تا آب را فرو كشد .
( 3 ) و بروايت صدوق از امام رضا ( ع ) كه چون نوح سوار كشتى شد خدا عز و جل باو وحى 
كرد اى نوح اگر از غرق ترسيدى هزار بار 

لا اله الا الله 
بگو و از من نجات بخواه تا تو را 
نجات دهم با هر كه بتو گرويده فرمود چون نوح و هر كه با او بود در كشتى استوار شدند 
و كشتى بلندى گرفت باد تندى بر آنها وزيد و نوح از غرق در امان نبود و باد بر او تندى 
گرفت و نفهميد هزار بار تهليل گويد بزبان سريانى گفت 

هلوليا الفا الفايا ماريا اتقن 
فرمود موج آب استوار شد و كشتى روانه شد .
آن حضرت بخود اشارت كرد و تصريح نكرد و مقصودش از اين مثل بيان اين بود كه 
گوسفند را برگزيد براى تواضع كه مايه عزت است در دو جهان و دلالت دارد بر اينكه 
اختيار كمترين در مستحبات بقصد تواضع بهتر است و بااخلاصتر و از رياء و شهرت‏طلبى 
و تكبر دورتر و بسا كه در اينجا تقيه هم منظور بوده و دور نيست كه گوسفند در 
قربانى واجب در حج و غير واجب افضل باشد و اخبار بسيارى بر آن دلالت دارند و گفتار 
در باره آن در جايش بيايد ان شاء الله و تعالى .
( 4 ) 36 كافى بسندش تا امام كاظم ( ع ) كه تواضع اينست كه با مردم رفتارى كنى كه 
دوست دارى با تو رفتار كنند ( 5 ) و در حديث ديگر است كه راوى گفت اندازه تواضعى كه 
آدمى بدان متواضع گردد چه باشد فرمود تواضع چند درجه است يكى اينكه آدمى 
اندازه خود را بداند و خود را بمقامى كه دارد وادارد با دلى پاك نخواهد كه رفتار 
كند با كسى جز بهمانى كه با او رفتار كنند اگر بدى بيند آن را به نيكى عوض دهد خشم 
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فرو خور و گذشت كن از مردم باشد و خدا نيكوكاران را دوست ميدارد .
( 1 ) روشنگرى بمردم رفتارى كند يعنى از تعظيم و اكرام و بخشش بهمان اندازه كه 
از مردم براى خود توقع دارد .
تواضع چند درجه دارد يعنى تواضع براى خدا و براى خلق باعتبار كمال نفس و 
كمبودش .
هر كس اندازه خود را بداند از نظر عيب و تقصير در برابر خالق با دلى پاك از 
شك و شرك و خودنمائى و خودبينى و كينه و دشمنى و نفاق و دوروئى كه از بيماريهاى دلند و 
خداى تعالى فرموده در دلشان بيماريست .
و دوست ندارد كه بكسى رساند از طرف خدا يا خودش جز آنچه باو رسد تا گويد 
اگر بدى بيند آن را به نيكى عوض دهد يا با مدارا و پند خوب اشاره است بقول خداى تعالى 
( 22 الرعد ) و دفع كنند به نيكى بدى را و بيضاوى گفته يعنى بدكردارى را به 
خوشگوارى سزا دهند يا بدنبال گناهى كار ثوابى كنند تا آن را محو كند .
( 2 ) 

باب پنجاه و دوم 
در مهربانى با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ريش سفيد 

اخبار باب 


( 3 ) 1 امالى طوسى در وصيت امير مؤمنان هنگام مرگ و مهرورز با خردسال از 
خاندانت و احترام كن سالمندشان را .
( 4 ) 2 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بزرگ شماريد پيران خود را كه از بزرگداشت 
خداست .
( 5 ) 3 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كس فضيلت پيره‏مردى شناسد 
و براى سنش باو احترام كند خدايش از هراس روز قيامت در امان دارد و فرمود از تعظيم 
خدا عز و جل است بزرگداشت ريش سفيد مؤمن .
( 6 ) 4 جامع الاخبار رسول خدا ( ص ) فرمود هيچ جوانى پيرى را گرامى ندارد جز كه 
خدا مقدر كند برايش كسيرا كه در سن او كه رسد او را گرامى مى‏دارد ( 7 ) و پيغمبر ( ص ) فرمود 
بركت با سالمندان شما است ( 8 ) و فرمود ( ص ) پيرمرد در خاندانش چون پيغمبر است در ميان 
امتش .
( 9 ) و از قول جابر است كه رسول خدا ( ص ) فرمود از احترام بجلال خداست گرامى 
داشت ريش سفيد مسلمان ( 10 ) و انس گفت رسول خدا ( ص ) مرا به پنج خصلت سفارش كرد كه 
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در ضمن آن فرمود احترام كن سالمند را تا در قيامت از رفيقان من باشى ( 1 ) و فرمود از ما 
نيست كسى كه بخردسال مهر نورزد و بسالمند احترام نكند .
( 2 ) 5 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود راستى كه خدا بخشنده است 
و بخشنده را دوست دارد و امور برازنده را و بد دارد امور پست را و راستى كه از بزرگوارى 
خداست احترام به سه كس ريش سفيدى در مسلمانى و امام عادل و قرآن دانى كه 
در باره آن غلو نكند ( مثل اينكه گويد قديم است و صفت ذاتى خداست چون اشاعره ) و نه 
آنكه در باره آن جفاكار است ( و بدان عمل نكند ) .
( 3 ) و بهمين سند آورده كه رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه مو سفيد سالمندى را احترام كند 
براى سالمندى او خدايش از هراس قيامت امان دهد ( 4 ) و بهمين سند از رسول خدا كه ( خدا 
فرموده ) من از بنده و كنيز خود شرم دارم كه او را عذاب كنم با اينكه مويش را در اسلام 
سپيد كرده است .
( 5 ) و بهمين سند از رسول خدا ( ص ) كه هر كه فضيلت سالخورده براى سالمندى او بفهمد 
و او را احترام كند خدايش از هراس روز قيامت در امان دارد .
( 6 ) 6 امالى طوسى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود نميدانم چيزى را شتابنده‏تر 
به چيزى از سپيدى مو به مؤمن راستى كه آن وقار مؤمن است در دنيا و نورى تابانست 
در روز قيامت و بدانست كه با وقار كرد خدا خليلش ابراهيم را كه گفت پروردگارا اين 
چيست و خدا باو فرمود اين وقار است و گفت پروردگارا فزون وقار مرا و آن حضرت 
فرمود از والاشمردن خدا والاشمردن سپيد موئى مؤمن است .
( 7 ) 

باب پنجاه و سوم 
نهى از عجله كردن كسى است در خوردن خوراكش يا در قضاى حاجتش 


( 8 ) 1 خصال در حديث اربعمائه كه امير المؤمنين ( ع ) فرمود عجله نكنيد بكسى در 
خوردن غذا يا دفع غائط خود تا از آن فارغ شود ( از اين حديث تا آخر باب مناسب باب 
گذشته است و با اين باب ربطى ندارد مترجم ) .
( 9 ) 2 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه از والاشمردن خداست احترام موى سپيد 
مسلمان .
( 10 ) بيان والاشمردن خدا تعظيم اوست چه كه بزرگ شمردن او امر او هم تعظيم اوست 
و موى سپيد بيك تار مو هم صادق است ( و بعد از شرح لفظ شيبه گويد ) اجلال مؤمن 
تعظيم و توقير و احترام او است و در خورد آنچه از بد رفتاريش انجام دهد براى پيرى و 
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ناتوانى خود بويژه اگر با تجربه‏تر و داناتر و زيرك‏تر و در ايمان پيشتر و در عبادت بهتر 
باشد .
( 1 ) 3 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه از ما نيست كسى كه احترام نكند سالمند ما را 
و مهر نورزد با خردسال ما .
( 2 ) بيان از ما نيست يعنى مؤمن كامل نيست يا شيعه راست‏گو و مقصود از خردسال 
يا كودكانند كه بنيه و خرد و تجربه‏شان كم است و بسا كه مراد از بزرگى و خردى نسبى 
باشد يعنى لازمست هر كسى بزرگتر از خود را احترام كند و بخردسالترش مهر ورزد و اگر چه 
تفاوت كم باشد .
( 3 ) 4 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود بزرگ شماريد سالمندان خود را و صله 
رحم خود كنيد و صله‏اى بهتر از اين نيست كه از آزار آنها خوددارى كنيد .
( 4 ) 

باب پنجاه و چهارم 
در ثواب كسى كه خاشاكى از رخسار مؤمن زدايد و در روى او لبخند زند . 


و آنچه بايد گفت هر گاه بزدايد از او خاشاك را و در معنى اينكه كسى گويد ببرادر 
خود جزاك الله خيرا و نهى از اينكه كسى بيار خود گويد نه قسم بجان تو و جان فلانى .

اخبار باب 


( 5 ) 1 خصال در حديث اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود چون از تو خاشاكى را بر گرفت 
بگو خدا از تو دور كند هر چه را بد دارى .
( 6 ) 2 امالى صدوق در مناهى پيغمبر است ( ص ) كه نهى كرده از اينكه كسى بديگرى 
گويد نه بجان تو و جان فلانى .
( 7 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا اعين اخى مالك كه پرسيدم از امام ششم ( ع ) كه كسى 
بديگرى گويد جزاك الله خيرا چه معنى دارد فرمود خير نهريست در بهشت كه از كوثر 
بدر آيد و سرچشمه كوثر از ساق عرش است كه منزلگاه اوصياء و شيعه آنها است بر دو 
كناره آن نهر دخترانى روئيده كه چون يكى بردارند ديگرى بجاى او رويد بنام همان نهر 
و اينست معنى قول خدا عز و جل در قرآنش ( 70 سوره الرحمن ) و در آنها است خيرات زيبا 
و چون كسى بيار خود گويد خدا خيرت بدهد مقصود منزل آن منزلها است كه خدا 
عز و جل براى برگزيدگان و خوبان خلقش آماده كرده .
( 8 ) 4 دعوات راوندى از امام ششم ( ع ) كه كندن خاشاك از روى برادرت ده حسنه 
است و لبخندت بروى او يك حسنه و نخست كسانى كه به بهشت در آيند خيرمندان باشند .
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( 1 ) 5 نهج البلاغه پرسيدند از آن حضرت ( ع ) كه خير چيست فرمود خير اين نيست 
كه مال و فرزندت بسيار شوند بلكه بسيار انس و كردار تو و بيش شدن حلم تو است و اينكه 
بر مردم ببالى بعبادت پروردگارت و اگر كار خوبى كنى خدا را سپاس گوئى و اگر كار بدى 
كنى از خدا آمرزشخواهى .
( 2 ) 

باب پنجاه و پنجم 
اندازه گرامى داشتن و نهى از رد آن و معناى آن 


( 3 ) 1 قرب الاسناد بسندش از رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون گرامى داشتى بيكى از 
شما پيشنهاد شد آن را پس نزند كه همانا گرامى داشت را خر پس زند .
( 4 ) 2 معانى الاخبار بسندش تا امام رضا ( ع ) كه امير المؤمنين بسيار ميفرمود از 
كرامت سرباز نزد جز خر راوى گويد گفتم اين كرامت چه معنى دارد برايش در مجلس 
جا باز كنند يا بوى خوش باو تعارف كنند .
( 5 ) 3 همان بسندش ( اين مضمون را آورده جز كه در معنى كرامت فرموده مانند 
عطر و آنچه كسى ديگرى را با آن گرامى دارد ) .
( 6 ) 4 همان بسندش ( همين مضمون را آورده جز كه پشتى را بآنچه در شماره 2 گذشت 
افزوده ) .
( 7 ) 5 همان بسندش ( همين مضمون را آورده و در آخرش افزوده هر كه از اين دو سرباز 
زند چنانست كه فرموده ) .
( 8 ) 6 همان بسندش تا سماعه كه از امام ششم از كسى كه عطر را نپذيرد فرمود رد 
كرامت شايسته نيست .
( 9 ) تحفه العقول از امام عسكرى ( ع ) فرمود كسى را بدان چه بر او گرانست احترام نكنند 
( 10 ) 

باب پنجاه و ششم 
در باره كسى كه مؤمنى را خوار كند يا اهانت نمايد يا حقير شما رد و او را مسخره 
كند يا سركوفت زند يا گفته او را رد كند و نهى از رد كردن گفته او و از لقب بد گفتن بهم . 

قرآن مجيد 


( 11 ) 1 المؤمنون ( آيه 110 ) و آنان را مسخره كرديد تا ياد مرا بفراموشى سپرديد و به آنها 
مى‏خنديد 111 من پاداششان دهم امروز به شكيبائى آنها راستش كه آنها كاميابند .
( 12 ) 2 الاحزاب ( آيه 58 ) و كسانى كه آزار كنند مؤمنين و مؤمنات را بدان چه نكرده‏اند 
البته كه بگردن گرفتند بهتان و گناه بزرگى .
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( 1 ) 3 الحجرات ( آيه 11 ) بهم لقب پرانى نكنيد بد است نام بدكارى پس از گرويدن 
باسلام .

اخبار باب 


( 2 ) 1 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود راستى كه خدا عز و جل مؤمن 
را از جلال و قدرتش آفريده هر كس بر او طعنه زند يا گفته او را رد كند گفته خدا را رد 
كرده است .
( 3 ) 2 معانى الاخبار بسندش از پيغمبر ( ص ) كه خوارتر مردم آنكه اهانت كند به مردم .
( 4 ) 3 امالى طوسى بسندى از پيغمبر ( ص ) كه هر كه مؤمنى را خوار كند خدايش خوار 
كند .
( 5 ) 4 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) هر كه خوار شمرد مؤمن را يا براى مستمندى 
و كمى مالش او را حقير شمارد خدا در روز قيامت او را انگشت‏نما كند و رسوايش نمايد .
( 6 ) 5 همان بسندش از رسول خدا ( ص ) ( مضمون حديث پيش را آورده با اندك 
اختلافى ) .
( 7 ) 6 خصال بسندش از اربعمائه كه امير مؤمنان ( ع ) فرمود برادران ناتوان خود را 
حقير نشماريد كه هر كه مؤمنى را حقير شمارد خدا عز و جل آن دو را در بهشت همراه نكند 
مگر او توبه كند .
( 8 ) و فرمود كه مؤمن با برادر خود دغلى نكند و خيانتش نكند و ترك يارى او نكند و 
تهمت باو نزند و باو نگويد از تو بيزارم .
( 9 ) 7 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بسا ژوليده خاكسار دوره گرد 
بر در خانه‏ها كه اگر خدا را قسم دهد حاجت او را برآورده كند .
( 10 ) 8 عيون بسندش تا عموى محمد بن يحيى كه شنيدم امام رضا ( ع ) روزى شعرى 
خواند گفتم خدا عزت دهد امير را اين شعر از كيست فرمود از يك عراقى شما ابو 
عتاهيه آن را از گفته خواندش براى من خوانده فرمود نامش را بگو و اين تعبير را واگذار كه 
خدا سبحانه و تعالى ميفرمايد يك ديگر را با لقب بد نخوانيد و شايد كه آن مرد بدش آيد 
از اين لقب .
( عتاهيه بمعنى احمق يا شيداست كه شيفته كنيز مهدى عباسى بوده و او اين لقب 
را باو داده و بدان معروف شده نام او اسماعيل بن قاسم بوده و شعرها اينست كه در عيون 
آمده .
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آرزوى ما بود طول اجل 

مرگ و مير ما است آفات امل 

تا گويد 

هست دنيا همچو سايه و زوال 

كه در آن راكب بحل و ارتحال 

خلاصه از 
پاورقى ص 143 ) 
( 1 ) 9 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مسخره كن مردم طمع نكند در دوستى 
راستى .
گويم اين حديث در باب كليات بديها گذشت .
( 2 ) 10 تفسير قمى ( آيه 10 و 11 سوره الحجرات ) ايا كسانى كه گرويديد قومى قوم 
ديگر را مسخره نكند و نه زنانى زنان ديگر را بسا كه بهتر از آنها باشند كه در باره صفيه 
دختر حيى بن اخطب نازل شده كه همسر رسول خدا ( ص ) بوده و عايشه و حفصه او را آزار 
ميكردند و دشنام ميدادند و باو ميگفتند اى يهودى‏زاده و او به پيغمبر ( ص ) شكايت كرد 
و آن حضرت باو فرمود تو بآنها پاسخ ميدهى گفت چه پاسخى يا رسول الله فرمود 
بگو پدرم هارون پيغمبر است و عمويم موسى كليم الله و شوهرم محمد رسول الله و براى چه منكر مقام ميشويد و اين را بآن دو تا گفت و گفتند اين را رسول خدا ( ص ) بتو آموخته و 
خدا اين آيه را در باره آنها نازل كرد كه دنبالش فرمود و لقب بد بهم نپرانيد چه بد 
است نام ناشايسته پس از ايمان .
( 3 ) 11 مشكاة الانوار امام صادق ( ع ) فرمود هر كه مؤمنى را براى كمى مالش حقير 
شمارد خدايش حقير شمارد و پيوسته نزد خدا حقير است تا از كار خود توبه كند 
راستش آنها بهمگنان خود مى‏بالند در روز قيامت .
( 4 ) 12 ثواب الاعمال بسندش تا امام صادق ( ع ) كه خدا عز و جل فرموده بجنگ من 
برخاسته كسى كه خوار شمارد بنده مؤمن را و از خشم آسوده است كسى كه گرامى دارد بنده 
مؤمن مرا .
در محاسن مانندش آمده .
( 5 ) 13 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا عز و جل مؤمنان را از نور 
عظمت و جلال كبريائيش آفريده و هر كس بدانها سركوفت زند يا گفته و عقيده آنها را رد كند 
بر خدا رد كرده در عرش او و نزد خدا بچيزى شمرده نشود همانا كه او شرك شيطانست 
در محاسن مانندش آمده .
( 6 ) 14 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه بر مؤمن طعنه زند نباشد 
جز كه ببدترين مرگى بميرد و آرزو كند كه بكار خير برگردد در محاسن مانندش آمده .
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( 1 ) 15 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود حقير نشماريد مؤمن فقير را كه 
هر كه او را حقير شمارد يا او را سبك گيرد خدايش حقير سازد و پيوسته‏اش دشمن دارد تا 
از آن برگردد و يا توبه كند ( 2 ) و فرمود ( ع ) هر كه مؤمنى خوار شمارد يا حقير شمارد براى 
آنچه كه مالش كم است يا فقير است خدايش روز قيامت در ميان همه مردم انگشت نما كند .
( 3 ) 16 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه چون مؤمن به برادرش اف گويد از 
دوستى و ولايت او بدر آيد و چون گويد تو دشمن منى يكى از آنها كافر باشد و 
خدا عمل كسى را نپذيرد كه بد كردن بمؤمن را در دل دارد .
( 4 ) 17 همان بسندى ( نزديك بمضمون شماره 13 را آورده ) .
( 5 ) 18 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود مرا بمعراج بردند و خدا از پس پرده 
بمن وحى كرد آنچه وحى كرد و از پس پرده با من گفتگو كرد آنچه بايد و در ضمن آن 
فرمود اى محمد هر كه دوست مرا آزار كند بجنگ با من كمين كرده و هر كه با من بجنگد 
با او بجنگم گويد ( ص ) گفتم پروردگارا اين دوست تو كيست كه در باره او جنگ كنى با كسى كه با 
او جنگ كند فرمود او كسى است كه از او پيمان گرفتم براى تو و براى وصى تو و وارثان 
بولايت و پيروى .
( 6 ) 19 حسين بن سعيد بسندش از امام پنجم و ششم كه فرمودند كه ابا ذر در زمان 
پيغمبر مردى را سرزنش كرد باو گفت اى زاده سياه و مادر او سياه بوده و رسول خدا ( ص ) با 
باذر فرمود اى ابا ذر او را بمادرش سرزنش كردى فرمود ابو ذر پيوسته روى و سر را به 
خاك غلطاند تا رسول خدا ( ص ) از او راضى شد .
( 7 ) 20 الدره الباهره مسخره كردن ميوه كم‏خردان و كار نادانهاست .
( 8 ) 21 كنز كراچكى كه بروايت امامى رسول خدا ( ص ) فرموده راستى خدا عز و جل سه 
را در سه نهان داشته نهان داشته رضاى خود را در طاعتش و خشمش را در نافرمانيش 
و دوستش را در ميان خلقش كسى طاعتى را كم نگيرد كه بسا نداند رضاى خدا در كدام 
طاعت است و هيچ كس گناهى را كم نشمارد چه كه نداند خشم خدا در كدام گناه 
است و هيچ كس از شماها هيچ آدمى بچشم كم بكسى ننگرد چه كه نداند كدامشان دوست 
خدايند .
( 9 ) 

باب پنجاه و هفتم 
در كسى كه مؤمنى را بترساند يا بزند يا آزار كند يا سيلى بزند يا بر عليه او كمك 
كند يا باو دشنام دهد و نكوهش روايت كردن بضرر مؤمن 

.
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اخبار باب 


( 1 ) 1 عيون بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه روا نيست مسلمانى مسلمانى را بهراس 
اندازد .
( 2 ) 2 امالى صدوق از امام صادق ( ع ) كه فرمود سركش‏ترين مردم آنكه بكشد كسى كه 
او را نكشته يا بزند كسى را كه او را نزده ( 3 ) گويم گذشت مانندش بچند سند در باب كسى كه 
پديده‏اى پديد كند و بيايد در باب مواعظ پيغمبر ( ص ) .
( 4 ) 3 امالى طوسى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود هر كس بزيان مؤمنى با 
نصف كلمه كمك كند خدا عز و جل را ملاقات كند و بر پيشانى او نوشته است كه نوميد است 
از رحمت خدا .
( 5 ) 4 علل بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه گرامى دارد برادر مؤمن خود را با 
سخن مهر آميز يا بر آورد از او حاجتى يا آنكه بگشايد از يك گرفتارى پيوسته رحمت 
بر سر او سايه گسترده‏اى دارد تا در كار انجام حاجت او است سپس فرمود بشما خبر 
ندهم چرا نام مؤمن بر او نهاده براى آنكه مردم در جان و مال خود از او در امانند 
بشما خبر ندهم از مسلمان آنست كه مردم از دست و زبانش سالم مانند بشما نگويم از 
مهاجر كسى است كه از گناهان و آنچه خدا حرام كرده است روزه شده و هر كه مؤمنى را هل 
دهد تا او را خوار كند يا يك سيلى باو بزند يا يك بدى باو رساند فرشته‏ها او را لعنت 
كنند تا رضايت از او خواهد و توبه و استغفار كند مبادا بكسى شتابان شويد شايد مؤمن 
است و شما ندانيد بر شما باد بآرامش و نرمش شتاب سلاح شيطانها است چيزى نزد 
خدا از آرامى و نرمش محبوبتر نيست .
( 6 ) 5 امالى صدوق بسندش در مناهى پيغمبر ( ص ) كه آگاه هر كه بگونه مؤمن يا روى 
او سيلى زند خدا روز قيامت استخوانهايش از هم بگسلد و دست بسته محشور شود تا به 
دوزخ درآيد جز آنكه توبه كند .
( 7 ) 6 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه دشنام بر مؤمن نابكاريست و نبرد 
با او كفر است و خوردن گوشت او ( غيبت او ) با قربانى خداست .
( 8 ) 7 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه مؤمنى با تسلط خود بهراس 
افكند تا باو آسيبى رساند و نرساند در دوزخ است و اگر بهراسش افكند و آسيبى باو رساند 
بهمراه فرعون و فرعونيان در دوزخ است .
( 9 ) 8 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود چون روز قيامت شود يك جارچى فرياد 
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كشد كجائيد كوبنده‏هاى دوستان من ( 1 ) فرمود جمعى بپا خيزند كه بر چهره‏شان گوشتى 
نباشد و گويند اينهايند كسانى كه مؤمنان را آزردند و برابرشان ايستادند و با آنها 
عناد كردند و بر آنها در دينشان فشار آوردند فرمود سپس فرمانشان دهند بسوى دوزخ 
آن حضرت فرمود آنان هم عقيده مؤمنانند ولى حق آنها را ادا نكردند و راز آنها را 
فاش كردند .
( 2 ) گويم برخى اخبار در باب كمك بر قتل در كتاب قصاص بيايد .
( 3 ) 9 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه سركشتر مردم بر خدا عز و جل آنكه جز 
قاتلش را بكشد و جز زننده‏اش را بزند ( يعنى جز كسى كه براى كشتن باو حمله كرده بكشد 
مترجم ) .
( 4 ) 10 محاسن بسندش از امام پنجم ( ع ) ( مضمون شماره 3 را آورده ) .
( 5 ) 11 صحيفه الرضا بسندى تا على ( ع ) كه فرمود دو كتاب از رسول خدا ( ص ) به 
ارث بردم يكى قرآن و ديگرى آنچه بر دسته شمشير من است گفته شد يا امير المؤمنين 
آنچه بر دسته شمشير تو است چيست فرمود هر كه جز قاتل خود را بكشد يا جز زننده 
خود را بزند لعنت خدا بر او است .
( 6 ) 12 مجالس مفيد بسندش تا ابى سعيد خدرى كه در زمان رسول خدا ( ص ) كشته‏اى 
يافته شد و آن حضرت خشمگين بدر آمد تا بالاى منبر شد و خدا را ستود و سپاس گفت وانگه 
فرمود يك مسلمانى كشته شده و كشنده دانسته نشده بدان كه جانم بدست او است اگر همه 
اهل آسمانها و زمين بر كشتن مؤمنى شريك شوند و يا بدان رضا دهند خدا همه را به دوزخ 
برد بدان كه جانم بدست او است كسى از ستم بكسى تازيانه نزند كه فردا در دوزخ بمانند 
آن تازيانه خورد بدان كه جانم بدست او است كسى با ما خاندان دشمنى بدل نگيرد جز 
كه خدايش از چهره او را بدوزخ سرازير كند .
( 7 ) 13 جامع الاخبار رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه مؤمنى را آزارد مرا آزرده و هر 
كه مرا آزارد خدا را آزرده و هر كه خدا را آزارد ملعونست در تورات و انجيل و زبور و 
فرقان و در خبر ديگر است كه بر او است لعنت خدا و فرشته‏ها و مردم همه .
( 8 ) و فرمود ( ص ) هر كه نگاه كند بمؤمنى كه او را بدان بترساند خدايش بترساند و 
روزى كه جز سايه او سايه نباشد باو محشور كند بصورت مورچه با گوشت و تن و همه بدن و 
روح او تا او را بجائى كه بايدش برساند ( 9 ) و فرمود ( ص ) هر كه اندوهناك كند مؤمنى را سپس 
همه دنيا را باو بدهد جبرانش نباشد و ثوابى بدان ندارد .
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( 1 ) 14 اختصاص امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه پر خصومت را دنبال كند ستم كرده 
و هر كه از آن كوتاه آيد ( و حق خود را مطالبه نكند ستم كرده و هر كه خصومت بر پا نكند نتواند 
خدا ترس باشد .
( 2 ) 15 حسين بن سعيد بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود براى هر كس همين عيب 
بس كه در مردم عيب را بيند و در خود نبيند يا نكوهش كند مردم را به عيبى كه خود 
دارد و تركش نتواند و آزار دهد همنشين خود را بدان چه سودش ندارد .
( 3 ) 16 كتاب قضاء الحقوق رسول خدا ( ص ) فرمود دشنام بمؤمن فسق است و نبرد 
با او كفر است و خوردن گوشت او ( بغيبت او ) نافرمانى خداست و احترام مالش چون 
احترام خداست وعده مؤمن چون بدست دادن آن موعود است ( 4 ) تشويق فرموده ( ص ) به 
وفاء كردن بوعده و انجام آن و مقصود اينست كه وعده مؤمن چون عطاى نقد است و گويا 
موعود در دست است .
( 5 ) و فرمود ( ص ) هر كه ميان گفتگوى برادر مؤمنش افتد گويا رويش را خراشيده ( 6 ) و 
فرمود ( ص ) برادران ناتوان خود را حقير مشماريد كه هر كه مؤمنى را حقير شمارد خدا 
در بهشت آنها را همراه نكند مگر كه توبه كند .
( 7 ) 17 نهج البلاغه فرمود ( ع ) هر كه زود بمردم بدى رساند در باره او گويند آنچه 
را ندانند ( باو تهمت زنند كه نخواهد ) .
( 8 ) 18 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود پشت مؤمن 
غرق است مگر براى حد زدن ( يعنى جائز نيست كه او را بزنند مگر براى اقامه حد شرعى 
و حكم شامل همه تن مؤمن مى‏شود مترجم ) .
( 9 ) 19 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه خيره شود بر مؤمن تا او را بترساند .
خدا عز و جل او را بترساند در روزى كه جز پناه او پناهى نباشد .
( 10 ) بيان ( بعد از تفسير لفظ بنقل از راغب گويد ) ( آيه 57 سوره النساء ) در آوريمشان 
در ظل ظليل يعنى زندگى خوش و بسيار خوب .
( 11 ) 20 كافى بسندش ( مضمون شماره 7 را آورده ) .
( 12 ) در بيان آن پس از شرح الفاظ گفته بقولى مقصود آتش در برزخ است كه فرمود ( در 
آيه 46 سوره المؤمن ) آتشى كه بدانها عرضه شوند در چاشت و شام و روز بر پا شدن قيامت 
است كه در آوريد فرعونيان را بسخت‏ترين عذاب .
( 13 ) 21 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه كمك كند بر زيان مؤمن بپاره‏اى از يك 
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كلمه روز قيامت ملاقات كند خدا را عز و جل ميان دو چشمش نوشته شده نوميد است از رحمت 
من .
( 1 ) بيان در نهايه گفته شطر كلمه نيم از آنست و از اين معنى است حديث هر كه كمك 
كند بر كشتن مؤمن به شطر كلمه بقولى يعنى مثلا بگويد اق بجاى قتل بمعنى بكش چنانچه 
پيغمبر ( ص ) فرموده 

كفى بالسيف شا 
كه شا را بجاى شاهد آورده تا گويد بسا اشاره 
به سخن كوتاه باشد يا مثل اينكه بگويد آرى در جواب كسى كه از او پرسيده او را بكشم و ميان 
دو چشم اشاره به پيشانيست .
( 2 ) 22 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود خدا عز و جل فرمود البته از من 
اعلام جنگ دارد كسى كه بنده مؤمنم را آزارد و از خشمم آسوده است كسى كه گرامى دارد 
بنده مؤمنم را و از خلقم در روى زمين از مشرق تا مغرب كسى نباشد جز يك مؤمن 
بهمراه امامى عادل بعبادت آنها بى‏نيازم از همه كسانى كه در روى زمين آفريدم و آسمانها 
و زمينهايم بدانها برپايند و ايمان آن دو را همدمشان كنم كه نياز بهمدم ديگر نداشته 
باشند .
( 3 ) بيان ( بعد از اشاره بآيه 279 سوره البقره در باره ترك ربا كه اگر نكنيد ( ترك ربا را ) 
اعلام شويد بجنگ از طرف خدا و رسولش و تفسيرش از قول بيضاوى و مجمع البيان گويد ) 
بدان كه در اين عبارت مشابه آن از خبر ميتواند كنايه از سختى خشم باشد و مى‏تواند مقصود 
از جنگ خدا انتقام او باشد در دنيا و آخرت يا مقصود اينست كه هر كه چنين كند بجنگ 
من برخاسته و بقولى اينكه فرموده بايد بداند بمعنى آگهى بانجام است چنانچه بداند 
در امانت آگهى به آسودگى است با تاكيد بر آن .
و مقصود از مؤمن هر شيعه است يا شيعه كامل چنانچه لفظ عبدى بدان اشاره دارد 
و اگر مقصود همه باشد شامل آزار كردن با امر بمعروف و نهى از منكر نگردد و مقصود از 
اكرام رعايت و احترام در خوى و در گفتار كه شامل سود رساندن و جلوگيرى از ضرر هم 
هست .
و مقصود از خلق جز فرشته و پرى است و دلالت بر اينكه وجود امام لازمست و 
مقصود از بى‏نيازى خدا كه بى‏نياز مطلق است پذيرش عبادت آن دو است و بسا كه مقصود 
قرب وجود امام هم باشد چنانچه در باب كم بودن مؤمنان گذشت كه ابراهيم تنها خدا 
پرست بود و ديگرى با او نبود تا خدايش باسماعيل و اسحق همدم كرد تا گويد مقصود از 
ارضين هقت زمين است .
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( 1 ) 23 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ( متن حديث شماره 8 تا آنجا كه فرمانشان 
دهند بدوزخ ) .
( 2 ) بيان ( بعد از ذكر چند معنى براى لفظ صدود گويد ) بيشتر معانى با داشتن معنى 
اعراض مناسب مقامند تا گويد عنف بمعنى سرزنش و ملامت است و بقولى تهى بودن 
رويشان از گوشت شايد از غم و ترس كيفر است يا اينكه از افسوس چنگ زدند بروى خود و 
مؤيد آنست روايت عامه از پيغمبر ( ص ) كه شب معراج بمردمى گذر كردم كه ناخنهاى آهنى 
داشتند و روى و سينه خود را بدان مى‏خراشيدند گفتم جبرئيل اينان كيانند گفت 
كسانى كه گوشت مردم را ميخورند و آبروشان را ميبرند و بقولى است كه چون با مؤمنين 
با بيشرمى رو در رو شدند گوشت چهره‏شان ريخته زيرا نه شرم از خدا كردند و نه از آنها .
و من گويم چون آنها مؤمنان را نزد مردم زشت نمودند در دنيا خدا آنها را در 
آخرت زشت چهره ساخته .
( 3 ) 24 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا تبارك و تعالى فرموده هر كه ولى مرا 
اهانت كند به كمين جنگ من است .
( 4 ) بيان مقصود از ولى دوست كوشا در عبادت مولا است كه از جز حضرت او رو گردان 
است ( پس از شرح لفظ و اعراب گويد ) يك فائده اين خبر حذر دادن كامل است از هر 
مؤمن باحتمال اينكه مبادا از اولياء خدا باشد چنانچه صدوق بسندش از امير مؤمنان ( ع ) 
باز گفته كه خدا دوستش را ميان همه بنده‏هاش نهان كرده هيچ بنده از او را كوچك مشماريد 
بسا كه هم او ولى خدا باشد و تو ندانى .
( 5 ) 25 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا عز و جل فرموده هر كه ولى مرا اهانت 
كند در كمين جنگ با من است و كسى بمن تقرب نجويد بچيزى دوست‏تر نزد من از انجام 
آنچه باو واجب كردم و راستش كه با انجام نافله بمن تقرب جويد تا دوستش دارم و چون 
دوستش داشتم گوش او باشم كه با آن شنود و چشمش كه با آن بيند و زبانش كه با آن 
گويد و دستش كه با آن كوبد اگر دعايم كند اجابت كنم و اگرم خواهش كند باو بدهم 
و در هر كارم ترديدى ندارم چون ترديد در مرگ بنده مؤمنم كه بدخواه مرگ است و من 
بدخواه بدى اويم .
( 6 ) بيان چون خدا مقام دوست خود را بيان كرد اشاره كرد براه رسيدن بدرجه ولايت 
از آغاز سلوك تا نهايت و فرمود تقرب بمن راهى بهتر از انجام امور واجبه ندارد از اصل 
واجب باشد يا نذر و عهد و مانند آنها و دليل است بر اينكه واجبات همه افضلند از 
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مستحبات ( 1 ) و سنجش هم گواه آنست چون خدا داناتر است بدان چه تقرب و محبت حضرت 
او را بايست شود و چون بواجب تاكيد دارد و بتركش تهديد كرده بدانيم كه آن افضل است 
از آنچه تركش رخصت داده و بانجامش وعده ثواب داده و بر تركش تهديد نكرده ( در اينجا 
بحث مفصلى دارد كه ترجمه آن سود عمومى ندارد ) .
( 2 ) 26 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه حقير شمارد مؤمن مستمندى را 
پيوسته خدا عز و جل خوار كن و دشمن او است تا باز گردد از حقير شمردن او .
( 3 ) بيان ( پس از شرح لفظ گويد ) حقير شمردن بسا كه تنها در دل باشد و اظهارش 
سخت‏تر است و آن يا بگفته ايست كه او را بد آيد يا بمسخره كردن و يا بدشنام دادن و يا 
بزدن او است يا بهر كارى كه اهانت بار است يا بترك گفتار و يا كردارى كه اهانت بار است .
( 4 ) 27 كافى بسندش تا امام ششم كه ميفرمود راستى كه خداى تعالى فرمايد هر كه 
اهانت كند بدوستى از من در كمين جنگ با من باشد و من زودتر دوستانم را از هر چيز 
ديگر يارى كنم .
( 5 ) بيان دلالت دارد كه كيفر خوار كردن مؤمن در دنيا هم بخوار كن ميرسد بلكه هر 
چه زودتر گرچه بمنع لطف و خذلان باشد .
( 6 ) 28 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا عز و جل فرموده البته كه مرا كنار 
گذاشته هر كه خوار كند بنده مؤمن مرا .
( 7 ) 29 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه خوار كند مؤمنى را يا حقيرش 
شمارد براى اينكه كم دارد و مستمند است خدا در روز قيامت او را انگشت نماى مخلوقات 
سازد .
( 8 ) بيان او را انگشت نما كند يعنى نشان بدى باو زند كه همه خلق بفهمند كه سزاوار 
كيفر است و بدان در محشر رسوا شود و خوار گردد چنانچه مؤمن را در دنيا خوار كرده .
( 9 ) 30 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه چون مرا بمعراج بردند بمن آنچه بايد 
از پس پرده وحى شد و با من رو در رو سخن گفت تا اينكه بمن گفت اى محمد هر كه خوار 
كند دوست مرا در كمين جنگيدن با من است و هر كس با من بجنگد با او بجنگم گفتم 
پروردگارا اين دوست كيست و دانستم كه هر كه با تو بجنگد با او بجنگى فرمود آن 
دوستم كسى است كه پيمان از او گرفتم براى تو و براى وصيت و ذريه شما بولايت .
( 10 ) بيان از پس پرده گويا مقصود پرده معنويست و آن فاصله ميان بنده و خداست يا 
مقصود اينست كه صوت از پس پرده بوجود آمده و از جانب آن حضرت پديد شده و همين 
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است معنى گفتگوى رو در رو تا گويد مقصود اينست كه فرشته در ميان نبوده و بقولى 
مراد از حجاب فرشته است و رو در رو آنچه بى‏فاصله او است ...
( 1 ) 31 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا عز و جل فرموده هر كه خوار كند 
بنده‏ام را بجنگم برخاسته و من در هيچ كارم ترديد ندارم چون ترديد در باره بنده مؤمنم 
كه ملاقات او را خواهم و او از مرگ بدش آيد و آن را از او بگردانم و اينكه او براى امرى 
دعاء كند بدرگاهم و او را اجابت كنم بامر ديگرى كه بهتر است برايش .
( 2 ) بيان و آن را از او بگردانم يعنى مرگش را پس اندازم و بقولى يعنى بد داشتن مرگ را 
از او دور كنم باظهار كرامت و لطف و مژده بهشت بامر بهترى برايش اجابت كنم آن را 
اجابت نام كرده براى اينكه خير خود را خواسته و ندانسته و در تشخيص آن خطا كرده و 
در آخرت بداند كه آنچه باو داده بهتر است از آنچه خواسته چنان كه كودك بيمار آنچه مايه 
هلاك او است بخواهد و پدرش باو ندهد و پولى باو بدهد و چون بزرگ و خردمند شود 
آنچه باو داده به است از آنچه نداده و آن اجابت بهتريست و بسا مقصود اينست كه بهر 
چه بدانم بهتر است براى او اجابتش كنم يا خود خواسته او و يا عوضش در دنيا يا آخرت 
يا در هر دو .
( 3 ) 32 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه دشنام بمؤمن چون پرتگاه هلاكت است .
( 4 ) بيان ...دشنام در لغت شامل نسبت بزنا هم هست و بعيد نيست كه بيشتر اخبار 
اين باب بر آن صدق كند ولى در زبان فقهاء دشنام شامل قذف بزنا و مانند آن نميشود 
مانند گفته تو اى ميخوار يا اى رباخوار يا اى ملعون يا خائن يا الاغ اى سگ اى 
خوك اى فاسق اى فاجر و مانند اين الفاظ كه مايه خوار شمردن و اهانت است ( و بعد از 
شرح الفاظ گويد ) بسا كه مقصود از هلاكت در اينجا كفر باشد و خروج از دين و پرتگاه آن 
گناهان كبيره است .
( 5 ) 33 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه دشنام بمؤمن فسق است و قتال او كفر و 
خوردن گوشتش گناه و حرمت مالش چون حرمت خونش .
( 6 ) بيان ( بعد از شرح لفظ و اعراب گويد ) دلالت دارد بر اينكه دشنام بغير مؤمن 
حرام نيست اگر قذف نباشد بلكه مى‏شود گفت مقصود از مؤمن ظاهر الصلاح است كه 
تظاهر بگناهان كبيره ندارد و بدعت‏گزار و سزاوار خوار شمردن نيست .
محقق در شرايع گفته هر آن تعبيرى كه طرف خطاب را بد آيد و در عرف و لغت 
قذف نباشد ( نسبت بزنا ) تعزير دارد تا گويد و اگر آن طرف سزاوار خوار شمردن باشد 
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نه حد دارد و نه تعزير و چنين است هر سخنى كه آزاركننده باشد چون اى خوره‏دار يا 
اى پيس .
( 1 ) و شهيد ثانى در شرحش گفته چون آزار مسلمان بى‏استحقاق آن حرام است هر 
سخن آزاربخشى كه نسبت زنا و مانند آن نيست در عرف و لغت حرام است و موجب تعزير 
چون هر حرامى ديگر و سرزنش به امراض هم بحساب آنها است و در حديث صحيح 
عبد الرحمن بن ابى عبد الله است كه پرسيدم امام ششم ( ع ) را از مرديكه دشنامى جز قذف 
بمردى داده آيا تازيانه حد باو زنند فرمود تعزيرش بايد و مقصود از سزاوارى استحقاق 
اينست كه متظاهر به فسق باشد كه احترام و غيبت ندارد و در خبريست كه از كمال 
عبادتست آبروريزى شك دارد در دين و در حديث صحيح است تا رسول خدا ( ص ) كه 
فرمود چون اهل شك و بدعت را پس از من ديديد از آنها بيزارى جوئيد و پر دشنام به 
آنها بدهيد و آبروشان را بريزيد و تو دهنشان بزنيد تا در اسلام تباهى نكنند و مردم 
از آنها در حذر باشند و از بدعتشان نياموزند تا خدا براى شما حسنه‏ها نويسد و درجه‏ها 
در آخرت بالا برد .
فسق در اصل لغت هر گونه خروج از طاعت است ولى در قرآن و سنت بيشتر در كفر 
و انجام گناه كبيره بكار رفته تا گويد بقول راغب فسق بدر شدن از حكم شرع است و به 
كفر هم گفته شود و آن بگناه كم يا بيش صدق كند ولى معروف شده در گناه بسيار و 
بيشتر فاسق گويند به كسى كه شرع را پذيرفته و بدان اعتراف دارد و بهمه احكامى يا پاره‏اى 
از آنها اخلال كند خدا عز و جل فرموده ( آيه 50 سوره الكهف ) فاسق شد ( شيطان ) از فرمان 
پروردگارش ( 16 سوره اسرى ) ( و فسق كردند در آن و ثابت شد بر آنها سزا ) و فرمود 
بيشترشان فاسقند ( آيه 18 سوره السجده ) ( آيا كسى كه مؤمن است چون كسى است كه فاسق 
است ) در اينجا آن را برابر ايمان آورده است و فرموده و كسى كه كافر شود پس از آن آنانند 
همان فاسقان ( آيه 20 سوره السجده ) و اما آنانى كه فاسق شدند جايشان دوزخ است ( 49 
سوره يونس ) و چنين بايست شد سخن پروردگارت بر آنها كه فاسق شدند باينكه ايمان 
نياوردند پايان گفته راغب .
فسق در اين حديث نزديك بكفر است زيرا درجه بالايش كفر است و از اين بر آيد كه 
دشنام بزرگتر است از غيبت با اينكه آزارش هم سخت‏تر است مگر اينكه غيبت هم بدشنام 
باشد كه در آن در آيد .
و جنگ با او كفر است يعنى كفرى كه بر مرتكب گناه كبيره صدق ميكند يا با قصد 

--( 106 )--

اينكه حلال است يا براى ايمانش باشد ( 1 ) و بقولى چون جنگيدن سبب كفر شود آن را كفر 
ناميده يا مقصود كفران نعمت الفت است كه خدا بمؤمنان داده يا بمعنى انكار حق 
برادريست كه شرطش نجنگيدنست .
مقصود از خوردن گوشت غيبت است چنانچه خدا عز و جل فرموده ( 12 سوره الحجرات ) 
و غيبت هم نكنيد آيا كسى از شما دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد تشبيه به 
مردار براى نفرت بارتر كردنست و زجر بيشتر و بقولى مقصود از معصيت در حديث معصيت 
كبيره است .
حرمت مالش چون حرمت خونش است مال را با خون در احترام همراه كرده و شكى 
ندارد كه خونش ريختن گناه كبيره هلاكت بار است و چنين است خوردن مالش و مانند 
اين حديث در كتب عامه هم آمده است ...
( 2 ) 34 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه مردى از بنى تميم نزد پيغمبر ( ص ) آمد و 
گفت بمن سفارشى كن در ضمن آن باو فرمود بمردم دشنام ندهيد تا ميان خود دشمنى 
به بار آوريد .
( 3 ) بيان بار آوردن دشمنى كه روشن است و اين يك مفسده دنيوى آنست .
( 4 ) 35 كافى بسندش تا امام كاظم ( ع ) در باره دو كس كه بهم دشنام دهند فرمود 
آنكه آغاز كرده ظالم‏تر است و گناهش با گناه ديگرى بر اوست تا معذرت نخواسته از طرفش .
( 5 ) بيان در حديث ديگر است كه تا مظلوم از اندازه او نگذشته و اين حديث دلالت 
بر اينكه اگر از طرفش معذرت خواست از او درگذشت در درجه اول گناهش بريزد و بر اثر 
آن تعزير يا حد از او ساقط شود و حاكم حق اعتراض ندارد زيرا آن حق آدمى است كه 
انجامش منوط بدرخواست است و بگذشت ساقط شود .
( 6 ) 36 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه هرگز كسى بكفر ديگرى گواهى نداده جز كه 
گردنگير يكى از آن دو شده چه اگر بكافرى گواهى داده راست گفته و اگر بمؤمنى باشد كفر 
بخودش برگردد مبادا بمؤمنان طعنه بزنيد .
( 7 ) بيان گواهى نزد قاضى باشد يا گزارش باشد كه گويد تو كافرى يا باو خطاب كند 
اى كافر و اينكه فرمود مبادا اشاره دارد كه مطلق طعنه هم حكم كفر را دارد در رجوع به 
يكى از آن دو و كفر دشنام گو بتنهائى و اگر چه كبيره است موجب كفر نيست و چند توجيه 
دارد كه ببرخى اشاره كرديم چند بار .
يكم مقصود كفرى باشد كه بر گناه كبيره هم گفته شود چنانچه در زبان آيات و اخبار 
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آمده .
( 1 ) 2 اينكه مقصود اين باشد كه گناهى بگردن يكى از آنها افتد نه كفرى .
( ) 3 اينكه نسبت بكفر بر هر يكى از آن دو تحقق پذيرد ( و پس از بحثى در اين باره 
گويد ) جزرى در نهايه همين حديث را آورده و گفته كفر دو جور است يكى كفر ضد ايمان 
و ديگرى انكار يك حكم فرعى كه از اصل ايمان برون نرود و بقولى كفر چهار جور است 
( ) 1 اينكه خدا را بكلى نشناسد و بدو معترف نباشد .2 كفر جحود چون كفر ابليس 
كه حدا را از دل شناسد و بزبان نگويد .3 كفر عناد كه بدل شناسد و بزبان هم گويد 
ولى از روى حسد و تجاوز بدان ديندار نشود چون كفر ابى جهل .4 كفر نفاق كه بزبان 
اقرار كند و بدل معتقد نيست ( در توجيه كفر شواهدى از قول هروى آورده ) .
( 2 ) 37 كافى بسندش تا امام باقر يا صادق ( ع ) كه مى‏فرمود لعنت چون از زبان 
گوينده‏اش بدر آيد در ترديد باشد اگر جاى سزاوارى يافت كه خوب و گر نه بگوينده‏اش 
برگردد .
( 3 ) كافى بسند ديگر مانندش از امام باقر ( ع ) آورده .
( 4 ) بيان ( از نهايه حديثى در شرح لفظ مساغ و تائيد مضمون حديثى آورده و گويد ) 
نهايه گفته لعن راندن و دور كردنست از جانب خدا و دشنام و نفرين است از حديث 
مردم و من گويم بيشتر چنين است ولى بسا كه لعن كن و لعن شو هر دو اهل بهشت باشند 
چنانچه لعن بخطاء كسى را مستحق لعن داند و كافر شمارد و او مؤمن پاكى باشد كه بسا 
بلعن‏شونده بگواه دروغين حد و كشت هم برسد و مى‏شود كه مقصود از جاى سزاوار كنايه 
از معذور بودن لعن كن باشد كه ثواب ميبرد و لعنتش هم بآسمان بالا ميرود و ثواب دارد .
( 5 ) 38 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه چون كسى به را در مؤمنش گويد اف بر تو 
از ولايتش بدر شود و چون گويد تو دشمن منى يكى از آن دو كافر شود و خدا از مؤمنى 
كه قصد بد دارد در دلش براى برادر مؤمنش عملى را نپذيرد .
( 6 ) بيان ( پس از تصحيحى در سند گويد ) از ولايتش بدر شود يعنى از دوستى و يارى 
واجب بر او و شايد اشاره باشد بخروج از ايمان براى قول خداى تعالى ( 72 سوره الانفال 
راستى كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند با مال و جانشان در راه خدا 
و كسانى كه جا دادند و يارى كردند دوستان يك ديگرند 73 و آنان كه كافرند دوستان همند .
و باز فرموده است ( 71 سوره برائت ) مردهاى مؤمن و زنان با ايمان اولياء همند 
و چون گفت تو دشمن منى يكيشان كافر است براى گفته پيش كه اگر راست گويد 
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مخاطب كافر است و اگر دروغ خودش و معنى كفر گذشت .
( 1 ) اگر در دل بد دارد براى برادرش كه باو بدى رساند يا بدگمانى كند و او از آن 
برى باشد و بر او ثابت نشده باشد و مقصود اين نيست بدل او گذرد زيرا جلوگيرى از 
آن در توان نيست بلكه مقصود حكم بدانست و گرچه بزبان نياورد و اما تكليف باينكه 
نبايد گمان بد برد دشوار است با وجود برانگيزنده آن و اما گمانى كه شرعا معتبر است 
ظاهرا خارج از مورد حديث است زيرا بسيارى از احكام شرعى بر آن بار مى‏شود چنانچه 
گذشت و حديث منافات ندارد با آنچه وارد است كه بدگمانى دورانديشى است زيرا 
مقصود احتياط و بررسى در معامله است نه بدگمانى .
( 2 ) 39 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه آدمى نباشد تو چشم مؤمنى بر او طعنه زند 
جز كه بد مردنى دارد و سزاوار است كه خير نبيند .
( 3 ) بيان تو چشم مؤمن يعنى رو در رو باو سركوفت زند و او را نكوهش كند در پيش 
او ( و پس از شرح لفظ گويد ) ظاهر اينست كه شامل شود عيبى را كه دارد يا ندارد و 
مردن بد يا در دنيا است چون غرق شدن سوختن يا زير آوار رفتن دچار درنده شدن 
و مردنهاى بد ديگر يا از نظر آخرت چون كافر مردن يا با گناه كبيره بى‏توبه مردن تا 
گويد خير نبيند يعنى از توبه و عمل صالح و ايمان بى‏بهره ماند .
( 4 ) 40 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه روايتى بر ضرر مؤمنى آورد تا او را 
زشت كند و بى‏آبرو كند و از چشم مردم بيندازد خدايش از ولايت او بدر كند تا بولايت 
شيطان رود و شيطان هم او را نپذيرد .
( 5 ) بيان روايت بر مؤمن بنقل سخن نابخردانه او است كه بيشتر گفته‏اند و بسا نقل 
كار سفيهانه را فرا گيرد كه مقصد و عيبجوئى از او است و بقول جوهرى مروت انسانيت است 
و بقولى آداب نفسانيست كه آدمى را برفتار و عادت خوب وادارد و بدورى از كارهاى 
پست بكشاند و گرچه مباح باشند چون خوردن در ميان بازار كه مايه سبكسريست و شهيد 
ره گفته مروت پاك كردن خويش است در پستى كه همانند او را نشايد چون مسخرگى و كشف 
عورت تا آنجا كه پوشاندنش در نماز مورد تاكيد است و پر خوردن در ميان بازار و 
و پوشيدن جامه لشكريان براى فقيه كه بمسخره گيرند .
خدايش از ولايت او بدر كند يعنى از دوستى و يارى كردن باو بدر كند و اينكه 
شيطان او را نپذيرد براى بى‏اعتبارى او است همانا شيطان كسى را خواهانست كه در عبادت 
ترك طاعت كند تا او را وسيله گمراه كردن مردم سازد و بقولى سر اينكه شيطانش نپذيرد 
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آنست كه كارش زشت‏تر از كار شيطانست ( 1 ) زيرا سبب بيرون شدن شيطان از ولايت خدا 
مخالفت او با فرمان خدا باستناد اينكه بنيادش اشرف از بنياد آدم است و آدم را به بدى 
ياد نكرد تا او را نزد فرشته‏ها بى‏آبرو كند و سبب خروج اين چنين آدمى از ولايت خدا 
مخالفت امر او است بى‏استناد و بهانه و ياد كردن كار مؤمن كه او را آزار دهد و حقير 
سازد و در ضمن ادعاء كمال براى خود كند و اين خود ناز كردن و فخر و تكبر است از اين رو 
شيطان او را نپذيرد چون شيطان او را نپذيرد چون كارش از او زشت‏تر است تا گويد 
بسا كه مقصود بدر كردن او است از سرپرستى خدا و از جمع دوستانش و شمار او در احزاب 
شيطان و او هم قبولش نكند بلكه از او بيزار باشد چنانچه در قرآن مجيد ( آيه 16 سوره 
الحشر ) فرموده نمونه او نمونه شيطانست كه بآدمى گويد كافر شود چون كافر شود گويد 
من از تو بيزارم و بسا كه نپذيرفتن شيطان كنايه است از راضى نبودن او بكار خلافش 
بلكه او ميخواهد كافرش كند و او را مستحق خلود در دوزخ سازد .
( 2 ) 41 كافى بسندش تا عبد الله بن سنان كه باو گفتم عورت مؤمن بر مؤمن حرام 
است فرمود آرى گفتم يعنى دو عضو پائين تنه او فرمود نه آنچه تو دريافتى همانا 
مقصود فاش كردن راز او است .
( 3 ) بيان پرسش از امام صادق ( ع ) است و مقصودش اينست كه مرادش در اين خبر كشف 
سر است نه اينكه نظر بعورتش حرام نيست .
( 4 ) 42 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) ( نزديك بمضمون روايت شماره 41 را آورده 
و فرموده ) حرمت عورت اينست كه بر زيان او سخنى آورى يا او را نكوهش كنى .
( 5 ) 

باب پنجاه و هشتم 
در خيانت و كيفر حرامخوارى 

قرآن مجيد 


( 6 ) الانفال ( آيه 27 ) ايا كسانى كه ايمان آورديد خيانت نكنيد بخدا و رسولش و نه 
بامانتهاى خود با اينكه ميدانيد .( 7 ) گويم در باب امانت و باب كليات مكارم گذشته .

اخبار باب 


( 8 ) 1 امالى صدوق بسندش از امام دهم ( ع ) فرمود در مناجات موسى ( ع ) با 
پروردگارش بوده كه پروردگارا پاداش كسى كه از شرم تو وانهد خيانت در امانت را فرمود 
روز قيامت در امانست .

--( 110 )--

( 1 ) 2 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه چهار است كه يكى از آنها هم كه در خانه‏اى 
درآيد ويرانش كند و ببركت آباد نشود خيانت و دزدى و ميخوارى و زنا .
در امالى طوسى مانندش آمده .
در ثواب الاعمال مانندش آمده .
در خصال مانندش آمده جز كه كلمه بركت در آن نيست .
( 2 ) 3 امالى صدوق بسندش در حديث مناهى پيغمبر ( ص ) كه فرمود هر كسى در يك 
وجب زمين همسايه‏اش خيانت كند خدا آن را از عمق زمين هفتم طوق گردنش سازد تا با 
همان در روز قيامت خدا را ملاقات كند جز كه توبه كند و برگردد .
و فرمود هر كه در دنيا خيانت بامانت كند و آن را بصاحبش بر نگرداند و بميرد بر 
غير كيش من مرده و خدا را ملاقات كند و بر او خشمگين باشد و فرمود ( ص ) هر كه مال 
خيانت را دانسته بخرد چون خود خائن باشد .
( 3 ) 4 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود امانت ثروت آورد و خيانت 
درويشى .
( 4 ) 5 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه سه چيز دارد خدا از حور العين 
بدو بزنى دهد هر جور خواهد فرو خوردن خشم و صبر در برابر شمشيرها براى خدا 
عز و جل و كسى كه دستش بمال حرامى رسد و آن را براى خدا عز و جل وانهد .
( 5 ) 6 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ابليس گويد در هر چه آدميزاده مرا وامانده 
كند در باره يكى از سه مرا وامانده نتواند كرد گرفتن مالى از جز راه حلال يا ندادن 
حق واجب آن مال يا صرف آن در جز راه حلال .
( 6 ) 7 همان كه امير مؤمنان ( ع ) كه فرمود راستش خدا عذاب كند شش كس را به 
شش عمل تا فرمود بازرگانان را به خيانت .
( 7 ) 8 همان از امير مؤمنان ( ع ) كه بكار بستن امانت دارى روزى را فزايد .
( 8 ) 9 تفسير قمى بسندش تا خبر معراج از امام صادق ( ع ) كه پيغمبر ( ص ) فرمود 
كه گذر كردم بمردمى كه پيش آنها چند خوان گسترده بود از گوشت خوب و از گوشت بد 
و گوشت بد را ميخوردند و خوب را وامى‏نهادند گفتم .جبرئيل اينها كيانند گفت 
آنها كه حرام را ميخورند و حلال را وانهند و آنها از امت تو باشند اى محمد .
( 9 ) 10 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه پيوسته امتم در خوشى باشند تا 
زمانى كه بهم خيانت نكنند و امانت را بپردازند و زكات را بدهند و چون چنين نكنند 
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گرفتار شوند بقحطى و خشكسالى .
( 1 ) 11 اختصاص حسن بن محبوب از امام ششم پرسيدم مؤمن بخيل مى‏شود فرمود 
آرى گفتم ترسو مى‏شود فرمود آرى گفتم دروغگو مى‏شود فرمود نه و نه خائن سپس 
فرمود مؤمن هر منشى دارد جز خيانت و دروغ .
( 2 ) 12 همان بسندش تا امام ششم كه ميفرمود مؤمن حقى را ضايع نكند جز كه دو 
برابرش به باطل افتد و مؤمنى از كمك به برادر مسلمانش و كوشش در حوائج او 
سرباز نزند جز كه خدايش گرفتار كند بكوشش در حاجت كسى كه بگناه افتد و ثوابى نبرد و 
مؤمنى نباشد كه دريغ كند از نفقه‏اى در راه رضاى خدا جز كه گرفتار شود به نفقه چند 
برابر در آنچه بخشم آرد خدا را .
( 3 ) 13 همان رسول خدا ( ص ) فرمود از ما نيست آنكه امانت را حقير شمارد تا آنجا كه 
چون باو سپرده شود نابودش كند و از ما نيست آنكه بمسلمانى در مال و اهل او خيانت 
كند .
( 4 ) 14 مشكاة الانوار رسول خدا ( ص ) فرمود از ما نيست كسى كه در امانت خيانت 
كند .
( 5 ) 

باب پنجاه و نهم 
در باره كسى كه دريغ دارد از مؤمن چيزى را از خودش يا از ديگرى يا برادرش از او 
كمكى خواهد و كمكش نكند يا در انجام آن خيرخواه او نباشد . 

اخبار باب 


( 6 ) 1 امالى طوسى بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر مسلمانى كه مسلمان ديگر از او 
حاجتى خواهد و تواند بر آورد و دريغ كند خدا روز قيامت بسختى او را سرزنش كند و 
فرمايدش برادرت براى حاجتى كه من بر آوردنش را بدست تو نهادم نزد تو آمد و دريغش 
كردى براى آنكه ثوابش را نخواستى بعزتم كه در هيچ حاجتى بتو توجه نكنم چه در عذاب 
باشى يا آمرزيده گردى .
گويم اخبارى هم در باب مواسات گذشت .
( 7 ) 2 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه اميدوارت را نوميد مكن تا خدايت دشمن گردد 
و بدخواه شود .
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( 1 ) 3 خصال بسندش تا ابى هارون مكفوف كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى ابو هارون 
خدا تبارك و تعالى بخود سوگند خورده كه خائن در جوار او نباشد گويد گفتم خائن كيست 
فرمود كسى كه يك درهم را از مؤمنى پس‏انداز كند يا يك امر دنيا را از او باز دارد گويد 
گفتم پناه بخدا از خشم خدا فرمود راستش خداى تعالى بخود سوگند خورده كه جا ندهد 
در بهشتش سه دسته را آنكه واپس زند حكم خدا عز و جل را يا رد كند قول امام بر حق را 
يا ندهد حق مؤمن را گويد گفتم از فزونى آنچه دارد باو دهد فرمود از خود و از 
روحش باو دهد و اگر خود را از او دريغ دارد از او نباشد و همانا تخم شيطانست .
( 2 ) صدوق ( رضي الله عنه ) گفته بخشش از خود و روح همانا صرف آبرو براى انجام حوائج او است .
( 3 ) 4 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر مؤمنى دريغ دارد از 
مؤمن آنچه را بدان نياز دارد و او تواند از خودش يا ديگرى آن را بر آورده كند خدا عز و جل 
روز قيامت او را وادارد با روى سياه و دو چشم آبى و دو دست بگردن بسته و گفته شود اين 
است خائن بخدا و رسولش و آنگاه فرمان صادر شود برايش بدوزخ در محاسن مانند آمده .
( 4 ) 5 ثواب الاعمال بسندش تا اسماعيل بن عمار صيرفى كه بامام ششم ( ع ) گفتم 
قربانت مؤمن رحمت است بر مؤمن فرمود آرى گفتم چگونه فرمود هر مؤمنى 
براى نيازى نزد برادرش آيد همانا كه آن رحمتى است كه خدا بدو روانه كرده و وسيله 
سازى كرده برايش و اگر حاجتش را بر آورد آن را پذيرفته و اگر ردش كند با توانائى بر آوردن 
آن از خود رحمتى را كه خدا برايش فراهم كرده رد كرده و آن رحمت براى روز قيامت 
ذخيره شود و اختيارش بدست صاحب آن حاجت است اگر خواهد براى خودش باشد و اگر 
خواهد براى ديگرى اى اسماعيل چون در قيامت او اختياردار آنست و براى او مقرر است 
بنظر تو آن را براى كه مصرف كند گفتم قربانت گمان ندارم كه از خودش بگرداند فرمود 
گمان نداشته باش ولى يقين داشته باش كه آن را از خود رد نكند اى اسماعيل هر كه برادرش 
براى حاجتى نزدش آيد و بر انجام آن تواناست و آن را بر نياورد خدا مارى بر او مسلط كند 
تا روز قيامت انگشت بزرگ او را در گورش بگزد چه آمرزيده گردد و چه عذاب كشد .
( 5 ) 6 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه در حاجت برادر مسلمانش روانه 
شود و خير او را نجويد در آن بخدا و رسولش خيانت كرده و خدا عز و جل با او طرف باشد .
محاسن مانندش را آورده .
( 6 ) 7 ثواب الاعمال بسندش تا ابى بصير كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود هر كه از 
ياران ما يا ديگرى از برادرانش از او يارى خواست در نيازى و او با همه توانش در انجام آن 
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نكوشيد البته كه بخدا و رسولش و مؤمنان خيانت كرده است .
( 1 ) ابو بصير گويد بآن حضرت گفتم مقصودت از مؤمنين كيانند فرمود از خود 
امير المؤمنين ( ع ) تا پايان آنها .
محاسن مانندش را آورده .
( 2 ) 8 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كدام از شيعه كه كسى از برادران 
ما در حاجتى از او يارى خواهد و با توانائى بدو يارى ندهد خدا عز و جل او را گرفتار كند 
بانجام حاجت يكى از دشمنان ما كه بدان عذاب كشد در روز قيامت .
محاسن مانندش را آورده .
( 3 ) 9 ثواب الاعمال بسندش از امام باقر ( ع ) كه هر كه دريغ كند از كمك ببرادر 
مسلمانش و انجام حاجت او گرفتار شود بكمك كسى كه نه گناه دارد و نه ثواب .
محاسن بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 10 قصص الأنبياء بسندى از وهب بن منبه كه روايت كردند مردى از بنى اسرائيل 
كاخى ساخت خوب و محكم و خوراكى ساخت و توانگران را بر آن دعوت كرد و مستمندان 
را وانهاد و چون مستمندان آمدند بآنها گفته ميشد اين خوراك براى شما و همانند 
شما نيست گفت خدا دو فرشته در شكل مستمندان فرستاد و بآنها همان گفته شد و خداى 
تعالى آنها را فرمود تا بجست توانگران بر آن مجلس وارد شوند پس آنها را وارد كردند 
و گرامى داشتند و در صدر مجلس نشاندند و خدا بهر دو فرشته فرمود آن شهر و هر كه در 
آنست بزمين فرو برند .
( 5 ) 11 اختصاص از امام كاظم ( ع ) كه ميفرمود هر كه را برادر مؤمنش براى حاجتى 
آيدش همانا آن حاجت رحمتى است از طرف خدا تبارك و تعالى كه بسويش روانه كرده و اگر 
پذيردش البته او را بولايت ما رساند و آن پيوسته بولايت خدا تبارك و تعالى است و اگر 
آن را رد كند با اينكه ميتواند آن را بر آورد خدا تبارك و تعالى بر او مارى آتشين در گورش 
مسلط كند و تا روز قيامت او را بگزد چه آمرزيده گردد و چه معذب و اگر حاجتخواه او را 
معذور دارد حالش سياه‏تر باشد .
( 6 ) 12 حقوق صورى امام صادق ( ع ) فرمود مؤمن نيازمند فرستاده خداست نزد 
توانگر نيرومند و اگر رسول حاجت ناروا بدر آيد خدا گناهانش را بيامرزد و مسلط سازد بر 
آن توانگر نيرومند شيطانها كه او را بگزند فرمود آنها را بدنيا پرستان وانهد و بدان چه 
دارد خشنود نباشند تا در رنجش اندازند شاعرى بر آنان درآيد و شعر او را بشنود و هر 
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چه خواهد باو بدهد و ثوابى نبرد و اينست شيطانها كه او را بگزند ( 1 ) و از آن حضرت است 
كه برفاعة بن موسى كه بر او وارد بود فرمود اى رفاعه بتو خبر ندهم از پرگناه‏تر مردم 
گفتم چرا قربانت فرمود كسى كه كمك كند مؤمنى را با سخن خوبى سپس فرمود بشما 
خبر ندهم بكمتر ثواب مردم گفتم چرا قربانت فرمود كسى است واگيرد از برادرش 
آنچه نيازمند آنست در كار آخرت يا دنيايش سپس فرمود بشما خبر ندهم به پرگناه‏تر 
مردم گفتم چرا قربانت فرمود كسى كه چيزى از گفتار يا كردارش بر او عيب گيرد يا او را 
واپس زند براى حقير شمردن او و تكبر بر او سپس فرمود اى رفاعه حرف ديگرى هم برايت 
افزايم اى رفاعه ايمان ندارد بخدا و نه محمد و نه على كسى كه برادر مؤمنش براى نيازى 
نزد او آيد و در روى او نخندد و اگر آن نزد او باشد بزودى بر آورد و اگر نه از ديگرى آن را 
بخواهد تا آن را بر آورد و اگر بر خلاف اين باشد پيوندى ميان ما و او نيست .
( 2 ) 13 امالى طوسى بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر مؤمنى از برادر مؤمنش حاجتى 
خواهد و او ميتواند آن را بر آورد و ردش كند خدا مسلط كند بر او در گورش مارى كه انگشتانش 
را بگزد .
( 3 ) 14 دعوات راوندى ( همين مضمون را آورده ولى گفته گوشتش را بگزد ) .
( 4 ) 15 عده الداعى ( صدر حديث شماره 5 را آورده تا آنجا كه ذخيره شود آن حاجت 
و بر آن افزوده كه ) و هر كه روانه شود در انجام حاجت برادرش و خيرخواهى نكند برايش 
بهمه توانش بخدا و رسولش و مؤمنان خيانت كرده و هر كه از شيعه ما كسى از برادرانش 
نزدش آيد و از او يارى طلبد در حاجتش و ياريش نكند با اينكه ميتواند خدايش گرفتار 
كند بانجام حوائج دشمنان ما تا بدان عذابش دهد و هر كه حقير شمارد مؤمن فقيرى را 
و او را سبك گيرد براى اينكه كم دارد خدا روز قيامت در برابر همه مردم او را انگشت‏نما 
كند و حقيرش سازد و پيوسته بدخواه او باشد و هر كه در برش بدگوئى از برادر مؤمنش 
شود و او را ياد كند و كمك كند خدايش او را در دنيا و ديگر سرا يارى كند و هر كه ياريش 
ندهد و از او دفاع نكند خدايش بخود وانهد و حقيرش كند در دنيا و آخرت .
( 5 ) 16 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر مؤمنى دريغ دارد از مؤمن 
چيزى را كه بدان نياز دارد با اينكه بدان تواناست از نزد خودش يا ديگرى خدا عز و جل 
روز قيامت او را وادار سياه رو و زاغ چشم و دستها بگردن بسته و گفته شود اينست خائنى 
كه بخدا و رسولش خيانت كرده سپس او را بدوزخ فرمان دهند .
( 6 ) بيان زاغ چشم گويا اشاره است بقول خداى تعالى ( 102 سوره طه ) و محشور كنيم 
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مجرمان را آن روز زاغ چشم .
( 1 ) بيضاوى گفته اين وصف براى آنست كه زاغى بدترين رنگ چشم است و بدخواه‏تر 
نزد عرب چون روميان چنين دشمنتر دشمنانشان بودند و از اين رو در وصف گفتند سياه 
جگر و سرخ سبيل و زاغ چشم از قول طيبى گويد بسا مقصود زشتى چهره و بدنمائى صورت 
باشد .
تا گويد دلالت دارد بر اينكه برآوردن حاجت مؤمن واجب است با توانائى و بسا 
تفسير شود برد حاجت او براى اينكه مؤمن است يا اينكه بقصد خوار كردن او باشد و گويا 
مقصود مؤمن كامل باشد .
( 2 ) 17 كافى بسندش تا يونس بن ظبيان كه امام ششم ( ع ) فرمود اى يونس هر كه 
حق مؤمن را نگهدارد و باو ندهد خدا عز و جل روز قيامت او را پانصد سال بر سر پا دارد 
كه عرقش چند وادى سيل براه اندازد و جارچى از طرف خدا جار كشد كه اين ستمكاريست 
كه حق خدا را نداده فرمود چهل روز توبيخ شود و فرمان دوزخ باو دهند .
( 3 ) بيان مقصود از حق مؤمن بستانكارى و حقوق لازم او است و بسا فراگيرد آنچه را 
حق دينى او است كه مضمون اخبار ديگر است و پانصد سال بحساب سال دنياست و مطابق 
نسخه‏اى واديها از عرقش يا خونش روان شوند كه بقولى يعنى اگر ستمش كم است از عرق او 
و اگر بيش است از خون او .
و توبيخ كن مؤمنانند يا پيغمبران و اوصياء يا همه آنها و دلالت دارد بر اينكه حق 
مؤمن حق خدا عز و جل است براى قرب او بخدا كامل است يا اينكه خدا بدان فرمان داده .
( 4 ) 18 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كس خانه‏اى دارد و مؤمنى نياز دارد 
به نشيمن در آن و از آتش دريغ دارد خدا عز و جل فرمايد اى فرشته‏هايم بنده من از 
مسكن دنياى خود دريغ كرد بعزت و جلالم هرگز در بهشتم سكنا نكند .
( 5 ) بيان ظاهر اين اخبار وجوب يارى مؤمن است تا هر چه توانائيست و سكنا دادن به 
آنها و جز آن كسى از اصحاب بوجوب قائل نشده بلكه ظاهرشان اينست كه تركش گناه 
كبيره است و آن حرج عظيمى است كه مخالف با دين آسانست و بسا تفسير شود كه منع 
بخاطر ايمانست و از طرف كافر است يا در صورتيست كه اضطرار مؤمن تا آنجاست كه بيم 
تلف يا ضرر عظيم مؤمن رود و واجب است كمك باو يا اينكه مقصود از بهشت ممنوع 
بهشتهاى خاص مقربانست .
( 6 ) 19 كافى ( مضمون شماره 11 را آورده و بدان افزود كه ) كه هر كه يكى از برادرانش 
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در وضع خاصى بدو پناهنده و با توانائى باو پناه ندهد از ولايت خداى تعالى بريده است .
( 1 ) بيان بهمين سند رفتن در باب قضاء حاجت مؤمن گشته تا گفته آن حضرت حالش 
بدتر باشد تا گويد و بيان بيشترى برايش گوئيم مقصود اينست كه كارش بولايت ما پيوند 
و سبب محبت ما باو شود و بسا مقصود اين باشد كه اين كار او را بولايت ما رساند .
( 2 ) 20 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه هر كه كمك خود را از برادرش دريغ كند يا 
اقدام بدان را در نيازش خدا گرفتارش كند بكمك كسى كه گناه باشد و ثوابى ندارد .
( 3 ) بيان و اقدام كند بسا مقصود از آن دريافت كمك براى او از ديگرى باشد ( شرحى 
در باره تفسير الفاظ و اعراب و احتمالات آن دارد كه ترجمه‏اش سود عمومى ندارد مترجم ) 
( 4 ) 21 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه از شيعه ما نزد برادرش آيد 
و در حاجتى از او كمك خواهد و او را كمك ندهد با اينكه تواند جز كه خدايش گرفتار كند 
باينكه حوائج شمارى از دشمنان ما را برآورد و عذاب كند خدايش بدان در روز قيامت .
( 5 ) بيان ...دلالت دارد بر حرمت بر آوردن حاجت مخالفان و مى‏شود مقصود نواصب 
باشند كه دشمن ائمه‏اند يا جز مستضعفان و تفسيرش باعانت بر حرام بعيد است .
( 6 ) 22 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود كسى از يارى برادر مسلمانش بكوشش 
و همدردى با او دست نكشد جز كه خدايش گرفتار كند بكمك دادن بكسى كه گناه دارد و 
ثواب ندارد .
( 7 ) 23 كافى بسندش از امام كاظم ( ع ) كه مى‏فرمود هر كه توجه كند باو يكى از 
برادرانش تا در وضع خاصى باو پناهنده باشد و او با توانائى پناهش ندهد ولايت خدا 
عز و جل را بريده است .
( 8 ) بيان پناهنده شود براى رفع ستم يا يك حاجت لازم ولايت خدا را بريده يعنى 
محبت خود را بخدا يا محبت خدا را بخود يا نصرت خدا را از خود بريده يا مقصود اين 
است كه ايمانش نابود شده زيرا خدا سرپرست و ولى مؤمنانست و حاصل آنكه خدا سرپرست 
كارهاى او نباشد و او را برهنمائى خصوصى نرساند و كمك نصرت باو ندهد .
( 9 ) 24 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه در باره حاجت روانه شود و خوب در 
آن كوشش نكند البته بخدا و رسولش خيانت كرده .
( 10 ) بيان ( بعد از شرح الفاظ گويد ) دلالت دارد كه خيانت بمؤمن خيانت بخدا و 
رسول است .
( 11 ) 25 كافى بسندش ( مضمون شماره 7 را آورده و در تفسير از خود امير المؤمنين تا 
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پا نشان گفته مى‏شود كه مقصود ائمه ( ع ) باشند چنانچه در اخبار بسيارى مؤمنين آيات 
قرآن بآنان تفسير شده زيرا مؤمنان بحق كسانيند كه از طرف خدا امان ميدهند و خدا 
اجازه ميكند و بسا كه مؤمنان ديگر را هم فرا گيرد .
( 1 ) 26 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) ( بمضمون شماره 24 و در آخرش افزوده و خدا 
خصم او است يعنى از طرف مؤمن با او طرف شود در آخرت يا در دنيا هم و براى او در 
هر دو انتقام كشد .
( 2 ) 27 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه با برادرش مشورت كند و او راى پاك 
و بى‏غرض بوى ندهد خدا عز و جل راى او را بگيرد و نابود كند .
( 3 ) بيان در شرح الفاظ حديث و اعراب آنست .
( 4 ) 

باب شصتم 
در باره كناره‏گيرى و قهر كردن 

اخبار باب 


( 5 ) 1 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود دو كس بطور قهر از هم جدا نشوند 
جز يكى از آنها مستحق بيزارى و لعن باشد و بسا كه هر دو تا معتب گفت قربانت آنكه 
ظالم باشد درست پس چرا مظلوم هم فرمود چون برادرش را بآشتى دعوت نكرده و از 
سخن ناهنجار او صرف نظر نكرده شنيدم پدرم ميفرمود چون دو كس با هم ستيزه كردند 
و يكى ديگرى را گزيد بايد مظلوم رو كند به ظالم خود و باو گويد اى برادر من ظالمم تا 
قهر ميان او و يارش از ميان برود كه خدا تبارك و تعالى حاكم عادلى است حق مظلوم را از 
ظالم مى‏ستاند .
( 6 ) بيان هجران ترك و جدائيست كه در قرآن هم فرموده ( آيه 34 سوره النسا ) و ترك 
كنيد آنها را در بسترهاى خواب بيزارى يعنى بيزارى خدا و رسولش از او .
معتب با ميم ضمه‏دار و عين با فتحه و تشديد تاء با كسره از بهترين موالى امام 
صادق ( ع ) است طبق روايت در باره او ( بحثى در باره اختلاف و تفسير الفاظ خبر دارد ) .
( 7 ) 2 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود قهر بيش از سه روز نباشد .
( 8 ) بيان ظاهرش اينست كه اگر دو برادر دينى از هم رنجيدند يا در حقوق معاشرت 
و صداقت تقصير شد و بقهر و جدائى كشيد بايدشان كه از سه بيشتر نباشد و جدائى در 
اين سه عفو شده چون كه آدمى از خشم و بدخوئى تهى نيست و در اين مدت مورد مسامحه 

--( 118 )--

است و اين مدلول مفهوم است و ضعيف و اين اخبار مخصوصند بغير بدعت‏گذاران و راى 
تراشان و گناه‏ورزان زيرا جدائى و ترك آنان مطلوبست و بخشى از نهى منكر است .
( 1 ) 3 كافى بسندش تا ابى بصير كه از امام ششم پرسيدم در باره كسى كه از خويشانش 
بكلى ميبرد چون امام‏شناس نيستند فرمود نشايد كه ببرد .
( 2 ) بيان دلالت دارد بر اينكه امر بصله رحم مؤمن و منافق و كافر همه را فرا گيرد 
چنانچه گذشت .
( 3 ) 4 كافى بسندش تا مرازم بن حكيم كه نزد امام صادق يكى از ياران ما بود كه 
شلقان لقب داشت و امام او را در شمار عيال خود گرفته بود و بدخو بود و او با وى قهر 
كرده بود و آن حضرت روزى بمن فرمود اى مرازم با عيسى ( نام شلقانست ) سخن ميگوئى 
گفتم آرى فرمود كار درستى كردى در قهر و جدائى خوبى نيست .
( 4 ) بيان شلقان با شين فتحه‏دار و لام ساكنه لقب عيسى بن ابى منصور است و بخاطر 
بدخوئيش او را بدين لقب خواندند كه بمعنى تازيانه زدنست و اخبار بسيارى در مدح او 
وارد است ( و بعد از ذكر دو خبر گويد ) نزد او بود يعنى در خانه آن حضرت ساكن بود نه 
اينكه در آن مجلس حاضر بود و او را يا يكى از نانخوران خود كرده بود بقولى ناظر خرج 
آن حضرت بود .
از او قهر كرده بود براى بدرفتارى او با اصحاب امام صادق ( ع ) كه مرازم يكى از 
آنها بود و از او قهر كرده بود ...
( 5 ) 5 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود دو مسلمان كه بقهر از هم جدا شوند 
و تا سه روز آشتى نكنند از اسلام بدرند و پيوندى ميانشان نباشد و هر كدام با يار خود سر 
سخن گشايد پيش افتد به بهشت در روز حساب .
( 6 ) بيان ( پس از اعراب و نقل توجيه خبر گويد ) مراد پيوند دوستى است كه ميان مؤمنان باشد .
( 7 ) 6 كافى بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود راستش شيطان دشمنى افكند ميان 
مؤمنان تا بر نگردد يكيشان از دينش و چون چنان كنند به پشت بخوابد و واكشد و سپس 
گويد پيروز شدم پس خدا رحمت كند كسيرا كه الفت دهد دو تا دوست ما را اى گروه 
مؤمنان با هم دوست شويد و با هم مهر ورزيد .
( 8 ) بيان تا بر نگردد يكيشان يعنى همه آنها ...
( 9 ) 7 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه هميشه ابليس شاد است تا دو مسلمان با هم 
قهرند و چون آشتى كنند و ديدار كنند با هم زانوهاش بلرزند و بند بندش بگسلند و فرياد 
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كند واى بر من كه بچه نابودى بر خوردم .
( 1 ) بيان پس از شرح و اعراب الفاظ از قول نهايه گويد در حديث است كه چون آدميزاده 
آيه سجده خواند و سجده كند شيطان گوشه گيرد و بگريد و گويد واى بر من واى اندوه و 
هلاكت و سختى عذاب است ...
( 2 ) 8 امالى صدوق در مناهى پيغمبر است ( ص ) كه نهى كرده از قهر و جدائى و اگر 
بناچار انجام دهد نبايد بيش از سه روز با برادرش قهر باشد و هر كه بيش از آن ادامه دهد 
دوزخ بد و سزاوارتر باشد .
( 3 ) 9 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود روا نيست براى مسلمان كه قهر 
كند با برادرش بيش از سه روز .
( 4 ) 10 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود دو مؤمن بيش از سه از هم قهر نباشند 
كه من از آنها بيزارم در سومين روز گفته شد يا ابن رسول الله اين حال شايسته به ظالم 
است مظلوم را چه گناه است گناهش اينكه نميرود پيش ظالم و بگويد منهم ظالمم تا 
آشتى كنند .
( 5 ) 11 عيون بسندش تا امام رضا ( ع ) از قول پدرانش كه در شب يكم ماه رمضان 
شيطانهاى سركش در بند شوند و آن هفتاد هزار آمرزيده شوند و در شب قدر بشمار 
آمرزيده‏هاى در رجب و شعبان و ماه رمضان تا آن روز آمرزيده شوند جز كسى كه ميان او و 
برادرش كينه باشد كه خدا عز و جل فرمايد بنگريد اين آمرزيده‏ها تا اينكه آشتى كنند .
( 6 ) 12 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه روايتست براى مسلمانى كه قهر كند 
از برادرش بيش از سه روز و آنكه بآشتى پيشى گيرد پيشتر ببهشت رود .
( 7 ) 13 معانى الاخبار بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود از هم پرسود نجوئيد و بهم 
پشت نكنيد .( 8 ) بهم پشت كردن از هم بريدن و جداشدنست و رو گرداندن از هم .
( 9 ) 14 قضاء الحقوق رسول خدا ( ص ) فرمود روا نيست براى مؤمن كه قهر كند از 
برادرش بيش از سه روز .
( 10 ) 

باب شصت و يكم 
در باره كسى كه در بندد بر مؤمن 

اخبار باب 


( 11 ) 1 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر مؤمنى ميان او و مؤمن ديگر در 
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بند آن باشد خدا ميان او و بهشت هفتاد بار وزند كه هر دو بار و هزار سال فاصله باشد .
محاسن مانندش را آورده .
( 1 ) 2 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود هر كه نزد برادر مؤمنش يا مسلمانى براى 
نيازى برود و او در بر او بندد پيوسته در بند در لعنت خداست تا مرگش رسد .
( 2 ) گويم در اين معنا اخبارى در باب ايمان و كفر گذشته .
( 3 ) كافى بسندش ( مضمون حديث شماره يكم را آورده و بسند ديگر با اندك تغييرى 
مانندش را آورده ) .
( 4 ) بيان ميان او و مؤمن حجاب باشد يعنى مانعى از ديدار او يا با بستن در يا 
دربانى كه جلو او را بگيرد ( و بعد از نقل مورد كار بردن لفظ ضرب از راغب گويد ) هزار 
سال يعنى سال دنيا و بسا سال آخرت باشد و ظاهر قصد اين شماره است بطور حقيقت و 
بسا كه مجاز و مبالغه در دورى از رحمت و بهشت باشد و بهر تقدير بسا در صورتى باشد كه 
هر كسى را ساعاتيست در شبانه روز كه بايد باصلاح كارهاى خود پردازد از معاش و معاد 
خصوص علماء كه ناچارند از مطالعه و فكر در مسائل دين و جمع و تاليف و تنقيح آنها و 
جمع اخبار و شرح و تصحيح آنها و امور ديگرى كه بايد بدان تدبر كنند و از مردم كناره 
گيرند و در جايى تنها باشند و كسى با آنها نباشد و دليل در مدح گوشه‏گيرى و معاشرت هر 
دو آمده و با هم معارضند و بسا گفته شد مقصود بهشت خاصى است كه كسى كه بر مؤمن 
در نبندد در آن در آيد .
( 5 ) 4 كافى بسندش از محمد بن سنان كه نزد امام رضا ( ع ) بودم و بمن فرمود اى 
محمد راستى در زمان بنى اسرائيل چهار مؤمن بودند و سه آنها بخانه يكيشان رفتند و 
براى مناظره‏اى و در را زدند و غلام رفت و گفتش كه آقايت كجاست و جوابش داد كه در 
خانه نيست و آن مرد برگشت و غلام نزد آقا آمد و او از وى پرسيد چه كسى در زد گفت 
فلانى بود و گفتم در خانه نيستى و دم بست و اعتناء نكرد او را سرزنش نكرد و هيچ يك 
از برگشت او غمناك نشدند و بگفتگوى خود پرداختند .
و فردا صبح آن مرد آنها را يافت كه بيرون آمده و قصد مزرعه يكى از خود را داشتند 
بر آنها سلام كرد و گفت بهمراه شما باشم گفتند آرى و از او پوزش نخواستند آن مرد 
نيازمند و ضعيف الحال بود در ميان راه بناگاه يك ابرى بر آنها سايه انداخت و گمان كردند 
باران دارد و شتاب كردند و چون ابر بالاى سرشان رسيد از درونش جارى شنيده شد كه 
اى آتش آنها را بگير من جبرئيل فرستاده خدايم و بناگاه آن آتش سه نفر آنها را ربود و 
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آن مرد بهراس افتاد و در شگفت از آنچه بآن مردم رسيد ( 1 ) و سببش را ندانست و بشهر 
برگشت و بيوشع بن نون برخورد باو گزارش آنچه ديده و شنيده بود داد و آن حضرت 
فرمودند اينكه بآنها خشم كرد پس از آنكه ازشان راضى بود براى آنچه كردند گفت با من 
چه كردند و يوشع با او گفت آن مرد گفت من آنها را حلال كردم و از آنها گذشتم و آن 
حضرت فرمود كاش پيش از اين حادثه بود كه سودى براشان داشت ولى اكنون ندارد و 
بسا كه بعد از اين سوديشان رساند .
( 2 ) بيان ( پس از شرح الفاظ گويد ) از او پوزش نخواستند اشعار دارد كه آن مرد دانسته 
كه در خانه بودند و باو اذن ورود ندادند ولى آخر خبر خلاف آن را ميرساند و دلالت دارد 
كه اگر براى كسى چنين پيشامدى شد بايد زود عذرخواهى كند و بار رضايت طرف گناه 
ساقط شود .
اما اكنون سودى ندارد كه بدنيا برگردند و بسا كه سودى بآنها دهد يعنى در برزخ 
يا قيامت .
( 3 ) 5 كافى بسندش تا ابى حمزه كه به امام باقر ( ع ) گفتم قربانت چه گوئى در باره 
مسلمانى كه به ديدن مسلمانى رود و او در خانه باشد و اجازه ورود به وى ندهد 
و بسوى او بيرون نشود فرمود اى ابو حمزه اگر براى ديدن باشد و يا براى حاجت 
و صاحب خانه چنين رفتارى كند پيوسته در لعنت خدا باشد تا بهم بر خورند گفتم 
قربانت در لعن خدا تا بهم برخورند فرمود آرى اى ابى حمزه .
( 4 ) بيان ( پس از اعراب جمله‏ها گويد ) بسا كه مقصود از برخورد عذرخواهى باشد يا 
ديدار و عذرخواهى هر دو و شايد مقصود در صورت قصد خوار كردن زائر باشد .
( 5 ) 

باب شصت و دوم 
در باره تهمت و بهتان و بدگمانى به برادران و نكوهش دهن نگرى از مردمان 

قرآن مجيد 


( 6 ) 1 النساء ( آيه 112 ) هر كس خطا يا گناه كند و بيگناهى را بدان وابندد البته بار 
بهتان و گناهى روشن بدوش كشد .
( 7 ) 2 اسرى ( آيه 36 ) بدنبال چيزى كه ندانى مرو راستى گوش و چشم و دل هر كدام از 
آنها بازپرسى شوند .
( 8 ) 3 النور آيه 12 اگر نبود كه چونش شنيديد مرد و زن با ايمان بخود گمان خوبى 
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بردند و گفتند اين دروغ روشنى است تا فرمايد چون كه زبانزدش گرديد و دهان آلوديد 
بدان چه ندانستيد و پنداشتيد آسانست و آن نزد خدا ناهموار است چرا آن را شنيديد 
نگفتيد ما را نرسد در باره آن سخن كنيم منزهى تو اى خدا اين بهتان بزرگيست .
( 1 ) 4 الحجرات ( آيه 12 ) ايا كسانى كه گرويديد كناره كنيد از بسيارى گمانها زيرا 
پاره‏اى گمانها گناه است و جاسوسى نكنيد .

اخبار باب 


( 2 ) 1 قرب الاسناد بسندش از امام صادق ( ع ) كه تو نبايد امين كنى كسى را 
كه بتو دغلى كرده و نه متهم كنى كسيرا كه امينش كردى .
( 3 ) 2 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) ( نزديك بهمين مضمون شماره 1 ) .
( 4 ) 3 خصال از امام صادق ( ع ) بنقل از حكيمى كه بهتان بر بيگناه از كوههاى بلند 
سنگين‏تر است .
( 5 ) 4 همان از اربعمائه امير مؤمنان فرمود مؤمن ببرادرش نه دغلى كند و نه خيانت 
و نه او را وانهد و نه متهم كند و نه باو گويد من از تو بيزارم فرمود براى برادرت 
عذرى بجو و اگر نجستى عذرى بتراش و فرمود بهم بدبين نباشيد كه خدا عز و جل از 
آن نهى كرده .
( 6 ) 5 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه بمرد يا زن با ايمان بهتان زند يا در 
باره او چيزى گويد كه در او نيست خداى تعالى روز قيامت او را بر تلى از آتش وادارد تا 
آنچه گفته از سرش بدر آيد .
در صحيفه الرضا مانندش آمده .
( 7 ) 6 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه وابندد بمرد يا زن مؤمن آنچه 
در او نباشد ( از بديها ) خدا عز و جل روز قيامت او را بر طينه خبال وادارد تا بدر آيد از 
آنچه گفته گويد گفتم طينه خبال چيست فرمود چركى كه از فرج مومسات يعنى زنان 
زناكار بدر آيد .
ثواب الاعمال مانندش را آورده 
محاسن مانندش را آورده .
( 8 ) گويم برخى اخبار هم در باب غيبت است .
( 9 ) 7 احتجاج بسندى تا امام عسكرى ( ع ) كه فرمود يكى از خواص شيعه بامام كاظم 
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( ع ) با ترس و لرز در خلوت گفت ( 1 ) يا ابن رسول الله چه بسيار نگرانم از اينكه فلان بن فلان 
با تو دو دل باشد در اظهار امامتت و اعتقاد بوصايتت آن حضرت فرمود چگونه 
گفت من با او امروز در مجلس فلان مرد از بزرگان بغداد همراه بودم و صاحب مجلس باو 
گفت عقيده دارى كه موسى بن جعفر امام است نه اين خليفه كه بر كرسى آن نشسته و اين 
يارت در جواب گفت من انيرا نگويم بلكه معتقدم موسى بن جعفر غير امام است و اگر بدين 
عقيده نباشم بر من و بر هر كه بدان معتقد است لعنت خدا و فرشته‏ها و همه مردم باد 
صاحب مجلس گفت خدا جزاى خير بتو دهد و من لعن كنم هر كه از تو سخن چينى كرد .
امام كاظم باو فرمود چنان نيست كه گمان كردى اين يار تو از تو داناتر است همانا 
او گفته موسى غير امامست يعنى آنكه غير امام است موسى غير او است پس او در اين صورت 
امام است و بدين گفته خود امامت مرا اثبات كرده و امامت جز مرا نفى كرده اى بنده 
خدا كى نابود شود از دل تو اين گمان بد ببرادرت اين خود نفاق است بدرگاه خدا 
توبه كن و آن مرد مقصود او را فهميد و غمناك شد و گفت يا ابن رسول الله من مال ندارم كه 
رضايت او را بدست آرم ولى نيمى از عمل خير خود را باو بخشيدم از عبادت و طلب 
رحمتم براى شما خانواده و لعنت بر دشمنانتان آن حضرت فرمود اكنون از دوزخ بدر آمدى .
( 2 ) 8 قرب الاسناد بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه بپرهيزيد از گمان كه گمان دروغتر 
دروغها است .
( 3 ) 9 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه از امير مؤمنان ( ع ) پرسيده شد ميان حق و 
باطل چند است فرمود چهار انگشت و دستش را بر گوش و چشمش نهاد و فرمود هر چه 
را چشمانت ديدند حق است و آنچه را گوشهات شنيدند بيشترش باطل است .
( 4 ) 10 خصال بسندش از امام باقر ( ع ) ( مضمون شماره 9 را با اندك تغييرى آورده ) .
( 5 ) 11 امالى صدوق بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود امر برادرت را بوجه احسن 
بنه تا خلاف آن بر تو روشن شود و يك كلمه برادرت را بگمان بد تفسير مكن تا توجيه 
خوبى برايش يابى الخبر .
( 6 ) 12 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود خوشبينى از خوش ايمانى و خوش قلبى 
است و نشانش اينكه هر چيزى را بچشم پاكى و فضيلت بنگرد براى آنچه در وجود او 
آميخته است از حياء و امانت دارى و خوددارى و راستى ( 7 ) و پيغمبر فرمود ( ص ) خوشبين باشيد به 
برادران خود و پاكدلى و خوش‏بينى را غنيمت شماريد .
( 8 ) و ابى بن كعب گفت چون از يكى برادران خود خصلت ناپسندى ديديد تا هفتاد 
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توجيه برايش بجوئيد و اگر يكى در دل شما نشست چه بهتر و گر نه خود را ملامت كنيد در 
اينكه او را معذور نداريد در خصلتى كه هفتاد پرده توجيه دارد شما سزاوارتريد در انكار 
بر خود از او .
( 1 ) 13 تفسير عياشى بسندش از امام ششم ( ع ) كه خواستم مال التجاره به يمن بفرستم 
و نزد پدرم آمدم و گفتم ميخواهم سرمايه‏اى با فلانى بفرستم فرمود نمى‏دانى كه او 
ميخوار است گفتم از مؤمنان بمن چنين خبرى رسيده فرمود باورشان كن زيرا خدا 
ميفرمايد ( 61 سوره برائه ) ايمان دارد بخدا و ايمان آرد بمؤمنان يعنى باور ميدارد خدا 
را و باور ميدارد گفته مؤمنان را زيرا كه او دلسوز و مهربانست بمؤمنان .
( 2 ) 14 غوالى اللئالي از امام عسكرى ( ع ) كه ميفرمود خوش‏بين و گرچه بسنگ باشد 
راوى گفت و گرچه بسنگ يا ابن رسول الله فرمود توجه ندارى بحجر الاسود .
( 3 ) 15 قضاء الحقوق پيغمبر ( ص ) فرمود براى برادرت عذرى بجو و اگر نيافتى 
برايش عذرى بخواه .
( 4 ) 16 نهج البلاغه از سخن آن حضرتست ( ع ) فرمود اى مردم هر كس برادر خود را 
ديندار و راست كردار داند گفته‏هاى مردم را در باره او نشنود آگاه كه بسا تير اندازد و 
تير خطا كند و به نشانه نخورد و سخن پراكند و باطل آن نابود است و خدا شنوا و 
حاضر است هلاكه ميان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست و از معنى آن پرسيدند 
و چهار انگشت بهم پيوست و ميان گوش و چشم نهاد سپس فرمود باطل اينكه گوئى شنيدم 
و حق اينكه گوئى ديدم .
( 5 ) 17 الدره الباهره امام دهم ( ع ) فرمود در زمانى كه عدالت بر ستم غالب است 
بدبينى بهر كس حرام است مگر كه بداند بدى او را و اگر جور و ناحق بر عدالت غالب 
است نبايد بكسى خوشبين بود تا آن را پديدار كند .
( 6 ) 18 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود در زمانى كه خوبى بر آن و اهلش تسلط 
دارد بدگمانى بكسى كه رسوائى او پيدا نيست ستم است و اگر بدى بر زمان و اهلش تسلط 
دارد و كسى بديگرى خوشبين گردد خود را فريب داده ( 7 ) و فرمود ( ع ) از گمان مؤمنان 
بپرهيزيد كه خدا حق را بزبانشان نهاده .
( 8 ) و فرمود سخنى كه از كسى درآيد بدان بد گمان مباش تا توجيه خوبى برايش دريابى .
( 9 ) 19 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود چون مؤمن ببرادرش تهمت زند 
ايمان در دلش آب شود چنانى كه نمك در آب .
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( 1 ) بيان ( بعد از شرح گويد ) گويا مقصود از تهمت در اينجا اينست كه باو وابندد 
عيبى كه ندارد تا زشتش كند و بسا كه بدبينى را هم شامل شود و آب شدن ايمان اشاره به 
فساد دل است تا جايى كه مخالف ايمان باشد .
( 2 ) 20 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه تهمت زند ببرادرش در 
دينش حرمتى ميانشان نماند و هر كس با برادرش چون ديگر مردم معامله كند از كسى كه خود 
را باو بسته بيزار است .
( 3 ) بيان در دينش يعنى برادر دينى را تهمت زند بترك واجبى يا انجام حرامى 
چون انجام هر واجب و ترك هر حرام از دين است چنانى كه گفتار حق و قبول حق از دين 
است .
حرمتى ميانشان نماند يعنى حرمت ايمان كه سلب شود و رابطه برادرى هم بر باد 
رود و بقول قاموس حرمت آنچه دريدنش روا نباشد و خدا هم فرموده ( 30 سوره الحج ) و 
هر كه بزرگ شمارد حرمتهاى خدا را يعنى آنچه را بر او واجب است انجام دهد و حرام 
است تقصير در باره آن .
ديگر مردم كه مخالفند يا شيعه فاسق هم و كسى كه برادرى با او ندارد به اينكه از 
هر برابر سود معامله گيرد و برادر را به ترك سود يا تخفيف آن رعايت نكند و در نصيحت 
و حفظ حرمت او در حضور و غياب نكوشد و با او همدردى نكند در آنچه لازمه برادريست و 
در اخبار بسيارى بيان شده و كسى كه خود را باو بسته خدا و پيغمبر و امام است و تشيع و 
برادرى با شيعه و اشاره دارد باينكه از دين بدر است .
( 4 ) 21 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه در سخن خود فرمود امر برادرت را به 
بهتر وجهش بنه تا خلاف آن بر تو روشن شود و به سخن برادرت بدبين مباش تا برايش 
توجيه خوبى توانى يافت .
( 5 ) بيان وضع برادرت را از گفتار و كردارش به بهترين وجهى توجيه كن و گرچه كمترين 
احتمال آن باشد و از آن وارسى نكن تا ازو چيزى بينى كه توجيه خوبى ندارد زيرا گمان 
بد بسا خطاء باشد و وارسى و جاسوسى هم ممنوع است چنانچه خدا فرموده ( 12 الحجرات ) 
راستى كه پاره‏اى گمانها گناه است و هم فرموده تجسس نكنيد .
تا گويد بسخنى كه از او برآيد گمان بد مبر تاكيد است براى پاره‏اى از گفته پيش 
يا مقصود از آن كردار است ...و حاصل اينست كه اگر سخن دو پهلو گفت بر آنچه خير است 
تفسيرش كن و گرچه مجاز گوئى باشد بى‏قرينه و گواه خصوص اگر گوينده دعوى كند كه 
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مقصودش آنست .
( 1 ) و از اين باب است آنچه اديبان عرب آن را اسلوب حكيم نام كرده‏اند تا گويد 
شهيد ثانى ره گفته و هم ديگرى پيش از او كه چنانچه حرام است بدگوئى از مؤمن 
نزد ديگران حرام است بدگمانى باو كه در دل خود بد او را گويد و جويد و بر آن دل نهد 
و او را بد شمارد ندانسته و اما خطور بدگمانى بدل و بى‏اختيار از آن صرف نظر شده بمانند 
شك در بدى يا بدكارى مؤمن خداى تعالى فرموده ( 13 سوره الحجرات ) و دورى كنيد 
بسيارى گمانها را كه پاره‏اى گمانها گناه است و تو را نرسد كه در باره ديگرى معتقد بدى 
باشى مگر كه بر تو بخوبى آشكار شود و قابل توجيه نباشد و آنچه ندانى و بدلت افتد كار 
شيطانست و سزاست او را دروغ شمارى چون او فاسقتر فاسقانست و خدا فرموده ( 7 
الحجرات ) ايا كسانى كه گرويديد اگر فاسق بشما خبرى داد آن را روشن كنيد مبادا بمردمى 
آسيب رسانيد ندانسته و تصديق ابليس روا نيست از اين رو در شرع آمده كه اگر از دهان 
كسى بوى مى‏شنيدى نبايد او را ميخوار شمارى و باو حد بزنى چون در دهن گردانده باشد 
و بيرون ريخته باشد يا او را بزور بر آن واداشته باشند و چون اين ممكن است روا نيست 
بدگمانى بمسلمان و رسول خدا ( ص ) فرموده راستى خداى تعالى حرام كرده از مسلمان خونش 
و مالش و بدگمانى باو را و بايد اين خيال بد را از دل دور كنى و او را وادارى كه حالش 
مستور است و بوضوح پيش است چون آنچه در او بينى احتمال خير و شر هر دو دارد .
اگر گوئى از كجا دل نهادن به بدگمانى فهم شود با اينكه ترديد در دل درآيند و 
حديث نفس باشد من گويم نشانه دل دادن به بدگمانى اينست كه نفرت كند از طرف به 
وضعى كه سابقه نداشته و او را گران شمارد و از رعايت و احترامش بكاهد و در روايتى از 
پيغمبر ( ص ) آمده كه راه خروج از بدگمانى اينست كه دل بدان ندهد و كارى بر اثر آن نكند 
تا گويد و اما اگر عادلى بدى او را بتو خبر دهد و گمانت تو را به تصديق او كشاند تو 
معذورى زيرا تكذيب عادل هم بدگمانى باو است و نبايد خوشبين باشى به يكى و بدبين 
بديگرى ولى بايد وارسى كنى كه ميان آنها دشمنى و حسد و بدخواهى نباشد كه پايه تهمت 
بميان آيد و در شرع گواهى دشمن بر دشمن مردود است بخاطر تهمت ...
( 2 ) 

باب شصت و سوم 
در باره دو زبان و دو رو 


( 3 ) 1 معانى الاخبار .بسندش تا امام باقر ( ع ) كه چه بد است بنده‏اى كه دورو باشد و 
دو زبان رو در رو برادر خود را ستايش كند و در پشت سر بد او گويد اگر باو بخشد بر 
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او حسد برد و اگر او گرفتار شود او را وانهد .
ثواب الاعمال بسندش مانندش را آورده 
( 1 ) 2 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چه بد است بنده عيبجو و عيبگو بيك 
رو پيش آيد و بروى ديگر پشت كند .
( 2 ) 3 معانى الاخبار بسندش تا امام صادق ( ع ) كه هر كه بمردم با روئى برخورد و بديگر 
عيبشان جويد روز قيامت با دو زبان از آتش بمحشر آيد .
( 3 ) 4 خصال بسندش مانندش را آورده با اندك تفاوتى .
( 4 ) 5 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود روز قيامت دو زبان مى‏آيد و يك 
زبانش از پشت سرش آويزانست و ديگرى از پيش آن آتش بارند تا او را بآتش كشند و 
آنگاه گفته شود اينست كه در دنيا دورو و دو زبان بود و روز قيامت بدين نشانه شناخته 
شود .
ثواب الاعمال مانندش را آورده .
( 5 ) 6 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بدتر مردم نزد خدا در قيامت دورو باشد .
( 6 ) 7 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه در دنيا دورو است روز قيامت دو 
زبان آتشين دارد .
( 7 ) 8 بسندش در ثواب الاعمال از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه با مسلمانان دورو بر 
خورد و دو زبان در قيامت با دو زبان آتشين آيد .
( 8 ) 9 همان بسندش آن را بالا برده تا فرموده خدا عز و جل بعيسى بن مريم ( ع ) 
فرمود اى عيسى در نهان و عيان يك زبان باش و يك دل من تو را بر حذر ميسازم و بس 
كه من آگاهم دو زبان در يك دهان نسزند و نه دو شمشير در يك جلد و نه دو دل در يك 
سينه و چنين باشند ذهنها .
( 9 ) 10 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه چه بد است بنده‏اى كه دو رو 
دارد بيكى پيش آيد و بديگرى پشت كند اگر ببرادر مسلمانش خير رسد باو حسد برد و اگر 
گرفتار شود او را وانهد .
( 10 ) 11 نهج البلاغه در دل نگيرد كسى چيزى را جز كه از گوشه‏هاى زبان و رخسارش 
بتراود .
( 11 ) 12 كافى بسندش ( مضمون شماره هفت را آورده ) .
( 12 ) بيان يك محققى گفته دو زبان آنكه نزد اين دسته بوجهى سخن گويد و نزد دسته 
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ديگر بوجه ديگر ( 1 ) و ميان دو دشمن بگردد و با هر يك سخنى بدلخواه او گويد و كم از آن 
بدور است كسى كه با دو دشمن جور است و اين خود نفاق است و يكى گفته بر خورد بدو 
كس با دو زبان نفاق است و آن را نشانه‏هاى بسيار است كه يكى همين است اگر گوئى چگونه 
كسى دو زبان مى‏شود و چه حقيقتى دارد 
گويم چون با دو شخص دشمن هم معاشرت كند بخوشى و با هر دو راستى كند نه 
منافق است و نه دو زبان زيرا ميتواند با هر دو دوست باشد گرچه اين دوستى سست است 
و بحد برادرى نيست زيرا دوستى كامل با دشمنى دشمنان دوست ملازمست آرى اگر سخن 
يكى را بديگرى رساند دو زبانست و اين بدتر از سخن چينى است زيرا سخن چين سخن يكى 
را بديگرى رساند و او اگر سخن هر دو را بهر دو رساند بدتر از او است و اگر سخنى نرساند 
ولى كار هر كدام را در دشمنى با ديگرى ستايش كند و چون نزد او بدر آيد نكوهشش كند 
بلكه بايد بكلى در اين باره خاموش ماند يا از آنكه بر حق است ستايش كند در هر حال .
بيكى از صحابه گفتند ما نزد فرماندهان خود سخنى گوئيم و چون از نزد او بدر 
آئيم سخن ديگر گوئيم گفت ما در عهد رسول خدا ( ص ) آن را نفاق بشمار مى‏آورديم و اگر از 
رفتن نزد امير و ستايش او بى‏نياز باشد نفاق باشد و اگر از رفتن نزد او بى‏نياز است ولى 
چون نزد او رود بايد باو ستايش كند باز هم نفاق است چون خود را وادار كرده بدان و 
اگر از رفتن نزد او بى‏نياز است با قناعت و ترك مال و جاه ولى بخاطر جاه و مال و ثروت 
نزد او رود باز منافق است و همين است گفته آن حضرت كه دوستى مال و جاه نفاق را در 
دل رويانند چنانچه آب سبزى را تا گويد 
شهيد ثانى ره گفته دو زبانى و دوروئى گناه كبيره است چون بطور خصوصى تهدير 
بعذاب دارند و چنانچه گذشت آن را شرح كرده و در صورت ضرورت و تقيه جائز است و اما 
بى‏آنها از نشانه‏هاى نفاق است و بدترين اخلاق بدو نكوهيده است .
( 2 ) 13 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه چه بد است بنده‏اى كه دورو و دو زبانست 
برادرش را در حضور او مدح كند و پشت سر او بد گويد اگر باو عطائى دهند حسدش برد 
و اگر گرفتار شود او را وانهد .
بيان ( شرح لفظ و بيان اعراب ) 
( 3 ) 14 كافى بسندش كه برآورده تا گفته خدا تبارك و تعالى بعيسى فرمود اى عيسى 
در نهان و عيان يك زبان باش و يك دل من تو را از خودت بر حذر ميدارم و بس است كه من 
آگاه باشم دو زبان در يك دهان نشايد و نه دو شمشير در يكجلد و نه دو دل در يك 
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سينه و همچنان ذهنها .
( 1 ) بيان يك زبانى آنست كه در احوال گونه گونه براى غرضهاى بيهوده دو گونه نگويد 
و رياء و اختلاف فتوى و آنچه را گذشت همه را فرا گيرد و يك دل باش و درون دلت همگون 
برونش باشد چه بسا در نهان دل چيزيست كه خود را از آن غافل سازد مانند دوستى دنيا 
و گول خورد و گمان برد كه آن را دوست ندارد و مانند آن و در آخرت كه پرده ظلمت بر افتد 
روشن شود يا در دنيا بوسيله رياضت و از اين رو خدا فرمود بدنبالش كه تو را از خودت 
بر حذر ميدارم و فرموده ( 28 سوره الانعام ) بلكه پديدار شود براشان آنچه پيشتر نهان 
ميكردند .
و بسا مقصود اينست كه بايد دل موافق زبان باشد و مخالف دل نگويد .
و بسا مقصود اينست كه بايد اعتقاد در دل يك نواخت و يقينى باشد و دل مطمئن 
بحق باشد و دچار شبهه و لغزش نباشد و امروز عقيده‏اى داشته باشد و فردا خلافش را .
يا اينكه بايد عقائد قلبى هماهنگ باشند نه چون دل گمراهان و نادانها كه بدو 
مخالف هم معتقد شوند براى اختلاف هوس و راى خود كه بدان توجه ندارند چنانچه 
اعتقاد دارند كه امير مؤمنان افضل است و نادانها را در خلافت بر او مقدم دارند و 
اعتقاد دارند كه خدا عادل است و گويند كفر و هر گناه هم كار او است و آنها را براى آن 
عذاب كند و اعتقاد آنها بوجوب طاعت كسى كه روا دارند فسق و نابكارى او را و نمونه‏هاى 
آن بسيار است .
يا معنايش اينست كه مقصود حقيقى و غرض اصلى دل جز يكى نيست و دو محبت 
مخالف در آن فراهم نشود چون دوستى دنيا و آخرت و دوستى خدا و دوستى نافرمانى و 
شهوتها كه از آنها نهى كرده و هر كه عقيده دارد خدا را دوست دارد و بدنبال هوا و 
و دوستى دنيا است چون دو زبانست كه خواهان جمع و الفت دو ناجور است زيرا دنيا و 
آخرت چون دو هوو باشند و دلش منافق و دو زبان باشد يكى با خدا و ديگرى با ما سواه 
و اين از دو زبان سزاوارتر است بمذهب .
و تحقيقش اينست كه تن آدمى چون قلعه بزرگيست با روى بلندى دارد كه دل است 
بلكه آدمى از نظرى عالم صغير است و از نظر ديگر عالم كبير و خدا فرمانده و مدبر دل 
است بلكه دل سخت او است كه بوسيله عقل و فرشته‏هايش استوار ساخته و بار و دار و با 
انوار ملكوتش روشن نموده و بخدمتش كشيده نيروهاى ظاهر و باطن و اندام و اعضاء بسيارى 
را و اين قلعه را دشمنان بسيار است چون نفس اماره و شياطين فريبنده و هر جور شهوت 
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نفسانى ( 1 ) و شبهه شيطانى و چون بنده بكمك خداى سبحان بعالم ملكوت رو كند و دل را به 
طاعت و رياضت صفا دهد و پاك كند از خار شك و شبهه و پليدى شهوترانى دوستى خدا 
بر او مسلط شود و او را از دوستى ديگرى جلو گيرد و همه نيروها و مشاعر و همه ابزار تن 
فرمانبر و منقاد حق گردند و هيچ كار ناپسند حق را انجام ندهد و چون شقاوت بر او 
زور آورد و در پرتگاه طبيعت افتد شيطان بر دلش مسلط شود و آن را قرارگاه خود سازد و 
فرشته‏ها از آن نفرت كنند و شياطينش فرا گيرند و همه كارش براى دنيا باشد و خواستش 
همه براى هوس و هوا مدعى است كه خدا را پرستد و او را فراموش كرده و خود و شيطان 
را پرستد .
و روشن شد كه حب خدا و حب دنيا با هم نشوند و پيروى خدا و دنبال رفتن هوى 
و هوس در يك دل نگنجند و آدمى را دو دل نيست كه با يكى خداى تعالى را پرستد و با آن 
كار خدائى كند و با ديگرى دنيا خواه و شهوت پرست باشد و در كارهاش قصد او كند چنانچه 
خدا سبحانه فرموده ( 4 سوره الاحزاب ) خدا براى كسى در درونش دو دل ننهاده و 
خدا براى آن مثل آورده بزبان و شمشير و چنانچه در يك دهان دو زبان نيست و نه در يك 
جلد دو شمشير در يك سينه هم دو دل نباشد و بسا كه ذكر زيان براى ذم دو زبان شد .
و اما اينكه فرموده و چنين است ذهنها فرق ميان آن و دل دشوار است و مى‏شود كه 
دل براى دوستى و عزم باشد و ذهن براى اعتقاد و جزم يعنى در دل حب خدا و حب 
مخالفش جمع نشوند چون حب دنيا و جز آن و همچنان جمع نشوند جزم بوجود خدا و 
صفات پاكش و عقائد حق ديگر با آنچه مخالف آنها است از عقائد باطل و شك و شبهه 
در يك ذهن چنانچه در پيش بدان اشاره كرديم .
و بقولى يعنى چنانچه ظاهر اجسام نشايد دو مانندشان در يك جا همراه شوند ( اجتماع 
مثلين محال است ) همچنان باطن آدمى كه ذهن و حقيقت او است نتواند در خود دو گفته 
مختلف جا دهد يا دو عقيده ضد را بپذيرد .
و بقولى ذهن بمعنى هوش است و بسا كه مقصود از آن در اينجا انديشه در مطالب 
حق و سودمند و مقدمات آنها و راه رسيدن بآنها است و خلاصه او را فرموده تا زبانش و 
دلش و فكرش و هدفش يكى باشد و چون سبب تعدد و اختلاف دو چيز است يكى وسوسه 
نفس و ديگرى غفلت از عقوبت بدنبال آن حذر از خودش را ياد كرده ...
( 2 ) 

باب شصت و چهارم در باره كينه و دشمنى و كشمكش و تجاوزگرى با مردان 
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قرآن مجيد 


( 1 ) 1 الانفال ( آيه 46 ) و فرمانبريد خدا و رسولش را و كشمكش نكنيد تا سست 
شويد و هيبت شما برود .
( 2 ) 2 الحشر ( 14 ) دل ما را دچار كينه مؤمنان مكن .

اخبار باب 


( 3 ) 1 خصال بسندى تا امير مؤمنان كه به پسرانش فرمود اى پسرانم بپرهيزيد از 
در افتادن با مردمان كه از دو تيره بدر نباشند يا خردمندى كه براى شما نيرنگ بكار برد يا 
نادانى كه در برابر شما شتاب كند و آغاز بسخن نر است و جواب ماده و چون همراه شد 
دو جفت ناچار نتيجه آرند و شروع كرد و ميفرمود 

آبرومند آنكه پرهيزد جواب بد سخن 

هر كه با مردان مدارا كرد يابد راه حق 


هر كه دارد آبروى ديگران دارند آبروش 

هر كه ريزد آبروى ديگران ريزند آبروش 


( 4 ) 2 همان بسندش از آنكه برآورده تا گفته كم از چهار چيز بيشند كم آتش بيش 
است و كم از خواب بيش است و كم از بيمارى بيش است و كم از دشمنى هم بيش .
( 5 ) 3 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بپرهيزيد از كشمكش با مردم كه 
گول خوردن آشكار كند و عزت را زير خاك كند .
( 6 ) 4 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه همتش بيش است تنش بيمار 
است و هر كه بدخو است خود را در شكنجه دارد و هر كه با مردمان درافتد بى‏آبرو شود و 
احترامش برافتد سپس فرمود ( ص ) پيوسته جبرئيل مرا باز ميداشت از در افتادن با 
مردمان چنانى كه باز ميداشت از ميخوارى و پرستش بتان .
( 7 ) گويم در باب مردمان بد گذشت كه پيغمبر ( ص ) فرموده شما را آگاه نكنم از بدتر 
مردم گفتند چرا يا رسول الله فرمود كسى كه بد ميدارد مردم را و مردم هم او را بد ميدارند 
و بعضى اخبار هم در باب كليات اخلاق بد گذشت و در آن از امام صادق هم گذشت كه 
هفت كس اعمال خود را تباه كنند و در ضمن يكى ذكر كرد كه با برادرش ستيزد و خود را طرف 
سازد با او .
( 8 ) 5 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا از مؤمنى كه بدى مؤمنى را در دل 
دارد هيچ عملى را نپذيرد .
( 9 ) 6 تفسير عياشى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا در روز قيامت بسه كس نظر 
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لطفى ندارد و آنها را پاكيزه نسازد و عذاب دردناكى دارند آنكه دامن‏كشان بزرگى 
فروشد و آنكه بدروغ متاعش را بخوبى وصف كند و آنكه با تو دوستانه بر خورد كند و چون 
از چشم ناپديد شود دلش پر از دغلى باشد .
( 1 ) 7 سرائر بسندى تا امام ششم ( ع ) فرمود كينه مؤمن يك ايست است و كينه كافر يك 
عمر .
( 2 ) 8 مجالس مفيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود جبرئيلم در ساعتى كه نيامدى 
آمد گفتم جبرئيلا در ساعتى و روزى آمدى كه نمى‏آمدى در آن مرا ترساندى گفت اى 
محمد چه هراست آورد با اينكه خدا پيش و پس از گناهت را آمرزيده گفت پروردگارت 
بچه تو را مبعوث كرده گفتش پروردگارت تو را نهى كرده است از پرستش بتها و ميخوارى 
و در افتادن با مردمان و دستور ديگرى براى هر دو جهان فرمايدت اى محمد من هيچ گاه 
دشمن نداشتم هرگز ظرفى را چون شكم پر .
( 3 ) 9 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود بپرهيز از دشمنى كردن با مردمان كه مايه 
نابودى و كشف عورت است ( 4 ) و فرمود جدال مكن با سفيه و نه بردبار كه بردبارت غلبه 
كند و سفيهت پرت كند .
( 5 ) 10 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود از مشاحن كم و بيشى پذيرفته 
نيست گفته شد يا رسول الله مشاجن كيست فرمود نبرد كن با امتم و طعنه زن با آنها .
( 6 ) 11 نهج البلاغه فرمود بدخواهى را از دل ديگرى درو كن تا او هم از دل تو بر 
كند و ديد مردى شتاب دارد بدنبال دشمن خود كه مايه زيان او است فرمود همانا تو 
چون كسى باشى كه بخود نيزه فرو كند تا آن را كه پشت سرش سوار است بكشد ( 7 ) و فرمود هر 
كه در خصومت مبالغه كند گناه كند و هر كه از آن كوتاه آيد و حق خود نخواهد ستم كند 
و نتواند خدا ترس باشد كسى كه با شما خصومت كند ( 8 ) و فرمود سنگ بهمانجا كه از آن آمده 
برگردانيد زير دفع سر همان باشد ( 9 ) و فرمود هر كه از آبرويش دريغ دارد جدال را 
واگذارد .
( 10 ) 

باب شصت و پنجم 
در وارسى از عيوب مردم و فاش كردن آنها و جستجو از لغزشهاى مؤمن و سركوفت 
بدانها 

قرآن مجيد 


( 11 ) 1 النور ( آيه 19 ) راستى كسانى كه خواهند فاش شود هرزگى در باره اهل ايمان 
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عذاب دردناكى دارند .
( 1 ) 2 الحجرات ( آيه 12 ) و جاسوسى نكنيد .

اخبار باب 


( 2 ) 1 خصال در سفارشى از پيغمبر ( ص ) كه باصحابش فرمود بشما خبر ندهم از 
بدان شما گفتند چرا يا رسول الله فرمود سخن چينها كه ميان دوستان جدائى افكنند 
و براى پاكان عيبجويند .
( 3 ) گويم اين اخبار در باب شرار الناس و باب غيبت گذشته .
( 4 ) 2 تفسير قمى بسندش تا امام ششم ( ع ) هر كس در باره مؤمن عيبى گويد كه ديده 
يا شنيده بگوش خود از آنها است كه خدا در باره‏شان فرموده ( آيه 19 سوره النور ) راستى 
كسانى كه دوست دارند هرزگى در باره مؤمنان فاش شود عذاب دردناكى دارند در دنيا و 
آخرت .
( 5 ) 3 امالى صدوق در مناهى پيغمبر است كه هر كه يك هرزگى را بشنود و فاش سازد 
چون كسى است كه انجام داده .
( 6 ) 4 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه در مدينه مردمى بودند كه خاموش 
ماندند از ذكر عيب مردم و خدا عيب آنها را فاش نكرد و پيش مردم بى‏عيب مردند 
و در مدينه مردمى بى‏عيب بودند و عيب مردم را گفتند و خدا عيبها از آنها پديدار 
كرد كه نفهميده بودند تا مردند .
( 7 ) 5 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سركوفت نزن ببرادرت تا او را 
رحم كند و تو را مبتلا كند .
( 8 ) 6 مجالس مفيد مانندش را آورده .
( 9 ) 7 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) كه در تفسير عورت مؤمن بر مؤمن 
حرامست فرمود آن همين نيست كه كشف شود و از او چيزى بيند همانا اينست كه از او 
بدى نقل كند .
( 10 ) 8 همان بسندش از حذيفه بن منصور كه بامام ششم ( ع ) گفتم يك چيزى مردم 
ميگويند كه عورت مؤمن بر مؤمن حرام است فرمود آن نيست كه تو خيال ميكنى همانا 
عورت مؤمن اينست كه سخن عيب دارى گويد و آن را نگهدارد تا روزى بر او خشم گيرد و وى 
را بدان سرزنش كند .
( 11 ) 9 همان ( نزديك بمضمون شماره 8 را آورده .
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( 1 ) 10 ثواب الاعمال بسندش از ابى برده گفت رسول خدا ( ص ) براى ما نماز خواند 
و زود برگشت تا آنكه دستش را بر در مسجد نهاد و به بلندترين آوازش فرياد كرد اى كسانى 
كه بزبان ايمان داريد و ايمان با اخلاص بدل شما نفوذ نكرده از عورت مؤمنان وارسى 
بكنيد كه هر كه چنين كند خدا عورتش را وارسد و او را رسوا كند گرچه درون خانه‏اش 
باشد .
محاسن مانندش را آورده .
مجالس مفيد مانندش را آورده .
( 2 ) 11 ثواب الاعمال بسندش تا محمد بن فضيل كه بامام كاظم ( ع ) گفتم قربانت 
از يكى از برادرانم چيزى بمن رسد كه برايش بد دارم و از خودش مى‏پرسم و انكار كند با 
اينكه مردم موثقى آن را بمن خبر دادند بمن فرمود اى محمد گوش و چشمت را هم از 
برادرت دروغ شمار و اگر پنجاه عادل هم گواهى دهند و خودش بر خلاف آن گفت او را 
باور دار و همه را دروغگو شمار و چيزى در باره او فاش مكن كه زشتش كنى و آبرويش ببرى 
و از آنان باشى كه خدا عز و جل در باره‏شان فرموده راستى هر كه دوست دارد هرزگى در باره 
مؤمنان فاش شود عذاب دردناكى دارد در دنيا و آخرت 
( 3 ) 12 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه هرزگى را فاش كند چون كسى باشد 
كه آن را انجام دهد و هر كه مؤمنى را بچيزى سرزنش كند نميرد تا مرتكب آن شود .
محاسن بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 13 همان بروايت زراره از امام باقر ( ع ) كه نزديكتر حال بنده‏اى بكفر اينكه با 
كسى برادر دينى شود و خطاها و لغزشهاى او را بشمار گيرد تا روزى او را بدان سركوفت 
كند .
مجالس مفيد بسندى مانندش را آورده .
( 5 ) 14 سرائر بسندى تا امام ششم ( ع ) كه چون ديديد بنده‏اى در جستجوى گناهان 
مردم است و فراموش گناهان خود بدانيد كه باو مكر شده .
( 6 ) 15 مجالس مفيد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود زودرس‏تر ثواب خير ثواب 
نيكى كردنست و زودرس عقاب سزاى ستم و تجاوز است و بس است اين عيب براى هر 
كس كه بيند از مردم آنچه را در خودش نتواند ديد و اينكه سرزنش كند مردم را بدان چه 
تركش نتواند كرد و اينكه آزار دهد همنشين خود را بدان چه سودش ندارد .
( 7 ) 16 اختصاص امام صادق ( ع ) فرمود هر كه آگاه شود بگناه و كار بد مؤمن و آن را 
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از او فاش كند و نهانش نكند ( 1 ) و از خدا برايش آمرزش نخواهد نزد خدا چون انجام دهنده آن 
است و گناه آنچه فاش كرده بر او است و كننده آن آمرزيده است و عقاب آنچه از او در 
دينا فاش شده او را بس است و در آخرت مستور است و دنبال نشود و دريابد كه خدا 
كريمتر از آنست كه در آخرت عقاب دومى باو روا دارد و فرمود ( ع ) هر كه بدى از مؤمنى 
نقل كند تا او را زشت و بى‏آبرو كند و از چشم مردم بيندازد خدايش از ولايت خود به 
ولايت شيطان براند و شيطانش هم نپذيرد .
( 2 ) 17 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود راستى خدا تبارك و تعالى را بر بنده 
خودش چهل سپر باشد و هر كه گناه كبيره كند يك سپر از او برداشته شود و اگر عيب 
كند برادر مؤمنش بچيزى كه از او داند همه اين سپرها بالا روند و بى‏پرده ماند و در 
آسمان بزبان فرشته‏ها رسوا شود و در زمين بزبان مردم و گناهى نكند جز كه سر زبانها افتد 
و فرشته‏هاى موكل او گويند پروردگارا بنده‏ات بى‏پرده مانده و بما فرمودى او را حفظ كنيم 
و خدا عز و جل فرمايد اى فرشته‏هايم اگر خوبى اين بنده را خواستم او را رسوا نميكردم 
بالهاتان را از او برداريد بعزتم كه هرگز بخوبى باز نگردد .
( 3 ) 18 صفات الشيعه بسندش از امام صادق ( ع ) كه مؤمن بر خود راستگوتر است از 
هفتاد مؤمن بر ضرر او .
( 4 ) 19 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود شماتت نكن برادرت را تا خدا به او 
رحم كند و آن را بتو گرداند و فرمود هر كه شماتت كند بآسيبى كه برادرش ديده از دنيا 
نرود تا بدان آزمون شود .
( 5 ) بيان شماتت شادى به بلاى دشمن است و آزمون شده كسى است كه مالش يا خردش 
برود و آن حضرت از اظهار شادى نهى كرده زيرا گاهى بر اثر دشمنى بى‏اختيار دلش شاد 
شود و تكليف همه مردم بدان حرج است و ناجور با شريعت آسان اسلام و اظهار شادى 
خرمى و خنده است برابر آسيب رسيده و در غياب او بمسخره كردن با زبان و كيفرش در 
دنيا اينكه خدا او را بمانند آن گرفتار كند براى طرفدارى از مؤمن و انتقام براى او با اينكه 
شماتت نوعى تجاوز و ستم است و عقوبتش زودرس است .
( 6 ) 20 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه نزديكتر حال بنده بكفر اينست كه برادر 
دينى كسى شود و لغزشها و خطاهايش بشمار گيرد تا روزى او را بدانها سرزنش كند .
( 7 ) بيان ( بعد از اعراب جمله و شرح لفظ گويد ) سرزنشى چنين بزرگترين خيانت است 
در دوستى و برادرى و يك عارفى گفته بايد دوستى بگيرى مورد اعتماد و سازگار كه از 

--( 136 )--

شرش در امان باشى ( 1 ) و بدست نيايد مگر پس از آزمايش او پيش از دوست شدن تا مدتى در گفتار 
و كردارش با ممنوعش و بعد از دوستى هم بايد بسيارى از احوال و اسرارت را از او نهان 
دارى چون معصوم نيست و بسا كه از تو جدا شود و از دوستى برگردد و آنگاه بتو سركوفت 
زند .
و مقصود از بشمار گرفتن خطاها اينست كه آنها را بخاطر سپارد يا دفتر نگارد تا يك 
روزى سركوفت نمايد و نزديك شدن او بكفر بهمان شمارگيريست و گرچه بكار نبندد و به 
قولى نزديك شدن بكفر براى اينست كه ايمان در دلش پايدار نيست يا مقصود كفران نعمت 
برادريست كه با اين قصد بدان نزديك شود و با سرزنش و سركوفت خود كفران واقع شود 
و سزاوار است براى برادر دينى كه اگر لغزش از برادر بيند اولا بلغزشهاى خود نظر كند 
و خود را از آنها پاك كند و براى برادرش نرمش و دلسوزى خطاها را به نصيحت گزارد تا 
آنها را وانهد و صداقت بكمال رسد .
و مى‏شود كه مقصود از اين لغزشها از نظر خوش‏صحبتى و معاشرت باشد و اما گناه دينى او را 
پيش مردم سركوفت نكند ولى بر او واجب است كه براى نهى از منكر او را از آنها باز دارد با 
شروط و شرحى كه ما آن را در جاى خود ذكر كنيم .
( 2 ) 21 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود اى گروه مسلمانان زبانى بى‏ايمان 
خالص قلبى نكوهش نكنيد مسلمانان را و جستجو نكنيد از عورت آنان كه عورتشان جويد 
خدا عورتش جويد تا رسواش كند و گرچه درون خانه‏اش .
( 3 ) بيان ( پس از شرح لغت گويد ) دلالت دارد بر اينكه هر كه اصرار بر گناه كند چون 
منافقانست كه در باره آنها فرموده ( 13 الحجرات ) اعراب گفتند ايمان آورديم بگو 
ايمان نداريد بلكه بگوئيد مسلمان شديم و هنوز ايمان در دلتان در نيامده زيرا اگر در 
دلش ايمان بر قرار بود آثارش در اندامش هويدا بودند و بسا خطاب آن حضرت با منافقانى 
بوده كه ميان مسلمانها بودند و آنها را آزار ميكردند و بدنبال لغزش آنها بودند .
تتبع جستجو است خرده خرده و عورت هر زشتى كه آدمى آنها را از روى بزرگ منشى 
مى‏پوشد و تتبع خدا منع لطف و پرده‏بردارى و بازداشتن فرشته‏ها است از پوشيده گناهان 
و عيوبش پس در آسمان و زمين رسوا شود و گرچه خودش و كارش را درون خانه‏اش نهان كند 
و بدان همت گمارد يا مقصود رسوا شدن او است نزد خاندانش و يكمى روشنتر است ( شرح 
لفظ ) .
( 4 ) 22 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود دورترين حال بنده بخدا اينست 
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كه با كسى برادرى كند و لغزشهاى او را حفظ كند تا روزى او را بدانها سرزنش كند .
( 1 ) بيان ( پس از شرح لفظ گويد ) گويا مقصود دورى تا كمتر از اندازه كفر است و مخالف 
مضمون شماره 20 گذشته نيست .
( 2 ) 

باب شصت و ششم 
در باره غيبت 

قرآن مجيد 


( 3 ) 1 النساء ( آيه 148 ) دوست ندارد خدا بلند گفتن بد را مگر از كسى كه ستم شده 
و خدا شنوا و پردانا است .
( 4 ) 2 اسرى ( 37 ) دنبال مرو آنچه را ندانى زيرا گوش و چشم و دل همه مسئوليت آرند .
( 5 ) 3 الحجرات ( 12 ) ايا كسانى كه گرويديد دورى كنيد از بسيار گمانها زيرا برخى 
گمانها گناه است و وارسى نكنيد و غيبت همدگر نكنيد دوست دارد كسى از شما كه گوشت 
مردار برادرش را بخورد بد داريد آن را از خدا بترسيد راستى خدا پرتو به پذير و مهربان 
است .
( 6 ) 4 القلم ( آيه 10 ) فرمان مبر از هر پر سوگند خوارى كه پرگوشه‏زن و پردونده است 
بسخن چينى .

اخبار باب 


( 7 ) 1 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود غيبت زودتر دين را برد از مرض اكله 
در شكم آدمى و فرمود ( ص ) نشستن در مسجد بانتظار نماز عبادت است تا حدثى از او 
سر نزند گفته شد يا رسول الله حدث چيست فرمود غيبت كردن .
( 8 ) بيان اكله چون فرحه درديست در عضو بدن كه آن را ميخورد ( خوره يا كانگاريا ) و 
بسا كه تفسير شده به يك لقمه يعنى مانند يك لقمه كه فرو دهند دين را نابود كند و اين 
معنى مناسبت‏تر است با آيه غيبت و آن بدگوئى پشت سر كسى است كه آبرومند است كه اگر 
بشنود غمناك شود و اگر دروغ باشد آن را بهتان گويند .
گويم غيبت در زبان شرع نام بردن شخصى است شناخته ببدى كه اگر بشنود بدش 
آيد با اينكه آن را دارد و كمبود هم بحساب آيد و قصد مذمت هم در گوينده هست بگفتن 
باشد يا اشاره يا كنايه بگوشه زدن باشد يا تصريح و اگر ذكر شخص نامعلوم و مبهم باشد 
غيبت حرام نباشد بشرط اينكه غير محصور باشد مانند يكى از اهل شهر و شيخ بهائى قده 
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گفته ( 1 ) اگر مبهم محصور باشد مانند اينكه يكى از قاضيان شهر فاسق است غيبت حرام است 
و نديدم كسى آن را بيان كرده باشد پايان .
و بد گفتن بكسى در حضورش غيبت نيست گرچه گناه است براى آزار او مگر براى پند 
و اندرز باشد و اگر بگوشه زدن محقق شود بهتر است و اگر بدش نيايد غيبت حرام نيست 
و بسا كه از نسبت فسق باو شاد شود و آن را كمال خود داند و اگر آنچه باو نسبت دهند در 
او نباشد تهمت است نه غيبت و آن سخت‏تر است و بايد آن عيب نقص شمرده شود و از 
عيبهاى فراوان نباشد گرچه مخفى است زيرا باكى بذكر آنها نيست و بيشتر مردم هم آنها 
را نقص ندانند چون شهرت دارند ولى مورد اشكال است و احوط ترك آنست گرچه ظاهر 
اصحاب جواز است و اگر قصد بدگوئى ندارد در غيبت حرام نيست چون ذكر عيب براى 
طبيب كه علاج كند يا براى حاكم كه ترحم كند يا بقصد نهى از منكر .
( و از شهيد ثانى نقل كرده ) كه تعريف كامل غيبت اينست كه آگاه كردن بر چيزيست 
كه بدش آيد و گرچه باشاره و حكايت باشد و بنا بر قول مشهور آمده قول پيغمبر ( ص ) فرمود 
غيبت ميدانيد چيست گفتند خدا و رسولش داناترند فرمود نامبردن تو از برادرت 
بدان چه بدش آيد گفته شد گرچه در او باشد آنچه من گويم فرمود اگر باشد او را غيبت 
كردى و اگر نه باو بهتان زدى .
حرمت غيبت كم و بيش اجماعى است بلكه گناه كبيره است زيرا بر آن تهديد بعذاب 
وارد است در قرآن و هم سنت و خدا غيبت‏كننده را مانند مرده‏خوار شمرده و فرموده ( 12 
الحجرات ) و يك ديگر را غيبت نكنيد آيا دوست دارد يكى از شماها كه گوشت مردار برادرش 
را بخورد و آن را بد داريد و از جابر و ابى سعيد خدرى از قول پيغمبر ( ص ) كه بپرهيزيد از 
غيبت كه غيبت بدتر است از زنا زيرا بسا زنا كند و توبه كند و خدا از او بپذيرد و خدا 
از غيبت كن نگذرد تا غيبت شده از او بگذرد و از انس است كه رسول خدا ( ص ) فرمود 
شب معراج مرا گذر دادند بر مردمى كه خراش ميدادند روى خود با ناخنهاشان گفتم اى 
جبرئيل اينها كيانند گفت آنها كه مردم را غيبت ميكنند و آبروى آنها را ميبرند .
و از او است كه پيغمبر ( ص ) براى ما خطبه خواند و نام ربا را برد و آن را بزرگ شمرد و 
فرمود يكدرهم كه كسى از ربا بدست آرد نزد خدا خطائيست بزرگتر از سى و شش زنا كه 
انجام دهد و رباترين ربا آبروى مسلمانست و خدا وحى كرد بموسى بن عمران كه غيبت كن 
اگر توبه كند آخر كسى است كه به بهشت رود و اگر نكند اول كس است كه بدوزخ رود و 
روايت است كه عيسى ( ع ) با حواريون بمردار سگى گذشتند و حواريون گفتند اين چه بوى 
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گندى دارد ( 1 ) آن حضرت فرمود چه دندانهاى سفيدى دارد گويا آنها را از غيبت سگ هم 
باز ميداشت و آگهى ميداد كه بهتر چيز آفريده خدا را بايد ذكر كرد و در تفسير قول خدا 
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ گفته شده همزه آنكه پر طعنه زند بمردم و لمزه آنكه گوشت مردم را 
ميخورد و يكيشان گفته ما مسلمانان گذشته را بر خورديم عبادت را در روزه و نماز 
نمى‏ديدند بلكه در خوددارى از آبروى مردم و بدان كه سبب سخت‏گيرى در امر غيبت و 
بزرگتر شمردنش از بسيارى گناهان مفسده‏هاى كلى آنست كه مخالف غرض حكيم سبحانست 
بخلاف گناهان ديگر كه مفسده جزئى در بر دارند .
بيان آن اينست كه مقاصد عمده شرع توجه مورد همه مردم است بيك چيز و بيك راه و آن 
راه خداست با همه امر و نهى او و آن فراهم نشود جز بهميارى و همدستى همه مردم و آن 
نياز دارد بهمراهى و همدلى و الفت و مهربانى تا يكى شوند در طاعت مولاى خود كه به 
كمال نرسد جز با نبودن كينه و حسد و مانند آن و بدگوئى از هم كينه ساز و 
سينه سوز است و ضد هدف كلى شرع است و مفسده عمده است و از اين رو خدا و رسولش 
بسيار از آن منع كرده و بر آن تهديد نمودند و بالله التوفيق .
سپس در اقسام آن گفته و چون فهميدى مقصود از آن ياد از برادر تو است بدان چه 
بد دارد اگر خبر شود فرا گيرد بگوئى از تنش يا نژادش يا خلقش يا كارش يا گفتارش يا 
دين و يا دنياش تا برسد بجامه و خانه‏اش كه امام صادق در مصباح الشريعه بدان اشارت 
فرموده كه غيبت وجوهى دارد و تحقق پذيرد بذكر عيبى در خلق و فعل و معامله و مذهب 
و نادانى و مانند آن در باره بدن چنانچه گوئى كم بين است يا قيچ است يا يك چشم است 
يا كچل است يا كوتاه است تا دراز است يا سياه است يا دزد است و هر صفتى كه ذكرش او 
را بد آيد و اما در نسب چنانچه گوئى پدرش فاسق است يا خبيث است يا خسيس يا پنبه 
دوز يا جولا و مانند آن كه بدش آيد هر جور باشد و اما در خلق باينكه گوئى بدخو است 
بخيل و يا متكبر است و جدال كن و يا تيز خشم و يا ترسو و يا كم دل است و مانندش و اما در 
كارهاى دينى چون اينكه گوئى دزد است دروغگو است ميخوار است خائن ظالم و بى‏اعتناء 
بنماز است ركوع و سجودش خوب نيست پرهيز از نجاست ندارد بوالدينش نيكى 
نكند از غيبت و آبروريزى مردم باكى ندارد و اما در كار دنيوى او آنست كه گوئى ادب 
ندارد مردم را خوار ميشمارد كثيرى را بر حق حق‏دار نداند پر گو و پرخور خسبو است 
جاى خود را نمى‏شناسد و مانند آن و اما در باره جامه‏اش كه بگوئى آستينش گشاد است 
دامنش دراز است كثيف است و مانند آن .
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( 1 ) و بدان كه تنها بزبان نيست و هر چه عيب را بفهماند غيبت است چه كنايه باشد و چه 
صريح و اشاره چشمك و هر چه دلالت كند بر عيبى كه گفتن آن حرام است غيبت است 
چنانچه در روايت عائشه است كه زنى نزد ما آمد و چون برگشت بدستم باو اشاره كردم 
يعنى كوتاه قد است و آن حضرت فرمود غيبت او كردى و نوا در آوردن از كسى هم غيبت 
است بلكه شديدتر چون بهتر ميفهماند و نامه‏نويسى هم غيبت است چون نامه يكى از دو 
زبانست و اگر مصنف كتابى نام شخص معلومى را ببرد و كلام او را نادرست شمارد غيبت 
است مگر در مقام بحث فقهى و استدلال علمى كه بايد باندازه رفع حاجت باشد و اگر نقل 
قول از شخص معين نباشد عيب ندارد و اگر بوصف عامى گويد كه مخاطب از آن شخص خاصى 
فهمد غيبت است و اگر نه غيبت نيست و چون رسول خدا ( ص ) چيزى را از كسى ميدانست 
ميفرمود چرا مردمى چنين و چنان كنند .
و از بدترين غيبت بدگوئى اهل فضل خودنما است كه بد ديگرى را با تعبيرى خودنما 
ادا كند چنانچه نام كسى را نزد او برند و گويد خدا را سپاس كه ما را بحب رياست يا 
دنياپرستى و وصف كذائى گرفتار نكرد يا گويد پناه بخدا از بيشرمى يا بد اقبالى يا گويد از 
خدا خواهيم كه ما را از اين گونه حفظ كند و هر تعبيرى كه گوشه دارد بآن نامبرده كه هم 
غيبت است و هم رياء و بزبان پاكى از رذائل است و خود افتادن در بدترين آنها است .
و از اين بابست در مقدمه غيبت مدح او را كند و گويد چه حال خوبى داشت فلانى 
كه از عبادت كوتاهى نداشت ولى دچار سستى شده و مثل ما شده كه استقامت نداريم و 
خودش را مذمت كند و قصدش مذمت ديگريست و مدح خودش همانندى صالحان كه خود را 
مذمت كنند و هم غيبت كرده هم رياء و هم خودستائى كه هر سه نارواست و از نادانى گمان 
برد از نيكان خوددار از غيبت است و شيطان با نادانان عالم‏نما كه راه درست نروند 
چنين بازى كند و بدانها بخندد .
و از اين بابست كه بدگوئى كسى كند و بعض حاضران متوجه نشوند و گويد سبحان الله 
چه عجب است اين تا غافل باو توجه كند و بفهمد و نام خدا را وسيله اظهار خبث و باطل 
خود كند و بر خدا هم منت نهد كه نامش را برده .
و از آنست كه فلانى يا دوست ما چنين گرفتار شده خدا توبه او و ما را بپذيرد بزبان 
دعا و دلسوزى غيبت ميكند خدا بر پليدى درون و تباهى نهادش آگاه است و متوجه 
نيست دچار گناهى شده بزرگتر از آنچه مردم نادان آشكارا غيبت كنند و از اقسام آن اين 
است كه شگفت زده به غيبت گوش دهد تا غيبت كن را تشويق بدان كند گويد تا كنون 
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فلانى را بدين وصف نشناخته بودم براى تصديق او ( 1 ) و درخواست بيشتر و گوش دادن و 
خاموش بودن هنگام استماع با اينكه رسول خدا ( ص ) فرموده گوش‏گيرنده خود دومين 
غيبت‏كننده است و على ( ع ) فرموده شنونده غيبت يكى از دو غيبت كن است و مقصود 
شنيدن با توجه و رضا است نه بر وجه اتفاق كه ناگاه بگوش بخورد يا مقصود در صورت 
قدرت بر انكار آنست و اقدام نكند و شركت شنونده با گوينده براى رضايش بآنست و آلوده 
شدن خاطر هر دو بتصورات بديكه نشايد گرچه يكى گوينده است و ديگرى پذيرنده و هر 
كدام را ابزاريست يكى را زبانيست ترجمان نفس آلوده بكذب و حرام و تصميم بر آن و 
ديگرى را گوشى است پذيراى اين آثار از سوء اختيار كه چون زهر عقرب آن را در خود گيرد 
و گفتند شنونده شريك گوينده است و خبر پيش هم بر آن دلالت دارد و شنونده از گناه 
غيبت بدر نشود جز كه با زبانش آن را انكار كند و اگر ميترسد با دلش و اگر تواند برخيزد از 
مجلس غيبت يا سخن ديگر بميان اندازد و انجام ندهد دچار غيبت شود و اگر زبانى 
گويد خاموش شود و دلش آن را خواهد اين نفاق است و گناه ديگرى كه او را از آن بدر 
نبرد تا از دل آن را بد ندارد .
( 2 ) و در روايت است از پيغمبر ( ص ) كه هر كس در برش مؤمنى خوار شود و با توانائى 
او را يارى نكند خدا او را در روز قيامت برابر مردم خوار كند و در روايت ابى درداء 
فرموده ( ص ) هر كه آبروى برادر مؤمنش در غياب او حفظ كند بر خدا بايد كه روز قيامت آبروى 
او را حفظ كند و در روايت ديگر بر خدا بايد كه او را از دوزخ آزاد كند و در روايت 
صدوق است كه رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه تفضل كند ببرادر مؤمنش در باره غيبت او كه 
در مجلسى شنود و آن را رد كند خدا از او هزار باب شر را در دنيا و آخرت از او دور كند 
و اگر رد نكند با توانائى هفتاد برابر گناه غيبت‏كننده بر او است و بسندش تا امام باقر 
( ع ) كه هر كه در برش غيبت برادر مؤمنش شود و او را يارى و كمك دهد خدايش در دنيا 
و آخرت يارى كند و اگر او را يارى نكند و با توانائى از او دفاع نكند خدايش در دنيا و 
آخرت پست سازد .
سپس قده در درمان غيبت گفته بدان كه همه اخلاق بد همانا با معجون علم و عمل 
درمان شوند درمان هر دردى با ضد سبب آنست بايد اول از سبب غيبت بررسى كنيم 
و آنگه درمان زبان بستن از آن را بيان كنيم بمناسبت اين اسباب گوئيم همه اسباب غيبت 
كه گفتند ده چيز است كه امام صادق ( ع ) بطور كلى در روايت مصباح الشريعه بدانها آگاهى 
داده كه فرموده اصل غيبت ده نوع گردد درمان خشم همراهى با مردم باور خبرى 
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بدون وارسى تهمت بدگمانى حسد مسخره كردن شگفتگى خستگى زيور بستگى و 
ما بطور تفصيل آنها را بيان كنيم .
( 1 ) 1 دل خنك كردن از خشم بر كسى كه باو غضب كرده ببدگوئى از او اگر دينش جلو 
نگيرد و اگر هم دم بندد كينه پيدا كند و بيشتر بد گويد .
( ) 2 همراهى با ديگران و دمسازى با دوستان هنگام خوش كردن ببدگوئى مردم تا 
مبادا از او دورى كنند و اين را خوشخوئى بشمار آورند و بسا براى خشم رفقاء ببدگوئى با 
آنها پردازد تا شريك خوشى و بدى آنها گردد .
( ) 3 اينكه پى برد كسى زبان درازى كند بر او و نزد بزرگى حال او را بد بيان كند يا 
گواهى بزيان او دهد و براى پيشگيرى بد او را گويد تا گواهيش بى‏اعتبار كند .
( ) 4 كار بدى باو بندند و خواهد خود را تبرئه كند و كسى كه آن را انجام داده نام 
ميبرد و نبايد نام كسى را ببرد بلكه خود را تبرئه كند و بسا از اول او را بهمكارى خود 
معرفى كند تا زمينه عذرخواهى خودش گردد .
( ) 5 براى مباهات بد ديگرى گويد تا خود را بالا برد گويد فلانى نادان و نفهم 
است تا فضل خود را ثابت كند تا مبادا او را همدرجه او شمارند .
( ) 6 حسد بكسى كه مردم باو احترام كنند و دوستش دارند تا مقام او را ببرد و او را 
از چشم مردم بيندازد تا از احترام و ستايش او خوددارى كنند چون بر او گرانست احترام 
مردم از او و ستايش او و اين همان خشم و كينه است كه بسا بيار نيك و رفيق هم درگيرد .
( ) 7 براى بازى و شوخى و وقت‏گذرانى بد ديگرى گويد تا مردم بخندند .
( ) 8 براى مسخره كردن ديگرى و خوار شمردن او كه بسا در حضور او هم انجام شود 
و سببش تكبر و خرد شمردن آن طرف است .
( ) 9 آنچه بسا خواص و اهل حذر از لغزشهاى زبان بدان دچار شوند كه از راه دلسوزى 
نسبت بدان چه گرفتار شده گويد من در غم گرفتارى آن بيچاره‏ام و او را نام برد بدان چه 
بد دارد و غيبت كند غم و دلسوزى او خوب است ولى ندانسته او را بشرى كشانده ولى 
نبايد اسم او را ببرد و آن گرفتارى زشت را باو وابندد و شيطانش بدان وادارد تا ثواب 
دلسوزيش را ببرد .
( ) 10 خشم براى خدا او را به بدگوئى آدمى كشاند كه گناهى كرده نه بحساب نهى از 
منكر كه بايد براى خصوص آن باشد و خواص هم دچار اين گونه غيبت شوند بگمان اينكه 
چون براى خداست معذورند و معذور نباشند .
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( 1 ) گويم بعضى اين وجه اخير را مخصوص متدين دانسته و بر آن وجه ديگرى افزوده كه 
براى دين اظهار تعجب كند از انكار منكر و خطاء در دين و گويد چه عجب كردم از آنچه 
از فلانى ديدم چه بسا راست گويد و تعجب او از منكر است ولى نبايد نام آن شخص را 
ببرد و از اين باب است كه كسى گويد عجب دارم از فلانى كه چگونه دوست دارد كنيزش 
را كه زشت است يا چگونه برابر فلانى نشيند كه نادانست سپس شهيد ره گفته چون 
اسباب غيبت را دانستى بدان كه راه درمان و نگهدارى زبان از آن دو راه دارد يكى بطور 
اجمال و دوم بتفصيل اما يكم اينست كه بداند آن مايه خشم خداى تعالى است چنانچه در 
اخبار گذشته شنيدى و بداند كه حسناتش نابود شود زيرا در قيامت آنها را به غيبت شده 
دهند بعوض آبرويش كه برده و اگر ندارد گناهان او را بوى دهند و باز هم گرفتار خشم 
خداى تعالى است و در نظر او چون مرده‏خور است و روايت است از پيغمبر ( ص ) كه آتش 
زود خشك‏كن‏تر نيست از غيبت مر حسنات بنده را .
و سودش دهد كه در باره خود انديشد و اگر در آن عيبى است بدان پردازد و ياد 
كند فرموده آن حضرت ( ص ) كه خوشا بر كسى كه عيب خودش او را از عيب ديگران باز دارد 
و بايد شرم كند از اينكه عيبش را وانهد و بعيب ديگرى پردازد و خوبست بداند درمانش 
از رفع عيبش چون درماندن او است اگر عيب اختياريست و اگر نقص خلقت است ذم او 
ذم خالق است و ذم صنعت ذم صانع و اگر در خود عيبى نيابد شكر خدا كند و خود را 
به بزرگتر عيبى آلوده نكند و اگر انصاف دهد بداند كه بى‏عيب دانستن خود نادانيست 
و اعظم عيوبست و بسود او است كه بداند كه ناراحتى كسى به بدگوئى او چون ناراحتى 
او است به بدگوئى ديگرى و چون خودش خوشش نيايد كه بدش گويند نبايد خوشش آيد 
از آنچه بد دارد نسبت بديگرى .
و اما درمان تفصيلى كه سبب بدگوئى خود را بنگرد و آن را درمان كند تا ريشه‏كن 
شود كه 
( ) 1 خشم و درمانش توجه بمذمت خشم و فضل و ثواب كظم خشم است .
( ) 2 دمسازى با ياران اينست كه بدانى خدا بتو خشم كند و چگونه خشم او را در 
رضاى مخلوق‏جوئى و بپسندى كه ديگران را خشنود كنى و مولاى خود را حقير سازى مگر 
اينكه خشمت براى خدا باشد و آن هم لازم ندارد كه نام خشمگير شده را ببرى بلكه بايد 
باز هم براى خدا خشم كنى و برفيقانت كه غيبت كردند خشم كنى زيرا با بدتر گناه خدايت 
را نافرمانى كردند .
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( 1 ) 3 خودستائى با نسبت خدايت بديگرى در آنجا كه نامبردن او لازم نيست درمانش 
اينست كه بفهمى دشمنى خدا سخت‏تر است از دشمنى مخلوق و با غيبت بخشم خدا 
دچارى و ندانى مردم از تو خشنود شوند يا نه با پندارى خود را در دنيا خلاص دارى 
و در آخرت هلاك سازى بحقيقت حسناتت را زيان كنى مذمتى تقديرى و به اميد خشنودى 
نسيه خلق باشى و اين نهايت نادانى و بدبختى است .
( ) 4 و اما عذر آوردن باينكه اگر من حرام خورم فلانى هم خورده و مانند آن نادانى 
محض است زيرا پيروى نارواست و از مخالفت امر خداست و نارواست و غيبت او كردى و 
عذر بدتر از گناه آوردى و از نفهمى او گناه بهم آوردى .
( ) 5 مباهات و افتخار خوبست بدانى بدان چه گفتى فضل خود را نزد خدا بردى و 
در نظر مردم هم آن را در خطر انداختى و چون بينند بمردم بدگوئى بسا كه عقيده‏شان از 
تو بكلى برگردد و آنچه بيقين نزد خدا دارى با تو همى بآنچه خلق دارند فروختى و اگر 
هم از خلق چيزى بكف آرى برايت بدرگاه خدا سودى ندارد .
( ) 6 غيبت براى حسد جمع ميان دو عذابست عذاب حسد در دنيا و عذاب آخرت 
آزار محسودت خواستى بخودت آزار رساندى .
( ) 7 و اما مسخره كردن خواستى ديگرى را نزد مردم رسوا كنى برسوا كردن خود نزد 
خدا و فرشته‏ها و انبياء و اگر بينديشى در افسوس و شرم و رسوائيت در روزى كه گناهان 
او را بدوشت گزارند و بدوزخت رانند بهراس افتى از رسوا كردن او و اگر حال خود را 
بدانى سزاوارترى كه بتو خندد زيرا تو او را نزد شمار كمى رسوا كردى و خود را آماده كردى 
كه روز قيامت برابر همه مردم دستت را بگيرد و زير بار گناهانش تو را چون الاغ بدوزخ 
راند و تو را مسخره كند و بيارى خدا برسوائى تو شاد گردد كه انتقام خود را از تو كشيده .
( ) 8 و اما دلسوزى بر گناه او خوبست ولى شيطان بتو حسد برده و تو را گويا كرده 
بدان چه بكشاند حسناتت را بسوى او كه بيش از ثواب دلسوزى تو است و جبران گناه او شود و او 
مرحوم گردد و تو مرحوم شوى كه ثوابت بيهوده شده و حسناتت كم شدند .و همچنان 
خشم براى خدا باعث غيبت نبايد باشد و شيطان آن را محبوب تو كرده تا ثواب خشمت را 
از ميان ببرد و دچار خشم خدا شوى براى غيبت و خلاصه درمان همه اينها معرفت است 
و تحقيق اين امورى كه ابواب ايمانند و هر كه ايمانش باين امور احاطه دارد بناچار از غيبت 
خوددارى كند .
سپس آن مرحوم موارد جواز غيبت را در ده مورد بر شمرده .
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( 1 ) 1 در باره ظلم و ستم زيرا كسى كه يك قاضى را به ظلم و خيانت و رشوه‏گيرى نام 
برد غيبت كن و گنهكار باشد و اما كسى كه از قاضى ستم كشيده ميتواند نزد كسى كه نتواند 
جز بوسيله او بحق خود برسد شكايت از ظلم او كند و پيغمبر ( ص ) فرموده است صاحب 
حق را گفتارى بايد فرموده ( ص ) پس انداختن بدهى از طرف توانگر ستم است و فرمود 
( ص ) پس انداختن دارا بدهى خود را آبرو و عقوبتش را حلال كند .
( ) 2 براى كمك به دگرگونى منكر و جلوگيرى از گناه بشرط قصد درست و اگر نه حرام 
است .
( ) 3 براى فتوى گرفتن كه بمفتى گويد ظلم كردند بمن پدرم يا برادرم از چه راهى 
خلاص شوم و بهتر اينكه بنام شخص آنها نگويد و بگويد چه گوئى در باره مرديكه پدرش 
يا برادرش باو ستم كردند و روايت است كه هند به پيغمبر ( ص ) گفت ابى سفيان مرد 
بخيلى است بمن نميدهد نفقه‏اى كه براى خودم و فرزندم بس باشد آيا بردارم از او و 
نداند فرمود ( ص ) باندازه متعارف باندازه خودت و فرزندت بردار و بخل او را نامبرد 
و آن حضرت منعش نكرد چون قصد فتوى گرفتن داشت .
گويم احوط اينكه نام نبرد زيرا خبر از سنيانست و مى‏شود كه منع نكردن براى فسق 
و نفاق او بوده باشد .
( ) 4 براى بر حذر داشتن مسلمان از شر و خطر و نصيحت بمشورت خواه اگر فقيه‏نمائى 
را ديدى كه نااهل است رواست كه مردم را آگاه كنى بنااهلى او و خطر پيروى از او را 
گوشزد كنى و اگر ديدى كسى با فاسقى عادل‏نما معاشرت دارد و بترسى كه در خلاف شرع 
افتد رواست كه او را بفسق وى آگاه كنى كه مبادا بدعت و فسق از او بديگران نفوذ كند و 
بسا در اينجا شيطان گول زند و حسد را بجاى خيرخواهى مسلمان جا زند و اگر ديدى كسى 
مملوك معيوبى ندانسته ميخرد رواست كه باو ياد آورى كنى و باندازه رفع ضرر خريدار بس 
كن و در آگاهى بعيب زناشوئى آنچه به شركت و مضار به و سفر خلل دارد مگو بلكه در 
امرى آنچه بدان مربوط است بگو از آن فراتر مرو بشرط اينكه قصد نصيحت دارى نه آبرو 
ريزى و اگر او بمجرد اينكه بگوئى اين ازدواج برايت صلاح نيست آن را ترك ميكند واجب 
است اكتفاء بدان و اگر بداند نياز دارد كه عيب را فاش كند رواست پيغمبر ( ص ) فرمود آيا 
نگرانيد از معرفى فاسق تا مردم او را بشناسند هر فسقى دارد بمردم بگوئيد تا از او حذر 
كنند و بفاطمه دختر قيس كه در باره خواستگارهاش با آن حضرت مشورت كرد فرمود اما 
معاويه دزديست ندار و اما ابو جهم عصاء را از دوشش وانگذارد ( يعنى پيوسته كتك ميزند ) 
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( 1 ) 5 در باره بيان حال گواه در محضر شرع و راوى اخبار فقه از اين رو علماء كتابهاى 
شرح حال رجال نوشتند و آنها را دو دسته كردند موثقين و مردودين و اسباب رد را هم 
غالبا بيان كردند و اينجا هم بايد قصد حفظ اموال مسلمانان را داشته باشد و ضبط حديث 
و اخبار احكام را و از راه دشمنى و تعصب نباشد و عيب ديگرى كه بشهادت و روايت مربوط 
نيست نگويد مثل اينكه او زاده لعانست جز كه متظاهر بفسق باشد چنانچه بيايد .
( ) 6 اينكه آشكارا آن فسق را انجام دهد و روگردان نيست از اينكه اين كار را از او 
نقل كنند ( در دنبالش استدلالى است كه عموم را سود ندارد ) .
( ) 7 آنكه به عيبى معروف شده تا جايى كه نام او گرديده و ذكرش عيبگوئى نيست 
مانند اعرج و اعمش در ذكر راويان حديث ....
( ) 8 ذكر هرزگى كسى كه حد يا تعزير دارد بشرط آنكه مطلعين باندازه اثبات آن 
باشند .
( ) 9 در صورت اطلاع شنونده از مضمون غيبت زيرا آبروريزى در ميان نيست و گرچه 
تركش اولى است بويژه اگر با احتمال فراموشى طرف باشد .
( ) 10 چون شنود كسى را غيبت ميكند و نميداند از موارد جواز است يا نه بقولى 
نهى او واجب نيست و ميتوان حمل بر صحت كرد با اينكه جلوگيرى از گوينده هم بى‏احترامى 
باو است و آن هم حرامست ( و در ضمن استدلال احتياط را اولى دانسته مگر اينكه اظهار 
واجب باشد ) تا گويد پايان سخن او نور الله ضريحه .
و فرزندش ...شيخ حسن ( صاحب معالم ) در جواب سؤالى در اين مورد گفته است كه 
پرسيدى از حرمت غيبت و مانندش از سخن چينى و بدبينى كه مخصوص بمؤمن است يا 
شامل هر مسلمانيست و اشاره كردى بظاهر اختلافى كه در ظاهر كلام پدرم قده باشد كه 
گفته در ديباچه رساله‏اش و همانندشان از مسلمانان كه دلالت بر عموم دارد و در روضه 
تصريح كرده باينكه حكم مخصوص بمؤمن است .
جواب شكى نيست كه حرمت غيبت مخصوص معتقد بحق است و اين حكم شامل اهل 
ضلال نيست اما آيه ( 12 الحجرات ) گفتگوى رو در رو با مؤمنانست كه غيبت هم نكنند 
با بيان علتش كه نياز دارد به برادرى دينى ميان غيبت كن و غيبت شده و شامل جز 
مؤمن نشود و اما اخبارى كه در اين باره از طريق اهل بيت رسيده حكم روى مؤمن يا برادر 
دينى ميان غيبت كن و غيبت شده و شامل جز مؤمن نشود يا برادر دينى است كه اين دو شامل غير 
معتقد به حق نشوند و در اخبارى هم سب اهل ضلال تصريح شده و هم آبروريزى آنها در روايت 
شيخ كلينى است از امام ششم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود چون پس از من شك اندازان 
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و بدعتگزاران را ديديد از آنها بيزارى جوئيد ( 1 ) و بسيار دشنامشان دهيد و آبروشان را ببريد 
و تو دهنشان بزنيد تا سركشى نكنند بفساد در سرزمين اسلام و مردم از آنها حذر كنند 
و از بدعتهاشان نياموزند تا بدان خدا براتان حسنه‏ها نويسد و درجه‏ها بالا برد در آخرت 
و عبارت پدرم در ديباچه مخالف با عبارت كتاب روضه نيست تا گويد 
و بدان كه بايد دانست ظاهر جمله‏اى از اخبار ما اينست كه مقصود از ايمان در زبان 
ائمه ما ( ع ) بيش از صرف اعتقاد بحق است و لازمش اينست حرمت غيبت شامل همه 
معتقدان بحق هم نيست در روايت صحيح كلينى است از امام باقر ( ع ) كه فرمود همانا 
مؤمن كسى است كه چون خوشش آيد خوشى او را بگناه نكشاند و چون خشم كند خشمش 
او را از قول حق بدر نبرد و آنكه چون قدرت يافت قدرتش او را بتجاوز بناحق نكشاند .
و در روايت حسن از امام ششم ( ع ) آورده كه ما كسى را مؤمن ندانيم تا پيرو همه امر 
ما باشد و مريد باشد آگاه كه از پيروى امر پارسائى است خود را بدان آرايش كنيد خدا 
شما را رحمت كناد و برنج اندازيد دشمنان ما را تا خدا شما را نشاط دهد و در روايت صحيح 
از سليمان بن خالد كه امام باقر ( ع ) بمن فرمود اى سليمان ميدانى مسلمان كيست گفتم 
قربانت تو داناترى فرمود هر كه مسلمانها از زبان و از دستش سالم مانند سپس فرمود 
و آيا ميدانى مؤمن كيست گفتم تو داناترى فرمود آنكه مؤمنان او را بر جان و مالشان 
امين سازند و از ابى خالد است از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه اعتراف دارد بدين خدا 
مسلمانست و هر كه عمل كند بدين خدا مؤمن است .
سپس برخى اخبارى كه در باره ايمان و صفات مؤمن گذشت ياد كرده و گفته قه 
و باز هم در بعضى اخبار حرمت غيبت مشروط بامورى بيش از اعتقاد بحق يكى 
حديث ابن ابى يعفور است در معنى عدالتى كه با آن گواهى پذيرفته است و آن طولانى 
است و در بسيارى از جاهاى حديث كتب اصحاب ما ذكر شده و ديگر حديث كلينى است 
بسند سابقش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه با مردم كار كند و بآنها ستم نكند و گفتگو 
كند و دروغ نگويد بآنها و وعده‏شان دهد و تخلف نكند از آنهاست كه غيبتش حرام و 
مردانگيش كامل است و عدالتش روشن و برادرى با او واجب است و با ملاحظه اين اخبار 
روشن است كه منع از غيبت همه مردم كه شهيد اول در قواعدش بدان ميل كرده و هم 
شهيد دوم در رساله خود وجهى ندارد زيرا اختصاص اين بموضوع ديگر روشنتر از اينست 
كه بيان شود و اما آن روايات كه پدرم قده در رساله خود آورده و دلالت بر عموم دارند 
همه از اخبار عامه‏اند و دليل اثبات حكم شرعى نشوند و ايراد آنها در زمينه بيم دادنست 
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و در آن مسامحه روا ميدارند ( 1 ) و پيش از او غزالى هم آنها را آورده و ذكر آنها را براشان 
آسان كرده و گر نه برنج جمع‏آورى نمى‏ارزند خصوص كه سنى‏ها براى جعل اين اخبار داعى 
داشتند زيرا بسيارى عيوب ائمه آنان و نقصان رئيسهاشان نياز داشته كه جلو نشر آنها را 
بگيرند كه مردم از آنها رو گردان نشوند .
و خلاصه گرچه فاش كردن عيب مردم خطر و ضرر دارد جلوگيرى از آنهم براى 
گنهكاران پناهى است كه بى‏ضرر نيست و بايد حرمت غيبت مخصوص موادى باشد كه 
درست آيد و موافق اخبار آن باشد و حكم بجواز آن در موارد مشهوره گواه است بدان چه 
گفتيم زيرا مبنى بر اعتبار است و آنهم كم و بيش تواند شد .
و سيد فضل الله بن على حسنى در شرح كتاب الشهاب در اخبار پيغمبر راجع بحكم 
و آداب بيان خوبى دارد در تفسير قول آن حضرت ( ص ) كه فاسق غيبت ندارد كه مؤيد 
گفته ماست گفته غيبت بيان چيز ناپيداست و آنگاه گفته است بدگوئى فاسق غيبت 
نيست مگر اينكه توبه كرده باشد و اگر اصرار دارد غيبت نيست چه كه او آشكارا هم آن را 
ميكند و اخبار ما و كلام بعض اهل لغت هم بر آن گواه است جوهرى گفته بدگوئى پشت 
سر مستور است در روايت ازرق آمده كه عيبى باشد كه مردم آن را ندانسته‏اند و در 
روايت ابن سيابه آنچه خدا بر او پوشيده .
و حاصل اينكه غيبت آبروريزيست و مخصوص عيب نهانست كه اثرى در ديگرى 
ندارد و مانند آنست گناه صغيره بى‏اصرار و كبيره با توبه يا با اميد بدان پيش از اشتهار 
در صورتى كه مصلحتى در ذكر آن نباشد از نظر سركوفت باو براى انزجارش از آن كار بد 
با قصد خالص و ادله با آن منافات ندارد و جاى توقف نيست و چون حكم غيبت غير مؤمن 
دانسته شد حكم سخن چينى و هم بدبينى و مانند آن روشنتر است زيرا محذور آن دورى 
و دشمنى است و آن نسبت بغير مؤمن تحصيل حاصل است .
سپس پرسيدى در اين باره غيبتى كه قذف ( نسبت زنا و نحو آن ) در آن باشد با آنچه 
نباشد فرقى دارد يا نه و جواب اينكه قذف جداست زيرا احكام مخصوصى دارد كه در 
فقه بيان شده .
و پرسيدى روايتى كه پدرم در رساله خود از گفتگوى عيسى ( ع ) با حواريون در باره 
سگ مرده آورده كه گفتند چه بوى گندى دارد اين سگ ( ع ) و فرمود چه دندانهاى سفيدى 
دارد دلالت دارد كه غيبت حيوانات هم حرام است و پرسيدى چه فرق دارند با 
جمادات با اينكه علت آن را شايسته نبودن ذكر خلق خداجو بخوبى بايست كند كه فرقى 
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نباشد .
( 1 ) و جواب اينكه لازمه سخن آن حضرت اين نيست كه سخن حواريون غيبت باشد بلكه 
چون گند مردار با طبع آنان ناسازگار بود و آنها نظر باينكه كار خداست اظهار انكار كردند 
و آن حضرت اشاره بفعل سازگار طبع آنها كرد و فرمود بدان شكر و بآن ديگرى صبر كنند 
و گويا سخن آنان دلالت بر بى‏صبرى يا بى‏توجهى بحقيقت امر داشته و آن حضرت آنها را 
متوجه سفيدى دندان كرد و آن را برابر آن ناسازگار نهاد كه صارف آنها باشد و اين معناى 
لطيفى است كه در ضمن گفتگو بمن روشن شد و اگر روايت درست باشد باين معنا تفسير شود 
ولى آن در كتب عامه حكايت شده .
و شهيد ره در قواعدش گويد غيبت حرام است بنص قرآن و اخبار و دو قسم دارد 
روشن و نهان كه فراوانست كه بگو و كنايه است چنانچه گويد من بمجلس حاكمان نروم 
و مال يتيمان نخورم و گوشه زند بكسى كه اين كار ميكند يا گويد حمد خدا را كه ما را از 
چنان خلافى بر كنار داشت و در حكم آن است اشاره به نقص شخص حاضرى مانند آنست كه 
گويد اگر چنين كرده بود خوب بود يا اگر چنين نكرده بود خوب بود و از آنست تذكر 
عيب كسى كه غيبت او جائز است تا عيب كسى كه جائز نيست نشان دهد اما تصور نقص غير 
تا نگويد غيبت نباشد زيرا خداى تعالى گذشت بخاطر را عفو كرده و نهانتراش اينكه بخود 
بد گويد براست يا دروغ تا بعيب ديگرى آگهى دهد و در هفت جا غيبت جائز است .
( ) 1 در باره آنكه سزاش بدگوئيست چون كافر و فاسق آشكار كه همان فسق آشكار 
او را بگويد بعضى از بدگوئى بفاسق منع كرده و براى قذف با آنان تعزير واجب 
دانسته و اصحاب جواز آن را روايت كردند و علامه گفته حديث لا غيبه لفاسق يا في 
فاسق اصلى ندارد گويم اگر صحيح باشد معنى آن نهى از غيبت است اما كسى كه به فسق 
خوشمزگى كند يا بدان نياز در گفتارش يا اشعارش حكايت گفتار او جائز است .
( ) 2 شكايت از ظالم در محاكم و نزد دافع ظلم .
( ) 3 در نصيحت مشورتخواه .
( ) 4 در جرح و تعديل شاهد محاكمه و راوى حديث 
( ) 5 بدگوئى از بدعت‏گزاران و نوشته‏ها و آراء گمراه‏كننده آنان و بهمان اندازه بس 
كند علامه گفته هر كدام آنها بميرد و پيروى ندارد كه باو احترام گزارد و جانشينى و 
نوشته‏اى از او نمانده كه خوانند و نه مايه فسادى براى ديگرى بهتر است كه در پوشش 
خدائى بماند و عيبش نگويند و حسابش با خدا عز و جل باشد على ( ع ) فرموده نيكى 
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مرده‏هاتان را بگوئيد و در خبر ديگر است كه در باره مرده‏هاتان جز خوبى نگوئيد .
( 1 ) 6 اگر بشمارى كه بدانها حد و يا تعزير ثابت شود هر يك هرگزگى آگاه باشند جائز 
است آن را نزد قاضى با حضور مرتكب يا بى حضورش گواهى دهند .
( ) 7 بقولى اگر دو كس با هم گناه كسى را ديدند و يكى از آن دو براى ديگرى در 
پشت سر او آن را ذكر كند جائز است زيرا در شنونده اثرى نكند بهتر اجتناب است زيرا 
غيبت بر آن صادق است و بسا كه ديگرى فراموش كرده يا اتفاقا سبب شهرت آن عمل گردد .
و شيخ بهائى ره گفته غيبت در ده مورد جائز است گواهى نهى از منكر شكايت از 
ظلم نصيحت مشورتخواه و جرح گواه و راوى حديث برترى دادن عالم و صنعتگر بر 
يك ديگر غيبت متظاهر بفسق و بقولى بشرط اينكه بدش نيايد و ذكر وصف بد كسى كه 
بدان شهرت يافته و شناخته شده چون اعور و اعرج ( يك چشم و شل ) بى‏قصد حقير شمردن 
و نكوهش و در بر كسى كه آن را ميداند بشرط اينكه ديگرى نشنود بنا بر قولى و بيان خطاء 
در مسائل علميه و مانند آن بقصد اينكه ديگرى را بدنبال خود نكشاند .
گويم سخن را در اينجا بدرازا كشيدم چه كه نياز بيشتر بتحقيق دارد و افراط و 
تفريط در باره آن شده است و خدا توفيق ده خير و ثوابست .
( 2 ) 2 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه در باره مؤمنى آن گويد كه چشمهاش 
ديده و دو گوشش شنيده او است از آنها كه خدا عز و جل در باره‏اش فرمود ( 14 النور ) 
راستى آنها كه خواهند فاش شود هرزگى در باره اهل ايمان عذاب دردناك دارند .
( 3 ) بيان بقول طبرسى يعنى فاش شود زنا و زشتيها در اهل ايمان كه بدانها وابندند 
و نسبت دهند عذاب دردناك دارند در دنيا باقامه حد بر آنها و در آخرت بعذاب 
دردناك .
گويم مقصود اينست كه مورد آيه تنها بهتان نيست بلكه شامل آنجا هم هست كه 
آن را ديده و شنيده كه حد و تعزير لازم شود كه ذكرش جائز نيست مگر براى گواهى نزد 
قاضى براى حد زدن و شامل بهتان و گفتن آن در حضور و غياب شود .
( 4 ) 3 كافى بسندش تا داود بن سرحان كه از امام ششم ( ع ) پرسيدم از غيبت فرمود 
اينست كه بگوئى در باره برادر خود در دين آنچه نكرده و فاش كنى بر او امرى را كه خدا 
بر او پوشيده و حدش بر او اقامه نشده ( 5 ) به برادرت در دين يعنى برادر دينى نه كافر و 
مخالف مذهب چنانچه گذشت يا اينكه گفته در باره دين باشد كه كفر يا گناه باو وابندى و 
دليل شود كه غيبت بهتان را هم فرا گيرد و بمعنى يكم بسا كه مراد از آنچه نكرده عيبى 
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است كه باختيار او نيست و كار خداست ( 1 ) چون عيب در تن كه نهان باشد و دومى راجع به 
گناهانست و بسا مقصود از دين او خوارى او باشد كه يكى از معانى آنست يعنى براى خوار 
كردن او باو بندى كارى نكرده و اختيارى او نبوده چون بيمارى و فقر ...
و دلالت دارد كه ذكر عيب و گناه مشهور غيبت نيست اما با اصرار بر آن شك دارد 
ولى پس از توبه ذكرش نزد كسى كه نداند مشكل است و احوط ترك است و پس از حد خوردن 
با توبه هم احوط ترك است بلكه بى‏توبه هم زيرا حد خودش توبه است و نهى از آنهم 
روايت شده بهمين علت و حمل آن بگواهى براى اقامه حد بعيد است چنانچه گمان شده .
( 2 ) 4 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه پرسش شده پيغمبر ( ص ) از كفاره غيبت 
فرمود آمرزشخواهى براى كسى كه او را غيبت كردى هر آنگاه بيادش آوردى .
( 3 ) روشنگرى هر زمانى كه آن مرد را بياد آورى يا هر وقت آن غيبت را بياد آورى تا 
گويد ظاهرش اينكه طلب حلالى از غيبت شده واجب نيست و جمعى هم گفتند بلكه از آن 
منع كردند ولى آن اولى و احوط است اگر مايه اهانتى بيشتر نباشد و فتنه بر پا نكند بويژه 
اگر خبر غيبت باو رسيده باشد و مى‏شود اين خبر را تفسير كرد بآنجا خبر باو نرسيده و 
جمع بين اخبار باشد و مؤيد آنست خبر مصباح الشريعه از امام صادق ( ع ) كه اگر غيبت 
كردى و خبرش بغيبت شده رسيد راهى نماند جز حلاليت خواستن از او و اگر نرسيده 
برايش آمرزشخواه و در روايت خصال و علل است تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود غيبت بدتر 
از زناست گفته شد چرا يا رسول الله فرمود آنكه زنا كرده توبه كند و خدا بپذيرد و 
غيبت كن توبه كند و خدا نپذيرد تا آنكه غيبت شده او را حلال كند .
و بقولى همان استغفار بس است و بسا دليلش را روايت پيغمبر آورند كه فرمود 
كفاره آنكه غيبت كرد استغفار براى او است .
مجاهد گفته كفاره غيبت برادرت ستايش و دعاى خير باو است و از يكيشان 
پرسيده شد در باره توبه از غيبت گفت ميروى نزد غيبت شده و ميگوئى دروغ گفتم در 
باره تو و ستم كردم و بد كردم اگر خواهى حقت بگير و اگر خواهى درگذر و اينكه گفتند 
آبرو عوض ندارد و طلبت حلالى از آن لازم نيست بخلاف مال بى‏وجه است زيرا در آبرو 
حد قذف واجب شده و بمطالبه ثابت شود .
و محقق طوسى قده در تجريد گفته در شرائط توبه كه عذرخواهى از غيبت شده واجب 
اگر خبرش باو رسيده و علامه در شرحش گفته اگر غيبت باو رسيده عذرخواهى لازم است 
زيرا زيان روحى باو رسانده بايد با عذرخواهى و پشيمانى جبران كند و اگر نرسيده نه 
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عذرخواهى دارد و نه طلب حلالى چون در وى نديده و در هر صورت پشيمانى به درگاه 
خدا واجب است چون خلاف نهى او كرده و عزم بر ترك هم بايد داشت و در شرح جديد 
افزوده كه در صورت يكم تفصيل مضمون غيبت لازم نيست مگر بتفصيل باو رسيده باشد 
( 1 ) و شهيد ثانى قده گفته غيبت كن بايد پشيمان شود و توبه كند و بر كارش افسوس خورد 
تا حق خدا را ادا كند و از غيبت شده هم حلالى طلبد تا حلالش كند و از مظلمه او بدر 
آيد و خوبست نزد او غمين و افسوس خور و پشيمان از كارش باشد و ريا كارى نكند كه از دل 
پشيمان نباشد و گناه ديگرى هم افزوده كند و در كفاره آن دو حديث است يكى گفته آن 
حضرت ( ص ) كفاره كسى كه غيبتش كردى آمرزشخواستن براى او است و دوم اينكه فرمود 
( ص ) هر كه بدهكار در آبرو يا مال است بايد حلال خواهد از آن پيش از روزى كه آيد و در 
آن پول نقره يا طلا نباشد و از حسناتش دريافت شود و اگر ندارد از گناهان بستانكارش بر 
بر گناهش افزوده شود .
و مى‏شود اخبار استغفار بكسى تفسير شود كه خبرش بغيبت شده نرسيده كه خوبست 
بهمان دعاء و استغفار بس كنند زيرا طلب حلالى فتنه‏انگيز و كينه افروز است و اگر 
دسترسى باو نيست كه مرده يا غائب است در حكم آنست و اخبار طلب حلالى راجع 
بدان جاست كه باو دسترسى هست و خبر غيبت هم باو رسيده و مستحب اكيد است كه عذر را 
بپذيرد و حلال كند خداى تعالى ( 199 الاعراف ) فرموده در عفو چنگ زن و به نيكى وادار 
از نادانها رو برگردان رسول خدا ( ص ) فرمود اى جبرئيل اين عفو چه باشد گفت خدايت 
فرموده درگذرى از آنكه بتو ستم كرده وصله كنى با هر كه از تو بريده و ببخشى بهر كه 
تو را محروم كرده و در خبر ديگر است كه چون بهمراه امتها در روز قيامت پيش خدا بيائيد 
ندا شويد هر كه مزدش بر خداست بپا شود و بر پا نشود جز كسى كه از ستم بر خود گذشت 
كرده و روايت است از يكى كه بمردى گفتند فلانى غيبت تو كرده و او برايش يك طبق 
رطب فرستاد و گفت تو حسناتت را بمن هديه كردى و خواستم عوضى بتو داده باشم 
عذر مرا بپذير كه بعوض كامل توانا نيستم و راه عذرخواه اينست بسيار او را مدح گويد 
و دوستى جويد و پى‏گيرد تا دلش را شاد كند و اگر نشود برايش حسنه‏اى باشد و بسا در 
روز قيامت برابر گناه غيبت باشد .
فرقى نيست ميان غيبت خردسال و سالخورده و زنده و مرده و زن و مرد دعا بايد 
مناسب حال او باشد و هم استغفار و براى خردسال هدايت خواهد و براى مرده رحمت و 
آمرزش و مانند آن و با مباح كردن كسى حق غيبت او ساقط نشود زيرا عفو از حقى است 
كه محقق 
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كه محقق نيست ( 1 ) و فقهاء گفتند اگر كسى اجازه دهد او را قذف كنند حد قذف از مرتكبش 
ساقط نگردد و آنچه از پيغمبر ( ص ) روايت است كه فرمود هر كدام از شما درمانده است 
كه چون ابى ضمضم باشد كه چون از خانه‏اش بيرون مى‏آمد ميگفت بار خدايا من آبرويم را 
صدقه كردم بر مردم معنايش اينست كه در قيامت از آنها مطالبه نكنم نه اينكه با اين اعلام 
غيبتش مباح است و در كفاره آن نيت واجب است چون ديگر كفارات و خدا توفيق بخش 
است پايان كلام او .
( 2 ) 5 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر بهتان زند بمرد يا زن با ايمانى بدان چه 
در او نيست خدايش در طينه خبال زنده دارد تا از آنچه گفته بدر آيد راوى گويد گفتم 
طينت خبال چيست فرمود چركى كه از فروج زنان زناكار بدر آيد .
( 3 ) بيان در نهايه گفته در حديث است كه هر كه مى‏نوشد خدا در روز قيامت از طينت 
خبالش نوشاند و در حديث تفسير شده به شيره اهل دوزخ و خبال بمعنى فساد است در 
كردار يا تنها يا خرد و جوهرى گفته خبال نيز فساد است و آنچه در حديث است كه هر 
كه پى گيرد مؤمن را بآنچه در او نيست خدايش در ردغه خبال وادارد تا راه خروجى از 
آن جويد تفسير شده به چرك دوزخيان و ردغه بمعنى گل است تا از آنچه گفته برآيد 
شايد دوام و خلود است زيرا نميتواند آن را اثبات كند چون حقيقت ندارد و شايد مقصود 
بدر شدن از چرك گناه است بپاك كردن آتش ...
( 4 ) 6 كافى بسندش از امام كاظم ( ع ) فرمود هر كه پشت سر كسى چيزى گويد كه مردم 
آن را ميدانند غيبت او نيست و اگر چيزى گويد كه مردمش نميدانند غيبت او است و اگر 
چيزى است كه در او نيست باو بهتان زده .
( 5 ) بيان مردم آن را ميدانند و بدان مشهور است و اگر شنونده هم آن را بداند بى‏شك 
غيبت نباشد و اگر نداند و او هم باكى ندارد از گفتنش باز هم چنين است ولى اگر بدش 
آيد مورد اشكالى است كه گذشت و جواز اقوى و ترك احوط است ولى اگر توبه كرده و اثر 
پشيمانى دارد ظاهرا جواز ندارد و گرچه بدان شهرت دارد و حد هم خورده باشد .و باز 
دلالت دارد بر جواز ذكر القاب مشهوره او چون اعمى و يك چشم ...
پشت سر كسى دلالت دارد كه اگر در برابرش گويد آنچه بدش آيد غيبت نيست ولى 
حرام است چون آزار مؤمن روا نيست و بدتر از غيبت است ...
( 6 ) 7 كافى بسندش از امام ششم كه ميفرمود غيبت اينكه در باره برادرت گويى آنچه 
را خدا بر او پوشيده و اما آنچه در او عيانست چون تندى و شتاب غيبت نباشد و بهتان 

--( 154 )--

اينكه در باره او بگوئى چيزى كه در او نيست .
( 1 ) بيان .بهتان در حضور و غياب هر دو صادق است ...
( 2 ) 8 احتجاج بسندى از امام ششم كه مردى بعلى بن الحسين ( ع ) گفت فلانى تو را 
گمراه و بدعت‏گذار شمارد فرمود حق همنشينى آن مرد را رعايت نكردى كه گفته‏اش بما 
نقل كردى و نه حق ما را كه قول برادرم بمن خبرى رساندى من نميدانستم راستش مرگ 
همه ما را فرا گيرد و معاد محشر ما است و قيامت موعد ما و خدا حاكم بپرهيز از غيبت 
كه خوراك سگهاى دوزخ است و بدان كه هر كه پر عيب مردم گويد بيشتر بر او گواه باشند كه 
باندازه‏اى كه در خود او است از نار مى‏جويد .
( 3 ) 9 تفسير قمى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه ايمان بخدا و روز جزا 
دارد در مجلسى ننشيند كه در آن امامى را دشنام دهند يا مسلمانى را غيبت كنند زيرا خدا 
در قرآنش فرمايد ( 68 الانعام ) چون ديدى در آيات ما در افتند تا آنجا كه فرمايد با 
مردم ستمكار .
سرائر بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 10 امالى صدوق بسندش در مناهى پيغمبر ( ص ) كه از غيبت و شنيدنش نهى 
كرده و فرموده هر كه مسلمانى را غيبت كند روزه‏اش باطل وضواش شكسته شود و روز قيامت 
كه آيد بدبوتر از مردار است و اهل محشر از او آزار كشند و اگر بى‏توبه بميرد حلال شمرده 
حرام خدا را و فرمود هر كه خشم خود را فرو خورد با اينكه ميتواند انتقام گيرد بردبار 
بماند خدا اجر شهيد باو دهد آگاه كه هر كه بدگوئى برادرش شنود و آن را رد كند خدا از 
او هزار باب بدى را در دنيا و آخرت رد كند و اگر تواند ورد نكند گناه هفتاد بار غيبت 
او را دارد .
( 5 ) 11 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه وابسته‏تر مردم بگناه كم خرد غيبت كن 
است و خوارتر مردم آنكه بمردم اهانت كند و فرمود ( ص ) كم حرمت‏تر مردم فاسق است .
معانى الاخبار بسندى مانندش را آورده .
( 6 ) 12 همان بسندش تا علقمه كه بامام صادق ( ع ) گفتم يا ابن رسول الله بمن خبر 
ده از كسى كه گواهيش قبول است و آنكه قبول نيست فرمود اى علقمه هر كه بر سرشت است 
گواهيش پذيرفته است گفتم گواهى گنهكار قبول است فرمود اگر نباشد جز گواهى 
پيغمبران و اوصياء قبول نشود زيرا تنها آنها معصوم و بى‏گناهند نه مردم ديگر هر كه 
نبينى كه برابر چشمت گناه كرده و دو گواه بگناهش شهادت نداده اهل عدالت و زير پرده 
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است ( 1 ) و گواهيش قبول است و اگر چه پيش خود گناه‏كار باشد و هر كه او غيبت كند بگناهى كه 
دارد از ولايت خدا عز و جل بيرونست و در ولايت شيطان درونست .
و بمن باز گفت پدرم تا برسد برسول خدا ( ص ) كه هر كه مؤمنى را غيبت كند بدان چه 
در او است خدا هرگز آنها را در بهشت جمع نكند و اگر آنچه گفته در او نباشد پيوند 
ميانشان بريده شود و آن غيبت در دوزخ جاويد باشد و چه بد سرانجامى است .
( 2 ) گويم تمام خبر در باب عدالت گذشته .
( 3 ) 13 همان بسندش تا امير مؤمنان كه فرمود دورى كن از غيبت كه نانخورش 
سگان دوزخ است سپس فرمود اى نوف دروغ بافد كسى كه پندارد حلال‏زاده است و با 
غيبت گوشت مردم را ميخورد الخبر .
( 4 ) 14 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه هر كه در باره برادرش گويد آنچه بدو 
چشمش ديده و بدو گوشش شنيده از آنهاست كه خدا عز و جل در باره‏شان فرموده راستى 
كسانى كه دوست دارند فاش شود هرزگى در باره اهل ايمان عذابى دردناك دارند در دنيا و 
آخرت .
تفسير قمى بسندى مانندش را آورده .
( 5 ) 15 معانى الاخبار بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود غيبت اينكه در باره برادرت 
بگوئى آنچه در او باشد و خدا بر او پوشيده داشته و بهتان اينكه در باره او بگوئى آنچه در 
او نيست .
( 6 ) 16 امالى صدوق بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود غيبت مكن تا غيبت نشوى 
و چاهى براى برادرت مكن تا در آن افتى زيرا تو جزا بينى چنان كه جزا بدهى .
( 7 ) 17 همان تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود نشستن در مسجد بانتظار نماز عبادت است 
تا حدث نكند گفته شد يا رسول الله حدث چيست فرمود غيبت كردن .
( 8 ) گويم در اوصاف فساق گذشت كه اگر خلاف او كنى بد تو گويد .
( 9 ) 18 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه روزه‏دار در عبادت خداست گرچه در 
بسترش خوابيد تا مسلمانى را غيبت نكند .
( 10 ) 19 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه مؤمن را رو در رو مدح كند و در پشت 
سر بد گويد پيوند ميانشان ببرد .
( 11 ) 20 همان بهمين سند تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چهارند كه با آنچه دارند 
دوزخيان بيازارند از آب جوش دوزخ بنوشند فرياد وا ويلا كنند و دوزخيان گويند بهمدگر 
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اين چهار را چه باشد كه با همه آزارى كه خود داريم ما را آزار دهند ( 1 ) يك كسى آويزان 
است در تابوت تافته و يكى روده‏هاشان كشيده شوند و يكى از دهنش چرك و خون 
سرازير است و يكى گوشت خود را ميخورد به دچار تابوت گفته شود آن دورترى را چه 
شده كه ما را با آزارى كه داريم آزار ميدهد در پاسخ گويد او بدهكار بمردم مرده نه قصد 
ادائى كرده و نه وفائى با آنكه روده‏كشش كنند گوئيد چه شده آن دورتر با همه آزارى 
كه داريم ما را آزار كند گويد آن دورتره باكى نداشت كه شاش بتن او برسد سپس به 
آنكه خون و چرك از دهانش ريزند همين را گويند و او جواب دهد آن دورتره حكايت‏گو 
بود و هر كلمه بدى را در نظر ميگرفت و برايش سندى ميساخت و روايت مى‏كرد و آنگاه 
بآن كه گوشت خود را ميخورد چنين گويند و او گويد آن دورتره با غيبت گوشت مردم را 
مى‏خورد و دنبال سخن چينى ميرفت .
( 2 ) 21 خصال بسندش تا امام صادق ( ع ) هر كه مؤمنى را غيبت كند كه با او خونى 
نيست تخم شيطانست الخبر .
( 3 ) گويم در باب كليات بديها گذشت از قول امام صادق كه غيبت كن طمع نبرد البته 
در سلامت .
( 4 ) 22 اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود بپرهيزيد از غيبت مسلمان كه مسلمان 
برادرش غيبت نكند با اينكه خدا عز و جل از آن نهى كرده و فرموده غيبت هم نكنيد آيا 
دوست دارد كسى از شما كه گوشت مردار برادرش را بخورد و فرمود ( ع ) هر كه در باره 
مؤمن سخنى گويد بقصد اينكه آبرويش را بريزد خدايش در طينت خبال زندان كند تا 
راه خروجى از گفته خود بيابد و بياورد .
( 5 ) 23 خصال از امام رضا ( ع ) فرمود خدا بيكى از پيغمبرانش وحى كرد كه چون 
صبح كردى اول چيز كه پيشت آمد بخورش و دوم را نهان كن و سوم را بپذير و چهارم را 
نوميد مكن و از پنجم بگريز .فرمود صبح بيرون شد و كوه سياه بزرگى جلوش در آمد و 
او ايستاد و گفت پروردگارم بمن فرموده اين را بخورم و حيران ماند و بخود برگشت و 
گفت راستش پروردگارم جل جلاله فرمانم ندهد جز بدان چه توانم و بسويش رفت تا آن 
را بخورد و چون نزديكش رسيد كوچك شد و چونش دريافت آن را يك لقمه ديد و خوردش 
و خوبترين خوراك بود سپس پيش رفت تا به طشت طلا رسيد و گفت پروردگارم مرا 
فرموده اين را نهان كنم و گودالى كند و آن را در آن نهاد و خاك بر آن ريخت سپس جلو 
رفت و به طشت برگشت بناگاه ديد پديدار شده گفت آنچه پروردگارم بمن فرمود انجام دادم 
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( 1 ) و رفت و ناگاه پرنده‏اى ديد كه بازى او را دنبال كرده و آن پرنده گرد او گشت گفت 
پروردگارم بمن فرموده اين را بپذيرم و آستين گشود و پرنده در آن در آمد آن باز گفت شكارم 
را گرفتى با اينكه چند روز است دنبال آنم گفت پروردگارم بمن فرموده اين را نااميد نكنم 
و از رانش تيكه بريد و نزد آن باز افكند و رفت و چون گذشت بناگاه تيكه گوشت مردار بودار 
كرم‏زاده‏اى بود و گفت پروردگارم مرا فرموده از اين بگريزم و گريخت و برگشت .
و در خواب ديد كه گويا باو گفته شد آنچه فرمان يافتى بجا آوردى آيا ميدانى 
چه بود گفت نه باو گفته شد اما كوه خشم است كه در بنده درگيرد خود را نبيند 
و از گرانى خشم خود را گم كند و چون خوددارى كند و بخود آيد و خشمش فرو نشيد 
انجامش لقمه خوشمزه باشد كه آن را خورده و اما طشت نمونه كار خير است كه چون بنده 
خدا آن را نهان سازد خدا نخواهد جز كه عيانش كند و او را زيورش سازد با آنچه از ثواب 
ديگر سرا برايش پس اندازد و اما پرنده نمونه مردى است كه نزد تو براى نصيحتى آيد آن 
را بپذير و اما باز نمونه كسى است كه براى نيازى نزدت آيد او را نوميد مكن و اما گوشت 
گنديده نمونه غيبت است از آن بگريز .
( 2 ) 24 معانى الاخبار بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود راستى خدا تبارك و تعالى 
دشمن دارد خانه گوشتين و گوشت فربه را و يكى از يارانش بآن حضرت گفت يا ابن رسول 
الله ما گوشت را دوست داريم و خانه‏هاى ما از آن تهى نيست اين چگونه باشد فرمود 
چنان نيست كه پنداشتى همانا خانه گوشتين آنست كه در آن باغيست گوشت مردم را 
خورند و گوشت به زورگو و متكبر و خودنما در راه رفتن است .
( 3 ) 25 خصال بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود هر كه سه دارد چهار برايش بر مردم 
واجب باشد كسى كه دروغ بآنها نگويد و در آميزش بآنها ستم نكند و خلف وعده با آنها 
نكند بايد عدالتش ميان مردم آشكار باشد و مردانگيش پديدار و غيبت او حرام و برادريش 
واجب .
( 4 ) 26 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه با مردم كار كند و ستمشان نكند 
و سخن كند و دروغشان نگويد و وعده بآنها دهد خلف نكند از آنهاست كه مردانگيش 
كامل و عدالتش ظاهر و برادريش واجب و غيبتش حرام .
صحيفه الرضا مانندش را از امام رضا ( ع ) آورده .
( 5 ) 27 خصال بسندى تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود غيبت بدتر است از زنا گفته شد 
يا رسول الله براى چه فرمود زنا كن توبه كند و خدا بپذيرد و اما از غيبت كن خدا توبه 
نپذيرد تا غيبت شده او را حلال كند .
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علل بسندش مانندش را آورده .
( 1 ) 28 قرب الاسناد بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود بپرهيزيد از گمان كه دروغتر 
دروغها است و در راه خدا برادر باشيد چنانچه خدا شما را فرموده و از هم نفرت نكنيد 
و وارسى هم نكنيد و بهم دشنام ندهيد و غيبت هم نكنيد بهم دشمن نشويد و بهم 
پشت نكنيد و بهم حسد نبريد كه حسد ايمان را بخورد چنانى كه هيزم خشك را آتش 
ميخورد .
( 2 ) 29 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود كفاره غيبت استغفار براى 
غيبت شده است .
مجالس مفيد مانندش را آورده .
( 3 ) 30 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود چون برادرتان پيشتان نباشد با 
بهترين وجهى از او ياد كنيد كه خود دوست داريد در غيابتان ياد شويد .
( 4 ) 31 علل بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود بدان كه ورعى بهتر نيست از دورى 
آنچه خدا حرام كرده و از خوددارى از آزار مؤمنان و غيبت كردنشان الخبر .
( 5 ) 32 امالى صدوق بسندش تا امام صادق ( ع ) كه چون فاسق فسق خود آشكارا كند 
نه حرمتى دارد و نه غيبتى .
( 6 ) 33 قرب الاسناد بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود سه كس حرمت ندارند 
بدعت‏گزار و امام ناحق و فاسق در آشكار .
( 7 ) 34 مجالس مفيد بسندش تا پدر ابى درداء كه كسى در حضور پيغمبر ( ص ) بآبروى 
كسى دست انداخت و مردى از آن قوم از او دفاع كرد و پيغمبر ( ص ) فرمود هر كس دفاع 
كند از آبروى برادرش حجاب او باشد از دوزخ .
( 8 ) 35 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه از آبروى برادر مسلمانش 
دفاع كند خدا تبه بهشت برايش بنويسد و بهر كس احسانى كردند عوض بدهد و اگر 
درمانده باشد ستايش آن كند و اگر نكند كفران نعمت كرده .
( 9 ) گويم بعضى اخبار هم در باب دو زبان و باب تهمت و باب وارسى از عيوب به 
زودى آيد ( بلكه بزودى گذشته از پاورقى ص 254 ) .
( 10 ) 36 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه حكايتى كند از مؤمن 
بقصد زشت كردن و آبروريزى او تا او را از چشم مردم بيندازد خدايش عز و جل از ولايت 
خود در كند بسوى ولايت شيطان .

--( 159 )--

محاسن مانندش را آورده .
( 1 ) 37 عيون بسندى از عم محمد بن يحيى بن ابى عباد كه شنيدم روزى امام رضا ( ع ) 
شعرى ميخواند و گفتم اين شعر از او نيست خدا امير را عزيز گرداند فرمود از عراقى 
شما گفتم ابو العتاهيه آن را از خودش برايم خوانده فرمود نامش را بگو و اين كنيه را مگو 
زيرا خدا سبحانه و تعالى فرمايد ( 11 الحجرات ) لقب پرانى نكنيد و شايد آن مرد بدش 
مى‏آمده از اين گفته .
( 2 ) 38 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كس دفاع كند از آبروى 
برادر مسلمانش البته بهشتش واجب شود .
( 3 ) 39 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه هر كه غيبت شود نزد او برادر مؤمنش و او 
را يارى و كمك دهد خدا او را در دنيا و آخرت يارى كند و اگر با قدرت او را يارى نكند 
خدايش در دنيا و آخرت پست كند .
محاسن بسندى مانندش آورده .
( 4 ) ثواب الاعمال بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه دشنام بمؤمن فسق است و نبرد با او 
كفر و غيبت او گناه .
محاسن از اهوازى مانندش را آورده .
( 5 ) 40 ثواب الاعمال بسندش از محمد بن فضيل كه بامام كاظم ( ع ) گفتم قربانت از 
يكى از برادرانم چيزى بمن ميرسد كه برايش بد دارم و از او ميپرسم و منكر مى‏شود با اينكه 
مردمان موثقى بمن خبر دادند فرمود اى محمد گوش و چشمت را دروغ شمار نسبت به 
برادرت و اگر پنجاه عادل هم نزد تو گواهى دهند و خودش چيز ديگر گويد او را راستگو 
شمار و همه را دروغگو بحساب آر و چيزى كه او را زشت كند فاش نكن و آبرويش را مبر تا از 
آنها باشى كه خدا عز و جل فرمايد راستى آنها كه دوست دارند فاش شود هرزگى در باره 
آنان كه گرويدند عذاب دردناك دارند در دنيا و آخرت .
( 6 ) 41 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه فاش كند يك هرزگى را چون 
آغاز كن آنست و هر كه مؤمنى را بچيزى سرزنش كند نميرد تا بدان دچار شود .
محاسن بسندى مانندش را آورده .
( 7 ) 42 صحيفه الرضا تا امام چهارم كه هر كه خوددارى كند از آبروى مسلمانان خداى 
تعالى روز قيامت از لغزشش بگذرد .
( 8 ) 43 همان از حضرت رضا ( ع ) تا امام چهارم كه فرمود بپرهيزيد از غيبت كه 
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نانخورش سگان دوزخ است .
( 1 ) 44 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مردى بحضرتش گفت كسانى نزد ما روايت 
كنند كه خدا دشمن دارد خانه گوشتين را فرمود راستگويند نه بآن معنى كه پندارند 
خدا دشمن دارد خانه‏اى كه در آن گوشت مردم خورده شود ( بغيبت كردن ) .
( 2 ) 45 همان ( نزديك مضمون شماره 44 را آورده و بدان افزوده كه خود رسول الله 
گوشتين بود و گوشت دوست زنى آمد نزد آن حضرت چيزى پرسد بدان برگشت عايشه كه 
آنجا بود با دستش بدو اشاره كرد كه يعنى كوتوله است و آن حضرت بعايشه فرمود خلال 
كن گفت من چيزى خوردم رسول الله فرمود خلال كن و خلال كرد و پاره‏اى گوشت از 
دهنش افكند .
( 3 ) 46 همان بسندش از عبد الاعلى مولى آل سام كه بامام ششم ( ع ) گفتم روايت 
داريم از رسول خدا ( ص ) كه خدا دشمن دارد گوشت را فرمود دروغ گويند رسول خدا ( ص ) 
خانه‏اى گوشتين را فرمود يعنى آنان كه گوشتهاى مردم را با غيبت ميخورند و پدرم گوشت 
دوست بود و روزى كه وفات كرد سى درهم براى خريد گوشت در آستين ام ولدش بود .
( 4 ) 47 فقه الرضا دورى كنيد از غيبت مؤمن و حذر كنيد از سخن چينى كه آن دو 
افطارند براى روزه‏دار براى نابكار و ميخوار و شطرنج باز و قمار باز غيبتى نباشد ( 5 ) و بروايتى 
غيبت باز هم روزه ندارد .
( 6 ) 48 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود غيبت بر هر مسلمان حرام است و 
غيبت كن گنهكار است بهر حال غيبت اينست كه كسى بدان چه خدا عيب داند ياد كنى و 
آنچه دانشمندان خوب شمارند نكوهش كنى و اما ذكر غياب بدان چه نزد خدا نكوهيده و 
صاحبش در آن دچار سرزنش است غيبت نيست و گرچه صاحبش چون شنود بدش آيد و خود 
دچار آن نباشى كه در آن حق را از باطل روشن كردى بگفته خدا و رسولش بشرط آنكه 
غرض گوينده جز بيان حق و باطل در دين نباشد و اگر مراد گوينده بيان نقص نامبرده 
باشد مسئول فساد آنست اگر چه درست است و اگر غيبت كردى خبرش بغيبت شده رسيد 
چاره‏اى نماند جز حلالى خواستن از او و اگرش نرسيد و نفهميد از خدا برايش آمرزشخواه 
غيبت حسنات را بخورد چنان كه آتش هيزم را خداى تعالى به موسى بن عمران وحى كرد 
غيبت كن اگر توبه كند آخر كس باشد ببهشت رود و گر نه اول كس كه بدوزخ شود خدا 
عز و جل فرموده آيا يكى از شما دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد آن را بد دارد 
تا آخر آيه و انواع غيبت ذكر عيبى است در فروتن و خرد و همكارى و مذهب و نژاد ( و 
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نادانى خ ل ) و مانندش و ده علت دارد شفاء خشم و سازش با جمع تهمت و باور 
خبر بى‏وارسى و بدبينى و حسد و مسخره كردن و تعجب و دلتنگى و آرايش و اگر 
سلامت خواهى ياد خالق كن به مخلوق تا جاى غيبت عبرت و جاى گناه ثواب باشد .
( 1 ) 49 تفسير عياشى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه غيبت اينكه گوئى در باره برادرت 
آنچه دارد و چون بگوئى آنچه ندارد آن گفته خدا باشد ( 112 النساء ) البته به گردن 
گرفتند بهتان و گناه روشنى .
( 2 ) 50 همان از امام صادق ( ع ) در تفسير قول خدا ( 148 النساء ) و دوست ندارد 
فاش كردن گفته بد را مگر كسى كه ستم شده فرمود هر كه مهمانى كند مردمى را و درست 
پذيرائى نكند او از ستمكارانست و گناهى ندارند در آنچه در باره او گويند ( 3 ) و بنقل 
ابو الجارود فرمود ( ع ) گفتار بد بلند اينست كه ذكر شود آنچه در كسى باشد .
( 4 ) 51 تفسير امام هر كه حاضر مجلسى باشد كه سگى درنده در آن آبروى برادر يا 
برادران او را ميدرد و جاه مى‏فروشد و او را خوار شمارد و بر آورد كند و از آبروى برادرش 
دفاع كند كه غايب است خدا آماده كند فرشته‏هاى گرد بيت المعمور را براى حكم آنها كه 
بخشى از فرشته‏هاى آسمانند و فرشته‏هاى كرسى و عرش را كه بخشى از فرشته‏هاى حجب 
باشند هر يك برابر خدا نيكو شمارند حضور او را و مدحش كنند و نزديكش دانند و خوبش 
خوانند و از خداى تعالى براش بلندى و جلالت خواهند و خداى تعالى فرمايد اما من براش 
بايست كردم بشمار هر ستايشگر شما بشمار هر كدام شما از درجات و كاخها و بهشتها و باغها 
و درختان هر چه خواهم از آنچه آفريده‏ها احاطه بر آن ندارند .
( 5 ) 52 تفسير امام و بدانيد كه غيبت شما از برادر مؤمن خود كه شيعه آل محمد 
است حرامتر است از مردار خدا عز و جل فرموده و غيبت هم نكنيد آيا دوست داريد گوشت 
مردار برادرتان را بخوريد آن را بد داريد راستش خوردن خون سبك‏تر است بر آنان از 
اينكه براى برادر مؤمن خود نزد پادشاه ناحق سخن چينى كنيد كه شيعه آل محمد است 
چون او خود را و برادر مؤمنش را و همان پادشاهى را كه نزد او سخن چينى كرده هلاك 
كند .
( 6 ) 53 جامع الاخبار پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه مرد يا زن مسلمانى را غيبت كند 
خدا تا چهل روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر كه غيبت شده از او درگذرد ( 7 ) و فرمود ( ص ) 
هر كه در ماه رمضان مسلمانى را غيبت كند روزه‏اش ثواب ندارد ( 8 ) و بنقل سعيد بن جبير 
فرموده ( ص ) يكى روز قيامت بيارند بدرگاه خدا و نامه عملش را بدستش دهند و حسنات 
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خود را در آن نبيند ( 1 ) و گويد الها اين نامه من نيست چون حسناتم را در آن نبينم باو گفته 
شود پروردگارت نه گم كند و نه فراموش كند براى غيبت كردن عملت بر باد رفته و ديگرى 
آورند و نامه‏اش را باو دهند و در آن طاعت بسيار بيند و گويد الها اين طاعتها را نكردم 
باو گفته شود چون فلانى تو را غيبت كرد حسناتش بتو داده شده .
( 2 ) و فرمود ( ص ) دروغ پندارد كسى حلال‏زاده است با اينكه با غيبت گوشت مردم را 
ميخورد زيرا آن نانخورش سگان دوزخ است ( 3 ) و فرمود ( ص ) مجلسى با غيبت آماده نشود جز 
كه دين در آن ويران گردد گوش خود را از شنيدن غيبت پاك دارد كه گوينده و شنونده‏اش 
شريك در گناهند .
( 4 ) فرمود ( ص ) بپرهيزيد از غيبت كه از زنا بدتر است گفتند چطور از زنا بدتر است 
فرمود چون زنا با توبه جبران مى‏شود ولى غيبت كن آمرزيده نشود تا غيبت شده او را بيامرزد 
( 5 ) و فرمود ( ص ) عذاب قبر بسزاى سخن چينى و غيبت و دروغ است ( 6 ) و فرمود ( ص ) 
هر كس حكايتى كند بزيان برادر مؤمنش تا او را زشت و بى‏آبرو كند خدا او را در گل گندوئى 
وادارد در درك اسفل دوزخ .
( 7 ) 54 اختصاص امير مؤمنان ( ع ) مردى را ديد كه نزد پسرش حسن ( ع ) 
مردى را غيبت مى‏كند و فرمود پسر جانم گوشت را از اين سخن 
پاك دار كه او بدترين آنچه در ظرف دارد بنظر آورده و آن را در دل تو مى‏ريزد و 
رسول خدا ( ص ) فرمود اى گروه مسلمانان بزبان بى‏خلوص در ايمان مسلمانان را نكوهش 
نكنيد و عيوب نهانشان را وانرسيد كه هر كه وارسد خدا عورتش را بنگرد و او را در خانه‏اش 
رسوا كند .
( 8 ) 55 همان از امام باقر ( ع ) كه در كتاب على يافتيم رسول خدا ( ص ) بر منبر فرمود 
بدان خدا كه جز او شايسته پرستش نيست هرگز بمؤمنى خير دنيا و آخرت داده نشده جز 
براى خوشبينى بخدا عز و جل و خوددارى از غيبت مؤمنين و بدان خدا كه جز او شايسته 
پرستش نيست خدا عز و جل مؤمنى را پس از توبه و استغفار عذاب نكند جز براى بدبينى 
بخدا عز و جل و غيبت كردن او از مؤمنين 
( 9 ) 56 همان رسول خدا ( ص ) فرمود غيبت تن مؤمن را زودتر مى‏خورد از خوره و 
فرمود ( ص ) هر كه به بدگوئى از برادر مسلمانش بخورد يا بنوشد يا بپوشد خدايش از خوراك 
دوزخ بخوراند و از آب داغ آن بنوشاند و از عبا و پيراهن آن بپوشاند و هر كس برادر 
مسلمانش را در مقام زشتى وادارد خدايش در مقام شهرت‏طلبى و خودنمائى وادارد و هر 
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كس برادر تازه مسلمانى بدست آرد خدا برايش برجى در بهشت بسازد از گوهرى .
( 1 ) 57 همان از امام صادق ( ع ) كه هر كه بر برادرش حكايتى كند كه او را زشت كند 
و آبرويش را ببرد خدايش در گلى بد وادارد تا از آنچه گفته دور گردد ( 2 ) و فرمود رسول 
خدا ( ص ) هر كه فاش كند هرزگى را چون كسى است كه آن را آغاز كرده و هر كه مؤمنى را به 
چيزى سرزنش كند نميرد تا دچار آن گردد .
( 3 ) 58 همان امام صادق ( ع ) فرمود در غياب برادرت او را ياد كن به بهتر 
وجهى كه تو را در غيابت ياد كند و فرمود هر كه برادرش عيبى كند از اهل دوزخ باشد .
( 4 ) 59 همان امام رضا ( ع ) فرمود هر كه شرم ندارد غيبت ندارد .
( 5 ) 60 حسين بن سعيد از امام باقر ( ع ) كه هر كه از آبروى مردم خود را باز دارد خدا 
روز قيامت از او درگذرد و هر كه خشم خود را از مردم باز دارد خدا عذاب روز قيامت را 
از او باز دارد .
( 6 ) 61 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بهشت بر سه تا حرام است منت نه و 
غيبت كن و ميخوار دائم الخمر .
( 7 ) 62 همان تا رسول خدا ( ص ) فرمود آيا مردم را بدوزخ سرازير كند جز دست 
آوردهاى زبانهايشان .
( 8 ) 63 نهج البلاغه از سخن آن حضرت ( ع ) در نهى از غيبت مردم شايسته پاكان 
پاكان سلامت هميشه اينست كه رحم كنند به گنهكاران و شكر خدا كنند و خوددار باشند از 
آنان چگونه باشد آنكه برادرش را غيبت كند و او را گرفتار سرزنش نمايد آيا ياد پرده 
پوشى خدا از او نكند كه بزرگتر است از گناه ديگرى كه او را بدان عيب گويد و چطور 
نكوهش كند او را بگناهى كه خود مانندش دارد و اگر همين گناه را نكرده خدا را در 
بزرگتر از آن نافرمانى كرده و بخدا اگر نافرمانيش نكرده در گناه بزرگ و نافرمانى كرده در 
خرد البته كه دليرى بر عيب گوئى از مردم بزرگتر است اى بنده خدا شتاب مكن در عيب 
كردن كسى بگناهش شايد آمرزيده باشد و از گناه خرد خودت آسوده مباش بسا كه بدان 
كيفر بينى بايد خوددار باشد هر كه از شما عيب ديگرى را داند بنظر بعيب خودش و 
شكر اينكه از آنچه ديگرى دچار شد سالم است او را باز دارد .
( 9 ) 64 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه آبروى برادر مسلمانش 
را نگهدارد البته بهشت او را واجب است ( 10 ) و باز فرموده چهار تا غيبت ندارند ظاهر بفسق و 
پيشواى دروغگو كه اگر خوب كنى قدر نداند و اگر بد كنى گذشت ندارد و آنان كه با ذكر 
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مادران خوش باشند و آنكه از امت بدر باشد و بر آنان عيب كند و برويشان تيغ كشد .
( 1 ) 65 الدره الباهره امام چهارم ( ع ) فرمود عيب مردم كمتر بزبانت گذرد ( 2 ) و 
و فرموده هر كه بمردم پرتاب كند آنچه در آنهاست باو پرتاب كنند آنچه در او نيست .
( 3 ) 66 همان از پيغمبر ( ص ) كه ترك غيبت خوبتر است نزد خدا از ده هزار ركعت 
نماز نافله ( 4 ) و فرمود زبانت را نگهدار كه صدقه آنست ( 5 ) و فرمود شش خصلت است كه 
هر كه يكى را دارد بر عهده خداست كه او را بهشت برد مرديكه در دل دارد غيبت مسلمانى 
نكند و اگر باين شيوه بميرد بر خداست كه او را بهشت برد الخبر ( 6 ) و ابن عباس روايت 
كرده كه عذاب قبر سه بخش است يك سوم غيبت و يكى هم سخن‏چينى و بخش سوم هم 
براى شاش .
( 7 ) 67 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود بدگوئى كوشش درمانده است ( 8 ) و بنقل 
از رسول خدا ( ص ) فرمود ايمان بنده استوار نيست تا دلش استوار باشد و دلش استوار 
نباشد تا زبانش استوار باشد هر كدام شما خواهد خدا را آسوده ملاقات كند و پاك باشد 
از خون مسلمانان و مالشان و زبانش سالم باشد از آبروشان انجام دهد .
( 9 ) 68 كنز كراچكى امام چهارم ( ع ) فرمود پشت سر برادر مؤمنت مگو جز آنچه 
خواهى پشت سرت گويد 
( 10 ) 69 عده الداعى در وحى خداست بداود كه اى داود بر گناهت مانند زن رود 
مرده گريه كن اگر ببينى آنها كه با زبانشان گوشت مردم را ميخورند و آنها را چون پوست 
گستردند و كناره‏اشان را با گرز آتشين ميكوبند و آنگاه بر آنان مسلط كنند توبيخ كنى را كه 
گويد اى دوزخيان اين فلانى زباندراز است او را بشناسيد ( 11 ) و بسندى از امام ششم ( ع ) كه 
فرمود هر كه غيبت شود نزد او برادر مؤمنش و او را يارى كند و از او دفاع كند خدايش 
در دنيا و آخرت يارى كند و آنكه با قدرت از او دفاع نكند خدايش وانهد و حقير سازد 
در دنيا و آخرت .
( 12 ) 70 اعلام الدين عبد المؤمن انصارى گفت نزد امام رضا ( ع ) رفتم و محمد بن 
عبد الله جعفرى نزدش بود و من بروى او تبسم كردم فرمود دوستش دارى گفتم آرى 
تنها بخاطر شما فرمود برادر تو است و مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است و اگر چه 
زاده پدر او نيست ملعونست كسى كه به برادرش تهمت زند ملعونست كسى كه با برادرش 
دغلى كند ملعونست كسى كه او را غيبت كند ( 13 ) و امام صادق ( ع ) فرمود بپرهيز از غيبت 
كه نانخورش سگان دوزخ است .
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( 1 ) 71 كتاب زيد نرسى گفت شنيدمش ميفرمود بپرهيزيد از مجالس بهم لعنت 
كردن فرشته‏ها از آن نفرت دارند و هم نفرت دارند از گروبندى بپرهيزيد از گروبندى 
جز در شتر و اسب و تير كه فرشته‏ها در آن حضور يابند و چون بشنوى دو تا بهم لعن كنند 
بگو 
بار خدايا پديدار آر آسمانها و زمين رحمت فرست بمحمد و آل محمد و آن را بما 
مرسان و بولى اسلام و مسلمين از لعن و خشم و كيفرت راهى مده بار خدايا اسلام و اهلش 
را پاك‏دار بخوبى و راهى مده خشمت را بآنها و لعنت به ستمكاران بنه آنان كه ستم كردند 
باهل دينت و جنگيدند با پيغمبرت و وليت و عزيزدار اسلام و مسلمين را و آنها را بتقوى 
آرايش كن و از نابودى بركنار دار .
( 2 ) 

باب شصت و هفتم 
در باره سخن‏چينى 

قرآن مجيد 


( 3 ) 1 النساء ( آيه 85 ) و هر كس كه ميانجيگرى بدى كند بهره‏اى از آن خواهد داشت .
( 4 ) 2 القلم ( آيه 10 ) و فرمان مبر از هر پر سوگند خوار 11 پر طعنه زن و رفت و آمد كن 
بسخن‏چينى .
( 5 ) گويم اخبارى در باب شرار الناس و برخى در باب غيبت و برخى در باب كليات 
اخلاق بد گذشته .

اخبار باب 


( 6 ) 1 امالى صدوق بسندش تا امام ششم ( ع ) كه چهار تا ببهشت نروند كاهن و 
منافق و دائم الخمر و سخن چين .
( 7 ) 2 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود در اين ميانه كه موسى بن عمران با پروردگارش 
عز و جل مناجات ميكرد مردى را زير سايه عرش ديد و گفت پروردگارا اين كيست در سايه 
عرشت فرمود اين نيكوكار با والدين خود است و بسخن‏چينى نرفته .
( 8 ) 3 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه در باره خويشان و زير دستان خاندانت 
نپذير گفته كسى را كه خدا بر او بهشت را حرام كرده و جايگاهش را دوزخ ساخته زيرا سخن 
چين گواهى است دروغين و همكار شيطانست در دو بهمزنى ميان مردم و خداى تعالى فرموده 
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( آيه 8 الحجرات ) ايا كسانى كه گرويديد اگر فاسق خبرى بشما داد وارسى كنيد كه مبادا 
آسيب رسانيد بمردمى از روى نادانى در كار خود پشيمان شويد .
( 1 ) 4 همان بسندش در مناهى پيغمبر ( ص ) كه نهى كرد از سخن‏چينى و گوش دادن 
بآن و فرمود تفرقه‏انداز كه سخن‏چين است به بهشت نرود و فرمود ( ص ) خدا عز و جل 
ميفرمايد حرامست بهشت بر منت‏گذار و بخيل و تفرقه‏انداز كه سخن‏چين است .
( 2 ) 5 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه سه تا بهشت نروند خونريز و ميخوار و 
پر رفت و آمد كن در سخن‏چينى .
( 3 ) 6 همان كه پيغمبر ( ص ) بيارانش فرمود شما را خبر ندهم به بدهاتان گفتند 
چرا يا رسول الله فرمود سخن‏چينها كه دوستان را از هم ببرند و براى پاكان عيب جويند .
حسين بن سعيد بسندى مانندش را آورده .
( 4 ) 7 عيون بسندش تا پيغمبر كه چون مرا بمعراج بردند زنى ديدم سرش چون خوك 
و تنش چون خر و هزار هزار رنگ شكنجه ميشد و پرسيدم كردارش چه بوده گفت زنى بسيار 
سخن‏چين و دروغ‏گو بوده .
گويم تمام اين خبر در باب معراج گذشته .
( 5 ) 8 امالى طوسى بسندش پيغمبر ( ص ) كه سخن‏چين به بهشت نرود .
( 6 ) 9 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه مؤمن درخشان وراد است و بدكار بخيل و 
پست و بهتر مؤمن آنكه وسيله مهرورزى مؤمنانست و كسى كه الفت نگيرد و با او الفت 
نشود خيرى ندارد گويد و شنيدم رسول خدا ( ص ) ميفرمود بدتر مردم آنكه دشمن دارد 
مردم مؤمن را و دشمنش دارند از دل دونده‏ها بسخن‏چينى و جدا كنى دوستان و عيبجوى 
پاكان آنانند كه خدا ننگرد بآنها روز قيامت و پاكشان نشمارد سپس آن حضرت ( ص ) 
خواند ( 62 الانفال ) او است كه كمك داده بيارى خودش و بمؤمنان و الفت انداخته 
ميان دلهاشان .
( 7 ) 10 علل بسندش تا على ( ع ) كه عذاب قبر از سخن‏چينى باشد و از شاش و از 
ترك بستر اهل .
( 8 ) 11 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) ( مضمون شماره 5 ) .
( 9 ) 12 همان بسندش تا امام كاظم ( ع ) فرمود بهشت بر سه تا حرام است سخن 
چين و دائم الخمر و ديوث كه نابكار است .
( 10 ) 13 اختصاص مردى نامه‏اى بامير المؤمنين ( ع ) داد كه در آن سعايت و بدگوئى 
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كرده بود از مردى آن حضرت آن را خواند و فرمود اى فلان اگر راست گفتى دشمنت داريم 
و اگر دروغ است كيفرت دهيم و اگر خوب گوئى ( عذرخواهى ) از تو درگذريم گفت بلكه 
درگذر از من اى امير مؤمنان .
( 1 ) 14 همان رسول خدا ( ص ) فرمود بدتر مردم روز قيامت مثلث است گفته شد 
يا رسول الله مثلث چيست فرمود كسى كه پيش امامش از ديگرى سعايت و بدگوئى كند و او را 
بكشتن دهد و خود و برادر و امامش را بنابودى كشد .
( 2 ) 15 حسين بن سعيد بسندى تا امام ششم ( ع ) كه خدا تبارك و تعالى به موسى ( ع ) 
وحى كرد كه يكى از يارانت در باره تو سخن‏چينى كند از او در حذر باش گفت پروردگارا 
او را نمى‏شناسم او را بمن بشناسان فرمود اى موسى سخن‏چينى را بر او عيب گرفتم و مرا 
واميدارى كه سخن چين شوم گفت پروردگارا پس چه كنم فرمود يارانت را ده ده از هم 
جدا كن و قرعه بكش بدان كه افتد در ميان آنها باشد و بر آنها قرعه زن و قرعه بدو افتد و 
چون مرد ديد قرعه باو افتاد برخاست و گفت يا رسول الله منم مقصود تو و بخدا كه هرگز 
بدان باز نگردم .
( 3 ) 16 كتاب التبصره و الامامه بسندى ( بمضمون شماره 14 ) .
( 4 ) 17 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بشما خبر ندهم از بدان شما گفتند 
چرا يا رسول الله فرمود دونده‏هاى بسخن‏چينى و جداكنهاى دوستان و عيبجويان براى 
پاكان .
( 5 ) بيان دونده‏ها بسخن‏چينى اشاره است بقول خداى تعالى ( 10 سوره القلم ) و 
فرمان مبر هر پر سوگند خوار را 11 عيبجوى و حديث گوى بسعايت را 12 و از اين پس 
سخت‏روى سخت دل بى‏پدر را ( و همين تفسير را از بيضاوى آورده و پس از شرح الفاظ 
گويد ) ظاهر جمله آخر كسيست كه عيبى ترا شد براى بى‏عيب تا او را از چشم مردم 
بيندازد و بسا شامل كسى شود كه از عيب نهفت مردم بازرسى كند تا آن را ميان مردم 
فاش سازد ...
( 6 ) 18 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود بهشت حرام شده بر دروغساز دونده 
بسخن‏چينى .
( 7 ) بيان بقول قاموس قتات پى‏گير ديگرى بنهانى تا بداند چه ميخواهد و در نهايه 
است كه در حديث است قتات بهشت نرود آن بمعناى سخن‏چين است و بقولى نمام آنكه 
گفتگوى مردم را بشنود و آن را بديگران رساند و قتات آنكه دزدانه گوش گيرد و بديگران 
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رساند و قساس آنكه خبرگيرى كند و بديگران رساند پايان كلام نهايه و بسا كه حديث تفسير 
شود بآن كه اين كار را حلال شمارد يا اينكه بهشت تا مدت عقوبت بر او حرام است يا اينكه 
بهشت مخصوصى بر او حرام است .
( 1 ) 19 كافى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود بدان شما آنها كه سخن‏چينى كنند 
و دوستان را از هم ببرند و براى پاكان عيب جويند .
( 2 ) بيان شهيد ثانى قده در رساله غيبت در شمار ملحقات آن گفته يكى نميمه است و آن 
سخن‏چينى براى ديگرانست چه با گفتار و يا كنايه و اشاره و رمز و اگر در آن ذكر نقص و عيب 
باشد غيبت هم هست و دو گناه است و نميمه هم از گناهان كبيره است خداى تعالى فرموده 
عيبجوى و دونده به نميمه سپس فرموده جفاجو و از آن پس بى‏پدر و وابسته يكى از علماء 
گفته اين آيه دلالت دارد بر اينكه هر كه راز نگه ندارد و سخن‏چينى كند زنازاده است 
زنيم بمعنى بى‏پدر و وابسته است و خدا فرموده واى بر همزه لمزه و بقولى همزه همان 
سخن‏چين است و خدا در شرح حال دو زن نوح و لوط فرموده ( 10 سوره التحريم ) آن دو زن بآن 
دو پيغمبر خيانت كردند و آنها براشان بدرگاه خدا سودى نداشتند و گفته شد بدوزخ رويد با 
واردان آن بقولى زن لوط از مهمانان او خبر برى ميكرد و زن نوح از اينكه او ديوانه است 
و پيغمبر ( ص ) فرمود سخن چين بهشت نرود و در حديث ديگر قتات به بهشت نرود و 
آنهم همان سخن چين است .
و روايت كه موسى ( ع ) در خشكسالى براى بنى اسرائيل باران خواست و خداى تعالى 
باو وحى كرد من از تو و همراهانت اجابت نكنم كه در ميان شما سخن‏چينى است و اصرار 
بر آن دارد موسى گفت پروردگارا آن كيست تا بيرونش كنيم از ميان خود فرمود من شما 
را از آن نهى كنم و خود سخن‏چين شوم و همه توبه كردند و آب بآنها داده شد .
گويم او اخبار بسيارى از خاصه و عام آورده سپس گفته نمام بيشتر بكسى گفته 
شود كه بكسى گويد فلانى در باره تو چنين و چنان ميگفت و گرچه بزبان نباشد چنانچه در 
غيبت گذشت و معنى عامش كشف آنچه است كه بد آيد آنكه را كه از او نقل شده يا آنكه 
باو نقل شد يا ديگرى خواه بگفته يا كنايه يا رمز و اشاره و خواه آنچه نقل شده كردار باشد 
يا گفتار و خواه عيب كسى باشد كه از او نقل شود يا نه و حقيقتش فاش كردن راز و پرده 
برداشتن از هر چه كه كشف آن بد باشد بلكه شايسته است سكوت از بيان آنچه از حال مردم 
ديده شود جز آنچه سودى براى مسلمانى دارد يا جلوگيرى از گناهى باشد چون گواهى بر 
دزدى براى رعايت حق صاحب مال و اما اگر ديد كسى مال خود را نهان ميكند گفتنش 
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سخن‏چينى و فاش كردن راز است و اگر در ضمن ذكر نقص يا عيبى هم باشد هم غيبت 
است هم نميمه .
( 1 ) و سبب اقدام بسخن‏چينى يا بدخواهى كسى است كه از او نقل شده يا دوستى كسى كه 
براى او نقل شده يا خوش و بش كردن و يا پر گوئى بيهوده و بر هر كه نزدش سخن‏چينى كنى 
كه فلانى در باره تو چنين گفته و يا چنين كرده و در مقام تباه كردن كار تو است و يا ساخت 
و ساز با دشمن تو يا زشت كردن حال تو يا مانند آن بر او شش وظيفه است .
( ) 1 از او باور نكند زيرا سخن‏چين فاسق است و خبر او پذيرفته نيست خدا فرموده 
( 7 الحجرات ) اگر فاسق بر آنان خبرى آورد وارسى كنيد مبادا بنادانى آسيب رسانيد 
بمردمى .
( ) 2 او را از اين كار باز دارد و نصيحت كند و كارش را زشت شمارد خداى تعالى 
فرموده ( 17 سوره لقمان ) امر كن بمعروف و نهى كن از منكر .
( ) 3 اينكه براى خدا او را دشمن دارد زيرا مبغوض خداست و دشمنى با دشمن خدا 
واجب است .
( ) 4 اينكه بمجرد گفته او ببرادرش بدبين نشود كه خداى تعالى فرموده ( 13 الحجرات ) 
دورى كنيد از بسيار گمانها بلكه پا بر جا بماند تا تحقيق حال او شود .
( ) 5 اينكه حكايت او تو را وادار به بازرسى و تجسس نكند چه كه خداى تعالى فرموده 
و تجسس و بازرسى نكنيد .
( ) 6 اينكه بر خود نپسندى آنچه نمام را از آن نهى كردى و سخن‏چينى او را به 
ديگرى حكايت نكنى كه فلانى برايم چنين حكايت كرده و خود سخن‏چين و غيبت‏كن شوى 
و كارى كنى كه از آن نهى كردى با اينكه از على ( ع ) روايت است كه مردى نزد او از مردى 
سعايت كرد فرمود اى فلانى اگر راستگوئى دشمنت داريم و اگر دروغگوئى كيفرت كنيم 
و اگر گذشت خواهى از تو بگذريم گفت از من بگذر اى امير مؤمنان و حسن فرمود هر 
كه سخن ديگران نزد تو آورد سخن تو نزد ديگران برد و اين اشاره است باينكه بايد 
نمام را دشمن داشت و برفاقت اعتماد نكرد و چطور دشمن او نبود با اينكه پيوسته دچار 
دروغ و غيبت و نيرنگ و خيانت و دغلى و حسد و نفاق و تباهى كردن ميان مردم و گول 
زدنست و از آنها است كه ميكوشد در بريدن آنچه خدا فرموده پيوسته باشد خداى تعالى 
در ( 27 سوره البقره ) فرمود و ميبرند آنچه را خدا فرموده پيوسته باشد و فرموده ( 42 
الشورى ) همانا راه بازخواست بر كسانيست كه ستم كنند بر مردمان و تجاوز كنند در روى 
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زمين بناحق ) و نمام از آنانست .
( 1 ) و خلاصه شر نمام بزرگ است و بايد از آن خود را نگهداشت .
گفتند كسى يك غلام فروخت و بخريدار گفت عيبى ندارد جز كه سخن‏چين است 
گفت بدان راضيم و آن را خريد و چند روز كه نزد وى ماند بزن آقاش گفت شوهرت دوستت 
ندارد و خواهد زن ديگر بر سرت گيرد تو تيغى بر دارو از پشت سر او چند مو بتراش تا برات 
جادو كنم و تو را دوست دارد و آنگاه بشوهر گفت زنت دوستى بر گرفته و ميخواهد تو را 
بكشد خود را برابر او بخواب بزن تا بدانى و او خود را بخواب زد و زنش با تيغ سرتراشى 
بالاى سرش آمد و او گمان كرد ميخواهد او را بكشد و برخاست او را كشت و كسان 
زن آمدند و او را كشتند و ميان دو قبيله جنگ در افتاد و بدرازا كشيد .
( 2 ) 

باب شصت و هشتم 
مكافات بر بدى و آنچه بدان پيوست دارد 

قرآن مجيد 


( 3 ) 1 البقره ( آيه 149 ) هر كه بشما تجاوز كرد باو بمانند آن كنيد .
( 4 ) 2 النحل ( آيه 126 ) اگر تلافى كنيد بهمان اندازه باشد كه شكنجه شديد و اگر 
شكيبا شويد بهتر است بر شكيباها 
( 5 ) 3 الحج ( آيه 60 ) اين بآنست كه هر كه تلافى كند بمانند آنچه شكنجه ديده 
خدايش يارى كند البته چون خدا پر آمرزنده و مهربانست .
( 6 ) 4 الشعراء ( آيه 227 ) جز آنان كه گرويدند و كارهاى خوب كردند و بسيار ياد خدا 
كردند و انتقام گرفتند پس ستم كشيدن .
( 7 ) 5 حمعسق 39 و آنان كه چون ستم بآنها رسيد كين كشيدند 40 سزاى بدى مانند 
آنست و هر كه بگذرد و اصلاح كند مزدش بر خداست كه او دوست ندارد ستمكاران را 41 
و البته آنكه كين كشد پس از ستم بر او گناهى ندارد 42 همانا گناه و كيفر بر آنهاست كه 
ستم كنند بمردم و بناحق تجاوز كنند در زمين آنانند كه عذاب دردناك دارند 43 و 
البته كسى كه صبر كند و بگذرد براستى كه آن از كارهاى استوار است .

اخبار باب 

( 8 ) 1 امالى طوسى بسندش تا على ( ع ) فرمود سه تا از سه تا كين 
نكشند شريف از زبون بردبار از نابخرد و مؤمن از نابكار .
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( 1 ) 

باب شصت و نهم 
در كيفر بر گناه و ريزبينى مؤمنان 

اخبار باب 


( 2 ) 1 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بمردى فرمود فلانى تو را چه باشد 
با برادرت گفت قربانت بر او وامى‏داشتم و تا پول آخر از او گرفتم آن حضرت فرمود 
بمعنى بگو از تفسير قول خدا عز و جل ( 21 الرعد ) و ميترسند از بد حسابى آيا ترسشان 
اينست كه ناحق بر آنها كند يا ستم بدانها كند نه ولى ميترسند از ته‏يابى و ريزبينى 
( 3 ) 2 خصال بسندش از امام صادق ( ع ) كه فرمود آنكه بر گناه خرد كيفر دهد طمع 
در بزرگى نكند .
( 4 ) 

باب هفتادم 
در ستم و سركشى 

قرآن مجيد 


( 5 ) 1 الانعام ( 146 ) اين بسزاى ستم كردن آنها است و راستى ما راستگويانيم .
( 6 ) 2 الاعراف ( 33 ) بگو همانا حرام كرده پروردگار من هرزگيها را تا آنجا كه 
فرموده و ستم كردن ناحق را .
( 7 ) 3 يونس ( 23 ) و چون نجاتشان داد بناگاه بناحق در زمين تجاوز كنند ايا مردم 
همانا تجاوز شما بر خودتان بهره زندگى دنياست سپس بسوى ما است برگشت شما پس 
آگاهتان كنيم بدان چه ميكرديد .
( 8 ) و در آيه 90 فرموده و دنبال كرد آنها را فرعون و قشونش بستم و تجاوز 
( 9 ) 4 النحل ( آيه 9 ) راستى خدا فرمان دهد بعدالت و احسان و بخشش بخويشاوندان 
و باز ميدارد از هرزگى و منكر و ستمگرى پندتان دهد شايد ياد آور شويد .
( 10 ) 5 طه ( 24 ) برو بسوى فرعون كه راستى سركش شده ( 11 ) 81 بخوريد از پاكيزه‏هاى آنچه 
بشما روزى كرديم و سركشى نكنيد در آن تا دچار خشمم شويد كه هر كه دچار خشمم شود 
سقوط كند .
( 12 ) 6 القصص آيه 4 راستى فرعون والا شد در روى زمين و مردمش را دسته دسته كرد 
و يك دسته را ضعيف شمرد كه پسرانشان را سر بريد و زنانشان را زنده داشت راستى كه او از 
تباهكاران بود ( 13 ) و خدا فرمود آيه 76 راستى قارون از قوم موسى بود و بر آنها تجاوز كرد 83 
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( 1 ) آنست سراى ديگر كه ساختيمش براى كسانى كه قصد سر بلندى ندارند در روى زمين و نه قصد 
فساد و سرانجام از آن پرهيزكارانست .
( 2 ) 7 ص ( 55 ) و راستى كه براى سركشان بد سرانجامى است 56 دوزخى كه در آن درگيرند 
و چه بد بسترى .
( 3 ) 8 الدخان ( 31 ) از فرعون كه او از مردم والا بود و از مسرفان .
( 4 ) 9 النبأ ( 21 ) راستى كه دوزخ يك كمينگاهى است 22 براى سركشان بازداشتگاهى 
است .
( 5 ) 10 النازعات ( آيه 37 ) و اما كسى كه سركش شود زندگى دنيا را گزيند راستى كه 
جايگاهش دوزخ شود .

اخبار باب 


( 6 ) 1 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود راستى زودرس‏تر خيرى در ثواب 
نيكى است و زود كيفرتر بدى تجاوز .
ثواب الاعمال بسندى مانندش را آورده .
امالى طوسى بسندى مانندش را آورده .
( 7 ) 2 همان خصال بسندش از كتاب على ( ع ) صاحب سه خصلت هرگز نميرد تا نكبت 
آنها را بيند تجاوز و قطع رحم و قسم دروغ كه جنگ با خداست و زودرس‏تر طاعت در 
ثواب صله رحم است و راستى مردمى بد كارند با هم پيوند دارند مالشان فزايد و با هم 
نيكى كنند و عمرشان فزايد و راستى قسم دروغ و قطع رحم خانمانها را از اهلشان تهى 
وانهند و رحم را سنگين سازند و در آنست قطع نسل .
ثواب الاعمال تا جمله آخر مانندش را آورده .
جامع الاخبار بسندى تا از اهلشان را آورده .
( 8 ) 3 خصال در سفارشهاى پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) است كه اى على چهارند كه كيفر 
شتابنده‏ترى دارند كسى كه باو احسان كردى و بعوض بتو بدى كرده و كسى كه باو ستم نكنى و 
او بتو ستم كند و كسى كه با او پيمان بستى بر امرى و با او وفاء كردى و او با تو عهدشكنى 
كرده و كسى كه با رحم خود صله كرده و از او بريدند .
( 9 ) 4 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) را شيوه اين بود كه هر روز 
از شش خصلت پناه بخدا ميگرفت از شك و از شرك و از حميت و بغى و غضب و حسد .
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( 1 ) 5 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) سه تا از گناهان كيفرش زود رسد و به 
آخرت نيفتد ناسپاسى والدين و ستم بمردم و ناسپاسى احسان .
( 2 ) 6 همان از ابن عباس كه هرگز در مردمى ستمكارى پديدار نگردد جز مرگ و 
مير در آنان پديدار شود .
( 3 ) 7 علل از امام ششم كه از گناهان برانداز نعمت ستمكاريست .
( 4 ) گويم در باب آنچه سبب خشم خداست از گناهان گذشت .
( 5 ) 8 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) كه پيروز آنكه به نيكى غالب آيد و 
شكست خورده آنكه شرش غالب باشد و مؤمن دم بسته است .
( 6 ) 9 ثواب الاعمال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه زود كيفرتر ستمكاريست .
( 7 ) 10 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه اگر كوهى بر كوهى ستم كند خدا عز و جل 
ستمگر آن دو را از بن بركند .
( 8 ) 11 همان ( مضمون شماره 9 را آورده ) .
( 9 ) 12 همان بسندى كه مردى يكى از بنى هاشم را به نبرد خواند و او نپذيرفت كه 
با او نبرد كند و على ( ع ) باو فرمود چه تو را بازداشت كه با او نبرد كنى گفت او 
پهلوان عربست و ترسيدم بر من چيره گردد فرمودش او بتو تجاوز كرد و اگر با او نبرد كردى 
بر او چيره گشتى و اگر كوهى بر كوهى تجاوز كند آن تجاوزگر نابود شود .
( 10 ) 13 نوادر راوندى ( مضمون شماره 10 را آورده ) .
( 11 ) 14 نهج البلاغه هر كه تيغ ستم كشد بدان كشته شود .
( 12 ) و در خطبه قاصعه فرمود خدا را خدا را در كيفر فورى تجاوز و آينده ناگوار ستم 
و سرانجام به تكبر كه دام كلان و بزرگتر نيرنگ ابليس است كه با دل مردان آميزد بمانند 
آميزش زهرهاى كشنده هرگز وامانده نشوند و كسى را واننهند نه دانا را براى علمش و نه 
مستمند را در جامه ژنده‏اش .
( 13 ) 15 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) زود كيفرتر بدكارى تجاوز است .
( 14 ) بيان تجاوز از حد بدر شدن و سرفرازى بديگرى و بقول قاموس ستم و عدول از حق 
و سركشى و دروغ تا گويد فئه باغيه يعنى شورشيان بر امام .
و بقول راغب خواست تجاوز از اندازه شايسته است چه انجام شود چه نشود 
تا گويد تجاوز دو قسم است يكى پسنديده چون تجاوز از عدالت باحسان و از فريضه به 
نافله و نكوهيده چون تجاوز از حق بباطل و بمعنى تكبر هم هست چون از اندازه خود 
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فراتر رود و در هر امرى بكار رود ( 1 ) خداى تعالى فرموده ( 23 يونس ) تجاوز كنند در زمين بنا 
حق و دنبالش فرموده همانا تجاوز شما بخود شما است ( 60 الحج ) كسى كه بر او تجاوز 
شد البته خدايش يارى دهد و فرموده ( 26 القصص ) راستى قارون از قوم موسى بود و 
بر آنها تجاوز كرد ( 9 الحجرات ) اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كرد بجنگيد با آنكه 
تجاوز كرده و تجاوز در بيشتر موارد نكوهيده است پايان كلام نهايه .
و منظور از زودى كيفرش اينكه در دنياهم آن را بيند بزودى و در روايت امام صادق 
( ع ) است كه گناهى سزاوارتر بشتاب در كيفر آن در دنيا از طرف خدا پيش از آخرت 
نباشد جز تجاوز و قطع رحم راستى كه باطل نابود است و امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر 
كه تيغ ستم كشد بدان كشته شود و ظاهر اينست كه كيفر را خدا دهد براى جلوگيرى از 
آن نه چنان كه گفتند اثر عادى آنست كه مردم باو عوض آن دهند يا بدتر از آن با او كنند 
و اين كيفر را بخود از چند راه كشانده .
گويم سستى اين كلام در اينست كه بينيم ستمكار غالبا دچار ستم جز ستمديده 
خودش مى‏شود .
( 2 ) 16 كافى بسندش تا امير مؤمنان كه فرمود تجاوز صاحبش را بدوزخ كشد و اول 
تجاوزگر بر خدا عناق دختر آدم ( ع ) بود و اول كس هم كه خدايش كشت او بود نشستگاهش 
يك جريب در يك جريب بود بيست انگشت داشت و در هر انگشت دو ناخن بمانند دو 
داس و خدا شيرى باندازه فيلى بر او مسلط كرد و گرگى باندازه شتر و كركس باندازه استر 
و او را كشتند و خدا جباران را در خوشتر و آسوده‏تر حال كشته .
( 3 ) بيان شرح الفاظ و مقادير است تا گويد حاصل اينست كه خدا عز و جل زورگويان 
بر خلق را كه بزور بر انجام دلخواه خود واداشتند و بدانها تجاوز كردند و رحم نكردند 
در خوشتر حالشان كه بالاتر شوكت و قدرت را داشتند نابود كرد بر اثر تباهكارى و ستمكار 
نبايد بآسودگى و آمادگى اسباب عزتش مغرور باشد زيرا خدا همانا توانا و عزيز است .
( 4 ) 17 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) شيطان بتشويش گويد حسد و بغى ميان آنها 
( آدميزاده ) افكنيد كه آن پيش خدا با شرك برابرند .
( 5 ) بيان با شرك برابرند در بيرون شدن از دين و در كيفر و تباه كردن نظام جهان 
زيرا بيشتر مفاسد جهان از مخالفت پيغمبران و اوصياء و نافرمانى آنها است و شيوع گناهان 
از اين دو خصلت است چنانى كه شيطان بآدم ( ع ) حسد برد و باو تجاوز كرد و سركشان هر 
امتى بر حجج خدا حسد بردند و سركش و ستمكار شدند و حجج خدا را مغلوب كردند و 
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كفر و گناه در ميان مردم منتشر شدند .
( 1 ) 18 كافى بسندش تا مسمع ابى سيار كه امام ششم ( ع ) باو نوشت نگاه كن يك كلمه 
تجاوز نگوئى هرگز و اگر چه از خودت و تبارت خوشت آيد .
( 2 ) بيان يعنى با كسى سخن ستم آور نگوئى كه مايه ناحق و دست‏اندازى باشد و گرچه 
آن كلمه تو را و تبارت را خوش يا اينكه تو از خودت و تبارت خوشت آيد .
( 3 ) 

باب هفتاد و يكم 
در باره بد برخوردى و كسى كه مردم از ترس شرش او را احترام كنند و كسى كه از شرش 
در امان نباشند و بخيرش اميد ندارند . 

اخبار باب 


( 4 ) 1 خصال بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود آگاه كه بدان امتم آنانند كه از ترس 
شرشان محترمند و هر كه را مردم از ترس شرش احترام كنند از من نيست .
( 5 ) گويم بعض اخبار هم در باب اصناف مردم گذشت .
( 6 ) 2 معانى الاخبار بسندش تا امام ششم ( ع ) كه زنازاده را نشانه‏ها است يكم دشمنى 
با ما خانواده دوم دلدادگى بهمان زنا كه از آن آفريده شده سوم سبك شمردن دين 
چهارم بد برخوردى با مردم و كسى با برادرانش بد برخورد نباشد جز زنازاده يا تخم حيض .
اختصاص بسندش مانندش را آورده .
( 7 ) 3 امالى صدوق ( مانندش را آورده جز كه نشانه دوم را ندارد و نشانه‏ها را جابجا 
دارد ) .
( 8 ) 4 امالى طوسى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه زودرسترين خير در ثواب نيكى كردن 
است و زودرسترين شر در عقاب بغى است و همين عيب براى آدمى بس كه در مردم بيند 
آنچه را خوددارد و نبيند و اينكه سرزنش كند مردم را بدان چه خود نتواند وانهد و اينكه 
آزارد همنشين خود را بدان چه سودش ندارد .
( 9 ) 5 معانى الاخبار بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود خبر ندهم شما را به بدتر 
مردم گفتند چرا يا رسول الله فرمود آنكه دشمن دارد مردم را و دشمنش دارند سپس 
فرمود ببدترش شما را خبر ندهم گفتند چرا يا رسول الله فرمود آنكه لغزش را نبخشد 
و پوزش را نپذيرد و گناه را نيامرزد سپس فرمود به بدترش خبرتان ندهم گفتند چرا 
يا رسول الله فرمود آنكه از شرش در امان نباشند و بخيرش اميد ندارند .
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( 1 ) 6 سرائر از سيارى كه شنيدم امام رضا ( ع ) ميفرمود مردى آمد نزد رسول خدا ( ص ) 
و آن حضرت در خانه عايشه بود و چون منزل خود را بآن حضرت اعلام كرد فرمود چه بد 
تبارى دارد و نزد او رفت و باو دست داد و برويش خنديد و چون برگشت نزد عايشه به 
آن حضرت گفت در باره او چنان گفتى و نزد او رفتى با او دست دادى و برويش خنديدى و 
فرمودش از مردم بد آنها باشند كه از زبانشان بايد ترسيد گويد و شنيدمش ميفرمود خدا 
عز و جل در قرآنش از مردى بكنايه تعبير كرده با اينكه صاحب نيرو و عزتست چه رسد بما .
( 2 ) 7 اختصاص رسول خدا ( ص ) فرمود بهتر مردم آنكه مردم از او سود برند و بدتر 
مردم آنكه از او آزار كشند و بدتر از او آنكه از ترسش او را احترام كنند و بدتر از آن آنكه 
دينش را بدنياى ديگرى بفروشد .
( 3 ) 8 حسين بن سعيد نزديك بمضمون شماره 6 را آورده با اندك اختلافى در تعبير .
( 4 ) 9 كافى ( مضمون شماره 6 و 7 را آورده جز كه در آخر فرموده از بدتر بنده‏هاى 
خدا آنكه همنشينى او بد است براى بدزبانى او ) .
( 5 ) بيان ( پس از شرح الفاظ گويد اين حديث را مخالفين هم از عروه بن زبير آوردند 
كه گفت عايشه مرا باز گفت كه مردى اذن خواست براى ورود برسول خدا ( ص ) فرمود اذنش 
دهيد چه بد پسر عشيره‏ايست و چون نزد حضرتش آمد باو بنرمى سخن گفت عايشه گفت 
من بآن حضرت گفتم يا رسول الله در باره او چنان گفتى وانگاه بنرمى با او گفتگو كردى 
فرمود اى عايشه بد مقام‏ترين مردم نزد خدا روز قيامت كسى كه مردم او را وانهند و از او 
بگذرند از ترس هرزه‏درائى او .
عياض گفته چه بد و او را غيبت كرده و آن مرد عيينة بن حصن فزارى است و در آن وقت 
مسلمان نبوده و در حديث است كه فاسق و بدعت‏گزار غيبت ندارد و اگر هم مسلمان بوده 
آن حضرت خواسته در اين تعبير حال او را بيان كند و اين خود يك معجزه است زيرا مرتد 
شد و او را نزد ابى بكر آوردند و با عمر هم داستانى دارد و باز در حديث است كه مدارا 
با فاسقان و كفار مباح است و بسا مستحب بخلاف سازشكارى حرام و فرق اينست كه مدارا 
بذل دنيا است بصلاح دين يا دنيا و سازشكارى بذل دين است براى صلاح دنيا و پيغمبر 
از خوش و بش خود باو بخشيد و او را مدح نكرد تا خلاف باشد و دو زبان گردد چه آن 
حضرت منزه است از آن و اين حديث او بنياديست براى جواز مدارا و غيبت اهل فسق و 
بدعت قرطبى گفته پيش از فتح مسلمان شده و بقولى پس از آن ولى حديث او را از بدترين 
مردم دانسته بدرگاه خدا و چنين نباشد جز كه عمرش بكفر سرآيد و او از مؤلفه و از جفا 
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جفاكاران اعراب است .
( 1 ) و نخعى گفته بى‏اجازه نزد پيغمبر ( ص ) رفت و آن حضرتش فرمود اذن كجا است 
گفت من احدى از مضر اذن نگرفتم عايشه گفت يا رسول الله اين كيست فرمود احمقى 
است مطاع و با اين وضع آقاى قوم خود است و او را سيد مطاع نامند آبى گفته اين روش 
آن حضرت آموزش ديگرانست زيرا والاتر است از اينكه از بدزبانى او بترسد .
( 2 ) 10 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بدتر مردم نزد خدا روز قيامت احترام‏شونده 
از ترس شرشان .
( 3 ) 11 كافى بسندش تا امام صادق كه فرمود هر كه مردم از زبانش ترسند در دوزخ 
است .
( 4 ) 12 كافى بسندش ( مضمون شماره 10 را آورده ) .
( 5 ) 

باب هفتاد و دوم 
در باره نيرنگ و گول زدن و دغلى و فتنه‏انگيزى 

قرآن مجيد 


( 6 ) 1 الانفال ( آيه 30 ) و مكر كنند و خدا مكر كند و خدا بهتر مكركننده‏هاست .
( 7 ) 2 النمل ( آيه 50 ) و مكر كردند و مكر كرديم و آنها نفهميدند .51 ببين انجام 
مكرشان چطور بود اينكه با قومشان سرنگونشان كرديم .
( 8 ) 3 فاطر ( آيه 10 ) و آنان كه بكارهاى بد مكر كنند عذابى سخت دارند و مكرشان 
نابود شود ( 9 ) 43 سر بزرگى است در زمين و مكر بد و نتيجه مكر بد نرسد مگر باهلش .
( 10 ) 4 المؤمن ( آيه 25 ) و نيست نيرنگ كافران جز در گمراهى .
( 11 ) 5 الطور ( آيه 42 ) يا اينكه قصد نيرنگ دارند پس آنان كه كافرند همان دچار كيدند 
تا فرمايد ( 12 ) 46 روزى كه سود ندهد بدانها كيدشان هيچ و يارى نشوند .
( 13 ) 6 نوح ( آيه 22 ) و مكر كردند مكر بسيار بزرگى .

اخبار باب 


( 14 ) 1 خصال از امام صادق ( ع ) فرمود اگر عرضه بر خدا درست است پس مكر و 
نيرنگ براى چه 
( 15 ) 2 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه مسلمانست نه مكر كند و نه گول 
زند كه من شنيدم جبرئيل ميگفت مكر و خدعه در دوزخ است سپس فرمود از ما نيست 
كسى كه دغلى كند با مسلمانى و از ما نيست آنكه خيانت كند با مسلمانى سپس فرمود 
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راستى جبرئيل روح الامين نزد من فرود آمد از نزد رب العالمين و گفت اى محمد بر تو 
باد بخوشخوئى كه بدخوئى خير دنيا و آخرت را ببرد آگاه كه مانندترتان بمن خوشخوتر 
شما است .
( 1 ) 3 امالى صدوق در مناهى پيغمبر است كه فرمود هر كه دغلى كند با مسلمانى در 
خريد و يا فروش از ما نباشد و روز قيامت با يهود محشور شود زيرا آنها از همه مردم با 
مسلمانها دغلكارترند و فرمود هر كه شب گزارد و در دلش دغلى با برادر مسلمانش 
دارد در خشم خدا شب‏گزارنده و صبح كند چنين تا توبه كند .
( 2 ) گويم در باب كليات بديها گذشت از قول امام صادق ( ع ) كه متكبر طمع نكند در 
ستايش خوب و نه بخيل در بسيارى دوست و در باب اصول كفر گذشت كه پيغمبر ( ص ) 
فرموده ده طائفه از اين امت بخداى بزرگ كافرند و در ميان آنها است كوشا در فتنه .
( 3 ) 4 خصال در حديث اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود مؤمن دغلى و خيانت نكند 
با برادرش و او را رها نكند و باو تهمت نزند و باو نگويد من از تو بيزارم .
( 4 ) 5 عيون بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود از ما نيست كسى كه دغلى كند با 
مسلمانى يا زيانش زند يا نيرنگش بازد .
صحيفه الرضا مانندش را آورده .
( 5 ) 6 معانى الاخبار كه پيغمبر ( ص ) فرمود نبايد خدعه باشد .
( 6 ) 7 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود مكر و خدعه در دوزخ 
باشند .
( 7 ) 8 همان بسندش تا رسول خدا كه از ما نيست كسى كه با مسلمانى مكر كند .
( 8 ) 9 همان بسندش تا على ( ع ) فرمود اگر نبود كه مكر و خدعه در دوزخند من 
مكركن‏ترين عرب بودم .
( 9 ) 10 همان بسندش از زاذان كه شنيدم على ( ع ) ميفرمود اگر نشنيده بودم از 
رسول خدا ( ص ) كه مكر و خدعه و خيانت در دوزخند هر آينه مكارترين عرب بودم .
( 10 ) 11 كافى بسندش تا بامير مؤمنان ( ع ) فرمود اگر نبود كه مكر و خدعه در 
دوزخند من پرمكرتر مردم بودم .
( 11 ) بيان مكر بقول قاموس قصد بد كردن بكسى است از راهى كه نداند تا گويد 
راغب گفته مكر بازداشتن ديگريست از آنچه قصد دارد به حيله و دو بخش دارد يكى 
پسنديده و آن اينست كه در آن خوبى را پى گيرد و بدين معناست قول خدا عز و جل و خدا 
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بهتر مكركننده‏ها است ( 1 ) دوم ناپسند و نكوهيده كه بدان قصد كار زشتى كند و بدين معنا 
خدا فرموده ( 43 فاطر ) و نپيچد مكر بد جز باهلش و بهر دو معناست كه فرموده 
( 50 النحل ) مكر كردند و مكر كرديم و آنها نفهميدند .
و يكى گفته از مكر خداست كه متاع دنيا را به بنده خود دهد و او را مهلت دهد 
و از اين رو على ( ع ) فرموده هر كه را دنياى فراوانى دادند و نفهميد كه با او مكر شده 
عقلش گول خورده و گفته خدعه منصرف كردن ديگريست از مقصدش با اظهار مخالف 
آنچه نهان دارد ( و بعد از شرح لفظ خدعه از مصباح گويد ) و بسا كه چون دو لفظ مكر و 
خدعه با هم باشند ميان آنها فرق گزارند باينكه مكر حيله گريست بقصد كار بدى و اظهار 
جز آن و انديشه در اين نقشه و خدعه انجام آن نقشه است .
و گويا آن حضرت اين جمله را گفته براى اينكه مردم معاويه را سياستمدار و عاقل 
ميشمردند و آن حضرت را سست راى ميشمردند چون ميديدند معاويه بمقاصد خود ميرسد كه 
بنيادش بر دروغ و عهدشكنى و نيرنگ بود و آن حضرت فرمود من مكر و حيله را بهتر 
ميدانم از او ولى چون خلاف دستور خدا بود بكار نمى‏بست چنانچه سيد رضى در 
نهج البلاغه از آن حضرت آورده كه فرمود بزمانى دچاريم كه بيشتر مردمش عهدشكنى را 
زيركى دانند و مردم نادان آنان را چاره‏جوى خوب شمارند آنها را چه شده خدا مرگشان 
بدهد بسا كه مرد با تدبير راه حيله را داند ولى دستور خدا جلودار او است و با اينكه 
بچشم خود آن را بيند و تواند واش گزارد و كسى كه تقواى دينى ندارد فرصت آن را غنيمت 
شمارد و كار خود را پيش برد .
يكى از شارحان نهج البلاغه در تفسير اين سخن گفته براى اين بوده كه هر دو گروه 
( پيروان على ( ع ) و معاويه ) ميان عهدشكنى و زيركى فرق نميگذاشتند زيرا هر دو بهم 
مانند در هوشيارى جز اينكه يكمى رعايت دستور شرع و حكم عقل نكند و دومى خود را 
پابند آنها داند و چون فرق ميان آن دو دقيق است عهدشكنى به زيركى اشتباه شود و 
نفهمها عهدشكنان را زيرك و باهوش شمارند و خوش تدبير دانند چون معاويه و عمرو بن 
عاص و مغيره بن شعبه و همگنانشان و ندانند كه حيله عهدشكن او را بمنجلاب بدكارى 
اندازد و حيله پستى آور خوبى ندارد بخلاف چاره‏جوئى زيرك كه بعدالت كشاند پايان .
و آن حضرت ( ع ) در چند جا اين سخن را گفته كه ذكر آنها بدرازا كشد و شناساتر و 
تواناتر بودن آن حضرت باين امور روشن است زيرا مكر و نيرنگ انديشه چاره‏جوئى و شناخت 
راه بديها و وارد كردن آنها بديگريست بطورى كه نفهمد و آن حضرت از همه مردم بهمه 
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امور داناتر بود و اينكه آن دو در دوزخند يعنى هر كه آنها را دارد در دوزخ است ...
( 1 ) 12 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مى‏آيد هر غادر عهدشكنى روز 
قيامت با امامى با لوچه آويخته تا بدوزخ در آيد و مى‏آيد هر كسى بيعت امام را شكسته با 
دست بريده تا بدوزخ رود .
( 2 ) بيان غادر از غدر و آن بيشتر بمعنى شكستن عهد و بيعت آيد و قصد بدى با ديگرى 
بوسيله نهانى و مقصود از امام امام بر حق است و بسا امام ناحق باشد كه يك فاضلى گفته 
چون بدين معنا هم آمده خدا فرموده ( 71 اسرى ) روزى كه بخوانيم هر مردمى را با 
امامشان و پيشواى هر دسته غادران آنكه كاملتر است در غدر يا پايه‏گزار غدر است تا 
گويد چون غادر بيشتر نهانكارى ميكند على ( ع ) فرموده با لوچه آويزان محشور مى‏شود 
كه رسوا گردد برابر مردم و او را بشناسند بزشتكارى نكث شكستن بيعت است و اجذم 
دست بريده چون به كردارش خيانت شده و در نهايه گفته در حديث است كه هر كه 
قرآن را ياد گيرد و سپس فراموش كند خدا را در روز قيامت با دست بريده ملاقات كند 
و بدين معناست حديث على ( ع ) كه هر كه بيعتش را بشكند خدا را ملاقات كند بيدست .
قتيبى گفته در اينجا بمعنى همه اعضاء بريده است زيرا دست از اعضاء ديگر سزاوارتر 
بكيفر نيست .( و بعد از چند توجيه از علماء عامه گويد ) در حديث قرآن هم مى‏شود 
مقصود از فراموشى ترك عمل باشد به بيعت با امام كه پيروى او كه بدان دلالت دارد و بر 
گردد بهمان معنى يكم .
( 3 ) 13 كافى بسندش از طلحه بن زيد كه از امام ششم ( ع ) پرسيدم از دو گروه كه با 
هم در نبردند و هر كدام را پادشاهى است جدا و پس از نبرد با هم سازش كنند و يكى از 
آن دو پادشاه عهد خود را بشكند و آيد نزد مسلمانان كه با آنها سازش كند براى نبرد با 
آن شهر ديگر آن حضرت فرمود براى مسلمانان نشايد كه عهد شكنند يا فرمان بدان دهند 
و يا بهمراه عهدشكنان بجنگند ولى با مشركان هر جا آنها را بيابند مى‏جنگند و قرارداد 
كفار با هم بر آنها نافذ نيست .
( 4 ) بيان آن شهر ديگر يعنى مردم آن شهر كه عهدش شكسته شده تا گويد نشايد 
مسلمانان بعهدشكنى وادارند چون كه تجاوز است و ستم و واداشتن بآن روا نيست اگر چه 
بر كافر باشد تا گويد حديث دلالت دارد بر جواز جنگ با كافران در زمان غيبت امام 
زمان و دلالت دارد بر اينكه صلح ميان دو دسته كافر مانع نيست از جنگ مسلمانان با هر 
دسته كه با مسلمانان قرار صلح ندارند ...
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( 1 ) 14 كافى بسندش تا امير مؤمنان كه روزى در خطبه منبر كوفه فرمود ايا مردم 
اگر بدى غدر نبود من سياستمدارتر مردم بودم آگاه كه هر غدره را گنهكارى در پى است 
و هر گنهكارى كفر بدنبال است آگاه كه غدر و فجور و خيانت در دوزخند .
( 2 ) بيان ...مقصود از سياستمدارى در اينجا دنياخواهى است با حيله از راه نامشروع 
كه مايه رسيدن بخواستهاى دنيا است و بدست آوردن آنها و دنبال رو آن را داهى نامند يا 
داهيه و لازمه آن پيمان‏شكنى و بيوفائى است .
و هر غدرى فزودن شر و رفتن دنبال گناهان و دروغ و انحراف از حق است و فجره 
زنا را هم گويند و كفر در اينجا بمعنى حق‏پوشى يا ناسپاسى است يا كفر ارتكاب كبائر تا 
گويد در نهج البلاغه كه آن حضرت فرمود بخدا معاويه از من سياستمدارتر نيست ولى 
غدر و نابكارى دارد و اگر بدى غدر نبود من سياستمدارتر مردم بودم ولى هر غدرى 
نابكاريست و هر نابكارى كفر و هر غادرى پرچمى باشد كه روز قيامت بدان شناخته شود 
بخدا من با نيرنگ غافلگير نشوم و با سخنى در تنگنا نيفتم تا گويد ابن ميثم گفته 
تحقق كفر در اينجا براى اينست غادر آن را حلال شمارد چنانچه از حال عمرو بن عاص و 
معاويه بر آيد كه حرام ضرورى دين محمد را ( ص ) حلال دانستند و منكر بودند و آن كفر 
است و بسا مقصود كفران نعمت خداست با نافرمانى او كه معنى لغوى آنست ...
( 3 ) 15 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود از ما نيست كسى كه با مسلمانى 
نيرنگ بازد .
( 4 ) بيان يعنى از اهل اسلام نيست بطور مبالغه گفته شده يا از پيروان و شيعه خاص 
نيست و گويا مقصود بسيار مكر كردن است چون اگر از دو طرف باشد سخت‏تر است يا اشاره 
دارد كه مكر زشت است و گرچه در برابر مكر باشد .
( 5 ) 

باب هفتاد و سوم 
در باره چشمك زدن و بدگوئى و ليچار و مسخره و استهزاء 

قرآن مجيد 


( 6 ) 1 التوبه ( آيه 79 ) آنان كه ليچار گويند بمؤمنان صدقه بخش و آنان كه جز دسترنج 
خود را نيابند مسخره كنند خدا آنان را مسخره كند و عذاب دردناكى دارند .
( 7 ) 2 الزمر ( آيه 56 ) اينكه كسى گويد اى افسوس بر تقصير بدرگاه خدا و بر اينكه از 
مسخره‏كنان بودم .
( 8 ) 3 المؤمن ( آيه 19 ) ميداند اشارت خائنانه چشمها را و آنچه نهان دارند دلها .
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( 1 ) 4 الحجرات ( آيه 11 ) ايا كسانى كه گرويديد مسخره نكنند مردانى مردان ديگر را 
بسا كه بهتر از آنانند و نه زنانى زنان ديگر را بسا كه بهتر از آنانند و ليچار بخود نگوئيد 
و لقب بهم نپرانيد بد است نام فاسقانه پس از ايمان آوردن و هر كه توبه نكند همانا از 
ستمكارانند .
( 2 ) 5 القلم ( آيه 10 ) فرمان مبر از هر پر سوگند خوار .11 بدگو و دونده به سخن 
چينى .
( 3 ) 6 المطففين ( 29 ) راستى آنها كه بدكاره‏اند بكسانى كه گرويدند مى‏خندند .30 
و چون بدانها گذرند بهم چشمك زنند .31 و چون نزد خاندانشان برگردند شيرين 
زبانى كنند .32 و چون آنها را بينند گويند راستى اينان گمراهانند .33 و فرستاده 
نشدند كه پاسبان آنان باشند .34 پس امروزه آنان كه گرويدند بكافران مى‏خندند 35 
بر بالاى تختها نگاه مى‏كنند 36 آيا پاداشى دارند كفار بدان چه كرده‏اند .
( 4 ) 7 الهمزه واى بر هر بدگو و عيبجوى رو در رو .

اخبار باب 


( 5 ) 1 صحيفه الرضا تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود كه موسى بن عمران دست بلند كرد و 
بدرگاه پروردگارش خواهش كرد و گفت پروردگارا هر جا ميروم آزار ميكشم خداى تعالى باو 
وحى كرد اى موسى در ميان قشونت يك چشمك‏زنى هست گفت پروردگارا مرا باو رهنمائى 
كن خداى تعالى باو وحى كرد من چشمك‏زن جاسوس را دشمن دارم پس چگونه جاسوس باشم 
( 6 ) 

باب هفتاد و چهارم 
در باره سفيه و پست‏منشان 

قرآن مجيد 


( 7 ) البقره ( آيه 130 ) و كيست كه از كيش ابراهيم رو برگرداند جز آنكه خودش را نابخرد 
شمارد .

اخبار باب 


( 8 ) 1 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه سفاهت پست است سرافرازى كند بر زير 
دست خود و فروتن باشد براى بالا دستش .
( 9 ) بيان سفاهت كم خردى و شتاب كردن بگفتار بد و كردار بد است بى‏انديشه و سنجش 
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آن ( 1 ) و بقول نهايه پريشاندلى و نادانى است ( و بعد از اعراب و احتمالات لفظ خلق لئيم 
گويد ) بقولى سفاهت گاهى برابر حكمت آيد كه اعتدال قوه عقل است و نفس آدمى را به 
مسخره كردن و سبكسرى و بيتابى و چاپلوسى و شادى بر دردمندى ديگران كشاند و بحركاتى 
پريشانى و گفتار و كردارى بر خلاف خردمندان كه از نادانى است و گاهى در برابر بردبارى 
آيد كه اعتدال قوه غضبيه است و اثر آن كوبيدن و زدن و دشنامگوئى و تندى و سلطه‏جوئى 
و چيرگى و بزرگى خواهى است كه افراط در آن قوه باشد و دور نيست كه از فساد در قوه 
شهويه بتراود .
من گويم ظاهرا در اينجا مقصود همان برابر بردبار است چنانچه در حديث جنود 
عقل و جهل گذشت .
( 2 ) 2 كافى بسندش تا امام كاظم ( ع ) در باره دو كسى كه بهم دشنام دهند فرمود 
آنكه شروع كرده ستمكارتر است و گناه طرفش را با گناه خود بگردن دارد تا طرفش باو تعدى 
نكند .
( 3 ) بيان آغازكننده ستمكارتر است و گرچه ديگرى هم ستم كرده ولى ستمش سخت‏تر 
است كه آغاز كرده يا اينكه جواب طرف بطور مجاز ستم گفته شده تا مظلوم تعدى نكند 
اين خبر در باب سباب آيد با اختلافى در آغاز سند و در آنست كه تا از مظلوم عذر 
نخواهد و گناه مظلوم بى‏تعدى تقديريست نه واقعى و مؤيد اين حديث است روايت مسلم 
در صحيح خود از پيغمبر ( ص ) دو دشنام ده بهم هر چه گويند بگردن آنست كه آغاز كرده 
هر گاه مظلوم تجاوز نكند باو ( و بعد از نقل توضيحى از طيبى گويد ) راوندى در ضوء الشهاب 
خود در شرح اين خبر گفته سب دشنام زشت است و انگشت پهلوى ابهام را سبابه گفتند 
چون بدان بدشنام اشاره شود چنانچه آن را مسبحه گويند كه با آن تسبيح گردانى شود 
ميفرمايد هر چه دو دشنام گو بهم گويند كفرش برگردد بآن كه شروع كرده چون سببش بوده 
و گر نه نكرده و بد نبود و آنكه جوابگوست سرزنشى ندارد چنانچه خداى تعالى فرمود ( 41 
الشورى ) و كسى كه كين كشد پس از ستمديدن بر آنان گناهى نباشد با اينكه بر دشنامخورده 
لازم است تحمل و بردبارى كند و آتش را با آتش خاموش نكند كه دو آتش سوزنده‏ترند 
و بر دشنامگو سخت گرفته و همه گناه را بر او بار كرده كه سببش بوده و اگر دشنامخور از 
اندازه تجاوز كند گناه بر هر دو است .
( تا پس از توضيح گويد ) تجاوز در جواب گاهى با تكرار است چنانچه آغاز كن گويد 
اى سگ و او دوباره باو گويد و گاهى بدشنام بالاتريست چنانچه باو گويد اى گربه و او جواب 
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دهد اى سگ ( 1 ) چون رد بجاى قصاص است و بايد بمانند آن باشد و بسا كه جواب گو حق خود 
را از طرف ساقط كند و حق خدا بر او بماند چون اقدام بدان كرده و دور نيست كه تحمل 
آغازكننده مخصوص باين باشد كه جواب بدروغ نباشد و يا اينكه دشنام بقذف و نسبت به 
زنا نباشد و اگر با دروغ جواب دهد چنانچه باو گويد اى دزد و راست گويد و جواب دهد 
اى دزد بدروغ يا اينكه باو گويد اى زانى و در جواب گويد توئى زانى ظاهر اينست كه 
گناه جواب‏گو بر خود او است و خلاصه انتقام جائز در صورتيست كه دشنام متعارفى باشد كه 
براى تاديب گويند چون احمق و جاهل ظالم و مانند اينها كه جواب آن گناهى ندارد و 
گناهش بر آغازكننده است .
من گويم آيات و اخبار دلالت‏كننده بر جواز معارضه بمثل بسيارند چون آيه ( 194 
سوره البقره ) هر كه بشما تجاوز كرد طبرسى گفته يعنى ستم كرد تجاوز كنيد باو باندازه 
تجاوزش بر شما و مقابله بمثل كنيد و عوض تجاوز حقيقى نيست و چون عوض آنست آن را 
تجاوز ناميده و اگر چه آن جور است و اين عدل چون از جنس آنست و باندازه آن و بمانند 
آن ضرر است پس عوض مانند آنست در جنس و اندازه و وصف گفته و آيه دلالت دارد 
بر اينكه هر كه چيزى غصب كند و نابود كند بر او لازم شود مانندش را بدهد بهمان صورت 
اگر مثلى باشد و بحسب معنى اگر قيمتى است نه مثلى .
محقق اردبيلى ره گفته از خدا بترسيد بكناره‏گيرى از گناهان و ستم نكنيد و جلو 
مجازات را نگيريد و در مجازات از مثل و اندازه حق خود فراتر نرويد و دلالت دارد كه 
بايد براى مجازات و قصاص تسليم بود و بر اينكه بر غاصب واجب است رد مثل يا قيمت 
و حرام است امتناع از آن و جائز است گرفتن آن بلكه واجب است اگر تركش اسراف باشد 
و خوب نباشد و حرام است فراتر از اندازه در عين و يا وصف بلكه تجاوز در نحوه اخذ 
و دور نيست جواز اخذ عوض پنهانى يا علنى بى‏رضاى بدهكار اگر خودش ندهد چنانچه 
فقهاء در باب تقاص گفتند و دور نيست كه تعذر اثبات حق نزد حاكم شرط نباشد و اذن 
حاكم هم شرط نباشد بلكه خودش اختيار دارد و همچنين است غير مال و رواست عوض هر 
آزارى بى‏اذن حاكم و اثبات نزد او چنين است قصاص مگر در جنايت و ضربى كه اندازه‏اش 
محفوظ نباشد يا دشنامى كه گفتن آن جائز نيست چون نسبت زنا و نيز دلالت دارد بر آن 
قول خدا ( آيه 126 سوره النحل ) و اگر كيفر خواهيد بمانند همان باشد كه كيفر ديديد 
در مجمع البيان گفته بقولى نازل است در باره بريدن مشركان اندام شهيدان احد و حمزه 
( رضى ) كه مسلمانان گفتند اگر خدا ما را بر آنها مسلط كرد اندام زنده‏هاشان هم ببريم بعلاوه 

--( 185 )--

از مرده‏ها ( 1 ) و بقولى آيه فرا گيرد هر ستمى را چون غصب و مانندش كه بمثل آن مجازات شود 
و اگر شكيبا شويد بهتر است براى صابران يعنى ترك مكافات و قصاص كنيد و تلخى آن را 
بچشيد براى صابران بهتر است .
و باز دليل آنست قول خدا سبحانه ( 39 الشورى ) و آنان كه چون ستمى بآنها رسد 
كين كشند در مجمع است كه يعنى از آنان كه بر آنها ستم كردند بى‏تجاوز و بقولى خدا 
مؤمنان را دو دسته كرده صنفى كه بخشند و فرموده و چون بخشم آورندشان درگذرند و 
دسته‏اى كه كين كشند سپس خدا اندازه كين را ياد كرده و فرموده سزاى بدى بمانند آن 
بديست و بقولى مقصود جواب بديست چون گفت خدا رسوات كند بگو خدا تو را رسوا 
كند بى‏تجاوز و بقولى مقصود قصاص است در زخم زدن و خونريزى و دومى را بمناسبت بدى 
ناميده و هر كه بگذرد و سازش كند اجرش بر خداست يعنى مؤاخذه نكند و كار را به 
پروردگارش گزارد ثوابش بر خداست و دوست ندارد ستمكاران را و هر كه كين كشد پس 
از ستمديدنش گناه و كيفرى ندارد و همانا گناه و كيفر بر آنهاست كه آغاز ستم كنند بر 
مردم و تجاوز كنند در زمين بناحق آنانند كه عذاب دردناك دارند و كسى كه صبر كند و 
براى خدا سختى كشد و درگذرد و كين نكشد براستى كه آن صبر و گذشت در كارهاى پا بر جا 
است كه خدا فرموده و نسخ نشده و بقولى عزم امور آنچه بالاترين ثواب دارد .
محقق اردبيلى قده پس از ذكر برخى آيات گفته دلالت دارند بر جواز قصاص در 
جان و اعضاء و زخم زدن بلكه جواز عوض دادن تا برسد بزدن كتك‏خورده و دشنام گفتن 
دشنام شنيده بمانند آنچه شده و بيرونست آنچه عوض و قصاص در آن روا نيست چون 
شكستن استخوان و زخم زدن و كتك در جايى كه خوف تجاوز دارد و در قذف و موارد ديگر 
بجا ماند و باز هم دلالت دارد بر جواز بى‏اذن حاكم و اثبات نزد او بى‏نياز بگواه و جز 
آن و دلالت دارند بر عدم جواز تجاوز از اندازه آنچه شده و بر حرمت ستم و تعدى و 
بر حسن گذشت و بى‏انتقامى و اينكه آن را ثواب عظيم است پايان .
و گويم سخن بعضى اصحاب اشاره دارد كه عوض دادن روا نيست و عوض دهنده هم 
بايد تعزير شود چنانچه از راوندى گذشت و شهيد ثانى ره در شرح قول محقق بقولى 
كافر در برابر بدزبانى بلقب پرانى و سرزنش به بيماريها تعزير ندارد مگر ترس پديد شدن 
فتنه باشد كه امام بهر راهى داند آن را بر اندازد گفته قول به تعزير نداشتن كافر بر آن امور 
با اينكه مسلمان بايد تعزير شود بدان مشهور است ميان اصحاب بلكه بسيارى در آن نقل 
خلاف نكردند و گويا وجهش اينست كه دشنام و هجو از طرفين عوض هم شوند چنانچه از 
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دو مسلمانى كه همدگر را قذف كنند ساقط شود ( 1 ) و براى اينكه حد بكافر نزنند و احكام را بر 
آنها جارى نكنند و اين مورد اولى است و بديگران حكم را نسبت داده براى اعلام باينكه 
خود قبول ندارد براى اينكه كار حرامى است و فاعلش مستحق تعزير است و اصل اينست 
كه با عوض دادن طرف بمانندش ساقط نشود بلكه هر كدام بايد سزاى خود را بينند و 
سقوطش دليل ميخواهد چنانچه سقوط از دو كسى همدگر را قذف كردند نص خاص دارد 
پايان كلام شهيد ره و سستى آن پس از گفته ما نهان نيست و اما روايت ابى مخلط سراج 
از امام صادق ( ع ) كه قضاوت كرد امير مؤمنان در باره كسى كه ديگرى را زاده ديوانه خواند 
و او هم گفتش توئى زاده ديوانه باينكه بدشنام خورده اولى فرمود بطرفش بيست تازيانه 
بزند و گفتش كه تو هم مانند آن را بدنبال انجام خواهى داد و چون او تازيانه را زد آن را 
بتازيانه خورده داد و او هم بيست تازيانه بطرف خود زد تا هر دو كيفر شده باشند و 
مى‏شود كه اين تعزير براى نام بردن پدر و دشنام او باشد نه آنكه روبرو بوده بينديش .
( 2 ) 3 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود سفيه نباشيد زيرا امامان شما سفاهت 
نكنند و هم آن حضرت فرمود هر كه سفيه را به سفاهت عوض دهد بخود پسنديده كه با 
او برابر باشد .
( 3 ) بيان ( پس از شرح لفظ گويد ) اينكه فرمود زيرا امامان شما سفيه نيستند براى تشوبه 
پيرويست و اشاره باينكه اگر سفاهت كنيد آن را بامامتان بندند چنانچه كار شاگرد را به 
ادب آموز و هم آن حضرت فرمود بسا كه دنباله خبر باشد و بسا خبر ديگر بى‏سند ....
( 4 ) 4 معانى الاخبار بسندش تا حارث اعور كه على ( ع ) در جواب سؤال پسرش 
حسن ( ع ) كه از او پرسيده كه سفه چيست فرمود پيروى از دونان و مصاحبت با گمراهان .
( 5 ) 5 خصال بسندى تا امام ششم كه پرسيده شد از سفله و فرمود كسى كه مى‏نوشد 
و طنبور زند .
( 6 ) 6 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سه تا باشند كه اگر ظلم به آنها 
نكنى بتو ظلم كنند پست فطرتان و زنت و خدمتكارت ( مانند غلام و كنيز مترجم ) .
( 7 ) 7 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود پنج كس چنانند كه ميگويم بخيل 
راحت ندارد حسود كامياب نيست و خسته وفاء ندارد دروغگو مردانگى ندارد و 
سفيه آقا نشود .
( 8 ) 8 امالى طوسى بسندش تا فضيل بن عياض كه پرسيدند از ابن مبارك مردم كه 
باشند گفت دانشمندان پادشاهان كه باشند گفت زاهدان دونان كيانند گفت 

--( 187 )--

آنان كه با دين خود ميخورند .
( 1 ) 9 معانى الاخبار از امام صادق ( ع ) كه هر كه باك ندارد چه گويد و چه در باره او 
گويند شريك شيطانست .
( 2 ) 10 خصال در اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود از دونان حذر كنيد كه از خدا 
عز و جل نترسند كشندگان پيغمبران و دشمنان ما در ميان آنها باشند .
( 3 ) 11 از امام هادى در تحف العقول كه هر كه خود را خوار دارد از شرش آسوده 
مباش .
( 4 ) 12 سرائر از على ( ع ) كه مردى نزد عمر آمد و گفت زنش با او ستيزيد و باو 
گفت اى پست و جوابش داد كه اگر پست باشد او طالق است عمر گفت اگر دنبال داستان‏گوها 
رود و ولگردى كند و بدر خانه شاهان آيد زنش مطلقه شده امير مؤمنان فرمود چنان 
نيست كه عمر گفته و عمر باو گفت برو نزد على ( ع ) و هر چه بتو فتوى داد بشنو و عمل 
كن و نزد آن حضرت آمد و فرمودش اگر كسى باشى كه باك ندارد چه گويد و چه در باره او 
گويند پستى و گر نه بر تو چيزى نباشد .
( 5 ) 13 سرائر پرسيده شد ابو الحسن ( ع ) از سفله فرمود آن كسى كه در بازار ميخورد .
( 6 ) 

باب هفتاد و پنجم در باره ترسوئى 


( 7 ) 1 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود ايمان ندارد كسى كه در او بخل و 
حسد و ترسوئى است و مؤمن ترسو و حريص و بخيل نيست .
( 8 ) گويم بعضى اخبار در باب حرص يا در باب بخل گذشته .
( 9 ) 

باب هفتاد و ششم 
در كسى كه دينش را بدنياى ديگرى بفروشد 


( 10 ) 1 امالى طوسى در خبر شيخ شامى است كه از امير مؤمنان ( ع ) پرسيدم كدام 
مردم بدبخت‏ترند فرمود كسى كه دين خود را بدنياى ديگرى بفروشد 
( 11 ) 

باب هفتاد و هفتم 
در اسراف و تبذير و حقيقت آنها 

قرآن مجيد 
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( 1 ) 1 الانعام ( آيه 141 ) و اسراف نكنيد كه خدا دوست ندارد مسرفان را .
( 2 ) 2 الاعراف ( آيه 31 ) و بخوريد و بنوشيد و اسراف نكنيد .
( 3 ) 3 اسرى ( آيه 26 ) و تبذير بسزا نكن 27 چون كه مبذران برادران شيطانهايند و 
شيطان ناسپاس پروردگار خود بوده تا فرمايد و دستت بگردنت بلند و بيكباره آن را مگشا 
تا ملامت‏كش و خسته نشينى .

اخبار باب 


( 4 ) 1 تفسير عياشى از عبد الرحمن بن حجاج كه از امام ششم ( ع ) پرسيدم از تفسير 
وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً فرمود هر كه چيزى در غير فرمان خدا خرج كند مبذر است و هر كه در 
راه خير خرج كند مقتصد است .
( 5 ) 2 همان از ابى بصير كه از امام ششم ( ع ) پرسيدم از وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً فرمود 
اينست كه كسى همه دارائى خود را بپاشد و بى‏چيز بماند گويد گفتم در مصرف حلال 
هم تبذير هست فرمود آرى .
( 6 ) 3 همان از على بن جذاعه كه شنيدم امام ششم ميفرمود از خدا بترس نه اسراف 
كن و نه تنگ بگير و ميان اين دو بر پا باش زيرا تبذير از اسراف است و خدا فرموده تبذير 
بسزا مكن چون كه خدا بميانه‏روى عذاب نكند .
( 7 ) 4 همان از عامر بن جذاعه كه مردى نزد امام ششم ( ع ) آمد و گفت اى ابا عبد الله 
وامى بده تا مالى بمن رسد آن حضرت فرمود تا در امر زراعت دارى كه بدست آيد گفت 
نه بخدا فرمود تا در آمد تجارتى كه پرداخت شود گفت نه بخدا 
فرمود تا كالائى كه فروش شود گفت نه بخدا فرمود پس تو از كسانى باشى كه در اموال 
ما حقى دارى و كيسه‏اى پول نقره خواست و دست در آن كرد و مشتى باو داد و فرمود 
( و نزديك بمضمون شماره 3 را آورده ) .
( 8 ) 5 همان از بشر بن مروان كه رفتيم نزد امام صادق ( ع ) و خرماى تازه خواست و 
يكى از حاضران هسته را دور ميانداخت امام دست كشيد و فرمود اين كار را مكن اين 
تبذير است و خدا فساد را دوست ندارد .
( 9 ) 6 مكارم الاخلاق بسندى تا امام ششم ( ع ) كه يكى از اصحاب از امام ( ع ) پرسيد 
كه ما در راه مكه بوديم و قصد احرام كرديم و نخاله نداشتيم كه با آن نوره بسائيم و 
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با آرد سائيديم ( 1 ) و دل ما چنان هراس افتاد كه خدا داناتر است فرمود از ترس اسراف 
گفتم آرى فرمود آنچه در اصلاح تن صرف شود من گاهى امر ميكنم مغز قلم را با روغن 
زيت مى‏آميزند و آن را به تنم ميمالم و با آن چرك را پاك مى‏كنم اسراف در اتلاف مال 
است و زيان بتن گفتم اقتار كدام است نان را با نمك بخورى و ميتوانى با جز آن بخورى 
گفتم ميانه روى كدام است فرمود نان و گوشت و شير زيت و روغن يك بار با اين و يك بار با آن .
( 2 ) 7 همان از امام صادق ( ع ) فرمود كمتر اسراف دور ريختن زيادى آب ظرف است 
و پوشيدن جامه آبرودارى در همه جا و دور انداختن هسته ( 3 ) و از آن حضرت ( ع ) كه فرمود 
همانا اسراف اينست كه جامه آبرودارى خود را در همه وقت بپوشى 
( 4 ) 

باب هفتاد و هشتم 
باب ديگر در ذم اسراف و تبذير بيش از آنچه گذشت در باب پيش 


( 5 ) 1 خصال بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه مسرف سه نشانه دارد آنچه نبايدش 
ميخورد و آنچه نبايدش ميپوشد و آنچه نبايدش ميخرد .
( 6 ) 2 همان بسندى ( مضمون شماره 7 باب پيش را آورده و افزوده كه در خوراك 
اسراف نيست ) .
( 7 ) 3 همان بسندش ( مضمون شماره 1 را آورده ) .
( 8 ) 4 معانى الاخبار بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه نهى كرد از قيل و قال و بسيار 
پرسيدن و ضايع كردن مال گفته شده كه ضايع كردن مال دو راه دارد يكى كه اصل است 
آن صرف مال است در گناه كردن خدا عز و جل كم يا بيش و آنست اسرافى كه خداى تعالى 
نكوهيده و از آن نهى كرده و راه ديگر دادن مال بصاحبش بى‏موقع خدا عز و جل فرمود .
( 4 النساء ) آزمايش كنيد يتيمها را تا گاهى كك بالغ شدند اگر فهميدند رشد آنها را كه خرد 
است بدهيد بآنها اموالشان را و بقولى رشد ديندارى و نگهدارى مال است .
( 9 ) 5 كامل الزياره بسندى ( مضمون شماره 6 باب پيش را آورده ) .
( 10 ) 6 تفسير عياشى از ابان بن تغلب كه امام ششم ( ع ) فرمود بنظر تو آنچه خدا 
بهر كه داده براى احترام باو است و آنچه بهر كه نداده براى خوار داشتن او است نه 
ولى مال از آن خداست و نزد كسى امانت مى‏نهد و بآنها اجازه ميدهد كه باندازه بخورند 
و باندازه بپوشند و باندازه با آن زن بگيرند و سوارى كنند و جز از اين مصارفش را به 
مؤمنان مستمند بر گردانند و پريشانى زندگانى آنها را رفو كنند هر كس بدين روش كار 

--( 190 )--

كند آنچه خورده و نوشيده و سوارى كرده و زناشوئى كرده حلال است ( 1 ) و جز آن بر او حرام 
است و آنگاه فرمود اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست ندارد آيا بينى خدا مالى 
را بكسى سپرده و باو اجازه داده اسبى به ده هزار درهم بخرد با اينكه يك اسب بيست 
درهمى هم او را بس است يا كنيزى بصد اشرفى طلا بخرد با اينكه كنيز بده اشرفى هم 
او را بس است و فرمود و اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست ندارد .
( 2 ) 

باب هفتاد و نهم 
در ظلم و انواع ظلم و مظالم عباد و كسى كه مالى از جز راه حلال گرفته و در 
ناحق خرج كرده و فساد در زمين 

قرآن مجيد 


( 3 ) 1 البقره ( آيه 191 ) آشوب كردن بدتر است از كشتن ( 4 ) 194 هر كه بشما تعدى 
كرده بآن اندازه باو تعدى كنيد ( 5 ) و فرمود 205 و چون پشت دهد بشتابد در زمين تا 
در آن تباهى كند و كشت و نژاد را نابود سازد و خدا تباهى را دوست ندارد ( 6 ) و فرمود 217 
فتنه بزرگتر است از كشتن ( 7 ) و فرمود خدا رهنمائى نكند مردم ستمكار را .
( 8 ) 2 آل عمران و خدا دوست ندارد ستمكاران را .
( 9 ) 3 المائده ( 51 ) راستى كه خدا رهنمائى نكند مردم ستمكار را ( 10 ) و فرمود 64 و بكوشند 
به تباهى در زمين و خدا دوست ندارد مفسدان را .
( 11 ) 4 الانعام ( آيه 21 ) راستش اينست كه رستگار نشوند ستمكاران ( 12 ) و فرمود 45 و برويد 
دنباله آنان كه ستم كردند و سپاس از آن پروردگار جهانيانست ( 13 ) و فرمود 47 آيا نابود شوند 
جز مردم ستمكار ( 14 ) و فرمود 129 و چنان سرپرست كنيم ستمكاران را بهم بسزاى آنچه بدست 
مى‏آوردند ( 15 ) و فرمود 135 راستى خدا رهنما نباشد مردم ستمكار را .
( 16 ) 5 الاعراف ( آيه 41 ) و چنين سزا دهيم ستمكاران را ( 17 ) 56 و تباهى نكنيد در زمين 
پس از بهبوديش ( 18 ) 74 و نشتابيد در زمين براى تباهى ( 19 ) و فرمود 103 و تباهى نكنيد در زمين 
پس از بهبوديش تا فرمايد بنگر چه بود انجام كار مفسدان ( 20 ) و فرمود 142 بنگر چگونه بود 
انجام كار مفسدان ( 21 ) و فرمود و اصلاح كن و پيرو راه مفسدان مباش .
( 22 ) 6 يونس ( آيه 13 ) و نابود كرديم قرنها را پيش از شما چون كه ستم كردند ( 23 ) 39 ببين 
چگونه شد انجام ستمكاران ( 24 ) 40 و پروردگارت داناتر است به مفسدان 44 ( 25 ) راستى خدا ستم 
نكند بمردم ولى مردم بخود ستم كنند 44 ( 26 ) و اگر هر كه ظلم كرده همه آنچه در زمين است 
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دارا باشد عوض بدهد با دل پشيمان چون كه بينند عذاب را و بعدالت حكم شود ميان آنان 
و ستم نشوند 54 ( 1 ) راستى خدا اصلاح نكند كار مفسدان را .
( 2 ) 7 هود 44 و گفته شود دور بادا مردم ستمكار 67 ( 3 ) و برگرفت آنان را كه ستم كردند 
صيحه آسمانى 116 ( 4 ) و اگر نبود در قرنهاى پيش از شما ته‏مانده‏اى كه جلو گيرند از فساد در 
زمين جز شمار كمى از آنها كه نجاتشان داديم از ميان آنها و پيروى كردند آنها كه ستم 
كردند به خوشگذرانى در آن و نابكار بودند .
( 5 ) 8 يوسف ( آيه 23 ) راستى ستمكاران رستگار نشوند .
( 6 ) 9 الرعد ( آيه 25 ) و فساد ميكنند در زمين .
( 7 ) 10 ابراهيم ( آيه 13 ) پس وحى نمود بدانها پروردگارشان كه البته نابود كنيم ستمكاران 
را 14 و البته شما را ساكن زمين كنيم بعد از آنها 22 ( 8 ) راستى كه ستمكاران را عذاب دردناكى 
است .
( 9 ) 11 الحج ( آيه 53 ) و راستى ستمكاران در جدائى دورى باشند 71 ( 10 ) و نيست براى 
ستمكاران ياورى .
( 11 ) 12 المؤمنون ( آيه 41 ) بدور باشند مردم ستمكار .
( 12 ) 13 الفرقان ( آيه 19 ) و هر كه ستم كند از شما باو عذاب كلانى چشانيم 37 ( 13 ) و آماده 
كرديم براى ستمكاران عذاب دردناكى .
( 14 ) 14 الشعراء ( آيه 151 ) و فرمان نبريد از مسرفان 152 آنان كه تباهى كنند در زمين 
و اصلاح نكنند 227 ( 15 ) و بزودى بدانند كسانى كه ستم كردند بدكام سرانجام برميگردند .
( 16 ) 15 النمل ( آيه 14 ) بنگر چگونه بود انجام كار مفسدان 48 ( 17 ) در شهر نه گروه بودند 
كه فساد ميكردند در زمين اصلاح نميكردند تا فرمايد آنها است خانه‏هاشان كه فرو 
ريخته‏اند بسزاى اينكه ستم كردند راستى در اين نشانى است براى مردمى كه بفهمند 52 
( 18 ) و فرمان بر آنها اجراء شد بسزاى ستمى كه كردند و جاى گفتگو ندارند .
( 19 ) 16 القصص ( آيه 40 ) بنگر چگونه است انجام كار ستمكاران 77 ( 20 ) و مجو فساد در 
زمين را كه خدا دوست ندارد مفسدين را .
( 21 ) 17 الروم ( آيه 57 ) امروزه سود ندهد آنان را كه ستم كردند عذرخواهيشان و گله 
آنها پذيرفته نيست .
( 22 ) 18 لقمان ( آيه 11 ) بلكه ستمكاران در گمراهى روشنى باشند .
( 23 ) 19 ص ( آيه 24 ) گفت بتو ستم كرده كه درخواست كرده ميش تو را كه از آن او و 
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بهمراه ميشهاى او باشد و بسيار شود كه شريكها بهم تجاوز كنند جز آنها كه گرويدند و 
كارهاى خوب كردند و چه شمار كمى باشند .
( 1 ) 20 المؤمن ( آيه 18 ) نباشد براى ستمكاران خويشاوندى و نه ميانجى پذيرفته .
( 2 ) 21 حمعسق ( آيه 8 ) و ستمكاران را نباشد سرپرستى و نه ياورى 21 ( 3 ) و راستى ستمكاران 
هراسان از آنچه كسب كردند و بآنها در افتاده 40 ( 4 ) راستى كه او دوست ندارد ستمكاران را 
41 و البته كسى كه كين كشد پس از اينكه ستم كشيده بر آنان گناهى نباشد همانا گناه بر آنان 
است كه ستم كنند بمردم و بناحق در زمين تجاوز كنند آنانند كه عذاب دردناك دارند 
تا فرمايد بينى ستمكاران را كه چون عذاب را بينند گويند آيا راهى به برگشت هست تا 
گويد آگاه كه ستمكاران در عذابى پا بر جا باشند .
( 5 ) 22 الزخرف ( آيه 65 ) واى بر آنان كه ستم كردند از عذاب روزى دردناك .
( 6 ) 23 الجاثيه ( آيه 19 ) راستى ستمكاران دوستان همدگرند و خدا سرپرست پرهيزكاران 
است .
( 7 ) 24 الجن ( آيه 15 ) و اما ستمكاران هيزم دوزخ باشند .
( 8 ) 25 البروج ( آيه 10 ) آنان كه مردان مؤمن و زنان با ايمان را فتنه كنند و سپس توبه 
نكنند عذاب دوزخ دارند و عذابى سوزان .

اخبار باب 


( 9 ) 1 امالى صدوق بسندش تا امام پنجم ( ع ) كه چون وفات على بن الحسين ( ع ) در 
رسيد مرا بسينه چسبانيد و فرمود پسر جانم تو را وصيت كنم بدان چه پدرم مرا وصيت كرد 
چو وفاتش در رسيد و گفت پدرش هم وصيت كرده فرمود پسر جانم بپرهيز از ستم بر 
كسى كه جز خدا در برابر تو ياورى ندارد .
خصال بسندش مانندش را آورده .
( 10 ) 2 امالى صدوق امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كه از پروردگارش ترسد از ستم خود 
را باز دارد .
( 11 ) 3 همان بسندش تا امير مؤمنان فرمود چه بد توشه‏ايست براى معاد تجاوز بر 
عباد .
عيون بسندى مانندش را آورده .
( 12 ) 4 تفسير قمى بسندى از ابن ابى يعفور كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود كسى كه 
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گندمى از زمينى كشت كند ( 1 ) و آن زمين را خوب آماده نكند و بذر را پاك نكند و گندمش پر 
از جو در آيد بكار كرد خودش ستم كند يا بزارع و كارگرانش زيرا خدا فرمايد ( آيه 160 
سوره النساء ) بستم كردن آنان كه يهودند حرام كرديم بر آنها آنچه خواست و بر آنها حلال 
شده بود .
( 2 ) 5 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سه كسند اگر ستمشان نكنى ستمت 
كنند دونان و زنت و خادمت .
محاسن بسندى مانندش را آورده .
( 3 ) 6 خصال بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود بپرهيزيد از فحش كه خدا 
عز و جل فحش دهنده بى‏شرم را دوست ندارد و بپرهيزيد از ستم كه نزد خدا تيرگيهاى 
روز قيامت است و بپرهيزيد از بخل كه آن واداشت كسانى را كه پيش از شماها بودند تا 
خون خود را ريختند و واداشت تا قطع رحم كردند و واداشت تا بى‏آبرو شدند و محارم 
خود را حلال دانستند .
( 4 ) 7 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه لقمان به پسرش گفت پسر جانم ظالم سه 
نشان دارد ستم كند به زبردست خود بنافرمانى و بزيردستش به چيرگى و كمك دهد به 
ظالمان الخبر .
( 5 ) گويم برخى اخبار در باب عدالت گذشت و برخى هم در باب آنچه از گناهان كه 
سبب خشم خدا شوند .
( 6 ) 8 عيون بسندى از ريان بن صلت كه امام رضا ( ع ) براى من از عبد المطلب اين 
اشعار را خواند .

مردم همه گويند بد زمان را 

عيبى نبود در آن بجز ما 


گوئيم زمان بد است عيب ما راست 

ور داشت زبان هجو كرد ما را 


گرگى نخورد ز گوشت گرگى 

ما گوشت هم خوريم آشكارا 


( 7 ) 9 امالى طوسى بسندى تا امام صادق ( ع ) فرمود سه از خداى تعالى در پرده 
نمانند دعاء پدر براى فرزندى كه باو نيكى كرده و نفرينش بر او كه ناسپاسى كرده و 
نفرين ستمديده بر ستمگرش و دعايش براى كسى كه او را در انتقام يارى كرده و دعاء 
مؤمن براى مؤمن برادر كه بخاطر ما باو كمك كرده و نفرينش بر او اگر با توانائى و احتياج 
برادرش باو كمك نكرده .
( 8 ) 10 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود نفرين ستمديده مستجابست و گرچه 
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بدكار خود آزار باشد ...
( 1 ) 11 همان بسندش تا رسول خدا كه خدا عز و جل ميفرمايد خشم من سخت است بر 
كسى كه ستم كند بدان كه ياورى جز من ندارد .
( 2 ) 12 معانى الاخبار بسندش تا آنكه گفته پرسش شد از امير مؤمنان كدام كس 
بخيل‏تر است فرمود آنكه مالى از غير راه حلال بر گيرد و در جاى ناحق بنهد .
امالى طوسى مانندش را آورده 
( 3 ) 13 خصال بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود خدا وحى كرد بعيسى بن مريم 
( ع ) كه به سران بنى اسرائيل بگو بهيچ كدام از خانه‏هايم درنيايند جز با دلهاى پاك و 
ديده‏هاى ترسان و دستهاى پاكيزه و بآنها بگو بدانيد من براى كسى از شماها دعائى 
مستجاب نكنم و بگردن او مظلمه‏اى از يكى خلقم باشد الخبر 
( 4 ) 14 امالى صدوق بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود ظلم سه گونه است ظلمى كه 
نيامرزد و آنكه آن را وانهد اما آنكه خدا نيامرزد شرك بر خداست و اما آنكه خدا 
عز و جل آمرزد ظلم كسى بر خود است ميان او و خدا عز و جل و اما ظلمى كه خدا آن را واننهد 
بده و بستان ميان بندگانست و فرمود ( ع ) آنچه ستمديده از دين ستمگر ستاند 
بيشتر است از آنچه ستمگر از دنياى ستمكش ستاند .
( 5 ) خصال بسندى آن را تا كلمه ميان بنده‏ها آورده .
( 6 ) 15 خصال بسندى تا على ( ع ) كه ميفرمود ظلم‏كننده و كمكارش و راضى بدان 
ستم سه شريكند با هم .
( 7 ) 16 قرب الاسناد بسندى تا امام باقر ( ع ) فرمود خدا دشمن دارد پيرمرد نادان 
و توانگر ستمگر و فقير متكبر را .
( 8 ) 17 ثواب الاعمال بسندش از امام پنجم ( ع ) كه فرمود ظلم در دنيا ظلمات است 
در آخرت .
( 9 ) 18 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل ( 14 الفجر ) 
راستى پروردگارت در مرصاد است فرمود پلى است بر صراط كه نگذرد از آن بنده‏اى كه 
مظلمه بگردن دارد .
( 10 ) 19 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود راستى خدا عز و جل ميفرمايد 
بعزت و جلالم اجابت نكنم دعاء ستمديده‏اى كه در باره ظلمى بدرگاهم دعا كند كه خود 
مانند آن را كرده و نه دعاء كسى كه بر او چنين مظلمه‏اى باشد .
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( 1 ) 20 همان بسندش تا امام چهارم ( ع ) فرمود ستمديده از دين ستمگر بگيرد بيش 
از آنچه او از دنياى ستمديده برده .
( 2 ) 21 همان بسندش تا امام پنجم كه كسى حقى بظلم از كسى نبرد جز كه خدايش 
بدان مؤاخذه كند در جانش و مالش و اما ظلمى كه ميان او و خداست عز و جل چون توبه 
كند خدايش بيامرزد .
( 3 ) 22 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود هر كه بكسى ستم كند خدا عز و جل 
بر او برانگيزد كسى كه مانندش باو كند يا بفرزند و نژادش بعد از او نمايد .
( 4 ) 23 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه بناحق مال برادرش را بخورد و پس 
ندهد تكه آتش در قيامت خورده باشد .
( 5 ) 24 همان بسندش تا على ( ع ) فرمود همانا از قصاص ترسد آنكه خوددارى كند 
از ستم بمردم .
( 6 ) 25 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه راستى خدا عز و جل دشمن دارد توانگر 
ستمكار را .
( 7 ) 26 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه بكسى ستم كرد و دسترسى باو ندارد 
( تا جبران كند ) از خدا برايش آمرزش خواهد كه كفاره او شود .
( 8 ) 27 همان بسندش از امام باقر ( ع ) فرمود خدا انتقام از ستمكار را با ستمكارى 
كشد كه فرموده ( 129 الانعام ) و همچنين مسلط كنيم ستمكاران را بهمدگر .
( 9 ) 28 محاسن بسندى تا بامير مؤمنان ( ع ) كه بمنبر بر آمد و خدا را سپاس كرد و 
ستود و فرمود اى مردم راستش گناهان سه باشند و خاموش شد پس از آن فرمود آنها را 
ذكر نكردم جز كه مى‏خواستم تفسيرشان كنم جز كه حالى بمن دست داد كه از سخنم باز 
داشت آرى گناهان سه‏اند گناه آمرزيدنى و گناه نيامرزيدنى و گناهى كه براى گناهكار ميان 
رجاء و خوف است گفته شد يا امير المؤمنين آنها را براى ما روشن كن فرمود آرى گناه 
آمرزيدنى آنكه خدا گنهكار را در دنيا كيفر داده و خدا حكيم‏تر و كريمتر است از اينكه 
بنده خود را دو بار كيفر دهد و اما گناهى كه آمرزيده نشود ظلم بنده‏ها است بهم زيرا 
چون خدا بخلقش توجه كرد قسم اكيدى خورد بخودش و فرمود بعزت و جلال خود ظلم 
ظالم از من در نگذرد گرچه يك مشتى بر مشتى باشد يا سائيدنى بكف دستى و يك شاخى به 
گوسفند شاخ‏دار به بيشاخ گويد و خدا قصاص كند براى بندگان در ظلم بهم تا مظلمه‏اى 
بر كسى نماند و آنگاه آنها را پاى حساب كشاند اما گناه سوم آنست كه خدا آن را بر 
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بنده‏اش پنهان داشته و توبه از آن را روزى او كرده و او از گناهش ترسان شده و اميدوار به 
پروردگارش كرده و ما هم باندازه خودش از او طرفدارى كنيم برايش اميد رحمت داريم 
و از كيفرش گرائيم .
( 1 ) 29 محاسن بسندى از يونس بن ظبيان كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى يونس 
هر كه حق مؤمنى را باز دارد خدايش روز قيامت پانصد سال بر دو پايش وادارد تا از 
عرقش رودها روان گردد و از طرف خدا يكى جار زند اينست ستمگرى كه حق خدا را باز 
داشته و چهار روزش توبيخ كنند و پس فرمان بدوزخش دهند .
( 2 ) 30 همان در روايت مفضل امام ششم ( ع ) فرمود هر مؤمنى ديگرى را از مالش 
كه باو نياز دارد باز دارد بخدا كه از خوراك بهشت مزه نكند و از شراب سربسته ننوشد .
( 3 ) 31 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود برتر جهاد مؤمن اينكه صبح كند 
و قصد ظلم بكسى ندارد .
( 4 ) 32 در كتاب غايات مانندش آمده جز كه بجاى برتر بزرگتر آمده و اين را دارد 
و هر كه صبح كند و قصد ظلم بكسى ندارد آمرزيده شود هر جرمى كه كرده .
( 5 ) 33 صحيفه الرضا بسندى از رسول خدا كه بپرهيزيد از ستم كه دل شما را ويران 
ميكند .
( 6 ) 34 تفسير عياشى از عبد الاعلى مولى آل سام كه امام ششم ( ع ) آغاز كرد و فرمود 
هر كه ستم كند خدا بر او مسلط كند كسى كه ستمش كند يا بر فرزند و يا نواده او گويد در 
دل گفتم او ستم ميكند و خدا بر فرزند و يا نواده‏اش كسى را براى انتقام مسلط ميكند 
آن حضرت پيش از اينكه سخنى گويم فرمود خدا فرمايد ( 9 النساء ) و بايد بترسند 
كسانى كه اگر بجاى خود فرزند ناتوانى گزارند كه بر آنها نگرانند و بترسند از خدا و درست 
بگويند .
( 7 ) 35 همان زراره از امام پنجم و ششم ( ع ) كه پرسيدمشان از قول خدا ( 205 
البقره ) و چون رو برگرداند بكوشد در زمين تا آخر آيه ( تا نابود كند حرث و نسل را و 
خدا فساد را دوست ندارد ) فرمود نسل فرزند است و حرث زمين كشت و امام ششم فرمود 
حرث فرزند است .
( 8 ) 36 همان از امير مؤمنان در تفسير آيه و چون رو برگرداند بكوشد در زمين تا 
تباهى كند در آن و نابود كند حرث و نسل را بظلمش و بدرفتاريش و خدا دوست ندارد 
تباهى را .
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( 1 ) 37 همان از امام باقر ( ع ) فرمود كين نكشد خدا از ستمگر جز با ستمگر و اينست 
كه خدا فرموده ( 129 الانعام ) و چنين برگماريم ستمگران را بهم بسزاى آنچه بدست 
مى‏آورند .
( 2 ) 38 تفسير امام در تفسير قول خداى تعالى ( 24 البقره ) و بپرهيزيد از دوزخى 
كه دمگيره‏اش مردم است و سنگ على بن ابى طالب ( ع ) فرمود اى شيعه ما بترسيد از 
خدا و حذر كنيد كه هيزم آن آتش باشيد و گرچه بخدا كافر نباشيد و از آن مانند ستم به 
برادر مؤمنتان دورى كنيد و نباشد مؤمنى كه برادر همعقيده خود كه دوستدار ما است 
ستم كند جز كه غل و زنجيرهايش در آن دوزخ را خدا گران سازد و جز شفاعت ما او را رها 
نكند و ما از او شفاعت نكنيم بدرگاه خداى تعالى جز پس وساطت ما نزد آن برادر مؤمنش 
و اگر گذشت كرد او را شفاعت كنيم و گر نه ماندنش در دوزخ بدرازا كشد .
( 3 ) 39 همان در قول خدا ( آيه 84 البقره ) و چون كه پيمان گرفتيم كه خون خود 
نريزيد و يك ديگر را از خانه خود بيرون نكنيد و شما هم پذيرفتيد و گواه شديد 85 سپس 
شماها اى حاضران و خود را كشتيد و همدگر را از خانه‏هاتان بيرون كرديد كه بناروا و گناه 
بر آنها چيره‏گى كرديد و اگر آنها را با سيرى نزد شما آوردندى آنها را فديه از ايشان داديد 
و آزادشان كرديد با اينكه بيرون كردنشان بر شما حرام بود آيا بپاره‏اى از كتاب خود ايمان داريد 
و بپاره‏اى نداريد سزاى هر كه از شما چنين ميكند چه باشد جز رسوائى در دنيا و روز قيامت 
هم برگردانده شوند بعذابى دردناك 86 آنانى كه ميخرند زندگى دنيا را بآخرت و سبك 
نشود عذابشان و يارى نشوند امام ( ع ) فرمود و چون گرفتيم پيمان شما را يعنى ياد 
آوريد اى زادگان اسرائيل آنگاه پيمان شما را از پدرانتان گرفتيم و پيمان هر كه خبر باو 
رسد از آيندگان شما كه از آنها باشيد بر اينكه هم را نكشيد و از خانه بيرون نكنيد و شما 
هم باين پيمان اعتراف كرديد مانند گذشتگان شما و آن را پذيرفتيد مانند آنان و شما گواه 
آينده بر گذشتگان خود و بر خود و از آن پس اى گروه يهود همدگر را ميكشيد و از 
خانه‏هاتان بيرون ميكنيد گروهى را از روى خشم و قهر .
بر آنها زور مگوئيد بر آنها كه از خانه‏هاشان بيرون ميكنيد و در تجاوز با هم كمك كنيد و 
همدست شويد و اگر هم آنها كه از خانه بيرونشان كرديد با سيرى و قصد كشت آنها داريد 
اگر باز گردند با سيرى نزد شما آورده شوند كه دشمن مشترك شما آنها را اسير كرده باشد با 
مال خود عوض دهيد و آنها را آزاد كنيد با اينكه اخراج آنها بشما حرام بوده لفظ اخراج 
را باز گفت تا تو هم نشود كه عوض دادن حرام است سپس فرمود آيا بپاره‏اى از كتاب 
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ايمان داريد و آن وجوب عوض دادن براى آزادى آنها است ( 1 ) و بپاره‏اى ايمان نداريد كه 
حرمت كشتن و بيرون كردن آنها است و فرمود چون در كتاب كشتن نفوس و راندن آنها 
از خانمان واجب مانند عوض دادن براى آزادى آنان چرا يكى را فرمان بريد و ديگرى را 
نافرمان .
گويا برخى كافريد و برخى مؤمن سزاى آنكه چنين كند چيست اى گروه يهود جز 
رسوائى در دنيا كه بايد بخوارى جزيه دهد و روز قيامت بسخت‏تر عذاب برگردد باندازه 
تفاوت گناه و خدا بيخبر نيست از آنچه مى‏كنند اين يهود سپس وصف آنها كرد و فرمود 
آنانند كه خريدند زندگى دنيا را بآخرت خوش كردند بدنيا و كالاى آن بجاى نعمت 
بهشت كه بطاعت مستحق شوند و عذابشان سبك نشود و يارى نشوند به برداشتن عذاب 
( 2 ) 40 قول خدا عز و جل ( 24 البقره ) مردمى باشند كه گفتارشان خوشت آيد در اين 
دنيا تا فرمايد و البته چه بد بستريست امام ( ع ) فرمود چون خدا عز و جل در آيه 
پيش بتقوى در نهان و عيان فرمان داد بمحمد خبر داد كه مردم كسى باشد كه آن را اظهار 
كند و در دل خلافش را دارد و دل بگناهان دارد و فرموده اى محمد از مردم است كسى 
كه خوشت آيد گفتارش در دنيا باظهار دين و مسلمانى و آن را با ورع و احسان بحضورت 
نمايد و خدا را گواه گيرد بدان چه در دل دارد و سوگند خورد باينكه مؤمن پاك است و 
كردارش گواه گفتار اوست و چون از نزد تو برگردد سعى كند براى فساد در زمين و 
نافرمانى كافرانه كند كه مخالف اظهار او است و ستمى كه خلاف تعهد او است در حضورت 
و نابود كند حرث را باينكه بسوزاندش يا تباهش كند و هم نسل را باينكه جانداران 
را بكشد تا نسل آنها برافتد و خدا دوست ندارد فساد را بدان راضى نيست و بى‏كيفرش 
نگذارد .
و چون باو گفته شود از خدا بترس يعنى آنكه از قولش خوشت آيد و كار بدت 
روانه چيرگى بر گناهش درگيرد آنچه در دل دارد و بدى بر بدى فزايد و ستمى بر ستمش 
فزون كند و دوزخش بس است سزاى بدكردارى او و عذابش باشد و چه بد بستريست 
كه در آن جاويد است .
امام چهارم ( ع ) فرمود خداى تعالى نكوهيده اين ستمگر متجاوز از مخالفان را كه در 
دل دارد خلاف آنچه گويد و بدى به مؤمنان را در نهاد دارد از بندگان خدا از خدا 
بترسيد و از گناهان پرهيز كنيد كه اصرار گنهكار او را بخذلان كشد كه بخروج از ولايت 
محمد و آلش كشاند و ورود در دوستى دشمنانشان و هر كه اصرار ورزد و خذلانش او را به 
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بدبختى بدتر كشاند كه جدائى از ولايت بزرگتر خردمندانست او از زيانكارتر زيانكاران 
است .
( 1 ) گفتند يا ابن رسول الله گناهانى كه بخذلان بزرگ كشند كدامند فرمود ظلم به 
برادرانتان كه هم قول شمايند در تفضيل على و امامتش و امامت فرزندان برگزيده‏اش و 
يارى شماها بر دشمنانشان و فريب بخوريد از اينكه خدا در برابر شما بردبار است و بشما 
مهلت دراز دهد تا چون كسانى باشيد كه خداى تعالى فرمايد ( 16 الحشر ) بمانند شيطان 
كه بآدمى گويد كافر شو و چون كافر شود گويد راستى من از تو بيزارم چون كه از پروردگار 
جهانيان مى‏ترسم اين مردى در بنى اسرائيل پيش از شما كه زهد و عبادت مى‏فروخت 
و باو گفته شد زهد برتر ظلم به برادرانت باشد كه عقيده دارند بمحمد و على ( ع ) و پاكان 
از خاندانشان و هم اينكه اشرف عبادات خدمت تو است به برادران مؤمنت كه با تو موافقند 
در تفضيل سادات خلق محمد مصطفى و على مرتضى و برگزيدگان براى سياست مردم و 
آن مرد بزهد خود شناخته شد و برادران مؤمنش نزد او مى‏سپردند و او مدعى مى‏شد كه دزدى 
است و آن را بالا ميكشيد و اگر دعوى او زمينه نداشت آن امانت را منكر ميشد و مى‏برد و 
پيوسته چنين بود و تهمتى باو پذيرفته نبود و همه باو خوشبين بودند و قسمهاى دروغ او 
را باور ميداشتند تا خدا او را بخود وانهاد و كنيزى زيباتر مردم كه ديوانه شده بود 
نزدش سپردند تا باو دعائى بخواند و بهبود شود يا با داروئى او را درمان كند و خذلان 
الهى او را واداشت كه در شدت ديوانگى آن دختر او را وطى كرد و آبستنش كرد و چون 
نزديك زائيدنش رسيد شيطان او را وسوسه كرد كه ميزايد و فهميده شود كه با او زنا كرده 
و او را ميكشند او را بكش زير جانمازت خاك كن و او را كشت و خاك كرد و صاحبان آن دختر 
او را خواستند گفت از ديوانگى مرد و او را متهم كردند و زير جانمازش را كندند و 
كشته او را آبستن نزديك‏زا يافتند و باين گناهش پيوست دعواهاى مردم بسيارى كه امانت 
آنان را انكار كرده بود و تهمتش بالا گرفت و بر او تنگ گرفتند اعتراف كرد كه با او زنا 
كرده و او را كشته پس پشت و شكم او را پر از تازيانه كردند و بر درختى بدارش زدند .
و يك شيطان صفتى آمد و باو گفت عبادت معبودش و دوستى تو با دوستانت كه 
محمد و على و آلشان باشد و پنداشتى كه در گرفتاريها يار تواند و در سختيها كمك كار 
سودى برايت نداشتند و آرزوهايت بر باد رفت احاديث آنها براى تو و فرمانبرى تو براى 
آنها بزرگتر گول بود و بيهوده‏ترين بيهوده منم آن امام تو كه باو دعوت ميكردى و صاحب 
الامرى كه باو رهنمائى داشتى ولى پيش از اين از راه فريب به ديگر پيوستى و اگر خواهى 
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تو را از اينان خلاص كنم و ببلاد خود برم ( 1 ) و آنجا سرور و آقايت كنم با اين هراسى كه دارى 
بمن سجده كن و اعتراف كن كه منم نجات بخش تو تا تو را رها كنم و بدبختى و خذلان به 
او چيره شد و باو سجده كرد و گفت مرا رها كن و در جوابش گفت راستى كه من از تو 
بيزارم راستش من از پروردگار جهانيان مى‏ترسم و شروع كرد بمسخره كردن و طعنه باو و آن 
را زده حيران شد و پريشان عقيده و با بدتر انجامى مرد و آن بود كه باين خذلانش كشاند .
( 2 ) 41 جامع الاخبار رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه ظلم كرد بكسى و از دسترس او به 
در رفت برايش آمرزش خواهد كه كفاره او گردد ( 3 ) و امام صادق ( ع ) فرمود خدا كين نكشد 
از ظالم جز با ظالم و اينست تفسير قول خداى تعالى ( 129 الانعام ) و چنين بگماريم 
ظالمان را بهم بسزاى آنچه بدست مى‏آوردند ( 4 ) و از ابن عباس است كه خدا عز و جل وحى 
كرد بداود ( ع ) كه بظالمان بگو مرا ياد نكنيد كه بر من حق است ياد كنم هر كه را يادم 
كند و راستى يادش از آنها لعن من است بر آنها .
( 5 ) 42 اختصاص سؤال شد از امير مؤمنان ( ع ) كدام گناه زودتر كيفر شود فرمود 
هر كه ستم كند بكسى كه جز خدا ياورى ندارد و نعمت را به تقصير عوض دهد و دست‏درازى 
كند به فقر بينوا .
( 6 ) 43 همان تا رسول خدا ( ص ) ( حديث صدر شماره 41 ) .
( 7 ) 44 كتاب صفات الشيعه صدوق بسندى از امام ششم ( ع ) فرمود همين يارى خدا 
براى مؤمن بس كه بيند دشمنش خدا را نافرمانى ميكند .
( 8 ) 45 حسين بن سعيد بسندى تا امام باقر ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) در خطبه‏اش ميفرمود 
دشنام بمؤمن فسق است و جنگ با او كفر و غيبت او گناه و نافرمانى خدا و حرمت مال او 
چون حرمت خون او است .
( 9 ) 46 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود برتر جهاد از كسى كه صبح 
كند و قصد ستم بر احدى ندارد .
( 10 ) 47 دعوات راوندى پيغمبر ( ص ) فرمود بشما خبر ندهم از خوبان شما گفتند 
چرا يا رسول الله فرمود آنان ناتوانهاى ستمديده‏اند ( 11 ) و امير مؤمنان فرمود هر كه ستمت 
كند سودت داده و بخود زيان زده .
( 12 ) 48 نهج البلاغه امير مؤمنان ( ع ) فرمود آنكه آغاز ستم كند فردا دست خود 
گزد .
( 13 ) و فرمود ( ع ) چه بد توشه‏ايست براى معاد تجاوز بعباد ( 14 ) و فرمود ( ع ) روز حق گرفتن 
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ستمديده از ستمگر سخت‏تر است از روز ستمگر بر ستمديده ( 1 ) و فرمود پيروز نيست آنكه با 
گناه پيروز شد و آنكه بكار بد غالب شده شكست خورده ( 2 ) و فرمود ( ع ) روز اجراء عدالت 
بر ستمگر سخت‏تر است از روز جور بر ستمكش .
( 3 ) فرمود نشانه‏هاى ستمگر سه تا است بر بالا دستش بنافرمانى ستم كند و بزير دستش 
به چيرگى و همكار ظالم است ( 4 ) فرمود چون نيكى را ديديد بدان كمك كنيد و چون بدى 
ديديد از گردش دور شويد كه رسول خدا ( ص ) هميشه ميفرمود اى آدميزاده كار خوب كن و 
بدى را وانه در اين صورت بخشش كنى و ميانه‏رو آگاه كه سه گونه ستم است ستم نابخشودنى 
و ستم قابل پى‏گيرى و ستم آمرزيده و بى‏پيگيرى اما ظلم نيامرزيدنى شرك بخداست 
خدا سبحانه فرموده ( آيه 116 النساء ) راستى كه خدا نيامرزد شرك باو را و اما ستمى 
كه آمرزيده شود ظلم بر خود است در برخى پيشامدها و اما ستمى كه پى‏گيرى شود ستم 
مردم است بهم بازخواست در آنجا سخت است زخم با كارد و تازيانه زدن نيست ولى 
چنانست كه اينها در برابرش كوچك است ( 5 ) و در وصيتش بفرزندش حسن فرمود ستم ناتوان 
هرزه‏ترين ظلم است .
( 6 ) 49 كنز كراچكى عبد الله بن سنان از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه 
رسول خدا ( ص ) فرمود خدا بيكى از پيغمبرانش وحى كرد آدميزاده در حال خشمت 
مرا ياد كن تا در خشم خودم تو را ياد كنم و تو را در ميان ديگران نابود نكنم و چون 
ستمى بتو شد بپسند كين كشى مرا برايت زيرا آن بهتر است از كين كشى خودت و بدان كه 
خوى خوش آب كند بدى را چنانى كه خورشيد يخ را و خوى بد تباه كند كار خوب را چنانى 
كه سركه عسل را ( 7 ) و روايت است كه در تورات نوشته هر كه ستم كند خانه‏اش را ويران كند 
( 8 ) و رسول خدا ( ص ) فرموده راستى خدا به ستمكار مهلت دهد تا گويد مرا رها كرده سپس 
او را يكباره دستگير كند ( 9 ) فرمود خدا خود را بنابود كردن ظالمان ستوده كه فرموده ( 45 
الانعام ) پس بريد دنبال مردم ستمكار و سپاس از آن پروردگار جهانيان .
( 10 ) امير مؤمنان ( ع ) فرمود ظلم ظالم بر تو گران نيايد كه همانا ميكوشد در زيان بر خود 
و سود بتو و سزاى كسى كه شادت كند بد كردن باو نباشد و هر كه تيغ ستم كشد بدان كشته 
شود و هر كه براى برادرش چاهى كند در آن افتد و هر كه آبروى برادرش برد آبرويش ريزد 
در خانه او چه بد توشه‏ايست براى معاد ستم بر عباد .
( 11 ) و فرمود نزد ستم كردن ياد كن عدل خدا را در باره خودت و نزد توانائى قدرت 
خدا را بر خود .
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( 1 ) 50 اعلام الدين پيغمبر ( ص ) فرمود ظالم را مهلت دهد تا گويد مرا رها كرده 
سپس بسختى او را گيرد راستى خدا خود را در ريشه‏كن كردن ستمكاران خود را ستوده كه 
فرموده پس بريده شد دنبال ستمكار و سپاس از آن پروردگار جهانيانست .
( 2 ) 51 كتاب الامامه و التبصره بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود ستمكارى پشيمانى 
است .
( 3 ) 52 كافى بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود ظلم سه گونه است ظلمى كه خدايش 
آمرزد و ظلمى كه نيامرزد ظلمى كه آن را واننهد ظلمى كه نيامرزدش شرك است و آنكه 
آمرزدش ظلم بر خود است ميان خود و خدا و آنكه واش ننهد بدهكارى ميان بنده‏ها است 
بهمدگر .
( 4 ) بيان ظلم كار بيجاست و ظلم مشرك گرفتن ديگريست بجاى خدا و عبادت بيجاست 
و ظلم گنهكار نافرمانى بجاى طاعت است و شرك اخلال بهمه عقائد ايمانى است و مقصود 
اينست كه بى‏توبه آمرزيدنيست چنانچه خدا فرموده ( 48 النساء ) راستى خدا نيامرزد 
كه باو شرك آورند و آمرزد مگر از آن را براى هر كه خواهد و اما ظلمى كه ممكن است بى‏توبه 
آمرزد چنانچه فرموده براى هر كه خواهد و اما ظلمى كه واش ننهد بى‏مكافات در دنيا و 
يا در هر دو جهان چون حق خدا نيست يا آنكه بى‏عوض براى مظلوم رهاش نكند يا بى‏انتقام 
براى مظلوم براى انتقام از ظالم بى‏عوض دادن بمظلوم و مخالف اخبارى نباشد كه 
چون خدا خواهد حق الناس كسى را آمرزد بمظلوم عوض دهد تا راضى شود .
( 5 ) 53 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل ( آيه 14 الفجر ) 
راستى كه پروردگارت در مرصاد است فرمود پلى است بر صراط كه گذر نكند از آن بنده‏اى 
كه مظلمه‏اى بگردن دارد .
( 6 ) بيان بقول مجمع البيان مرصاد ديدگان سر راه است كه همه جا را بيند و خدا هم 
همه گفتار و كردار بنده‏ها را بيند و داند و گويا در كمينگاه است و بنقل از على ( ع ) معنايش 
اينست كه پروردگارت تواند همه گنهكاران را سزا دهد و بقول امام صادق ( ع ) مرصاد پلى 
است بر صراط كه بنده بدهكار بنده‏اى از آن نگذرد عطا گفته يعنى سزا بيند هر كس و 
انتقام ستمديده از ستمگر گرفته شود .
و بروايت از ابن عباس در تفسير آيه بر پل روى دوزخ هفت ايستگاه است در يكمى 
از بنده شهادت بيگانگى خدا پرسند و اگر درست آورد بدومى رود و از نمازش پرسند و اگر 
درست آورد بسومى رود و از زكاتش پرسند و اگرش درست آورد بچهارمى رود و از روزه‏اش 
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پرسند ( 1 ) و اگرش درست آورد به پنجمى رود و از حجش پرسند و اگرش درست آورد به ششمى رود 
اگرش درست آورد بهفتمى رود از بدهكاريش پرسند و اگر از آن بدر آيد چه خوب و اگر نه 
گويند وارسيد اگر كارهاى مستحب دارد با آنها بكمال اعمالش رسانيد و چون فارغ گردد 
به بهشت روانه شود ...
( 2 ) 54 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه صبح كند و قصد ستم بر كسى ندارد 
خدا گناه آن روزش بيامرزد تا خونى نريخته و يا مال يتيم را بحرامى نخورده .
( 3 ) بيان يعنى بى‏قصد ستم وارد صبح شود بدين حال و ظاهرا با تصميم بستم نكردن 
و منافات ندارد كه در آن روز ستم كند ولى مخالفت دارد با آيات و اخبار بسيارى كه دلالت 
دارند بمؤاخذه بر حقوق مردم كه برخى از آنها گذشت و تخصيص آنها بمانند اين خبر 
مشكل است و گرچه گفتند خدا بمظلوم عوض ميدهد و خبر چند توجيه دارد 
( ) 1 اين دو ظلم بعنوان نمونه بدنى و مالى ذكر شدند و مقصود اينست كه قصد هيچ 
ظلمى نداشته باشد تا گناهان ديگرش در آن روز آمرزيده باشد چنانچه ظاهر خبر آينده 
است .
( ) 2 اينكه مقصود ترك همه گناهان كبيره باشد و در اين صورت گناهان صغيره آمرزيده 
شود .
( ) 3 مقصود اين باشد كه در آن روز قصد ظلم نكند و مرتكب آن هم نشود و خدا حق 
الله را باو بخشد بشرط اينكه پيش از آن هم خونريزى و مال يتيم خورى نداشته باشد بى‏توبه 
از آنها ...
و اينكه فرمود اين دو را بحرامى نكرده باشد براى اينكه مى‏شود حلال باشند چو كشتن 
براى قصاص يا در جنگ با حربى و مهاجم و يا براى سرپرستى يتيم .
( 4 ) 55 كافى بسندش از مولى آل سام كه امام ششم ( ع ) بى‏پرسش فرمود هر كه ستم 
كند خدا باو ستمگرى مسلط كند يا باز مانده او يا به بازمانده بازمانده‏اش گويد گفتم او 
ظالم گمارد فرمود خدا عز و جل ميفرمايد ( 9 النساء ) و بايد بترسند آنان كه بسا نژادى 
بجا نهند كه ناتوانند و بر آنها نگرانند و از خدا بترسند و گفتار درست گويند 
( 5 ) بيان چون راوى آن را مخالف عدالت فهميد امام بوقوع آن در باره مورد آيه ايتام 
جوابش داد يا براى فهماندن او اين آيه را خواند و با دليل انى استبعادش برد .
( و بعد از نقل تفسير آيه از بيضاوى گويد ) طبرسى هم در وجه دوم تفسير آيه گفته 
فرمان به سرپرست مال يتيم است كه امانت دارى كند و آن را حفظ كند چنان كه اگر بترسد بر 
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بازماندگان خود كه ناتوان باشند كه با آنها رفتار شود از قول ابن عباس ( 1 ) و بدين معنى 
است روايت امام هفتم ( ع ) كه فرمود خدا در مال يتيم بدو عقوبت تهديد كرده يكى در 
دنيا كه فرموده بايد بترسند كسانى كه تا آخر آيه يعنى بترسد كه با نژادش چنان شود 
كه با آن يتيمان كرده .
گويم دفع توهم ظلم در اين مورد باينست كه مى‏شود عقوبت غير ظالم لطف بديگران 
باشد با عوض دادن چند برابر باو كه چون بيند بدان شاد شود مانند درد درمان در كودكان 
و مى‏شود روش خدا باشد كه هر كه بكسى ستم كند يا مال يتيم را بخورد فرزندش را به آن 
گرفتار كند تا عبرت باشد براى هر كه آن را بيند يا از راستگوئى شنود و از ستم بر يتيم و 
ديگران خود را باز دارد و خدا بدان فرزندان چند برابر آنچه بدانها رسيده يا مالى كه از 
آنها رفته در آخرت عوض دهد بلكه مى‏شود براى خودشان هم عبرت باشد و سبب خوب 
شدن و خودداريشان از گناهها گردد زيرا ما ميدانيم اگر زاده ظالمان در نعمت پدران 
بمانند سركش و تجاوزكار و هلاك شوند بمانند پدرانشان پس صلاح خودشانهم در همين 
است و در اينجا ظلم بكسى نشود در باره‏اش پيش از اين سخنى از ما گذشته .
( 2 ) 56 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود خدا انتقام نگيرد از ظالم جز به 
ظالم و اينست تفسير قول خدا عز و جل و چنين بگماريم ظالمان را بيكديگر .
( 3 ) بيان و چنين بگماريم پيش از آن فرمايد ( 128 الانعام ) و روزى كه محشور كند 
همه را اى گروه جن البته كه بر بدست آورديد از آدميان و دوستان آدمى آنها گويند 
پروردگارا از هم بهره برديم و باجل مقرر رسيديم گويد دوزخ جايگاه شما است جاويد 
باشيد در آن جز آنچه خدا خواهد راستى پروردگارت حكيم و پرداناست 129 و چنين 
گمارديم ستمكاران را بهم .
طبرسى ره گفته يعنى چنانى كه آنها را وانهاديم براى هم كه آزمون شوند سزاى بر 
كارهاشان درست آيد گمارديم ستمكاران را بهم كه كار هم را سرپرستى كنند براى استحقاق 
كيفر .
و بقولى يعنى چنانچه گمارديم ظالمين جن و انس بهم در قيامت و از آنها بيزارى 
كرديم همچنين بگماريم ظالمان را بيكديگر در روز قيامت و پيروان را به رهبران و اين هم 
و به پيروان بگوئيم برهبران خود بگوئيد تا شما را از عذاب نجات دهند از قول جبائى 
و ديگرى گفته چون خدا ستيزه ميان جن و انس را در آخرت حكايت كرد فرمود همچنين 
آنان را در دوزخ گرد كرديم و سرپرست هم كرديم و اين عمل سزاى كردار آنها است و ابن 
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عباس گفته ( 1 ) چون خدا از مردمى خشنود باشد خوبهاى آنها را سرپرستشان كند و چون 
خشمگين باشد بمردمى بدهاشان را سرپرستشان كند بسزاى كردارشان كه گناه است و كردار 
زشت و اينست معنى قول خدا ( 11 الرعد ) راستش خدا دگرگون نكند هر چه را مردمى 
دارند تا دگرگون كنند آنچه را در خود دارند و بدان ماند آنچه كلبى از مالك بن دينار 
آورده كه در يك كتاب حكمتى خواندم كه خداى تعالى ميفرمايد راستى منم خدا شاه شاهان 
دارنده دل شاهان هر كه فرمانم برد دلش را بر آنها مهربان كنم و هر كه نافرمانم شود آن را 
بدانها نقمت سازم خود را ببدگوئى شاهان اندرز نكنيد ولى بدرگاه خدا توبه كنيد تا آن 
را بشما مهربان سازم .
و بقولى معنى 

نولى بعضهم بعضا 
اينست كه آنها را بهم وانهيم و آنچه گزينند 
ياريشان نكنيم و بقولى معناش اينست كه آنها را در دوزخ بدنبال هم كشانيم .
من گويم آنچه آن حضرت فرموده با كلام ابن عباس و كلبى موافق‏تر و مطابق ظاهر 
آيه است .
( 2 ) 57 كافى بسندش تا ابى بصير كه دو مرد آمدند نزد امام ششم در باره مدارا و 
معامله ميان خود و چون گفته هر دو را شنيد فرمود كسى بخوبى پيروز نشده از آنكه به 
مظلومى پيروز شود چون كه مظلوم از دين ظالم بيشتر بگيرد از آنچه ظالم از مال مظلوم 
ميبرد .
سپس فرمود هر كه با مردم بد كند بدى كه باو شو منكر نشود آگاه كه آدميزاده همان 
درود كه بكارد كسى از تلخ شيرين ندرود و نه از شيرين تلخ و هر دو مرد پيش از آنكه 
برخيزند با هم سازش كردند .
( 3 ) بيان مدارا كشمكش است بقول قاموس تا گويد كسى بخوبى پيروز نشده بنظر 
چند وجه دارد 
( ) 1 كسى بخيرى پيروز نشده كه از پيروزى بمظلومى بهتر باشد كه پيروزى به ثواب 
آخرتست .
( ) 2 كسى بخير دست نيافته براى ستم بديگرى .
( ) 3 كسى پيروز نشده بخير كسى كه بستم پيروز نشده و اين سست است .
( ) 4 كسى پيروز نشود بخير آنكه پيروز شده بستم تا تائيد كند ( همان وجه يكم را 
كه در ترجمه آمده ) بروايت امير مؤمنان ( ع ) كه ( در شماره 49 ضمن روايت كنز گذشت ) ...
( 4 ) 58 كافى بسندى از شيخ نخع كه بامام پنجم ( ع ) گفتم من از دوران حجاج تا 
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امروز والى بودم آيا توبه دارم گويد سكوت كرد و بازش گفتم فرمود نه تا به هر 
حق‏دارى حقش را بدهى .
( 1 ) بيان نخع قبيله مالك اشتر است از يمن تا حقش را بدهى يعنى با شناخت او 
و امكان رساند بدو و گر نه بصدقه از طرف او كه بجاى رساندنست باو بنا بقول مشهور مكر 
گفته شود كه مستحق‏گير هم خودش حق‏دار است و شايد چون حضرت ميدانسته كه قولش 
عمل نميكند راه چاره را باو نياموخته و خدا داند .
( 2 ) 59 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ستمى سخت‏تر از آن نيست كه طلبكارش 
جز خدا ياورى ندارد .
( 3 ) بيان جز خدا يارى نتواند داشت و بآخرت ميكشد يا بخدا واگذارد و خود اقدامى 
نكند و معنى يكم روشنتر است ( و روايتى موافق هر يك از دو معنا آورده كه در ضمن روايات 
باب هستند ) .
( 4 ) 60 كافى بسندش تا امير المؤمنين ( ع ) فرمود هر كه از قصاص ترسد بازگيرد از 
ستم بر مردم .
( 5 ) بيان بقولى مقصود قصاص در دنيا است و پوشيده نماند كه بدين معنا حديث كم 
فائده است بلكه مقصود قصاص در آخرت و سزاى اعمال است كه سبب ترك ستم از مردم 
شود و بكسى ستم نشود و تنبيه بر اينست كه ستمگر ايمان و يقينى بروز حساب ندارد و 
در مرز شرك بخدا و كفر بآورده رسولان او است و بسا مقصود همان قصاص در دنيا باشد 
با اشاره بسزاى آخرت و بدين معنى تاكيد از آن فهم شود .
( 6 ) 61 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه هر كه صبح كند و قصد ستم بكسى ندارد 
خدايش هر چه جرم كند بيامرزد .
( 7 ) 62 ( كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه هر كه ستمى كند بدان گرفتار شود در 
خودش يا مالش يا فرزندش ) .
( 8 ) 63 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه بپرهيزيد از ستم كه ظلمات روز قيامت 
است .
( 9 ) بيان مقصود از ظلمت يا حقيقى است كه گفته‏اند نمودهاى درونى كه بهره‏هاى 
اعمال سعادت آور يا شقاوت اثرند نور و يا ظلمتى باشند همراه نفس كه در قيامت مؤيد 
شوند كه چه جاى بروز اسرار و پديدارى نهانها است و باندازه ظلم ظالم پرده‏هاى 
تاريكى او را فرا گيرد آنگاه كه نور مؤمنان پيش روى و سمتشان روانست يا مقصود سختيها 
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و هراسها است چنانچه در تفسير قول خدا ( 63 سوره الانعام ) بگو كى رها كند شما را از 
ظلمات خشكى و دريا گفته شده .
( 1 ) 64 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود كسى نباشد كه ستمى كند جز خدايش 
بدان در جان يا مالش بگيرد مگر ستم ميان خودش و خدا كه چون توبه كند او را بيامرزد .
( 2 ) بيان در اين روايت فرزند را نياورده با اينكه گذشت و باز هم بيايد ...
( 3 ) 65 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خدا عز و جل وحى كرد در كشور پادشاه 
جبارى بيكى از پيغمبرانش كه برو نزد اين جبار و باو بگو من تو را بكار نگرفتم براى خونريزى 
و مال اندوزى بلكه همانا براى اينكه ناله ستمديده‏ها را از درگاهم بيندازى كه ظلمى كه بآنها 
شد واننهم و اگر چه كافرند .
( 4 ) بيان دلالت دارد كه تسلط جبار هم بتقدير خدا تعالى است كه بآنها امكان داده و 
سببش را آماده كرده و اين ناجور نيست با اينكه كيفر كارهاشان را بينند زيرا بر آنها مجبور 
نيستند با اينكه از اخبار بر آيد در زمان باستان پادشاهى بحق هم از آن جز پيغمبران بوده 
و هم اوصياء ولى آنها فرمان داشتند فرمان پيغمبران را ببرند ...
( 5 ) 66 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود هر كه بستم مال برادرش را خورده 
و يا بر نگردانده در روز قيامت گويا پاره‏اى آتش خورده .
( 6 ) بيان مقصود برادر مسلمانست يا مؤمن يا برادر دوست و هر چه باشد مخالفش اين حكم را 
ندارد و گرچه حرام باشد و گرچه خوردن مال دوست در برخى موارد حلال است كه خدا فرموده 
( 62 النور ) يا خانه دوست شما در شمار خانه‏ها كه خوردن در آنها بى‏اذن صاحبشان حلال 
است و خوردن تيكه آتش بمعنى اينست كه در گلويش افكنند يا كنايه از رفتن بدوزخ است .
( 7 ) 67 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود ستم‏كننده و كمك كن بدان و راضى بدان هر سه شريكند .
( 8 ) بيان ظاهرش ستم بديگرانست و بسا ستم بر خود را هم فرا گيرد و كمك كن يعنى كمك 
در همان ظلم و بسا كمك در كار ديگر او را هم فرا گيرد و راضى بدان جز خود ستمديده و بقولى 
او را هم فرا گيرد و تاييد شده بقول خدا تعالى ( 113 سوره هود ) اعتماد نكنيد بكسانى كه 
ستم كردند تا آتش گيريد در كشاف گفته نهى شامل هواخواهى و دلدادن بدانها و رفاقت 
و همنشينى و ديدار و سازش و رضا بكار آنان و بلكه هم جست شدن با آنها هم مى‏شود و هم 
چشم داشت بشكوفائى زندگيشان و نام بردنشان با تعظيم .و در خبر مناهى پيغمبر ( ص ) در فقيه و جز آن 
آمده كه آن حضرت ( ص ) فرموده هر كه سلطان ناحقى را مدح كند يا برايش تواضع و كوچكى كند بطمع در آنچه 
دارد جفت او باشد در دوزخ و فرموده ( ص ) هر كس جوركن بجورى رهنما شود همنشين قارونست در 
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دوزخ .
( 1 ) 68 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود هر كه معذور دارد ظالمى را از ظلمش خدا 
ستمگرى را بر او مسلط كند و اگر دعا كند برايش اجابت نكند و ظلمى هم كه بيند خدايش 
بدان ثوابى ندهد .
( 2 ) بيان دعايش را اجابت نكند براى رفع ستم او زيرا معذور داشتنش او را بستم 
واداشته و سزاوار اجابت نيست و يا اينكه چون او را در ستم بر ديگران معذور داشته در 
ستم بر خود هم بايد معذور دارد و ثوابى ندارد يا سزايش همين است و گفته شد كه اين 
منافات ندارد با انتقام از ظالمش ...
( 3 ) 69 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) ميفرمود راستش بنده‏اى ستم بيند و پيوسته 
نفرين كند تا ستمكار شود .
( 4 ) بيان چنانچه ستم اندكى باو كند يا مال اندكى از او ستاند و او نفرينش كند كه 
بميرد يا كشته شود يا نابود شود يا كور و زمين‏گير شود و مانند آن يا نفرين را بكشاند 
ديگرى كه ظلمى نكرده چون بر افتادن نژاد و مرگ فرزند و دوست و بر افتادن تيره و تبار 
و مانند آن و در اين نفرينها ستمكار شود .
دوم اينكه در دعاء اكتفاء بهمان رفع ضرر خود نكند بلكه بلاء براى برادر مؤمن 
خود كه بر او ظلم كرده بخواهد و خدا بدان راضى نيست و در اين نفرين بر خود ستم 
كرده و بلكه به برادرش هم زيرا لازم برادرى دينى دعاء بخير او و رفع ضرر خود از او 
است چنانچه امام چهارم ( ع ) در دعاء رفع دشمن فرموده و آنچه نفرين به كشت و مرگ 
و ريشه‏كن شدن آمده ظاهرا بر مخالفانست و دشمنان دين براى اينكه دشمنان ائمه ( ع ) به 
ناچار كفار بودند چنانچه بدان اشاره دارد قول خداى تعالى ( 11 يونس ) و اگر خدا شتاب 
كند بر بد كردن بمردم چنانى كه شتاب دارند براى خوبى مرگشان ميرسيد و ميمردند و از 
آن حضرت بيايد كه چون فرشته‏ها شنوند مؤمن بد برادرش گويد و او را نفرين كند باو گويند 
تو چه بد برادرى هستى خوددارى كن اى پوشيده گناه و نهفته عيب خود را واپاى و خدا را 
سپاس كن كه تو را پوشيده و بدان كه خدا عز و جل داناتر است به بنده‏اش از تو .
( ) 3 بسيار نفرين كند و خدا صلاحش در اجابت نداند و آن را پس اندازد و او از 
رحمت خدا نوميد گردد ظالم بر خود شود و اين بعيد است .
( ) 4 اصرار كند بر دعاء تا اجابت شود و بظالمش مسلط گردد و باو ستم كند و بر 
عكس گردد با اينكه وضع پيشش بهتر از اين بود .
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( 1 ) 5 مقصود اين باشد كه پر بستمكاران نفرين نكنيد كه بسا خود ستمكار شويد و در 
باره خودتان هم اجابت شود .
( ) 6 مقصود دعا بخير ظالم است كه رضا بظلم اوست چنانچه از پيغمبر ( ص ) روايت 
است كه هر كه براى بقاى ظالم دعا كند خواسته كه خدا در روى زمين نافرمانى شود گويم 
اين بعيدتر توجيه‏ها است .
( 2 ) 

باب هشتادم 
آداب ورود بر شاهان و اميران 


( 3 ) 1 دعوات راوندى از پيغمبر ( ص ) كه فرمود چون وارد شوى بر بارگاه شاه ستمكار 
چشمت كه باو افتاد سه بار سوره قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ بخوان و انگشت دست چپ را بند و باز 
نكن تا بيرون شوى از آن مجلس .
( 4 ) 

باب هشتاد و يكم 
در باره احوال ملوك و امراء و كدخدايان و سرپرستان و رؤسا 
و ميزان عدالت و ستم آنها 

قرآن مجيد 


( 5 ) 1 آل عمران ( آيه 26 ) بگو بارخدايا داراى پادشاهى ميدهى پادشاهى بهر كه 
خواهى و ميگيرى پادشاهى از هر كه خواهى عزيز كنى هر كه خواهى و خوار كنى هر كه خواهى 
راستى تو بر هر چيز توانائى 140 ( 6 ) و اين است روزگاران كه بچرخانيمش ميان مردمان .
( 7 ) 2 يوسف ( آيه 56 ) و چنين تمكن داديم يوسف را در زمين جاى گيرد از آن هر 
جا خواهد برسانيم رحمت خود را بهر كه خواهيم و ضايع نسازيم مزد نيكوكاران را 57 و 
البته ثواب آخرت بهتر است براى كسانى كه گرويدند و بودند پرهيزكار .
( 8 ) 3 اسرى ( آيه 5 ) و چون نوبت يكمى آن دو رسيد برانگيختيم بر شما بندگانى از 
خود سخت نبرد و خليدند درون خانه‏ها و وعده‏اى بود انجام شده 6 سپس نوبت هجوم 
شما بر آنها را برگردانديم و شما را كمك كرديم باموال و فرزندان و نموديم شما را شمار 
بيشترى .
( 9 ) 4 الكهف ( آيه 83 ) و از تو پرسند حال ذى القرنين را بگو البته بخوانم بر آنان 
از او يادگارى 84 ما تمكن داديم برايش در زمين و از هر چيز وسيله باو داديم تا 
فرمايد گفتيم باو اى ذى القرنين يا آنها را شكنجه كنى يا روش خوبى در آنها بكار برى 
87 گفت اما كسى كه ستم كند او را شكنجه كنيم سپس به پروردگارش برگردد و او را شكنجه 
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ناشناخته كند 88 و اما آنكه گرود و كار خوب كند پاداشى نيك دارد و باو كارى آسان 
فرمان دهيم .
( 1 ) 5 النمل ( آيه 34 ) گفت راستى چون شاهان بيك آبادى در آيند تباهش كنند و عزيزانش 
را خوار كنند و چنين است كردارشان .
( 2 ) 6 محمد ( آيه 22 ) آيا اميد رود كه اگر پشت دهيد تباهى كنيد در زمين و از 
خويشانتان ببريد 23 آنانند كه خدا لعنشان كرده و كرشان كرده و ديده‏هاشان را كور 
كرده .

اخبار باب 


( 3 ) 1 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود دو صنف امتم باشند چون خوب 
شوند امتم خوبند و چون فاسد شوند امتم فاسد شوند گفته شد يا رسول الله كه باشند آن 
دو فرمود فقهاء و فرماندهان .
( 4 ) 2 نوادر راوندى بسندى تا پيغمبر ( ص ) مانندش را آورده جز بجاى فقهاء قراء 
گفته ( يعنى خوانندگان و دانايان قرآن كه سفيهان آن زمان بودند مترجم ) .
كتاب الامامه و التبصره بسندى مانندش را آورده .
( 5 ) 3 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود دو كسند كه شفاعتم بدانها نرسد 
كسى كه حكومتى زورگو و ستمباره دارد و آنكه دچار وجهش در دين است .( خوارج ) 
( 6 ) 4 قرب الاسناد بسندى ( نزديك بمضمون شماره 3 را دارد و بر آن افزوده نه توبه 
كار است نه عقب‏كش ) .
كتاب الامامه و التبصره مانندش را آورده .
( 7 ) 5 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود سه تا را خدا بيحساب بهشت برد و 
سه را بدوزخ اما سه بهشتى امام عادل و تاجر راستگو و پيرى كه عمرش را در طاعت خدا 
عز و جل گذرانده و سه ديگر امام ناحق و ستمگر و تاجر دروغگو و پير مرد زناكار .
( 8 ) 6 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه من اميد نجات دارم براى هر مسلمانى كه 
امامت ما را بشناسد جز براى سه كس يار سلطان جائر و هوى پرست و فاسق آشكاركننده 
فسق .
( 9 ) 7 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود روز قيامت دوزخ با سه كس سخن كند 
فرمانده و قرآن خوان و با ثروت بامير گويد اى كه خدايت حكومت داد و عدالت نكردى 
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( 1 ) و او را ببلعد چنان كه پرنده دانه را و بقرآن خوان گويد ( دين‏شناس است ) اى كه براى 
مردم خود را زيور نموده و بنافرمانى با خدا مبارزه كرده و او را ببلعد و به ثروتمند گويد 
اى كسى كه خدايش دنياى فراوان و گسترده بخشيده و از او اندكى را بقرض خواسته و از بخل 
خود دريغ كرده پس او را ببلعد .
( 2 ) 8 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه ميفرمود براى دين خود از سه كس در 
حذر باشيد كسى كه قرآن ياد گرفته تا چون سيماى آن بخود گرفته شمشيرش را كشيده بر 
سر همسايه‏اش و او را بشرك وابسته راوى گويد گفتم كدامشان بشرك وابسته‏ترند فرمود 
آنكه متهم كند و مرديكه داستانها او را شاد كند و چون داستان دروغ گفته شود آن را به 
داستان درازترى كش دهد و كسى كه خدا عز و جل باو سلطنت دهد و پندارد طاعتش 
طاعت خداست و نافرمانيش نافرمانى خدا و دروغ گويد زيرا در برابر خالق مخلوق حق 
طاعت ندارد زيرا نشايد مخلوق وسيله نافرمانى خدا گردد و طاعت در نافرمانى خدا 
نباشد و كسى كه نافرمانى خدا كند حق طاعت ندارد همانا حق طاعت از آن خدا و رسول 
او است و اولو الامر و همانا خدا عز و جل فرمانداده باطاعت از رسول براى آنكه معصوم 
است و پاك و فرمانداده باطاعت اولو الامر براى آنكه معصومند و پاك و فرمان بگناه ندهند .
( 3 ) 9 همان بسندش از امام صادق ( ع ) كه فرمود دروغگو مردانگى ندارد و نه مملوك 
برادرى .
( 4 ) 10 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود سه كسند كه هر كه با آنها در افتد 
خوار شود پدر سلطان و بستانكار .
( 5 ) 11 همان در سفارش نبى ( ص ) است بعلى ( ع ) كه اى على چهار از پشت‏شكنهايند .
پيشوائى كه او را فرمانبرند و نافرمان خدا باشد و همسرى كه شوهرش او را حفظ كند و او 
به شوهر خيانت كند و فقرى كه برايش داروئى بدست نيايد و همسايه بد در خانه 
نشيمن .
( 6 ) 12 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود دريا را همسايه نباشد و پادشاه 
را دوست نيست و عافيت را بها نيست و بسا نعمت بخشيده كه خود نداند .
( 7 ) 13 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود پنج چنانند كه گويم بخيل 
راحت ندارد و حسود لذت و شاهان را وفاء نباشد و دروغگو را مروت و بى‏خرد آقا 
نگردد .
( 8 ) 14 همان بسندش تا على ( ع ) كه در دوزخ آسياى‏گردانيست از من نپرسيد چه 
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آرد ميكند ( 1 ) گفته شد چه خرد كند يا امير المؤمنين فرمود عالمان نابكار و 
قرآن‏خوانان بدكار و زورگويان ستمكار و وزيران خيانتكار و عارفان دروغزن و راستى در 
دوزخ يك شهر است بنام دژ نپرسيد در آن چيست گفته شد در آن چيست فرمود 
دستهاى پيمان‏شكنان .
ثواب الاعمال مانندش را آورده 
( 2 ) 15 خصال بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) فرمود راستى خدا شش را به شش عذاب 
كند عرب را به تعصب خان را به تكبر و اميران را بستم كردن و فقيهان را به حسد 
بردن و تاجران را بخيانت و روستائيان را بنادانى .
( 3 ) 16 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود شش را خدا لعن كرده و هر پيغمبر 
مستجاب الدعوه آنكه بقرآن افزايد و آنكه قدر خدا را دروغ شمارد و آنكه سنت مرا 
واگذارد و آنكه حرمت خاندانم را و آنكه بزور تسلط يابد تا خوار كند آن را كه خدا 
عز و جل عزيز كرده و آنكه بيت المال مسلمانان را ببرد و آن را بر خود حلال داند .
( 4 ) گويم برخى اخبار در باب اصناف الناس گذشت .
( 5 ) 17 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) ( نزديك بمضمون شماره 16 را آورده و هفتمى 
بدان افزوده كه آنكه حرام كند آنچه را خدا حلال كرده ) .( 6 ) گويم بسند ديگرى در باب 
شرار الناس گذشته .
( 7 ) 18 امالى صدوق بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود بيوفاتر ملوك و كم دوست‏تر 
ملوك و بدبخت‏تر ملوك .
( 8 ) 19 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود هر كه سرپرست يك كارى شد براى 
مردم و عدالت كرد و راهش را گشود و شرش را زدود و خيرخواهى كرد در كارهاى مردم 
بر خدا عز و جل بايد كه روز قيامت او را از هراس آسوده سازد و به بهشت برد .
( 9 ) 20 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود چون خدا عز و جل خير رعيت خواهد 
سلطان مهربانى بآنها دهد و وزير عادلى باو نصيب كند .
( 10 ) 21 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) دو صنف امتم اگر خوب باشند امتم خوب 
است و اگر تباه باشند امتم تباهند امراء و قراء .
( 11 ) 22 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه خدا جل جلاله فرمايد منم خدا جز من 
معبود بحقى نيست من شاهان را آفريدم و دلشان بدست من است هر مردمى مرا فرمان 
برند دل شاهان را بر آنها مهربان كنم و هر مردمى فرمانم نبرند دلشان را بر آنها بخشم 
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آورم آگاه خود را بدشنام شاهان وانداريد بمن باز گرديد تا دلشان را بشما مهربان كنم .
( 1 ) 23 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه نخست كسى كه بدوزخ در آيد امير سلطه‏جوئى 
كه عادل نباشد و توانگرى كه حق مالش ندهد و بينواى متكبر .
( 2 ) 24 امالى طوسى بسندش تا امام رضا ( ع ) كه فرمود چون سركاران دروغ گويند 
باران بند آيد و چون سلطان ستم كند دولت سست شود و چون زكات ندهند جانداران 
بميرند .
( 3 ) 25 همان بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود مردى فرمانده ده تا و بيشتر نشود جز 
كه روز قيامتش دست بگردن آورند و اگر نيكوكار باشد آزاد شود و اگر بدكار بندى بر بندش 
نهند .
( 4 ) 26 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه اگر دوستى دارى و بيك مقامى رسيد و به 
يك دهم از دوستى پيش پائيد دوست بدى نيست .
( 5 ) 27 همان بسندش از ابى قتاده كه نزد امام ششم ( ع ) بودم و زياد قندى نزدش 
آمد و فرمودش اى زياد كارگزار اينها شدى گفت آرى يا ابن رسول الله من آبرو دارم و 
ثروتى ندارم و همانا با برادرانم در كار دولت همراهى ميكنم فرمود اى زياد اكنون اين 
كار كردى اگر دلت خواست كه با قدرتى كه دارى بمردم ستم كنى ياد كن از قدرت خدا بر 
كيفرت و رفتن كمكى كه تو بآنها دادى از آنها و ماندن آنچه كردى بگردنت و السلام .
( 6 ) 28 همان بسندش تا ابى ذر كه پيغمبرش فرمود اى ابى ذر برايت خواهم آنچه 
براى خود خواهم منت ناتوان بينم مبادا فرمانده دو كس شوى يا سرپرست مال دو يتيم .
( 7 ) 29 همان بسندش تا امام رضا ( ع ) فرمود چون ستمگر سرپرست ستمگر شود حق 
جا افتاده و چون عادل سرپرست عادل شود حق استوار شده و چون عادل سرپرست 
ستمگر شود حق آسوده است و چون بنده سرپرست آزاد گردد حق اسير شده .
( 8 ) 30 علل بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود راستش خدا عز و جل كه سلطنتى داده 
مدتى برايش نهاده از شبها و روزها و سالها و ماهها و اگر عادل باشند در ميان مردم خدا 
عز و جل چرخمدار را فرمايد بكنديش چرخاند تا روز و شب و سال و ماهشان دراز شود و اگر 
ستم كنند در ميان مردم و بعدالت نروند خدا عز و جل چرخمدار را فرمايد تا بشتابش 
چرخاند و شبها و روزها و سالها و ماهها بزودى بگذرد و خدا تبارك و تعالى شمار شب و 
روز و سال و ماهشان را بآنها بپردازد .
( 9 ) 31 خصال بسندش تا نوف كه امير مؤمنان ( ع ) فرمود اى نوف مبادا گمركچى يا 
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شاعر يا پاسبان يا كدخدا يا طنبورزن باشى يا طبال شوى زيرا پيغمبر خدا ( ص ) شبى بيرون 
شد و نگاهى بآسمان كرد و گفت اين ساعتى است كه رد نشود در آن دعائى جز دعاء 
شاعر يا پاسبان يا طنبورزن يا طبال .
( 1 ) 32 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود راستش چون خدا عز و جل بهشت را 
آفريد از يك خشت طلا و يك خشت نقره آفريد با ديوارهاى ياقوت و سقف زبرجد و ريگها 
از در و خاك زعفران و مشك و باو فرمود سخن بگو گفت لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ خوشبخت 
است آنكه در من درآيد خدا عز و جل فرمود بعزت و عظمت و جلال والائيم قسم به او 
در نيايد دائم الخمر و نه مست و نه سخن‏چين و نه ديوث كه قلطبان باشد و نه پاسبان و 
نه خنثى و نه كفن دزد نه گمركچى و نه قاطع رحم و نه جبرى .
( 2 ) 33 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) ( نزديك بمضمون گفته خدا را در ممنوعين 
بهشت آورده جز كه عاق و سياه شديد را بر آن افزوده ) .
( 3 ) 34 امالى صدوق بسندش تا نوف بكالى كه امير المؤمنين ( ع ) فرمود اى نوف 
سفارش مرا بپذير و سرپرست و كدخدا و گمركچى و چاپارچى مشو .
( 4 ) 35 همان در مناهى پيغمبر است كه آگاه هر كس كدخداى مردمى شد خدا عز و جل 
او را براى هر روزى هزار سال در لبه دوزخ وادارد و روز قيامت محشور شود و دستش به 
گردنش بسته باشد و اگر ميان آن مردم بامر خدا قيام كرده خدايش آزاد كند و اگر ستم كرده 
بآتش دوزخ افكنده شود و چه بد سرانجامى است .
( 5 ) 36 همان از امام صادق ( ع ) كه حكيمى هفتصد فرسخ دنبال حكيمى رفت براى 
هفت كلمه يكى آنكه پرسيدش چه پهناورتر است از زمين گفت عدالت پهناورتر است از 
زمين .
( 6 ) 37 خصال بسندش از هشام بن معاذ كه امام باقر نزد عمر بن عبد العزيز آمد و او 
را پند داد و در آن باو گفت اى عمر درها را باز كن و پرده را آسان گير و ستمديده را 
يارى كن و مظلمه‏ها را برگردان .
( 7 ) گويم در ابواب مواعظ اخبارى در اين زمينه آورديم چون نامه‏هاى امير مؤمنان ( ع ) 
بمحمد بن ابى بكر و مالك اشتر و ديگران .
( 8 ) 38 علل در خبر حضرت فاطمه ( ع ) است كه خدا عدالت را فرض كرده تا چسب 
دلها باشد .
( 9 ) 39 قرب الاسناد بسندى تا اينكه رسول خدا ( ص ) فرمود سه تا مادر پشت‏شكنها 
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باشند ( 1 ) سلطانى كه اگر باو نيكى كنى قدر نداند و اگرش بدى كنى گذشت ندارد و همسايه‏اى 
كه چشمش تو را بپايد و دلش مرگت را بخواهد اگر كار خوبت بيند نهان كند و اگر كار بدت 
بيند عيان كند و فاش سازد و همسرى كه اگر نزدت باشد شادت نكند و اگر از او غايب 
شوى باو اطمينان ندارى .
( 2 ) 40 ثواب الاعمال بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود سه كسند كه خدا روز قيامت 
نظرى بآنها ندارد و آنها را پاك نشمارد و عذاب دردناك دارند پير زناكار و پادشاه 
جبار و ندار تكبردار .
( 3 ) 41 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود هر كه كارگزار ده كس شد و با 
عدالت ميان آنها كار نكرد روز قيامت آيد و دستها و پاها و سرش در سوراخ بتر است .
( 4 ) 42 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود كسى كه سرپرست كارى شد براى 
مسلمانان و ضايع كرد خدايش ضايع كند .
( 5 ) 43 همان بسندش از امير مؤمنان ( ع ) كه هر حكمرانى از حوائج مردم در 
بندان كند خدا روز قيامت حوائج را بر او بندد و اگر هديه ستاند دزدى باشد و اگر رشوه 
گيرد مشرك است .
( 6 ) 44 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا عز و جل شيعه ما را گرفتار چهار چيز 
نكند گدائى از مردم و خودفروشى و ولايت بد و فرزند زاغ چشم .
( 7 ) 45 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود خدا عز و جل بيكى از پيغمبرانش 
در كشور پادشاه جبارى وحى كرد كه برو نزد اين جبار و باو بگو من تو را بكار نگرفتم براى 
خونريزى و مال اندوزى و همانا براى آنكه داد مظلومان بگيرى ناله‏اشان را از درگاه من باز 
دارى زيرا من ستم بآنها را واننهم گرچه كافرند .
( 8 ) 46 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود راستى در دوزخ كوهى است بنام صعدا 
و در آن يك وادى است بنام سقر و در سقر چاهى است بنام هبهب كه چون درش باز شود 
دوزخيان بفغان آيند و آن جايگاه جبارانست .
( 9 ) محاسن مانندش را آورده و نام چاه را صعود برده .
( 10 ) 47 قصص الأنبياء بسندى تا امام صادق ( ع ) كه مرد ظالمى بود صله رحم ميكرد و 
با رعيت خوشرفتار بود و بعدالت حكم مينمود مرگش رسيد و گفت پروردگارا مرگم رسيده و 
پسرم خردسال است عمرم را تمديد كن خدا نزدش فرستاد كه دوازده سال عمرت را دراز 
كردم و باو گفتند تا اين زمان پسرت جوانى مى‏شود و دانا ميگردد و دانشش محكم 
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مى‏شود .
( 1 ) 48 همان بسندش تا امام پنجم ( ع ) فرمود پادشاهى از بنى اسرائيل گفت شهرى 
بسازم كه كسى عيبى در آن نگيرد چون از ساختنش فارغ شد همه گفتند مانندش را نديدند 
هرگز مردى گفت اگر امانم دهى عيبش را بگويم گفت در امانى گفت دو عيب دارد يكى 
اينكه در مرگ تو نشيند و دوم اينكه پس از تو ويران شود پادشاه گفت كدام عيب از اين 
بدتر و پرسيد پس چه كنم بساز آنچه بماند و نابود نشود و تا هميشه جوان باش و پادشاه 
آن را بدخترش گفت و او گفت كسى جز اين مرد بتو راست نگفته .
( 2 ) 49 تحف العقول يكى از امام صادق ( ع ) پرسيد راههاى زندگى مردمان در كسب 
و داد و ستد و هزينه‏ها چيست فرمود همه راههاى زندگى از داد و ستد و آنچه راه در 
آمد است چهار گونه معامله است بآن حضرت گفت همه اين معامله‏ها از هر جنس باشند 
حلالند يا همه حرام يا برخى حلال و برخى حرام فرمود در همه چهار جنس از راهى 
حلال است و از هر راهى حرام و اين چهار جنس نام دارند و جهات آنها شناخته 
است .
( ) 1 ولايت بر يك ديگر و سرپرستى در همه طبقات واليان تا برسد به پائينتر مقام 
سرپرستى بر زير دستان .
( ) 2 تجارت در هر گونه فروش و خريد با هم .
( ) 3 همه گونه صنعت و پيشه .
( ) 4 هر گونه اجاره در هر نيازمندى و همه اين اصناف حلال باشند از راهى و حرام 
از راهى فرض است از خدا بر بنده‏ها در اين معاملات كه از راه حلالش وارد شوند و از 
حرامش دورى كنند .
شرح معنى ولايات كه دو جهت دارند يك راه ولايت و حكم‏گزارى واليان 
عادل است كه خدا بولايتشان فرمان داده و آنان را حكمران بر مردم كرده و حكمرانان از 
طرف آنها تا برسد به پائين‏تر درجه سرپرستى بر زيردستان و راه ديگر از ولايت و حكمرانى 
ولايت ناحق است و حكمرانان از طرف آنها تا برسد به كمترين والى بر زيردستان وجه 
حلال از ولايت همان ولايت والى و حكمران بحق و عادل است كه خدا بوالى عادل فرمان 
داده بى‏افزودن بدان چه خدا فرموده و بى‏كاستى و ديگر گونه كردن قول او و تجاوز از امر او 
بگونه ديگر و چون حكمران عادل باشد در اين راه قبول منصب از او و همكارى با او و يارى 
او در حكمرانيش و تقويت او حلال است و حلال شده و كسب با آنها حلال است براى آنكه 
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در سرپرستى والى عادل و مامورانش زندگى هر حق و عدلى است ( 1 ) و نابودى هر ستم و ناحق 
و فساد و از اين رو هر كه بكوشد در نيرومندى حكومتش و ياريش كند در امر سرپرستيش كوشا 
در طاعت خدا و نيرو بخش دين خداست .
و اما وجه حرام ولايت و حكمرانى ولايت والى زور و ناحق است و ولايت حكمرانان 
از طرف او از رئيس آنها تا پيروانش والى و دنبالهايش از مامور و مامور تا پائينتر مقام 
ولايت بر زيردستان كار برايشان و كسب بهمراهشان از نظر حكمرانى با آنها حرام است و 
حرام شده و هر كه انجام دهد عذاب كشد كم باشد يا بيش زيرا هر گونه كمك بآنها گناه 
كبيره است زيرا در حكومت حاكم ناحق نابودى سراسر حق و زنده شدن سراسر باطل است 
و پديد كردن ستم و ناحق و تباهى است و بيهوده كردن همه كتب الهى و كشتن همه 
پيغمبران و مؤمنان و ويرانى مساجد و ديگرگونى سنت خدا و قوانين او و از اين رو حرام 
است همكارى با آنها و كمك بآنها و كسب با آنها جز از راه ناچارى مانند خوردن خون و 
مردار .
( 2 ) گويم تمام آن در باب كليات مكاسب است و در تتمه‏اش نيز پاره‏اى از احكام واليان 
و اعمال آنهاست .
( 3 ) 50 قصص الأنبياء از ام سلمه ( رضى ) كه پيغمبر ( ص ) در بيابان راه ميرفت يكى 
فريادش زد يا رسول الله تا دو بار و آن حضرت رو برگرداند و كسى نديد باز فريادش زد و رو 
برگرداند ناگاه ماده آهوئى در بند بود و گفت اين اعرابى مرا شكار كرده و دو بره دارم 
در اين كوه مرا آزاد كن بروم آنها را شير دهم و برگردم فرمود بر ميگردى گفت آرى و اگر 
برنگردم خدا مرا عذاب گمركچى كند و آزادش كرد گويم تمام آن در ابواب معجزاتست 
( 4 ) 51 محاسن بروايتى از امام باقر ( ع ) كه خدا عز و جل فرموده هر مردمى نافرمانيم 
كنند شاهان را شكنجه‏شان كنم آگاه حرص نورزيد بدشنام دادن شاهان بدرگاه خدا 
عز و جل توبه كنيد تا دلهاشان را بر شما مهربان كند .
( 5 ) 52 تفسير عياشى از داود بن فرقد كه بامام ششم ( ع ) گفتم قول خداست ( 26 
سوره آل عمران ) بگو بار خدا داراى ملك بدهى ملك را بهر كه خواهى و بستانى از هر كه 
خواهى و خدا ملك را به بنى اميه داده فرمود چنان نيست كه مردم رفتند خدا ملك را 
بما داد و بنى اميه آن را ربودند چون مرديكه جامه‏اى دارد و ديگرى آن را ميربايد و مال 
رباينده نميشود .
( 6 ) 53 مناقب از امام ششم ( ع ) كه امير مؤمنان بعمر بن خطاب فرمود سه تا است كه 
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حفظ كنى و بكار بندى بس است تو را از جز آنها ( 1 ) و اگر تركشان كنى جز آنها هم سودت ندهد 
گفت اى ابو الحسن چه باشند فرمود اقامه حد بنزديك و دور و حكم بقرآن خدا در 
خشنودى و خشم و قسمت طبق عدالت و برابرى ميان سرخ و سياه عمر باو گفت بجان خودم 
مختصر گفتى و رسا گفتى .
( 2 ) 54 از اصمعى گفت شنيدم يك اعرابى ميگفت با بردن نام سلطان اگر بوسيله 
ستم در دنيا عزيز شدند البته بحكم عدالت در آخرت خوار شوند دل خوش كردند بكمى 
از بيش و اندكى از فراوان و همانا بنابودى برخورند آنگاه كه پشيمانى سود ندهد .
( 3 ) 55 كشى بسندش از عقبه بن بشير اسدى كه نزد امام باقر ( ع ) رفتم و گفتم من 
در ميان عشيره‏ام مقام خانوادگى بلندى دارم و آنها كدخدائى داشتند كه مرده و خواستند 
مرا كدخدا كنند بر خود چه ميفرمائى برايم آن حضرت فرمود بخانواده خود بمن منت 
مينهى خداوند بايمان بالا برده هر كه را مردم زبون مى‏ناميدند اگر مؤمن باشد و 
زبون كرده بكفر آن را كه مردم شريف مى‏ناميدند چون كافر باشد كسى را بر كسى برترى 
نيست جز بتقوى اما اينكه كدخداى قوم تو مرده و خواهند تو را كدخدا كنند اگر بهشت 
را بد دارى و دشمن شمارى كدخداى قومت باش سلطان ناحق مسلمانى را دستگير كند كه 
خونش بريز و تو شريك آنها شوى در خونش و بسا كه از دنياشان هم چيزى بتو نرسد .
( 4 ) 56 همان بسندش از يك شيعه كه چون امام هفتم بعراق آمد على بن يقطين باو 
گفت حال من و آنچه بدان گرفتارم نبينى فرمود اى على راستى خدا را دوستانيست 
بهمراه دوستان ستمكاران تا بدانها دفاع كند از دوستانش و تو از آنانى .
( 5 ) 57 كشى بسندش تا امام كاظم كه بعلى بن يقطين فرمود يك خصلت برايم ضمانت 
كن بسه خصلت كه برايت ضمانت كنم على بآن حضرت گفت يك چيست و سه كدام است 
فرمود آن سه كه برايت ضمانت كنم اينكه نه سوزش آهن بچشى و نه ندارى و نه زندان و 
حبس على گفت آن خصلتى كه برايت ضمانت كنم چيست فرمود دوستى هرگز نزدت 
نيايد جز كه او را گرامى دارى گفت على آن خصلت را ضمانت كرد و آن حضرت هم 
ضامن آن سه خصلت شد .
( 6 ) 58 نجاشى يكى از اصحاب را حكايت كرد از ابن وليد و در روايتى از اسماعيل 
بن بزيع كه امام رضا ( ع ) فرمود خدا را بر درگاه ستمكاران كسى باشد كه خدايش روشندل 
كرده و برهانش فراهم آورده و در بلاد او را با نفوذ نموده تا بآنان از دوستانش دفاع 
كند و كارهاى مسلمانان را اصلاح كند بدانها مؤمن از سختى پناه برد و نيازمند شيعه 
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ما روى آورد ( 1 ) و بدانها خدا مؤمن را از هراس آسوده دارد در خانه ستمكاران آنان به 
راستى مؤمن باشند و ايمنان خدا روى زمين آنانند نور خدا در رعيت خود روز قيامت 
و بدرخشد نورشان براى سما و اتيان چنان ستاره‏هاى درى براى اهل زمين و روز قيامت 
از نورشان روشن گردد بخدا براى بهشت آفريده شدند و بهشت هم براى آنها گوارا 
باد براشان مانعى نيست براى هر كدام شما كه اگر خواهد بهمه اين امور برسد راوى 
گفت گفتم بچه وضعى خدايم قربانت كند فرمود بهمراه آن ستمكاران باشى و ما را 
شاد كنى بشادكردن مؤمنان شيعه ما تو از آنها باش اى محمد .
( 2 ) 59 روضه الواعظين از امير مؤمنان پرسيده شد كدام برتر است عدالت يا جود 
عدالت هر چه بجاى خود نهد وجود آن را از جهت خود بدر آورد عدالت سياست عمومى 
است وجود در مورد خصوصى است پس عدالت اشرف و برتر اين دو است .
حذر كن از زورگوئى و حق برى زيرا زورگوئى بآوارگى كشد و حق برى به شمشير كشى 
رسد ( 3 ) رسول خدا ( ص ) فرمود بپرهيزيد از ستم كردن كه دل شما را ويران كند ( 4 ) و فرمود 
دوست‏ترين و نزديكترين مردم روز قيامت بخدا امام عادل است و مبغوضتر مردم نزد خدا 
و سخت‏تر در عذاب امام جائر ( 5 ) و فرمود ( ص ) هر كه صبح كند و قصد ستم بكسى ندارد هر 
جرمى كرده آمرزيده شود .
( 6 ) 60 ارشاد القلوب از تاريخ مظفرى كه چون در سال 144 منصور بحج رفت در 
دار الندوه منزل كرد و شبها بطواف مى‏رفت و كسى نمى‏فهميد و سپيده دم با مردم نماز 
ميخواند و در موكبش بمنزلش ميرفت در اين ميان كه شبى در طواف بود شنيد يكى ميگويد 
بار خدايا ما بتو شكايت داريم از ظهور ستم و تباهى در روى زمين و از آنچه حق را از 
اهلش جدا كرده كه ستم است گفت منصور خوب به او گوش داد و سپس او را 
خواست و باو گفت چه بود كه از تو شنيدم پاسخ داد اگرم بر جان امان دهى كارها را 
از ريشه بتو خبر دهم گفتش جانت در امانست گفت توئى كه طمع تو را در گرفته تا از حق 
تو را جدا كرده و ستم و تباهى زمين را فرا گرفته زيرا خدا سبحانه و تعالى تو را سركار امور 
مسلمين ساخته و تو از آنها غافلى و جلو خود و آنها پرده و دژ گچ و آجر و درهاى آهنى 
ساختى و دربانانى سلاح بدست گماشتى و وزيرانى ستمكار و يارانى بزهكار گرفتى اگر 
نيكى كنى بتو يارى ندهند و اگر بدى كنى جلوت را نگيرند و بآنها قدرت دادى بستم بر 
مردم و فرمان نداديشان بكمك ستمديده و گرسنه و لخت و شريكت شدند در سلطنت و 
كارمندان با پيشكشها با آنها سازش كردند از ترسشان و گفتند اينان بخدا خيانت كردند 
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چرا ما نكنيم ( 1 ) و اموال را گنجينه كردند و ميان تو و دادخواهان جلوگير شدند و بلاد 
خدا پر شد از تباهى و تجاوز و ستم و با اين وضع چه بقائى دارد اسلام و اهلش 
من سفرى بكشور چين كردم پادشاهى داشت كه شنوائى را از دست داده بود و گريه 
ميكرد وزيرانش باو گفتند از چه گريه كنى گفت بر ناشنوائى خود گريه ندارم ولى ستم رسيده 
بر درگاه شيون كند و من فريادش نشنوم ولى اگر شنوائيم رفته ديدم بجاست و جار زدم 
كه در مردم كسى جز ستم رسيده جامه سرخ نپوشد و بام و پسين سوار فيل ميشد تا ستم 
رسيده‏اى بيند نمى‏يافت .
اين مشرك است بخدا ولى مهر او بمشركان غلبه كرده بر خودخواهى او و تو بخدا 
ايمان دارى و عموزاده رسول خدائى و مهرت بر مسلمين بر خود خواهى تو غلبه ندارد تو 
مال جمع نكنى مگر براى يكى از سه چيز اگر گوئى براى فرزند است كه خداى تعالى بتو نموده 
نوزاد را كه از شكم مادر آيد و چيزى ندارد و خدايش ميدهد تو نيستى كه باو ميدهى بلكه 
خداست كه باو ميدهد و اگر گوئى براى تقويت سلطنت است كه خداى توانا بتو عبرتها 
نموده در باره گذشته‏ها كه سودى ندادشان آنچه از مال جمع كردند و نه آنچه از سلاح 
آماده كردند و اگر گوئى براى هدفى است كه بهتر از مقامى است كه تو دارى بخدا بالاتر 
از مقامت مقامى نيست جز عمل صالح .
اى آقا آيا كيفر دهى نافرمانت را جز بكشتن با خدا چه كنى كه كيفر ندهد جز به 
عذاب دردناك و او ميداند آنچه در دل دارى و اندامت را بدان وابستى چه گوئى 
چون در برابرش باشى براى حساب برهنه آيا سودى برايت دارد آنچه اكنون دارى گفت 
منصور بسختى گريست و گفت كاش آفريده نبودم و چيزى نبودم سپس گفت چاره من 
چيست در باره آنچه تحويل دادى پاسخ داد بر تو باد باستفاده از علماء رهنما منصور 
گفت آنها از من گريزانند گفت گريزند از اينكه آنها را براه خود بكشانى ولى در را بگشا 
و حجاب را آسان كن و آنچه حلال و پاكيزه است براى خود برگير و حق ستمديده را 
بستان و من ضامنم كه گريزانها برگردند بسويت و بتو در كارت كمك كنند منصور گفت 
بار خدايا بمن توفيق ده كه بكار بندم آنچه را اين مرد گفت سپس اذان‏گوها آمدند و 
نماز بر پا شد و گفت آن مرد را نزد من بياوريد و او را جستند و اثرى از او نيافتند و گفته 
شد او خضر ( ع ) بوده .
( 2 ) 61 جامع الاخبار رسول خدا فرمود يك ساعت دادگرى بهتر است از عبادت هفتاد 
سال با شب‏زنده‏دارى و روزه‏دارى و يك ساعت حكم ناحق سخت‏تر و گرانتر است نزد خدا 
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از گناهان شصت سال ( 1 ) و فرمود ( ص ) هر كه صبح كند و قصد ستم بكسى ندارد جرمش 
آمرزيده است ( 2 ) و فرمود ( ص ) خوارتر مردم نزد خدا آنكه سرپرست كار مسلمانها باشد 
براشان رعايت عدالت نكند .
( 3 ) 62 غوالى اللئالى رسول خدا ( ص ) فرمود نرمش سره حكمت است بار خدايا هر كه 
سركار امرى شد از امتم و با آنها نرمش كرد با او نرمش كن و هر كه بر آنها سخت گرفت بر او 
سخت بگير ( 4 ) و فرمود ( ص ) چگونه خدا پاكيزه كند مردمى را كه حق ناتوانشان از توانشان 
گرفته نشود ( 5 ) و فرمود دنيا شيرين و خرم است و خدا شما را در آن بكار گيرد و ببيند 
چطور كار ميكنيد ( 6 ) و فرمود راستى خدا را بنده‏هاست كه به نعمت خود اختصاص داده و 
آن را براشان پايدار دارد تا بمردم ببخشندش و چون دريغش دارند بديگرانش نقل كند 
( 7 ) كسرى را عادت بود كه در بارگاهش را گشاده ميداشت و آستانش را دسترس مينمود و و پرده 
بالا ميزد و بهر كه نزدش مى‏آمد اجازه ورود ميداد و ايلچى پادشاه روم باو گفت تو با باز 
داشتن در بارگاهت و بالا زدن پرده دشمنت را بر خود توانا ميكنى پاسخش داد كه من 
در دژ عدالتم از دشمنم محفوظم و همانا من در اين مقام وادار شدم و در اين مسند نشستم 
براى برآوردن حاجات و دفع ستم‏ها و چون دست رعيت بمن نرسد از كجا نيازش بر آرم 
و ستمش را بسر آرم .
( 8 ) 63 كافى بسندش تا امام ششم كه بآن حضرت گفت ( آيه 26 آل عمران ) بگو بار 
خدايا داراى ملك ميدهى ملك بهر كه خواهى و ميستانى از هر كه خواهى و عزيز كنى هر كه 
خواهى آيا نبود كه خدا عز و جل ملك را به بنى اميه داد چنان نيست كه تو فهميدى خدا 
عز و جل ملك را بما داد و بنى اميه آن را ربودند چنانچه مردى جامه‏اى دارد و ديگرى 
ميربايد و از آن كسى نيست كه آن را ربوده .
( 9 ) 64 كافى بسندش تا محمد حلبى كه پرسيد امام ششم را از قول خدا ( 17 الحديد ) 
و بدانيد كه خدا زنده ميكند زمين را پس از مرگش فرمود يعنى عدل پس از جور .
( 10 ) 65 اختصاص بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود عدالت شيرينتر است از آب 
كه بتشنه رسد چه اندازه پهناور است عدالت چون در آن حقيقت عدل رعايت شود و گرچه 
اندك باشد .
( 11 ) 66 همان بسندش از امام ششم كه فرمود عدالت از عسل شيرينتر و از كره نرمتر 
و از مشك خوشبوتر است .
( 12 ) 67 همان برخى از يك امام ( ع ) روايت كرده كه دين و سلطان برادر همزادند 
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بناچار بايد يكى با ديگرى باشد دين بنياد است و سلطان پاسبان و اگر بنياد نباشد 
ويرانى است و اگر پاسبان نباشد ضايع شود .
( 1 ) 68 نوادر راوندى بسندى تا على ( ع ) كه هر چيزى را چرخشى است تا اينكه 
احمق و عاقل هم با هم چرخشى دارند .
( 2 ) 69 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود سلطان سايه خداست در زمين 
هر ستمديده بدو پناهد پس هر كه عادل باشد ثواب بر او رعيت را شكرش بايد و اگر جائر 
باشد گناه بر او است و رعيت را صبر بايد تا برايشان امر رسد .
( 3 ) 70 كتاب صفين از نصر بن مزاحم كه امير مؤمنان بسر لشكران نوشت .
از بنده خدا على امير مؤمنان اما بعد راستى حق سرپرست اينست كه مقام و امتيازى 
كه دارد او را نسبت بزيردستانش ديگرگونه نسازد و خود را بالا نگيرد بلكه مقامى كه خدا 
قسمت او كرده است بيشتر بندگان خدا نزديكش كند و مهربانتر آگاه كه شمار است نزد من 
اينكه رازى بر شما نپوشم جز اسرار جنگ و امرى از شما در نپيچم جز در حكم و قضاوت 
و حق شما را از جايش بتاخير نيندازم و چيزى از شما كم ننهم و نزد من در حقوق برابر 
باشيد و چون چنين كردم بر شما لازم است خيرانديشى و طاعت پس از هيچ دعوتى رو 
نگردانيد و در صلاح دين خود براى دنياتان كم نگذاريد و اندر شويد بدان چه طاعت خدا 
و صلاح زندگى شماست و براى حق خود را بگرداب اندازيد و در باره خدا از ملامت كسى 
نهراسيد و اگر در اين باره درست نرويد كسى نزد من زبونتر از مرتكب خلاف آن نيست و 
آنگاه كيفرى باو دهم كه مسامحه در آن نزد من نيابد اين دستور را از فرماندهان خود 
بگيريد و براى آنها در عهده خود بشناسيد تا خدا كار شما را اصلاح كند و السلام .
( 4 ) و بخراج گيران نوشت بنام خداوند بخشنده مهربان از طرف بنده خدا على امير 
مؤمنان بسوى خراج‏گيران اما بعد راستش كسى كه حذر نكند از آنچه در آيند بدان بر خورد 
براى خود پيشداشتى ندارد و خود را نگهدارى نكرده و هر كه پيرو هوس شود و سر بفرمانش 
نهد در آنچه نفع عاقبتش را نداند بزودى از پشيمانان سر در آورد آگاه كه راستى با 
سعادت‏تر مردم در دنيا آنكه رويگرداند از آنچه زيانش را داند و بدبخت‏ترشان آنكه پيرو 
هوس خود شود عبرت گيريد و بدانيد كه از شما است آنچه از نيكى پيش داشتيد و هر چه 
جز آن خواهيد دوست داشت كاش ميان شما با آن مسافت دورى بود و خدا شما را از خود 
بر حذر داشته و خدا به بنده‏ها مهربانست .
و راستى گناه هر تقصيرى كنيد بر شما است آنچه از شما خواسته شده اندك است 
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( 1 ) و براستى ثوابش بسيار است اگر در ستم و تجاوزى كه از آن نهى شده كيفرى نبود براى 
كسى عذرى نيست در كسب ثوابش رحم كنيد تا رحم شويد و خلق خدا را شكنجه ندهيد 
و بيش از توانشان بر آنها تكليف ننهيد و بمردم از طرف خود انصاف دهيد و براى 
نيازشان شكيبا باشيد زيرا شما گنجينه رعيت هستيد پرده بر خود نگيريد و كسى را از 
نيازش پشت در نگذاريد تا آن را بوسيله بشما رساند و كسى را بجاى كسى دستگير نكنيد 
جز ضامن را بجاى آنكه ضامن او شده و شكيبا داريد خود را بر آنچه مايه رشك است و از 
آن محروميد بپرهيزيد از پس انداختن كار و جلوگيرى از خير كه آن مايه پشيمانى است 
و السلام .
( 2 ) گفته و آن حضرت بفرماندهان قشون نوشت 
بنام خداوند بخشنده مهربان از بنده خدا على امير مؤمنان اما بعد راستى من 
بيزارم نزد شما و اهل ذمه از فشار قشون مگر براى خوراكى كه از گرسنگى آنها را سير كند 
يا براى نيازى تا رفع نياز شود و بى‏نياز شوند يا براى هدايت و راهنمائى كه اين بر عهده 
اهل ذمه هست جلو مردم را از ستم و تجاوز بگيريد دست كم‏خردان را كوتاه كنيد و بپائيد 
خود راز اينكه كارهائى كنيد كه خدا بدانها از ما راضى نباشد و دعاى ما را برگرداند زيرا 
خدا فرمايد ( 77 فرقان ) بگو توجه ندارد پروردگارم بشما اگر نباشد دعاء شما تكذيب 
كرديد و بزودى گردنگير شود زيرا چون خدا در آسمان مردمى را دشمن را رد در زمين 
نابود شوند هيچ نيكى را براى خود دريغ نداريد قشون را خوشرفتارى بايد كه كمك رعيت 
راست و بايد قوه دين خدا باشيد و در راه خدا بلا كشيد تا آنجا كه بر شما لازم كرده 
راستى خدا نزد ما و نزد شما ساخته است آنچه را بايد با كوشش خود شكر كنيم تا آنجا كه 
توان ما رساست و لا قوه الا بالله .
( 3 ) و ابو ثروان نوشته كه در كتاب عمر بن سعد نيز آمده كه آن حضرت نامه‏اى به لشكرش 
نوشت و از آنچه براى آنها است و بر عهده آنهاست بآنها گزارش كرد از بنده خدا على 
امير المؤمنين .
اما بعد راستى خدا همه شماها را در حقوق برابر ساخته از سياه شما و سرخ شما و شما 
را از والى شمرده و والى را از شما مانند پدر و فرزند و فرزند و پدر دانسته كه پس آنها 
نباشد كه بازشان دارد از دست درازى و تهمت بدان تا شنوا باشيد و فرمانبر و انجام دهيد 
وظيفه كه بعهده شماست و حق شما بر او انصاف دادن با شما و برابر شمردن شماست و 
دفع شر از شما و چون چنين كرد واجب است بر شما طاعتش بدان چه موافق حق است و 
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ياريش بروش حق و دفاع از حكومت الهى كه براستى شما جلوگيران الهى هستيد در روى 
زمين پس ياوران خدا و دينش باشيد و تباهى نكنيد در زمين پس از اصلاحش كه خدا 
دوست ندارد مفسدان را .
( 1 ) و از او است كه چون امير مؤمنان ( ع ) به انبار گذر كرد خانواده خوشنوش از او پيشواز 
كردند كه دهقانهاى آنجا بودند ( پس از ترجمه خشنوش بعربى گويد ) براى پيشواز آماده 
شدند و بهمراه آن حضرت شادمانه دويدند و پاكوبى كردند آن حضرت فرمود اين دواب 
چيست كه با خود آورديد و مقصودتان از اين كار چيست گفتند اين پاكوبى شيوه ماست 
در احترام به بزرگانمان و اميرانمان و اما اين استرها پيشكشى است براى شما و خوراكى هم 
براى شما و مسلمانان ديگر آماده كرديم و براى مركوبهاى شما هم علف بسيارى گرد آورديم 
آن حضرت فرمود اما اين رسم احترام شما از اميران بخدا بدانها سودى ندهد شما خود 
و تن خود را رنج ميدهيد بدان باز نگرديد و اما استران را اگر بخواهيد بپذيريم از بدهى 
خراج شما حساب ميكنيم و اما خوراكى كه براى ما ساختيد ما نمى‏خواهيم از مال شما چيزى 
بخوريم جز بهايش را بدهيم گفتند اى امير مؤمنان ما قيمتش ميكنيم و خودمان بهايش 
را قبول ميكنيم ( يعنى از همه مردم نباشد از ما سرشناسها باشد ) فرمود بهاى واقعى را 
حساب نميكنيد و ما بخوراك پائين‏تر اكتفاء ميكنيم گفتند اى امير مؤمنان ما در ميان 
عرب همراه شما دوستان و آشنايانى داريم و بازمان ميدارى از اينكه بآنها پيشكش بدهيم 
و بازشان ميدارى از ما بپذيرند فرمود همه عرب دارا هستند و كسى از مسلمانان را نرسد 
كه هديه از شما بپذيرد و اگر كسى بزور از شما چيزى بگيرد بما خبر دهيد گفتند يا 
امير المؤمنين دوست داريم كه پيشكش و احترام ما را بپذيرى فرمود واى بر شما ما از 
شما ثروتمندتريم و آنان را رها كرد و رفت .
( 2 ) و باز بسندى از عبد الله بن عاصم آورده كه چون امير مؤمنان از صفين بر مى‏گشت و 
گذر كرد به شباميها حرب پسر شرجيل شبامى نزد آن حضرت بيرون شد و در ركابش راه 
ميرفت چون سوار بود آن حضرت باو فرمود برگرد زيرا پياده رفتن مانند تو در ركاب 
مانند من براى والى دل آشوبكن است و براى مؤمنان خواريست .
نهج البلاغه بى‏سند مانندش را دارد .
( 3 ) 71 نهج البلاغه فرمود ( ع ) چون دنيا بكسى رو كند نيكوئيهاى ديگران را باو 
عاريت دهد و چون باو پشت كند نيكيهاى خودش را هم از او بربايد ( 4 ) و فرمود ( ع ) چون 
از چيزى هراس دارى خود را در آن افكن زيرا سختى خوددارى از آن گرانتر است از ترس 
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از آن .
( 1 ) و فرمود ( ع ) ابزار رياست پردلى است ( 2 ) و فرمود ( ع ) هر كه شاه شد خود كامه مى‏شود 
( 3 ) و فرمود ( ع ) هر كه بمقامى رسيد دست دراز مى‏شود ( 4 ) و فرمود ( ع ) با روش عدالت رقيب 
سركوب مى‏شود ( 5 ) و در تفسير 
إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسانِ فرمود عدل انصاف است و احسان بخشش ( 6 ) و فرمود ( ع ) 
سلطان پاسدار خداست در روى زمين ( 7 ) و فرمود ( ع ) راى درست دولتمردان با آمدن 
دولت آيد و با رفتن آن رود 
( 8 ) 72 نهج البلاغه پرسش شد ( ع ) عدل برتر است يا جود فرمود عدل همه چيز 
را بجاى خود وادارد وجود آنها را از آن بدر آرد عدل يك سياست عمومى است وجود 
يك بر خورد خصوصى پس عدل اشرف و برتر آن دوتاست ( 9 ) و فرمود ( ع ) كه منصب كارگزارى 
نهان مردان را عيان كند .
( 10 ) و از سخن آن حضرت است در باره خوارج چون كلامشان را شنيد كه لا حكم الا الله اين 
كلام درستى است ولى از آن اراده باطل شده آرى حكم جز براى خدا نباشد ولى اينان 
ميگويند فرمانگزار جز براى خدا نباشد با اينكه مردم را اميرى بايد خوب يابد كه مؤمن 
در سايه آن بكار پردازد و كافر بهره‏مند شود و خدا در آن عمر هر كس را بسر رساند و 
ماليات جمع آورى شود و با دشمن نبرد شود و راهها بدان امن گردند و حق ناتوان از توانا 
گرفته شود تا خوبان در آن بياسايند از شر بدكاران ( 11 ) و در روايت ديگر است كه چون سخن 
آنها را شنيد فرمود ( ع ) من در انتظار حكم خدايم در باره شما و فرمود اما فرمانگزارى 
خوب پرهيزكار در آن كار كند و اما فرمانگزارى بد بدبخت در آن بهره‏گيرد تا مدتش بسر آيد 
و مرگش برسد .
( 12 ) و از سخن او است كه چون برابر حقوق را پرداخت و از او گله كردند فرمود مرا وامى‏داريد 
كه با ناحق يارى از زير فرمانان خود بدست آرم نه بخدا تا داستان سراى شبانه 
داستان گويد و تا اخترى بسوى اخترى گرايد اين كار نكنم و اگر مال خودم بود بهمه 
برابر دادم و چگونه كنم با اينكه مال خداست آگاه كه دادن مال بيجا تبذير است و اسراف 
و آن در دنيا صاحبش را بالا برد و در آخرت فرو كشد مردمش گرامى دارند و خدايش 
خوار كند و كسى مال بيجا ندهد و بنااهل جز كه خدا او را از قدردانيشان محروم سازد و 
ديگرى را دوست دارند و اگر روزى زمين خورد و بيكى از آنها نيازمند شود بدتر همتا و 
پست‏تر دوست او باشد .
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( 1 ) 73 كتاب غارات ثقفى بسندش تا عشفنى گفت پسر بچه‏اى بودم كه با كودكان به 
ميدان كوفه رفتم و ناگاه امير مؤمنان على بن ابى طالب بود كه بر كومه طلا و نقره ايستاده 
بود و تازيانه‏اى در دست داشت و مردم را با آن دور ميكرد و بر سر آن مال برگشت و آن 
را ميان مردم بخش كرد تا چيزى از آن نماند و برگشت چيزى از آن بخانه‏اش نبرد و 
من نزد پدرم برگشتم و گفتم امروز بهتر مردم را ديدم يا بيخرد آنان را گفت پسر جانم 
كه بود گفتم امير المؤمنين على ( ع ) را ديدم و آنچه ديده بودم گفتم كه چه كرد پدرم 
گفت پسر جان بهتر مردم را ديدى .
( 2 ) 74 كنز كراچكى از رسول خدا ( ص ) روايت است كه فرمود هر كه سرپرست چيزى 
از اموراتم شود و براشان خيرخواهى كند خدا هيبتش را در دل آنان اندازد و هر كس 
دست احسان بآنها گشايد دوستى آنها را روزى شود و هر كه خوددارى كند خدا عز و جل 
مالش را فراوان كند و هر كه داد ستمديده را از ستمگر بستاند در بهشت همراه من باشد 
و هر كه پرگذشت كند عمرش دراز شود و هر كه عدلش گسترده باشد بر دشمنش پيروز گردد 
و هر كه از خوارى نافرمانى خدا بعزت فرمانبرى در آيد خدا عز و جل همدم او شود و بى‏مال 
او را كمك دهد ( 3 ) و از امير مؤمنان كه فرمود شير شكننده بهتر است از سلطان ستم‏كننده و 
سلطان ظالم بهتر از آشوب مداوم .
( 4 ) 75 اعلام الدين پيغمبر ( ص ) فرمود كسى نيست كه سركار امرى از امور مسلمانان 
شود خدا خير او را خواهد جز كه وزير خوبى باو دهد كه اگر فراموش كند باو ياد آور شود و 
اگر در ياد دارد باو كمك كند و اگر قصد بدى كند جلوش را بگيرد ( 5 ) و فرمود هر كه سركار امرى 
از امتم شود و خوشرفتار باشد خدا هيبتش را در دل آنان اندازد و هر كه دست احسان 
بدانها گشايد خدايش محبوب آنان سازد و هر كه از اموالشان چشم پوشد خدا مالش را 
فراوان كند و هر كه داد مظلوم از ظالم ستاند در بهشت همراه من باشد و هر كس پر 
گذشت است عمرش دراز شود و هر كس عدلش فراگير است بر دشمن پيروز شود و هر كه از 
زبونى معصيت بعزت طاعت بر آيد خدايش همدم باشد بى‏همدمى و او را بى‏عشيره عزيز 
كند و بيمال يارى نمايد .
( 6 ) 76 نهج البلاغه از سخن آن حضرت ( ع ) بخدا اگر بر خار مغيلان شب را بيخواب 
بسر برم و با غل آهنينم بكشند دوستتر دارم از اينكه روز قيامت خدا و رسولش را ملاقات 
كنم و ستمكار يك بنده خدا و يا زور بر چيزى از كالا باشم و چطور بكسى ستم كنم بخاطر 
نفسى كه بپوسيدن شتابان است و زير خاك بدرازا ماندنيست بخدا عقيل را ديدم كه 
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ندار شده ( 1 ) تا آنجا كه يك پيمانه از گندم بيت المال شما از من درخواست كرد و ديدم 
كودكانش از ندارى رنگ پريده‏اند و چهره‏هاشان نيلگونست درخواست خود را باز تاكيد 
كرد و چند بار رفت و آمد و گفتگو كرد و من باو گوش دادم تا گمان برد دينم را به او 
مى‏فروشم و بدنبالش از راه خودم جدا ميشوم و تيكه آهنى برايش داغ كردم و بتنش 
نزديك كردم تا بدان عبرت گيرد و چون دردمندى ناله كرد و نزديك بود از ميله داغ كن 
تنش بسوزد باو گفتم اى عقيل رود مرده‏ها بر تو بگريند ناله كنى از اينكه آهنى كه يك 
آدمى به بازيچه آن را داغ كرده و مرا بسوى آتشى ميكشانى كه خداى جبارش از روى خشم 
بر افروخته آيا تو از آزارى ناله زنى و من از زبانه سوزان ناله نزنم .
و شگفت‏تر از اين يك كوبنده در خانه است كه با ظرفى سربسته در خانه ما را كوبيد 
معجونى بنام حلوا كه بدش داشتم تا آنجا كه گويا با آب دهن مارياقى آن خمير شده 
گفتم اين بخشش است يا زكات يا صدقه كه اينها همه بر ما خاندان حرامند گفت نه اين 
و نه آن هديه‏ايست گفتم رود مرده‏ها را باشى آمدى از دين خدا مرا فريب دهى يا بسرت 
زده يا جن‏زده شدى يا پرت ميگوئى بخدا اگر هفت اقليم را با هر چه زير آسمان دارند به من 
بدهند كه خدا را نافرمانى كنم و گرچه بربودن پوست جوى از دم مورچه نخواهم كرد 
راستش دنياى شما نزد من خوارتر است از برگى در دم ملخى كه آن را مى‏جود على را چه 
كار با نعمت نابودشدنى و لذت ناپايدار بخدا پناه بريم از بى‏هوشى خرد و زشتى لغزش 
و باو يارى جوئيم .
( 2 ) 77 رساله غيبت شهيد ثانى ره بسندش تا نوفلى كه نزد امام صادق ( ع ) بودم ناگاه 
چاكر عبد الله نجاشى بآن حضرت وارد شد و سلام كرد و نامه‏اش را باو رساند و حضرتش 
آن را باز كرد و خواند يكم سطرش اين بود كه بنام خداوند بخشنده مهربان خدا عمر سيد 
و مولايم را دراز دارد و مرا از هر بدى قربانش كند و هيچ ناگوارى در او بمن ننمايد زيرا 
ولى و توانا بر آنست .
اى سيد و مولايم بدان كه من گرفتار حكمرانى اهواز شدم و اگر نظر آقايم باشد برايم 
مرزى معين كند و نمونه‏اى سازد كه راهنمايم باشد بدان چه مرا نزديك كند بخدا عز و جل و 
برسولش و در نامه‏اش خلاصه كند آن كارى كه برايم روا داند و در چه بخشش كنم و بخشش 
پذيرم زكاتم را كجا نهم و مصرف كى كنم و با كه همدم باشم و بكه آسايش داشته باشم 
و بكه اعتماد كنم و امينش دانم و باو پناه برم در اسرارم اميد است خدا مرا براهنمائى و 
دلالتت رهائى بخشد زيرا تو حجت خدائى بر خلقش و امين او هستى در بلادش نعمتش 
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بر تو پاينده ( 1 ) نوفلى گفت امام ششم پاسخش نوشت كه 
بنام خداوند بخشنده مهربان خدايت بمهر خود فرا گيرد و بكرم خود مهرت ورزد 
و برعايت خود نگهت دارد كه او ولى آنست .
اما بعد پيك تو نامه‏ات را بمن رساند آن را خواندم و هر چه در آن ياد كردى و خواستى 
دانستم و پنداشتم تو بحكمرانى اهواز گرفتار شدى و شادم كرد و ناگوارم شد و بتو گزارش 
دهم بناگوارى آن و شايد آن ان شاء الله .
اما شاديم بحكمرانى تو گفتم بسا خدا بوسيله تو درمانده و ترسانى از دوستان آل 
محمد را بداد رسد و بوسيله تو خوارشان را عزيز كند و برهنه‏اشان را بپوشد و ناتوانشان 
را نيرو دهد و آتش مخالفان را از آنها خاموش كند و اما ناگواريم از اينست كه مغير به 
دوستى از ما ناسازى كنى و بوى آستان قدس را نشنوى همه خواستهايت را خلاصه كنم اگر درست 
بكار بندى و از آن تجاوز نكنى اميدوارم كه سالم مانى ان شاء الله تعالى اى عبد الله پدرم 
بمن خبر داد بوسيله پدرانش از رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر كه با برادر مؤمنش مشورت كند 
و او بپاكى برايش خيرخواهى نكند خدا خردش بربايد .
و بدان كه من بتو نظرى دهم كه اگر بكار بندى رها شوى از آنچه نگرانى و بدان كه 
رهائى و نجاتت در حفظ جان و دفع آزار است از دوستان خدا و نرمش با رعيت و آرامش و 
خوشرفتارى با نرمى بى‏ناتوانى و شدت بى‏زور و مدارا با حكمران بر تو و آنها كه نزدت فرستد 
و ببند شكاف زندگى رعيت خود را بآگاه كردنشان بدان چه موافق حق و عدل است ان شاء الله 
بپرهيز از سخن چينها و خبرچينها مبادا يكيشان بتو بچسبد و خدايت نبيند كه روزى و نه 
شبى از آنها بيش و كم سخنى شنوى و بر تو خشم كند و پرده‏ات بدرد و از خوزيها اهواز 
بپرهيز كه پدرم بمن خبر داد از قول پدرش تا امير المؤمنين ( ع ) كه فرموده راستى ايمان 
در دل يهودى و خوزى هرگز پايدار نماند .
و اما كسى كه با او همدم شوى و بدو آسايش كنى و پناه امورت نمائى مرد آزموده بنياد 
امين است كه همعقيده تو است و عوام‏خو را شناسائى كن و هر دو گروه را امتحان كن اگر 
آنجا رشدى ديدى خود دانى با او مبادا يكدرهم پول يا يك جامه خلعت يا يك پاكش سوارى 
بغير رضاى خدا بيك شاعر يا مسخره‏چى و دلقك بدهى جز كه مانندش را به مستحقى در راه 
خدا بدهى و جائزه و بخشش و خلعت خود را بفرماندهان قشون و پيكها و لشكريان و نامه‏بران 
و پاسبانان و سرگروهانها بده و آنچه مصرف كنى در راه احسان و كاميابى و مردانگى ( و آزاد 
كردن بنده خوب ) و صدقه و حج و نوشاك و پوشاك نماز يا صله و هديه‏اى كه براه خدا پيشكش 
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كنى و براه رسول خدا ( ص ) بايد از حلالترين درآمدت باشد ( و از بهترين هدايا ) .
( 1 ) اى عبد الله بكوش كه گنج نكنى طلا و نه نقره و اين آيه تو را فرا گيرد كه خدا عز و جل 
فرموده ( 34 برائه ) كسانى كه گنج نهند طلا و نقره را و انفاق نكنند در راه خدا روزى آن را 
در آتش دوزخ داغ كنند و بآن پيشانى و پهلو و پشت آنها را بچزانند .
و كم مگير چيزى از حلوا يا فزونى خوراك را كه بشكمهاى تهى برسانى و خشم خدا تبارك 
و تعالى را بدان خاموش كنى و بدان كه من از پدرم شنيدم بسند پدرانش تا رسول خدا ( ص ) كه 
روزى باصحابش ميفرمود ايمان ندارد بخدا و روز جزا كسى كه سير شب گذراند و همسايه‏اش 
گرسنه بماند گفتيم يا رسول الله هلاك شديم فرمود از زيادى خوراك و زيادى خرما و روزى 
و جامه‏هاى پاره خودتان بدهيد و خشم پروردگار را خاموش كنيد .
و من البته بتو خبر دهم از خوارى دنيا و زبونى شرفش درگذشت آن بياران نخست 
پيغمبر و تابعين آنها پدرم محمد بن على بن حسين ( ع ) بمن بازگفت كه چون حسين بن على 
( ع ) بار بست بسوى كوفه ابن عباس نزد او آمد و او را بخدا و رحم سوگند داد كه كشته طف 
نباشد آن حضرت فرمود من داناترم بقتلگاهم از تو و بهره‏اى ندارم از دنيا جز جدا شدن 
از آن بتو خبر ندهم اى پسر عباس بحديث امير مؤمنان ( ع ) با دنيا ( ع ) گفت چرا بجان 
خودم كه دوست دارم بازگوئى بمن گفت پدرم گفت كه على بن حسين فرمود شنيدم ابا 
عبد الله حسين ( ع ) ميفرمود امير مؤمنان بمن بازگفت در يكى از نخلستانهاى فدك بودم 
كه بدست فاطمه ( ع ) بود بناگاه زنى بمن تاخت با اينكه بيلى بدستم بود و با آن كار ميكردم 
چون نگاهش كردم از زيبائيش دلم پريد و بمانند بثنيه دختر عامر جمى بود كه زيباتر زنان 
قريش بود گفت اى پسر ابى طالب ميتوانى مرا بزنى بگيرى و تو را از اين بيل بى‏نياز كنم و 
گنجينه‏هاى زمين را بتو نشان دهم و پادشاهى از آن تو باشد تا زنده‏اى و پس از تو از فرزندان 
تو باشد و باو فرمود تو كه باشى تا از خاندانت تو را خواستگارى كنم گفت من دنيا هستم 
فرمود باو گفتم برگرد و شوهر ديگرى بخواه و رو به بيلم كردم و سرودم 

نزد ما آمد بمانند بثينه پر غريز 

زيورى در او بمانندش فريبا دم بدم 


گفتمش برگرد و غير من فريب از آنكه من 

بر كنار ستم ز دنيا نيستم نادان ز غم 


من چكارم هست با دنيا محمد را نگر 

جان بداد و خفت زير اين همه سنگ دژم 


گو كه آوردم همه گنجينه‏هاى پر بها 

مال قارون و همه ملك قبائل روى هم 


جمله را راه و روش سوى فنا باشد همى 

وز خزانه‏دار خواهند حساب بيش و كم 


رو سواى من فريب و من ندارم رغبتى 

هر چه دارى تو ز ملك و عز و دينار و درم 
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قانعم با آنچه روزى داده‏اندم در جهان 

تو برو دنيا بر اهل فريب و هر ستم 


من بترسم از خدا روز لقاى حضرتش 

وز عذاب دائمى كان را زوالى نيست هم 


( 1 ) و از دنيا رفت و از كسى چيزى بعهده نداشت تا خدا را ملاقات كرد پسنديده و بى‏ملامت 
و مذمت و امامان پس از او هم پيرو او شدند كه بشما رسيده كه بچيزى از بديهاى دنيا 
آلوده نشدند بر همه درود و خاكشان خوش .
من همه مكارم دنيا و آخرت بتو فرستادم از قول صادق مصدق رسول الله و اگر اندرزهاى 
مرا كه در نامه نيست بكارزنى و گناهان و خطاها بمانند سنگينى كوهها و موجهاى درياها بر تو 
باشد اميد دارم خدا عز و جل بقدرتش از تو حمايت كند اى عبد الله مبادا مؤمنى را بترسانى 
كه پدرم بمن بازگفت از قول پدرانش كه على بن ابى طالب ( ع ) ميفرمود هر كه بمؤمنى نگاهى 
كند كه او را بترساند خدايش بترساند روزى كه جز سايه‏اش سايه‏اى نيست و او را بصورت مورچه 
با همان گوشت و تنش محشور كند تا بجايگاهش برساند و بازگفت از پدرانش تا پيغمبر ( ص ) 
كه فرمود هر كه بداد مؤمن بيچاره‏اى رسد خدا روزى كه جز سايه‏اش سايه‏اى نيست بداد او 
رسد و او را آسوده دارد روز هراس گرانتر و او را آسوده دارد از بد سرانجامى و هر كه حاجتى 
از برادر مؤمنش بر آورد خدا حوائج بسيارى از او بر آورد كه يكيشان بهشت است و هر كه برادر 
مؤمن برهنه خود را بپوشد خدايش از سندس و استبرق و ديباى بهشت بپوشد و پيوسته در 
رضوان خدا اندر است تا نخى از آن بر تن پوشنده است و هر كه برادر گرسنه‏اش بخوراند 
خدايش از خوراكهاى خوب بهشت بخوراند و هر كه از تشنگى او را بنوشاند خدايش از شراب 
سر بمهر بهشت بنوشاند و هر كه خدمتكارى به برادرش دهد خدا از پسر بچه‏هاى جاويد 
بهشت خدمتكارش كند و با دوستان پاكش او را جا دهد و كسى كه برادر مؤمنش را بر پاكشى 
سوار كند خدايش بر شتران بهشت سوار كند و روز قيامت باو بر فرشته‏هاى مقرب ببالد هر 
كه به برادر مؤمنش زنى دهد كه همدمش باشد و پشت او باشد و بدو آسايش كند خدايش از 
حور العين بوى زن دهد و او را همدم صديقان از خاندان پيغمبرش و برادرانش كند و بدانها 
مانوس نمايد و هر كه يارى دهد برادر مؤمنش را بر سلطان جائر خدايش يارى دهد در 
گذشتن از صراط آنجا كه قدمها بلرزند و هر كه بديدن برادر مؤمنش بخانه او رود بى‏حاجتى 
باو از زائران خدا نوشته شود و بر خداست كه زائرش را گرامى دارد .
اى عبد الله پدرم بمن بازگفت از پدرانش تا على ( ع ) كه شنيده رسول خدا ( ص ) روزى به 
اصحابش ميفرمود اى گروهان مردم راستش مؤمن نباشد آنكه بزبان ايمان دارد و در دل 
ندارد از لغزش مؤمنان وارسى نكنيد زيرا هر كه وارسى كند از آن خدا روز قيامت لغزشهايش 
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را وارسى كند و او را درون خانه‏اش رسوا كند ( 1 ) و پدرم بمن بازگفت از پدرش از على ( ع ) كه 
فرمود خدا از مؤمن پيمان گرفته كه گفتار او را باور نكنند و از دشمنش نتواند كين كشد و 
خشمش را فرو ننشاند جز با رسوا كردن خودش زيرا هر مؤمنى دم بسته است و اين سخنى كوتاه 
است و راحت طولانى است خدا چيزها از مؤمن پيمان گرفته كه آسانترش مؤمنى مانند او 
است و هم عقيده او و ستمش كند و حسدش ورزد و شيطانى كه او را بگمراهى كشاند و دشمنش 
دارد و سلطانى كه دنبالش را بپايد و لغزشهايش را وارسد و كافر بعقيده او كه خونش بريزد 
و آن را دين شمارد و حريمش را مباح داند و غنيمت شمارد چه ماندنى دارد مؤمن از اينها .
اى عبد الله و پدرم بمن باز گفت از پدرانش از پيغمبر ( ص ) كه فرمود جبرئيل فرود 
آمد و گفت اى محمد خدا سلامت ميرساند و ميفرمايد نام مؤمن را از نام خودم باز گرفتم 
و مؤمن از من است و من از مؤمن هر كه بمؤمنى اهانت كند در برابرم به نبرد برخاسته 
اى عبد الله بمن بازگفت پدرم از پدرانش از پيغمبر ( ص ) كه روزى فرمود اى على با كسى 
بگو مگو مكن تا نهادش را بدانى اگر خوب است خدا دوستش را واننهد و اگر بد است بديهاش 
او را بس است و اگر خواهى كارى باو كنى بيش از آنچه خودش از معاصى خدا عز و جل كند 
نتوانى .
اى عبد الله و بمن بازگفت پدرم از پدرانش از پيغمبر ( ص ) كه فرمود كمترين كفر 
اينكه كس از برادرش كلمه‏اى شنود و آن را بخاطر سپارد بقصد آن برادر را رسوا كند آنانند 
كه بهره‏اى ندارند اى عبد الله و پدرم بمن بازگفت از قول پدرانش تا على ( ع ) كه فرمود 
هر كه در باره مؤمن آن را گويد كه دو چشمش ديده و دو گوشش شنيده آنچه او را زشت كند 
و آبرويش ببرد از آنانست كه خدا عز و جل فرموده ( 19 النور ) راستى كسانى كه دوست دارند 
فاش شود هرزگى در باره آنان كه گرويدند عذاب دردناك دارند .
اى عبد الله و بمن بازگفت پدرم از پدرانش از على ( ع ) كه هر كه از برادر مؤمنش حكايتى 
كند كه آبرويش را ببرد و دشنامش دهد خدا او را درگير خطايش كند تا از آنچه گفته خود را 
بدر كند فرمود و هرگز نتواند خود را از آن بدر كند و هر كه برادر مؤمنش را شاد كند اهل 
بيت ( ع ) را شاد كرده و هر كه اهل بيت را شاد كند رسول خدا را شاد كرده و هر كه رسول خدا را 
شاد كند خدا را شاد كرده و هر كه خدا را شاد كند بر خدا سزاوار است كه او را به بهشت 
برد سپس من بتو سفارش كنم بتقوى از خدا و برگزيدن طاعتش و چسبيدن برشته او كه هر كه 
برشته خدا چسبد براه راست رهنمون شده از خدا بترس و كسى را برضاى خدا و خواستش 
مقدم مدار كه اين سفارش خدا عز و جل است بر خلقش و جز آن را از آنها نپذيرد و جز آن را 
بزرگ نشمارد و بدان كه مردمان بچيزى بزرگتر از تقوى گمارده نشدند راستش كه آن سفارش ما 
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خاندانست ( 1 ) پس اگر توانى دست بچيزى از دنيا نزنى كه فردا از آن بازپرسى دارى همان كن .
نوفلى گفت چون نامه امام صادق ( ع ) به نجاشى رسيد آن را خواند و گفت بخداى يگانه 
راست گفته مولايم كمتر است كه كسى بدين نامه عمل كند جز كه نجات يابد و پيوسته تا 
عبد الله زنده بود بدان عمل ميكرد .
( در اينجا يك سند طولانى از شهيد ثانى تا ابن قولويه آورده كه ترجمه ندارد و سود 
عمومى هم ندارد ) .
( 2 ) 78 كتاب زيد نرسى گفت شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود بپرهيزيد از در آميختن با 
شاهان و دنياداران كه آن نعمت خدا را در چشمتان خرد نمايد و بدنبال كفرتان كشد و 
بپرهيزيد از همنشينى با شاهان و دنياداران كه دينتان را ببرد بدنبال نفاقتان كشد و آن 
درديست خزنده و بى‏درمان و سخت دلى آورد و خشوع را برد و بر شما باد بتو ده مردم و 
ميانه حال آنها كه گوهر آدمى را نزد آنها يابيد و بپرهيزيد از چشم داشت بدان چه دنياداران 
دارند كه هر كه بر آن دوزد اندوهش دراز شود و خشمش فرو نكشد و نعمت خدا در برش اندك 
نمايد و شكرش براى خدا كم شود بزيردستت نگر تا قدر نعمت خدا را بشناسى و فزونيش را 
بايست شوى وجودش بر تو ببارد .
( 3 ) 79 اعلام الدين از اويس قرنى ره روايت است كه در جواب مرديكه باو گفت حالت 
چونست گفت چگونه باشد حال كسى كه صبح كند و گويد بشب نرسم و شب كند و گويد به صبح 
نرسم مژده بهشت گيرد و كارش را نكند و از دوزخ حذرش دهند و آنچه موجب آنست واننهد 
بخدا ياد مرگ و غمها و سختيهاش و ياد هراس ورود بآن جهان و هراسهاى روز قيامت براى 
مؤمن در اين دنيا شادى نگذاشته و حقوق الهى طلا و نقره براى ما بجا ننهاده و حقگزارى 
مؤمن براى مؤمن دوستى برايش نگذاشته امرشان كنيم بمعروف و نهى از منكر و آبروى ما 
را ميبرند و ما را بجريمه و عيب و گناهان بزرگ متهم ميكنند و يارانى هم از فاسقان دارند 
راستش بخدا اين جلوگير ما نيست از اينكه بحق خدا در ميان آنها قيام كنيم .
( 4 ) 

باب هشتاد و دوم 
در باره اعتماد بستمكاران و دوستى و فرمانبرى آنان 

قرآن مجيد 


( 5 ) 1 الانعام ( آيه 68 ) و اگر كه فراموشت كرد شيطان پس از ياد آورى با قوم ستمكار منشين .
( 6 ) 2 هود ( آيه 59 ) و پيروى كردند فرمان هر زورگوى لجباز را .97 ( 7 ) و پيروى كردند از 
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فرمان فرعون و فرمان فرعون درست نبود .113 ( 1 ) و تكيه ندهيد بآنان كه ستم كردند تا آتش 
بشما رسد و نباشد براى شما جز خدا سرپرستى سپس يارى نشويد .
( 2 ) 3 الكهف ( 51 ) و نبودم من كه از گمراه‏كننده‏ها پشتيبانى بگيرم .
( 3 ) 4 الشعراء ( 150 ) از خدا بپرهيزيد و مرا فرمان بريد و فرمان نبريد از مسرفان 52 
آنان كه تباهى كنند در زمين و اصلاح نكنند .
( 4 ) 5 القصص ( 17 ) گفت پروردگارا به نعمتى كه بمن دادى پشتيبان بدكاران نباشم .
( 5 ) 6 الصافات ( 22 ) محشور سازيد آنان كه ستم كردند و جفتهاى آنان را و آنچه را جز 
از خدا مى‏پرستيدند و بنمائيد بآنها راه دوزخ را .
( 6 ) 7 الزمر ( 17 ) و آنان كه دورى كردند از پرستش بت و رو بسوى خدا كردند مژده دارند .
( 7 ) 8 الجاثيه ( 41 ) و راستى كه ستمكاران دوستان همند .
( 8 ) 9 نوح ( نوح گفت پروردگارا راستش آنها نافرمانى كردند مرا و پيروى كردند كسى را 
كه مال و فرزندش نيفزايد جز زيانكارى ) .
( 9 ) 10 الدهر ( 24 ) شكيبا باش براى حكم پروردگارت و فرمان نبر از آنان گنهكار و 
ناسپاسى را .

اخبار باب 


( 10 ) 1 امالى صدوق بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمانبردن سلطان واجب است و هر كه 
فرمان سلطان نبرد فرمان خدا عز و جل نبرده و دچار نهى او شده كه فرموده ( 195 البقره ) 
و نيفكنيد خود را در هلاكت .
( 11 ) 2 همان بسندش تا امام كاظم ( ع ) كه به شيعه خود فرمود اى گروه شيعه خوار نكنيد 
گردنهاى خود را بترك طاعت سلطانتان پس اگر عادل است از خدا بخواهيد بماند و اگر 
ستمكار است از خدا بخواهيد خوبش كند كه بهى شما در بهى سلطان شما است سلطان عادل 
چون پدر مهربانست برايش بخواهيد آنچه براى خود ميخواهيد و بد داريد برايش آنچه براى 
خود بد داريد .
( 12 ) همان در مناهى پيغمبر است كه فرمود هر كه سلطان جائر را مدح كند و خود را در 
برابرش سبك سازد و كرنش كند بطمع و او همنشين او باشد در دوزخ ( 13 ) و فرمود ( ص ) خدا 
عز و جل فرموده اعتماد نكنيد بكسانى كه ستم كردند تا آتش بشما رسد .
( 14 ) و فرمود ( ص ) هر كه رهنمائى كند ستمكارى را بستمى همنشين هامانست در دوزخ 
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( 1 ) و فرمود ( ص ) هر وكيل محاكمه ظالمى شود يا كمكش دهد در آن و ملك الموت باو فرود آيد گويدش 
مژده‏گير بلعن خدا و آتش دوزخ و سرانجامى بد ( 2 ) و فرمود ( ص ) آگاه هر كه تازيانه‏اى پيش 
سلطان جائر بياويزد خدا آن را مارى آتشين سازد بدرازى هفتاد ذراع و در آتش دوزخ آن را به 
وى مسلط كند و چه بد سرانجامى است و نهى كرد از پذيرش دعوت فاسقان بخوراكشان .
( 3 ) 4 امالى طوسى در وصيت امير مؤمنان هنگام وفاتش دوست‏دار صالح را براى خوبيش 
و با فاسق مدارا كن براى حفظ دينت و دشمنش‏دار با دلت .
( 4 ) 5 تفسير قمى محشور كنيد كسانى كه ستم كردند و ازواجشان را فرمود ستم كردند 
بآل محمد در حق آنها و فرمود ازواج آنها همگنان آنها باشند ( 5 ) و از اين امور شبهه ناك دورى 
كند و چون از امور شبهه ناك پرهيز نكند ندانسته در حرام افتد و چون ناروا بيند و جلوش 
نگيرد با قدرت بر آن دوست دارد خدا نافرمانى شود و كسى كه آن را دوست دارد بدشمنى با 
خدا برخاسته و هر كه زنده ماندن ستمكاران را خواسته خواسته كه خدا نافرمانى شود راستش 
خدا تبارك و تعالى خود را بر نابود كردن ظالمان ستوده و فرموده ( 25 الانعام ) پس بريده 
شد دنباله مردمى كه ستم كردند وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ .
تفسير قمى مانندش را آورده .
( 6 ) 8 قرب الاسناد بسندش تا على بن يقطين كه نوشت بامام كاظم ( ع ) دلم مى‏گيرد از 
اين كارگزارى سلطان وزير هارون بود قربانت اگر اذنم دهيد از او بگريزم جواب آمد كه 
بتو اذن ندهم از كارشان بدرائى تقواى خدا را پيشه كن و يا چنان كه فرمود 
( 7 ) 9 خصال در سفارش نبى ( ص ) بعلى ( ع ) اى على سه تا قساوت قلب آورند گوش 
كردن لهو شكار كردن بدربار سلطان آمدن .
( 8 ) 10 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه چهار تا دل را تباه كنند و در دل نفاق رويند 
چنانى كه آب درخت را گوش دادن بآواز لهوى و بيشرمى و آمدن بدربار سلطان و دنبال 
شكار رفتن .
( 9 ) 11 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه سحت انواع بسياريست يكى آنچه از كار 
كارگزاران ستمكار بدست آيد و يكى مزد قضاوت و يكى مزد فاحشه‏ها و بهاى مى و نبيذ 
( آبجو ) و اما پس علم بحرمت آن و اما رشوه گرفتن اى عمار ( راوى حديث است ) در 
احكام راستى كه كفر بخداى بزرگ و رسول او است .
( 10 ) 12 همان در سفارش پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) هشت كس اگر اهانت شوند جز خود را 
ملامت نكنند آنكه بر خوانى رود بى‏دعوت آنكه بميزبان حكمفرمائى كند و خواستار خير 
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از دشمن خود و خواستار بخشش از زبونان و آنكه در راز دو كس اندر شود كه نخواهندش 
آنكه بسلطان استخفاف كند آنكه در مجلسى نشيند كه اهلش نيست آنكه روى سخن با كسى 
دارد كه باو گوش نميدهد .
( 1 ) 13 امالى طوسى بسندى از پيغمبر ( ص ) كه هر كه بيشرمى كند جفا كرده و هر كه دنبال 
شكار دود دچار غفلت شود و هر كه ملازم سلطان گردد در فتنه افتد و هر چه به سلطان 
نزديكتر شود از خدا دورتر گردد .
( 2 ) 14 ثواب الاعمال بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود رحمت خدا بر كسى كه سلطان خود را 
بر كار نيكش كمك كند .
( 3 ) گويم تمامش در باب بر بوالدين است .
( 4 ) 15 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود دينتان را با پارسائى نگهداريد و با تقيه 
تقويت كنيد و بخدا بى‏نياز شويد از حاجت خواستن از سلطان و بدانيد كه هر مؤمنى 
خضوع كند براى سلطان يا وابسته او در دينش براى درخواست از دنيايش خدايش گمنام كند 
و دشمنش دارد و او را بوى واگذارد و اگر او بچيزى از دنياى آن سلطان دست يافت خدا 
بركتش را ببرد و ثوابش ندهد بر آنچه در حج يا عمره و با آزاد كردن بنده صرف كند .
مجالس مفيد بسندى مانندش را آورده .
( 5 ) 16 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه به مفضل فرمود اى مفضل هر كس به 
سلطان جائز تعرض كرد و از او بلائى بوى رسيد ثوابى بر آن ندارد و صبرش بر آن روزى نشود .
( 6 ) 17 همان بسندى تا امام صادق ( ع ) تا رسول خدا ( ص ) كه چون روز قيامت شود يكى 
جار كشد كجايند ستمكاران و ياران آنان تا كسى كه آب در دواتشان ريخته يا سر كيسه‏اى 
براشان بسته يا خامه‏اى براشان تراشيد و همه را با آنها محشور كنيد .
( 7 ) 18 همان به همين سند كه رسول خدا ( ص ) فرمود نزديك نشود بنده خدا بسلطان جز 
كه دور شود از خدا و مالش فزون نگردد جز حسابش سخت شود و نه پيروانش فزون شوند 
جز كه شياطينش بيش شوند .
( 8 ) 19 همان بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود بپرهيزيد از درگاه سلطان و دور و 
ورش چون كه نزديكتر بدانها از شما دورتر شما است از خدا عز و جل و هر كه سلطان را بر خدا 
عز و جل مقدم دارد خدا ورعش را ببرد و سرگردانش كند .
( 9 ) 20 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود هر كه نامش را در دفتر ولد فلان ثبت 
كند خدايش در قيامت خوك محشور كند .
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( 1 ) 21 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه هر كه ستمكارى را در ستمش معذور داند خدا 
بر او مسلط كند كسى را كه ستمش كند و اگر نفرين كند اجابت نشود و بر ستمى كه كند اجرى 
ندارد .
( 2 ) 22 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود هر كه بستمكارى در ستمش كمك كند 
پيوسته خدا عز و جل خشمگين باشد بر او تا از كمك بوى دست بردارد .
( 3 ) 23 قصص الأنبياء بسندى تا امام صادق ( ع ) فرمود در زمان موسى ( ع ) پادشاه 
جبارى بود كه به ميانجگيرى بنده صالحى حاجت مؤمنى را بر آورد و آن پادشاه و آن بنده 
صالح ميانجى در يك روز مردند و مردم براى آن شاه بپا خاستند و سه روز بازار را بستند و 
آن بنده صالح در خانه‏اش افتاده بود و جانوران زمين روى او را خوردند و موسى پس از سه 
روز او را ديد و گفت پروردگارا آن دشمنت بود و اين دوستت خدايش وحى كرد اى موسى اين 
دوست من از آن جبار حاجتى خواست و آن را بر آورد و او را از آن مؤمن پاداش دادم و 
جانوران زمين را بر خوبيهاى روى اين مؤمن مسلط كردم بسزاى درخواست او از آن جبار .
( 4 ) 24 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود بهترين صدقه از زبانست كه جانها را 
محفوظ سازد و بديها را دفع كند سود به برادر مؤمنست سپس فرمود يك عابد 
در بنى اسرائيل كه از همه عابدتر بود براى حوائج مردم نزد پادشاه كوشا بود و او با اسماعيل 
پسر حزقيل برخورد و باو گفت در اينجا باش تا نزد تو برگردم و نزد شاه كه رفت فراموشش 
كرد و اسماعيل تا يك سال همان جا ماند و خدا برايش گياهى روياند كه از آن ميخورد و 
چشمه‏اى روان كرد با ابرى سايه‏اش افكند و روزى شاه براى تفريح بيرون شد و عابدش همراهش 
بود و اسماعيل را ديد و گفت اسماعيل تو هنوز اينجا هستى گفتش تو گفتى از اينجا مرو 
و من نرفتم و او را صادق الوعد ناميدند و بهمراه شاه يك زورگو بود گفت پادشاها اين مرد 
دروغ ميگويد من از اين بيابان گذر كردم و او را در اينجا نديدم اسماعيل گفت اگر من 
دروغ‏گو باشم خدا بهتر عضوت را كه بتو داده بكند فرمود دندانهاى آن زورگو فرو ريخت 
و او گفت من بر اين بنده صالح دروغ گفتم از او بخواه دعا كند كه دندانهايم بمن برگردند 
كه من پير سالخورده‏ام شاه از او خواست گفت دعا ميكنم باو گفت هم اكنون گفت نه و 
آن را تا سحر پس انداخت سپس دعا كرد .
سپس فرمود اى فضل بهتر زمانى كه بدرگاه خدا دعا كنيد سحرها باشند خدا فرموده 
( 18 الذاريات ) و در سحرها آنان از گناه خود آمرزشخواهند .
( 5 ) گويم برخى احكام در باب احوال ملوك و امراء گذشت و برخى هم در باب كليات 
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مكاسب كتاب تجارت خواهد آمد .
( 1 ) 25 تفسير عياشى از جعفرى كه بامام رضا ( ع ) گفتم چه گوئى در كارهاى سلطان 
فرمود اى سليمان ورود در كارهاشان و كمك بآنها و سعى در حوائجشان برابر كفر است و نگاه 
عمدى بآنها از كبائريست كه بدان سزاوار دوزخ شوند .
( 2 ) 26 همان بسندى از امير مؤمنان ( ع ) فرمود هر كس نزد توانگرى رود و براى ثروتش 
باو فروتنى كند خدا دو سوم دينش را ببرد .
( 3 ) 27 همان از على بن دراج اسدى گفت نزد امام باقر ( ع ) رفتم و باو گفتم من 
كارگزار بنى اميه بودم و بمال بسيارى رسيدم و گمان بردم بر من حلال نيست و از ديگرى 
پرسيدم و بمن گفتند اهل و مال تو همه حرام است فرمود چنين نيست كه گفتند 
گفتم قربانت توبه دارم فرمود قبول توبه تو در قرآن خداست ( 55 الانفال ) بگو براى كسانى كه 
كافر شدند اگر باز ايستند آمرزيده شود براشان آنچه گذشته .
( 4 ) 28 همان از يكى كه پرسيده شد از قول خدا و اعتماد نكنيد بكسانى كه ستم كردند 
تا آتش بشما رسد فرمود او كسى است از شيعه ما كه اعتماد كند بر اين حاكمان جور و ناحق .
( 5 ) 29 همان بسندى از امام صادق ( ع ) كه در تفسير و اعتماد نكنيد بكسانى كه ستم 
كردند تا آتش بشما رسد فرمود آن را جاويد نساخته ولى آتش بشما رسد پس بآنها اعتماد 
نكنيد .
( 6 ) 30 سرائر بروايتى از امام باقر ( ع ) فرمود هر كه نزد سلطان جائرى رود و او را به 
تقوى از خدا وادارد و او را بيم دهد و پند دهد ثواب ثقلين دارد از پرى و آدمى و مانند 
اعمالشان را دارد .
( 7 ) 31 مناقب از على بن ابى حمزه كه من دوستى داشتم از دفتر نويسان بنى اميه بمن 
گفت از امام صادق برايم اجازه ورود بگير و اجازه نگرفتم و چون وارد شد سلام كرد و نشست 
و سپس گفت قربانت من در دفترخانه اينها بودم و از دنياشان بمال بسيارى رسيدم و از 
حقوقش چشم بر هم نهادم آن حضرت فرمود اگر بنى اميه نيافتند كسى كه براشان بنويسد و 
مالياتشان را بگيرد و براشان بجنگد و در جماعتشان حاضر شود حق ما را نمى‏بردند و اگر 
مردم آنها را رها ميكردند با هر چه خودشان داشتند جز آنچه بدستشان مى‏افتاد نيافتند 
آن جوان گفت قربانت مرا راه خروجى هست فرمود اگر بتو بگويم عمل ميكنى گفت 
ميكنم فرمود از هر چه از دفتردارى آنها بدست آوردى كنار رو هر كه را مى‏شناسى مالش 
را باو برگردان و هر كه را نشناسى آنچه از او گرفتى صدقه بده و من براى تو نزد خدا بهشت 
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را ضامنم ( 1 ) گويد آن جوان مدتى دراز سربزير افكند و گفت قربانت انجام دادم ابن ابى 
حمزه گويد آن جوان با ما بكوفه برگشت و از هر چه روى زمين داشت بدر آمد تا جامه‏اى كه 
بر تن داشت گويد ما بسهم بندى برايش جامه خريديم و خرجى فرستاديم و چند ماهى نگذشت 
كه بيمار شد و ما از او عيادت ميكرديم و يك روزى نزد او رفتم و در حال احتضار بود و چشمانش 
را باز كرد و بمن گفت اى على و الله امامت براى من وفا كرد گويد سپس مرد و ما متصدى كار 
او شديم و رفتم تا نزد امام ( ع ) و چون بمن نگاه كرد فرمود ما وفا كرديم براى رفيق تو 
اى على گويد گفتم قربانت راست فرمودى همچنين گفت بمن هنگام مرگش .
( 2 ) 32 كشى تا مفضل بن فريد برادر شعيب كاتب كه امام ششم ( ع ) فرمود بيا تا هر چه 
بدان رسى به برادرانت برگردانى زيرا خدا عز و جل فرمايد ( 114 سوره هود ) راستى كارهاى 
خوب ( دنبالش ميبرند كارهاى بد را ) مفضل گفت من بجاى برادرم در دفتر كار ميكردم و به 
آن حضرت گفتم مرا با اينان مى‏بينى چه ميفرمائى فرمود اگر فلان و بهمان نباشد .
( 3 ) 33 همان بسندش تا مفضل بن فريد برادر شعيب كاتب گفت نزد امام صادق رفتم 
و مامور بودم كه جوائزى به بنى هاشم بدهم و آن حضرت بى‏خبرم بالاى سرم ايستاده بود و 
من بى‏خيال بودم و نزد او جستم و از من پرسيد از آنچه براى آنان دستور رسيده و من 
صورتش را بآن حضرت دادم فرمود در اينجا براى اسماعيل چيزى نبينم گفتم همين است 
كه بدست ما داده شده سپس بآن حضرت گفتم قربانت مى‏بينى چه مقامى نزد اينان دارم به 
من فرمود بيا آنچه بدستت ميرسد به يارانت برگردان زيرا خدا عز و جل فرمايد راستى 
نيكيها بديها را ببرند .
( 4 ) 34 همان بسندش از صفوان جمال كه نزد امام كاظم ( ع ) رفتم بمن فرمود اى 
صفوان هر چيزت زيبا و نيك است جز يكى گفتم قربانت كدام فرمود كرايه دادن شترانت 
باين مرد هارون الرشيد گفتم بخدا كرايه ندادم براى خوشگذرانى و خودنمائى و نه شكار 
و بازيگرى بلكه براى راه مكه و خود هم متصدى آن نيستم و غلامانم را با او ميفرستم 
فرمود اى صفوان آيا كرايه تو بر عهده آنها نباشد گفتم چرا قربانت فرمود ميخواهى 
بمانند تا كرايه تو را بدهند گفتم آرى فرمود هر كه ماندن آنها را دوست دارد از آنهاست 
و هر كه از آنهاست دوزخى است صفوان گفت رفتم همه شترانم را تا آخر فروختم و خبرش 
بهارون رسيد و مرا خواست و بمن گفت اى صفوان بمن رسيده كه شترانت را فروختى گفتم 
آرى گفت چرا گفتم پيرى سالخورده‏ام و غلامان هم نيروى كارها را ندارند گفت هيهات 
هيهات من ميدانم كى بتو اشارت كرده باين كار و آن موسى بن جعفر است گفتم مرا با 
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موسى بن جعفر چه كار گفت اين سخن را واگذار بخدا اگر خوشرفتارى تو نبود البته تو را 
مى‏كشتم .
( 1 ) 35 جامع الاخبار پيغمبر ( ص ) فرمود هر كه با ستمكارى راه رود تا كمكش كند البته 
از اسلام بدر است ( 2 ) و امام باقر ( ع ) فرمود ستمگر و ياورش و راضى به ستمش سه شريك باشند 
( 3 ) و فرمود ( ص ) بدتر مردم مثلث است گفته شد يا رسول الله مثلث كدام است فرمود آنكه 
نزد سلطان بد برادرش گويد و خود را نابود كند و برادرش را و هم سلطان را ( 4 ) و فرمود ( ص ) 
هر كس بهمراه ظالمى راه رود جرم كرده .
( 5 ) 36 كفايه بسندش تا عبد الغفار بن قاسم كه بامام باقر ( ع ) گفتم چه گوئى در باره 
رفتن پيش سلطان فرمود براى تو روا نيست گفتم بسا من بشام روم و نزد ابراهيم بن 
وليد شوم فرمود اى عبد الغفار رفتن تو پيش سلطان بسه چيز ميكشاند دوستى دنيا فراموشى 
مرگ و نارضايتى بدان چه خدايت داده گفتم يا ابن رسول الله من عيال وارم و آنجا براى 
تجارت و سود ميروم در اين باره چه فرمائى فرمود اى بنده خدا من تو را بترك دنيا واندارم 
بلكه بترك گناهان ترك دنيا فضيلت است و ترك گناهان فريضه و تو بانجام فريضه نيازمندترى 
از كسب فضيلت گفت دست و پايش را بوسيدم و گفتم پدر و مادرم قربانت يا ابن رسول الله علم 
صحيح را نيابيم جز نزد شما گويم تمام آن در باب نصوص است .
( 6 ) 37 تنبيه الخاطر از امام باقر ( ع ) كه على ( ع ) مى‏فرمود همانا آن ( يعنى حقيقت 
بندگى ) رضا و خشم است و جز اين نبود كه ناقه ( ناقه صالح ) پى نكرد جز يك مرد و چون 
ديگران راضى بودند بهمه عذاب رسيد و چون امام عادلى پديدار شود هر كه بحكم او راضى 
باشد و او را در اجراء عدل يارى دهد دوست و وابسته او شود و چون پيشواى ستم و ناحق پديد 
شود هر كه بحكم او راضى باشد و او را بجور و ستمش يارى دهد وابسته و دوست او گردد .
( 7 ) طلحه بن زيد از امام ششم كه فرمود خود ستمگر و ياور او و راضى بكار او سه شريكند .
( 8 ) 38 اختصاص بسندش تا سدير كه امام ششم ( ع ) فرمود بمن آيا بتو مژده ندهم 
گفتم چرا خدا مرا قربانت كند فرمود آگاه باش كه هيچ سلطان ستمگرى نيامده و نيايد جز 
كه با او كمكى است از طرف خدا كه دفع كند از دوستان خدا شر آنان را .
( 9 ) 39 همان بسندش تا اسحاق بن عمار كه مردى از امام ششم ( ع ) پرسيد از وارد شدن 
در كار سلطان فرمود آنها در كار شما وارد شوند يا شما وارد شويد در كار آنها گفت 
آنها بر ما وارد شوند فرمود باكى در آن نيست .
( 10 ) 40 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود هر كه نزد سلطان جائرى رود ( تا آخر ) .
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( 1 ) 41 همان بسندى از امام ششم ( ع ) كه پدرش ميفرمود هر كه نزد امام جائرى رود و 
قرآن براى او بخواند تا از دنيايش بهره‏مند شود براى خواننده در هر حرفى ده لعنت است 
و براى شنونده بهر حرفى يك لعنت .
( 2 ) 42 حسين بن سعيد بسندى از امام ششم ( ع ) فرمود قومى از مؤمنين به موسى ( ع ) 
گفتند كاش نزد فرعون ميرفتيم و با او بوديم و از دنيايش بهره‏مند مى‏شديم و چون اميد ما 
بر آمد و موسى ظهور كرد نزد او ميرفتيم و اين كار كردند و چون موسى و همراهانش گريختند 
سوار شدند و شتاب كردند تا بموسى و همراهانش برسند و با آنها باشند و خدا فرشته‏ها 
فرستاد و آنها را برگرداندند بلشكر فرعون و با همراهان فرعون غرق شدند .
( 3 ) 43 كتاب قضاء حقوق صورى جعفر بن محمد ( ع ) فرمود جبارى نباشد جز كه در 
دربارش دوستى از ما باشد كه از دوستان ما دفاع كند و آنها روز قيامت ثواب بيشترى دارند 
و گفته على بن يقطين از مولاى ما امام كاظم ( ع ) اجازه خواست در ترك كارمندى سلطان به 
او اجازه نداد و فرمود اين كار مكن كه ما را بتو آسايشى است و برادرانت را بوسيله تو عزتى 
و بسا كه بتو شكستى را جبران كند خدا و بشكند شور مخالفان را از دوستانش اى على كفاره 
كارهايتان احسان به برادرهايتان باشد براى من يكى را در عهده‏گير و من برايت سه تا 
ضامنم براى من اينكه بر نخورى بكسى از دوستانت جز كه نيازش برادرى و گراميش دارى و 
برايت ضامنم كه هرگز زندان نبينى و هرگز تيغ بتو نرسد و هرگز ندارى بخاندانت نيايد 
اى على هر كه مؤمنى را شاد كند اول خدا را شاد كرده و دوم پيغمبر و سوم ما را .
( 4 ) و باز بسندى از على بن يقطين كه اجازه خواستم از امام كاظم ( ع ) در خدمت بآن قوم 
در كارى كه بدينم لطمه نزند فرمود نه و گرچه بيك نقطه از خامه مگر در باره عزيز كردن مؤمن 
و آزاد كردن او سپس فرمود راستى كه خاتمه كارهاتان برآمدن حاجات برادرانتان است و 
احسان بدانها تا آنجا كه توانيد و گر نه هيچ عمل شما قبول نيست دلسوز باشيد براى برادران 
خود و بآنها رحم كنيد تا بما برسيد .
( 5 ) 44 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود نزديك نشود كسى به سلطان 
جز كه دور شود از خداى تعالى و مالش فزون نشود جز كه حسابش فزون شود و پيروش بيش 
نشود جز كه شيطانهاش بيش شوند .
( 6 ) و بهمين سند على ( ع ) فرمود سه باشند هر كه واپايد از شيطان و هر بلا در امانست 
هر كه با زن بيگانه خلوت نكند و بر سلطان وارد نشود و به بدعتگزار در بدعتش كمك نكند .
( 7 ) و بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه بيعتى شكند يا پرچم گمراهى بالا برد يا علمى 
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را نهان دارد يا مالى را بناحق بند كند يا دانسته بظالمى كمك دهد البته كه از اسلام بيزار 
است .
( 1 ) و بهمين سند فرمود ( ص ) بدترين جا خانه فرماندهانيست كه بحق حكم نكنند .
( 2 ) و بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود بپرهيزيد از در خانه‏هاى سلطان و اطرافيانش و 
دورتر شما از خدا آنكه برگزيند سلطانى را بر خداى تعالى خدا در برون و درون دلش اثرى 
گزارد و ورع را از آن ببرد و او را سرگردان كند .
( 3 ) و بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه سلطانى را خشنود كند بدان چه خدا را بخشم 
آرد از دين اسلام بدر است .
( 4 ) و بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود روز قيامت يكى جار كشد كجايند ستمگران و 
ياورانشان و هر كه آبى در دواتشان ريخته يا در كيسه‏اى براشان بسته يا خامه‏اى تراشيده 
همه را با هم محشور كنيد ( 5 ) و باز فرموده بهترين تابعين امتم آنها كه بدرهاى سلطان نزديك 
نشوند .
( 6 ) و بهمين سند رسول خدا ( ص ) فرمود فقهاء امناء پيغمبرانند تا بدنيا در نيايند گفته 
شد يا رسول الله در دنيا شدن آنها چگونه باشد فرمود پيروى از سلطان و چون چنين كنند 
از آنها بر حذر باشيد .
( 7 ) 45 الدره الباهره امام جواد ( ع ) فرمود زيانت ندارد خشم كسى كه ناحقش خشنود 
كند ( 8 ) فرمود خيانت همين بس كه امين خائنانست .
( 9 ) 46 دعوات راوندى پيغمبر فرمود خدا بايوب وحى كرد ميدانى گاهى كه بلايت رسيد 
گناهت نزد من چه بود گفت نه فرمود رفتى نزد فرعون در دو كلمه با او مسامحه كردى .
( 10 ) 47 نهج البلاغه فرمود يار سلطان چون سوار بر شير است بمقامش رشك برند و خودش 
وضعش را بهتر ميداند .
( 11 ) 48 كنز كراچكى بسندى تا امام ششم ( ع ) كه ملعونست ملعون عالمى كه بدنبال سلطان 
جورى است و ياور در جور او است ( 12 ) و از همان كه رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه نافرمانى خدا را 
از ترس او وانهد خدايش روز قيامت خشنود سازد و هر كه با ظالمى روانه باشد و دانسته 
كمكش كند از ايمان بدر باشد .
( 13 ) 49 منية المريد از شهيد ثانى ره بسندى از محمد بن اسماعيل بن بزيع از امام رضا 
( ع ) كه براى خدا در درگاه ظالمان كسانى باشند كه خدا ببرهان روشنشان كرده و در بلاد 
قدرتشان داده تا بدانها از دوستانش دفاع كند و بدانها امور مسلمانان را اصلاح كند زيرا 

--( 242 )--

او پناه مؤمنانست از زيان و بد و پناهند حاجتمندان شيعه ما ( 1 ) بوسيله آنها خدا هراس 
مؤمن را در خانه ستمكاران در امان سازد آنانند مؤمنان بدرستى آنان باشند امينان 
خدا در زمينش آنانند نور خداى تعالى در زير دستانشان روز قيامت و بدرخشد روشنيشان 
براى اهل آسمانها بمانند اختران پر نور براى اهل زمين آنانند چراغهاى روز قيامت فضاى 
قيامت از آنها درخشان شود آفريده شدند بخدا براى بهشت و بهشت براشان آفريده شده 
گوارا باد براشان كسى از شما را مانعى نباشد كه اگر خواهد بهمه اينها برسد .
راوى گفت گفتم قربانت بچه وسيله فرمود با آنها باشد ( حكام جور ) و ما را شاد 
كند بشادكردن مؤمنان از شيعه ما اى محمد تو از آنها باش .
( 2 ) 50 اعلام الدين رسول خدا ( ص ) فرمود پيوسته اين امت بخوبى گرايند زير سايه 
قدرت خدا و در پناه او تا زمانى كه دانشمندان دينى آن كه قرآن‏خوانان و قرآن‏دانانند با 
فرماندهان و حكمرانان آن سازش نكنند و خوبان آنها بدكاران و هرزه‏هاشان را پاك جلوه 
ندهند و نيكانشان با بدهاشان سازش نكنند و چون چنين كنند خداى تعالى دست حمايت از 
سر آنها بردارد و زورگويانشان را بر سرشان مسلط كند و آنها را بعذاب و شكنجه كشانند و 
برانند و آنها را به ندارى و پريشانى و فقر دچار كند و دلشان را پر ترس و هراس ( از 
جباران ) نمايد ( 3 ) و امام حسين ( ع ) فرمود درد خود را نزد پادشاه مبرو باو شرح مده كه اگر برايش 
سود دارد از تو سپاس و قدردانى نكند و اگرش برايش زيان دارد تو را متهم سازد .
( 4 ) 51 كتاب الامامه و التبصره به سندى از پيغمبر ( ص ) كه فرمود بدترين جاها خانه‏هاى 
فرمانگزارانست كه بحق حكم نكنند .
( 5 ) 

باب هشتاد و سوم 
در باره خوردن از مال ظالمان و پذيرفتن بخششهاى آنان 

اخبار باب 


( 6 ) 1 امالى صدوق در مناهى پيغمبر است ( ص ) كه نهى كرده از پذيرش دعوت فاسقان 
بخوراكشان .
( 7 ) 2 قرب الاسناد بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود حسن و حسين ( ع ) گوشه مى‏زدند به 
معاويه و در باره او چيزها ميگفتند و بخششهاى او را مى‏پذيرفتند .
( 8 ) 3 احتجاج حميرى بامام قائم ( ع ) نوشت و آن حضرت را پرسيد از يكى متصديان وقف 
كه آن را در دست دارد و حلال مى‏شمارد بر خود و پرهيز ندارد از بردن مال وقف و بسا كه بده وقفى 
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او وارد شوم يا در منزل او ( 1 ) و خوراكش حاضر است و مرا بدان دعوت ميكند و اگر از آن نخورم 
بمن بدبين شود و گويد فلانى روا نميداند از خوراك ما بخورد آيا رواست از خوراكش بخورم 
و يك صدقه بدهم و چه اندازه صدقه بدهم و اگر اين متصدى هديه‏اى بديگرى بدهد و او 
مرا دعوت كند كه از آن بخورم و من ميدانم كه متصدى پرهيز ندارد از آنچه دارد آيا اگر 
چيزى از آن را بر گرفتم چيزى بر من باشد جواب درآمد كه اگر اين مرد مال راه معاشى جز آن 
وقف زير دستش دارد از خوراكش بخور و بخشش او را بپذير و اگر ندارد نه .
( 2 ) 4 كشى بسندش از وليد بن صبيح كه نزد امام ششم رفتم و زراره كه از نزد حضرتش 
برميگشت با من روبرو شد و آن حضرت فرمود اى وليد شگفت ندارى از زراره از كارهاى اينان 
( حكومت مخالفان ) از من ميپرسد چه ميخواهد ميخواهد بگويم نه و آن را از قول من 
روايت كند سپس فرمود كى شيعه از اعمال آنها ميپرسيد همانا پرسش آنها از خوردن خوراك 
و نوشاكشان و در سايه‏شان بودن پرسش ميكرد كى شيعه از مانند اينها مى‏پرسيد .
( 3 ) 5 همان بسندش تا زراره گفت پرسيدم از امام باقر ( ع ) از بخشش كارمندان حكومت 
فرمود باكى در آن نيست سپس فرمود قصد زراره اين بود كه بهشام ( خليفه اموى ) برساند كه 
من اعمال سلطان را حرام ميدانم .
( 4 ) 6 اختصاص بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود هر كه ما چيزى از كارمندى ظالمان 
را بر او حلال كرديم برايش حلال است زيرا امامان از خاندان ما اختيار بدانها داده شده 
پس هر چه حلال كنند حلال است و هر چه حرام كنند حرام است .
در همان مانندش آمده .
( 5 ) 7 امالى طوسى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه بيكى از شيعيانش فرمود بكوش كه 
منافقى را بر تو حقى نباشد زيرا از طرف تو و او خدا عوض ميدهد و آن هم بهشت و مصطفى 
محمد عوض ميدهد بشفاعت و حسن و حسين هم از حوض جد خود .
( 6 ) 

باب هشتاد و چهارم 
رد ظلم از مظلوم‏ها و بردن حوائج مؤمنان نزد سلاطين 

قرآن مجيد 

( 7 ) ( آيه 85 سوره النساء ) هر كه شفاعت بخوبى كند بمانندش بهره‏اى دارد 

اخبار باب 


( 8 ) 1 خصال در وصيت پيغمبر ( ص ) بابى ذر فرمود ( ص ) صحف ابراهيم همه مثل بود ( و 
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در آن بود ) اى شاه گرفتار و مغرور منت نيانگيختم كه دنيا را روى هم گرد كنى بلكه تا نفرين 
ستمديده را از درگاه من كم كنى زيرا من آن را رد نكنم و گرچه از كافر باشد .
( 1 ) 2 قرب الاسناد از امام هفتم ( ع ) فرمود هر كه برساند بسلطان حاجت كسى كه خودش 
نتواند برساند خدا قدمهايش را بر صراط بر جا دارد سرائر از جامع بزنطى مانندش را آورده .
( 2 ) 3 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود بمن برسانيد حاجت كسى را كه 
خودش نتواند ( و حديث شماره 2 را بدنبالش افزوده ) .
( 3 ) 4 اعلام الدين ديلمى بروايتى از امام رضا ( ع ) ( مضمون حديث شماره 46 باب 82 
را آورده ) .
( 4 ) 

باب هشتاد و پنجم 
نهى از دوستى با كفار و آميزش با آنها و فرمانبردن از آنها و دعاء براشان . 

قرآن مجيد 


( 5 ) 1 آل عمران ( آيه 28 ) نگيرند مؤمنان كافران را دوست خود در برابر مؤمنان و 
هر كه چنين كند بدرگاه خدا اعتبارى ندارد جز كه از آنها بنحوى تقيه كنيد و خدا شما را از 
خود بر حذر ميدارد و بسوى خداست انجام كار 118 ( 6 ) ايا كسانى كه گرويديد جز از خود همرازى 
نگيريد كوتاه نيايند از دغلى دوست دارند تا هر چه رنج بريد دشمنى از دهانشان مى‏برد و 
آنچه در سينه دارند گرانتر است ما براتان نشانه‏ها را روشن كرديم اگر باشيد كه بفهميد 119 
شما آنها باشيد كه دوستشان داريد و دوستتان ندارند شما بهمه كتاب خدا ايمان داريد و 
چون بشما بر خورند گويند ايمان آورديم و چون با هم تنها شوند بر شما از خشم انگشتها 
بگزند بگو از خشم خود بميريد راستى خدا داناست بدان چه در دل است 120 اگر بشما 
خوبى رسد بد دارند و اگر بشما بدى رسد شاد شوند و اگر شكيبا باشيد و پرهيزكار شويد كيد 
آنها بشما زيانى نكند راستى خدا بدان چه كنيد آگاه است 149 ( 7 ) ايا كسانى كه گرويديد اگر 
فرمانبريد از آنان كه كافرند شما را بدنبالتان برگردانند و بگرديد زيانكار .
( 8 ) 2 النساء ( آيه 139 ) آنان كه كفار را در برابر مؤمن بدوستى گيرند آيا از آنها عزت 
طلبند راستى همه عزت از آن خداست .
140 و البته در كتاب بشما نازل شده كه چون شنويد بآيات خدا كفر ورزند و آنها را 
مسخره كنند با آنها ننشينيد تا در حديث ديگر اندر شوند زيرا شما در اين صورت مانندشان 
باشيد راستش خدا فراهم كند منافقان و كافران را با هم در دوزخ .

--( 245 )--

( 1 ) 144 ايا كسانى كه گرويديد نگيريد كافران را دوستان در برابر مؤمنان آيا ميخواهيد 
براى خدا بر خود حجت آشكارى بسازيد .
( 2 ) 3 المائده ( آيه 51 ) ايا كسانى كه گرويديد يهود و ترسايان را دوستان خود نگيريد 
كه دوستان يك ديگر باشيد و هر يك از شما دوستدار آنها باشد راستى خدا رهنما نشود مردم 
ستمكار را 57 ( 3 ) ايا كسانى كه گرويديد كسانى كه دين شما را بمسخره و بازى گيرند از آنها كه 
كتاب بآنها داده شده پيش از شما و هم كفار را دوست خود نگيريد و از خدا بترسيد اگر 
مؤمنيد 80 ( 4 ) بينى بسيارى از آنها را كه دوست گيرند آنان كه كافرند .
( 5 ) 4 التوبه ( آيه 23 ) ايا كسانى كه گرويديد پدران و برادرانتان را دوست نگيريد اگر 
برگزيدند كفر را بر ايمان و هر كدامتان آنها را دوست دارند پس آنانند همان ستمكاران 24 
بگو اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و تبارتان و اموالى كه بدست آورديد 
و تجارتى كه از كسادشدنش نگرانيد و مسكنها كه پسنديديد دوست‏تر داريد از خدا و رسولش و 
جهاد در راهش باشيد تا بياورد خدا فرمانش را و خدا رهنما نباشد مردم بزهكار را 113 
( 6 ) نرسد پيغمبر و آنان را كه گرويدند آمرزشخواهند براى مشركان و گرچه خويشاوند باشند پس از 
آنكه براشان روشن شده كه آنها دوزخيند 114 و استغفار ابراهيم براى پدرش نبود جز براى 
وعده‏اى كه باو داده بود و چون روشن شد برايش كه او دشمن خداست از او بيزارى جست 
راستى ابراهيم پر آه و بردبار بود .
( 7 ) 5 مريم ( آيه 47 ) گفت درود بر تو البته آمرزشخواهم برايت از پروردگارم كه او بمن 
مهربانست .
( 8 ) 6 الشعراء ( آيه 86 ) و بيامرز پدرم را كه او از گمراهانست .
( 9 ) 7 القصص ( آيه 86 ) نبايد باشى پشتيبان كافران .
( 10 ) 8 الاحزاب ( آيه 1 ) ايا پيغمبر از خدا بترس و فرمان مبر از كافران و منافقان راستى 
خدا پر دانا و حكيم است 48 ( 11 ) و فرمان مبر از كافران و منافقان و وانه آزارشان را و بر خدا 
توكل كن .
( 12 ) 67 و گفتند پروردگارا فرمان برديم از آقايان و بزرگان خود و ما را از راه گمراه كردند .
( 13 ) 9 الجاثيه ( آيه 14 ) بگو بكسانى كه گرويدند چشم پوشند از آنان كه اميد به ايام الله 
ندارند تا خدا سزا دهد مردمى را بدان چه بدست مى‏آوردند .
( 14 ) 10 الفتح ( آيه 28 ) و آنان كه با اويند سخت‏گيران بر كافران و دوستان با همديگر .
( 15 ) 11 المجادله ( آيه 14 ) آيا ننگرى بآنان كه دوستى كنند با مردمى كه خشم كرده خدا 
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بر آنها نه شما را دارند و نه خود را و بدروغ سوگند خورند دانسته 15 ( 1 ) آماده كرده خدا 
براشان عذابى سخت راستى كه بد بود آنچه ميكردند تا فرمايد نيابى مردمى را كه ايمان 
دارند بخدا و رسولش دوستى كنند با كسى كه مبارزه كند با خدا و رسولش گرچه پدران يا پسران 
يا برادران يا تبار آنها باشند آنانند كه خدا ايمان را در دلشان ثبت كرده و آنها را بروح 
خود تاييد كرده و در آوردشان در بهشتها كه روانست از زيرشان جويها جاويدان در آنها باشند 
خشنود است خدا از آنها و خشنود نداز او آنانند حزب خدا آگاه كه حزب خدا هم آنان 
رستگارانند .
( 2 ) 12 الممتحنه ايا كسانى كه گرويديد دشمن مرا و خود را دوست نگيريد كه بدانها 
دوستى افكنيد با اينكه كافرند بدان چه از حق بشما رسيده بيرون كنند رسول را و هم شما را 
براى اينكه ايمان آورديد بخدا پروردگار خود اگر شما بجهاد در راه خدا برخاستيد و جستن 
خشنوديش راز گوئيد بدوستى با آنها با آنكه من داناترم بهر چه نهان داريد و عيان كنيد 
و هر كه از شما آن را انجام دهد البته از راه راست گمراه شده .
2 اگر بشما دست يابند دشمنان شما باشند و دست و زبان ببدى شما دراز كنند و 
دوست دارند كه كاش كافر شويد .
3 خويشان و فرزندان شما سودى ندارند بر آنان روز قيامت جدائى افتاد ميان شماها 
و خدا بدان چه كنيد بيناست .
4 شما را پيروى خوبيست از ابراهيم و همراهانش كه بمردم خود گفتند راستش ما از 
شما بيزاريم و از آنچه جز خدا ميپرستيد كافريم بشما و ميان ما و شما تا هرگز دشمنى و كينه 
است تا ايمان آوريد بخداى يگانه جز كه ابراهيم بپدرش گفت من برايت آمرزشخواهم و اختيار 
از طرف خدا در باره تو ندارم بهيچ وجه پروردگارا بتو توكل داريم و بدرگاه تو رو آورديم و به 
سوى تو رو آوريست .
5 پروردگارا ما را وسيله آزمايش كافران مساز و ما را بيامرز پروردگارا راستى كه تو با 
عزت و حكيمى .
6 البته براى شما پيروى خوبيست براى كسانى كه اميد بندند بخدا و روز جزا و هر كه 
رو برگرداند راستى كه خداست بى‏نياز و ستوده است .
7 اميد است خدا ميان شما و كسانى كه دشمنى داريد با آنها دوستى افكند و خدا توانا 
است و خدا پر آمرزنده و مهربانست .
8 خدا شما را باز ندارد از كسانى كه با شما بر سر دين جنگ ندارند و شما را از خاندانتان 
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بيرون نرانند كه بآنها نيكى كنيد و بعدالت رفتار كنيد راستى خدا عادلان را دوست دارد .
( 1 ) 9 همانا خدا شما را باز دارد از كسانى كه جنگيدند با شما بر سر دين و راندند شما را 
از خانمانتان و كمك كردند بر راندن شما كه با آنها دوستى كنيد و هر كه با آنها دوستى كند 
آنانند همانا ستمكاران تا فرمايد ايا مؤمنان دوستى نكنيد با مردمى كه خشم دارد خدا بر 
آنها و بكلى نوميدند از آخرت چنانى كه كفار از گور خفته‏ها نوميدند .

اخبار باب 


( 2 ) 1 تفسير قمى يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ الخ 
در باره حاطب بن ابى بلتعه فرود آمده لفظ آيه عموم دارد و مقصود از آن خاص است 
و سببش اينكه حاطب مسلمان شده بود و بمدينه مهاجرت كرد و خانواده او در مكه بودند و 
قريش ترسان بودند از اينكه پيغمبر بآنها يورش برد و نزد خاندان حاطب رفتند و از آنها 
خواستند كه با نامه‏اى از حاطب جويا شوند كه آيا محمد قصد يورش بمكه دارد و او نوشت 
كه آرى و نامه را بزنى صفيه نام داد و وى آن را در ميان گيسوان خود نهاد و گذشت و جبرئيل 
برسول خدا خبر داد و آن حضرت ( ص ) امير مؤمنان و زبير را بدنبال آن زن فرستاد و باو 
رسيدند باو گفت نامه كجاست و پاسخ داد چيزى همراه من نيست و او را وارسى كردند و 
چيزى نيافتند زبير بآن حضرت گفت با او چيزى نيافتيم و فرمود بخدا كه رسول خدا به ما 
دروغ نگفته و بجبرئيل هم دروغ نبسته و جبرئيل هم بخدا دروغ نبسته و آن حضرت بآن زن فرمود 
بخدا بايد نامه را پديدار كنى و گر نه سر ترا براى رسول خدا ( ص ) ميبرم گفت شما دو تا دور 
شويد تا نامه را برون آرم و آن را از ميان گيسويش بدر آورد و آن حضرت آن را گرفت و نزد رسول خدا 
( ص ) آورد و آن حضرت فرمود اى حاطب اين چيست حاطب گفت بخدا يا رسول الله من 
نه نفاق كردم و از عقيده برگشتم و براستى شهادت ميدهم كه لا اله الا الله و اينكه توئى 
رسول الله بحق ولى خاندانم بمن نوشتند از خوشرفتارى قريش با آنها و خواستم عوضى به 
قريش داده باشم در برابر خوشرفتارى آنها و خدا جل ثنائه برسول الله فرو فرستاد ايا كسانى كه 
گرويديد دشمن من و خود را دوست نگيريد تا فرمود هرگز سودى ندارد براتان خويشانتان 
و نه فرزندانتان روز قيامت جدا باشيد از هم و خدا بدان چه كنيد بيناست سپس فرمود باز 
ندارد شما را خدا از كسانى كه با شما نجنگيدند بر سر دين و خانمانتان نراندند كه بآنها نيكى 
كنيد و عدالت نمائيد زيرا خدا عادلان را دوست دارد تا فرمود پس آنانند همان ستمكاران .
( 3 ) 2 قرب الاسناد بسندش تا امام ششم ( ع ) كه مى‏فرمود نشايد براى مؤمن شما كه 
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شركت كند با پناهنده باسلام و نه سرمايه باو دهد و نه امانت باو سپارد و نه از دل با او 
دوستى كند .
( 1 ) 3 همان از على كه پرسيدم از برادرم ( امام هفتم ) كه مسلمان ميتواند با گبر در يك 
كاسه بخورد يا با او در يك بستر بنشيند يا در مسجد يا يار او گردد فرمود نه .
( 2 ) 4 همان بسندى از عبد الرحمن بن حجاج كه بامام هفتم گفتم بفرمائيد اگر به 
پزشكى نياز دارم كه نصرانى است باو سلام كنم و دعا كنم برايش فرمود آرى زيرا دعايت 
باو سودى ندهد .
سرائر بنقل از سيارى مانندش را آورده .
( 3 ) 5 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود باهل كتاب سلام نكنيد و اگر بشما سلام 
كردند در جواب بگوئيد عليكم و با آنها دست ندهيد و بكنايه آنها را نام نبريد جز كه ناچار 
باشيد ( كنايه نام با اب يا ابن است كه بزرگداشت را ميرساند مترجم ) .
( 4 ) 6 امالى صدوق از مناهى پيغمبر ( ص ) كه فرمود آگاه هر كه زنا كند با زن مسلمانى 
يا يهودى يا ترسا يا گبر آزاد باشد يا كنيز و توبه نكند و با اصرار بر آن بميرد خدا در گورش 
سيصد در باز كند كه از آن مار و كژدم و اژدها در آيند و تا روز قيامت بسوزد و چون از گورش 
برخيزد مردم از بوى گندش آزار كشند و از آنش بشناسند كه در دنيا چه كاره بوده تا فرمانش 
دهند بدوزخ .
( 5 ) 7 سرائر بسندى از امام هفتم ( ع ) فرمود ملامتى نباشد بر كسى كه تبارش را دوست 
دارد و گرچه كافر باشند راوى گويد بآن حضرت گفتم قول خداست نيابى مردمى را كه 
ايمان بخدا و روز جزا دارند دوستى كنند با كسى كه مبارزه كند با خدا و رسولش تا آخر آيه 
فرمود چنان نيست كه تو فهميدى ( دنباله خبر فهميده نشد ) .
( 6 ) 8 تفسير عياشى بسندى از امام رضا ( ع ) كه خدا بمحمد ( ص ) فرمود ( 80 سوره 
التوبه ) اگر هفتاد بار براشان آمرزشخواهى هرگز خدا آنها را نيامرزد و براشان آن حضرت صد 
بار آمرزش خواست تا خداشان بيامرزد و خدا فرو فرستاد ( 6 سوره المنافقون ) آمرزشخواهى 
براشان يا نخواهى يكسانست هرگز خداشان نيامرزد و فرمود ( 84 التوبه ) و نماز مكن بر 
هر كدامشان كه مرد هرگز و بر سر گورش مايست و از آن پس براشان آمرزش نخواست و بر گور 
هيچ كدام نايستاد .
( 7 ) 9 همان بسندى تا على ( ع ) كه فرمود مردى در كنار من نماز خواند و براى پدر و 
مادرش كه در جاهليت مرده بودند طلب آمرزش كرد گفتمش براى آنها كه در جاهليت مردند 
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آمرزش ميخواهى ( 1 ) گفت ابراهيم ( ع ) هم براى پدرش آمرزش خواست و ندانستم چه جوابش 
دهم و آن را به پيغمبر ( ص ) گفتم و خدا فرو فرستاد ( 144 التوبه ) و نبود استغفار ابراهيم 
براى پدرش جز براى وعده‏اى كه بدو داده بود و چون روشن شد برايش كه او دشمن خداست از 
او بيزارى جست فرمود چون پدرش مرد برايش روشن شد كه دشمن خداست و برايش آمرزش 
نخواست .
( 2 ) 10 تفسير نعمانى بسندى از امير مؤمنان ( ع ) فرمود و اما رخصتى كه اختيار آورد 
آنست كه خدا نهى كرده مؤمن را از دوست گرفتن كافر سپس باو منت نهاده برخصت در مقام 
تقيه كه در ظاهر بموافقت با او روزه دارد و افطار كند و مانند او نماز بخواند و كار دينى كند 
و باو بنمايد كه مانند او كار ميكند ولى بايد در باطن بدين حق خدا باشد بخلاف آنچه از 
ترس به مخالفان نشان ميدهد كه سركار امتند خدا فرموده ( 28 آل عمران ) مؤمنان كافران 
را دوست خود نگيرند در برابر مؤمنان و هر كه چنين كند نزد خدا چيزى نيست جز براى 
اينكه از آنها تقيه كنيد و خدا شما را از خود بر حذر ميدارد اين رخصتى است كه بدان بر 
مؤمنان تفضل كرده از مهربانى تا آن را بكار بندند براى تقيه در ظاهر .
( 3 ) 11 كتاب صفات الشيعه صدوق بسندش تا امام رضا ( ع ) كه ميفرمود هر كه پيوندد 
با كسى كه از ما بريده يا ببرد از آنكه با ما پيوسته يا بدگوى ما را مدح كند و يا مخالف ما را 
گرامى دارد از ما نباشد و از او نباشيم .
( 4 ) و بسند ديگر از امام رضا ( ع ) كه فرمود هر كه دوستدارد دشمنان خدا را دشمن داشته 
دوستان خدا را و هر كه دشمن دارد دوستان خدا را خدا را دشمن داشته و سزاست كه خدايش 
بدوزخ درآورد .
( 5 ) و بسندش از امام رضا ( ع ) كه بوشاء فرمود راستى برخى دوستان ما اهل بيت كسى باشد 
كه فتنه‏انگيزتر است براى شيعه ما از دجال گفتم يا ابن رسول الله براى چه فرمود بدوستى 
با دشمنان ما و دشمنى با دوستانمان كه چون چنين باشد حق و باطل بهم آميزند و امر مشتبه 
شود و مؤمن از منافق شناخته نشود .
( 6 ) و بسندش از امام صادق ( ع ) كه هر كه دشمنى از ما را سير كند البته كه دوستى از ما را كشته .
( 7 ) 12 نوادر راوندى بسندش از رسول خدا ( ص ) كه نهى فرمود از كره مشركان يعنى 
هديه‏هاى كفار حربى .
( 8 ) 13 كتاب استدراك گفت متوكل روزى يك نويسنده ترسا را با نوح خواند و انكار 
كردند كافر كتابى را بكنيه نام برند و از فقهاء فتوى خواست و اختلاف كردند و از امام هادى 
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پرسش كرد و آن حضرت نگاشت بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ و متوكل فهميد كه 
رواست زيرا خدا از كافر بكنيه نام آورده .
( 1 ) 14 دعوات راوندى پيغمبر در باره اهل ذمه فرمود آنها را در مجالس برابر با خود 
نسازيد و بيمارشان را عيادت نكنيد و دنبال جنازه‏هاشان نرويد و آنها را به تنگترين راهها 
دچار كنيد و اگر بشما دشنام دادند آنها را بزنيد و اگر شما را زدند آنها را بكشيد ( 2 ) و امام 
باقر ( ع ) فرمود بجابر از دشمن ما يارى مجو در هيچ نيازى و از او خوراك مخواه و نه شربت 
آبى .
( 3 ) 15 كنز كراچكى امير مؤمنان فرمود هر كه نزد كافر ذمى رود و برايش فروتنى كند 
تا از دنيايش بهره گيرد دو سوم دينش برود .
( 4 ) 

باب هشتاد و ششم 
در باره رفتن به بلاد مخالفان و كفار و با آنها بودن . 


( 5 ) 1 كشى بسندش تا حماد سمندرى كه بامام ششم ( ع ) گفتم من ميروم بكشور بت‏پرستان 
و كسانى كه پيش ما هستند ميگويند اگر آنجا بميرى با آنها محشور ميشوى گويد بمن فرمود 
اى حماد در آنجا كه هستى نام ما را ميبرى و بامامت ما دعوت ميكنى گفتم آرى فرمود 
در شهرهاى اسلامى نام ما را ميبرى و بما دعوت ميكنى گفتم نه گويد بمن فرمود اگر در 
آنجا بميرى يك امت محشور شوى و نورت جلو رويت روان شود .
( 6 ) 2 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود من بيزارم از هر مسلمانى كه 
هم منزل شود با بت‏پرستى در كشور جنگجو ( باسلام ) .
( 7 ) 

باب هشتاد و هفتم 
در تقيه و مدارا 

قرآن مجيد 


( 8 ) 1 آل عمران ( آيه 28 ) جز آنكه از آنها تقيه كنيد تقيه كردنى .
( 9 ) 2 النحل ( آيه 106 ) چه كسى كافر شود بخدا پس از ايمانش جز آنكه بزور وادار 
شود و دلش وابسته و مطمئن است بايمان .
( 10 ) 3 المؤمن ( آيه 28 ) و گفت مردى مؤمن از آل فرعون كه نهان ميداشت ايمانش 
را .
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اخبار باب 


( 1 ) 1 امالى صدوق بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود در سفارش لقمان بپسرش بود كه 
پسر جانم در سلاحى كه بر دشمنت برگيرى و او را بخاك افكنى اين باشد كه با او بچسبى و 
رضايت از او را برخش كشى و از او پيوسته كناره نكنى تا آنچه در دل دارى بر او پديدار شود 
و آماده شود براى ستيز با تو .
( 2 ) 2 قرب الاسناد بسندى كه بامام صادق گفتند مردم روايت كنند كه على ( ع ) بر منبر 
كوفه فرمود ايا مردم شما را بسب من خواهند خواند مرا سب كنيد سپس بيزارى از من 
نجوئيد فرمود چه بسيار مردم دروغ بعلى ( ع ) بستند .
سپس فرمود همانا شما را به سب بر من خوانند مرا سب كنيد سپس به بيزارى از من 
خوانند و راستى كه من بر دين محمد باشم و نفرمود از من بيزارى جوئيد يكى پرسيد بفرمائيد 
اگر كشته شدن را در برابر بيزارى از او برگزيند فرمود بر او بايست نيست و بر او نباشد 
جز همانى كه عمار بن ياسر عمل كرد چون كه مردم مكه او را وادار كردند و دلش مطمئن بايمان 
بود و خدا تبارك و تعالى در باره او نازل كرد ( 106 النحل ) جز كسى كه وادار شد و دلش 
مطمئن بايمان بود و با نزول آن پيغمبر ( ص ) باو فرمود عمار اگر بازگشتند تو هم باز گرد 
كه خدا عز و جل عذر تو را در قرآن نازل كرد و تو را فرمود اگر بازگشتند تو هم بازگرد .
( 3 ) 3 امالى صدوق بسندش تا امام رضا ( ع ) كه پرسش از اينكه عقل چيست فرمود 
تحمل غصه و سازش با دشمنان و ساخت با دوستان .
( 4 ) 4 همان بسندى ( مضمون شماره 3 را از قول ابراهيم نوه امام حسن ( ع ) آورده ) .
( 5 ) 5 معانى الاخبار بسندى مانند آن را از قول امام حسن ( ع ) آورده .
( 6 ) 6 قرب الاسناد بسندى از امام ششم ( ع ) كه فرمود راستى تقيه سپر مؤمن است 
ايمان ندارد كسى كه تقيه ندارد راوى گفت قربانت قول خدا تبارك و تعالى است كه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ .فرمود آيا تقيه جز اينست 
( 7 ) 7 قرب الاسناد بسندى كه امام كاظم ( ع ) بمردى ميفرمود مردم را به بند كشيدن 
خود امكان نده تا خوار شوى .
( 8 ) 8 خصال بسندش محمد بن مروان كه امام ششم بمن فرمود پدرم بمن فرمود پسر 
جانم خدا چيزى نيافريده كه روشن‏كن‏تر باشد براى چشم پدرت از تقيه 
( 9 ) 9 همان بسندش تا ابى عمر عجمى كه امام ششم بمن فرمود اى ابا عمر راستش نه 
دهم دين در تقيه است و دين ندارد كسى كه تقيه ندارد و تقيه در هر چيزى هست جز در 
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نوشيدن شراب خرما و در مسح روى موزه ( بجاى بشره پا در وضوء ) .
( 1 ) 10 همان در خبر اعمش است از امام صادق ( ع ) كه بكار بستن تقيه در خانه تقيه 
( هر جا مخالف حكمرواست ) واجب است و گناه و كفاره نيست بر كسى كه از روى تقيه سوگند 
خورد براى دفع ستمى از خود .
( 2 ) 11 همان در اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود در نوشيدن مست‏كننده و مسح بر 
موزه تقيه نيست ( 3 ) و فرمود در بر دشمن ما آشكارا ما را مدح نكنيد با اظهار دوستى ما تا خود 
را در بر سلطان خود خوار كنيد ( 4 ) و فرمود شيعه ما چون زنبور عسلند اگر مردم بدانند در 
درون آنها چيست آنها را بخورند ( 5 ) و فرمود اگر بدانيد در ميان دشمنان خود چه مقامى 
داريد با شكيبائى بر آنچه از آزار شنويد چشم شما روشن شود ( 6 ) و فرمود بر شما باد به صبر و 
نماز و تقيه .
( 7 ) 12 عيون بسندى از امير مؤمنان ( ع ) كه بشما پيشنهاد خواهد شد از من بيزارى 
جوئيد از من بيزارى مجوئيد كه بر دين محمدم .
( 8 ) 13 همان در نامه امام رضا ( ع ) بمامونست كه روا نيست كشتن كسى از كافران و 
ناصبيها در آنجا كه بايد تقيه كرد مگر قاتل باشد يا كوشا به تباهى و آن در صورتيست كه بر خود 
و يارانت نترسى و تقيه در دار تقيه واجب است و گناهى نيست بر كسى كه از روى تقيه سوگند 
خورد براى دفع ستم از خود .
( 9 ) 14 امالى طوسى بسندش تا امام صادق ( ع ) فرمود از ما نباشد كسى كه به تقيه نچسبد 
تا ما را از اوباش حفظ كند .
( 10 ) 15 همان بسندى تا امام صادق ( ع ) فرمود بر شما باد به تقيه كه از ما نباشد كسى 
كه آن را شيوه خود نسازد با كسى كه از ضررش آسوده است تا عادت او شود با كسى كه از او حذر 
كند .
( 11 ) 16 كمال الدين بسندش تا امام رضا ( ع ) فرمود دين ندارد كسى كه ورع ندارد و 
ايمان ندارد كسى كه تقيه ندارد راستى گرامى‏تر شما نزد خدا آنكه بيشتر به تقيه كار كند پيش 
از ظهور قائم ما هر كه تركش كند پيش از خروج قائم ما از ما نيست .
( 12 ) 17 معانى الاخبار بسندش از هشام بن سالم كه امام صادق ( ع ) فرمود خدا پرستيده 
نشده بچيزى كه دوستتر داشته باشد از خب گفتم خب‏ء چيست فرمود تقيه .
( 13 ) 18 معانى الاخبار از سفيان بن سعيد كه شنيدم از امام صادق كه بخدا راستگو بود 
چنانچه نام او است ميفرمود اى سفيان بر تو باد بتقيه كه روش ابراهيم خليل است ( ع ) 
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( 1 ) خدا عز و جل بموسى و هارون ( ع ) فرمود ( 43 و 44 سوره طه ) برويد نزد فرعون كه او 
سركشى است و باو با نرمى بگوئيد گفتارى را شايد ياد آورد و بترسد خدا فرمايد بكنيه او را 
بناميد و باو بگوئيد اى ابو مصعب و شيوه رسول خدا ( ص ) بود كه چون قصد سفر بجائى داشت 
نام جاى ديگر ميبرد و فرمود ( ص ) پروردگارم بمن فرمان داده بمدارا و سازش با مردم 
چنانچه بانجام واجبات و البته كه خدا عز و جل او را به تقيه پرورش داده و فرموده ( 34 
سوره فصلت دفاع كن بدان چه نيكوتر است كه كسى كه با او دشمنى دارى چون دوست مهربانى 
شود .35 و بدان بر نخورند مگر كسانى كه شكيبايند و بهره بزرگى دارند اى سفيان هر كه 
تقيه در دين خدا بكار بندد به كنگره بلندتر عزت نشسته راستى عزت مؤمن در حفظ زبان 
او است و هر كه اختيار زبانش را ندارد پشيمان شود الخبر .
( 2 ) 19 همان بسندش تا ابو بصير كه پرسيدم امام صادق ( ع ) را از قول خدا ( 200 آل 
عمران ) ايا كسانى كه گرويديد شكيبا باشيد و با هم شكيبا باشيد و مرزى دارى كنيد فرمود 
شكيبا باشيد بر آسيبها و با آنها شكيبا باشيد به تقيه بچسبيد بكسى كه از او پيروى مى‏كنيد 
( و او را حفظ كنيد كه يك جور مرزداريست ) و از خدا بترسيد شايد رستگار شويد .
( 3 ) 20 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه ميفرمود راستى پس از من فتنه‏هاى تيره 
و تار و شك آوريست كه در آنها پا بر جا نماند جز نؤمه گفته شد نؤمه چيست اى امير مؤمنان 
فرمود كسى كه مردم ندانند در دل او چيست 
( 4 ) 21 محاسن تا امام ششم ( ع ) فرمود آنكه گويا باشد از طرف ما آنچه نخواهيم رنجش 
سخت‏تر است از فريبكار .
( 5 ) 22 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه چيزى از امر ما را فاش كند 
چون كسى است كه بعمد ما را كشته نه بخطا .
( 6 ) 23 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل ( 21 آل عمران ) 
و ميكشند پيغمبران را بناحق فرمود آگاه بخدا كه آنان را با شمشير نكشتند بلكه رازشان 
را فاش كردند و آنها را كشتند .
( 7 ) 24 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه خدا سرزنش كرد مردمى را بفاش كردن و 
فرمود ( 83 النساء ) و چون خبرى از امن و بيم بآنها رسد آن را فاش كنند پس پرهيز كنيد 
از فاش كردن ( اسرار امام ) .
( 8 ) 25 همان بسندش تا سليمان بن خالد كه امام ششم بمن فرمود اى سليمان شما 
كيشى داريد كه هر كه نهانش داشت خدايش عزت دهد و هر كه فاشش كرد خدايش خوارش كند .
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( 1 ) 26 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود خير نيست در آنكه تقيه ندارد و 
ايمان نيست براى آنكه تقيه ندارد .
( 2 ) 27 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) در قول خدا ( 54 القصص ) آنانند كه 
دو برابر مزدشان دهند براى اينكه شكيبا بودند بر تقيه و بدى را به خوبى جلو 
گرفتند فرمود حسنه تقيه است و سيئه فاش كردن .
( 3 ) 28 همان تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود فرو خوردن خشم از دشمن در دولتمندى 
آنها تقيه دورانديشى است براى هر كه عمل كند و دورى از بلا است در دنيا .
( 4 ) 29 بسندش از محاسن تا حبيب بن بشير كه گفت امام ششم بمن فرمود از پدرم 
شنيدم كه ميفرمود آنچه در روى زمين است دوست‏تر از تقيه ندارم اى حبيب راستش 
هر كه تقيه دارد خدايش بالا برد اى حبيب هر كه تقيه ندارد خدايش پست كند اى حبيب 
همانا مردم در دوران سازشند و اگر آن باشد ( شايد اشاره بظهور دولت حق است ) اين هم 
باشد ( شايد اشاره باجراء حق باشد ) .
( 5 ) 30 از همان تا عبد الله بن حبيب از امام كاظم ( ع ) كه در تفسير قول خدا ( گراميتر 
شما نزد خدا پرهيزكارتر شما است ) فرمود آنكه در تقيه پايدارتر است .
( 6 ) 31 از همان بسندش تا عبد الله بن ابى يعفور كه امام ششم ( ع ) فرمود 
از خدا در باره دين خود بترسيد و با تقيه‏اش در پرده داريد زيرا كه ايمان ندارد هر 
كه تقيه ندارد .
همانا شما در ميان مردم چون زنبور عسل باشيد در ميان همه پرندگان .
و اگر پرنده‏ها بدانند آنچه در درون زنبور عسل است بجا ننهند از آن چيزى 
جز بخورندش .
و اگر مردم بدانند آنچه در دل شما است از دوستى ما خاندان شما را با همان 
زبانشان نابود كنند .و بشما افتراء زنند در نهان و عيان رحمت كند خدا هر كه از شما را كه 
پابند ولايت ما باشد .
( 7 ) 32 از همان بسندش از محمد بن مروان كه امام ششم ( ع ) فرمود 
بارها پدرم مى‏گفت چيزى چشم پدرت را روشنتر نكند از تقيه ( 8 ) و در روايت 
حسن بن محبوب از جميل بر آن افزوده كه تقيه سپر مؤمن است .
( 9 ) 33 از همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود تقيه در هر ضرورتى باشد .

--( 255 )--

و در آن بسند ديگر مانندش آمده .
( 1 ) 34 در همان بسندش تا شمارى از راويان كه شنيديم 
امام باقر ( ع ) ميفرمود تقيه در باره همه چيز است و هر چه كه آدميزاده در آن 
بيچاره است البته كه خدا آن را بر او حلال كرده .
( 2 ) 35 در همان بسندش تا ابى عمر عجمى كه امام ششم ( ع ) فرمود اى ابى عمر 
نه دهم دين در تقيه است و دين ندارد هر كه تقيه نكند تقيه در همه چيز 
است مگر در نوشيدن نبيذ ( شراب خرما ) و مسح بر روى موزه دو پا ( در انجام 
وضوء ) .
( 3 ) 36 در همان بسندش تا محمد بن مسلم كه امام باقر ( ع ) فرمود همانا تقيه 
مقرر شده براى نگهدارى از خونريزيها و چون انجامش برسد به خونريزى تقيه جائز 
نباشد ( يعنى ظالم بگويد مؤمنى را بكش و گر نه تو را مى‏كشم كه روا نيست كشتن مؤمن 
براى حفظ جان خود ) .
( 4 ) 37 در همان بسندش تا محمد بن مسلم كه امام ششم ( ع ) فرمود هر چه زمانه 
نزديك شود باين امر ( ظهور امام قائم ( ع ) ) تقيه سخت‏تر و لازمتر باشد .
( 5 ) 38 در همان بسندش تا ثابت مولى آل جرير از امام صادق ( ع ) همان خبر 28 را 
آورده است .
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( 1 ) 39 همان بسندش از ابن مسكان كه امام ششم بمن فرمود من ميدانم كه چون مرا 
در برابرت دشنام دهند اگر بتوانى بينى دشنام دهنده را خواهى جويد گفتم آرى بخدا قربانت 
من چنينم و خاندانم هم بمن فرمود مكن بخدا بسا كه شنيدم كسى على ( ع ) را 
دشنام ميداد و ميان من و او جز ستونى نبود و خود را بدان پنهان ميكردم و چون از نمازم 
فارغ ميشدم باو گذر ميكردم و باو سلام ميدادم و با او دست ميدادم .
( 2 ) 40 همان بسندش تا ابى بكر حضرمى كه برادرم علقمه بامام باقر ( ع ) گفت ابى بكر 
گفته مردم در باره على ( ع ) غلو ميكنند آن حضرت فرمود من تو را چنان دانم كه اگر بشنوى 
يكى بعلى ( ع ) بد ميگويد و بتوانى بينى او را ببرى ميبرى گفتم آرى فرمود مكن سپس 
فرمود من مى‏شنيدم كه مردى بعلى بد ميگفت و پشت ستون نهان ميشدم ( يعنى نشنيدم ) و 
چون فارغ ميشدم ميرفتم و باو دست ميدادم .
( 3 ) 41 مصباح الشريعه امام صادق ( ع ) فرمود بجو سلامت را هر جا و در هر حال براى 
دينت و دلت و سرانجام همه امورت از خدا و هر كه آن را جويد نيابد چه رسد به كسى كه خود 
را به بلا كشاند و براه ضد سلامت رود و خلاف مبانى آن عمل كند بلكه سلامت را هلاكت 
داند و هلاكت را سلامت سلامت ميان مردم در زمانى كمياب است بويژه در اين زمان و راه 
يافتن آن در خورد جفاكارى و آزار مردم است و صبر بر آسيبها و سبك گرفتن مخارج و گريز 
از چيزهائى كه تو را بايستند و قناعت بكمتر از آنچه دسترس است و اگر نباشد گوشه‏گيرى و 
اگر نتوانى دم بستن و چون گوشه‏گيرى نيست و اگر نتوانى گفتار بدان چه سودت دهد نه زيانت 
زند و چون خموشى نباشد و اگر بدان هم راهى ندارى ديگرگونى و سفر بدور شهرها و خود را 
بوادى هلاكت افكندن با درونى پاك و دلى خاشع و تنى صابر خدا عز و جل فرموده ( 97 
النساء ) آنان كه فرشته‏ها جانشان را گرفتند و ستمكار بر خويش بودند ( كه اسلام نياوردند ) 
گفتند فرشته‏ها شما كجا بوديد و در چه بوديد گفتند در روى زمين ناتوان شده بوديم فرشته‏ها 
گفتند آيا زمين خدا پهناور نبود كه در آن كوچ كنيد .
آنچه غنيمت است نزد بندگان خوب خدا بدست آور و با همگنان رقابت مكن و با 
مخالفان ستيزه مكن و هر كه در برابرت منم زد بگو باشد و دعوى دانش چيزى را مكن اگر چه 
خوب آن را بدانى و شناخت آن را دارى و راز خود را مگو مگر بر كسى كه از خودت شريفتر باشد 
در ديانت و كجا شرف را پيدا ميكنى و چون چنين كنى بسلامت رسى با خدا بمانى بى‏علاقه 
بديگرى .
( 4 ) 42 تفسير امام قول خدا عز و جل بگوئيد بمردم خوب را امام صادق ( ع ) فرمود 
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( 1 ) يعنى براى همه مردم خوش بگوئيد از مؤمن و مخالف اما مؤمنان را با روى خوش و اما مخالفان 
با سازش تا كشانده شوند بايمان زيرا كه با كمتر از آنهم ميتواند شر آنها را از خود باز دارد 
و هم از برادران مؤمنش امام فرمود راستى مدارا با دشمنان خدا از برترين صدقه است بر 
خودش و برادرانش رسول خدا ( ص ) در خانه‏اش بود و عبد الله بن ابى بن سلول ( سره منافقان 
مدينه ) اذن دخول خواست و آن حضرت فرمود چه بدهم تباريست باو اذن دهيد و چون 
وارد شد او را نشانيد و برويش خنديد و چون بيرون رفت عايشه بآن حضرت گفت يا رسول 
الله در باره او چنان گفتى و با او چنين خوش و بش كردى فرمود اى عايشه كوچكم اى حميرا 
بدتر مردم در پيشگاه خدا روز قيامت كسى است كه براى پرهيز از شرش او را گرامى دارند .
( 2 ) و امير مؤمنان ( ع ) فرمود ما در روى مردمى خوش كنيم و دلهامان بدخواه آنها است 
آنان دشمنان خدا باشند و از آنها تقيه كنيم براى برادران خود نه براى خود .
( 3 ) و فاطمه زهرا ( ع ) فرمود خوشروئى با مؤمن موجب بهشت است و خوشروئى با معاند 
متجاوز مايه پرهيز از عذاب دوزخ ( 4 ) امام حسن ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود خدا پيغمبران را 
بر ديگران برترى داده براى اينكه خوب با دشمنان دين خدا مدارا كنند و خوب بخاطر 
برادران مؤمن خود تقيه كنند .
( 5 ) زهرى ميگفت على بن الحسين ( ع ) چنان بود كه نشناختم برايش دوستى از دل و نه 
دشمنى آشكار زيرا فضائل خيره‏كننده آن حضرت را نشناخت جز كه چاره نداشت از بزرگداشتش 
از شدت مداراى او و خوشرفتاريش با وى و رعايت بهتر و زيباتر تقيه و كسى نبود كه گرچه به 
او اظهار دوستى ميكرد جز كه در دل باو حسد مى‏برد براى دو چندانى فضائلش بر فضائل 
ديگران .
( 6 ) و امام باقر ( ع ) فرمود هر كه خوش گويد با موافقين خود تا مونس آنها باشد و خوشرو 
باشد با مخالفانش تا در امان باشد از آنها بر خود و برادرانش بدست آورد از خيرات و 
درجات بلند نزد خدا آنچه ديگرى اندازه‏اش را نداند .
( 7 ) يكى از مخالفين در حضور امام صادق ( ع ) بمردى از شيعه گفت چه گوئى در باره ده 
صحابى ( عشره مبشره ) در پاسخ گفت در باره‏شان خوب و زيبا گويم آنچه خدا بدان گناهان 
را محو كند و درجاتم را بالا برد پرسشگر گفت سپاس خدا را كه مرا از دشمنيت رهاند من 
گمان ميكردم تو رافضى و دشمن صحابه هستى و آن مرد گفت آگاه هر كه يكى از صحابه را 
دشمن دارد لعن خدا بر او باد آن پرسشگر گفت شايد تاويل كنى آنچه در باره كسى كه دشمن 
ده تن صحابى است و او گفت هر كه ده را دشمن دارد بر او باد لعن خدا و فرشته‏ها و همه 
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مردم ( 1 ) پس او برخاست و سرش را ببوسيد و ميگفت مرا حلال كن از اينكه پيش از امروز تو را 
بر افضى بودن تهمت ميزدم گفت بر تو حلال تو برادر منى سپس پرسشگر رفت و امام صادق 
( ع ) بآن مرد شيعه فرمود خوب گفتى آفرين خدا بر تو در شگفت شدند فرشته‏هاى آسمان از 
گوشه زدن خوب تو و لطف سخنت بى‏رخنه افتادن در دينت حز غم بر غم مخالفان ما فزايد 
و مراد و بستگان بدوستى ما را در تقيه بر آنان نهان دارد يكى از اصحاب امام صادق ( ع ) 
گفت يا ابن رسول الله ما نفهميديم راز موافقت سخن رفيق خود را با اين رنج ده ناصبى آن 
حضرت فرمود اگر شما مقصود آن رفيق را نفهميديد ما فهميديم و خدا هم از او قدردانى كرد راستى 
چون خدا يكى از دوستان دشمن دشمنان ما را گرفتار كند بيك مخالفى كه خواهد او را امتحان 
كند او را بجوابى موفق نمايد كه با آن دين و آبرويش سالم مانند و براى تقيه خدا ثوابش را 
بزرگ سازد اين رفيق شما گفت هر كه يكى از آنها را نكوهش كند لعنت خدا بر او باد 
مقصودش از يكى امير المؤمنين على بن ابى طالب ( ع ) بود و بار دوم گفت هر كه همه را نكوهد 
و دشنام دهد لعنت خدا بر او باد و راست گفت زيرا در ضمن همه على ( ع ) را هم عيب كرده 
و اگر على ( ع ) با آنها نباشد همه را عيب نكرده و همانا پاره‏اى را عيب كرده .
و مانند اين گونه گوشه‏زنى و توريه براى خربيل مؤمن آل فرعون هم رخ داد چون به 
فرعون در باره او سخن چينى كردند خربيل آنها را به يگانگى خدا و نبوت موسى و تفضيل محمد 
( ص ) رسول الله بر همه رسولان خدا و همه خلق و برترى على بن ابى طالب ( ع ) از امامان بر 
اوصياء ديگر پيغمبران و بر بيزارى از خدائى فرعون دعوت ميكرد و سخن‏چينها نزد فرعون 
از او سخن‏چينى كردند و گفتند خربيل بر خلاف تو دعوت ميكند و بدشمنانت يارى ميكند كه 
ضد تو باشند فرعون با آنها گفت او پسر عم و جانشين من است و ولى عهدم بر كشورم اگر 
آنچه شما گفتيد كرده سزاوار عذابست بر كفران نعمتم و اگر بر او دروغ بستيد شما سزاوار 
سخت‏ترين عذابيد كه در بدى او وارد شديد و خربيل را با آنها آورد و آنها بخربيل گفتند 
تو خدائى فرعون پادشاه را انكار كردى و نعمتهايش را ناسپاسى كردى خربيل گفت پادشاها 
آيا هرگز دروغى از من ديدى گفت نه گفت از اينها بپرس كيست پروردگارشان گفتند 
فرعون بآنها گفت كيست آفريننده‏شان گفتند فرعون حاضر گفت كيست روزيبخش و 
سرپرست زندگى شما و جلوگير بديها از شما گفتند همين فرعون خربيل گفت پادشاها من 
تو را و همه حاضران را گواه گيرم كه پروردگارشان پروردگار من است و آفريننده‏شان همان 
آفريدگار من است و روزى‏دهشان همان روزى‏ده من است و بهساز زندگيشان همان بهساز زندگى 
من است و پروردگار و آفريننده و روزى‏ده و زندگى سازى جز پروردگار و آفريننده و روزى‏ده 
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آنها ندارم ( 1 ) و من بيزارم از جزا و از خدائى او و كافرم به معبوديت او و مقصود خربيل اين 
بود كه پروردگار آنها هم همان خدا پروردگار من است نه اينكه پروردگارى كه آنها پروردگار 
خود دانند پروردگار من است و اين مقصود او بر فرعون و حاضران نهان بود و پنداشتند 
كه ميگويد فرعون پروردگار و آفريننده و روزى‏ده منست .
فرعون بآنها گفت اى مردان بد و مفسده‏جويان در كشورم و فتنه‏انگيزان من من و پسر 
عمم كه بازوى من است سزاواران عذابيم براى قصد فساد كارم و نابودى پسر عمم و شكستن 
بازويم سپس فرمود ميخها را حاضر كردند و در ساق هر كدام ميخى فرو كرد و در سينه‏اش 
ميخى و بشانه‏كشان آهنين فرمان داد تا گوشت تن آنها را جدا كردند و اينست كه خدا فرموده 
( 45 المؤمن ) پس خدا او را يعنى خربيل را دور داشت از بدى نيرنگهاشان كه نزد 
فرعون سخن چينى كردند تا او را نابود كنند و بآل فرعون عذاب بدى گرد آمد و آنها 
كسانى بودند كه براى خربيل سخن‏چينى كردند چون كه ميخكوب شدند و گوشت تنشان با شانه 
آهنى كنده شد .
( 2 ) و مردى از خواص شيعه بامام كاظم ( ع ) گفت با لرزه در خلوت با آن حضرت كه يا ابن 
رسول الله بيم من نيست جز از فلان بن فلان كه با تو نفاق ميكند در اظهار عقيده بوصيت 
و امامتت و آن حضرت باو فرمود چطور گفت چون من امروز با او در مجلس فلان يكى از 
بزرگان بغداد را نام برد حاضر بودم صاحب مجلس باو گفت تو پندارى موسى بن جعفر 
امام است نه اين خليفه كه بر كرسى نشسته و همين يارت در پاسخ گفت من چنين نگويم 
بلكه پندارم موسى بن جعفر جز امام است و اگر معتقد نباشم كه او غير امام است بر من و بر هر 
كه بدين معتقد نيست لعن خدا و فرشته‏ها و مردم همه و صاحب مجلس گفت خدايت جزا 
دهد بخوبى و لعنت خدا بر كسى كه از تو سخن‏چينى كرد .
آن حضرت ( ع ) فرمود چنان نيست كه تو گمان بردى رفيق تو فقيه‏تر است از تو او گفت 
موسى جز امام است يعنى جز امامى كه دارى موسى جز او است پس او امام بحق است و با اين 
گفته‏اش امامت مرا ثابت كرد و امامت ديگرى را نفى كرده‏اى بنده خدا كى اين بدگمانيست كه 
نفاق است با برادرت از تو بر افتد بدرگاه خدا توبه كن آن مرد گفته او را فهميد و غمگين شد 
و گفت يا ابن رسول الله مرا مالى نيست كه او را راضى كنم ولى پاره‏اى از همه اعمالم را به او 
بخشيدم از عبادت و صلواتم كه بشما خاندان نثار كردم و از لعن بر دشمنانتان آن حضرت 
فرمود اكنون از دوزخ بيرون آمدى .
( 3 ) گفت ما نزد امام رضا ( ع ) بوديم و مردى وارد شد و گفت يا ابن رسول الله امروز چيزى 
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ديدم كه از آن در شگفت شدم ( 1 ) يك مردى با ماها بود و خود را از دوستان آل محمد مى‏نمود و 
بيزار از دشمنانشان و امروز ديدم خلعتى باو پوشاندند و او را در بغداد ميگردانند و جارچيها 
جلوش جار ميكشند اى مردم توبه اين رافضى را بشنويد و باو ميگويند بگو و گفت بهتر مردم 
پس از رسول خدا ( ص ) ابو بكر است و چون گفت فرياد برداشتند كه خوب گفت و ابى بكر را به 
على ( ع ) برترى داد .
امام رضا ( ع ) فرمود چون خلوت شد نزد من باز گرد و اين خبر را بازگو چون خلوت 
شد برايش باز گفت و آن حضرت فرمود من تفسير اين سخن را نزد اين مردم وارونه بتو 
نگفتم چه كه نخواستم باو توجه كنند و او را بشناسند و آزارش دهند آن مرد خبر نداد كه بهتر 
مردم ابو بكر است بلكه مقصودش اين بود كه اى ابى بكر بهتر مردم پس از رسول خدا كيست تا 
برخى از آنها كه جلو او راه ميرفتند از او خشنود شوند و از شر آنها نهان ماند راستش خدا 
اين گفته دو پهلو را رحمت به شيعيان و دوستان ما نموده .
( 2 ) مردى بامام محمد بن على گفت يا ابن رسول الله امروز بكرخ گذر كردم و مردم آن گفتند 
اين همدم محمد بن على است كه امام رافضيها است از او بپرسيد بهتر مردم پس از رسول خدا 
( ص ) كيست اگر گفت على است او را بكشيد و اگر گفت ابو بكر است او را وانهيد و مردم 
بسيارى از آنها بر سر من ريختند و بمن گفتند بهتر مردم پس از رسول خدا ( ص ) كيست و در 
جواب گفتم آيا بهتر مردم پس از رسول خدا ابو بكر و عمر و عثمانست و دم بستم و نام على را 
نبردم پاره‏اى گفتند براى افزود ما از خود ميگوئيم و على هم من گفتم در اين باره بايد فكر 
كرد من آن را نگويم با خود گفتند اين مرد از ما براى سنى بودن متعصب‏تر است در باره او 
خطا كرديم و باين شيوه از آنها نجات يافتم يا ابن رسول الله در اين باره بر من گناهى است 
با اينكه بطور پرسش گفتم نه بقصد گزارش آن حضرت فرمود خدا جوابى را كه بآنان دادى 
قدردانى كرد و ثوابش را برايت در كتاب حكيم ثبت كرده و بهر حرفى از اين جوابت بآنها 
برايت لازم دانسته آنچه را آرزو و آمال بدان نرسد .
( 3 ) و گويد مردى نزد على بن محمد ( ع ) آمد و گفت يا ابن رسول الله امروز بمردمى عوام 
گرفتار شدم كه مرا گرفتند و گفتند تو بامامت ابى بكر بن ابى قحافه معتقد نيستى و من از 
آنها ترسيدم و خواستم بگويم آرى از راه تقيه يكى از آنها دست بر دهنم نهاد و گفت تو 
جز بناهنجار سخن نگوئى اين جواب را بده كه من بتو القاء ميكنم گفتم بگو .
گفت آيا تو ميگوئى ابو بكر بن ابى قحافه همان امام بر حق و عادل است پس از رسول 
خدا ( ص ) و على را هيچ حقى در امامت نبوده گفتم نعم و مقصود يك چهار پا بود از نمونه 
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شتر و گاو و گوسفند ( 1 ) او گفت بهمين قانع نيستم تا قسم بخورى بگو بخدائى كه جز او معبود 
بر حقى نيست و او طالب است و غالب است و مدرك و مهلك و نهان را چون عيان ميداند و 
گفتم نعم و قصد يك چهار پا كردم و گفت قانع نيستم تا گوئى ابو بكر بن ابى قحافه هم او 
امام است بخدائى كه جز او معبود بر حقى نيست تا آخر قسم و من آن را گفتم و قصدم اين بود 
كه او امام پيروان خود است بخدائى كه جز او معبود بر حقى نيست و صفات خدا را هم بدنبالش 
گفتم و از من پذيرفتند و گفتند خدا تو را جزاى خير دهد .
و از آنها نجات يافتم حال من نزد خدا چگونه باشد فرمود بهتر حال خدا بر تو 
بايست كرده در اعلا عليين رفيق ما باشى براى عقيده خوبت .
( 2 ) ابو يعقوب و على ( راويان تفسير امام عسكرى ( ع ) و مجهول الحال ) گفتند ما نزد امام 
حسن ( ع ) پدر امام قائم بوديم و يكى از يارانش بآن حضرت گفت مردى از برادران شيعه نزد 
من آمد كه گرفتار جاهلان عامه است و او را در باره امامت امتحان ميكنند و قسمش ميدهند به 
من گفت چه كنم با آنها كه از شرشان خلاص شوم باو گفتم چه ميگويند ( نزديك بمضمون 
گذشته را باو ياد ميدهد با برخى نكته‏هاى ادبى كه ترجمه‏اش سود عمومى ندارد و در آخرش 
گويد ) امام حسن عسكرى ( ع ) باو فرمود تو چنانى كه رسول خدا ( ص ) فرموده رهنماى بكار 
خير چون فاعل آنست و خدا براى رفيق تو براى تقيه‏اش ( كه بدستور انجام داده ) بشمار هر 
كه از شيعيان و دوستان و وابستگان ما كه تقيه بكار بردند حسنه نوشته و هم بشمار 
آنها كه تقيه نكردند و كمترين حسنه‏ها را اگر برابر سازند با گناهان صد سال آمرزيده شوند و 
تو هم كه بدان رهنمائى كردى مانند ثواب او را دارى .
( 3 ) 43 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) بنقل از سلمان كه گفت مردى بخاطر 
مگسى به بهشت رفت و ديگرى بخاطر مگسى بدوزخ باو گفته شد چگونه بوده است فرمود 
هر دو گذر كردند بمردمى كه عيد گرفته بودند و بتهائى نهاده بودند كه داشتند و هر كه بر 
آنها گذر ميكرد بايد چيزى براى بتهاشان قربانى كند كم يا بيش و بآن دو گفتند نبايد بگذريد 
تا مانند ديگران چيزى قربانى كنيد يكيشان گفت چيزى همراه ندارم قربانى كنم و ديگرى 
مگسى گرفت و قربانى كرد و آن ديگر نكرد گفت من براى جز خدا جل و عز قربانى نمى‏كنم 
و او را كشتند و به بهشت رفت و آن ديگرى بدوزخ شد .
( 4 ) 44 محاسن بسندش از ابى بصير كه امام ششم ( ع ) فرمود تقيه از دين خداست 
گفتم از دين خدا فرمود آرى بخدا از دين خداست يوسف ( ع ) گفت ايا كاروان راستى 
كه شما دزديد ( 70 يوسف ) بخدا كه دزدى نكرده بودند و ابراهيم ( ع ) گفت راستى من 
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بيمارم ( 89 و الصافات ) بخدا كه بيمار نبود .
علل بسندى مانندش را آورده .
( 1 ) 45 همان بسندى ( نزديك بمضمون آن را آورده ) .
( 2 ) 46 همان بسندى از يك شيعه كه از امام ششم ( ع ) پرسيدم از قول خدا عز و جل 
در باره يوسف كه گفت ايا كاروان براستى شما دزديد فرمود آنها يوسف را از پدرش 
دزديدند آيا نبينى كه وقتى آنها گفتند چه گم كرديد گفتند كيل پادشاه را گم كرديم و 
نگفتند آن را دزديديد همانا مقصودش اينست دزديديد يوسف را از پدرش .
( 3 ) 47 تفسير عياشى از محمد بن مروان كه امام ششم ( ع ) فرمود چه جلوگير ميثم 
بود از تعبد بخدا كه او ميدانست اين آيه در باره عمار و يارانش نازل شده جز كسى كه بزور 
وادار شده و دلش بايمان پابرجاست .
( 4 ) 48 همان از معمر بن يحيى كه بامام باقر ( ع ) گفتم اهل كوفه روايت كنند از على 
( ع ) كه فرمود بزودى دعوت خواهيد شد بسب و بيزارى از من اگر بسب باشد مرا سب كنيد 
و اگر به بيزارى از من باشد نكنيد كه بر كيش محمدم ( ص ) .
آن حضرت فرمود چه بسيار بر على ( ع ) دروغ بندند همانا ( در دنبال حديث فرموده ) 
اگر به بيزارى دعوت شديد راستش من بر كيش محمدم و نفرمود بيزارى مجوئيد گويد گفتم 
قربانت اگر كسى خواست كشته شود و بيزارى نجويد فرمود نه بخدا جز بهمان روش عمار 
باشد كه خدا فرمايد جز كسى كه وادار شده و بسته بايمانست گويد سپس اين را بحديث 
ديگر پيوست كه تقيه در ضرورتى باشد .
( 5 ) 49 همان از ابى بكر كه بامام ششم ( ع ) گفتم حروريه ( خوارج نهروان ) كيانند پيش 
از اين بهم فشار مى‏آورديم ولى امروزه ما را دوره كردند بفرمائيد اگر ما را بقسم گرفتند گويد 
اجازه داد بمن كه به آزاد شدن بنده و طلاق قسم بخورم و يكى از ما گفت گردن نهادن زير 
تيغ را دوستتر دارى يا بيزارى از على ( ع ) را آن حضرت فرمود رخصت دوست دارم نشنيدى 
گفته خدا را در باره عمار جز كسى كه وادار شده و دلش وابسته ايمانست .
( 6 ) 50 همان از عمرو بن مروان كه شنيدم امام ششم ( ع ) ميفرمود قول رسول خداست كه 
از امتم چهار خصلت برداشته است هر چه خطا كنند و هر چه فراموش كنند و هر چه بر آن 
وادار شوند و هر چه توانش را ندارند و اين در قرآن خداست جز كسى كه وادار شود و دلش 
وابسته بايمانست با اختصار .
( 7 ) 51 همان از عبد الله بن عجلان كه پرسيدم از امام ششم ( ع ) گفتم ضحاك در كوفه 
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ظاهر شده ( 1 ) و نزديك است كه ما را به بيزارى از على ( ع ) بخوانند چه كنيم فرمود بيزارى 
بجوئيد گفتمش كدام را دوستتر دارى فرمود بروش عمار بن ياسر برويد كه در مكه او را 
گرفتند و گفتندش بيزارى بجو از رسول خدا ( ص ) و بيزارى جست و خدا عذرش نازل كرد كه جز 
كسى كه وادار شده و دلش وابسته است بايمان .
( 2 ) 52 تفسير امام قول خدا عز و جل ( 163 البقره ) معبود شما يكتاست نيست معبود 
بر حقى جز او بخشنده است و مهربانست .
امام ( ع ) فرمود معبود شما آنست كه محمد ( ص ) و على ( ع ) را به فضيلت گرامى داشت 
و آل پاكشان را بخلافت و شيعه‏شان را بروح و ريحان و كرامت و رضوان يكتاست شريك و 
مانند و برابر ندارد پايان آيه البقره نيست معبود بر حق جز همان آفريننده و پديد 
آورنده و صورتگر و روزى بخش و بخشنده بى‏نياز كن ندار كن عزيز كن و ذليل كن بخشنده 
مهربانى كه بمؤمن و كافر و خوب و بدشان روزى ميدهد و مايه بخشش و روزيش از آنان بريده 
نشود و اگر چه از طاعتش ببرند مهربانست به بنده‏هاى مؤمنش كه شيعه آل محمدند تقيه 
را براى آنان روا داشته و با قدرت دوستى دوستان خدا و دشمنى دشمنان خدا را آشكار كنند 
و در حال تقيه نهان سازند كه از آن عاجزند .
رسول خدا ( ص ) فرمود اگر خواستى تقيه را بر شما حرام كردى و شما را امر بصبر كردى بر 
آنچه بشما برسد از دشمنانتان در اظهار حق آگاه كه بزرگتر فريضه خدا بر شما پس از فرض 
دوستى ما و دشمنى با دشمنان ما بكار بستن تقيه است براى جان خود و برادران خود و 
آشنايان خود و پرداخت حقوق برادران دينى خود آگاه كه براستى خدا پس از آن بيامرزد 
هر گناهى را و سخت نگيرد و اما كوتاهى در اين دو را كم است كسى كه از آن رها شود جز 
پس از ديدن عذاب سختى مگر آنكه مظلمه‏اى بر ناصبيها و كافران داشته باشند و عذاب 
خلاف در اين دو را بر آن كافران و ناصبان گزارند در برابر حقوقى كه شما بآنها داريد و 
ستمى كه آنها بشما كردند پس از خدا بترسيد و دچار دشمنى خدا نشويد براى ترك تقيه و 
تقصير در باره حقوق برادران مؤمن خود .
( 3 ) 53 مجالس مفيد بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه ميفرمود آگاه كه بشما پيشنهاد 
شود لعن و نفرين بر من بدروغ و هر كه مرا ناخواه و وادار شده لعن كند و خدا بداند كه بزور 
وادار شده من و او هر دو با هم به پيغمبر ( ص ) وارد شويم و هر كه زبان از لعن من ببندد يك 
تير پرتاب پيش از من باشد يا يك چشم‏انداز و هر كه مرا با دل خوش لعن كند پرده ميان خود 
و خدا را دريده و نزد محمد ( ص ) حجتى و عذرى ندارد .
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آگاه كه محمد ( ص ) روزى دست مرا گرفت و فرمود هر كه با اين پنج انگشت با تو بيعت 
كرده و سپس با دوستى تو مرده وظيفه خود را انجام داده و هر كه با دشمنى تو مرده بمرگ 
جاهلى مرده و بحساب هر چه در مسلمانى كرده برسند .
( 1 ) 54 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه بشيعه خود فرمود در ميان مردم چون 
زنبور عسل باشيد كه همه پرنده او را خوار شمارند و اگر ميدانستند در درونش چه بركتى است 
با وى چنان نميكردند بياميزيد با مردم بزبان و تن خود و از آنها جدائى كنيد با دل و 
عمل خود هر كسى را آنست كه بدست آورد و روز قيامت با آنست كه دوست دارد .
( 2 ) 55 همان بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) كه ميفرمود عادى باش و خود را ممتاز و 
انگشت‏نما مكن خود را نهان دار كه شناخته نشوى و نامت را نبرند نهان كن و دم فرو بند 
تا سالم بمانى و بسينه خود اشاره كرد كه شادمانست به نيكان و در خشم است از نابكاران 
و بعموم مردم اشاره كرد .
( 3 ) 56 حسين بن سعيد بسندش از زراره كه بامام باقر ( ع ) گفتم ما باين مردم حكومتى 
بر ميخوريم و بر سر پرداخت حقوق اموال ما را تقسيم ميكنند با اينكه زكاتش را داديم فرمود 
اى زراره اگر از آنها بيم دارى بهر چه خواهند قسم بخور گفتم قربانت بطلاق زن و آزاد شدن 
بنده هم فرمود بهر چه خواهند تقيه در هر ناچاريست و گرفتارش داند وقتى را كه دچار 
آنست .
( 4 ) 57 همان از معمر بن يحيى كه بامام باقر ( ع ) گفتم با من كالاهاست از مردم و گذر 
كنيم بر اين گمركچيها و ما را بر سر آنها قسم ميدهند و براشان قسم ميخوريم فرمود من 
دوست داشتم همه اموال مسلمانان را با قسم بگذرانم هر چه مؤمن را بترساند بر جانش 
ضرورت باشد و رواست كه در آن تقيه كند .
( با شماره 59 جابجا شده .) 
( 5 ) 58 همان از ابى بكر حضرمى كه بامام ششم ( ع ) گفتم قسم خوريم براى گمركچى و 
مال خود را بدر بريم فرمود آرى و در باره كسى كه از تقيه قسم ميخورد فرمود اگر بر جان 
و مالت ترسانى براى حفظ آن قسم بخور و اگر دانى كه برايت سودى ندارد قسم نخور .
( 6 ) 59 همان از سماعه كه اگر كسى از روى تقيه بخدا قسم بخورد زيانش ندارد و به 
طلاق زن و آزاد شدن بنده هم زيانش ندارد اگر وادار شود و از آن چاره ندارد و گفت 
چيزى نباشد كه خدا حرام كرده جز كه براى بيچاره حلالش كرده 
( 7 ) 60 فلاح السائل بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود خدا تبارك و تعالى اين امر 
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امامت را بر اين گروه نهانى واجب كرده ( 1 ) و علانيه از آنها پذيرا نيست و بنقل صفوان از آن 
حضرت روز قيامت دربان بهشت مردمى را زير نظر دارد كه بدو گذر نكردند و گويد شما كه 
باشيد و از كجا وارد بهشت شديد فرمود گويند پرهيز كن از ما زيرا ما مردمى بوديم به 
نهانى خدا را عبادت كرديم و خدا هم ما را نهانى وارد بهشت كرد .
( 2 ) 61 جامع الاخبار از امام صادق ( ع ) فرمود هر كه تقيه را پيش از ظهور قائم ( ع ) وانهد 
از ما نباشد ( 3 ) و فرمود تقيه دين من است و دين پدرانم ( 4 ) و فرمود هر كه چيزى از امر امامت 
ما را فاش كند بعمد ما را كشته نه بخطا ( 5 ) و فرمود تقيه در هر ناچاريست و گرفتار بدان ميداند 
چه وقت دچار آنست .
( 6 ) از ابن مسكان كه امام ششم باو فرمود راستش پندارم كه اگر برابر بمن دشنام دهند اگر 
بتوانى بينى دشنام ده را بخورى انجام دهى گفتم آرى بخدا قربانت من چنينم و هم خاندانم 
فرمود مكن بخدا بسا كه شنيدم كسى على را سب ميكند و با او جز ستونى فاصله ندارم و 
با آن خود را نهان كنم و چون نمازم را بپايان بردم باو گذر كنم و سلامش دهم و با او دست 
دهم .
( 7 ) از كتاب صفات الشيعه امام صادق ( ع ) فرمود شيعه على نباشد آنكه تقيه ندارد .
( 8 ) از كتاب تقيه عياشى امام صادق ( ع ) فرمود دين ندارد كسى كه تقيه ندارد و راستى 
كه تقيه گسترده‏تر است از ميان آسمان و زمين .
( 9 ) و فرمود ( ع ) هر كه بخدا و روز جزا ايمان دارد در دولت باطل جز با تقيه سخن نگويد 
( 10 ) و از آن حضرت ( ع ) كه خود دار باشيد از دينى كه هر كه نهانش داشت خدايش عزت دهد و هر 
كه فاشش كرد خدا خوارش كند ( 11 ) و از آن حضرت كه خير نيست در كسى كه تقيه ندارد و ايمان 
ندارد كسى كه تقيه ندارد .
( 12 ) و از امام ششم ( ع ) كه پدرم بارها ميفرمود چيزى چشم پدرت را بهتر روشن نكند از 
تقيه تقيه سپر مؤمن است .
( 13 ) امام رضا ( ع ) فرمود مسلمان نيست كسى كه ورع ندارد و ايمان نيست براى آنكه تقيه 
ندارد ( 14 ) امام باقر ( ع ) فرمود تقيه براى حفظ جانست و چون جان در امان نيست تقيه هم 
نيست .
( 15 ) از ابى بصير كه امام ششم ( ع ) فرمود تقيه از دين خداست گفتم از دين خدا فرمود آرى 
بخدا از دين خدا و البته كه يوسف ( ع ) گفت ايا كاروان شما براستى دزدانيد بخدا كه 
چيزى ندزديده بودند و ابراهيم ( ع ) گفت و راستى بيمارم بخدا كه بيمار نبود ( 16 ) و از 
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امام ششم ( ع ) است كه چون فرج نزديكتر شود تقيه سخت‏تر است ( 1 ) و از آن حضرتست كه هر كه 
راز ما اهل البيت را فاش كند خدا تيزى آهن را باو چشاند .
( 2 ) و پيغمبر ( ص ) فرمود بى‏تقيه چون بى‏نماز است ( 3 ) و فرمود هر كه دنبال منافق نماز 
بخواند به تقيه چون كسى باشد كه دنبال امامان نماز خوانده .
( 4 ) 62 در حديث است كه ياسر و پسرش عمار و همسرش سميه دستگير مردم مكه شدند 
و براى مسلمانى آنها را هر جور شكنجه كردند و گفتند رهائى نداريد جز كه بمحمد بد گوئيد 
و از او بيزارى جوئيد عمار هر چه را خواستند بزبان آورد ولى پدر و مادرش سرباز زدند و 
كشته شدند و خبرش برسول خدا ( ص ) رسيد و جمعى گفتند كه كافر شده و آن حضرت فرمود 
نه هرگز براستى كه عمار سر تا پا پر است از ايمان ايمان با گوشت و خونش آميخته و عمار 
گريه‏كنان آمد و پيغمبر باو فرمود چه خبرت است گفت يا رسول الله مرا رها نكردند تا بتو 
بد گفتم و بتهاشان را ستودم و رسول خدا بچشمانش دست ميكشيد و ميفرمود اگر بازت 
گرفتند تو هم باز گرد بدان چه براشان گفتى .
( 5 ) و روايت است كه مسيلمه كذاب دو مسلمان را دستگير كرد بيكى گفت چه گوئى در باره 
محمد گفت رسول خداست گفتش چه گوئى در باره من گفت تو هم نيز و آزادش كرد 
و بديگرى گفت در باره محمد چه گوئى گفت رسول الله است گفت در باره من چه گوئى گفت 
من كرم و بازش گفت تا سه بار و همان جواب را داد و او را كشت و خبرش برسول خدا ( ص ) 
رسيد فرمود يكمى از رخصت خدا استفاده كرده و دومى حق را آشكار كرده و بر او گوارا باد .
( 6 ) 63 تفسير امام كه فرمود در خبرى طولانى در شرح آنچه سلمان از يهود كشيد 
چون با آنها نشست و او را تازيانه زدند و خواستند بمحمد كفر ورزد و نپذيرفت و از خدا 
صبر بر آزار آنها را خواست گفتند مگر اين نيست كه محمد بتو رخصت تقيه داده پيش 
دشمنانت پس چرا آنچه ما بتو پيشنهاد كنيم بحساب تقيه نگوئى سلمان گفت خدا به من 
رخصت تقيه داده و آن را بمن واجب نكرده و اجازه داده كه خواست شما را بر نياورم و بديهاى 
شما را تحمل كنم و آن را مقام برتر مقرر كرده و من ديگرى را بر نگزينم .
( 7 ) گويم تمام خبر در احوال سلمانست در مجلد ششم .
( 8 ) 64 كتاب سليم بن قيس كه امير مؤمنان ( ع ) در يك كلام طولانى در شكايت از آنها 
كه باو پيشى جستند فرمود بخدا اگر در ميان همين لشكرم بدان حقى فرياد زنم كه خدايش 
به پيغمبر ( ص ) نازل كرده و آن را آشكار كنم و شرح و تفسيرش كنم چنانچه از پيغمبر خدا ( ص ) 
شنيدم از آن بيارى من نماند جز كمتر و خوارتر و زبونترش و از آن حق بهراس افتند و از 
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گرد من پراكنده شوند ( 1 ) و اگر نبود كه رسول خدا در باره آن از من پيمان گرفته و آن را شنيدم و به 
من در باره آن از پيش فرموده همان را ميكردم ولى رسول خدا ( ص ) بمن فرموده هر چه را بنده 
بدان ناچار شود خدا آن را بدو حلال و مباح كرده و شنيدمش ميفرمود راستى تقيه از دين 
خداست و دين ندارد كسى كه تقيه ندارد .
( 2 ) 65 تفسير عياشى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه ميفرمود ايمان ندارد كسى كه تقيه 
ندارد و ميفرمود خدا فرموده جز اينكه تقيه كنيد از آنان بطورى تقيه كردن .
( 3 ) 66 سرائر از داود صرمى كه امام كاظم ( ع ) بمن فرمود اى داود اگر بگويم بى‏تقيه 
چون بى‏نماز است البته كه راستگو باشم .
( 4 ) 67 تفسير عياشى بسندى از على ( ع ) كه هرگز مردم ببحرانى دچار نشدند جز كه 
شيعه من در آن خوشحالتر بودند و آنست تفسير قول خدا .( 66 الانفال ) اكنون خدا بشما 
تخفيف داد و دانست كه در شما سستى است .
( 5 ) 68 تفسير امام رسول خدا ( ص ) فرمود مؤمنى كه تقيه ندارد چون تنى است كه سر 
ندارد مؤمنى كه حقوق برادرانش را رعايت نكند چون كسى است كه همه حواسش درست 
است و فكرش را بكار نگيرد و با ديده‏اش نبيند و با گوشش نشنود و با زبانش نيازش را 
نگويد و از خود دفاع نكند و دست و پايش را بكار نگيرد و او يك پاره گوشت است كه هر 
سودى از دستش برود و هدف هر ناگوارى گردد و همچنين مؤمن كه حقوق برادرانش را بجا 
نياورد ثوابش از دستش برود و چون تشنه است در برابر آب خنك كه نياشامد تا برتابد و 
حواس خود را از دست بدهد و آنها را براى دفع بدى و جلب خوبى بكار نبرد و دستش از 
هر نعمت بريده و بهر آفت گرفتار باشد .
( 6 ) امير مؤمنان ( ع ) فرمود تقيه برتر عمل مؤمن است خود و برادرانش را از بدكاران 
مصون ميدارد و بر آوردن حاجت برادران شريفترين اعمال پرهيزكارانست و دوستى آور 
فرشته‏هاى مقرب و شيفته كن حور العين .
( 7 ) حسن بن على ( ع ) فرمود راستى تقيه كه خدا بدان امتى را به سازد براى انجام دهنده 
آن برابر ثواب اعمال آن امت باشد و اگر تركش كند و بسا امتى را نابود سازد شريك نابودى 
آن امت شود و راستى حقشناسى از برادران دوست شدن بدرگاه خداى رحمانست و تقربى 
عظيم نزد ملك ديان و هر كه رعايت آنها نكند در درگاه خداى رحمان مبغوض گردد و نزد 
كريم منان بى‏مقدار گردد .
( 8 ) و حسين بن على ( ع ) فرمود اگر تقيه نبود دوست ما از دشمن ما شناخته نمى‏شد و اگر 
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حقشناسى از برادران نبود ( 1 ) يك گناه شناخته نميشد جز كه بر همه كيفر ميشد ولى خدا عز و جل 
ميفرمايد ( 30 سوره الشورى ) و هر چه آسيب بشما رسد بسزاى دست آورد شماست و گذشت 
مى‏شود از بسيارى .
( 2 ) و على بن الحسين ( ع ) فرمود مى‏آمرزد خدا بر مؤمنان هر گناهى را و او را در دنيا و 
ديگر سرا پاك ميكند جز از دو گناه ترك تقيه و ضايع كردن حقوق مؤمنان .
( 3 ) و محمد بن على ( ع ) فرمود شريفترين خوى ائمه و فاضلان شيعه ما تقيه است و واداشتن 
خود برعايت حقوق برادران ( 4 ) و جعفر بن محمد ( ع ) فرمود تقيه كردن براى حفظ دين است و 
برادران دينى و اگر حمايت از طرفدار ( ترسان خ ب ) باشد از شريفتر خوى كرم است و 
حقشناسى از برادران برتر هر صدقه و زكات و نماز و حج و مبارزه است .
( 5 ) و امام هفتم فرمود در حالى كه فقير مؤمنى آمده بود و از آن حضرت رفع ندارى خود را 
ميخواست و برويش لبخند زد و فرمود از تو پرسشى كنم و اگر درست جواب دادى ده برابر 
آنچه خواهى بتو ميدهم و اگر نه همان را كه خواهى بتو ميدهم صد درهم از آن حضرت خواسته 
بود كه آن را سرمايه كند و با آن زندگى كند آن مرد گفت بپرس فرمودش اگر اختيار بتو ميدادند 
كه در دنيا براى خود چيزى بخواهى چه ميخواستى 
گفت مى‏خواستم تقيه بمن روزى شود و پرداخت حقوق برادرانم فرمودش چرا ولايت 
ما خاندان را نخواهى گفت آن را بمن داده‏اند و اين را ندادند و من شكر كنم آن را كه به من 
دادند و از پروردگارم عز و جل خواهم آنچه از آن منع شدم فرمود آفرين باو دو هزار درهم 
بدهيد و فرمود آن را در تجارت بار درخت بلوط صرف كن كه كالاى خشكى است و رو آورد 
پس از آنكه پس رفت و يك سال انبارش كن و بخانه ما بيا و خرج هر روز را بگير و اين كار را كرد 
و سال بپايان نرسيد كه بهاى بار بلوط پانزده بار گرانتر شد و آنچه را بدو هزار درهم خريده 
به سى هزار درهم فروخت .
( 6 ) و امام رضا را در برابر اسب سركشى بود و در آنجا چند رام كن اسب بودند و هيچ كدام 
جرات نداشتند سوارش شوند و اگر سوار ميشدند جرات نداشتند آن را برانند از ترس اينكه 
بجهد و بزمين اندازد و باسم او را لگدكوب كند و آنجا پسر بچه هفت ساله‏اى بود گفت يا ابن 
رسول الله بمن اجازه ميدهى سوارش بشوم و برانمش و رامش كنم فرمود تو گفت آرى 
فرمود براى چه گفت براى اينكه پيش از سوار شدن از او مطمئن شوم با صد صلوات 
بر محمد و خاندان طيب و طاهرش و تجديد عهد ولايت شما خاندان فرمود سوار شو سوار شد 
فرمود برانى و بتاختش انداخت پياپى دواندش تا او را برنج و سختى كشاند و فرياد اسب 
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بلند شد كه ( 1 ) يا ابن رسول الله از امروز دم مرا دردناك كرده مرا از او معاف دار يا مرا زير پايش 
شكيبا كن آن پسرك گفت درخواست كن آنچه برايت بهتر است و آن شكيبائى زير پاى يك 
مؤمن است .
آن حضرت ( ع ) فرمود راست گفت بار خدايا او را شكيبا ساز و اسب نرم شد و رام گردش 
كرد و چون پسرك پياده شد آن حضرت فرمود از جانداران خانه‏ام و از بنده‏هايم و كنيزهايم 
و از موجودى گنجينه‏هايم هر چه خواهى درخواست كن زيرا تو يك مؤمنى كه خدايت در دنيا 
مشهورت كرد بايمان .
پسرك گفت يا ابن رسول الله من آنچه را پيشنهاد كنم خواستارم فرمود پيشنهاد كن 
كه خداى تعالى تو را براى پيشنهاد خوبى توفيق دهد گفت از پروردگارت بخواه برايم تقيه 
خوب و حقشناسى از برادران و عمل بحقوق شناخته آنان آن حضرت فرمود خدا آن را بتو داد 
تو خواستى برترين شعار نيكان و پوشش آنان را .
( 2 ) بمحمد بن على رضا ( امام نهم ) ( ع ) گفتند در كنار خانه فلانى بر قومى نقبى زدند و او 
را با تهمت دستگير كردند و پانصد تازيانه زدند آن حضرت ( ع ) فرمود اين آسانتر است از 
صد هزار هزار تازيانه آتشين او را براى توبه آگاه كردند تا آن خلافش را كفاره باشد گفتند 
چطور باشد يا ابن رسول الله فرمود او در بامداد روزى كه باو رسيد آنچه رسيد حق يك 
برادر مؤمن را ضايع كرد ابى الفضيل و ابو دواهى و ابو النسر و رو ابو الملاهى را بلند و آشكار 
دشنام داد و تقيه نكرد از برادرانش پرده‏پوشى نكرد و هم از مخالفانش و آنان را نزد مخالفان 
بدنام كرد و بلعن و دشنام و بدكارى آنان دچار كرد و خود را هم دچار كرد و آنها بودند 
كه اين بلا را باو رساندند و اين تهمت را باو براندند و باو رو آوردند و گناهش را باو رساندند 
تا توبه كند و آنچه را در آن تقصير كرده جبران نمايند و اگر نكند بايد خود را براى پانصد 
تازيانه يا زندان تاريك آماده كند كه شب و روزش فرق ندارد و بدان متوجه شد و توبه كرد و 
حق مؤمنى كه در آن كوتاه آمده بود بر آورد و از آن فارغ شده بود كه دزد نقب زن پيدا شد 
و مال را از او گرفتند و آن متهم را آزاد كردند و خبرچينان آمدند و از او عذر خواستند ( 3 ) و به 
على بن محمد ( ع ) ( امام دهم ) گفتند كاملتر مردم در خصال نيكو كيست فرمود هر كه 
بهتر تقيه كند و حقوق برادرانش را بر آورد .
( 4 ) 69 امالى طوسى بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود بزودى فتنه‏ها باشند كه مؤمن 
نتواند آنها را با زبان يا دست ديگرگون كند .
على بن ابى طالب ( ع ) گفت آن روز مؤمن ميانشان باشد آرى گفت اين وضع از 
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ايمانشان چيزى بكاهد فرمود نه جز بمانند آنچه باران از سنگ بكاهد آنان بدل بدخواه 
آن وضع باشند .
( 1 ) 70 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود نهان داريد اسرار ما را و مردم را به 
دوش ما سوار نكنيد تا آخر خبر .
( 2 ) 71 خصال بسندش تا امام كاظم ( ع ) كه ميفرمود مؤمن مؤمن نيست تا در او سه 
خصلت باشد يكى از پروردگارش و يكى از پيغمبرش و يكى از امامش .
از پروردگارش راز پوشى خدا عز و جل ( 26 الجن ) فرمود غيب دانست و آن را به كسى 
پديد نسازد جز آنكه رسولش پسندد و از پيغمبرش مدارا و سازش با مردم كه خدا عز و جل 
پيغمبرش را فرمان داد بمدارا با مردم فرمود ( 99 الاعراف ) عفو را پيشه كن و بخوبى و 
نيكى وادار و از نادانها رو برگردان و از امامش صبر در سختى و تنگى كه خدا عز و جل فرمايد 
( 177 البقره ) و آنان كه صبر كنند در سختى و تنگى 
( 3 ) معانى الاخبار مانندش را آورده و بدنبالش افزوده و هنگام نبرد آنانند كسانى كه راستى 
كردند و آنانند پرهيزكاران .
( 4 ) 72 احتجاج بسندى تا على ( ع ) كه بيك يونانى كه با نمودن معجزه‏هاى خيره‏كننده 
باو پس از مسلمانيش فرمود بتو امر كنم دينت را و علمى كه بتو سپرديم حفظ كنى و هم اسرار 
ما را كه بتو وانهاديم و پديدار مكن علوم ما را بر كسى كه با عناد با آنها روبرو شود و براى آنها 
با تو روبرو شود با دشنام و لعن و آبروريزى و كتك و فاش مكن راز ما را بر كسى كه طعنه زند 
بر ما نزد كسانى كه احوال ما را ندانند و دچار كنند دوستان ما را به ناهنجارى نادانها .
و بتو امر كنم كه تقيه را در دينت بكار زنى زيرا خدا ميفرمايد ( 28 آل عمران ) مؤمنان 
كافران را دوست نگيرند در برابر مؤمنان و هر كه چنين كند بدرگاه خدا چيزى نباشد جز 
اينكه تقيه كنيد از آنها تقيه كردنى من بتو اجازه دهم دشمنان ما را بر ما برترى دهى اگر 
تو را ترس بدان واداشت و از ما برائت اظهار كنى اگر هراست بر آن واداشت و هم در ترك 
نماز واجب اگر از آفت و بلا بر جانت نگران شوى زيرا برترى دادنت دشمنان را بر ما هنگام 
ترس سودى بدانها ندهد و زيانى بما نرساند و راستى اظهار بيزاريست از ما در تقيه ما را كسر 
و كمبود نباشد و اگر تو بزبان از ما بيزارى‏جوئى و بدلت بما پوئى تا جان خود را بر پا دارى 
كه قوام وجود تو است و مالى كه بدان بر پا ماند و آبروئى كه بدان وابستگى است و حفظ كنى 
با آن كسى كه بدوستى ما شناخته شده و تو خود شناختى از دوستان و برادران و خواهران ما 
از اين پس بماهها و سالها تا فرج برسد و اين گرفتارى نابود شود براستى اين بهتر است از 
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اينكه خود را دچار نابودى كنى ( 1 ) و از كار براى دين بريده شوى و از اصلاح حال برادران 
مؤمنت بپرهيز بپرهيز از اينكه خود را دچار هلاكت كنى يا تقيه را كه بتو فرماندادم وانهى 
كه درگير بخون خود و خون برادرت شوى و نعمت خود و آنان را به نيستى كشانى و آنها را 
بدست دشمنان دين خدا خوار كنى با اينكه خدايت فرمان داده عزيزشان دارى زيرا كه اگر 
تو سفارش مرا وانهى زيانت بر خودت و برادرانت سخت‏تر است از زيان دشمن ما و منكر 
امامت ما .
( 2 ) 73 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود گروهى از قريش سازشان با مردم 
كم بود و از قريش رانده شدند و بخدا كه در نژادشان عيبى نبود و مردمى جز قريش كه 
سازگارى خوبى داشتند بخاندان بالائى پيوستند سپس فرمود هر كه دست از آزار مردم 
بردارد همانا يك دست از آنها بازداشته و دستهاى بسيارى از او باز دارند .
( 3 ) 74 قصص الأنبياء بسندى تا امام ششم ( ع ) كه قابيل آمد نزد هبه الله ( ع ) ( شيث ) 
گفت پدرم علمش را بتو داده با اينكه من از تو بزرگترم و بدان سزاوارتر ولى چون پسرش 
را كشتم بمن خشم كرد و تو را در دانش بمن برگزيد بخدا اگر تو از آن علمى كه از پدرت 
برگرفتى چيزى بزبان آرى تا بمن بزرگى كنى و ببالى البته تو را خواهم كشت چنانچه برادرت 
را و هبه الله با آن دانشى كه داشت خود را نهان كرد تا دولت قابيل بسر آيد و از اين رو تقيه 
براى ما در قوم خود رواست چون كه پسر آدم الگوى ماست .
( 4 ) 75 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود سفارش ميكنم شما را كه از خدا 
بترسيد و مردم را بر دوش خود سوار نكنيد تا كه خوار شويد زيرا خدا تبارك و تعالى در قرآنش 
ميفرمايد بمردم خوش بگوئيد از بيمارانشان عيادت كنيد و از جنازه‏هاتان تشييع كنيد گواه 
باشيد بسود يا زيانشان با آنها در مسجدهاشان نماز بخوانيد سپس فرمود چه سخت‏تر 
باشد بر مردمى كه پندارند پيرو كسانيند و آنها امر و نهيشان كنند و نپذيرند و حديثشان را 
نزد دشمنشان فاش كنند و دشمن نزد ما آيد و گويند مردمى از قول شما چنين و چنان 
روايت كنند و ما گوئيم بيزاريم از كسى كه اين را ميگويد و بيزارى باو درگير شود .
( 5 ) 76 قصص الأنبياء بسندى تا اسحاق بن عمار كه نزد امام ششم ( ع ) بودم و اين آيه 
را خواند ( 61 البقره ) اين بسزاى آنست كه كفر مى‏ورزيدند بآيات خدا و بناحق پيغمبران 
را ميكشتند اين براى نافرمانى آنان بود و تجاوزگريشان فرمود آگاه كه بخدا دست بآنها 
نزدند و تيغ بآنها نكشيدند ولى حديثشان را شنيدند و از آنها فاش كردند و دستگير شدند 
و كشته شدند و اين كار تجاوز و گناه گرديد .
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( 1 ) 77 امالى طوسى از امام ششم كه در تفسير قول خداى تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقاكُمْ فرمود تقيه‏كن‏تر شما .
( 2 ) ابن ابى الحديد بسندى از امام باقر ( ع ) كه على ( ع ) در منبر كوفه خطبه خواند و 
فرمود بزودى سب مرا بشما پيشنهاد كنند و بر سر آن سر شما را ببرند اگر سب من به شما 
پيشنهاد شد مرا سب كنيد و اگر بيزارى از من بشما پيشنهاد شد راستش من بدين محمدم و 
نفرمود از من بيزارى مجوئيد ( 3 ) ( و نزديك بدين مضمون را از امام ششم ( ع ) آورده و در آخرش 
گفته و نهى نكرد آنها را از اظهار بيزارى ) .
( 4 ) 78 نهج البلاغه در سخنى فرمود بيارانش اما راستش غلبه كند بر شما پس از من 
مردى گلوگشاد شكمم گنده كه ميخورد هر چه بيابد و ميخواهد آنچه نيابد او را بكشيد و هرگزش 
نخواهيد كشت آگاه كه او بزودى شما را فرمان دهد بسب من و بيزارى از من امام را سب كنيد 
و از من بيزارى مجوئيد كه من به فطرت توحيد زاده شدم و بايمان و هجرت پيشى گرفتم .
( 5 ) 79 الهدايه تقيه بر ما فرض واجب است در دولت ستمكاران و هر كه تركش كند البته 
با دين اماميه مخالفت كرده و از آن جدا شده ( 6 ) و امام صادق ( ع ) فرمود اگر گويم تارك تقيه 
چون تارك نماز است البته راستگو باشم تقيه در هر چيزيست تا برسد بخون ريختن كه در 
آن تقيه نيست ( يعنى او را وادار كنند بكشتن مؤمن كه نتواند براى حفظ جان خود او را بكشد 
و خدا نامش و الا اظهار دوستى با كافران را روا داشته در حال تقيه و فرموده ( 28 آل عمران ) 
نگيرند مؤمنان كافران را بدوستى در برابر مؤمنان و هر كه اين كار كند بدرگاه خدا چيزى 
نباشد جز اينكه تقيه كنيد از آنها .
( 7 ) و روايت است كه پرسيده شد امام صادق ( ع ) از تفسير قول خدا عز و جل ( 13 الحجرات ) 
راستى گراميتر شما نزد خدا پرهيزكار شما است فرمود تقيه‏كن‏تر شما .
( 8 ) و فرمود با مردم بظاهر آميزش كنيد و از دل مخالف باشيد تا حكومت بچه‏بازيست 
( 9 ) و فرمود رحمت كند خدا كسى را كه ما را نزد مردم محبوب سازد و مبغوض آنان نكنيد ( 10 ) و 
فرمود هر كه با آنها در صف اول نماز بخواند چنانست كه با رسول خدا ( ص ) در صف اول نماز 
خوانده ( 11 ) و فرمود رياء با منافق در خانه‏اش عبادتست و با مؤمن شرك است و تقيه واجب 
است و تركش روا نيست تا ظهور قائم ( ع ) و هر كسش وانهد خلاف نهى خدا و رسول خدا و ائمه 
هدى عليهم صلوات الله را نموده .
( 12 ) 80 مشكاة الانوار بسندى از معلى بن خنيس كه امام ششم ( ع ) باو فرمود اى معلى 
امر ما را نهان دار و فاش مكن زيرا هر كه آن را نهان دارد و فاش نكند خدايش در دنيا عزيز 
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كند ( 1 ) و آن را نورى سازد جلو چشمش در آخرت كه به بهشتش كشاند اى معلى هر كه امر ما را فاش 
كند و نهانش ندارد خدا درد و سرا خوارش كند و در آخرت روشنى را از جلو چشمش ببرد و 
آن را تاريكى سازد كه بدوزخش كشاند اى معلى راستى تقيه دين من و دين پدران من است و 
دين ندارد كسى كه تقيه ندارد راستى خدا دوست دارد نهانى پرستيده شود چنانى كه در 
آشكار اى معلى فاش كن امر ما چون منكر آنست .
( 2 ) و از ابى بصير است كه بامام ششم ( ع ) گفتم كسى نداريم كه از آينده بما خبر دهد 
چنانى كه على ( ع ) بيارانش خبر ميداد فرمود آرى بخدا كه داريد ولى تو يك حديث بياور 
كه بتو گفتم و نهانش داشتى ابو بصير گفت من يك حديث هم نيافتم نزد خود كه نهانش 
كرده باشم ( 3 ) و از امام باقر ( ع ) كه فرمود تقيه براى حفظ جانست و چون بكشتن و خونريزى 
كشد تقيه روا نباشد .
( 4 ) و از ابى بصير است كه از امام ششم حديث بسيارى خواستم فرمود آيا هرگز حديثى 
از من نهان كردى و در ياد آورى ماندم و چون گيجى مرا ديد فرمود آنچه به ياران خود 
بازگفتنى باكى ندارد فاش كردن اينست كه به ديگران باز گوئى .
( 5 ) و از امام ششم ( ع ) كه فرمود فرو خوردن خشم از دشمن حكمران تقيه است و حرز كسى 
است كه آن را برگيرد و دورى از دچار شدن به بلا است در اين دنيا .
( 6 ) 81 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا عز و جل آنان مزدشان دهند 
دو بار بپاداش صبرشان فرمود صبر در تقيه كردن و جلوگيرى بخوبى از بدى فرمود خوبى تقيه 
است و بدى فاش كردن .
( 7 ) بيان آنان مزدشان دهند آيه 54 سوره القصص است باين ترتيب آنان كه داديم به 
آنها كتاب را پيش از او آنها باو ايمان آورند طبرسى گفته پيش از او يعنى پيش از محمد آنان 
باو يعنى بمحمد ايمان آرند چون وصفش را در تورات خواندند و بقولى پيش از او يعنى پيش 
از قرآن و آنان قرآن را باور كنند و مقصود از كتاب تورات و انجيل است ( و چون خوانده شود 
يعنى قرآن بر آنان گويند ايمان آريم بدان راستى كه آن درست است از جانب پروردگار ما 
است راستى ما پيش از آن مسلمان بوديم سپس خدا سبحانه آنان را ستود و فرمود آنانند 
كه دو مزد دارند بپاداش صبرشان .
گفته ره يك بار بديندارى خودشان تا رسيدن بمحمد ( ص ) و گرويدن باو و يك بار هم 
بگرويدن بآن حضرت و بقولى يك بار بصبر بكتاب اول و دوم و يك بار بگرويدن بدان چه در آنها 
است و بقولى بصبر بر دين و صبر آزار كفار و تحمل سختى جلو گيرند بخوبى بدى را 
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( 1 ) يعنى با سخن خوش دفع كنند سخن زشتى كه از كفار شنوند و بقولى يعنى جلوگير با نيكى 
زشتى را و يا ببردبارى سبكسرى نادان را يا با مدارا با مردم آزارشان را از خود و مانند آن 
روايت است از امام ششم ( ع ) .
و من گويم بنا بر آنچه در اين خبر است گويا نازل شده براى گروهى از مؤمنان اهل 
كتاب كه در دل بمحمد ( ص ) ايمان آوردند و آن را از قوم خود نهان كردند از روى تقيه و خدا 
دو بار مزد بآنها داده يكى براى ايمان و يكى هم براى تقيه ..
( 2 ) 82 كافى بسندش تا ابى عمر عجمى كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود اى ابى عمر نه دهم 
دين در تقيه است و دين ندارد كسى كه تقيه ندارد و تقيه در هر چيز هست جز در نبيذ و 
مسح بر موزه دو پا .
( 3 ) روشنگرى نه دهم در تقيه است گويا مقصود اينست كه ثواب تقيه در اين زمان نه برابر 
ثواب اعمال ديگر است و يا ايمان تقيه نهاده مانند بى‏تقيه‏هاست تا گويد مگر در نبيذ 
گويم در كتاب طهارت آيد در حديث زراره كه در سه چيز از كسى تقيه نكنم نوشيدن 
مست‏كننده و مسح بر موزه و متعه حج و اين خلاف مشهور است كه تقيه در هر چه باشد جز در خونريزى 
و چند توجيه شده .
( ) 1 آنچه زراره خود در دنبال خبر گفته كه واجب نيست بر شما كه ترك تقيه كنيد در 
اين موارد از كسى يعنى مرگ تقيه در اين موارد مخصوص بائمه است ( ع ) يا براى اينكه ميدانند 
ضررى از آن نبرند و خدا آنها را حفظ كند يا براى اينكه مذهب آنها در اين موارد دانسته شده 
است و تقيه ندارند .
( ) 2 آنچه شيخ قده در تهذيب گفته كه تقيه ندارند با احتمال زيان اندك كه بيم بر جان 
و مال نياورد مگر بدان چه جائز است .
( ) 3 اينكه چون خلاف در آنها نزد مخالفان مشهور است تقيه ندارند .
( ) 4 اينكه ميتوان در آنها عذرى تراشيد اما در نبيذ و اما در مسح باينكه مخالفين شيعه 
شستن را بهتر داند و مسح بر موزه را متعين ندانند و اما در متعه حج براى اينكه مخالفين 
هم در ورود بمكه طواف و سعى را مستحب دانند و اختلاف در نيت است كه در دل است و 
كسى بدان آگاه نيست و نهانى تقصير بسيار آسانست .
و در ذكرى گفته ميتوان گفت در اين مورد تقيه لازم نيست از عامه بطور كلى زيرا آنها 
منكر متعه حج نيستند و بيشترشان مست‏كننده را حرام دانند و كسى كه موزه را بكند و پا را 
بشويد بر او انكار نشود و شستن پا بهتر است از مسح بر موزه و بنا بر اين نسبت بديگران هم 
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چون خود امام است ( 1 ) و اگر در جايى بندرت خوف ضرر باشد تقيه رواست پايان كلام ذكرى .
و من گويم بنا بر آنچه در وجه چهارم گفتيم روشن شود كه چرا متعه حج را در اين خبر 
نياورده چون در آن هيچ نيازى به تقيه نيست در غالب و اما اينكه عدم جواز تقيه را در 
مورد كشتن نياورده براى اينكه معلوم است يا براى اينكه مقصود تقيه از مخالفانست و آن 
مخصوص بدانها نيست بلكه در برابر كفار هم زمينه دارد .
( 2 ) 83 كافى بسندش از ابى بصير كه امام ششم فرمود تقيه از دين خداست گفتم از 
دين خدا آرى بخدا از دين خداست و البته يوسف ( ع ) گفت اى كاروان راستى كه شما دزديد 
بخدا كه چيزى ندزديدند و هم ابراهيم ( ع ) گفت راستى من بيمارم بخدا كه بيمار نبود .
( 3 ) روشنگرى از دين خداست كه امر كرده بندگانش را بدان چنگ زنند در هر ملتى چون 
بيشتر مردم در هر زمانى بدعتگزار بودند خدا تقيه را در گفتار و كردار و سكوت از حق براى 
بنده‏هاى خالص خود مقرر داشته بهنگام ترس از دشمن براى حفظ جان و خون و آبرو و مال 
آنان و بقاء دين حق و اگر تقيه نباشد دين بكلى نابود شود و دينداران نيست شوند براى 
تسلط اهل جور بر آنان و تقيه همانا در كردار است نه در عقيده زيرا كه آن رازيست در دل 
كه جز خدا آن را نداند .
و براى جواز تقيه بآيه دليل آورد كه يوسف ( ع ) گفت باعتبار اينكه بدان امر كرده و 
سبب آن بود تا گويد و اين گفته دروغ نباشد با اينكه پيمانه را ندزديده بودند چون مصلحتى 
داشته كه بازداشت برادرش بوده نزد او بفرمان خداى تعالى با ندانستن برادران كه آن حضرت 
برادر آنهاست و با اداى كلامى دو پهلو باعتبار اينكه چون پيمانه دربار آنها پيدا شد بمانند 
دزد بودند باعتبار اينكه يوسف را دزديده بودند از پدرش كه در خبرى ذكر شده و همچنين 
است گفته ابراهيم ( ع ) كه من بيمارم با اينكه بيمار نبوده براى تخلف از قوم بت‏پرست تا بتها 
را بشكند و مقصودش اين بوده بيمار دلم از بت‏پرستى شماها يا از غم شهادت حسين چنانى 
كه گذشت يا اينكه در معرض بيمارى و بلايم و گويا گواه گرفتن هر دو آيه براى ذكر نظير است 
كه دور شمردن رفع شود از جواز تقيه كه چون دروغ گفتن ظاهرى براى مصلحتى كه ناچارى 
ندارد رواست تظاهر بخلاف واقع در گفتار و كردار در ترس فزون رواتر است يا اينكه تقيه 
اين گونه موارد را هم فرا گيرد .
( 4 ) 84 كافى بسندش از حبيب بن بشر كه امام صادق فرمود از پدرم شنيدم ميفرمود 
نه بخدا در روى زمين چيزى نيست كه دوست‏تر دارم از تقيه اى حبيب راستش هر كه تقيه 
دارد خدايش بردارد و هر كه ندارد فرودش آرد اى حبيب راستش مردم همانا در حال آتش 
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بس و سازشند و اگر آن شود اين خواهد بود .
( 1 ) بيان پس از تفسير لفظ هدنه ميان مسلمانان و كفار گويد مراد بمردم يا مخالفين 
شيعه باشند كه در آسايشند چون ما را تا هنوز بجنگ و ستيز آنها امر نكردند و به تقيه و 
ستيز آنها امر نكردند و به تقيه و سازش به آنها امر كردند يا تقيه يا مقصود شيعه باشند كه مامورند 
بسازش و مدارا با مخالفين يا هر دو گروه كه بسا روشنتر است .
و اگر آن شود يعنى ظهور امام قائم و امر بجهاد و مبارزه با آنها اين خواهد بود كه 
تقيه نباشد و شما دوست داريد و بدنبال آيند و بقولى يعنى مخالفان ما امروزه در حال 
سازش با ما هستند و قصد جنگ با ما ندارند و اگر در زمان على ( ع ) و امام حسن هم چنين 
بود البته كه تقيه هم بود چون تقيه تا امكان دارد واجب است و اگر امكان نداشته باشد 
تركش رواست براى ناچارى پايان و تفسيرى كه ما كرديم روشنتر است .
( 2 ) 85 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود در دينتان تقيه كنيد و آن را بدان زير 
پرده كنيد كه ايمان ندارد كسى كه تقيه ندارد همانا شما شيعه در ميان مردم چون زنبور عسل 
باشيد در ميان پرنده‏ها اگر پرنده‏ها دانستند در درون زنبور عسل چيست همه را ميخوردند 
اگر مردم بدانند در درون شما چيست از دوستى ما خاندان شما را با زبانشان ميخوردند و 
بشما بد ميگفتند در نهان و عيان رحمت كند خدا بر بنده‏اى از شما كه بدوستى ما و پيروى 
از ما باشد .
( 3 ) روشنگرى در دينتان تقيه كنيد يعنى حذر كنيد از مخالفين پنهان داشتن آن براى 
نگرانى و بقاءش تا آن را از شما نگيرند يا با ديندارى خود بر حذر باشيد از آنان كه اشاره دارد 
باينكه تقيه با ديندارى ناساز نيست يا اينكه تقيه تا آنجاست كه سبب بى‏دينى نشود و 
معنى يكم روشنتر است .
شما در مردم چون زنبور عسل باشيد گويم گويا براى همين امير المؤمنين به امير النحل 
و يعسوب و يعسوب المؤمنين لقب گرفته و تشبيه شيعه بزنبور عسل چند وجه دارد يكم اينكه 
عسل درون آنها لذيذتر همه خوردنيهاست و عقيده شيعه و ولايت ائمه لذيذتر غذاى معنوى 
است .
دوم اينكه عسل درمان بيماريهاى تن است كه خداى تعالى فرموده ( 69 النحل ) در آن 
است درمان مردم .و عقيده شيعه درمان همه دردهاى روحى است .
سوم ناتوانى زنبور عسل در ميان پرنده‏ها و ناتوانى شيعه در حال تقيه در برابر مخالفان 
چهارم فرمانبرى شديد زنبور عسل از رئيس خود چون فرمانبرى شديد اطاعت شيعه از 
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امام خود ( 1 ) پنجم آنچه همين خبر است كه آنان ميان آدميزاده‏ها چون زنبور عسلند ميان 
پرنده‏ها در اينكه اگر بدانند چه در درون دارند آنان را ميخورند براى لذت آن چنانچه اگر 
مخالفان بدانند آن دين حقى كه در دل شيعه پرست آنها را از عناد بكشند و بقولى اگر 
پرنده‏ها حسد داشتند چون آدمى و ميدانستند در درون آنها عسل است و سبب عزت آنها 
است نزد آدميزاده از روى حسد آنها را ميكشتند چنانچه اگر مخالفان ميدانستند در درون 
شيعه چيزيست كه سبب عزت آنهاست نزد خدا از حسد با همان زبان خود آنها را نابود 
ميكردند تا چه رسد بدست و سر نيزه و آنچه ما گفتيم روشنتر و بى‏تكلف‏تر است ...
( 2 ) 86 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا و برابر نيست خوبى و بدى 
فرمود خوبى تقيه است و بدى فاش كردن و قول خدا عز و جل جلو بگير با آنچه بهتر است 
از بدى فرمود آنچه بهتر است تقيه است پس آن را كه ميان تو و او دشمنى است گويا دوست 
مهربانى است .
( 3 ) بيان گويا جمع بندى اجزاء چند آيه نقل بمعنى است و رجوع دادن بهمدگر زيرا در 
سوره حم سجده ( آيه 34 ) چنين است و برابر نيست نيكى با بدى جلوگير بدان چه بهتر 
است بناگاه آنكه با او دشمنى دارى يك دوست مهربانست و در سوره المؤمنون ( 96 ) چنين 
است جلوگير بدان چه بهتر است از بدى ما داناتريم بدان چه وصف كنند و پيوستن السيئه در 
آيه يكم براى توضيح معناست يا بيان اينكه دفع سيئه در آيه ديگر هم بمعنى تقيه است با اينكه 
ميتواند در مصحف آنان چنين باشد طبرسى گفته جلوگير بدان چه بهتر است يعنى از 
بدى جلوگير كه بحق خود از ناحق آنهاست و ببردباريت از نادانى كردنشان و با گذشت 
از بدكردارى آنان و چون چنين كنى دشمن دينى تو دوست نزديك تو گردد تا آنجا كه گويا 
دوست دينى تو است و خويشاوند مهربان نژادى تو .
( 4 ) 87 كافى تا ابى عمرو كنانى كه امام ششم بمن فرمود اى ابى عمرو اگرت حديثى 
گويم يا فتوائى دهم و پس از آن باز آئى و از همان بپرسى و خلاف گفته پيشم با تو بگويم به 
كدام عمل كنى گفتم بدان كه تازه‏تر است و ديگرى را وانهم فرمود اى ابى عمرو درست گفتى 
نخواسته خدا جز آنكه به نهانى عبادت شود آگاه بخدا كه اگر چنين كنيد راستى كه بهتر 
است براى من و براى شما نخواسته خدا عز و جل براى من و براى شما در دينش جز تقيه .
( 5 ) بيان ( پس از شرح حال ابى عمرو و تفسير لفظ فتوى گويد ) مقصود عبادت نهانى است در 
دولت ناحق و آن عقيده قلبى است يا عمل بحكم اصلى است در نهانى و اظهار خلاف 
آنها عيانى و آن هم عبادتست و ثواب بيشترى دارد .
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( 1 ) 88 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود تقيه كسى به تقيه اصحاب كهف نرسيده 
كه در جشنها حاضر ميشدند و زنار بكمر مى‏بستند و خدا دو ثواب بآنها داد .
( 2 ) بيان باندازه تقيه اصحاب كهف نرسيده در امتهاى پيش بلكه در اين امت هم زيرا 
بالاترين تقيه در اين امت با مسلمانهاست كه در بسيارى از احكام با آنها همكارند و بحد تقيه 
باظهار شرك نميرسد و زنار بستن ندارد و آن كمربنديست كه ترسا و گبر بكمر بندند .
( 3 ) 89 كافى بسندش تا حماد بن واقد لحام گفت در راهى با امام ششم روبرو شدم و 
رو از آن حضرت برگرداندم و گذشتم و پس از آن نزد آن حضرت رفتم قربانت من بشما بر خوردم 
و رو گرداندم كه ناخواست شما باشم و بر شما سخت باشد فرمودم خدا رحمتت كند ولى مردى 
ديروز در مكانى چنين و چنان بمن برخورد و گفت درود بر تو اى ابا عبد الله و كار خوبى نكرد 
( 4 ) بيان ( پس از شرح لفظ گويد ) كار خوبى نكرد كه تقيه نكرد و بمن سلامى با احترام و 
شناسائى در حضور مخالفان بمن كرد .
( 5 ) 90 كافى بسندش تا گويد بامام ششم ( ع ) گفته شد كه مردمى از على ( ع ) روايت 
كنند كه فرمود بر منبر كوفه‏اى مردم شما را به سب من خوانند مرا سب كنيد و بزور به بيزارى 
از من خوانند از من بيزارى مجوئيد .فرمود چه بسيار مردم بعلى ( ع ) دروغ بستند سپس 
فرمود همانا آن حضرت فرموده مرا سب كنيد ولى نفرموده از من برائت مجوئيد بلكه فرموده 
در دعوت به برائه بدانيد كه من بر دين محمدم و نفرموده از من بيزارى مجوئيد .
سائل پرسيد بفرمائيد اگر كشته شدن را برگزيد بجاى بيزارى فرمود بخدا بر او لازم 
نيست بر او نيست جز همان عمل عمار بن ياسر كه مردم مكه او را وادار كردند و دلش وابسته 
بايمان بود و خدا عز و جل در باره او نازل كرد إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ و 
پيغمبر با نزول آن بوى فرمود اى عمار اگر بتو بازگشتند تو هم بسخن خود باز گرد و خدا عز و جل 
عذر تو را نازل كرد و تو را امر كرد كه اگر بتو بازگشتند تو هم باز گرد .
( 6 ) بيان اينكه فرمود شما دعوت شويد اين از معجزه‏هاى او است كه پيشگوئى كرده و 
واقع شده چون كه بنى اميه لعنهم الله مردم را بسب آن حضرت فرمان دادند و بخشنامه به شهرها 
فرستادند كه مردم را بدان وادارند تا شايع شد و بر منبرها آن حضرت را سب كردند و بر او 
نيست جز آنچه عمار بن ياسر كرد ( 7 ) عامه و خاصه روايت كردند كه قريش عمار و پدر و مادرش 
را واداشتند به برگشت از اسلام و ياسر و سميه نپذيرفتند و آنها را كشتند و عمار آنچه 
خواستند بزور بر زبان آورد و گفتند يا رسول الله عمار كافر شد و فرمود نه هرگز عمار از 
سر تا پا پر است از ايمان ايمان با گوشت و خونش آميخته و عمار گريان نزد رسول خدا ( ص ) 
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آمد و آن حضرت دست به چشمانش كشيد ( و اشكش را پاك كرد ) و فرمود چيزى بر تو نيست اگر 
بتو بازگشتند بدانها بازگو بدان چه براشان گفتى و بتو امر كرد خدايا امر كنم من .
( 1 ) 91 كافى بسندش تا هشام كندى كه امام ششم ( ع ) ميفرمود بپرهيز از كارى كه ما را 
بدان سرزنش كنند كه فرزند بد سبب ملامت پدرش گردد بكارى كه كند شما زيور امامى باشيد 
كه دل باو بستيد و ننگ او نباشيد در ميان تيره‏هاى آنها نماز بخوانيد ( مانند آنها ) 
بيمارانشان را عيادت كنيد و مرده‏هاشان را تشييع كنيد و در هيچ كار خيرى از شما پيش 
نيفتند شما سزاوارتريد بدان از آنان بخدا كه عبادت نشده خدا بچيزى كه دوستتر باشدش 
از خب‏ء گفتم خب‏ء چيست فرمود تقيه كردن .
( 2 ) بيان پسر بد بنا به تنظير است يا آنچه بارها گذشته كه امام بجاى پدر است براى 
پيروانش و والدان در بطن قرآن پيغمبر است و امام ( ع ) و سر زبانهاست كه معلم پدر روحانى 
است و مى‏شود صلوا خواند بجاى صلوا يعنى مانند تيره‏هاى آنان بآنها صله بدهيد ...
( 3 ) 92 كافى بسندش از معمر بن خلاد كه پرسيدم امام كاظم ( ع ) را از برخاستن براى 
احترام حكمرانان فرمود امام باقر ( ع ) فرموده تقيه از دين من و دين پدران من است و 
ايمان ندارد كسى كه تقيه ندارد .
( 4 ) بيان از حديث فهميده شود كه اين احترام در جايى كه تقيه نيست جائز نيست و براى 
مؤمن سزاوارتر است و بقولى مقصود قيام براى انجام كارهاى آنان و فرمانبردن از آنهاست 
و اين دور است .
( 5 ) 93 كافى بسندش از امام باقر ( ع ) كه تقيه در هر ناچارى است و تقيه كن بهتر داند كه 
جايش كجاست .
( 6 ) بيان دلالت دارد كه تقيه واجب است در هر چه آدمى بدان ناچار شود مگر آنچه 
دليل آن را خارج كرده و بر اينكه ناچارى وابسته به علم و يا ظن مكلف است كه وضع خود را 
بهتر داند چنانچه خداى تعالى فرموده ( 14 القيامه ) راستى آدمى بر خود بيناست خدا ميداند 
كه سازش با دشمن است يا تقيه از او است .
( 7 ) 94 كافى بسندش از امام ششم ( ع ) كه پدرم ميفرمود و چه چيز بهتر پدرت را شاد 
كند از تقيه تقيه سپر مؤمن است ( از ضرر مخالفان ) .
( 8 ) 95 كافى بسندش تا محمد بن مروان كه امام ششم ( ع ) بمن فرمود چه جلوگير ميثم 
شد از تقيه كه بخدا دانسته بود كه اين آيه ( 106 سوره النحل ) در باره عمار و يارانش نازل 
شده جز كسى كه بزور وادار شده و دلش وابسته بايمانست .
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( 1 ) بيان و مى‏شود مقصود اين باشد كه منع نشده بود ميثم از تقيه چرا تقيه نكرد يا اينكه 
با جواز تقيه براى او آن را وانهاد براى شيفتگى او بامير مؤمنان و مى‏شود مقصود اين باشد كه 
تقيه سودى نكرد باو يا او ديگران را از تقيه منع نكرد بلكه يكى از دو كارى را كه روا بود اختيار 
كرد و خلاصه دور است از مانند ميثم و رشيد و قنبر همگنانشان ره پس از اينكه حضرت آنچه 
را بر سرشان خواهد آمد بآنها گفته بود و آنها را به تقيه فرمان داده بود فرمانش را ناديده 
گرفته و خلاف آن كرده باشند و نگفتن آن حضرت بدانها آنچه بر آنها واجب بوده دورتر است 
و ظاهر آنست كه مخير بودند ميان تقيه و كشته شدن و سخت‏تر را برگزيدند ( 2 ) و مؤيد آنست 
روايت كشى از ميثم ( رضى ) كه امير مؤمنان ( ع ) مرا خواست و فرمودم اى ميثم چگونه باشى 
چون بى‏پدر بنى اميه عبيد الله بن زياد تو را بخواند كه از من بيزارى‏جوئى من گفتم بخدا 
از تو بيزارى نخواهم جست يا امير المؤمنين فرمود در اين صورت بخدا تو را ميكشد و بدار 
ميكشد گفتم صبر ميكنم اين در راه خدا كم است فرمود در اين صورت تو همراه منى در 
درجه‏ام .
( 3 ) و روايت است نيز از دختر رشيد هجرى كه شنيدم پدرم ميفرمود امير مؤمنان به من 
خبر داد و فرمود اى رشيد چگونه است صبرت چون كه دعى بنى اميه تو را بخواند و دستها و 
پاهايت و زبانت را ببرد گفتم يا امير المؤمنين پايانش بهشت است فرمود اى رشيد تو 
با منى در دنيا و آخرت آن دختر گفت بخدا روزهائى نگذشت كه تا آنكه عبيد الله بن زياد 
دعى فرستاد و او را ببرائت از امير مؤمنان خواند و او سرباز زد از برائت از آن حضرت آن دعى 
گفتش به چه مرگى تو را گفته كه خواهى مرد باو گفت دوستم بمن خبر داد كه مرا به برائت 
خوانى و من بيزارى بجويم از او و مرا پيشدارى و دو دست و دو پا و زبانم را ببرى گفت 
بخدا من او را دروغگو كنم گويد او را پيش داشتند و دو دست و دو پايش را بريدند و 
زبانش وانهادند و من دستها و پاهايش را برداشتم و گفتم پدر جان درد ميكشى از اين آسيب 
كه ديدى گفت دختر جانم نه مگر باندازه فشار ميان مردم و چون او را از كاخ بيرون برديم 
مردم گرد او را گرفتند و او گفت يك دفتر و دوات برايم بياوريد تا آنچه تا روز قيامت 
مى‏شود تا بروز قيامت براى شما بنويسم و يك حجام فرستاد تا زبانش را بريدند و در شبش 
درگذشت خدايش رحمت كند .
( 4 ) و من گويم داستان عمار و پدر و مادرش ( رضى ) هم گواه آنست و چون پيغمبر ( ص ) عمار 
را بر تقيه كردن ستود و فرمود پدر و مادرش پيشى گرفتند به بهشت و گرچه مى‏شود براى اين 
بوده كه تقيه را نميدانستند ( 5 ) و در غوالى اللئالى آورده كه مسيلمه لعنه الله دو فرد مسلمان را 
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دستگير كرد ( 1 ) و بيكى گفت در باره محمد چه گوئى گفت رسول خدا است گفت در باره من چه گوئى 
گفت تو هم چنين باشى و او را آزاد كرد و به ديگرى گفت در باره محمد چه گوئى گفت 
رسول الله است گفت در باره من چه گوئى گفت من كرم و تا سه بار باو باز گفت و همان 
جواب را باو بازگفت و او را كشت و خبرش برسول خدا ( ص ) رسيد و فرمود يكمى از 
رخصت خدا استفاده كرده و تقيه كرده و اما دومى حق را فرياد زده و بر او گوارا باد .
( 2 ) 96 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود تقيه مقرر شد براى حفظ جان و چون كار 
بكشتن رسد تقيه نباشد .
( 3 ) بيان يعنى تقيه براى آنست كه خونريزى نشود و سپس براى حفظ مال و آبرو هم باشد 
و اگر حفظ جان بريختن خون باشد تقيه حرام است بدون خلاف و گرچه گمان دارد كه اگر نكشد 
او را بكشند و مشهور اينست كه اگر او را بزور وادارند كه زخمى زند كه مرگ ندارد جائز 
است آن را انجام دهد گرچه گمان دارد كه با ترك آن كشته مى‏شود نه يقين گرچه خبر آن را فرا 
گيرد و بسا معنى خبر اين باشد كه تقيه براى حفظ جانست و اگر بداند كشته مى‏شود بهر حال 
تقيه مورد ندارد .
( 4 ) 97 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود هر چه اين امر ( خروج امام قائم ( ع ) ) 
نزديكتر شود تقيه شديدتر گردد .
( 5 ) 98 كافى زراره و جمعى ديگر گفتند از امام باقر ( ع ) شنيديم ميفرمود تقيه در هر 
چيزيست كه آدميزاده بدان ناچار است و خدا آن را بر او كرده است .
( 6 ) بيان اين دلالت دارد بر عموم حكم تقيه در هر ناچارى شهيده ره در قواعدش 
گفته تقيه سازش با مردم است بدان چه قبول دارند و ترك آنچه زشت‏كارند و بر آن دلالت 
دارد قرآن و سنت خداى تعالى فرموده ( 28 آل عمران ) مؤمنان كافران را دوست نگيرند در 
برابر مؤمنان و هر كه چنان كند نزد خدا چيزى نباشد جر كه از آنها تقيه كنند بحق و 
فرمود ( 106 النحل ) مگر كسى كه وادار شود و دلش وابسته بايمانست و آنكه اخبار آن را 
آورده و آنگاه ره گفته تقيه همه احكام پنجگانه را بخود گيرد واجبش آنجا كه داند يا گمان 
بر خودش يا مؤمنى با ترك آن دچار زيان مى‏شود و مستحب است آنجا كه ترس از زيان فورى 
ندارند و تقيه مكروه در باره مستحب است كه ضررى نباشد نه فورى و نه در آينده و بيم آن 
رود كه عوام در اشتباه افتند و آن را حكم اصلى شمارند و حرام در آنجا كه عمل بر خلاف دشمن 
ضررى ندارد نه فورى و نه در آينده يا در كشتن مسلمان براى حفظ جان و مباح در مورد 
مباحى كه پيش عامه مستحب است و تركش سبب ضرر نيست .
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( 1 ) 99 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه تقيه سپريست از خدا ميان او و خدا .
( 2 ) بيان يعنى جلوگير عذاب خداست يا بلا كه از طرف خداست يا سپر است ميان او و 
دشمنانش .
( 3 ) 100 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه فرمود بياميزيد با آنان در عيان و مخالفت 
كنيد در نهان چون كه حكومت كنند كودكان .
( 4 ) روشنگرى ( در حديث از نهايه آورده در تفسير و توجيه برانيد به علانيه و جوانيه به 
نهان تا گفته ) مراد از جبانيه اينكه فرمانگزار كودك باشد يا مانندش در كم خردى و سفاهت 
يا اينكه حكومت بر پايه هوسهاى بيهوده اجراء شود چون بازى كودكان .
( 5 ) 101 كافى بسندش تا عبد الله بن عطا كه بامام باقر ( ع ) گفتم دو مرد را در كوفه 
گرفتند و بآنها گفتند از امير مؤمنان بيزارى جوئيد يكى بيزارى جست و يكى نجست و آن را 
كه بيزارى جست آزاد كردند و آن ديگر را كشتند فرمود آنكه بيزارى جست در دينش مسئله‏دان 
بود و آنكه نجست شتاب كرد براى بهشت .
( 6 ) بيان دلالت دارد كه تارك تقيه از نادانى ثواب برد و منافات ندارد با جواز تقيه 
چنانچه گذشت .
( 7 ) 102 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) فرمود از دنباله لغزشها حذر كنيد .
( 8 ) بيان يعنى در ترك تقيه يا همه چيز بد سرانجام و بهر تقدير مقصود اينست كه هر چه 
گوئيد يا كنيد اول آينده‏اش بسنجيد كه زود يا دور چه اثرى دارد سپس آن را بگوئيد يا بكنيد 
زيرا لغزش كم است كه از گفتار يا كردار جدا باشد بويژه اگر بسيار باشند يا مقصود اينست كه 
چون لغزش كرديد در گفتارى يا كردارى زود باصلاح و جبرانش پردازيد تا بجائى نكشد كه 
اصلاح نپذيرد .
( 9 ) 103 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه ميفرمود تقيه سپر مؤمن است و تقيه 
پناهگاه مؤمن است و ايمان ندارد كسى كه تقيه ندارد بنده‏اى باشد كه حديثى از ما بدستش 
افتد و ميان خود و خدا بدان عمل كند و عزت او شود در دنيا و نور او گردد در آخرت و 
بنده‏اى هم حديثى از ما بدستش افتد و آن را فاش كند و خوارى او گردد در دنيا و ربايد خدا 
عز و جل آن نور را از او در آخرت .
( 10 ) بيان تقيه ندارد با اينكه وجوب تقيه و مواردش ميداند و خدا را بقبول و عمل بدان 
بپرستد و تقيه عزت دنياى او شود و عمل صالح نور آخرتش گردد و كسى كه حديث مخصوص 
ما را كه خلاف عامه است فاش كند خوارى بيند در دنيا و خدا نور او بربايد در آخرت چون كه 
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عبادت بى‏تقيه باطل است .
( 1 ) 104 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سه تا است كه هر كه ندارد عملش به 
كمال نرسد پارسائى كه او را از نافرمانيهاى خدا جلوگيرد و خوى خوشى كه بدان با مردمان 
مدارا كند و بردبارى كه بدان كرد از ناهنجار نادان را از خود بگرداند .
( 2 ) بيان عملش بكمال نرسد و قبول نشود در عبادت و بلكه كارهاى زندگى و آميزش با 
مردم تاثير پارسائى در قبول طاعت و كمالش روش است زيرا كه ( 30 المائده ) همانا قبول 
كند خدا از پرهيزكاران و هم دو تاى ديگر زيرا تركشان بسا كه بگناه كشد و بسا منظور از آن 
در امور زندگى باشد و فرق ميان خوى و بردبارى اينست كه خوى وجودى است و آن كاريست 
كه مايه خوشدلى و خشنودى مردم است و بردبارى عدمى است زيرا ترك مبارزه و انتقام از 
بدكرداريست ( تفسير مدارا را از نهايه آورده ) .
( 3 ) 105 كافى بسندش از امام صادق ( ع ) كه ميفرمود جبرئيل نزد پيغمبر ( ص ) آمد و 
گفت اى محمد پروردگارت سلامت رساند و فرمايد با خلق من مدارا كن يا مشركان را هم فرا 
گيرد در صورتى كه ناچار از مقابله و نبرد با آنها در ميان نباشد .
( 4 ) بيان مدارا يا مخصوص بمؤمنانست يا فرا گيرد مشركان را .
چنانچه شيوه آن حضرت ( ص ) بود كه با آنان تا ميشد مدارا ميكرد و چون پند و مدارا 
سود نداشت با آنها مى‏جنگيد تا مسلمان شوند و پس از پيروزى بر آنان هم باز عفو ميكرد و 
مى‏بخشيد و كين نمى‏كشيد و مى‏شود كه اين دستور پيش از فرمان بجهاد بوده .
( 5 ) 106 كافى بسندش تا امام باقر ( ع ) كه در تورات نوشته است در آنچه خدا عز و جل 
دشمن خودم و خودت از مردم عيان كن و دشنام مخواه برايم نزد آنان با پديد كردن راز 
نهانم تا شريك شوى با آنان در دشنام بمن .
( 6 ) روشنگرى مقصود از مناجات خدا در اينجا وحى خداست بى‏وساطت فرشته و سر مكتوم 
در سريره يعنى راز نهفته در دل تا گويد و بسا مراد از راز در اينجا دانسته‏ها نيست كه فرمان 
داشته بآنها نگويد چون غرق شدن آنها و پايان يافتن كارشان به نابودى يا حكم به اينكه 
گذشتگانشان در دوزخند چنان كه وقتى فرعون حال آنها را از آن حضرت پرسيد كه خوشبختند 
يا بدبخت چنانچه در قرآن است ( 51 طه ) پس چه حال است قرنهاى نخستين را حكم به 
بدبختى آنها نكرد بلكه مبهم گفت كه خدا دانا است پروردگارم نه گم ميكند و نه فراموش 
ميكند بنا به برخى وجوه در تفسير آيه يا مقصود رازها است كه ناتوان بودند از فهم آنها و 
مدارا را از طرف من آشكار كن ...چنانچه فرموده ( 44 طه ) بگوئيد برايش گفتارى نرم و 
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نگوئيد بآنها از راز نهفته‏ام ( 1 ) آنچه سبب شود بمن دشنام دهند يا بتو كه در حكم دشنام بمن 
است چنانچه وارد شده در قول خداى تعالى ( 108 الانعام ) و دشنام ندهيد به آنان كه 
ميخوانندشان در برابر خدا تا دشنام دهند خدا را بدشمنى ندانسته كه عياشى از امام صادق 
( ع ) روايت كرده كه از تفسير اين آيه سؤال شد و فرمود ديدى كسى بخدا دشنام دهد 
گفته شد نه و چگونه است فرمود هر كه دشنام دهد ولى خدا را البته كه خدا را دشنام 
داده و در روايت ديگر از آن حضرت است كه فرمود بآنها دشنام ندهيد كه آنها شما را 
دشنام دهند و هر كه ولى خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده و دلالت بر اينكه سبب 
فعل چون مباشر آنست .
( 2 ) 107 كافى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود فرمان داده پروردگارم مرا به مدارا 
با مردم چنانچه فرمان داده بانجام فرائض .
( 3 ) بيان فرائض يعنى نمازهاى پنجگانه يا هر چه در قرآن بدان امر شده .
( 4 ) 108 كافى بسندش تا امام ششم ( ع ) كه رسول خدا ( ص ) فرمود مدارا با مردم نيمى 
از ايمانست و نرمش با آنها نيمى از زندگانى سپس فرمود آميزش كنيد با نيكان نهانى و با 
نابكاران عيانى و باينان حمله نكنيد تا بشما ستم كنند كه زمانى بر سر شما آيد كه در آن 
ديندارى نجات نيابد مگر كسى كه او را ابله شمارند و خود را شكيبا سازد كه باو گويند ابله 
است و بيخرد .
( 5 ) روشنگرى گويا مقصود از مدارا در اينجا چشم‏پوشى و بردبارى در برابر مخالفانست و 
در نيفتادن با آنها و مقصود از نرمش نيكى و خوشخوئى با آنها و بسا مقصود از هر دو يكى 
است با دو تعبير گونه گونه و غرض اينست كه مدارا و نرمى با بندگان اثر بزرگى دارد در 
صلاح امور دينى و زندگى در دنيا و اين دومى روشن است و يكمى هم براى اينكه فرمانبرى از 
خداست كه بدان امر كرده و مايه هدايت و ارشاد مردم است از راه بهتر كه خدا فرموده ( 125 
النحل ) دعوت كن براه پروردگارت بحكمت و پند خوب و جدال كن با آنان به روشى كه 
بهتر باشد و مقصود زندگى خوش است با نيكان نهانى يعنى از دل آنها را دوست بداريد 
و اسرارتان را در برابرشان فاش كنيد بخلاف فاجران نابكار كه خوب است با آنها ظاهرسازى 
كرد براى تقيه و مدارا و نبايد آنها را از دل دوست داشت كه نابكارند و نبايد اسرار مؤمنان را به 
آنها سپرد تا گويد در نهايه گفته 
در حديث است كه هلاك نشوند امتم تا دچار حمله بهم شوند و امتياز بهم را خواهند 
يعنى حاكمى نباشد كه آنها را از ستم بهم باز دارد و بهم ستم كنند و حق هم را ببرند و به 
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قولى يعنى با آنها در نيفتيد تا از مذهبى بمذهب ديگرشان كشانيد و آن زورگوئيست گرچه 
با دنباله حديث سازگارتر است تا گويد 
( 1 ) حاصل آنكه براى فساد زمانه و غلبه اهل باطل گوشه‏نشينى و گمنامى را برگزيند و با مردم 
در نيفتد و بآنها نپردازد و از آنها آزار پذيرد تا گمان برند از حماقت و بيخردى او است .
( 2 ) 109 كافى بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود گروهى از مردم با مردم ناسازگارى 
كردند تا از قريش بدر شدند و بخدا كه در نژادشان عيبى نبود و گروهى جز قريش سازگاريشان 
خوب بود و بخاندان والا پيوستند گويد سپس فرمود هر كه يك دست از مردم باز دارد 
دستهاى بسيارى از او باز دارند .
( 3 ) بيان ( پس از شرح الفاظ حديث و املاء و اعرابش كه ترجمه آن سود عمومى ندارد 
گويد ) و حاصل آنكه سخن را دو وجه است 
( ) 1 چاره‏اى نيست از خوش‏برخوردى و مدارا با مخالفان در حكومتشان با مخالفت آنها 
در دين و اعمالشان زيرا كسانى ناساز بودند با مخالفان و حاكمان ناحق و گمراه آنان را از قبيله 
قريش راندند و نسب و حسبشان را از ميان بردند با اينكه در شرافت شخص آنها كمبودى 
نبود جز ناسازى و ترك تقيه و در شرف خاندانيش كم بودى نبود .
و گروهى از قريش كه نه خودشان شرفى داشتند و نه پدرانشان حاكمان گمراه و قاضيان 
جور در شرافت و عطاء و كرم آنها را بخاندان والاى قريش كه بنى هاشمند پيوستند .
( ) 2 قوم يكم به پيروى نكردن از ائمه ( ع ) در فرمان به تقيه و مدارا با مخالفين در 
حكومت آنان و با مردم ديگر رانده از امامان بر حق شدند و فضيلت آنها از دست رفت و گويا 
از قريش بدر شدند و شرف پدران سودشان نداد و قومى از جز قريش با پيروى از امامان ( ع ) 
به خاندان والا پيوسته شدند چنانچه پيغمبر ( ص ) فرمود سلمان از ما خاندانست و چون 
اصحاب ديگر ائمه ( ع ) كه وابسته بودند و عرب نبودند كه نزديكتر بدانها بودند از بسيارى 
از بنى هاشم بلكه از بسيار امامزاده‏ها و مقصود از خاندان در اينجا شرف و كرامت است ( گواه 
از قول مصباح آورده ) .
و هر كه دست بازگيرد اين مانند سخن امير مؤمنان ( ع ) است كه فرمود كه هر كه 
دستش را از يارى عشيره خود بازگيرد همانا يك دست از آنها باز گرفته و از طرف آنها دستهاى 
بسيارى از يارى او باز گرفته شود ...
( 4 ) 

باب هشتاد و هشتم 
كسى كه بى‏دعوت بخوراك كسى رود و كسى كه بى‏اجازه‏اش از خانه جائز است خورد 
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قرآن مجيد 

( 1 ) النور ( آيه 61 ) نيست بر نابينا گناهى و نه بر لنگ و نه بر بيمار و نه بر 
شما كه بخوريد از خانه‏هاى خود و خانه‏هاى پدرانتان يا خانه‏هاى مادرانتان يا خانه‏هاى 
برادرانتان يا خانه‏هاى خواهرانتان يا خانه‏هاى عموهاتان يا خانه‏هاى عمه‏هاتان يا خانه‏هاى 
دائيهاتان يا خانه‏هاى خاله‏هاتان يا آنچه را كليدشان در دست شما است يا خانه دوست شما 
نيست بر شما گناهى كه بخوريد با هم يا جدا جدا .

اخبار باب 


( 2 ) 1 خصال در سفارشهاى پيغمبر است ( ص ) بعلى ( ع ) كه هشتا اگر اهانت شوند جز 
خود را سرزنش نكنند آنكه بر سر خوانى رود بى‏دعوت و آنكه بميزبان فرمانفرما شود و 
خيرخواه از دشمنانش و بخشش خواه از دونان و وارد ميان دو تا در رازى كه نخواهندش و 
سبكسر با شاه و آنكه در جايى نشيند كه او را نشايد و رو آور بگفتگو با آنكه از او نشنود .
( 3 ) 2 تفسير قمى على بن ابراهيم در تفسير قول خدا ( 61 سوره النور ) اينكه بخوريد 
از خانه‏هاى خود ( تا آخر آيه ) گفت پس از هجرت پيغمبر ( ص ) بمدينه و برادر كردن مهاجران 
با انصار نازل شد ابى بكر را با عمر برادر كرد و عثمان را با عبد الرحمن بن عوف و طلحه 
را با زبير و سلمان را با ابى ذر و مقداد را با عمار و امير مؤمنان را تنها نهاد و سخت از 
تنهائى غمگين شد و گفت يا رسول الله پدر و مادرم قربانت مرا با كسى برادر نكردى فرمود 
( ص ) بخدا اى على تو را نگاه نداشتم جز براى خود نپسندى كه با هم برادر باشيم و تو وصى 
و وزير و جانشينم باشى در امتم و امم را بپردازى و بوعده‏هايم وفاء كنى و مرا تنها غسل 
بدهى و نسبت بمن چون هارون باشى نسبت بموسى جز اينكه پيغمبرى پس از من نيست و 
على خرم شد از اين گفته پيغمبر ( ص ) و از آن پس چون رسول خدا ( ص ) يكى از دو برادر را 
بجنگى يا گشتى ميفرستاد كليد خانه‏اش را به برادر دينى خود ميداد و ميگفت هر چه خواهى 
برگير و هر چه خواهى بخور و از آن سرباز ميزدند تا بسا خوراكى در خانه تباه ميشد و خدا 
نازل كرد بر شما گناهى نيست با هم بخوريد يا جدا جدا يعنى صاحب خانه باشد يا نه چون 
كليد در دست شماست .
( 4 ) 3 محاسن بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه يكى از شما را بخوراكى خواندند فرزندش را 
بدنبال نبرد كه اگر چنين كند حرام است و غاصبانه رفته .
( 5 ) 4 محاسن بسندش تا امام ششم ( ع ) در تفسير نيست بر شما گناهى فرمود با اجازه 
و بى‏اجازه .
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( 1 ) 5 همان بسندش تا محمد حلبى پرسيدم امام ششم ( ع ) را از آيه نيست بر شما گناهى 
كه بخوريد از خانه‏هاتان تا آخر آيه گفتم مقصود از صديق شما كيست فرمود بخدا آن 
دوستى كه بخانه دوستش ميرود و بى‏اجازه او ميخورد .
( 2 ) 6 همان بسندش تا زراره كه از امام باقر ( ع ) پرسيدم از آنچه براى آدمى حلال 
است از خوراك خانه برادرش فرمود نان خورش و خرما و همچنان حلال است براى زن از 
خانه شوهرش .
( 3 ) 7 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه فرمود زن را رسد كه بخورد و صدقه دهد ( از 
خانه شوهر بى‏اجازه ) و دوست هم را ميرسد كه از خانه برادرش بخورد و صدقه بدهد .
( 4 ) 8 همان بسندش از امام ششم ( ع ) در تفسير قول خدا تبارك و تعالى ( در آيه 61 
النور ) يا صديق شما يا آنچه كليدش در دست شماست .
فرمود آنانند كه خدا در اين آيه نامبرده كه بى‏اذنشان از خرما و نانخورش توان خورد 
و چنانست زن كه ميتواند خورد از خانه شوهرش بى‏اجازه او و اما خوراك ديگر نه .
( 5 ) 9 همان بسندش از زراره كه پرسيدم يكى از دو امام را ( ع ) از آيه بر شما گناهى 
نيست كه بخوريد از خانه‏هاتان تا آخر آيه فرمود بر تو باكى نيست در آنچه بچشى يا 
بخورى از خانه‏اى كه كليدش را دارى تا آنجا تباهى بار نيارى .
( 6 ) 10 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) در تفسير أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ فرمود مردى 
وكيلى دارد كه سركار مال او است و بى‏اجازه او ميتواند بخورد .
( 7 ) 11 فقه الرضا باكى نيست براى آدمى كه بخورد از خانه پدرش و برادرش و مادرش 
و خواهرش و دوستش آنچه را كه در آن روز نگران نيست از تباهيش بى‏اجازه او مانند سبزى و 
ميوه و همانند آن ( و اگر از تباهى نگرانى دارد هر كس ميتواند بى‏اجازه بخورد كه تباه نشود با 
ضمانت بهاى آن مترجم ) .
( 8 ) 

باب هشتاد و نهم 
تشويق باجابت دعوت مؤمن و تشويق بخوردن از خوراك برادر 

اخبار باب 


( 9 ) 1 عيون بسندش تا امام رضا ( ع ) فرمود با سخاوت از طعام مردم ميخورد تا از 
طعامش بخورند و بخيل از طعام مردم نخورد كه طعامش را نخورند .
( 10 ) 2 خصال بسندش تا براء بن عازب كه گفت رسول خدا ( ص ) ما را بهفت چيز فرمان 
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داد تا گفت پذيرش از دعوت‏كننده .
قرب الاسناد مانندش را آورده .
( 1 ) 3 قرب الاسناد بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سه تا جفاكاريست اينكه كسى 
با كسى هم صحبت شود و نام و كنيه‏اش را نپرسد و اينكه كسى بخوراكى دعوت شود و نپذيرد 
يا بپذيرد و از آن نخورد و جماع كسى با زنش پيش از بازى كردن با او .
( 2 ) 4 محاسن بسندش تا امام باقر ( ع ) كه شيوه رسول خدا ( ص ) بود كه دعوت را پذيرا 
ميشد .
( 3 ) 5 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه قبول دعوت حق مسلمانست .
( 4 ) 6 همان بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود از حقوق واجب مؤمن بر مؤمن است كه 
چونش دعوت كند پذيرا گردد .بسند ديگر مانندش را آورده .
( 5 ) 7 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود سفارش كنم حاضر و هم غائب امتم را 
كه دعوت مسلمان را پذيرد و گرچه تا پنج ميل ( ده كيلومتر ) زيرا كه آن از دينداريست .
( 6 ) 8 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود اگر مؤمنى مرا براى صرف پاچه گوسفندى 
دعوت كند بپذيرم كه آن از دينداريست خدا براى من نخواسته شيوه بت‏پرستان و منافقان 
و خوراكشان را .
( 7 ) 9 همان بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه اگر دعوت شوم به پاچه گوسفندى بپذيرم .
( 8 ) 10 همان بسندى از رسول خدا ( ص ) فرمود درمانده درمانده‏ها آنكه بطعام برادرش 
خوانده شود و آن را وانهد .
( 9 ) 11 دعوات راوندى رسول خدا ( ص ) فرمود هر كه دعوت را نپذيرد نافرمان خدا و 
رسول است و بد ميداشت قبول دعوت كسى كه توانگران بر خوان او حاضر شوند نه مستمندان .
( 10 ) 12 نهج البلاغه در نامه آن حضرت بعثمان بن حنيف انصارى حكمران آن حضرت بر 
بصره و بآن حضرت خبر رسيد كه دعوت شده بمهمانى يكى از مردم بصره و پذيرفته .
اما بعد اى پسر حنيف بمن گزارش شده كه مردى از جوانان بصره از تو بمهمانى دعوت 
كرده و بدان شتافتى و غذاهاى رنگارنگ برايت گزيده شده و قدحها نزد تو آوردند و من 
گمان نداشتم پذيرا شوى خوراك مردمى را كه مستمندشان گرسنه است و توانگرشان خوانده 
بنگر بدان چه از اين آخر ميجوى و هر چه بر تو مشتبه است آن را بدور انداز و آنچه يقين دارى 
حلال است از آن برگير تا آخر آن نامه كه گذشته .
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( 1 ) 

باب نودم 
خوب خوردن در خانه برادر مؤمن 

اخبار باب 


( 2 ) 1 محاسن بسندش تا امام ششم كه بمردى كه داشت ميخورد فرمود ندانى كه دوستى 
هر كس به برادرش باين شناخته شود كه نزد او بيشتر بخورد .
( 3 ) 2 همان بسندش تا امام صادق ( ع ) كه ميفرمود دوستى مرد بخوردن او از طعام 
برادرش شناخته شود .
( 4 ) 3 همان بسندش از يونس بن يعقوب كه با امام ششم كباب خوردم و آن حضرت نزد من 
ميافكند سپس فرمود گفته‏اند دوستى هر كس بخوردن او از طعام برادرش سنجيده شود .
( 5 ) 4 همان بسندش تا عبد الله بن سليمان صيرفى كه نزد امام ششم ( ع ) بودم و خوراكى 
براى ما آوردند كه در آن بود و چيزهاى ديگر سپس كاسه‏اى برنج آوردند و با آن حضرت خوردم 
و فرمود بخور گفتم خوردم فرمود بخور كه دوستى مرد با برادرش سنجيده شود به 
گستردگى خوردن از طعام او وانگه با انگشت خود لقمه‏اى بر گرفت از كاسه برايم و فرمود 
بايد بخورى پس از آنكه خورده بودم و من آن را خوردم .
( 6 ) 5 همان بسندش از حارث بن مغيره كه نزد امام صادق ( ع ) رفتم و سفره خواست و 
برنج آوردند و از آن خوردم تا سير شدم پس آن حضرت خطى در كاسه كشيد و فرمود ترا قسم 
كه بخورى تا پشت اين خط .
( 7 ) 6 همان بسندش از هشام بن سالم كه بهمراه عبد الله بن ابى يعفور نزد امام ششم ( ع ) 
رفتم و ما گروهى بوديم و چاشت خواست و چاشت خورديم و آن حضرت هم با ما خورد من 
جوانتر همه بودم و در خوردن كوتاهى ميكردم بمن فرمود بخور ندانى كه شناخته شود 
دوستى مرد با برادرش بخوردن طعام او .
( 8 ) 7 همان بسندش تا عنبسه بن مصعب كه نزد امام ششم ( ع ) رفتيم كه ميخواست به مكه 
رود فرمود براى ما سفره گستردند و فرمود بخوريد و خورديم و كوتاهى ميكرديم باز فرمود 
بخوريد و خورديم فرمود نخواستيد نخواستيد راستش گفته‏اند دوستى مردم را با 
خوراكشان بسنجيد گويد پس بى‏رودروايستى خورديم .
( 9 ) 8 همان بسندش از يونس بن ربيع كه امام صادق ( ع ) خوراكى خواست و حليم آوردند 
بما فرمود نزديك شويد و بخوريد گويد آن گروه رو آوردند و كوتاهى ميكردند فرمود 
بخوريد همانا دوستى مرد براى برادرش در خوردن او روشن شود پس رو كرديم باطراف سفره 
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گشتيم بمانند شتر كه باطراف آخور ميگردد .
( 1 ) 9 همان بسندش از عبد الرحمن بن حجاج كه با امام ششم خورديم و كاسه برنج 
آوردند و ما عذر خواستيم فرمود كارى نكرديد دوستدار شما ما را آنكه نزد ما بهتر بخورد 
و عبد الرحمن گفت هر چه در كاسه بود رفته شد پس فرمود اكنون خوب شد و شروع كرد و 
بازگو ميكرد كه يك كاسه برنج از طرف انصار براى رسول خدا ( ص ) هديه آوردند و آن حضرت 
سلمان و مقداد و ابو ذر را دعوت كرد و در خوردن دست دست ميكردند فرمود كارى 
نكرديد دوستدارتر شما ما را آنكه بهتر بخورد نزد ما و خوب ميخوردند سپس فرمود امام 
صادق ( ع ) خدا رحمت كند آنها را و رحمت خواست براشان .
( 2 ) 10 همان ياسر خادم از امام رضا ( ع ) كه فرمود خيرمند از خوراك مردم مى‏خورد 
تا از خوراكش بخورند .
( 3 ) 

باب نود و يكم 
در آداب مهمان و ميزبانى و كسى كه مهمان كردنش شايسته است 

قرآن مجيد 


( 4 ) 1 الاحزاب ( آيه 53 ) ايا كسانى كه گرويديد در خانه‏هاى پيغمبر وارد نشويد جز كه 
بشما اجازه دهند براى خوراكى كه چشم به ظرفى ندوزيد ولى چون شما را دعوت كردند در 
آئيد و چون خورانده شديد پراكنده شويد و بگفتگو دل ننهيد كه آن آزار ميدهد پيغمبر را و 
از شما شرم ميدارد و خدا از گفتن حق شرم ندارد .
( 5 ) 2 الذاريات ( آيه 24 ) آيا بتو رسيده حديث مهمانهاى گرامى ابراهيم 25 چون كه 
بر او وارد شدند و گفتند سلام و او گفت سلام گروهى ناشناس 26 و دزدانه نزد خاندانش 
رفت و گوساله فربه بريانى آورد 27 و آن را نزديك آنان برد و گفت آيا نمى‏خوريد .

اخبار باب 


( 6 ) 1 عيون بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود حق مهمانست كه او را بدرقه كنى در 
سرايت تا دم در .
( 7 ) 2 قرب الاسناد بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چون يكى از ما به برادرش وارد شد 
در بنه او بايد آنجا نشيند كه صاحب بنه باو دستور دهد چون صاحب بنه شناساتر است به 
عورت خانه‏اش از آنكه باو وارد شود ( عورت يعنى آنجا كه بيگانه نبايد بيند ) .
( 8 ) 3 خصال بسندش تا امام باقر ( ع ) كه ميفرمود هر چيز را بار و برى است و بار و بر 
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نيكى كردن شتاب در افروختن چراغ است .
( 1 ) 4 عيون بسندش تا امام رضا از پدرانش ( ع ) كه مردى از امير مؤمنان ( ع ) دعوت 
مهمانى كرد و فرمودش از تو مى‏پذيرم به سه شرط گفت آنها چه باشند يا امير المؤمنين 
فرمود براى من چيزى از برون خانه وارد نكنى و هر چه در خانه دارى از من دريغ نكنى و به 
عيال و نانخور خانه فشار نياورى و از آنها كم نگذارى گفت اين شروط برايت انجام شود و آن 
حضرت از او پذيرفت .
صحيفه الرضا مانندش را آورده .
( 2 ) 5 امالى صدوق بسندش تا گويد وارد شدند بر امام صادق ( ع ) جمعى از قبيله 
جهينه و از آنها پذيرائى كرد و چون خواستند كوچ كنند بآنها توشه داد و صله داد و بخشش 
كرد سپس به غلامانش فرمود دور شويد و بآنها كمك ندهيد و چون از بسيج فارغ شدند آمدند 
تا با آن حضرت بدرود كنند و او را گفتند يا ابن رسول الله خوب پذيرائى كردى و بخشش شايان 
دادى سپس بغلامانت فرمودى بما در آمادگى براى كوچ كمك ندهند آن حضرت فرمود ما 
خاندانى هستيم كه كمك ندهيم به مهمانهاى خود در كوچيدن از بر ما .
( 3 ) 6 خصال در سفارشهاى پيغمبر است ( ص ) كه اى على هشت كس اگر اهانت شوند 
جز خود را ملامت نكنند آنكه بر سر خوانى رود كه دعوت نشده و آنكه فرمانفرمائى كند بر 
ميزبان صاحب خانه تا آخر خبر .
( 4 ) 7 امالى طوسى بسندش تا مجاهد كه بيكى از انصار مهمانى رسيد و انصارى خانواده‏اش 
در پذيرائى او كند شمرد و آمد و گفت شام بمهمانم نداديد من شام شما را فره نكنم و زنش 
گفت بخدا منهم امشب شام نخوردم مهمان گفت و منم بخدا امشب شام نخورم انصارى 
گفت مهمانم شب را بى‏شام بسر برد غذا را حاضر كنيد و خورد و همه با او خوردند و فردا 
صبح نزد رسول خدا ( ص ) رفت و كار خود را بآن حضرت گزارش داد و آن حضرت فرمود خدا 
عز و جل را فرمان بردى و شيطان را نافرمانى كردى .
( 5 ) 8 ثواب الاعمال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود هر كه براى احترام مسلمانى را 
روغن زند خدا عز و جل بهر تار موئى نورى نويسد كه روز قيامت باو دهد ( روغن زنى صابون 
زدن يا عطر ماليدنست ) .
( 6 ) 9 محاسن بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مهمان كن بطعام خود هر كه را خواهى 
در راه خدا .
( 7 ) 10 همان بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود اگر برادرم را سير كنم در راه خدا دوستتر 

--( 292 )--

دارم از اينكه ده مسكين را سير كنم .
( 1 ) 11 همان بسندش از شهاب بن عبد ربه كه امام ششم ( ع ) فرمود خوراك خوبى بساز 
و يارانت را بدان بخوان .
( 2 ) 12 همان بسندش تا امام ششم كه فرمود اگر برادرت خود بنزد تو آمد هر چه دارى 
براش بياور و اگرش دعوت كردى خوب پذيرايش شو .
( 3 ) 13 همان بسندى از امام ششم ( ع ) فرمود مؤمن رو در بايستى از برادرش ندارد 
ندانم كدام عجبترند آنكه نزد برادر رود و او را برنج پذيرائى وادارد يا اينكه خود بخود 
برنج افتد براى پذيرائى برادرش .
( 4 ) 14 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود همين گناه براى آدمى بس كه كم شمارد 
آنچه نزد برادرانش گزارد و همين گناه براى مهمانان بس كه آنچه برادرشان نزدشان نهد 
كم شمارند و در حديث ديگر با اندكى تغيير در عبارت آمده .
( 5 ) 15 همان از صفوان كه عبد الله بن سنان نزدم آمد و گفت چيزى براى خوردن دارى 
گفتم آرى و پسرم را با يكدرهم فرستادم كه گوشت و تخم مرغ بخرد و بمن گفت پسرت را 
كجا فرستادى باو گزارش دادم گفت او را برگردان برگردان سركه دارى زيت دارى 
همان را بياور كه شنيدم امام صادق ( ع ) ميفرمود نابود كسى كه كم شمارد براى برادرش آنچه 
نزدش آورد نابود كسى كه كم شمارد آنچه برادرش نزد او گزارد .
( 6 ) 16 محاسن ( مضمون شماره 15 را با تغييرى در تعبير آورده ) .
( 7 ) 17 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) فرمود از احترام به برادر دينى اينكه هديه 
بپذيرد و اينكه هر چه دارد باو هديه كند و خود را براى آماده كردن هديه در رنج نيندازد 
و رسول خدا ( ص ) فرمود دوست ندارم برنج اندازان را .
( 8 ) 18 همان بسندى تا اينكه حارث اعور نزد امير مؤمنان آمد و گفت اى امير مؤمنان 
خدا مرا قربانت كند ميخواهم مرا محترم شمارى باينكه نزد من غذا بخورى آن حضرت فرمود 
بشرط اينكه براى چيزى خود را در رنج نيندازى و باو وارد شد و حارث تيكه نانى برايش آورد 
و امير المؤمنين از آن ميخورد حارث گفت من پول دارم و آن را نشان داد و گفت اگر اجازه 
فرمائيد چيزى بخرم فرمود همين در خانه تو بوده .
( 9 ) 19 همان بسندش تا حارث اعور كه امير مؤمنان ( ع ) نزد من آمد و بآن حضرت گفتم 
اى امير مؤمنان بمنزل من درآى فرمود بشرط اينكه چيزى از من واندارى كه در خانه دارى و 
چيزى از بيرون با رنج در نيارى .
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( 1 ) 20 همان بسندش تا گفت رسول خدا را شيوه آن بود كه چون نزد مردمى غذا ميخورد 
ميفرمود روزه‏داران نزد شما افطار خورند و نيكان با شما همخوا باشند و فرشته‏هاى خوب بر 
شما رحمت فرستند .
( 2 ) 21 همان بسندش از ابى عبد الله سمان ( روغن فروش ) كه هديه‏اى براى امام ششم برد 
و بهمراه آن حضرت از آن خورد و چون فارغ شد گفت الحمد لله و آن حضرت باو فرمود 
طعامت را نيكان خورند و فرشته‏هاى خوب بر تو رحمت خواهند .
( 3 ) 22 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه چون رسول خدا ( ص ) با مردمى مى‏خورد اول 
كس بود كه با آنها دست بطعام ميبرد و آخر كسى كه دست ميكشيد تا همه بخورند .
( 4 ) 23 همان بسندش تا گفت رسول خدا فرمود صاحب خانه اول مهمانان بنوشد و آخر 
همه وضوء سازد .
( 5 ) 24 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود ساقى آخر همه بنوشد .
( 6 ) 25 همان بسندش از حفص كه امام ششم ( ع ) در باره مردى كه ديگرى را بر خوراك 
يا جز آن سوگند ميدهد فرمود بر او چيزى نيست ميخواهد او را احترام كند .
( 7 ) 26 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود الحق مهمانست كه برايش خلال آماده 
كنند .
( 8 ) 27 سرائر از سيارى كه بامام كاظم ( ع ) مهمانانى وارد شدند و چون خواستند بروند 
غلامانش را از كمك بازگرفت گفتند يا ابن رسول الله كاش ميفرمودى غلامانت بما كمك ميكردند 
در كوچيدن اما چون ميخواهيد از ما بكوچيد نه .
( 9 ) 28 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود از آبرودارى است نزد برادر كه چون 
در سفره با او همخور شود پيش از او از خوردن دست بردارد و فرمود چون برادرت بر تو 
وارد شد باو مگو امروز چيزى خوردى ولى آنچه دارى نزد او بياور زيرا براستى سخاوتمند 
كامل كسى است كه آنچه دارد در بخشش گزارد .
( 10 ) 29 مكارم الاخلاق از امام صادق ( ع ) فرمود اگر كسى هزار درهم براى خوراكى هزينه 
نهد و مؤمنى از آن بخورد اسراف نباشد .
( 11 ) 30 كشى بسندش تا امير مؤمنان ( ع ) ( نزديك بمضمون شماره 18 را در باره مهمانى 
حارث اعور از آن حضرت آورده ) .
( 12 ) 31 نوادر راوندى از رسول خدا ( ص ) فرمود از احترام به برادر اينست كه هديه او 
را بپذيرد و از هر چه دارد بى‏تكلف باو هديه دهد ( 13 ) و بهمين سند است كه رسول خدا ( ص ) 
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فرمود تكلف كنان را دوست ندارم .
( 1 ) 32 زهد النبى بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود هر كه براى خودنمائى و شهرت 
اطعام كند خدايش از صديد دوزخ بخوراند و آن خوراك را در شكمش آتش سازد تا دادگرى 
مردم در روز قيامت بپايان رسد .
( 2 ) 33 دعوات راوندى پيغمبر ( ص ) فرمود هر كس به برادرش شيرينى خوراند خدا 
تلخى مرگ را از كامش ببرد ( 3 ) و امير مؤمنان ( ع ) فرمود نيروى تنها خوردنست و نيروى جانها 
خوراندن .
( 4 ) و امام صادق ( ع ) فرمود هر كه گرسنه‏اى را سير كند خدا برايش در بهشت جوئى روان 
سازد ( 5 ) و فرمود سليمان ( ع ) به مهمانهاى خود گوشت با نان مغز گندم ميخوراند و به عيال 
خود نان خشكار ميخوراند و خودش نان جو با سبوس ميخورد .
( 6 ) و فرمود مستمندان را بپا و آنها را سير كن كه خداى تعالى ميفرمايد ( 48 سوره سبا ) باطل 
را پديد نياورده و آن را باز نياورد .
( 7 ) 

باب نود و دوم در باره تعارف كردن خوراك و غيره به برادر مؤمن 

.

اخبار باب 


( 8 ) 1 محاسن تا جعفرى از پدرش كه رسول خدا ( ص ) در يك غزوه بود و نماز ميكرد كه 
كاروانى بآن حضرت گذر كردند و در برابر اصحاب آن حضرت ايستادند و از حال رسول خدا 
پرسيدند و بر آن حضرت دعا و ثنا كردند و گفتند اگر شتابزده نبوديم بانتظار آن حضرت 
مى‏مانديم سلام ما را بآن حضرت برسانيد و رفتند و رسول خدا ( ص ) خشمناك از نماز برگشت 
و بآنها گفت كاروان در بر شما بايستد و از من بپرسد و بمن سلام برساند و شما بآنها تعارف 
چاشت نكنيد سخت است بر مردمى كه در ميان آنها دوستم جعفر باشد كه از او بگذرند تا نزد 
او چاشت نخورند .
( 9 ) 2 همان بسندى تا امام ششم ( ع ) كه فرمود چون برادرت بتو وارد شد خوراك باو 
عرضه كن و اگر نخورد آبش بده و اگر ننوشيد وضوء باو تعارف كن ( يعنى دست و رو شستن ) .
( 10 ) 3 همان بسندش كه يكى از دوستان امام صادق ( ع ) نزدش آمد و سلامش داد و به 
پسرش اسماعيل هم همراهش بود سلام داد و نشست و چون آن حضرت برگشت ( گويا از مسجد ) 
آن مرد هم با او برگشت و چون آن حضرت بدر خانه‏اش رسيد وارد شد و آن مرد را رها كرد و 
پسرش گفت پدر جان باو تعارف نكردى كه وارد شود فرمود در خور من نبود كه او را وارد 
كنم گفت او هم بى‏تعارف وارد نشود فرمود پسر جانم من بد دارم خدا مرا از تعارفى‏ها 
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بنويسد ( يعنى كسانى كه مردم را بخود خوانند ) .
( 1 ) 

باب نود و سوم در فضيلت مهماندارى و احترام مهمان 

قرآن مجيد 

( 2 ) ( آيه 69 سوره هود ) درنگى نكرد كه گوساله بريانى آورد .

اخبار باب 

( 3 ) 1 خصال بسندش تا امام ششم ( ع ) كه بزرگواريها دهند اگر 
توانى داشته باش يكى پذيرائى مهمانست الخبر .
امالى طوسى بسندى مانندش را آورده 
( 4 ) 2 همان در وصيت امير مؤمنان هنگام وفات پسر جانم بتو وصيت كنم بخواندن 
نماز در وقتش تا فرمود و باحترام مهمان .
( 5 ) 3 همان بسندى كه امام ششم ( ع ) بداود بن سرحان فرمود اى داود اخلاق خوب به 
هم وابسته‏اند و خدا بهر كه خواهد دهد بسا كه در كسى باشد و در فرزندش نباشد در بنده 
باشد و در آقا نباشد راستگوئى و خوددارى و بخشش بخواستار و عوض دادن باحسانها و اداء 
امانتها و صله رحم و دوستى با همسايه و ياد و پذيرائى مهمان و سره هنه حياء است .
( 6 ) 4 قرب الاسناد بسندى تا امام صادق ( ع ) از پدرانش كه رسول خدا ( ص ) گذر كرد به 
گورى كه كنده ميشد و آنكه ميكندش خسته و مانده شده بود و آن حضرت باو فرمود براى كه 
اين گور را ميكنى گفت براى فلان بن فلان فرمودش چرا بر تو سخت آمده اگر آنكه دانى 
خوش بر خورد و خوشخو بود زمين برايش نرم ميشد تا بسا با مشت مى‏توانست آن را بكند 
سپس فرمود كه البته او دوست ميداشت پذيرائى مهمان را و پذيرائى نكند از مهمان جز 
مؤمن پرهيزكار .
( 7 ) 5 همان بسندش از امام صادق ( ع ) از پدرانش كه مردى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت 
يا رسول الله پدر و مادرم بقربانت من خوب وضوء سازم و نماز خوانم و زكات در وقت پردازم 
و با خوش‏دلى مهمان نوازم براى رضاى خدا باميد آنچه نزد خداست فرمودش به به به دوزخ 
را بر تو راهى نيست راستى خدا تو را از بخل رها كرده اگر چنين بودى سپس فرمود نهى 
كرد از رنج‏كشى در پذيرائى مهمان بدان چه نتواند مگر برنج و مهمانى نيايد جز كه رويش 
با او باشد .
( 8 ) 6 تحف العقول در خبرى طولانى از امام صادق ( ع ) كه فرمود اما چهار جا كه بايد 
در آنجا هزينه نهاد از كارهاى خوب پرداخت وام و عاريه دادن و وام دادن و پذيرائى 
مهمانست كه واجبند در روش اسلامى ( يعنى واجب اخلافى باشند ) .
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( 1 ) 7 محاسن بسندش تا حسين بن نعيم كه امام صادق ( ع ) بمن فرمود اى حسين 
برادرانت را دوست دارى گفتم آرى فرمود به مستمندانشان سود رسانى گفتم آرى 
فرمود راستش تو بايد كه دوست بدارى كسيرا كه خدا دوست دارد آگاه كه سود نرسانى 
كسى از آنان را تا دوستش دارى آنان را بخانه‏ات ميخوانى گفتم من غذا نخورم جز كه دو 
تا سه تا كمتر بيشتر از آنها با منند فرمود فضل آنها بر تو بيشتر است از فضل تو 
بر آنها گفتم آنها را بخانه‏ام برم و بخورانم و بنوشانم و بر فرش من پا نهند و برترند از 
من فرمود آرى زيرا چون بخانه‏ات آيند آمرزش تو و خاندانت را با خود آورند و چون از 
خانه‏ات بيرون روند گناهان تو و خاندانت را با خود ببرند .
( 2 ) 8 همان بسندش تا امام ششم ( ع ) كه فرمود اگر پنج درهم بردارم و به بازار شما 
روم و خوراكى بخرم و چند مسلمان را نزد خود گرد آورم دوستتر دارم از اينكه بنده‏اى آزاد 
كنم .
( 3 ) 9 همان بسندش از امام صادق ( ع ) فرمود يك خوراكى كه برادر مسلمانم نزدم بخورد 
دوستتر دارم از آزاد كردن يك بنده .
( 4 ) 10 همان بسندش از امام ششم ( ع ) كه مؤمنى نباشد كه دو مؤمن بخانه‏اش برد و 
سير كند جز كه برتر از آزاد كردن بنده باشد .
( 5 ) 11 همان بسندش تا اينكه مردى از امام پنجم پرسيد چه كارى برابر آزاد كردن بنده 
است فرمود اگر سه مسلمان را خوراك دهم دوستتر دارم از آزاد كردن بنده‏اى و بنده‏اى 
تا به هفت رسيد و اطعام يك مسلمان برابر است با آزاد كردن يك بنده .
( 6 ) 12 همان بسندش از امام باقر ( ع ) كه سير كردن چهار مسلمان برابر آزاد كردن يك 
بنده باشد از فرزندان اسماعيل .
( 7 ) 13 مكارم الاخلاق از امام صادق ( ع ) فرمود نجات بخشها اطعام طعام و افشاء سلام 
است و نماز در شب كه مردم خوابند .
( 8 ) 14 جامع الاخبار بسندش تا پيغمبر ( ص ) فرمود امتم بخوشى باشند تا يك ديگر را 
دوستند و امانت را بپردازند و از حرام بپرهيزند و مهمان را پذيرائى كنند و نماز را بر پا 
دارند و زكات را بدهند و چون نكنندش گرفتار خشكسالى و قحطى شوند ( 9 ) و پيغمبر ( ص ) 
فرمود هر كه ايمان بخدا و روز جزا دارد بايد مهمانش را گرامى دارد و مهمانى تا سه شبانه 
روز است و بالاترش صدقه است و بخشش تا يك شبانه روز و نشايد مهمان وارد بر قومى آنها را 
دلتنگ كند تا آنها را بيرون كند يا بيرونش كنند .
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( 1 ) و از امير مؤمنانست ( ع ) كه فرمود مؤمنى احساس ورود مهمان نكند و بدان شاد شود 
جز كه گناهانش آمرزيده شود و گرچه بر ميان آسمان و زمين باشد ( 2 ) و از پيغمبر است ( ص ) كه 
فرمود مهمان راهنماى بهشت است ( 3 ) و از امير مؤمنانست كه فرمود مؤمنى مهمان دوست 
نباشد جز كه از گورش برخيزد و رويش چون ماه شب چهارده باشد و اهل محشر نگرند و گويند 
اين جز پيغمبر مرسل نيست و فرشته‏اى گويد اين مؤمن مهماندوست است و پذيرائى مهمان 
و راهى ندارد جز كه به بهشت رود .
( 4 ) پيغمبر ( ص ) فرمود چون خدا مردمى را دوست دارد بآنها هديه‏اى دهد گفتند آن 
چه باشد فرمود مهمان كه روزى خود آورد و گناهان خاندان را برد .
( 5 ) از پيغمبر است ( ص ) كه مهمان دارى در شب حق واجب بر هر مسلمانست و صبح كه شد 
خواهد نگهش دارد و خواهد رهاش كند هر خانه كه مهمان نيايد فرشته‏ها در آن نيايند .
( 6 ) و از امام صادق ( ع ) كه مردى نزد پيغمبر ( ص ) آمد و گفت يا رسول الله در مال حقى جز 
زكات باشد فرمود آرى بر مسلمانست كه گرسنه گدا را سير كند و لخت گدا را بپوشاند 
گفت بيم دارد كه در خواستش دروغ باشد فرمود بيم ندارد كه راست باشد 
( 7 ) 15 نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا كه فرمود مهمان كن به خوراك و نوشاكت 
كسى را كه دوست دارى براى خدا .
( 8 ) 16 همان امام صادق از قول پيغمبر ( ص ) فرمود بركت شتابانتر است بسوى كسى كه 
اطعام ميكند از كار به كوهان شتر .
( 9 ) 17 كتاب الامامه و التبصره بسندى تا رسول خدا ( ص ) فرمود مهمان روزى خود را نزد 
ميزبان آورد و چون بكوچد همه گناهانشان را برد .
( 10 ) و بسند ديگر فرمود ( ص ) چون در خوراكى چهار خصلت گردانيد كامل گردد از حلال 
باشد و دستهاى بسيارى بر آن باشند و در آغاز خوردنش نام خدا برند و در انجام 
سپاس او گويند ( 11 ) و فرمود ( ص ) خوشا بر كسى كه شكمش تهى و گرسنه باشد و صبر كند آنانند 
كسانى كه روز قيامت سير باشند .
( 12 ) 

باب نود و چهارم 
كسى كه بشهرى درآيد مهمان برادران خود باشد و در اندازه مهمانى 


( 13 ) 1 علل بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون كسى در آمد در شهرى مهمان 
باشد بر هر كه همكيش او است در آن تا از آنها بكوچد و نشايد مهمان روزه گيرد مگر باجازه 
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ميزبان تا مبادا خوراكى برايش بسازند و بر آنها تباه گردد و نشايد آنها هم روزه دارند جز 
باجازه آن مهمان تا بر روى آنها در نماند و خوراكى خواهد و بخاطر آنها ترك كند .
علل بسند ديگر مانندش را آورده 
( 1 ) 2 علل ( مضمون حديث را از قول كسى كه در مدينه از آن پرسش كرده آورده و بدنبالش 
افزوده ) چون فردا شد بناگاه او ( مرديكه حديث را از او پرسيده بود ) بامداد نزدم آمد و بر 
سر خادمش سفره‏اى با چند نوع خوراك بود گفتم خدا رحمتت كند اين چيست گفت 
سبحان الله ديروز حديث را از قول امام باقر ( ع ) برايت باز نگفتم .
سرائر از سيارى مانندش را آورده .
( 2 ) 3 خصال بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مهمانى تا سه روز است روز يكم حق 
است و روز دوم و سوم بخشش و پس از آن صدقه است بر او سپس فرمود مبادا يكى از شما 
به برادرش مهمان شود تا او را بگناه كشد گفته شد يا رسول الله چگونه‏اش بگناه كشد فرمود 
يعنى تا آنكه چيزى نداشته باشد خرج او كند .
( 3 ) 

باب نود و پنجم 
در آداب مجالس و جاهاى شايسته نشستن و ناشايسته و اندازه تواضع براى كسى كه 
وارد مجلس مى‏شود . 


( 4 ) گويم آنچه مناسب اين بابست در باب تواضع گذشته از آن غفلت مكن .

آيات قرآن مجيد 


( 5 ) 1 النساء ( آيه 113 ) بسيارى در گوشى گفتن آنها خيرى ندارند جز از كسى كه وادار 
كند بصدقه يا كار نيك يا اصلاح ميان مردم و هر كه اين كار كند براى رضاى خدا مزد بزرگى 
باو خواهيم داد .
( 6 ) 2 العنكبوت ( آيه 29 ) راستى شما بمردان افتيد و راه بندان كنيد و در انجمن خود 
كار زشت آوريد .
( 7 ) 3 لقمان ( آيه 19 ) آواز ترا فرود آر كه زشت‏تر بانگها بانگ خرانست .
( 8 ) 4 المجادله ( آيه 7 ) آيا ندانى كه خدا ميداند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين 
است هيچ رازى ميان سه تا نيست جز آنكه او چهارم آنهاست و نه ميان پنج جز اينكه او ششم 
آنهاست و نه كمتر از آن و نه بيشتر جز كه او با آنهاست هر جا باشند سپس آگاهشان كند بهر 
چه كردند در روز قيامت راستى خدا بهر چه داناست .
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( 1 ) 8 آيا ننگرى بدانها كه نهى شدند از بيخ گوشى گفتن سپس بدان چه از آن نهى شدند 
باز گردند و بگناه و تجاوز راز گويند با هم و بنافرمانى پيغمبر و چون نزد تو آيند تو را تحيت 
گويند بدان چه خدايت با آن تحيت نگفته و در دلشان گويند مبادا خدا ما را عذاب كند 
بدان چه گوئيم بس است براشان دوزخ و چه بد سرانجامى است .
( ) 9 ايا كسانى كه گرويديد چون بيخ گوشى گوئيد بگناه و تجاوز و نافرمانى پيغمبر ( ص ) 
نباشد و به نيكى و تقوى باشد و بترسيد از خدائى كه بدرگاهش محشور شويد .1 همانا راز 
گوئى از شيطانست تا غمين سازد آنان را كه گرويدند و زيانرسان بآنها نباشد جز بفرمان خدا 
و بايد مؤمنان بر خدا توكل كنند .
( ) 11 ايا كسانى كه گرويديد چون بشما گفته شود جا باز كنيد در مجالس باز كنيد تا خدا 
بشما گشايش دهد و چون بشما گفته شود برخيزيد برخيزيد تا بالا برد خدا آنان را كه گرويدند 
از شماها و آنان كه چند درجه دانش داده شدند و خدا بدان چه كنيد آگاه است .

اخبار باب 


( 2 ) 1 خصال بسندش در سفارشهاى پيغمبر ( ص ) بعلى ( ع ) است كه هشتا اگر اهانت 
شوند جز خود را ملامت نكنند آنكه بر سر خوانى رود كه بدان دعوت نشده و فرمانفرماى 
بر صاحب خانه و خيرخواه از دشمنانش و خيرخواه از دونان و آنكه در راز دو كس در آيد 
كه او را نخواهند و سبكسر به سلطان و آنكه در جايى نشيند كه او را نشايد و آنكه با كسى 
سخن گويد كه باو گوش ندهد .
( 3 ) 2 امالى طوسى بسندش تا امام ششم كه نشايد مؤمن بنشيند جز در آنجا كه مجلس 
باو پايان گيرد كه از سر و كول مردم گذشتن بيخرديست .
( 4 ) 3 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود چون هر كسى در مجلس جاگير شده اگر 
كسى از برادر خود دعوت كرد و براى او جا باز كرد نزدش آيد اين احترامى است كه باو نهاده 
و اگر كسى برايش جا باز نكرد هر جا گشاده‏تر است بنشيند .
( 5 ) 4 علل بسندش تا امام ششم ( ع ) از پدرانش كه فرمود از تواضع است كه كسى در 
پائين مجلس نشيند و بهر كه برخورد سلام كند و كشمكش در سخن را وانهد گرچه حق با او 
باشد و نخواهد كه به تقوى او را بستايند .
( 6 ) 5 قرب الاسناد بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود چون يكى از شما در بنه برادرش 
در آيد آنجا نشيند كه صاحب بنه باو گويد زيرا صاحب خانه عورت خانه‏اش را بهتر از بيگانه 
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ميداند .
( 1 ) 6 امالى طوسى در سفارش امير مؤمنان هنگام وفاتش كه بپرهيز از نشستن در راهها 
( 2 ) و فرمود با خود جهاد كن و از همنشينت در حذر باش و از دشمنت دورى كن و بر تو باد 
بمجالس ذكر .
( 3 ) 7 همان بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود مجالس حكم امانت دارند ( نبايد 
آنچه در آنها گذرد فاش كرد ) مگر سه مجلس آنكه خون ناحقى در آن ريخته شود و آنكه فرج 
حرامى در آن حلال شمرده شود و آنكه مال حرامى در آن خورده شود .
( 4 ) 8 علل بسندش تا فرمود لقمان به پسرش گفت پسر جانم مجلسها را با چشمت 
گزينش كن اگر مردمى ديدى كه ذكر خدا گويند با آنها بنشين كه اگر دانائى دانشت به تو 
سود دهد و آنان هم بدانش افزايند و اگر نادانى بتو آموزند و بسا كه خدا سايه رحمت بر 
آنها گسترد و تو را فرا گيرد و اگر مردمى ديدى كه ياد خدا نكنند با آنها منشين كه دانشت 
بتو سودى ندهد و اگر نادانى بدان فزايند و بسا خداشان كيفر دهد و تو را هم درگيرد .
در قصص الأنبياء بسندى مانندش از امام هفتم ( ع ) آمده .
( 5 ) 9 معانى الاخبار بسندش تا پيغمبر ( ص ) كه فرمود بپرهيزيد از نشستن به سر راهها 
مگر آنكه حق آنها ادا كند ( در دنبال آن شرح لفظ حديث است و بحث در لغت كه ترجمه‏اش 
سود عمومى ندارد ) .
( 6 ) 10 خصال در اربعمائه امير مؤمنان ( ع ) فرمود نبايد كسى جامه ارزان خود برگيرد 
و ميان مردم نشيند .
( 7 ) 11 تحف العقول از امام عسكرى ( ع ) فرمود هر كه جز صدر مجلس را پسندد و در آن 
نشيند پيوسته خدا و فرشته‏ها بر او رحمت خواهند تا برخيزد ( 8 ) و فرمود از تواضع است سلام 
كردن بر هر كه بدو گذر كند و نشستن در جز صدر مجلس .
( 9 ) 12 محاسن بسندش از اسحاق بن عمار كه بامام ششم ( ع ) گفتم كسى براى تعظيم و 
احترام كسى از جا برخيزد و بايستد فرمود مكروه است مگر براى مردى در دين ( كه منظور 
احترام ديندار باشد و احترام دين ) .
( 10 ) 13 كتاب سليم بن قيس بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود ايا مردم بزرگ شماريد 
خاندانم را تا زنده‏ام و پس خودم و آنها را احترام كنيد و برترى دهيد زيرا روا نيست كسى 
براى ديگرى از جاى خود برخيزد جز براى خاندان من .
( 11 ) 14 نوادر راوندى بسندى تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود هر واعظى قبله است ( يعنى 
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بايد رو باو كرد .
( 1 ) و بهمين سند كه على ( ع ) فرمود جعفر بن ابى طالب نزد رسول خدا ( ص ) برگشت ( از سفر 
حبشه ) و آن حضرت برخاست و او را پذيرفت و ميان دو چشمش را بوسيد تا آخر خبر .
و از ابن الاشعث بسندى ( مضمون پيش را آورده ) .
( 2 ) 15 امالى طوسى بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه مجالس امانتند و روا نيست كه مؤمن 
دنبال گيرد از مؤمن يا فرمود از برادر مؤمن خود چيز زشتى را واگو كند .
( 3 ) 16 از خط شهيد است قه كه روايت است از پيغمبر كه كفاره مجلس اين ذكر است 

سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت رب تب على و اغفر لي 
( منزهى بار خدايا و در سپاسم نيست شايسته پرستشى جز تو پروردگارا تو به نه بر من و مرا بيامرز ) .
( 4 ) 17 نهج البلاغه على ( ع ) در نامه بحارث همدانى نوشت بپرهيز از دكه‏هاى بازارها كه 
شيطان نمايند و فتنه‏انگيز .
( 5 ) 18 منية المريد كه نهى كرد پيغمبر ( ص ) از اينكه كسى از جايش برخيزد تا ديگرى 
نشيند .فرمود ( ص ) ولى جا باز كنيد و گشاده كنيد ( 6 ) و روايت است از پيغمبر ( ص ) كه لعن 
كرده كسى كه ميان حلقه نشيند و نهى كرده از اينكه كسى ميان دو همنشين نشيند مگر باجازه 
آنها .
( 7 ) 19 عده الداعى از امام صادق ( ع ) كه فرمود مردمى در انجمنى گردهم نيايند و خدا 
را ياد نكنند و ما را ياد نكنند جز آن انجمن افسوس شود بر آنها در روز قيامت و فرمود 
انجمنى نباشد كه در آن خوش كرداران و بدكرداران گرد آيند سپس بى‏ياد كردن ما از آن پراكنده 
شوند جز كه روز قيامت افسوس آنها باشد سپس امام باقر ( ع ) فرموده ذكر ما از ذكر خداست 
و ذكر دشمن ما از ذكر شيطان .
( 8 ) و از آن حضرت است ( ع ) كه فرمود هر كه خواهد پيمانه پر ستاند بايد چون از مجلس 
خود برخيزد بگويد 

سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ 
.منزهى تو پروردگارم پروردگار عزيزتر و والاتر از آنچه ميگويند ( خدانشناسان ) 
و درود بر فرستادگان خدا و سپاس از آن خدا پروردگار جهانيان .
( 9 ) و روايت كرده حسن بن ابى الحسن ديلمى از پيغمبر ( ص ) كه فرشته‏ها بر حلقه‏هاى ذكر 
گذرند و بالاى سرشان بايستند و بگريه‏شان بگريند و بدعائشان آمين گويند و چون به آسمان 
بالا روند خداى تعالى فرمايد اى فرشته‏هايم كجا بوديد با اينكه خودش داناتر است گويند 
پروردگارا ما در مجالس ذكر حاضر شديم و مردمانى را ديديم كه تو را تسبيح كنند 
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( 1 ) و تمجيد كنند و مقدس شمارند و از دوزخت ميترسند و خداى سبحانه فرمايد اى فرشته‏هايم 
آنها را براشان گرد آوريد و شما را گواه گيرم كه آنان را آمرزيدم و از آنچه ترسند امان دادم 
گويند پروردگارا در ميان آنها فلانيست كه او تو را ياد نكرد خداى تعالى فرمايد او را هم 
آمرزيدم بهمنشينى آنان زيرا اهل ذكر كسانى باشند كه همنشين آنها بدبخت نباشد ( 2 ) و امام 
صادق ( ع ) فرمود آنكه در ميان غافلان ياد خداست چون كسى است كه در ميان فراريان در 
جهاد به نبرد پردازد .
( 3 ) 20 كتاب الامامه و التبصره بسندش تا رسول خدا ( ص ) كه فرمود كه هر كس در خانه 
خودش سزاوارتر است كه در صدر نشيند و بر اسب خودش جلو سوار شود و در خانه‏اش امام 
نماز جماعت باشد و در كاسه خوراك آغاز بخوردن كند .
( 4 ) 

باب نود و ششم 
در شيوه نشستن و انواع نشستن 


( 5 ) 1 گويم در باب كليات اخلاق بد گذشت كه بامام ششم ( ع ) گفته شد بنظر شما همه 
اين خلق شايسته نام آدمى باشند فرمود دو گروه از آنها را كنار گذار يكى آنكه تارك مسواك 
است و ديگرى آنكه در جاى تنگ چهار زانو نشيند .
( 6 ) 2 خصال در حديث اربعمائه امير المؤمنين ( ع ) فرمود چون يكى از شماها بر سر 
خوراك نشيند بمانند بنده‏ها نشيند ( يعنى بر دو زانو ) و مبادا يك پا را روى ديگرى نهد و 
چهار زانو نشيند كه آن نشستنى است كه خدا نخواهد و صاحبش را دشمن دارد .
( 7 ) 3 تفسير عياشى از حماد كه ديدم امام صادق ( ع ) نشسته و پايش را روى رانش 
انداخته و مرديكه نزد آن حضرت بود گفتش قربانت اين گونه نشستن مكروه است فرمود نه 
يهود گفته‏اند چون پروردگار از آفرينش آسمانها و زمين پرداخت بر بالاى كرسى اين گونه 
نشست تا راحت باش كند و خدا فرو فرستاد ( آيه 2 سوره آل عمران ) نيست سزاوار پرستشى 
جز او كه زنده و پاينده است و نگيرد او را چرت و خستگى و نه خواب نبود تكيه دهنده بر 
ران .
( 8 ) 4 كتاب الغايات از ابن عباس كه رسول خدا ( ص ) فرمود راستى هر چه را شرفى باشد 
و راستى كه اشرف مجلسها آنكه رو بقبله باشد .
پايان 

